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فپرست مندرجات 


جلد چپارم 
رویدادهای سال بانزدهم هجری 
ساختن کوفه 
تبرد مرج روم 


گشوده شدن حمص و بمعلبك و جز آن 

گشودن قنسرین و درآمدن هراکلیوس به کنستانتین ادپل 
[دنبالة کار هیاکلیوس] 

گشودن انطاکیه و دیگر پای‌تخت‌ها 

گشودن قیساریه و در میان گرقتن غزه 

گشودن پیسان و پیکار اجنادین 

کگشودن بیت‌المقدس که همان ایلیاء است 

دادن بخشش‌ها و پایه‌گذاری دبیر‌خانه 

جنگه‌ها تا پایان اين سال». جنگت‌های برس و بایل و کوثی 
بپی‌سین يا شیر گینه يا شبی‌های نزديك در سوی خاور 
رویدادهای سال شانزدهم هجری 

گشوده شدن شی‌های باختری یعنی پمپس‌سین 

کشودن مداینی که ایوان خسرو در آن است 

غنیمت‌های گردآمده از مداین و چگونگی بخش‌کردن آن 
تبرد جلولاء و کشوده شدن حلوان 

گشودن تکریت و موصل 

گشودن ماسبدان 

گشودن قرقیسا 

کشودن قرقییبا 

[ دیگر رويدادهاي این سال] 

رویداداهای سال هفدهم هچری 

پایه‌گذاری کوفه 

گزارش کار خمص به هنگام تازش مراکلیوس بر مسلمانان آن 
گشودن جزییه» کشودن ارمستان 

بر کنار کردن خالدین ولید 


۱۶۰۳ 
1۱۰۴ 
۱۰۳ 
1۱۱۰۴ 
۱۳۰۲ 
۱۴۰۰۸ 
۱۴۰۸ 
1۱*۰۱ 
۱۰۱۴ 
1۱*۰۱۴ 
1۱*۰۱۷ 
1۱۰۳۱ 
1۱۰۳۳ 
۱۴۳۵ 
1:۲۵ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۷ 
۱۳۴۲ 
1۱:۴ 
۱۳۳ 
۱۳۴۵ 
۱۳۴۵ 
۱۳۷۲ 
۱۳۴۷۲ 
۱۵۱ 
۱۴۵۲ 
۱۳۵۷ 


٩‏ الکامل فی‌التار بخ 


ساختمان مسجدالحرام و گسترش دادن آن ۱۳۹۹ 


چنگت با ایران در بحرین ۱۳۶۰ 
برکناری مفیره از بصره و فرمانداری اپوموسی اشعری ۱۳۶۳۲ 
گشودن امواز و مناذر و رود تیری ۱۳۶۵ 
آشتي هرمزان و مردم شوشتر پا مسلمانان ۱۶۹ 
گشودن رامپرمز و شوشتر و اسیر شدن هرمزان ۱۳۶۹ 
گشودن شوش ۱۳۷۵ 
آشتی جندیشاپور ۱۳۷۸ 
رهسپار شدن مسلباتان به کرمان و جر آن ۱۳۷۹ 
[پاره‌ای رویدادها] ۱۳۷۹ 
رویدادهای سال هیجدهم هچری ۱۳۸۱ 
خشك‌سالی» سال خاکسس ۱۳۸۱ 
طاعون عمواس ۱۳۸۵ 
[رویدادهای دیگر ] ۱۴۳۸۸ 
آمدن عمر یه شام پس از طاعون ۱۳۸۸ 
[ رو یدادهای دیگر ] ۱۳۹۰ 
رویدادهای سال نوزدهم هجری 18۹۳ 
رویدادهای سال پیستم هجری 1۳۹۵ 
کشوده شدن مصسن ۱۳۹۵ 
یاد چند رویداد و ۱۵ 
رویدادهای سال بیست و یکم هجری ۱2۰۵ 
نبرد نمپاو ند ۱۵۰۵ 
گشوین دینور و سیمره و جز آن ۱۵۱۸ 
گشودن همدان و ماهین و جز این دو ۱۵۰۱۸ 

۱٩ 


درآمدن مسلمانان به سی‌زمین‌های ایرانیان 
گشودن اصفبان ۱۰۰ 


قرماتردایی مفیره‌ین شعبه بر کوفه ۱32۳۲ 


یاد چتد رو یداد ۱۰۳۳ 
رویدادهای سال بیست ودوم هجری ۱۵5۵ 
گشوده شدن دو بارة همدان ۱5۲۳۵ 
کشودن قزوین و زنجان ۱۵۳۶ 
گشودن دی ۱۳۷ 
کشودن قومس و گرگان و طبرستان ۱۵۲۸ 
گشودن طرایلس باختر و برقه ۱۵۹ 


گشودن آذر پایجان ۱۰۳۱ 








فپرست مندرجات 
گشودن باب ۱۳۳۱۲ 
کشودن مرغان ۱۳۳ 
چتگث با ترکان ۱-۳۴ 
بخش‌کردن س‌زمین‌های گشوده میان کوفیان و بصریان ۱-۳۶ 
پی‌کتار کردن عمارین پاسی از کوفه. فرمانداری اپسوموسی اشسري و 
مفیرپن شعبه ۱2۳۷ 
کشودن خراسان ۱2۳۹ 
گشودن شپر زور و سامغان ۱9۱۳۴ 
پاد چند رویداد ۱2۴۳۵ 
رویداد‌های سال بیست و سوم هجری 12۰5۲ 
گشودن توح ۱-۴۷ 
گشودن استخر و گور و جز آن ۱۵۸ 
گشودن دارایگرد و فسا ۱28۰ 
گشودن کرمان ۱۵۱ 
گشوده شدن مکران ۱۵۵۳ 
گزارش پیرود از اهواز ۱2۵۴ 
گزارش کار سلمة‌ین قیس اشجمی و کردان ۱۵۵۷ 
کشته شدن عمربن خطاب رضی‌الله عته ۱۵۸ 
نژاد و ویژگی و زندگی عم ۱2۶۲ 
نام‌های پسیان و زنان عمی ۱۰۶۳ 
رفتار عمر ۱۵۶۵ 
داستان کنکاش ۱2۷۸ 
[روی کار آندن عشمان ] ۱2۹۱ 
یاد چند رویداد ۱-۰۳ 
رویدادهای سال بیست و چپارم هچری ۱2۹۷ 
بیمت با عشمان بن عقان به خلپنگی ۱-۹۷۲ 
بر‌کناری مفیره از کوفه. گماردن سمدین ابی وقاص ۱۵۹۲۷ 
[پاره‌ای رویدادها] ۱۵۹۸ 
رویدادهای سال بیست و پنجم هجری 13۹۹ 
ناسا گاری مردم اسکتدریه 19۹۹ 
بر‌کتاری سمد از کوفه, بر‌گماشتن ولیدین عقبه ۱9۰۰ 
آشتی ارمنستان و آذر بایجان ۱۶۰۱ 
پیکار معاویه با رومیان ۱۶۰۵ 
۱۶۰۵ 


جنکت افر یقپه 





۸ الکامل فی‌انتار بخ 





یاد چند رو یداد ۱9۶۰۶ 
رویدادهای سال بیست و ششم هجری ۱2۰۷ 
گسترش در بارگاه خدایی ۱۶۰۷ 
رویدادهای سال بیست و هفتم هجری ۱9۰۹ 
فرمانداری عیدالله‌بن سعدین اپي‌سح بر مصن. گشودن افریقیه ۱۶۰۹ 
پیمان‌شکنی افریقیه و گشودن دو بار آن ۱۶۱۴ 
تازش بر انب لس ۱۶۱۶ 
یاد چند رویداد ۱۶۰۶ 
رویدادهای سال بیست و هشتم هچری 192۹ 
گشوده شدن قبرس ۱۶-۹ 
[برخی رویدادها] ۱9۳۳ 
رویدادهای سال بیست و نیم هجری 19:۳۵ 

بر‌کنار کردن ابوموسی اشمری از قرمانداری بصرهء گماشتن عبدالله‌بن 
عامر به فرمانداری آن ۱۶۲۵ 
پیمان‌شکنی مردم پادس ۱۶۲۷ 
۱۰۳۹ 


پدید آمدن افزایش در مز گت پیامبر(ص) 
تماز تمام خواندن عشمان با مردم و نغدتین خرده‌ها که مردمان پی او گر فتند 1۱۳۶۹ 


رویدادهای سال سي‌ام هجری ۱۶۰۳۱ 
برکتار گردن ولید از کوفه. برگماشتن سمیدین عاص ۱۶۳۱ 
تازش سعیدین عاص ین طبوستان ۱:۳۷ 
رفتن حذیقه به چنگت در باب» گردآوری قرآن 1۶2۳۹ 
افتادن منیر پیامبر(ص) در چاه اریس ۱۶۴۱ 
روائه کردن ابوذر غفاری به ربذه ۱,9۴۲ 
یاد چند رویداد ۱۶۴۵ 
رو یدادهای سال سی و یکم هجری ول 
جنگی صواری ۱9۳۷ 
گشته شدن یزدگرد بن شمی‌یار 125۹ 
روانه شدن این عامر به خراسان و کشودن آن ۱۶۵۵ 
کشودن گرمان ۱۶۶۰ 
کشودن سیستان و کابل و دیگر جای‌ها ه شور ۱ 
یاد چتد رویداه ۱9۶۳ 
رویدادهای سال سی و دوم هجری ۱۶۶۳ 
پیروزی ترکان. کشته شدن عبدالرحمان بن د بیعه ۱۶۶۳ 

۱۶۶۶ 


در گذاشت. ابوذر 








فپرست مندرجات ۹ 
جتبش قارن ۱2۶۸ 
یاد چند رویداه 129۹ 
رویدادهای سال سی و سوم هچری 19۷۱ 
روانه گردن گوفیان به شام ۱۶۷۹ 
روانه کردن بصریان به شام ۱9۸۰ 
پاد چند رویداد ۱9۸۳ 
رویدادهای سال سی و چپارم هجری ۱۶۸۳ 
همد‌استانی ناخواهندگان عشمان ۱9:۸۳ 
آفاز و کرشش برای کشتن عشمان ۱۶۸۷ 
یا چند رویداد ۱,۶۱ 
رویدادهای سال سی و پنجم هجری 1۶۹۳ 
روانه شدن مردم برای درمیان گرفتن عشمان وتف( 
گشته شدن عشمان ۱۷۳۱۰ 
جای خاکث‌سپاری عثمان. کسي که بر وی نماز خواند ۱۷۳۵ 
تمونه‌هایی از رفتار عشمان ۱۳۳۶ 
نژاد وی و ويگي و کنية او ۱۳ 
زمان اسلام و کوچیدن او ۱۳۳۲ 
زنان و فیز ندان وی ۱۷۳۳ 
پیشنماز مزکت پیامبر(ص) به هتگام در میان گرفتگی عثمان 1۳۳۴ 
سروده‌هایی که در سوگت او گفته شد ۱۷۳۵ 
بیعت سرور خداگرایان علی‌ین ابی‌طالب (ع) ۱۳۳۹ 
یاه چند رو یداه ۱۷۵۰ 
رویداهای سال سی و ششم هجری ۱۷۵۳ 
روانه گردن علی کارگزاران خود را. ناسازگاری بماویه ۱۷۵۳ 
آغاز کار جنگ شتر (جمل) ۱۷۹۵۸ 
روانه شدن علی (ع) به سوی بصره. جنگث شتر (جمل) ۱۷۷۸ 
[گزارشی دیگی دربارة جنک شتر (جمل) ] 1۸۳۰ 
[ کشتگان جنکت شش ]| ۱۸2۳۴ 
روی‌آوردن خارجیان به سیستان ۱۸۳۵ 
گشته شدن محىدین ابی حذیفه ۸۳۶ 
فر‌مانداری قیس بن سعد پن فصن ۱۸۰۴۱ 
آمدن عمروین عاص به نرد معاوية ابی‌سفیان, دنباله‌روی وی از معاویه ۱۸۴۸ 
آغاز نبرد صفین ۵۱-۱۸# 

۱۸۶۴ 


یاد چتد زو یداد 


به تام آنکه هستی نام از او یافت 


پیشگفتار مترجم 


شاید در میان دانش‌های انسانی تاریخ تنیا رشته‌ای باشد که از «حقایق مطلق 
و جاودانی» گفت‌وگو می‌کند. این ویژگی, «تاريغ» را به پایگاه پرارج‌ترین و گرانبید 
ترین رشته‌های شناخت بشری برمی‌آورد. در اينکه تاریخ چنین است» گماتی نیست. 
آنچه اين آیین‌مندی را گمان‌نند می‌سازد. این است که دانسته نیست که تاریخ‌نگار 
تا چه اندازه در گز ارش‌های خود امین و راستگوست و تا چه اندازه به نحستین مایه‌های 
کار خود نزديك است یا از آن دور؛ تأ چه اندازه دانش و انصاف و شرف انسانی خود 
را پایةٌ کار خویش می‌سازد یا بیم و هراس يا آزمندی را؛ کارش تا چه اندازه مایة 
واقعی دارد يا بار عاطفی. خرش‌پختانه در ارزیابی‌های ژرف و گسترده‌ای که دربارةٌ 
آلار تاریشی در فی‌هنگت و تمدن اسلامی-ایرانی ما انجام یافته است. پایگاه و پایة 
هريك از اینپا از این دیدگاه ردشن کشته است و از این‌ره در بسیاری از جاها ما 
می‌توانيم گام‌های استوار به پیش برداریم. در پرتو دانش‌های نوین» بيشينة نزديكث 
به هم آثار تاریخی جییان نیز به‌درستی ارزیابی شده است و بر این پایه است که 
می‌توان از تاریخ» آن آماج ثغستین و بنیادی را بیوسید و برآورده انگاشت. تاریخ 
نقد‌ها را عپار می‌بخشد» آیینه‌ها را پاك و روشن می‌سازد. نيككاندیشان و درست‌گاران 
و پرچم‌داران رهایی و رستگاری و بپروزی را یه آسمان برمی‌افرازد. رنگث از چببرة 
آو ازه‌گآن مي‌ریاید. داعیه‌داران را رسوا مي‌کند و صومعه‌کاران را هريكث پی کاری 
می‌فرستد: این است سر‌نوشت و گزارش تاریخی آنچه کوش جبانیان را (از بس) 
آو اژه گری در بارءاش) گس ساختید . تاریخ است که مي‌گوید : دالشیء شینا کان بالفعلیة»؛ 
په دیگر سخن: «شيثْية الشیء یصورته لا بسا دته». 

در این بیست « پنج هزار سال واپسین که از لایه بر لایه‌شدن جوامع پشری 
می‌گذرد. روزگاری سپری گشته است به‌نام «روزگار ستیز مردم با مردم» به‌جای 
ستیز مردم با قپر و خشونت و خودکایگی سییر که بایستگی این يکی, به هزاران دلیل 


آشکار گشته است. درو نمایه اين دوران تاریخی کار و پیکار سردم در راه رمایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش‌بختی و چاش با بردگی و زیانکاری و سیه‌روزی و شور 
بختی بوده است و هست. انسان این راه را از آن زمان تأاکنون شتاور در دریایی پیموده 
است لبالب از اشك و خون. در این راستا انبوهی مس‌دم‌فریبان سر بر آورده‌اند و شمار 
فراوانی مردم دوستان و دادگرایان و ستم‌ستیزان و انقلابگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پیامبران همراه‌شان جپان‌پیتی‌هایی دوران‌ساز» مکتب‌هایی انقلابی و 
سندهایی پرای آزادی و آیادی و سروری و شادمانی. تمدن و فر‌هنکك شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتاز ترین این جسان‌بیتی‌ها بوده است و هست, بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان بلندهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن بالند اسلامی 
ايرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انسانی است که هن روز پرکث و پر س‌سبزتی و 
خرم‌تر و بیش‌تری می‌دهد . 

الکامل عز الدین بن‌اثیر یکی از آثار تاریخی گرانبمهای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفرینش تا سا ۱۲۳۱/6۶۲۸ را فرا می‌گیرد. بخش تاریخی راستین آن از 
پد ید ار شدن خورشید اسلام تا این سال را فرو می‌پوشاند. اين اثیر گزارش تاریخی خود 
را تا سال 2+۲ واندار مورخ بزرکت ایرانی محمدین جریر طبری (۲۵ آب 
۱ ام و از آن پس بدعکار دیگر تاریخ نگاران ايران و اسلام است. 
ولی در پخش تاریخ ترکتازی مفولان. او نخستین گزارشگر است و کاراو ازاستوار ترین 
ماأخث ابن‌الین پژو هشگری پای‌بند به دین و اخلاق است و دانشمندی درست و درخور 
اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق امیرالمومتین علی علیه‌السلام و خاندان 
گر‌امی آن بزرگوار» درخور ستایش قراوان است و ماه بسیاری سپاس « آفرین. 

خاندان «اثیر» از خاندان‌های دانش‌دوست و فرهنگت‌پرور و پربرکت است که 
از آن مردان بی‌جسته‌ای پر‌خاسته‌اند. از این میان سه برادر شایان یاداوری‌اند: ابن 
اثیر (محدث) مجدالدین مبارك‌بن محمدین عبدالكريم جزری شیبانی (۶۰۶-۵۴۴ق/ 
۱۲۱۰-۰م)؛ ابن‌ائير (مورخ) ‏ نگارندة الکامل - عزالدین ابوالحسن علی‌ین 
محمدین عبدالکريم (۱۲۳۳-۱۱۶۰/۶۲۰-۵۵۵ع)؛ ابن‌اثیر (کاتب) ضیاءالدین 
تصرالله‌ین محمدبن عبدالکريم (۱)2۱۲۳۹-۱۱۶۳/۶۳۷-۵۵۸. 

الکامل را خاو رشناس بزر گت سو ند کارو لوس یو همانس تور نبن گ۱۸۷۷-۱۸۰۷(۲م) 
پرای نخستین‌بار به شیوه‌ای علمی و انتقادی میان سال‌های ۱۸۵۱ تا 2۱۸۷۶ ویرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن به چاپ رساند. پایه کار در این بر‌گردان به پادسی. سة 
ویر استه تور نبی‌گت است. 

دربار این بر گردان چند نکته درخور یادآوری است: 

۱ کوشش بر این بوده است و هست که گزارش پارسی اخیر. هرچه آسان‌تر و 
مساد‌ش و زودیاپ‌تر و روان‌تر باشد. این يك ش‌جم تشریحی است که در جای جای 
آن بطالبی در توضیح يا تصحیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۳۲ برای سودمندتن شدن ترجمه: در همه‌جا در پراین تاریخ هجری, تاریخ میلادی 
ثیز پا دسواس و دقت پسیار» به روز و ماه و سال آورده شده است. پایة کار برای 


محاسبه, اثر سترکت دکتر حکيم‌الدین قوشی بوده است۲. 

۳ در متن اشمار عربی پسیاری است که عیناً همراه ترجمة پارسی آورده شده 
است. اینمپا اشمار بسیار دثراری است و تواند بود که در برگردان آنبا لفزش‌هایی 
روی داده باشد. سپاس‌گزار می‌شود از پزر هشگرانی که به ارزیابی این کار بپرداز ند 
و لنزش ر! یادآوری کنند. 

۴ پافشاری مترجم پر این برد که هر جلد هربی به‌صورت يك جلد پارسی چاپ 
شود و پافقشاری ناشر بر اينکه اين اث در جلدهای پارسی پیش‌تری انتشار یاید. یکی 
از دلایل ایشان این بوده که توضیحات و بر‌گردان‌های اشعار عربی و پانوشت‌هاء جلد‌های 
پارسي را پسیار پن‌حجم ساخته است. اين» گفتاری درخور نیوشیدن بود. 

۵ برای بر‌گردان این اثر تا اینجا (که تی‌جمه جلد سوم تا هنگام نوشتن این 
پیشگفتار پایان یافته است). از ماخذ بسیاری بپره‌گیری شده است یرای مثال: 
تاریخ پلعمی. تاریخ طبری (د ترچمة پارسی آن از شادروان ایوالقاسم پاینده) » تاریخ 
نامة طبری (به‌کوششی آتای محمد روشن). تاریخ یعقوبی» ترجمه‌های پارسی الکامل 
(از آقای ابوالقاسم حالت د شادروان محمد خلیلی)» دایرةالمعارق پارسی (از شادروان 
دکتر غلامسسین مصاحب). فرهنگت فارسی (از شادردان دکتر محمد معین)» لغت‌نامه 
(از علاعة دا نشمند علیا کب دهخدا)» مروج‌النهب (مسعودی)» نیع‌البلاغه (مولی امین 
المژمنین علی علیه‌السلام) و تر‌جمه‌های آن به‌ویژه از این‌الحدید و مانند اینها. هرچه 
تر‌جمه پیش‌تر رود» مأخذ مورد استفاده مترجم بیش‌تر خواهد شد و این آمی در جلد‌های 
سپسین یاد گرده خواهد آمد. 

۶ در انجام این کار از دانش و راهنبایی پسپار سروران بیره جویی شده 
است که فراهم‌آمدن آن در حقیقت وامدار ایشان است نه من گرچه مسئولیت ه‌گو نه 
لفزشی به گردن من است. این گم‌ترین را در برگردان آن کم‌ترین سیم است. برخی از 
این بزرگواران بدین‌گونه‌اند: آقای حمید آژیر همکار دانشگاهی که در بر‌گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگی مشورت می‌کرديم. آقای علی‌اصفر باستانی که افتخار آشنایی 
با ایشان از روزگار همکاری در «فر‌هنکستان ژبان ایران» پپنهام گردیا. و اشکالات 
دستورزیان پارسی را همواره از ايشان پرسان بودم. استادم چناپ دکتر مپپرداد بمبار 
که افتخار و شرف ارادت به حضورشان همچنین از دوران شاگدی در مکتب ایشان و 
استاد علامة داتشمند دکتی محمد صادق‌کیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاریام) 
ارزانی من کشت. برادرزاده!م پپاره‌خانم جر‌بزه‌دار که همراه پدرشان آقای عبد الکر‌یم 
جر بزه‌دار مدین انتشارات اساطلیر» برای چاپ شدن آن به‌گو نه‌ای هرچه پبتر و تمیز تس 
و درست‌تر» تلاش جانکاهی را به عمیده گرفتند» برادر عزیزم آقای سید محمد روحانی 
که مثن پارسی آن را خواندند و یادآوری‌های ارزنده کردند و آقای دکتس سید حمید 
طبیبیان که عبارات و اشمار دشوار پسپاری را بایم باز کشود‌ند. 

۷ مرا از این روز‌گار دراز به‌جن «قلم و الم» هیچ پمپرهای نیست. از سل جوان 
که همواره شوق‌انگین من در نوشتار‌هايم بوده‌اند, خواهشمندم که يا خرد و انديشة 
پریای بالند؛ خود. آن را در پرتو آنچه در آغاز این پیشکفتار آمد. پخوانند و اندرزهای 


بایسته از آن بر گیر ند و چرا 


۲ غی فروزان فرا راه خویش و مردم خود یدارند. ۱ 
مایة شادی جان و 


ین 
روان من خواهد بود. خوش‌پختی بزرگي است برای مردم نوشتن. 
توس» روستای روشناوند: 


دوشنیه نیم بیمن ۱۳۶۸ خورشیدی 





۱ برای آ گاهی از شرح احوال بزرگان این خاندان» بنگرید به: الاعلاع» خیرالدین زر کلی» 
ت» دارالملم للملایین؛ ٩۸۷/۱‏ ۰۳۹ ۳۳۱/۶ ۰۲۷۲/۵ ۰۱۲۵/۷ ۳۰/۸ 
روت حاراللم ت ۰ مممموعطان ز فسلعیت .2 
۳ تقویم طییقی هزار و پااصد سالة هجری و میلادی» تبران» فر‌هنکس‌ای نیاوران» ۱۳۹۰ 


خورشیدی. 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ: جله (کتاب و امثال آن) 
خ: سال خورشیدی 

د: در گذشته» متوفی 

: زاده. متولد 

ش: سال شمسی 


ص:+ صفحه (کتاپ و چز آن) 

ص: صلی‌الله علیه وسلم (در متن مزلف) 
صس: صلی‌الله علیه و آله دسلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی‌الله عنه 

ع: علیه‌السلام 

ق: سال قمری 

قم: قبل از میلاد مسیح 

۸3 قبل از هجرت پیامس اسلام 

م: سال میلادی 

۸ هی 


رو یدادهای سال پانزدهم هجری 
(۶۳۶ میلادی) 


[ساختن کوفه] 


برخی گویند: همانا کوفه را سمد ین ابی‌وقاص دراین سال شبر 
ساخت. چای آن را ابن بقیله به ايشان فر‌انمود. وی به سعد گفت: 
تو را بر سرزعینی از آن خدا رهنمون گردم که پشه ندارد و از فلات 
فی‌ودشی است. پس آنجا را به وی نشان داد. برخی جن این گفته‌ا ند 
که یاه آن بخواهد آمد. 


نبرد مرج دوم 

هم دراین سال» نبرد مرج روم رخ داد. بغشی از داستان آن بدین 
گونه بود که ابوعبيدة بن جراح و خالد ین ولید با هساهان خویش 
از فخل بیرون آمدند و آهنگ حمّص کردند. اینان بر ذی الکلاع 
فرود آمد ند گزارش به‌هراکلیوس رسید و او توذر بطریق را روانه‌کد 
که آمد و در مرج روم اردو زد. مرج روم در باختر دمشق است. ابو 
عبیده نیز در مرج روم لشکریان فروداشت. روزی که ابوعبیده فرود 
آمد. «شتّش» رومی با وی به پیکار درایستاد. هسساه او سپاهیانی به 
اندازه سپاهیان توذر بودند که برای کمت به توذر و پاسداری از 
می‌دم دمشق فر از آمده بودند. چون فرود آمد» سرژمین توذر خشكت و 
تسبی از گیاه و رستنی و آب و آبادی گردید. خالد رو در روی وی بود 
و ایوعبیده رو به روی شنش. توذر به جست‌وجوی دمشق بیرون رفت 


۱:۰ الکامل فی‌انتار بخ 


و خالد همراه گروهانی از رزمندگان در پی وی روانه گشت. به 
یزید بن ابی‌سفیان گزارش رسید که توذر چه کرده است. پس او به 
پیشواز توذر بیرون آمد. خالد هنگامی به ایشان پیوست که پیکار 
می گرد ند . از اپن‌رو از پشت .س شمشیر در میان ایشان گذاشت و جز 
گر یختگانی اندك از ایشان و انر هید ند.مسلما نان دار ایی‌های ایشان را 
به غنیمت گر‌فتند و یزید آنپا را در میان یاران خویش و یاران خالد 
بخش کرد. یزید به دمشق باژگشت و خالد به نزد ابوعبیده با زآمد و 
توقر کشته شده بود. ابوهبیده پس از رفتن خالد» با شنش به چالش 
پرداخت و این دو در مرج روم به پیکار با همدگر درایستادند و 
روبیان به سختی کشتار شدند و شنش از پای درآمد. مسلمانان تا 
حمص‌ایشان دا دنبال‌کردند. چون‌هر | کلیوس ازاین گز ار شآگاه کشت» 
بطر یق حمص را فی‌مود که بدان سامان کسیل گردد. وی خود به ر هاء 


کشوده شدن حمص و بعلبك و جز آن 

چون ابوعبیده از دمشق بپ داخت» رهسیار حمص گشت. اوراه 
بعليك را پیمود و آن را در میان گرفت. مردم آن خواستار امان شد ند 
و او به ایشان امان داد و پیمان آشتی بست و از ایشان در گذشت و 
همی‌آاه خالد بر حمص فرود آمد. بی‌خی گویند: همانا مسلمانان از 
مرج روم روانةً حمص گشتند که گزارش آن بگذشت.. چون در آنجا 
فرود آمدند» با مردم آن به‌پیکار درایستاه ند و در آن روزهای سرد 
از بام تا شام با ایشان همی چنگید ند. مسلمانان سر‌مایی سخت‌دید ند 
و رومیان در میانْ گ‌فتنی درازدامن. مسلمانان و رومیان هم دو 
سر سختا نه‌شکیبا یی و رزید ند هراکلیوس پیكٍ و پیام به نزد مي‌دم حمص 
فر‌ستاده بود که به ایشان پاري خواهد رساند. او به همه مس‌دم‌جز پر ه 
فرمان داد که آمادة کارزار شوند و روانه حمص گردند. اینان روانهة 
ابی‌وقاص نیروهای رزمی از عراق به هیت فرستاد که آن را در میان 
کر فتند. برخی از ایشان به‌قرقیسا رفتند. مردم جزیره‌پر اکنده شد ند 


رو بدادهای سال پانزدهم هجری ۱۵ 





و از یاری مردم حمص باز گشتند. مردم آن می‌گفتند: شمپر خود را 
پاس بدارید که ایشان پابی‌هنگانند. چون سرما بر ایشان می‌تاخت» 
پاهای‌شان را فرومی‌انداخت. پاهسای رومیان می‌افتاد و از پاهسای 
مسلماتان يك انگشت نمی‌افتاد. 

چون زمستان بیرون رفت» پیری از روم بر‌خاست و ایشان را به 
آشتی با مسلمانان خواند که بدو پاسخ نگفتند و ناچار دیگری به 
اندرز دادن ایشان پرداخت و پاسعی نشئیده . مسلماتان ایشان را آو از 
دادند و تکبیری بلند و تکان دهنده گفتند که در پی آن بسیاری از 
خانه‌های حمص فر‌وریخت و دیوارهای ایشان لرزید و در هم شکست. 
بار دوم تکبیر گفتند که گر فتاری بزرگت‌تری بر دشمن فرود. آمد. 
مردم آن بیرون آمد ند و خواستار آشتی شدند و مسلمانان آگاه نبودند 
که بر سر ایشان چه آمده است. با ایشان بر پايةٌ آشتی دمشق آشتی 
کگ‌دند. ابوعبیده این کسان را در آنجا ماندگار ساخت: سمط بن 
آسوّد کدی همراه بنی‌معاویه. آشمّث بن میناس, همراه سکن قدّاد 
همراه یلیّ و دیگری با دیگران. او پنج‌يك ها را همراه عبدالله بن 
مسعود به نزد عهمي فر‌ستاد. عمی یرای ابوعبیده نوشت : در شمس خود 
ماندگار باش و نیرومندان را به پاری فی‌اخوان و زورمندان را از 
عرب‌های شام بر پی‌امون خویش گرد آور که من از فی‌ستادن ثیر‌وب 
های کمکی برای تو باز نایستم. 

سپس ابوعبیده. عُبَادةبن صامت را جانشین خود ساخت و رهسپار 

حماة کشت. مسردم آن سس کرنش در برابی او فرود آوردشد و 
فی‌مانس‌دار او شد‌ند. ایوعبیده بر این پایه با ایشان پیمان آشتی 
بست که کزیت (باژ سرانه) بپرداز ند و برای زسین‌های خود خراج 
پدهند. از آنجا روانة شیزّر شد. . مدع آن بیر‌ون آمد ند و خواستار 
آشتی بر پاية آشتی, حماة کشتند. ایسوعییده رهسپار «معرة حمص» 
گردید که همان مَعَع الننْمَان است و نام آن از نام نعمان پن پشیر 
اتصاری به پادگار مانده است. ایشان پذیی‌ای آشتی بر پایه؛ پیسان 
آشتی مردم حمص شدند. سپس به لاذقیه شد که مردم آن به پیکار با 
وي در ایستادند. آن را دری ستبر و ستر کث بود که گروهي از س‌دمان 
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می‌توانستند آن را گشود. مسلمانان در جایی دور اژ آن اردو زدند. 
[تگاه فر‌مود که سنگر هایی بسیار بزرکث و زرف کندند که هر کدام 
سواره را به‌هنگام سواری می‌پو شا ند. آنگاه‌چنین فر انمودند که آهنکک 
باز کشت از آنجا دار ند. آنان باز گشتند و چون شب چادر سیاه خود 
را بر ژمین افکند» باز گشتند و در آن سنگ‌صا نپان شدند. مردم 
لاذقیه بامداد کردئد بر این گمان که مسلمانان کوچیده‌اند. از این 
روء دام‌های خود را بیرون آوردند و در پیسرامون شمپر پراکنده 
شدند. هنوژ به خود نیامده بودند که مسلمانان بر ایشان بانگگ همی 
ژدند و با ایشان به شمپی درآمدند. شب به زور گرفته شد و گردهی 
از تی‌سایان گریختند و سپس امان خواستند که به سرزمین خود 
بازآیند. بر این پایه آشتی با ایشان انجام شد که خراج خود را 
بهن‌داز ند چه‌ف آورده کم بر داشت‌کنند یا بسیار. کنیسة‌ایشان بدیشان 
واگذار گشت. مسلمانان درآنجا مَزکت‌فراگیر (مسجد جامم) ساختند. 
این را عبادة بن صامت پایه گذارد و سپس‌ها آن را گسترش دادند. 

چون‌مسلمانان لاذقیه را گشودند» مردم جَبلَروم از آن‌کوچید ند. 
چون روزگار معاویه‌قر ارسید» او دژی در بیرون دژ رومی برافر‌اشت 
و انبوهی مردان جنگی بر آن گماشت. 


مسلمانان به پاری ایو عبيدة بن صادت» انتر توس را گشودند که 
دژی استوار داشت. مردمش از آن کوچیدند. پس سماویه شپر انش 
توس را پایه گذدارد و آن را شارسانی کرد و آبادی‌های آن را بسه 
رزمندگان مسلمان بخشید. با شپر بانیاس نیز چنین کرد. سلمَیّه نیز 
گشوده گشت. گویند: از آنرو آن را سلمیه خواندند که در نزدیکی 
آن شپری به نام مُو تَفکه بود که بر سر مردمش ویر ان‌گشت و جز صد 
تن کسی واثر هید. اپشان برای خود صد خانه ساختند و ماندگاه تازة 
خود را «سلم مائْة» (صد تن رهیده) خواند ند. آنگاه می‌دم آن را کق 
ک‌دند و «سلمیه» گفتند. این منگامی راست می‌آید که مردم آن عرب 
پاشند و زیان ایشان تازی باشد. اما اگی ز بان‌شان عجمی باشد. این 
داستان راست نمی‌آید. آنگاه (دیر تر‌ها) صالح بن علی بن عبدالله بن 
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عباس آن را به سان ماندگاه خود بر‌گرفت و فرز ندان وی در آنجا 
ساختمان‌ها پدید آوردند و آن را شارسان ساختند و کسانی از تبار 
وی در آنجا دیس بزیستند. این شب و زمین‌های آن از آن ایشان است. 


گشودن قنسرین 
و درآمدن هراکلیوس به کنستانتین اوپل! 

پس آنگاه ابوعبيدة بن جراح, خالد بن ولید دا به قتسرین گسیل 
کرد. چون به آن شارسان رسید» رومیان‌به‌سوی او پیشروی‌کردند و 
ف‌ماندهی‌شان به دست میناس, بود. او پزرگث ترین مردم روم پس از 
هر کل بود. کارزار آغاز شد و میناس و همراهان وی به گو نه‌ای‌سخت 
و بی پیشینه کشتار شد ند. همگی بی يك خون مردند. خالد رهسپار 
شد تا بن قنسرین فرود آمد و مر‌دمش از وی دز گزین گشتند. گفت: 
اگر در میان ابی‌ها باشید, يا خدا ما را به سوی شما فر ابرد یا شمارا 
به سوی ما فرود آورد. ایشان در کار خود نگر‌یستند و دیدند که بر 
س مردم حمص چه رفته است. از این‌رو بس پایة آشتی حسمصیان 
پیشنیاد آشتی دادند. خالد پافشاری ورزید که جز ویرانگری شمس 
کاری نخواهدکرد. آن را ویران‌کرد. در این‌هتگام بود که هراکلیوس به 
کنستا نتین او پل درآمد. انگیزه اش‌چنین بود: خالد و عیاض از درو ازءٌ 
شام به سوی‌هراکلیو س‌رفتند و عمی‌وبن‌مالك از کوفه‌آمد. او از پپنهةٌ 
قرقیسا بیرون خرامید. عبدالله بن مُعْتمٌ از دروازهٌ موصل بیرون 
آبد. در این هنگام بود که هراکلیوس به‌کنستانتین اوپل گرایید. این 
نخستین شپر در اسلام بود که به سال ۶۳۶/۱۵ یا ۶۲۷/۱۶م از 
سه گذرگاه به سوی آن پیشروی گردند. 

چون گزارش کار خالد به عس بن خطاب رسید, گفت: خالد خود 





۱ در این کتاب هی‌جسا هکنستانتین ادپل». (ءوممنجمعوی) به‌کار پرده 
شود. خواسته از آن «قسطنطنیه» است. واژه‌ای سشت زشث و ناهنجار است. از آن 
روست که تازی‌زدگان هي نام فرنگی و فارسی و جز آن را به عریستان می‌بردند و 
ژنده‌ای تازی پر سر و روی آن می‌پوشیهد ند و تأشناسش می‌گردند و به ایران باز 
می‌گودا ند ند و به زور به خورد مردمان می‌دادند. ما در پی چنین کاری نیستیم. 


۱2۰۸ الکامل فی‌التار بخ 


را فرمانروا ساخت؛ خدا ابوپکر را بیامرزاد که‌س‌شت مر‌دان‌را بپتر 
از من می‌دانست! عمر وی و مثتی بن حارثه را از کار بر‌کتار گرده 
بود. عمی گفت: از آن رو ایشان را بسر‌کنار نکردم که دست به کار 
ناشایستی زده باشند بلکه ون مردم ایشان دا بسزر کت شم‌دند؛ 
ترسیدم که به سوی این دو گی‌ایش يا بند. 


[دنبالة کار هرا کلیوس] 

اما مثنی» عم از رای‌خویش در باروی باز گشت و این به‌انگیزه 
کار هاپی بود که پس از ایو عبیده‌گرد. از رای خویش در بارة خالدء 
پس از رویداد قضسس‌ین باز گشت. باری؛ هراکلیوس ازر هاء بیردن‌آمد. 
تخستین کس از مسلمانان که سگان آن را به زوزه کشیدن واداشت و 
ماکیان‌های آن دا رماند» زیاد بن عَظله از یاران پیامبر (ص) بود. 
ها کلیوس‌ر هسپار کشت و در شمٌشاط فرودآمد و از درو ازهآن رو به 
کنستانتین اوپل گسذاشت. چون خواست از آنجا بکوچد. بر فسراز 
جایگاهی بلند برآمد و سپس رو به‌شام آورد و گفت: درود بر تو ای 
سوریه! درودی که پس از آن دیداری نباشد. دیگ هر گز يك رومی 
جز هی‌اسان به سوی تو باز نخواهد گشت تا آن نوزاد بدشگون از مادر 
بزاید که ای کاش نزاید! چه شیرین است کار وی و چه تلخ است 
آشوب وی برای رومیان! آنگاه رهسپار گشت و به کتستانتین‌او پل 
درآمد. مردسان دژهای میان اسکندریه تا تر‌سوس را با خود بر گر فت 
تا مسلمانان در میان انطاکیه تا سر‌زمین‌های روم آبادی نيابند که 
از آن‌گذر کنند. و دژها را خالی‌ساخت و مسلمانان کسی‌در آنبانمی- 
یافتند. گاه رومیان در آنبا کمین می‌کردند و از ناآگاهی بازپس 
ماندگان از لشکر سودجویی می‌کردند و بر آنپا می‌تاختند. از این‌رو 
مسلمانان راه بیدار باش در برابی این‌گونه جاها در پیش گر فتند. 


کشودن انطاکیه و دیگر بای‌تخت‌ها 


چون ابوعبیده از کار قنسر‌ین پپر‌داخت» رهسپار حلب گشت و 
شنید که مردم فنسر‌پن پیمان خود را شکسته خیانت ورزیده‌اند. از 
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این‌رو سمط کندی را روانه آنجا کرد که ایشان را در میان گرفت و 
آن را گشود و گوسپند و کاو فراوان به دست آورد. آنپا را میان 
سپاهیان خود بخش کرد و بازمانده را به غنیمت و اگذاشت. ابوعبیده 
به پیر امون «خاضرحلب» رسید و به تزدیکی آن فراز آمد و گو نه‌هایی 
از عربان را در پیرامون خود گرد کرد. ابوعبیده بسر پایة پرداخت 
گزیت با ایشان پیمان آشتی یست. و آنگاه ایشان اسلام آوردند. پس 
به حلب آمد و فی‌ماندهی پیشاهنگانش عیاض بن غثم فپری. به دست 
داشت. مردم آن از وی دژ گزین گشتند و مسلمانان ایشان را در میان 
گر فتند ولی دیری نپایید که خواستار آشتی و امان بسرای خود و 
فرز ندان و شپر و دژ و برج و باروی و کنیسه‌های خود گشتند که 
آن را در یافتند. جای مز گت بیر‌ون از پیمان آشتی گذاشته شد. آنکه 
با ایشان پیمان آشتی بست» عیاض بن غنم بود و اپوعبیده کار او را 
روا گردانید. برخی گویند: بر این پایه به ایشان آشتی داده شد که 
خانه‌ها و کنیسه‌های خود را نیم به نیم به مسلمانان و اگذار ند. برخی 
دیگر گویند: ابوعبیده کسی در حلب نیافت زیرا| مردم آن بهانطاکیه 
کوچیدء بودند. در میان دو سوی پيك و پیام برای بستن پیمان آشتی 
رفت و آمد کرد و چون این استوار شد. مردم بدان باز گشتند. 

ابوعبیده از حلب رهسپار انطاکیه گشت. در اینجا گروه‌هایسی 
انبوه از مردمان قنسرین و جز آن دژگزین گشته بودند. چون از آن 
در گذشت, سپاه دشمن با او دیدار کرد که ایشان را شکست داد و به 
درون شپر راند و آن را از همه سوی در میان گرفت. آنگاه ایشان بر 
پایة کوچیدن از شبر یا پرداخت گزیت با او آشتی کس‌دند. برخی 
گوچید ند و برخی ماندند که به ایشان امان دادند. آنگاه پیسان خود 
شکستند و ابوعبیده عیاض بن غنم و حبیب بن مشْلْمّه را به سوی 
ايشان گسیل کرد که آن را بر پایة پیمان آشتی نخست. گشودند. 

انطاکیه را در نزد مسلماتان آواژه‌ای بلند بود. چسون کشوده 
گشت. عم برای ابوعبیده نامه نوشت که گروهانی از مسلمانان را 
در انطاکیه سامان ده و ایشان را پاسداران این شمپر ساز و بخشش 
از ایشان باز مگیس. 








اتکامل فی‌الار خ 
۱2۳ 
معاویه زا به قیساریه فرستد. عمر برای معاویه نیز نامه نوشت و (و 
را فر‌مود که پدانسا رود. معاویه رهسپار آنجا گشت و مردم آن زا در 
میان گرفت. آنان پیوسته به‌سوی‌او می‌تاختند و با او پیکار می کرد ند 
و او ایشان را شکست می‌داد و بسه درون دژشان می‌رانسد. پس در 
پاهان. مرگث را میان بر بستند و بسر او تاختند. کشتگان ایشان در 
این پیکار به‌هشتاد هزار تن برآمدند که به هتگام شکست دادن ایشان 
شمار کشتگان را تا صدهزار تن بالا برد. عَلقَمَة بن مُجَرّز» قیقار را 
در غزه ذر میان گرفته بود و به نزد وی پيك و پیام همی فرستاد. هیچ 
کس, گزارش آرام بخشی برای وی نیاورد. او خود به نزد قیقار رفت 
و چنین فرانمود که فرستاده علشمه است. قیقار به مردی فرمان داد 
که بر گذرگاه وی بنشیند و چون بر وی گذرد, او زا بکشد. علقمه 
از این ترفند آگاه گشت و گفت: با من تني چند هستند که در رای با 
من انباژ ند. تو برو تا من ایشان دا به نزد تو آورم. قیقار کس به‌نزد 
آن مد فرستاد که به وی آسیبی نررساند. علقمه از نزد او بیرون آمد 
و باز نگشت. با او چنان کرد که عمرو با ازطبون. 


[وازة تازه پدیدع 
وت 


مجزز: با جیم و دو زای که تخست آن کسره دارد و تشدید. 
گشودن بیْسان و پیکار أجتادین 

چون خالد و ابوعبیده به حمص باژ گشتند. عمرو و شرخبیل پس 
ده بمسان فروه آمدند و آن را کشودند و پا مردم اردن پیسان آشش 
بستند. سپا هیان‌ر و می در اجنادین و پیسان و غزه قی اهم آمد ند . عمرو 
د شرحبیل در هنگامی که ارطبون 9 یارانش در اجنادین بودند» به 
موی وی رهسپار شدند. او ایو اعور را به چانشینی خود بر اردن 
گماشت و بر ار طبون فرود آمسد که رومیان پا او پسوو ند . از طبون 
هوشیار ترین و دوراندیش ترین سر ار ان دومی بود . او در شارسان 
له سپاهی گران بداشته بود و در ایليام لشکری گش را به پاسداری 
بر گماشته بود. چرن گزارش این کار به عمی رسید» گفت: ارطیون 
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روم» ارطبون عرب را به جنگت ما گسیل کرده است؛ بنگرید که تا 
پیکار به سود کدام‌يك از دو سوی پایان پذیرد و در ایسن میان چه 
رویدادی پرده از چپره بگشاید. 

معاویه مردم قیساریه را سر‌کرم و گرفتار داشته بود تا نتوانند 
به جنگت عمرو بروند. عمرو علقمة بن خکیم فراسی و مسروق بن 
فلان عکی را به کار پیکار با سردم ایلیاء بر‌گماشته بود. اینان مردم 
آن را از عمرو بازداشتند. نیز ابو ایوب مالکی دا بر سر مردم رمله 
از رومیان فرستاده بود که ایشان را از او سر‌گرم ساز ند. نیروهای 
کمکی از نزد عس به نزديك عمرو همی رسید‌ند. عمرو بر اجنادین 
ماندگار گشت و نمی‌توانست باارطبون کاری کند. پيك‌ها نیسز 
گزارش آرام بخشی نمی‌آوردند. او به خویشتن خویش به ترد ارلیون 
رفت و بر او درآمد و چنین فی‌انمود که فی‌ستادة عمرو است. ارطبون 
او را به‌جای آورد و گفت: گمانی نیست که این خود ف‌مانده است 
پا کسی است که فرمانده به سخن او گوش فرامی‌دهد و آن را به‌کار 
مي بندد. از این‌رو کسی را بر گذرگاه وی گماشت که چون عمرو پس 
وی گذر کند, او را بکشد. عمرو از ترفند وی آگاه کشت و به وی 
گفت: سخن مرا شنیدی و گفتار تو را شنیدم. سخن تو در من کار گر 
افتاد ولی من یکی از بیست تن هستم که عمرو مارا به سوی این 
قرمائرو! فرستاد که او را پاری کنیم. تو بازگرد تا من هم‌اکنون 
ایشان را به نزد تو آورم. اگر آنان نیز همان را که با من در میان 
گذاشتی بپسندندء فرمانده آن را بپذیرد و سپاهیان بپذیر ند. اگر 
نپذیر ند. ایشان را به ایمن جای‌شان باز گردانی. گفت: آری» چنین 
کتم. آن را که قرمان کشتن وی داده بود» باز گرداند. عمرو از نزد 
وی بیرون آبد و رومی دانست که این ترفندی است که وی را با آن 





فر یفته | ند . 

گزارش ترفند وی به عس بن خطاب رسید. او گفت: زهی‌هوشیار 
مردی که عمرو است! عمرو آگاه شد که چه‌گو نه باید او را فرو گیرد. 
پس به دیدار او شتافت و در اجنادین جنگی گران درپیوست که پیکار 
یر‌موكت را می ها نست تا کشتکان در میان‌شان پسپار شد ند و ار طبون 


۱2۹ الکامل فی‌التار مخ 


به ایلیاء گر یخت. عمرو در اجنادین فرود آمد و مسلمانانی که بیت 
المقدس را در میان گر فته بودند. به سود ارطبون از گرد آن واپس 
نشستند. او به ایلیاء درآمد و مسلمانان را از گرد آن پپراکند و 
ایشان را به سوی عمرو تاراند. 

گزارش نبرد اجنادین (بر پایة گفتار کسی که آن دا پیش از 
یر‌موك می‌داند). بگذشت. شيوء گزارش آن جز این بود. از این‌رو 
بود که آن را در آنجا و دراینجا یاد گرديم. 


گشودن بیت‌المقلس که همان ایلیاء است 

در همین سال یا در ماه ر بیع‌الاول سال ۲۶/ فوريهة ۰2۶2۱ بیثب 
المقدس گشوده گشت. 

چگو نگی آنکه: چون ارطبون به ایلیاء درآمد» عمرو شمه را 
بکشود (برخی گویند: گشودن آن در خلیفگی ابوبکر بود). پس اژ 
آن سبسطیّه را کشود که آرامگاه یحیی بسن ز کریاء(ع) در آ تجاست. 
تاپلس را به امان بر گزپت گشود و به دنبال آن شپی «لد» را. سپس 
نی و عَموّاس و بیت جبرین و پافا را گشود. برخی گویند: مماویه 
آن را گشود. عمرو مرج عیون را گشود. چون این کار به سود او 
انجام یافت»مردی را به نزد ارطبون فیستاد که‌ز بان رومی می‌دانست. 
بسه وی گفت: آنچه را می‌گوید» نك بشنو. همراه او نوشته‌ای 
فر‌ستاد . فی‌ستاده فر‌ارسید و نامه را در هنگامی که وزیران ارطپون 
در نزد وی بودند» به او داد. ارطبون گفت: سوگند به خدا که عمرو 
پس از اجنادین هیچ پارءٌ خاکی از فلسطین را نگشاید. په او گفتند: 
این را از کجا دانستی؟ گفت: گشاینده آن مردی است که ویژگی‌هایی 
چنین و چنان دارد. وی ویژگی‌های عمر بن خطاب را بر‌شمرن. 
فرستاده به نزد عمرو باز گشت و کزارش به دی رساند. پس برای 
عمر نامه نوشت و گفت: من با دشمنی سخت و نستوه گلاویزم و با 
سر ژ مینی, سرو کار دارم که س ای تو اتدوخشه گشته است. عم دانست 
که عمرو این سخن را جز بر پایةٌ گنتاری که شنیده است, ننوشته 
است. عم از مدینه رهسپار گشت. 
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برخی گویند: انگیزه آمدن عمس به‌شام این بود که ابوعبیده بیت 
المقدس را در میان گرفت و مردم آن از وی خواستند که بر پایةً 
آشتی نامه های‌شبی‌های شام با ایشان پیمان‌آشتی پبندد و سامان‌دهنده 
پیمان نامه آشتی عمس بن خطاب باشد. وی این پیشنپاد را برای عمس 
فر‌ستاد و او از مدینه رهسپار شد و علی بن ابی‌طالب را به جا نشینی 
خود بر مدینه گماشت. علی به او گفت: با خویشتن خویش به کجا 
می‌روی؟ تو آهنگت دشمنی, نیرومند و ددمنش داری. عم گفت: پیش 
از در گذشت عباس پیکاری بکنم که اگر شما عباس را از دست دهید» 
گز ند شمارا از هم بگسلد چنان که ریسمان را پاره می‌کند. عیاس در 
سال ششم خلینگی عشمان دیده از جپان فروپوشید. پس گس ند 
چادری از کسستگی بر مردم پرشید. 

عمر سوار بر اسپز هسپار شد و بر جاپیه فرود آمد. هما‌بار هایی 
که به شام رفته بود» چپار بود: نخست پر اسپ, دوم پی اشت, سوم 
بر استر که به انگيزة پدید آمدن طاعون از آن بر کشت و چمپارم سوار 
پر خ. به فر‌ساندهان لشک‌ها نامه نوشت که در جابیه در روزی که 
در مُجوّْدّه برای ایشان نام برده بود, به نزد او آیند. نخستین کس که 
پا او دیدار کردء یزید بود و سپس ابوعبیده و به دنبال وی خالد. 
اینان بر سمند‌های بادپای با بر گستوان‌های ابریشمین و دیبا بودند. 
او فرود آمد و سنگی برداشت. و بر ایشان افکند و گفت: چه زود که 
از رای و شیو؛ٌ خویش بگشتید! مسا با این هنجار و جامه‌ها دیدار 
می‌کنید که هنوژ دو سال‌نگذشته است تا سیر گشته‌اید! به خدا سوگند 
اگر این کار را در سی دویست سال می‌کردید» کسانی دیگر به جای 
شما بر می گز یدم . گفتند : ای‌امیر مومنان» اینبا یلمق‌ها (زره‌های چند 
تکه‌ای) هستند و ما سراس پوشیده در جنگت‌افزاريم. گفت: اگس 
چنین است, باکی نیست. سوار شد و به جابیه درآمد و عمرو و 
شرحبیل چنان بودند که گویی از جای نجتبیده بودند. 

چون عمر در جابیه فرود آمد» یکی از یپودیان گفت: ای امیر 
الموّمنین» تو به سرزمین خود پاز نگردی مگر که خداو ند» ایلیاء را 
بر دست تو گشوده باشد. مر‌دم ایلیاء عمر‌و رابه ستوه آورده بودند و 
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او ایشان را به ستوه آورده بود ولی نه توانایی گشودن این شمپر را 
داشت نه توانایی گشودن رمله را. در آن هتگام که عمر در جابیه 
اردو زده بودء به‌ناگاه مردم به سوی جنگت‌افزارهای خود شتتافتند. 
عمر گفت: شمارا چسه رخ نموده است؟ گفتند: آیا اسبان تازان و 
شمشیر های درخشان را نمی بینی؟ عمس گفت: مت‌سید و امان دهید که 
امان خواهندگانتد. اينك ایشان مردم ایلیاء و شمر‌های پیر امون آن 
بودند. عمر پر پایه پرداخت جزیه با ایشان پیمان آشتی بست و آنان 
آن شارسان‌ها را برای او بکشوه‌ند.کسی که با وی‌پیمان آشتی بست.؛ 
«عوام» بود زیر! هتگامی که عمر به‌شام درآمد» ارطبون و تذارق به 
مصس درآمد‌ند و نامةٌاو را دربارةايلياء و رمله و شارسان‌های‌پیرامون 
آن» با خود ب‌گرفتند. آن یپسودی در آیین بستن پیمان آشتی حاطس 
آمد. عمی در بارهٌ دجال از وی پر‌سید و بسیار در بارهٌ وی می‌پر سید. 
پپودی گشت : از چه چیز چندین همی پرسی ای امیر الموٌّمنین؟ سو گند 
په خدا که شما در جایی ده و اندی گز مانده به دروازه شیر «لد» او 
را خواهید کشت. عمر برای ایشان امان‌نامه فرستاد. علقمة بن حکیم 
را پر نیمی از فلسطین گماشت و او دا در رمله ماند‌گار ساخت و 
علقمة بن مجزز را بی نیمی دیگر از آن فرمانروا کرد و در ایلیاء 
جای داد. عمرو ء شرحبیل را در جابیه پیوست خود کرد. این دو او 
را سواره دیدار گردند و ب رکاب او بوسه زدند. عمر هريك از این 
دو را دریی گرفت و در آغوش کشید. 

سپس, از جاییه رهسپار بیت‌المقدس شد. سوار بر اسبی شد و 
آن را لنکگ یافت. از آن فرود آمد و بای او دون (ستور تاتاری. 
ستوری خردتس از اسب و تواناتش از خر) آوردند که بر آن سوار 
گشت. ستوار آغاز به جفتك زدن کرد. عمس از آن فرود آمد و تازیانه 
بر چپره‌اش زد و گفت: نمی‌دانم که تو را این همه خودیستدی 
آموخته است! پس از آن دیک سوار هیچ برذو نی نشد چنان که بیش 
از آن سوار تشده بود. 

ایلیاء بر دست وی کشوده شد و مردم آن از دست وی آشتی نامه 
گر فتند. برخی گویند: گشودن آن به سال ۶۲۷/۱۶م بود. ارطبون و 
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رومیانی که خواستار آشتی تبودند» رهسپار مصر گشتند. چسون 
مسلمانان فرمانروای مصس شدند. او را کشتند. بسرخی گویند: نه 
چنین بود بلکه او به روم پیوست. وی فرمانرو ای صوایف (خوراشب 
های زمستانی مردم و ستوران) ایشان می‌بود. وی و خداو ند صوایف 
مسلمانان با یکدیگی دیدار گردند و همراه مسلمائان مر‌دی از قیس 
بود که بدو ضُنّیس می‌گفتند. او دست قیسی را برید و قیسی او را 
از پای درآورد. پس در این باره سرود: ۱ 
نك بو الوم ادا فَللٌ فیبا پخشدالله متا 
ون ی آزطبون الوم قلمبّا فقن ترکث پا رال قطما 
یعنی: اگی ارطبون روم دستم را برید» سپاس خدای را که آن را 
سودی بود. اگی ارطیون روم دستم را برید» من با دست خود بنداژ 


دادن بخشش‌ها و بایه‌گذاری دبیرخانه 


در سال پانزدهم ۶۳۶ 1 عمس برای مسلما نان بخشش‌ها را نامزه 
کرد و دییرخانه را پایه گذارد. او بخشش‌ها را بی پایه پيشینه داد. 
به صفوان بن امیه و حارث بن هشام و یل بسن عمروء در میان 
دار ندگان پیشینة اسلام‌ گرایی» کم تر از آن داد که پیشینیان ایشان 
گرفته بودند. اینان از گرفتن آن سر بر تافتند و گفتند: بدین تن 
در نمی‌دهيم که هيچ‌کس کرامی‌تر از ما باشد. عمر گفت: همانا 
پخشش‌های شما را بر پایة پيشینه در اسلام دادم نه بر پایة نژادها. 
گفتند: اگر چنین است» باکی نیست. آن را گرفتند. حارث و سبیل 
با خانواده‌های خویش به سوی شام رفتند و در راه خدا پیکار همی 
کردند تا در یکی از آن تنگه‌ها (پیکارها) ساغر جانبازی نوشیدند. 
برخی گویند: در طاعون عمواس در گذشتند. 


چون عمس خواست دبیرخانهر | پایه گذاری‌کتد» علی و عبدالر‌حمان 
بن عوف به وي گفتند: از خود آغاز کن. گفت: نه که از عموی پیامبر 
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خدا (ص) آغاز می‌کنم و سپس نزديك تی و نزديك تر. نخست بخشش 
عباس رانامزد کرد و از او آغاز نباد. سپس بای بدریان بخشش 
ارزانی داشت. و پنج هزار پنج هزار نام برد. سپس برای رزمندگان 
پس از بدر تا آشتی حد‌یبیه چپار هزار چپار هزار نامزد کرد. آنگاه 
بر‌ای پسینیان خذیبیّه تا وابریدن ابوبکر از دین‌زدایان سه هزار سه 
هزار نامزد کرد. در این میان بودند کسانی که در گشودن قادسیه 
حامس بود‌ند و از سوی ابو بکر چنگید ه بودند و کسانی که دست‌اندر 
کار چنگ‌های پیش از قادسیه بودند. هريك از اینان را سه‌همزار 
سه‌ هن‌ار نأمزد فی‌مود. آنگاه برای رزم‌آوران شام و قادسیه دو هزار 
دوهزار نامزد کرد و برای آزمودگان کار کشت ایشان دو هصزار و 
پانمد دو هزار و پانصد. 

به او گفتند: چه بپتر اگر پیکارمندان قسادسیه را پیوست 
رزمندگان جنگت‌های پیش از آن سازی. گفت: نه آن باشم که ایشان 
را به پایگاه کسانی بر‌آورم که به آنمپا ش‌سیدها ند . به او گفتند: در 
دادن بخشش آنان را که دارای خانه‌های دور بودنه با آنان که در 
درون خانه‌های خود جنگید‌ند» برایر ساختی. گفت: آنان که خانه 
های‌شان به دشمنان تزديك بود» برای افزون گرفتن سزاوار تس ند 
زیر! اینان آماج هراس و مایه ستمیدن دشمنان بودند. چرا ممپاجران 
هنکامی که دار ندگان پيشینه از ایشان را با انصار برابر ساختیم» 
چنین نگفتند! همانا پاری انتصار در درون‌خانه‌های‌شان بود و مپاجران 
دیر تر ها به ایشان پیو ستند » 

بر‌ای رزمندگان پس از قادسیه و پرموك هزار هزار نامزد کرد. 
سپس برای هم سواران دو گانه پانصد پانصه نامزد کرد و برای هم 
سواران سه‌گانه پس از ایشان سیصد سیصد. هر لایه‌ای را در بخشش 
بر‌آپی ساخت : پیر‌ومند و ناتوان و عرب و عجم » همه براپن و پرادر. 
بر ای هم سواران چپار گانه دو پیست. و پنجاه. آنگاه بای پسینیان 
ایشان بخشش ارزانی داشت و ایشان مردم هجّ و «عباد» (یندگان) 
بودند که دویست گر‌فتند. چبپار تن را اگر چه در جنگت بدر حاخس 
نیامده بودند» پیوست ایشان کرد و فراوان ارزانی داشت: حسن و 
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حسین و ابوذر و سلمان. برای عباس بیست و پنچ هزار پا دوازده 
هزار نامزد کرد. زنان پیامس (ص) را ده هزار ده هزار بخشید مک 
آنان که به سان کنیزکان بودند. زنان پیامیر خدا(ص) گفتند: پیامس 
خدا (ص) مارا در بخشش بر ایشان بر‌تری نمی‌نباد؛ تو میان ما 
بی‌ابری بر‌پای دار. او چنین کرد و بر عايشه را دو هزار افزایش 
داد زیرا پیامبر خدا (ص) او را بیش‌تس دوست می‌داشت. عايشه 
افزایش را نگرفت. زنان بدریان را پاتصد پانصد بخشید و زنان 
پس از ایشان تا حدیبیه را چسپاررصد چپارصد. زنان پس از ایشان 
تا جنگی‌های پیش از قادسیه‌راسیصد سیصدداد و ز نان‌قادسیه رادو یست 
دو یست‌ارز نی‌داشت .سپس بر ایز نأن یر ابری برپای‌کرد و کودکان را 
یکسان صد صد بخشید. آنگاه شصت. کدا! را گرد آورد و ایشان را 
نان خوراند. خوراك ایشان را آمار گیری کر‌دند و دیدند که از دو 
انیبان بیرون مي‌آید . از این‌رو برای هريك اژ ایشان و خانواده‌هایب 
شان دو انیبان در ماه نامزد کید. 


عمس پیش از مس‌کث خود گفت: آهنگث آن کردم که بخشش را 
چپار هزار چبار هزار سازم: هزار پرای آنکه مد به خانوادهٌ خود 
بدهد» هزار بر ای توشه‌اش» هزار برای ساز و برگث و هزار برای 
آنکه با آن آسایش بیش‌تری بیابد. آن‌بزرگث‌مرد پیش از آنکه چنین 
کند, در گذشت. 


گوینده‌ای به هنگام ارزانی داشتن بخشش‌ها بسه وی گفت: ای 
سرور خداگرایان» چه بپتر اگر در گنج‌خانه چیزی می‌اندوختی که 
پرای روزمبادا یا کاری ناکبانی آماده باشد. فر‌مود: واژه‌ای است 
که دیو بر زبان تو راند. خدا گزند آن از من دور بداراد. این کار 
برای کساتی که پس از من بیایند. آزونی خواهد بود و گرفتاری 
بزرگی. بر ای‌ایشان همان‌می‌اندوزم که خداو ند و پیامیرش اندوخت: 
فر‌مانبری خداو ند و پیامبرش. همین دو گوه گرانبمیا اندوختةُ ما 
بودئد که ما را په اینجا رساندند که می‌بینید. اکس دارایی پسپای 
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دینداری یکی از شما باشد» تابود می‌گر‌دید. 








عمی به مسلمانان گفت: من مردی بازرگان بودم که خدا خانوادة 
مرا با سوداگری‌ام بی نیاز می‌فرمود. شما مرا گرفتار این کار خود 
ساختید. بنگرید تا مرا از این گنچ‌خانه چه می‌رسد؟ علی علیه‌السلام 
خاموش بود. مردم بسیار گفتند. گفت: يا علی» تو چه می‌گکسویی؟ 
فر‌مود: همان اندازه که تو و خانواده‌ات را به‌خوبی بس کند نه بیش 
از آن. آنان از گفتةً علی پشتیبانی کردند. او خوراك خود را 
بی‌گرفت ولی نیازش بیش‌تر شد و کار او به دشواری گرایید. پس 
گرومی از یاران پیامب (ص) از آن میان عشمان و علی و زبیر و 
طلحه گرد آمد ند و گفتند: چه بپتر که به عس بگوییم که در روزی 
خود افز ایشی, دهد. عشمان گفت : فراز آیید که نیازهای وی را از 
پشت سر وی (به‌گو نه‌ای که نداند) برآورد کنیم. آنان به نزد حقصه 
آمدند و نعست از وی خواستند که نام و نشان ایشان را نمان دارد و 
با عس باز نگوید. آنگاه از وی پر‌سیدند که عمر رضی‌الله عنه چه 
تیازهایی می‌دارد. حفصه با عس دیدار کرد و در این باره از او 
جویا شد. عمر گفت: اینان کدام کسانند تا گز ندشان بر‌سانم؟ حفصه 
گفت: راهی به دانستن نام و نشان‌شان نیست. عمر گفت: تو میان 
من و ایشان پيك باش و پیام رسان. بگو ببترین جامه‌ای که پیامبر 
خد! در خانذ تو می‌پوشید» چه بود؟ حفصه گفت: دو جامه از کتان که 
به خوبی پاك و پالوده شده بودند و پیامیر به هنگام آمدن گر وه‌های 
نمایندگی و در منگام گرد آمدن در انجمن» بر تن می‌پوشید. عم 
ین سید کدام خوراكت را که در خانهُ تو می‌خورد» از همه بر تر بود؟ 
حفصه گفت: نانی جوین که گرماگرم» ته مانده خیکی روغن را بر 
آن ریختم و آن را چرپ و شیرین کردم و او آن را نوش جان فر‌مود. 
عم پر‌سید: کدام فرش را که در خسانهة تو می‌گسترد. بیش,تر مبی 
پسندید؟ حفصه گفت: فرشی درشت که در تابستان چپار لا می‌کر‌دیم 
و چون زمستان می‌رسید, نیمی از آن را می‌گستر‌ديم و نیمی دیگر را 
پي زبن خود مي‌انداختیم. عمر گفت: اينك ای حمصه. به این کسان 
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پیام رسان که: پیامبر خدا(ص) زندگی را برآورد کرد و بر خویشتن 
تنگت بگرفت و افزوده‌ها را در سر جای آنمپا نماد و به اندازهٌ بایسته 
پسنده کرد. به خد! سوگند که بی‌گمان افزوده‌ها را در سر جای آنپا 
خواهم نپاد و زندگی را تنکت خواهم گرفت و به سختی به اندازه 
بایسته بسنده خواهم کرد. داستان من و دو پارم (پیامبر و ابو بکر) 
داستان سه مرد را می‌ماند که راهی را پاهم در نوشتند. مرد نخست 
راه خود را در پیش گرفت و چون توشه برداشته بودء به‌پایانه رسید. 
سپس دومی از پی او روان گشت و راه او را در پیش گرفت و به او 
انجامید. آنگاه سومین مرد گام در راه نشپاد. اينك اگر او راه ایشان 
را پیگیرانه دنبال کند و به توش آن دو خرسند گرددء به آنان رسد و 
اگ راهی چز راه آن دو را در پیش گیرد. با ایشان فراهم نياید. 
چنگت‌ها تا پایان این سال 
جنگث‌های برس و بابل و کوئی 

چون سعد از کار قادسیه بپرداخت» پس از گشودن آن پپنه دو 
ماه در آنجا ماند و با عس به نامه نگاری پرداخت که چه کند. عمر 
برای وی نامه نکاشت و او را فر‌مود که رهسپار مداین گردد و زنان 
و کسان خاندان‌ها را با کودکان در عتیق پشت سر گذارد و ار تشی 
گشن همراه ایشان سازد و این ارتشپان را تا هنگامی که پاسدادان 
خانواده‌های مسلمانند. در همه غنيمت‌ها انباز گرداند. او چنان کرد 
و چند روز مانده از شوال/ آغازهای دسامبس ۶۳۶ م از قادسیه روانه 
گردید. از هنگامی که خدا همه‌چیز ارتش پارسیان را بسه ایشان 
ارزانی داشته بود» همه مردم گرانبار و آراسته به همه گونه جنگعب 
افز از بودند. . چون پیشاهنگان سپاه اسلام به سر گرد گی عبدالله پن 
تم و زره بن عَویّه و شرخبیل بن سمط به شارسان بوّس, رسیداند» 
در آئجا « بسن بَبیرا» باسپاهی از ایرانیان با ایشان دیدار کرد. 
مسلمانان ایشان را درهم شکستند و به سوی یابل راندند که در آنجا 
گریختگان سپاه قادسیه با بازمانده‌های سر‌کرهگان ایشان مانند 
نخبر‌خان و مپران رازی و هرمزان و مانندان ایشان روزکار می- 
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گذراندند. اینان فیر‌وزان را به فر‌ماندهی خود ب گزیده بودند. 
بصبر | گریزان و شکست خورده اژ بیس بازگشت و به رود اندر 
افتاد و از گزند ضربتی که زهره بر او کوفته بود» بمرد. چسون 
بصبر | شکست خورد. بسطام دهبان برس فراز آمد و با زهره پیمان 
آشتی بست و برای او پل‌ها برپا داشت و او را از گزارش کار گرد 
آمد‌گان در بایل آگاه ساخت. زهره به نزد سمد پیام فی‌ستاد و گزارش 
با وی بداد. سعد در پرس بر او درآمد و او را با پیشاهنگان روانه 
کرد و عبدالله و شرحبیل و مرقال و هاشم را به پشتیبانی او فی‌ستاد. 
اینان در بابل بر فیروزان فرود آمدند. گفته بودند: پیش از آنکه 
پراکنده شویم» با ایشان به پیکار درايستيم. جنگث در گکرفت و 
مسلمانان ایشان‌را در هم شکستند . گر یشان در دو راستا رو به‌گریز 
نپادند: هرمزان رو به اهواز ناد و آن را فرو گرفت و بخورد و 
فیروزان به سوی نمپاو ند ر هسپار گشت و آن را پی‌سبر خویش ساخت 
و به باد چپاول داد. گنج‌های خسرو در اینجا بودند. او ماهین دا نیز 
بخورد. نخیر‌خان و ممپران رهسپار مداین شدند و پل‌ها را پر ید ند . 
سعد در بابل‌ماندگار گشت.ز هیر و پیشاپیش او بکیر بن عبدالله 
لیشی و کثیر بن شپاب سعدی به پیش تاختند تا صرات را در نوشتند 
و دنباله‌های ایرانیان را دریافتند که فیومان و فر‌خان در میان ایشان 
بودند. بکیر در سوراء فرّْخان را کشت و کثیر در همین جا فیومان 
را. ژهره فراز آمد و سوراء را درنوشت و فرود آمد. سعد با هاشم و 
دیگر مردمان فرارسید ند و بار بتمپادند. زهره به سوی ایرانیان 
پیشروی گرد. اینان میان دیر و کوثی فرود آمده بود ند . تغیر‌خان و 
مسر آن» شپریار را به جانشینی خود بر سپاهیان‌شان کماشته بودند. 
زهره آهنگث پیکار ایشان کرد و ایشان به رزم او بیسرون آمدند. 
ژزهره» پو نباته تایل‌بن جَشْعَم اعرجی دا به‌نیرد با وی بیرون‌فرستاد. 
وی از دلاور مردان بنی‌تمیم "بود. هر دو دارای اندام درشت و ستس 
و بازوان توانا بودند. چون شمپریار نأیل را دید» نیزه فروافکند که 
او را در آغوش گیرد. ابو نباته تیز نیز خود را بیفکند تا با وی 
گلاویز گردد. هر دو شمشیر از نیام بیرون آوردند و به کوفتن 
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همد گس پر داختند. آنگاه باهم گلاو یز گشتند و هردو از اسب قرو 
افتادند. شپریار بر ابونباته افتاد که گویی اشتری بر وی افتاد. او 
را پا ران و زائویش درهم فشرد و کارد بیرون آورد تا دکمه‌های زره 
وی را بگشاید. انگشتش در دهان ابو تباته نایل گیر کرد که استخوان 
آن را درهم شکست. ابونباته از او سستی و کندی دید و با او گلاویز 
گر‌دید و او را بر زمین کوبید. آنگاه بر سینه‌اش نشست و کاردش 
بیرون آورد و زره وی از روی شکمش کنار زد و کارد بر شکم و 
پپلویش کوفت. تا پصر 3 . اسپ و دستبند‌ها و ساز و پر گت و رزم‌افزار 
و جامه‌های او را بس‌گرفت و یاران شپریار شکست یافتند و در 
شی‌ها پراگنده شد‌ند. زمره در کوثی ماند تا سعد بر وی فرود آمد. 
زره نایله را به‌نزد او برد. سمد چنگت‌افزار و دستبند های شمپر یار 
بر او پوشاند و او را سوار بر برذون وی کرد و همه دارایی‌های 
چپاول‌گشته را به او ارزانی داشت. او نخستین مرد اعرجی (از 
بتیاعر ج) بود که بازو بندهای زرین سرداران سپاه ایران دا پوشید. 
سعد چند روزی در آنجا ماند و از آرامگاه ابراهیم خلیل علیه السلام 
بازدید کرد. 
برخی گویند: این پیکارها در سال ۶۳۷/۱۶ م روی داد. 


واه تازه بدید] 


تاپل : با نون که پس از الف» یای دو نقطه‌ای در زیر است و در 
پایان آن لام . 


پپر سیر یا شیر کنه 
یا شیرهای نزديك در سوی خاور 
آنگاه سعد ژهره را کسیل کرد و اد همراه پیشاهنگان روانة 
بپس‌سیر گشت. شیر آزاد که دهبان ساباط بود, او را با آشتی پذیره 
گشت و زصه او را به تزد سمد فی‌ستاد. سمد با وی بن پایة پرداخت 
گزیت پیمان آشتی بست. زهره با هنگث رزمی پوران دختر خسرو 
پر‌خورد ک‌د. اینان هر روز سو گند می‌خوردند که تا ما زنده‌ایم» 
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شاهنشاهی اير ان راه تابودی نسپرد. زهره ایشان را درهم شکست و 
هاشم بن عتبه بی‌ادرزاده سعد. «گوشواره بسته» شیر دست‌آموز خسرو 
را کشت. سعد سر هاشم را پوسید و هاشم پای سعد را. سمد او را با 
پیشاهنگان روانةٌ بم‌سیر کرد. او در جایگاه «مظلم» فرود آمد و این 
آیه فروخواند: «آیا از پیش سوگند نخورده بودید که شما را فرو 
پاشید نی در کار نباشد؟» (ابراهیم/ ۴۳/۱۴). آنگاه ر هسپار شد و 
در بسس‌سیی فرود آمد.مسلماتان و سعد فر ارسید ند و اپوان‌را دید ند. 
ضس‌ار بن خطاب گفت: خدا بزر گت است! اینات این‌کاخ سپید خسرو! 
این همان است. که خداو ند و پیأمیرش بسه ما نوید دادند. او تکبیر 
گفت و م‌دم همراه او تکیس کفتند. هی پار که دسته‌ای فرامی‌ر سید» 
همه تکبیس می‌گفتند. آنگاه پر کران شسس فرود آمد ند. فر‌ود آمدن‌شان 
در اینجا در ذی‌حجه/ ژانوية 2۷,م بود. 


در این سال عمر با مر‌دم حح گر ارد. فرمانداران او بر شار سان‌ها 
اینان بودند: بر مکه عتاب بن اسید (به گفتة برخی)» بر طایف یعلی 
پن منیه» بر بحرین و یمامه عثمان بن ابی العاص, بر عمان حذيفة 
بن‌محصن» بر شام ابوعبیدةبن‌جراح» بر کوفه با سرزمین‌های‌پیر امون 
آن سمد پن ابی‌وقاص و بر بصسه مفيرة بن شعبه. 


در این سال (و به گفعة پرخی در خلیفگی ابویکر)» سعد بن عبادهٌ 
انصاری درگذشت و نوفل بن حارث پن عبدالمطلب نین. این یکی 
ساألخور ده تررین مس ۵ بنی هاشم بود که اسلام آورد. 


رو یدادهای سال شانزدهم‌هجری 
( ۶۳۷ میلادی ) 


گشوده شدن شرهای باختری یعنی بمبر سیر 


در این‌سال در ماه صف بارس 2:۳۷ م مسلماتان به‌شمرس پمپ سین 
درآمد ند. سعد از پیش آن دا در میان گر‌فته بود. او سواران. جنکتتب 
آزموده کسیل داشت و اینان بر کسانی که پیمان آشتی نداشتند» 
تازش‌ها آوردند و چیاول‌هاک‌دند. سپاهیان اسلام صد هزار کشاورژ 
را به‌اسیری گر‌فتند؛ هصر‌کدام یکی را گرفت زیرا| همه مسلمانان 
سواره بودند. سعد پیام به نزد عمر فی‌ستاد و از او دستوری خواست. 
عمی پاسخ داد: کسانی از کشاورزان‌که به‌دشمنان شما پاری نی‌سانده 
پاشند ۶ یه نزد شما آیند. همین کار. امان ایشان است. مس کس 
بگریزد و او را پیگرد کنید و فرو گیرید, خود دانید که با وی چه 
کنید. سعد ایشان را آزاد کرد و آنگاه پيك و پیام به نزديكت دهبانان 
گسیل داشت و ایشان را به اسلام يا گزیت با زینمبار خواند. اینان 
پاز کشتند و کسانی که از خاندان خسرو پودند. بدین کار تن در 
ندادند. در پاختر دجله تا سر‌زمین‌های عرب هیچ کسی از مردم سواد 
نماند جن اینکه امان یافت و همگی از فرمانرانی اسلام شاد و سر بلند 
و پمپس من گشتند . 

سپاهیان اسلام دو ماه بن شارسان بمپس سین ماندند و با پر تابه. 
افکن‌ها بر ایشان گوی‌های آتشین باراندند و با سپر‌های بزرگث و 
ستگین گرودهی [چیزی مانند تانك‌های امروزی] بر ایشان همی 
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تاختند و با همه توان رزمی خویش با ایشان همی نرد نبرد باختند. 
بر ایشان بیست پر تابه‌افکن گماشتند و ایشان را با این کار گرفتار 
داشتند. و اپسین کارشان این بود که از دل و جان به‌پیکار درایستاد ند 
و بر شکیبایی با یکدیگر پیمان بستند. مسلمانان با ایشان به نبرد 
بر‌خاستند. بر زهرة بن حویه زرهی دریده بسود. به وی گفتند: چه 
باشد اگر این دریدگی را رفوگری کنی. گفت: ار تیری از ایرانیان 
فراز آید و از هم سپاهیان بگذرد و از اين شکاف به پیکر من خلد. 
من به نزد پروردگارم بسی گرامی باشم که چنین باختنی جانانه مرا 
ارژانی فر‌ماید. او نخستین گس از مسلمانان بود که آماج زو بینی 
گشت که از همان شکاف در پیکر وی نشست. یکی گفت: زو بین را 
بیرون کشید. زهره گفت: س! رها کنید که تا این تير در پیکر من 
است» جانم با تنم هساه است. شاید بتوانم با همین زو بین جان‌شکار 
که در پیکر من است» شمشیر يا نیزه‌ای بر دشمنان زنم. او به سوی 
دشمن شتافت و با شمشیر خویش بر یکی از شپ‌یار ان استخری‌کو فت و 
او را گشت. اپرانیان او را در بیان گر فتند و کشتند و پی‌اکنده 
نشد ند . 

برخی گویند: این زهره تا روزگار حجاج بن یوسف ثقفی ماند 
و شبیپ خارجی او را کشت. یاد آن بخواهد آمد. 

درمیان‌گرفتگی بر مردم شارسان باختری فشار آورد تا گر بگان و 
سگان را خوردند و از فشار در میان‌گرفتگی. به دشواری هر‌استاکی 
درافتادند. در همین مهنگام که ایشان را در میان گر فته بودند, فر‌ستاده 
پادشاه از بالا بر ایشان بیرون آمد و گفت: آیا کسرایشی به آشتی 
دارید؟ آشتی بر این پایه باشد که آنچه از دجله تا کو هستان ماست. 
برای ما باشد و آنچه از دجله تا کو هستان شماست. از آن شما. آیا 
سیر نشده‌اید؟ خدا شما را سیر نکناد! ابو مدز اسود بن قطبه به 
فرمان خدا به سخن درآمد و گفته‌هایی بر زبان راند که نه خودش 
دانست چه بود و نه هم‌اهانش دانستند. مد باژ گشت. اینان دجله 
را شار سان‌های خاوری که ایران در آن بود» بر ید ند همر اهانش 
به وی گفتند: ای اپو مفرزء به اپشان چه گفتی؟ گفت: سوکند به‌آنکه 
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محمد را به راستی و درستی برانگیخت, نمي‌دانم چه‌گفتم و امیدو ارم 
گفته‌ای نيك بی ز بان درانده باشم. سعد و م‌دم از او پی‌سیدند که چه 
گفته‌است و او به پاد نیاورد. سمد در میان مردم آواز درداد و ایشان 
رو به ایرانیان آوردند ولی کسی در شپر پدیدار نگشت و هیچ کس 
پیرون نيامد مگر مردی که به‌در آمد و امان خواست. او را امان‌دادئد 
و او گفت: در شیر کسی نیست که به رویاردیی با شما درایستد. 
به‌شپر درآمد ند و در آنجا هیچ کس به‌جن برخی اسیران و آن مرد را 
نیافتند. از او پر‌سیدند: چرا مردم کریختند؟ گفت: پادشاه کس به 
نزد شما روانه کرد و به شما پیشنپاد آشتی داد و شما پاسخ گفتید 
که: هر‌گز میان ما با شما آشتی در کار نباشد تا آنگبین افی‌یدون را 
با ترنج کولی بخوريم. پادشاه گفت: ای وای! همانا فر‌شتگان پس 
زبان ایشان سخن مي‌گویند و به ما پاسخ بازمی‌دهند. 

ایشان تا ژرفای شارسان‌های درونی فسرورفتند. چسون بدان 
درآمد‌ند» سعد ایشان را درخانه‌ها ماندگار ساخت. خواستند به‌مداین 
گتر کنند ولی دیدند که گذرگاه‌ها از مداین تا تکریت را به سختی 
استوار داشته‌اند و فرو بسته‌اند. 


گشودن مداینی که ایوان خسرو در آن است 

گشودن آن در صفر سال ۱۶/مارس ۶۳۷ بود. گویند: سمد چند 
روزی از ماه صض این سال دا در بمپ‌سیر سپری کرد. در این زسان 
مس‌دی ستبر و زورمند آمد و او را بر زیرآبی رهنمون گشت که از 
ژرفای س‌زمین ایرانیان بیرون می‌آمد. سعد سس بر تافت و از انجام 
این کار در نگث ورزید. بالا آمدن آب دریا بر ایشان تاخت. در آن‌سال 
دجله پپاپی بی‌می‌خروشید و کف بر لب همی آورد. مرد زورآور آمد 
و گفت: تو را چه چیز به در نگت وامی‌دارد؟ سه روز بی تو نگذرد که 
یزدگرد هم دارایی‌های مداین را بیرون برد. این سخن او را بس 
گذر کردن برآغالید. کسی از میان ایشان خواب دید که اسلامیان به 
دجله زدند و گنر کردند. سعد آهنگت استو ار ساخت که آن خواپ را 
راست گ‌داند. پس مر‌دم را گرد آورد و در میان ایشان به سخنو ری 


۱:۳۸ الکامل قی‌الار یغ 


بی‌خاست و خندا را سپاس گفت و او را ستود و سپس گفت: همانا 
دشمتان شما به اين دریا دژگزین گشته‌اند. با بودن این دریا شما 
رامی به سوی ایشان نيابید ولی ایشان هر زمان که بخواهند, با 
کشتی‌های خود به نزد شما آیند و با شما ستیز کنند. ولی در پشت 
سر شم گز ندی نیست که از آن هس‌اسی داشته باشید. رزم‌آوران 
جنگث‌های پیشین راه را بر‌ای شما هموار ساخته‌اند و مرزهای ایشان 
را فلج کرده‌آند و از کار انداخته‌اند. مرا رای بر این‌است‌که پیشاز 
آسیب دیدن ازاین گیتی (از این دریا) با دشمنان به‌پیکار بر‌خیزید. 
همانا من آهنکت آن دارم که اين دریا را در نوردم و خود را به ایشان 
رسانم و بر سي ایشان تازم. 

همگی گفتند: خواست خدا برای ما و تو ب بپبود و بپروزی و 
پیروزی باد؛ آنچه خواهیء انجام ده. او مردم را به گذر کردن فر اب 
خواند و گفت: کیست که پیشروی را آغاز کند و دهانهٌ رود را ببنده 
و از آن به پدافتد بر‌خیزد تا دیگر‌ان پیوسته بگذرند و دشمنان ایشان 
را از گذر کردن باز ندار ند؟ عاصم بن عمرو, آن مرد زورمند تناور 
یا ششصد مرد جنگی کار آزموده گام پیش نمپادند. او عاصم راسه 
روان کشت و ایشان را سوار بر اسبان نر و ماده ساخت تا کار پبرای 
شناوری اسبان آسان‌ئشس باشد. آنگاه ایشان به درون دجله تاختن 
آوردند. چون‌آیر انیان‌ایشان و کار ک‌دشان‌را دیدند» بها ندازهاسبانی 
که پیشاپیش بودند. اسبان در آب انداختند و در درون جله بر ایشان 
تاختند. با عاصم دیدار کردند که به‌دمانة رود نزديك‌شده‌بود. عاصم 
آواز داد: نیزه نیزه! آنپا را برافرازید و چشمان را آماج سازید. 
دو سوی رژمنده باهم دیدار کردند و همی نیزه بر یکدگر کوفتند. 
مسلمانان چشمان ایشان را آماج ساختتد و دشمتان رو به گیل 
نمپاد ند و مسلمانان خود را به ایشان رساندند و شمشیر در میان‌شان 
نسپادند و کشتار بسیار شان گر‌دند. هر کیس از ایشان که رهایی یافت » 
يك چشم گشت که ئیزه در دیده‌اش فسرورفته بود. آن ششصد مرد 
پدان شصت رز منده پیو ستند و رنجی ندید ند. 
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چون سعد نگریست که عاصم به دهانة رود نزديك شده است و 
آن را پاس همی دارد» به مردم دستوری داد که تاختن آورند. گفت: 
بگویید که تنبا از خدا یاری‌می‌خواهيمو کار خود به‌وی و می‌گذاريم. 
خدا ما را پس است و تیکو نگپدار و پشتوانه‌ای است. به‌خد! سوگند 
که بی‌گمان خداوند یاوران خود را یاری خواهد رساند و بی‌گمان 
دین خود را پیرو خواهد گردانید و دشمنان خود را به شکست و 
خواری خواهد افکند. هیچ تاب و توان و توشه‌ای نیست مگر که از 
خداي بزرکت تواناست. مردم از پی همدگر به دجله تاختند و چنان 
با یکدیکی سخن مي‌گفتند که انگار در خشکی‌اند. چنان سر تا سر 
دجله را فرو پوشاندند که چیزی از کرانه دیده نمی‌شد. آنکه همگام و 
هم‌لکام سعد بود» سلمان پاك پارسی بود. اسیان‌شان ایشان را از پای 
تا سر در آپ شناور ساختندو سعد همی گفت: خدا ما را پس است. و 
نیکو تگپدار و پشتوانه‌ای است. به خدا سوکند که بی‌گمان خدا به 
یاوران خود پاری خواهد رساند و بی‌گمان دین خود را پیروز خواهد 
گردانید و دشمنان خود را به شکست و خواری خواهد افکند اگر نه 
در میان ار تشیانْ ردسپیذ پیدادگر پا گنامکاری باشد که گناهان او 
نیکو یی ها را پایمال‌سازد. سلمان به‌وی گفت: اسلام آیین تاز؛ نوينی 
است؛ دریاها چنان رام و فرماتبر مسلمانان گشته‌اند که خشکی‌ها. 
سوگند به آنکه چان‌سلمان در دست وی‌است, گرو ها گروه به تندر ستی 
از آن بیرون خواهند رفت چنان که دسته دسته به درون آن تاختهاند. 
آنان همچنان که سلمان گفته بود» بیرون آمد ند و کم‌ترین چیزی را 
از دست ندادند؛ جز اینکه قدحی از دست مالك پن عاس عنبری فرو 
افتاد و فشار آب آن را با خود برد. آنکه همگام وی بسود؛ از روی 
سرز نش, گفت: سر نوشت بر آن پیچید و آن را فرو افکند. مالك بن 
عاس گفت: به خدا سوگند که من در چنان حائتی به سر می‌برم که 
خدا از مپان نو سپاه کشن, قدح مرا از من نخواهد ستاند. چون گذر 
گر‌دندء باد آن را بسه کرانه افکند و یکی از مردم آن را شناخت و 
بر‌داشت و به خداوند آن داد. کسی از ایشان به آب اندر خفه نشد 
جز اینکه مردی به‌نام غر قده‌از اسپ سرخ‌موی خود فسرولفزید ولی 
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قمقاع لگام اسپ خود را به سوی او بر گرداند که وی را بگیرد؛ او را 
با دست‌خود گر‌فث و تندرست. بالا کشید. مرردم تندر ست.بیر ون آمد ند 
و اسبان‌شان یال‌های خود را از آب همی تکاندند. 

چون ایرانیان این کار دید ند و با پدیده‌ای روپاروی گشتند کسه 
آن‌را| در شمار نیاورده بودند» گر‌پزان رو به‌خلوان آوردند. یزدگرد 
پیش از آن به حلوان رسیده مپران رازی و نخیرخان را به‌جانشینی 
خود بر‌گماشته بود. او سر‌پرست کنج‌خانة نبروان بود. ایرانیان 
زنان و کودکان خود و (تا آنجا که توانستند) بمترین و سبك ترین 
کالاها را برداشته بودند و در گنج‌خانه‌ها از جامه‌ها و کالاها و 
آو ندها و گوهر‌ها و ف‌ش‌ها و جامه‌های گرانبپا چندان به‌جای هشته 
بودند که هیچ کس ندا نست آنپا چند می‌ارزپدند. در کنج‌خانه سه 
هزار هزارهزارهزار |دینار پا درم] یافتندکه رستم به‌هنگام آمدن ه 
قادسیه نیمی از آن را برداشته نیم دیگری را به‌جای هشته بود!. 
نخستین هنگت رزمی که به درون مداین آمدء «هنکت هر اسناكت» یعنی 
هنگت رزمی عاصم بن عمرو و به دتبال آن «هنگ خاموشان» پعنی 
هنت رزمی قعقاع بن عمرو بود. رژمندگان به ژرفای کوچه‌ها فرو 
رفتند و کسی را نیافتند که از او پش‌سند جز آنان که در درون کاخ 
سپید بودند. ایشان را در میان گرفتند که بر پاية پرداخت گزیت و 
دریافت زینپار فرود آمد ند. مردمان مداین به همان سان که بودند» 
بدان شبی باز کشتند و هیچ نشانی از خاندان خسروان به جای 
ندید ند . 

سمد در کاخ سپید فسرود آمد و ژهره دا در پی گسر‌یختگان به 
نپروان فرستاد و همین اندازه را به هی سویی. سلمان پاك پارسی 
پیشاهنگت و فراخوان مسلمانان بود. مس‌دم بپر‌سیر را سه بار و 
مس‌دم کاخ سپید را سه‌یار بخواند. سمد «ایوان خسرو» را برای تماز 

۱ عبارت عربي: وکان في بیت‌المال ثلاثة آلاف الف الف الف ثلاث مرات. چنین 
می‌تماید که این‌الیی نتوانسته است شمار «الف»ها را به‌خوبی نگه دارد. اگر خواسته 
باشیم همة فاکتورهای او دا درهم ضرب کنیم, دارایی گني‌خانه ٩۱۰۱۳‏ (نه‌تریلیون) 


مي‌شمود. 
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خواندن (په نام نمازگاه) بر‌گزید و هيچ‌يك از تندیس‌های آن را 
دیگی نکرد. در مداین چیزی شگفت‌انگیزتر از گذر کردن آب (یا گذر 
کردن از آب) نبود.آن را «روز توده‌ها» خواندند: کسی چیزی نمی 
جست جن اینکه توده‌ای خاك بلند از روی زمین (تل یا تیه‌ای) پر ای 
او سن برمی‌اف 2 شتو او از آبی که تا تنگت اسبش را فراگرفته بود, 
بر‌ميآسود. در این باره بود که ابو ُجید ناف بن اسود سرو د: 

و اسلا علی التداین عیلاً بخذها مثل سَوّهن آریضا 
۹-9 خَرَایْنَ المرّء کشرّی یوم وَلوا خاش ینباجریشا 

یعنی: بی شارسان «مداین» آسسپ‌ها سازاندیم؛ دریای آن مانند 
خشکی ایشان. چشم‌نواز بود. گنج‌ضانه‌های آن مرد یعتی خسرو را 
بیرون کشاندیم؛ آن روز که ایشان رو به‌ گریز نپادند و او با گلوی 
گرفته از اندوه, خویشتن را به آپ اندر افکند. 


چون سعد به درون ایوان خسرو آمد. این آیه‌ها بر‌خواند: چه 
بسیاری رزان و بوستان‌ها و کشتزارها و جایگاه‌های خوش و خرم 
را که از خود به‌جای هشتند. و بخشایش‌ها که اندر آن شناور بودند 
و از آن برخوردار. چنین بودکه ایتپاراس‌ده‌ریگی‌ساختيم و به سر‌دمی 
دیگ ارزانی داش شتیم شتیم (دضان/۲۸-۲۵/۴۴). او در آنجا نماز 
سپاسگز اری رای جپانکشایی را خواند؛ هشت. ر کمت خواند که در 
میان آن گسستگی نبود. به جماعت نخواند. آن را تمام خواند زیرا 
انديشهة ماندن در دل نپاد. نخستین آدینه بود که در عراق سپری 
کشت. نماز آدینه را در ماه صفر سال ۱۶/مارس ۶۳۷ م خواندند. 


چون مسلمانان در پی ایشان ردان شدند. یکی از مسلمانان با 
مس‌دی ایرانی بی‌خورد کرد که یاران خود را پاس می‌داشت. اسب خود 
را راند تا بر مسلمانان بتازد ولی درماند و خواست که بگریزد اما 
تتوانست. سرد مسلمان او را دریافت و کشت و همه ساز و بر گت و 
جنگت‌افزار و بار و بنه و جامه‌های او دا بر‌گسرقت. مرد مسلمان 
دیگری با گرو هی از ایرانیان بررخورد کرد که یکدیگر را بر پایداری 
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نک‌دن سرزنش می‌کردند. برای یکی از ایشان نشانی نپاده بودند 
که به سوی آن تیراندازی می‌گرد و هیچ خطا نمی‌کرد. باز گشتند و 
از نان پر مسلمان تير گشاد ولی خطا کرد. مسلمان خود را به وی 
رساند و او را کشت و یارانش رو به گریز نپادند. 


روا تازه پدید] 


ابو ُجید: به ضم بای تكت نقطه‌ای و فتح جیم و پس از آن یای دو 
نقطه‌اي در زیر و دال بی نقطه. 


غنیمت‌های گرد آمده از مداین و چگونگی بغش کردن آن 

سمد بر دارایی‌های گرفته شده عمرو بن عمرو مُقرّن را گماشته 
بود و بر بخش کردن آن سلمان بن ربيعةٌ باهلی را. وی همه آنچه را 
در کاخ و ایوان و خانه‌ها بود. کرد آورد و از همه در خواست‌ها 
(دستور های پرداخت) آمار گیری گرد. مردمان مداین به هنگام گریز» 
آن جاهاي یاد شده را چپاول کرده به هر سوی گر يخته بودند. هیچ 
کدام از ایشان با خواسته‌ای نگریخت جز اینکه جسویندگان وی را 
دریافتند و آنچه را با وی بودند. گ‌فتند. 


در مداین خانه‌هایی گنبدوار از گونهة ترکی و انباشته از سبد‌ها 
دیدند که با مس بر آن مسب نپاده بودند. آن را خوراك پنداشتند و 
اينك دیدند که انباشته از آو ندهای زرین و سیمین است. 


گاه دیده می‌شد که مردی در شببر می‌چرخید تا زر را به گونةٌ 
پراير به سیم پفرو شد. 


اندازه‌های فی‌اوانی کافور دیدند و آن را مك انگاشتند و با آن 
ضیر ساختند و نان پختند و آن را تلخ یافتند. 
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جویندگانی که همراه زهره بودند» گروهی از ایرانیان را بر 
پل نپروان دید ند که بي آن انبوه شده‌اند و می‌خسواهند از آن گذر 
کنند. استری اژ ایشان در آب افتاد که شتافتند و خود را بر آن 
انداختند. یکی از مسلمانان گفت: رازی در کار این استر است. 
مسلمانان بر سس استر با ایشان گلاویز گشتند و آن‌را گر فتند و اینلت 
دید‌ند که آرایش‌های خسرو در آن است: جامه‌ها, گوهر‌های به رشته 
کشیده: دو اله‌های ین و آر استه یه گو هر های رنگار نگ (بر ای آنکه 
به سان شال از دوش تا تبیگاه بینداژ ند و بپیچند)» زره‌های گو هر 
آچین و جز آن. وی با اين همه آرایش» برای خودنمایی. در انجسن 


‌ ۰ 


صیی تسس ۰ 


مردی به‌نام «کلج» دو استر با دو ایرانی دید که هر دو 
را کشت و استران را گرفت و هردو را به کارمند گر‌دآوری کنندة 
دارایی‌ها داد. او سر‌گرم نوشتن و سیاهه گردن چیز هایی بود که‌مردان 
جنگی می‌آو رد ند . کارمند به وی گفت: باش تا بنگريم چه به همس اه 
داری. مرد بار‌ها را از استر‌ها قرو نپاد و اينك دید که در یکی از 
آنپا دو سبد است که تاج گسوهر‌آجین خسرو را در خود جای داده 
است. او اين تاج را همواره با دو استوانه بر فر از سر نگه می‌داشت 
زیرا گوه‌ها درشت و سنگین بودند. بر استر دیگر جامه‌های خسرو 
بودند. او دیباهای زر بفت آراسته به گوهر و نیز جامه‌هایی جز دیبا 
با بافت زرین و رشته‌های گو ه‌آجین می‌پوشید 


قعقاع ين عمو يك ایرانی را دید و او را کشت و از او دو 
چمدان گرفت که در یکی از آنپا پنج شمشیر و در یکی دسته‌ای 
شش تایی از شمشیس و زره‌ها بودند از آن میان زره خسرو و کلام 
خودهای وی و زره هراکلیوس و زره خاقان پادشاه تسرکان و زره 
داهر پادشاه هتدوستان و ژره بیرام چوبین و زره سیاو خش و زره 
تعمان. اینبا دا ایرانیان به هنگام‌های تازش خاقان و هراکلیوس و 
داهی از ایشان به چنگث آورده بودند. از نعمان و بپسرام چوبین 
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هنکامی گرفته بودندکه‌این‌دو از برابر خسو می‌گر یختند. شمشی‌ها 
چنین بود ند: شمشیر خسروء هرمز» قبادء فیروز. هراکلیوس» خاقان؛ 
داهن ء پمپس ام» سیاوخش و نعمان. قعقاغ همه اینپارا به ند سعد 
آدرد. سعد او را آزاد گذاشت که یکی از شمشیی‌ها را بسر‌ای خود 
بر‌گیرد. او شمشیر هراکلیوس را برای خود بر‌گنرفت. سمد ژره 
بپرام را نیز به وی بخشید و بازمانده را در میان «هنگگ رزمی 
خاموشان» بخش. کرد. او شمشیر نهمان و خسرو را از این میان کنار 
گذاشت و به نزد عم بن خطاب روانه داشت تا عرب‌ها آن را پبینند 
و آوازء نیکوی آن را بشنوند. این دو شمشیر ر! در میان پنج‌يك ها 
به‌شمار آوردند. تاج و ساز و بر گت‌های آر ایشی و جامه‌های خسرو 
را نیز به زد عمس فرستادند تا مسلمانان آشپا را ببینند. 


عصَمَة بن خالد شبّی دو مرد را همراه دو خر دید. یکی از دو مرد 
را کشت و دیگری رو به‌گریز نپاد. خران را بگرفت و به‌نزد کارمند 
دریافت کنندة دارايی‌ها آورد. بر یکی از خران» دو سبد پار بود. در 
یکی از دو سبد. اسپی زرین با زین و لکام سیمین بود. بر پاردم و 
پیر‌امون گردن آن دانه‌های پاقوت و زمرد بود که با رشته‌های سیمین 
به همد‌گر پیوست شده بودند. بر آن. سواره‌ای سیمین و گوهر آجین 
جای گرفته بود. در سبد دیگر اشتری سیمین با جل و پالان و لگام 
زرین و همگی گوهرآجین بود. سوار بی آن. مردی زرین و آراسته 
به گوهر‌ها دیده می‌شد. خسرو اینپسا را پر دو استو ای تاج خود 


می‌نمپاد. 


می‌دی دیگ فراز آمد و حقه‌ای به‌کارمند گیر ند دارایی‌ها داد. 
وی و همر آهانش گفتند: هر گز مانند این را ندیده‌ايم و همه آنچه 
داریم» نه با این برایری تواند کرد نه بپايش نزديك به این است. 
گفعند: آیا از این حقه چیزی بی‌گرفته‌ای؟ گفت: به‌خدا که اگر برای 
خدا تبود. آن را به نزد شما نمی‌آوردم. پر‌سیدند: تو کیستی؟ گفت : 
به خدا که شما را از نام و نشان خود آگاه نسازم تأ مرا ستایش کنید. 
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من از خدا سپأسداری‌می کنم و نبا پاداش او را می‌جویم . آثان مرر‌دی 
را در پی او روانه کردند و اينك دیدند که او عاس پن عبد قیس 
است. سعد گفت: به خدا سوگند که این سپاهیان مر‌دمی سخت امینند 
و اگر نه این بود که بر تري بدریان از پیش استوار گشته بود. میب 
گفتم که اینان از بدریان برتر ند. حتی من از آنان لفزش‌هایی دیدم 
که در اینان کگمانش را ندارم. 


جابر بن عبدالله گفت: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست. 
ما هيچ‌يك از رزمندگان قادسیه را ندیدیم که این سرای و آن سر‌ای 
هر دو را بخواهد (یا: این سرای را همراه آن سر‌ای بخواهد). سه‌تن 
را آماج بد کسانی ساختیم و سپس دیدیم که از نگاه امانت و پار سایی 
مانند ندارند. آنپا اینان‌بودند: طلیحه, عمرو پن معدی‌کرب و قیس 
بن مکشوح. چون شمشیر و کم بند و آرایش‌های زرین خسرو را به 
نزه عم آوردند. گفت: مردمی که اینبا را بازپرداخته‌اند, سخت 
ابینند. علی علیه‌السلام به اد فرمود: چون تو خداترس و دیندار و 
پاکدامنی» مرتمان پاکدانشند. 


چون غنیمت‌ها در نزد سعد گرد آمدند» نخست پنچ‌يك از آنسا 
کنار گذاشت و سپس آنپا را در میان سپاهیان که شصت‌هزار تن 
پودند» پخش کرد. هر سو اره‌ای‌دو ازده‌هزار‌گرفت. همگی‌شان سواره 
بودند و هيي‌کدام پیاده نبودند [دریافت‌های اینان ۷۲ میلیون درم 
یا دینار می‌شود]. از پنچ‌يك ها به رزمندگانی بخشایش کرد که‌سخت 
می‌دانه چنگیده بارها چان خود را در گز ند افکنده بودند. خانه‌ها را 
به‌مر دم پخشید تا در آن ماندگار گردند. خاندان‌ها را فر از آورد و 
ایشان را در خانه‌ها جای‌داد. اینان در مداین‌ماند ند تا سپاهیان‌اسلام 
از کار نبرد جلولاء و حلوان و تکریت و موصل بیرداختند و آنگاه از 
اینجا به کوفه رفتند. سعد در میان پنج يك‌ها هم چیزهایی را جای 
داد که می‌خواست عیي‌بان از آن در شگفت شو ند؛ نیز چیز‌هایی را که 
اپنان افتادن آن به دست مسلمانان را خسوش می‌داشتند. می‌خواست 
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پنج‌يك «قطف» يا «قطیف» [ قطیف<جامة پرزدار خوابناك ]را بیرون 
کند ولی بعش ک‌دن آن راست نیامد. این همان «بپارستان خسرو» 
بود. به مسلمانان گفت: آیا از دل و جان از چپبار پنجم آن چشم 
درمی‌پوشید که همه آن را به نزد عس فی‌ستند که هر‌کاری مي‌خواهد. 
با آن بکند؟ این در میان ما بخش‌پذیر نیست. وانگ‌پی, در میان 
م‌دمان مدینه بسی ارزشمند نمایش خواهد یافت. گفشند: چنین کن. 
او بپارستان را به نزديك عمر فرستاد. این بپارستان» فرشی بود 
به درازی شصت. گن و پرنای شصت گز [ ۳۶۰۰ گنز چپار گوش] 
براپر با يك جریب [ گیب يا جسریب برابر است با ۱۰۰۰۰ گسن 
چپار گوش]. خسروان این فرش گرانبپا را برای زمستان خویش 
نگپداری می‌کردند که چون گل و سبزی می‌رفت؛ بر آن باده میب 
نوشیدند. گویی ایشان در بوستان به‌سر می‌بردند. در آن راه‌هایی 
به سان رود بود و رشته‌گوهر‌هایی به‌سان جوپبارها. زمینذآن زر بفت 
بود و در لابلای آن دانه‌های درشتی از مر‌وارید. کتاره‌های آن به 
زمین کشت شده می‌مانست و پپنه‌ای را فرا می‌نمود که آراسته به گل 
و گیاه و سبزی بپاری باشد. برگت‌ها ابر یشمین بودند و بر شاخهب 
های زرین جای داشتند. گل‌های آن زرین و سیمین بودند و میوه‌های 
آن گوهر و مانند آن. عر پان آن را «قطف» می‌خواند ند. 

چون پنج‌يك ها به‌نزد. عس رسید ند» از آنپا به‌حاضران و غایبان 
از رزمندگان سخت کوش بمس ۵ ارزانی داشت و سپس پنج يت را در 
جاهای بايسته آن گذاشت. آنگاه گفت: در بارة این فرش گر انیا مرا 
راهنمایی کنید. برخی گفتند: آن را برای خود بربگیر؛ و بسرخی 
گفتند: کار آن را به خودت و امی‌گذاریم. علسی علیه السلام به وی 
فرمود: خدا دانش تو را نادانی نکرده است و یقین تو رابه گمان 
بر نگردانیده است. از این سر‌ای تو را همان می‌رسد که بخشیدی و 
فر‌مان در بارة آن دادی یا پوشیدی و کپنه کردی یا خوردی و از میان 
بردی. اگر این بپارستان را به گونهة امروزی‌اش پایدار نداری و 
اندوخته کنی» فردا کسانی نابود نخواهند شد که چیزی را از آن 
خود سازند که سزاوارش نیند. عمی گفت: راست گفتی و خوبی مرا 
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خواستی. او آن فرش گرانبپا را تکه تکه ساخت و در میان ایشان 
بخش کرد. علی را تکه‌ای رسید که آن را به بیست هزار بفروخت و 
این بپترین تکه‌اش نبود. 


آنکه پنج‌يك ها را به مدینه آورد» بش بن خصاصیه بود. مر‌دم 
رزمندگان قادسیه را ستودند. عم گفت: اینان مسپتران ع بند. 


چون عم شمشیس نعمان را دید جبیس بن مطعم را از نژاد نعمان 
پر‌سید: جبیی گفت: عر بان او را به شاخه‌های «قنص» ميرسا ند ند. 
او یکی از بنی‌عجم بن قنص بود. مردم نتوانستند وازْهُ «عجم» را 
حرست بر ز بان آورند و آن را «لخم» ساختند. عمر شمشیر نعمان را 


عمس بن خطاب» سعد ين ابی‌وقاص را به پیشوایی نماز در پپنه 
های کشودة وی و فر‌ماندهی نیر و های رزمی‌اش بسر‌گماشت و کار 
خراج دا به‌تعمان و شوید پسر ان مُقَرّن واگذاشت: سوید را بر آبگیر 
فرات و نعمان را پر آبگیر دجله. آنگاه اين دو از کار خود کناره 
گر‌فتتد و عمر آن را به‌حذيفة بن اسید و جایر بن مرو مز نی سپرد. 
دیر‌تر‌ها کار ايشان به دست حذيقة بن یمان و عشمان بن حتیف افتاد. 


زو اژذ تازه بدیدع 
حَیعَة بن اسید: به قتح همزه و کسر سین. 


نبرد جلولاء و گشوده شدن حلوان 
دراین سال جنگ جلولاء رخ نمود. 
انگیزه‌اش این بود که چون ایرانیان پس از گر یختن از مداین به 
جلولاء رفتند» راه‌های گوناگون به سوی مردم آذربایجان و مر‌دم 
گو هستان و قار.س گشوده پبافتند. ایرانیان گشتتد : اگس پراگنده 
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گ‌دید» هر گن گرد نخواهید آمد. اینجا همان چایی است که ما را از 
هم جدا می‌سازد. بیایید در برایر عربان گرد هم آییم و با ایشان 
پیکار کنیم. اگر جنکت به سود ما باشد: همان است که می‌خواهیم و 
اگر آن پیشامد دیگر رخ نماید, آنچه را به گردن‌مان است. انجام 
داده باشیم و با کار و پیکار خویشء پوزش آورده باشیم . در آنجا 
سنگری بزر گت و ژرف و دراژ کندند و بر مپران رازی گرد آمد‌ند. 
یزدگرد به حلوان فی از آمد و ایشان گرداگرد سنگر خود را با خارهای 
آهنین (سیم‌های خاردار) استوار داشتند و تنمپا راه‌ها را به جنای 
گذ‌اشتند. گزارش این کار به سعد رسید و او آن را به عمس بن خطاب 
رساند. عمر برای وی نوشت: هاشم بن غُبّه را به جلولاء گسیل کن 
و ف‌ماندهی پیشاهنگان را به‌قعقاغین عمرو سپار. اگر خدا ایرانیان 
را شکست داد فر‌مانرانی میان سواد و کو هستان را به قعقاع بخش. 
پاید که رزمندگان دو ازده‌هزار باشند. 

سعد چنان کرد و هاشم پس از بخش کردن غنیمت‌ها. با دوازده 
هزار مرد جنگی روانه شد که چسههای بر‌جستةٌ مپاجران و اتصار 
و ممپتر ان عرب‌درمیانا یشان بود ند ؛ چهآ نان که از دین بر گشته بودند چه 
آنان که پر تکشته بودند. او از مداین رهسیار کشت و بر بابل مسمپرود 
گذشت. دهبان آن براین‌پایه با وی پیمان‌آشتی بست که گر یب (جریب) 
زمین‌رابرای‌او با درم فرش‌کند. او پذیرفت و پیمان‌آشتی‌را به‌پایان 
پرد. آنگاه روانه گشت تا به چلولاء رسید و ایشان‌را در میان سنگرت 
های‌شان در میان گرفت واز هر سو بر ایشان چنبره زد. ایرانیان به 
زیان اسلامیان کار به دراز! کشاندند و جز در آن هنگام یا هنگامه‌ها 
که خواستند. بیرون تیامدند. مسلماتان برای هشتاد روز با ایشان 
پیکار و به زیان ایشان پیشروی و پسروی کردند که در سراسر این 
گیر‌ودارها مسلمانان پر ایشان پیروزی همی یافتند. نیو های کمکی 
از نزد یزدگرد برای ممیران فر آمی‌رسید‌ند. سعد نیز برای‌مسلمانان 
ثیروهای کمکی می‌فی‌ستاد. ایرانیان که انبوه گشته بسودند. بیرون 
آمدند و به پیکار درایستادند. خداو ند بر ایشان بادی توفنده‌فی‌ستاد 
که چپان را در دید کان‌شان تاريكت و سیاه ساخت و ایشان راه بی 
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یکد یگ بستند و بر هم خوردند و سواران‌شان در ستگر‌ها فرو افتادند. 
در آنجا در برابی خود راه‌ها پدید آوردند تا سوار گان‌شان از آنمپسا 
پیرون‌آیند. دژهای‌خود را نابود کردند. گزارش این‌کار به‌مسلمانان 
رسید و ایشان به‌سوی آنان شتافتند و نس‌دی‌سخت‌را با ایرانیان آغاز 
تمپادند که هرگن حتی «شب زوزه» مانند آن پیکار تکرده بودند جز 
اینکه این یکی شتابان‌تر بود. قعقاع بسن عمرو از آن راستایی که 
پيشروی‌کرده بود» به‌در سنگرشانراند و آن‌را گرفت و آوازدهنده‌ای 
را فرنود که آواز داد: ای گروه مسلماتان؛ ايتك فرمانده شماست که 
به درون ستگی‌شان رانده است و سنگر‌شان با کار او کسرفته شده 
است. به سوی وی روی آورید و آنان که میان شما با ویند. راهبند 
شما از رقتن به درون ستگر نگردند. او فرمان داد که چنین آو از دهتد 
تا مسلمانان دلگرم شوند و نیر‌ومند گردند. مسلمانان تازش آوردند 
و گمانی نداشتند که هاشم در درون سنگر است. اینك دیدند که 
قعقاع پن عمسو بر در سنگر است وسنگی با بودن او گر فته شدهاست. 
بت‌پر‌ستان [ آذرستایان] شکست خوردند و به راست و چپ گر يختند 
و در میان سیم هی خارداری که استوار داشته بودند» گیر گردند و 
تا بود گشتند. ستوران ایشان پی شد ند و آپرانیان پیساده ماندند و 
مسلمانان سر در پی ایشان گذاشتند و جز گروهی اندك و ناچین 
رهایی نیافتند . در این روز يك صدهزار تن از ایرانیان کشته‌شد ند. 
کشتگان» پبنة نبرد دا از پیش روی و پشت. سر ایشان پستند و از 
این رو این جنگی را «جلولاء» (پوشاننده) خواندند از آن‌رو که همه 
جا دا پا کشتگان خود پوشاند. ایسن» «پوشانندة پپنه پیکار» بود. 
قعقاع بن عمرو تا خانقین ایشان را پیگرد کرد. 

چون گزارش این شکست به یزدگرد رسید از حلوان به سوی ری 
رهسپار کشت. قمقاع به حلوان رفت و با سپاهیانی فراهم آده از 
رزمندگان سرخ‌گون و قبیله‌های پیاکنده (یا نسواد ناشناخته) در آن 
فرود آمد. گشودن جلولاء در ماه ذی‌قمدء این سال/ دسامس 2۳۷ عم 
بود. چون یزدگرد از حلوان رهسپار گشت. خش‌شنوم را به‌جانشینی 
خویش در آنجا بر گماشت.چون. قعقاع به«کاخ‌شیرین» (قص‌شیرین) 


+۱2 الکامل فی‌التار تج 


رسید» خشر‌شنوم بر او به درآمد و زینبی دهبان حلوان به رزم با او 
در اپستاد. خشس شتوم گر‌یخت و مسلمانان بی حلوان چیه شد ند . 
قعقاع در آنجا ماند تا سعد په کوقه بازآمد و قعقاع به او پیوست و 
غباد را که‌از نژاد خراسانیان بود» به‌جانشینی‌خود بر حلوان گماشت. 


گز ارش‌پیروزی دا ب‌ای‌عمی نوشتند و گفتند که‌قعقا ع در حلوان 
فرود آمده است. از او دستوری خواستند که اپرانیان را پیگرد کنند. 
او تیذیرفت و گفت: چه بسیار دوست می‌داشتم که میان سواد و 
کوهستان دیواری ستبی می‌بود چنان که نه آنان راهی به سوی ما میت 
داشتند و نثه ما راهی به سوی ایشان می‌داشتیم. از یمنه‌های روستا 
همین سواد بای ما بس است. من تندرستی مسلماتان را نی هن 
چیزی بر تری می‌دهم و از کر فتن غنیمت گر آمی‌تر می‌دارم. 


قعقاع در پیگرد ایرانیان به خانقین رسید و در آنجا مسبران را 
یافت و بکشت. فیسروزان را دریافت که فرود آمد و در ژرفتای 
کوهستان فرو رفت و دژگزین گردید. قعقاع بر گرو هی دست یافت 
و اسیرشان کرد و ایشان را به نزد هاشم فرستاه که او اینان را به 
مسلمانان بخشید. اینان را مسلمانان به‌زتی گ‌فتند که برای‌شان 
فرز ندان زادند. از میان این ز نان می‌توان «مادر شمبی» را نام پرد. 


غنیمت‌ها را بخش کردند و به هر سواره‌ای نه هزار [دیتار» 
درم] و نه ستور یا دام رسید. برخی گویند: همه غنيمت‌ها به سی 
هزار هزار (سی میلیون) برآمد که سلمان بسن رپیمه آنپا را بخش 
کرد و سمد پنچ‌يك‌ها را به نزد عمی فر‌ستاد. شمار (حساب) را با 
زیاد بن ابیه [زیاد بی‌پدر] کسیل کرد و او به سخنوری در 
پرابر عمس پرداخت و آنچه را آورده بود, برشمرد و ستود. عس 
گفت: آیا می‌توانی در برابر مردم به سخنوری برخیزی و آنچه را با 
من گفتی. با ایشان در میان گذاری؟ زیاد کفت: به‌خدا که در سراس 
زمین کسی پرشکوه‌تر از تو در دلم نیست. چه‌گونه نتوانم آنچه را به 
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تو گفتم. با دیگران یگویم؟ زیاد در پرابر مردم به سخنوری درایستاد 
و آنچه را گرفته‌اند و کرده‌اند و آنچه را می‌خواهند آغاز کنند و در 
ژرفای سرزمین‌ها فروروند» برشسرد. عمس گشت: ایسن» سخنوری 
خروشان و زبان‌آور و بس رساست. زیاد گفت: سپاهیان ما ز بان 
های‌مان ر! باز کی‌دها ند . 


چون پنچ‌يك را به‌نزد عم آوردند» گفت: به خدا سوگند هیچ 
آسمان؛ُ خانه‌ای بر آن سایه نیفکند تا آن را بخش کنم. عبدالرحمان 
بن عوف و عبدالله بن ارقم در مزگت به پاسداری بر‌خاستند و شب 
را بیدار به روز آوردند. چون یامداد فر‌ارسید. به نزد مردم آمد و 
پرده از روی آن بر‌گرفت. چرن به پاقوت و گوهر و مروارید آن 
نگریست» گریست. عبدالر‌حمان بن عوف به وی گفت: ای سرور 
خداگر ایان» تو را چه می‌گریاند؟ اینجاء به خدا. جایگاه سپاسگزاری 
است. عس گفت: این آن چیزی نیست که مرا می‌گریاند. خدا این 
همه خواسته‌ها به مردمی ندهد جز اینکه ایشان بر یکدیگ رشك بر ند 
و دشمن همد‌گر گردند. بر هم رشك نبر ند مگر که‌خدا گز ند همگروه 
ایشان را در میان‌شان افکند. عم از بخش کردن سواد پیشگیری کرد 
زیرا با بودن مرغزارها؛ بیشه‌هاء جنگل‌هاء آبگیر‌هسا. تالاب‌ها و 
مر‌داب‌هاء. اين کار شدنی نبود. افزون بر ایتنپاء آتشکده‌ها در میان 
بود‌ند و راه‌های چایاری» زمین‌ها و دار ایی‌های خسرو ان و خانوادهت 
های ایشان, دارایی‌های کشتگان که یازماندگان‌شان تشنهٌ خو نخواهی 
پودند» قبیله‌های چسبیده یه زمین» آسپاپ‌ها و مانندان اینپا. نیز 
بیم آن می‌ر فت که در میان‌سلما نان آشوب افتد. از این‌رو آن‌را بخش, 
تکرد و فر‌وش آن را نازوا فرمود زیرا بخش نشده بود. آن را 
«بازداشته» (وقف) کردند بدین سان که سر‌پرستی آن دا به کسی 
دهند که بر گزینش او همداستان گردند. ایشان جز بر فرماندهان 
همد استان نمی‌شد‌ند. بر این پایه» فروش چیزی از زمین سواد میان 
حلوان و قادسیه روا نیست. جریر بر کرانة فرات زمینی خرید ولی 
عم این داد و ستد را ناخوش داشت و به‌جای نخست بازگرداند. 





۱:۳ الکامل فی‌النار ین 
گشودن تکریت و موصل 

در این‌سالدر ماه‌جمادی / ژو نزو ثية 2:۳۷ مِ تکر یت گشوده‌شد. 

انگيزءه این کار چنان بود که «ا تطاق» از موصل روانةً تکر یت شد 
و در پیرامون خویش سنگری سراسری کند تا سرژمین خود را پاس 
بدارد. همراه او» رومیان بودند و ایادیان و تعلبیان و نمریان و 
شپرجیان. گزارش این کار به سعد رسید و او عم را از آن آگاه 
ساخت که بر‌ای وی نوشت : : عبد‌الله بن معتم را به فس‌ماندهی هنگی 
رزمی به سوی او کسیل دار و بر پیشاهنگان ریمی بن آفکل را بگمار 
و گردان سواران را عرفجة بن هرثمه بسپار. عبدالله به‌سوی تکریت 
روانه گشت و بر انطاق فرود آمد و او را با پارانش برای چمل روز 
در میان گرفت. دو سوی رزمنده بیست و چپار بار به سوی هم 
پیشروی کردند و با یکدیکر به پیکار درایستادند. این سپاه از 
رزمندگان جلولاء. زورمندی و شکوو کم‌تری داشت. عبدالله بن معتم 
به تزه عرب‌های همراه انطاق پیام فر‌ستاد و ایشان را به یاری خود 
خواند. اینان چیزی از او پنبان نمی‌داشتند. چون رومیان دیدند که 
مسلمانان بر ایشان بر تری دارندء فی‌ماندهان خود را تنپا گذ‌اشتند 
و کالاهای خود را به‌کشتی‌ها کشاندند. نمریان و تغلبیان و ایادیان 
به نزد عیدالله پیام فر‌ستادند و او را از آن گزارش آگاه ساأختند و 
از او ابان خواستند و به دی گفتند که همراه او هستند. او پیام 
داد: اک راست می‌گسویید. اسلام آورید. آنان پذیر فتند و اسلام 
آوردند. عیدالله به نزديك ایشان پیام فرستاد: چون بانگت تکبیر ما 
شنید‌ید » بدانید که دروازه‌های سنگر را گر فته‌ایم. شما در هایی را 
که به روی دجله بساز است؛ بگیرید و تکبیر گویید و همرکه را 
توا نستید» بکشید. 

عبدالله و مسلمانان از جسای تجنبید ند و تکبیر گفتند و مردم 
تقلپ و ایاد و تمس نیز بانگث تکبیر برآوردند و ترها را گی‌فتند. 
رومیان کمان بردند که مسلمانان از پشت از راستای دجله بر اپشان 
تاخته‌اند. از این‌رو آهنگت در هایی گرد ند که مسلمانان آنپارا پاس 
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می‌داشتند. شمشیر های مسلمانان و شمشی‌های ر بیعیانی که در آن 
شب اسلام آورده بودند» ایشان را فرو گی‌فتند. از آن ستگر گزیدگان 
کسی رهایی نیافت مگر آن کسانی که از قبیله‌های تغلب و ایاد و 
نمر اسلام آورده بودند. عبدالله پن معتم» ریمی بن افکل را په سوی 
دو دژ فی‌ستاد که موصل و نینوا خوانده می‌شدند. نینوا را دژ خاودری 
می‌خواند ند و موصل را دز باختری. به وی گشت: بر گزارش ید 
گیر (پیش از آنکه گزارش برسد» تو خود را بر‌سان). تغلبیان و 
ایادیان و نمریان را همراه وی ساخت. این افکل اپشان را به دو دژ 
رساند. اینان بر گزارش پیشی گّرفتند و پیروزی را آشکار ساختند 
و غنيمت‌ها را فرا نمودند و ایشان را موده دادند و بر دروازه‌ها به 
پاسداری درایستاد‌ند. این افکل به سوی دو دژ پیش راند. آنان درب 
های دو دژ را بستند. دژنشینان آواز دادند که آشتی را می پذیر ند» 
بی این پایه, ایشان به زینبار مسلمانان درآمدند. غنيمت‌ها را بخش 
کی‌دند. بسة سواره سه هزار درم شد و بمسة پیاده هزار درم. . پنج 
يك‌ ها را به نزد عس فر‌ستادند. قرماندهی چنگث موصل را ربمی 
افکل به دست گرفت و سرپرستی خراج را عُْفَجَة بن هز مه 

برخی گویند: عمی بن حطاب, غَُبة بن موق را به فسرماندهی 
چنگت موصل بر گماشت که آن را در سال بیستم / ۱ مبکشود. او 
یه اپن پپنه آمد و میدم نینوا با او کارزار کردند و او دژ آن را که 
دژ خاوری بود» به زور شمشیر گرفت. از دجله گذشت و مردم دژ 
باختری یمنی موصل با وی از در آشعی درآمدند بر این‌پایه که گزیت" 
بس‌داز ند و به زینپار مسلمانان درآیند. سپس این شارسان‌ها را 
گشود: مس ج ۰ بانپدراء باعذرا» حبتون» داسن» هب دژهای کردانء 
قروی. بازبُدی و همة پبنه‌های موصل. همه اینبپا از آن مسلماتان 
کشت . 

بر‌خی گویند: چون عیاض بن غنم «بلد» را گشود (که این را یاه 
خواهیم کرد)» به موصل آمد و یکی از دو دژ را کشود و عتبة بسن 
فرقد ر! به دژ دیگر گسیل کرد که آن را بر پايذٌ پرداخت باژ و گزیت 
بکشود. و خدا داناتر است. 
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زواْة تازه پدید] 


مُعتم: پسه ضم میم و سکون عین بی‌نقطه که در پایان آن میم 
تشدیددار است. 


کشودن ماسبَدان 

چون هاشم از جلولاء به مداین باز کشت گزارش به سعد ر سید 
که آذین بن هرمزان لشکری گرد آورده است و ایشان را به دشت 
بیرون برده است. او ضرار بن خطاب ر! با سپاهی به سوی ایشان 
فرستاد که در دشت ماسبذان با نیروهای آذین دیدار کردند و په‌پیکار 
درایستادند. مسلمانان با شتاب. کار بت‌پر‌ستان [آفرستایان] را 
ساختند. ضرار آذین را به اسیر گرفت و گردن او را زد. سپس به 
جست و جو پیرون آمد تا بسه سیروان رسید و ماسبذان را به زور 
گرفت که مردم آن به کو هستان‌ها گی‌یختند. ایشان را ضی‌اخواند که 
او را پاسخ گفتند و سخنش پذی فتند. او در آنجا ماند کار شد تا 
سمد به گوقه رفت و کس به نزد او فرستاد که باز کشت و در کوفه 
ماندگار گشت. ابن هدّیل اسدی را بر ماسپذان گماشت. ماسبذان 
يکي از درو ازه‌های کوفه شد. 

پرخی گویند: گشوده شدن آن پس از نبرد نمپاو ند بود. 


گشودن قرقیسا 

چون‌هاشم از جلولاء به‌مداین باز گشت و دسته‌هاي مردمان‌جزیر» 
گرد آمدند و به هراکلیوس در براین مردم حمص یاری رساندند و 
سپاهی به سوی می‌دم هیت گسیل داشتند. سمد عمر بن مالك بن عَبة 
بن توفل بن عبد متاف را با سپاهی روانه ساخت و حارث پن یزید 
عامری را بر پیشاهنگان آن گماشت. عمر بن مالك با سپاهیان‌خویش 
رهسپار هیت شد و با مردم آن‌که بر گرداگرد خویش سنگری‌س‌اسری 
کنده بودند» پیکار گید چون عس پن مالك دید که ایشان به سنگر 
خویش پشتگرم و در آن استوار ند, چاترهاي سپاهیان را به حال خود 
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گذاشت. و حارث بن یزید دا به جانشینی خود بر ایشان کماشت و 
او چنبر در میان گرفتگی را بر ایشان استوار بداشت. عمر بن مالك 
با نیمی از سردم بیرون رفت و یه گونه‌ای ناگپانی بی قرقیسا تاخت 
و آن را به زور گرفت که سردم آن بر پایهٌ پرداخت گسزیت خود را 
بدو سپردند. به حارث ین یزید نوشت: اگر ف‌مان تو را بپذیر ند» 
را ایشان ر! باز بگذار تا بیسرون آیند وگر‌نه بر پیس‌امون سنگر 
ایشان سنگری با درهای بایسته در سوی سپاه خود بکاو تا من بدانم 
که چه باید کرد. حارث پيك و پیام به نزد ایشان فرستاد و ایشان بر 
پایُ باز کشت به کشورشان با او به سازش رسیدند. او ایشان را 
رها کرد و حارث به نزد عم بن مالك باز گشت. 


[دیگر رویدادهای این سال] 
در اين سال عمس بن خطاب ابومخجن ثقنی را به ناصع کسیل کرد. 


پیو ند ز ناشویی پستتا. 


در این سال زبةّه را برای اسب‌های مسلمانان نوسازی کرد. 
هم دراین‌سال مار یه مادر ایا هیم‌پسس پیامس خدا (ص) در گذشت. 


هم بر او نماز خواند و او را در ماه محرم/ فوریة ۶۳۷ در بقیع 
به‌خاك سپرد. 


نیز در این سال عمر بی پایةٌ رایزانی با امير الموّمنین علی ملیه- 
السلام» تاریخ اسلامی را پایه گذارد. 


در اين سال عمر بن خطاب باس‌دم‌حي‌گزارد و زید بن ثابت را به 
جانشینی خود بر مدینه کمارد. فرمانداران وی بی شارسان‌ها همان 
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کسان سال گذشته پو دنك . فر‌ماندهی جنگت موصل را ر یهی بن افکل 
به دست داشت و سر‌پی‌ستی خضراج آن را عرفجة بن هر لمه. بس‌خی 
گکویند: کار جنکث و خراج هر دو به دست عتبة بن فرقد بود. برخی 
گویند: همه اینپا به دست عبدالله بن معتم بود و فرماتروایی‌جزیره 
را عیاض بن غنم داشت. 





رویدادهای سال هفدهم هجری 
( 2۳۸ میلادی ) 


پای‌گذاری کوفه 


در این سال شپر کوفه پایه گذداری گشت و سعد از مداین بدان 
کوچید. 
انگيزءٌ این کار این بود که سعد گروهی را به نمایندگی از خود 
به نزد عمس فی‌ستاد و گزارش پیروزی‌های گذشته را به او داد. چون 
عم ایشان ر! دید. پر‌سید که چر! حال و رنگت رخسارشان بکشته 
است.. گفتند: بدی آپ و هوای این سی‌زمین‌ها ما را دگر‌گون ساخته 
است. عصس به ایشان ف‌مان‌داد که سرزمیتی بجویند و در آن شارسانی 
بر پای دار ند تا م‌دم در آن ماندگار گ‌دند. همراه این گر وه. تنی 
چند از بنی‌تغلب فراژ آمده بودند تا دربارهُ مر‌دم خسویش با عمس 
پیمانی پیندند و همداستان گرد‌ند.عس گفت: تنپا "۳ این پایه پیسان 
می‌بتدم که هر‌کس از بیان شما به اسلام گراید. برای او همان باشد 
که برای مسلمانان است. و بی او همان رود که بر مسلمانان می‌رود. 
هر‌کس رخ برتاید» باید که زیت پپردازد. گفتند: بدین گسونه. 
اینان می گر یز ند و ایرانی می‌شو ند. به او پیشنماد پرداخت دارایی 
کردند ولی عم نپذیرفت. ایشان گزیت خودرا همپای‌ز کات مسلمانان 
ساختند. عس پذیرفت بر این پایه که هیچ نوزادی را سا نساز ند . 
اين تغلبیان و پیسروان‌شان از نس و ایاد به نزد سعد به مداین 
کرچیدند و در این شارسان فرود آمدند و پس از آن با وی به کوفه 





22۸ الکامل فیآثار بخ 
شد ند . 
برخی گویند: نه چنین بود بلکه حذیشه به عمر نوشت: شکم های 
عرب‌ها بسه پشت چسبیده است» بازوهای ایشان خشکیده است و 
ر نت‌های‌شان بگر‌دیده است. او همر اه سعد بود. عم به‌سعد توشت: 
به من گز ارش ده که چرا گوشت و پوست و رنگث عر بان بگشته‌است. 
سعد برای او نوشت: آنچه ایشان را دگ‌گون ساخشه است. بدی آب و 
هوای این پبنه است. با سرشت عربان تنبا آن جایی سازگار است 
که با اشتر‌ان‌شان سازگار آید. عم به وی نوشت: سلمان و حذیفه 
را به‌سان دو پیشاهنگش رو انه‌ساز تا زمینی‌برای پایه‌گذاری شارسانی 
خشکی_دریایی بجویند چنان که میان من و شما هیچ پل و دریایی 
تباشد. سمد این دو را رواثه ساخت. سلمان بیرون آبد تا خود را به 
انبار برساند. در باختر فیات رو ان گشت‌ولی هیچ زمینی‌را نپسندید 
تا به کوفه رسید. حذیفه نیز در خاور فرات روان شد و جایی را 
نیسندید تا به کوفه رسید. هرجا ریکث و ماسة فراوان باشد. آن را 
«کوفه» گویند. این دو بر گرد آن سرزمین چر‌خیدند و در آنجا سه 
دیر دید‌ند: دیر حرمت؛ دیس ام عمرو و دیر سلسله. در لابلای آن 
درخت‌زار و نی‌زاد بود. این دو فرود آمدند چه آن سر‌ژمین را خوش 
داشتند. نما خواندند و از خدا خواستند که آن را جایگاه آر امش و 
استواری گرداند. چون این دو با گزارش به نزد سمد آمدند و نابةً 
عس نیز فی‌ارسید» سمد برای قعقاع پن عمرو و عبدالله بن معتم 
نوشت که چانشیتان بر سپاهیان خود گمار ند و به نزد او آیند. این 
دو چنین کردند. سعد از مداین کوچید و در محسم سال ۱۷/فوریيةٌ 
۸ م در کوفه فرود آمد. میان فر‌ود آمدن در کوقه و تبرد. قادسیه دو 
ماه بود. میان فرمانر وا شدن عس و پایه گذاری‌کوفه سه‌سال و هشت 
ماه بود. چون سعد در آنجا فرود آمد» برای عم نوشت: من در کوفه 
فرود آمدم و آن را ماندگاه خود ساختم؛ جایی است مپان فسرات و 
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حیی ۵: خشکی - دریایی که در آن حلفاء و نصی می‌رو ید۱ . مسلمانان 
را میان بر‌گزیدن این شارسان و مداین آزاد گذاشتم و هر که بخواهد 
در مداین بماندء او را به سان پاسدار مرزی در آنجا رها کنم. چون 
در اینجا آرام گرفتند» خود را بازشناختند و نیروهای از دست رفته 
را بازیافتند.مردم کوفه دستوریگر‌فتند که‌خانه‌هایی از نی بساز ند. 
نیز بصریان برای این‌کاد دستوری گر‌فتند. مردم بصره در همان‌جا 
ماند کار شد ند که‌س‌دم کوفه. این به‌دتبال سه بار فر‌ودآمدن کوچندگان 
در شیر کوفه بود. 

او برای ايشان. نوشت: سپاهیان سخت نیازمندجنگاوری‌شمایند 
ولی من دوست ندارم که با شما از در ناسازگاری درآیم. 

پس م‌دم دو شمپی خانه‌ها با نی ساختند. آنگاه در ماه شوال/ 
اکتبس ۶۳۸ م در کوفه و بصسره آتش‌سوزی رخ نمود و آتش‌سوزی 
کوفه سخت‌تر بود. سعد تنی چنسد را به نزد عمس فر‌ستاد و از وی 
دستوری خواست که مردم خانه‌های خود را با خشت بساز ند. اینان 
بی عمر درآمد ند و گز‌ارش آتش‌سوزی به وی دادند و از وی دستوری 
خواستند. گفت: چنین کتید ولی کسی از شما بیش از سه‌خانه (اتاق) 
نسازد. ساختمان‌ها را شکو همند نکنید و شیوه ز یش پیا مس خدا(ص) 
را رها نسازید تا دولت و شکوه شما پایدار ماند. آنان با این پیام 
به کو فه آمدند. عم مانند این پیام را برای می‌دم پصس ه ثین بنو شت. 

سر پ‌ست ما ند گار سازی م‌دم در کوفه ابو هیّاج بن مالت بود و 
مس پر.ست ماندکارسازی می دم در بصره ابو چر‌باء عاصم بن دلف. 
خیابان‌ها را چپل گز برآورد کردند» میان آن را بیست گزء کوچه‌ها 
را هشفت گز و شامراه‌ها را شصت گرز. نخستین ساختمانی که پایه 
ریزی کردند و برافر‌اشتند» مز گت.های این دو شمپر بود. در میان هر 
دو مزگت مردی با زور بازوی فراوان ایستاد و در هر سویی تیری 


ِ. لا گیاهی با کناره‌های تیزمانند کناره‌های شاخ درخت خرما که در آب 
روید, گیاه دوخ» گز. تصی: گیاهی است به‌نام سپید گندمه. گونه‌ای خار سپید. هنگامی 
که ترو تاژه است» آن را «نصی» گویند و چون سفیدر نک باشد. به آن «طریفه» گو پند 
ود چون درشت و حخشكه شو 5» «حلی». 
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انداخت و آنگاه فرمان داده شد که فراتس از آن» ساختمان‌ها را 
پساز ند. در درگاه مز گت پر روی دو ستون» از رخام ساختمان هاي 
خسروان در حیره. سایبانی بنپاد نبادند. بر گسرداگرد و پیرامون 
صحن سنگری کندند تا کسی نتواند از راه ساختمان‌ها به درون آن 
تازش آورد. در برابی آن برای سمد خانه‌ای ساختند که ام‌وزه کاح 
کوفه است. آن را روزبه از آجر‌های ساختمان‌های خسروان در حیره, 
پایه‌ریزی کرد و برافراشت. بازارها را به سان مزکت‌ها ساختند. 
هی‌کس پیش از دیگران به زمین یا خانه‌ای می‌رفت» از آن او می‌بود 
تا از آنجا به خانة خود رود یا از فروش آن بیر‌دازد. 


به عس گزارش رسید که چون سمد هیاهوی مردم را در بازارها 
شنید» آواز داد که: گزند این جیغ و داد را از من دور سازید! گفتند 
که مردم خانة او را «کاخ سعد» می‌خوانند. او محمد مسلمه را گسیل 
کوفه کرد و او را فر‌مود که در کاخ را به سختی بکوبد و باز آید. 
اوچنان‌کرد. سمد شنید و او گفت: پیکی است که وی را برای همین کار 
فی‌ستاده‌ا ند. سمد او دا به درون خواند ولی محمد ترفت و آمادگی 
تنمود که بر وي, درآید. سمد بیرون آمد و هسزینه‌ای بر او عرضه 
داشت. ولی محمد آن را نگرفت و نامه عمر را چنین بدو رساند: 
شنیده!م که تو کاخی برافر اشته‌ای و آن را دژ خود ساخته‌ای. مردم‌آن 
را «کاخ سمد» می‌نامند. میان تو با مردم دری است که بی‌دستوری, 
نتوانند به تو رسید. ان کاخ تسو نیست؛ کاخ نابودی و تباهی و 
دپوانگی است. از آنجا فرود آی و در سوی گنچ‌خانه‌ها. خانه‌ای 
بر‌گزین و در کاخ راببند وگرنه بر در کاخ کسی گماریم تا از آمد و 
شد به درون آن پیشگیری کند. سمد سوگند خورد که آن سخنان را 
نگفته است ۶ آن کار‌ها را نکرده است. محمد باز کشت و پیام سعد 
با عم پگذارد و عمر او را راست شمد. 


مسز‌های گوفه چپار بودند: حلوان که قمقاع بر آن کماشته بود» 
ماسپذان که ضر ار بن خطاب فرماندهی‌اش را به دست داشت. قر قیسا 
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که عمرو بن مالك پا عمرو بن عتبة بن نوفل آن را سر‌پر‌ستی می کرد 
و موصل که عبدالله بن معتم را بر آن بداشته بودند. جانشینان ایشان 
تیز در این جای‌ها بودند که اگر خودشان به جایی روند. کارها را 
پچر‌خانند. سعد پس از پایه گذاری کوفه» سه سال و نیم فی‌ماندار آن . 
یود و این افزون بر فرمائروایی وی در مداین بود. 


گزارش کار حمص 
به هنگام تازش هر اکلیوس بر مسلمانان آن 

در این سال رومیان آهنگت ابوعبيدة بن جراح و مسلمانان همر او 
او در حمص‌کردند. انگیزانندة رومیان. مردم جزپره‌بودند چه اینان 
پيك و پیام به نزد پادشاه‌شان فی‌ستادند و او را واداشتند که‌لشکریان 
په شام گسیل دارد. به وی نوید دادند که از نزد خود به او پاری 
رسانند. او چنان کرد و سپاهیان گسیل شام داشت. چون مسلمانان 
از گرد آمدن ایشان آگاه کشتند. ابو عبیده پاسگاه‌ها و پادگان‌های 
م‌زی ایشان را پیوست خود ساخت. و در بیرون شیر حمص اردو 
زد. خالد از قتسرین به نزد ایشان فرارسید. ابسوعبیده با یاران 
خویش به کنکاش درنشست که پیکار آغازد یا تا رسیدن نیروهای 
کمکی دژ گزین گر دد. خالد رای داد که پیکار آغازه و دیران رای 
دادند که دژگزین گردد و به نامه نگاری با عم پس‌داژد. ابوعبیده 
رای ایشان را به‌کار برد و برای عم نامه نوشت. عمر در هر شپری 
به فراخور آن از افزوده‌های دارایی‌های مسلمانان اسبانی بسته بود 
که اگر رویدادی ناگپانی پیش آید » آمادهٌ یمه گیری باشند. از این 
میان در کوفه چپارهزار اسپ بودند که سرپرستی آنا را سلمان ین 
ر بيعة باهلی و تنی چند از مردم گوفه به دست داشتند. در هريكت از 
شمیر‌های هشت‌گانه به فراخور آن اسبان بودند. اگر پیشامدی پیش- 
بینی نشده رخ می نمود» مردم بر آنپا می نشسشند و تاخت می‌آوردند 
تا سپاهیان کارآزموده آمادة کارژار گردند و روانه شوند. 

چون عمر گزارش را شنید» به سعد نوشت: مردم را فر‌اخوان و 
همین امروز با قعقاع بن عمرو کسیل کن زیرا بیم گز‌ند» ابوعبیده 
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را در میان گرفته است. نیز برای او نوشت: سْبّیل بن عدی راروانة 
رقه کن زیرا این مردم جزیره بودند که رومیان دا بر حمصیان 
شورآندند. به وی فرسان داد که عبدالله بن عتبان را روانة تصیبین 
گرداند و او از آنجا رهسیار حران و رهاء گردد؛ ولید بن عقبه را بر 
عر یان جزیره از تنوخ و ربیعه گمارد و عیاض بن غنم را نیز کسیل 
دازد. اگر جنگی در گیرد. فرماندهی با عیاض پاشد. 

قعقاع همان روز با چپارهزار مرد جنگی رهسپار حمص گشت. 
عیاض بن غنم و فرمانداران جزیره بیرژن آمدند و راه جزیسره در 
پیش گرفتند و هی فی‌مانداری روانهة شارسانی گشت که پر آن فی‌مان 
می‌راند. عمر از مدینه بیرون آمد و به‌آهنگت رفتن به حمص و یاری 
رساندن به ابوعبیده. به چاییه شد. 

چون مردم جزیره که رومیان را بر مردم حمص شورانده پودند 
و با ایشان بودند, گزارش سپاهیان اسلام را شنیدند» از رومیان 
جد! گشتند و در سرزمین‌های خود پراکنده شدند. چون‌اینان پراگنده 
گشتند» ابوعبیده با خالد به کنکاش در نشست. که به سوی رومیان 
پیرون رود یا نرود. خالد. رای داد که بیرون روه و جنگ آغازد. او 
بیرون شد و با ایشان جنکت درپیوست و خدا پیروزی ارزانی وی 
داشت. قمقاع بن عمرو سه روز پس از نبرد فرارسید. گزارش 
پیرو زی و فرارسیدن نیروهای کمکی را برای عمس پوشتند و از او 
خواستند که فرمان خویش به‌ایشان فرماید. برای ایشان‌نوشت:اینان 
را در بخش کردن دارایی‌ها انباز گردانید زیرا بسرای شما بیرون 
آمد‌تد و دشمنان شما آهنکت ایشان هم کردند. باز گفت: خدا مردم 
کوفه را بپترین پاداش دهاد که سرزمین خود را پاس می‌دار ند و به 
م‌دم دیگر سرزمین‌ها نیز پاری می‌رسانند. 

چون ایشان از کار نبرد بی‌داختند, به سراهای خود از آمدند. 


کشودن جزیره 
گشودن ارمنستان 
در این سال چزیره گشوده گشت. 
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پیش تر یاد کردیم که سعد سپاهیان را به جزیره کسیل داشت. 
آنگاه عیاض ین غنم و همراهان وی بیرون آمدند و او سپیل بن عدی 
را به رقه فر‌ستاد. مردم جزیره از پیرامون حمص پراگنده گشته رو 
به شار سان‌های خود آورده بودند زیرا شنیده بودند که من دم کوفه 
آهنگث ایشان کرده‌اند. وی بر ایشان فرود آمد و ماندگار شد و 
ایشان را در میان گرفت تا به وی پیشنپاد آشتی دادند. پیشنپاد را 
به زد عیاض بردند و او در جایی در میان جزیره بود. پیشتمیاد 
ایشان را پذیرفت و با ایشان پیمان آشتی بست و ایشان زینمبار داده 
گشتند. عبدالله بن عتبان بر موصل بیرون آمد و بسه تصیبین شد. 
او را با آشتی پذیره شدند و مانند مردم رقه رفتار ک‌دند. گزارش 
این کار برای عیاض نوشتند و او از ایشان پذیرفت و با ایشان 
پیمان بست. ولید بن عقبه بیرون شد و بر عرب‌های جزیره فرود 
آمد. مسلمان و چن مسلمان با او بیرون آمدند مگر مردم ایاد ين 
نزار که به درون سرژمین روم رفتند. ولید گزارش این کار برای 

چون از کار نصیبین و رقه بپرداختند و این دو را گس ‌فتند. 
عیاض عبدالله و سیل را همراه خود ساخت و مردم را به حر‌ان 
ب‌د. چون بداتجا رسید» مردم آن بر پایه پر‌داخت‌گزیت وی را پذیره 
گشتند و او اژ ایشان بپذیرفت. آنگاه عیاض, عبدالله و سپیل را 
به رهاء فی‌ستاد و مردم آن بر پایه پرداخت گزیت این دو را پذیرا 
شد ند و هم آنچه را به زور از جزیره گ‌فته بودند» در شمار زینپار 
آوردند. جزیره» بر این پایه» از همه‌جا آسان‌تر گشوده شد. سپیل و 
عبدالله به کوفه پازآمد‌ند. ابوعبیده پس اژ با کشت عمر از جابیه, 
رای وی نوشت که اگر می‌خواهد خالد را به نزد خسود به مدیته 
خواند. عیاض را همراه وی ساژد. عم عیاض را به نزد ابوعبیده 
فر‌ستاد. وی حبیب پن مسلمه زا بر اپرانیان جز پر ه گماشت و ولید 
بن عقبه را بر عی بان آن. 

چون نامه ولید به عس رسید و گزارش داد که برخی عربان به 
درون سرزمین روم رفته‌اند» عس برای پادشاه روم نوشت: شنیده‌ام 





۱ الکامل فی‌التاد یج 


که قبیله‌ای از قبیله‌های عر بی سرزمین ما را رها کرده به سرزمین تو 
آمده‌اند. به خدا سوگند که ایشان را بی چون و چرا به‌ما بازگردانی 
و به سوی ما بیرون کنی يا بی‌درنگث ترسایان را به سوی تو بیرون 
کنیم. پادشاه روم ایشان را بیرون‌فر‌ستاد. از میان ایشان چپار هزار 
کس بیرون آمدند و بازماندگان‌شان در آن بغش‌ها از شام و جزیره 
که نزديك سرزمین روم بسودند» پراکنده گشتند. ‌چه ایادی در 
سرژمین عرب است, از آن چپار هزار کس است. در این میان. ولید 
بن عقبه بر آن شد که از تغلبیان جز اسلام را نیدیرد. او در بارءٌ 
ایشان به عمر نامه نوشت. عس برای وی نوشت: همانا این کار در 
بارهٌ جزیرةالعرب راست می‌آید که از مردم آن جز اسلام پذیسی‌فته 
نمی‌شود. ولی تو آن مردم (تغلبیان) را به خود واگذار بر این پایه 
که هیچ توژادی را تر‌سا نکنند و هيچ‌يك از مر‌دم خود را از اسلام 
آوردن پاز ندارند. تغلبیان مردمی پسر‌شکوه و نیرومند پودند. ولید 
آهنگث ایشان کرد و عمر ترسید که ایشان را به سختی سر کوب کند» 
و سختگیری از اندازه در گذراند. از این‌رو او را بر‌کنار ساخت و 
فرات بن حیّان و هند بن عمرو چبلی دا بر ایشان گماشت 


ابن اسحاق گوید: کشوده شدن جزیره در سال ۶۴۰/۱۹ رخ 
داد. او گوید: عمر به سمد بن ابی‌وقاص نوشت: چون خدا شام و 
عراق دا بکشاید., سپاهی به جزیره کسیل دار و فی‌ماندهی ایشان را 
گفت: سرور خداگرایان (عمر) از آن‌رو نام عیاض را در پایان آورد 
که او را دوست می‌داشت؛ من او را پرخواهم گماشت. او عیاض را 
گسیل داشت و با او سپاهیانی روانه ساخت که ابوموسی اشعری و 
پسر خودش عصس بن سعد [ کشند؛ سپسین سید الشداء ابو عبدالله 
حسین بن علسی علیه السلام ] در میان اپشان بودند. ولی ایسن پسس 
گاره‌ای نبود. عیاض رهسپار شد و سپاه خود را در رهاء فر‌ود آورد. 
مدم آن به سان مردم حران آشتی کرد ند. او ابوموسی اشعری را به 
تصیبین فر‌ستاد که آن را کشود. عیاض خود به دارا رفت و به‌ کشودن 
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آن پرداخت. عشمان بن ابی العاص را به ارمنستان چمپارم کسیل‌داشت 
که با سردم آن جنگید و در این پیکار بود که صفوان بن معطل جان 
باخت. عثمان با مردم آن بر پاية پرداخت گزیت آشتی گد. سپس 
قیساریه از کشور فلسطین کشوده گشت و هراکلیوس بیرون گر یخت. 

بر پایهُ این گفتار. گشوده شدن جزیره در میان کشور گشایی‌های 
مردم عراق به شمار می‌آید ولی بيشينة تاریخ‌نگاران بر آنند که این 
از جمبان گشایی های می‌دم شام است ژیرا ابوعبیده برای انجام آن: 
عیاض بن غنم را به جزیره گسیل کرد. 

برخی گویند: چون زمان درگذشت ابوعبیده فرارسید. عیاض بن 
قنم ر! به جانشینی خود بر‌گماشت. در این هنگام نام عمر بن خطاب 
رسید که او را به‌قر‌ماتروایی بر حمص و قنسرین و جزیر»بر‌داشته. 
او در نیمه شعبان سال هجدهم /۲۱ اوت ۶۳۹ م با پنج زار مرد 
جنگی روانهٌ جزیره گشت. بی با راستِ سپاهیان او سمیدبن عامربن 
یم جمَحی بود» بر بال چپ صفوان بن معطل و بر پیشاهنگان 
هبيرة بن مسروق. پیشاهنگان عیاض به‌رقه رسید ند و بر کشاورزان 
تازش آوردند و شببر را در میان گسرفتند. عیاض رزمندگان را به 
تاختن بر این سوی و آن سوی گسیل داشت که برای او اسیران و 
خوردنی‌ها آوردند. در میان گرفتن آن شش روز به درازا کشید. 
مردم آن خواستار آشتی شدند. او بر پایةٌ خودشان و زنان و کودکان 
و شبر و دارایی‌های‌شان با ایشان پیمان آشتی بست. عیاض گفت: 
زمین از آن ماست. که آن را پی‌سپر گردیم و از آن خود ساختیم. او 
زمین‌ها را در دست ایشان به‌جای گناشت تا باژ و گزیت آن را 
بپر‌داز ند. سپس رهسپار حران گشت و بر آن سپاهی گماشت که آن 
را در میان گیرد. فرماندهی این سپاه با صفوان بن معطل و حبیب 
بن مسلمه بود. او خود به رهاء رفت و با مردم آن جنگید که شکست 
خوردند و رو به‌گریز نادند و به‌درون شمپی خو د رفتند که‌مسلمانان 
ایشان را تر آن در میان گر فتند. مردم آن خو استار آشتی شدند و او 
با ایشان پیسان آشتی پست و به حران باز کشت و دید کسه حبیب و 
صفوان بر دژها و روستاهایی وابسته به حران چیره گشته | ند.مدم 
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آن به سان مردم رهاء با وی پیمان آشتی بستند. 

عیاض پیوسته تاخت و تاز می‌کرد و به رهاء بازمی‌گشت. او 
سُمَیساط را کشود و به شوج و راس کیفا و «سرزمین سپید» رفت 
و به سان رهاء با ايشان آشتی کرد. آنگاه مس‌دم سمیساط پیمان خود 
را شکستند. عیاض به سوی ایشان باز کشت و ایشان را در میسان 
گرفت و شپرشان را گشرد. آنگاه به دهکده‌هایی بر کر انهُ قرات رفت 
که «جس منبچ» و روستاهای پیر امون آن بو دید . آنپا را گشود و 
روانه ر آس‌عین شد که همان عین الورده است. این شارسان در برابن 
او سر‌سختی نشان داد که آن را رها کرد و رهسپار تل مَوزن گشت و 
در سال ۶۳۰/۱۹ م آن را کشود و بر پایه آشتی مردم رهاء با مردم 
آن پیمان شتی بست. سپس به آمد رفت و آن را در میان‌گرفت. مردم 
آن به‌پیکار در برابر او درایستادند و سپس بر پایة آشتی رهاء با او 
پیمان آشتی در میان آوردند. میّافارقین و کفر توئا را نیز بدین‌گونه 
گشود. آنگاه ر هسپار نصیبین کشت که مردم آن با وی نیرد آغاز ید ند 
و سپس آن را به سان رهاء با آشتی به پایان بردند. باز طور عبدین 
و دژ ماردیسن را گشود و آهنگت موصل کرد و یکی از دو دژ را 
بشکافت. برخی گویند: بدان نر‌سید. بطریق زوزان به نزد او آمد و 
با وی به‌آشتی رسید. سپس به ارزن رفت و آن را گشود و به‌درون 
درب شد و از آن گذشت و خود را به بَدلیس رساند و پس از آن به 
خلاط فراز آمد که بطریق آن راه آشتی پیمود. آنگاه در امنستان به 
«چشم؛ٌ ترش» انجامید و از آنجا به رقه بازآمد و به حمص شد و در 
سال ۰/۱۰« م ز ندگی را بدروه گفت. 

پس از او عمرء سعید بن عامس بن جذیّم را به فررماندهی برگزید 
که دیری نپایید و چشم از جبان فروپوشید. آنگاه عمّیر ین سعد 
انصاری را فر‌ماندهی بخشید. او رآس عین را پس از پیکاری سخت 
بگشود. 

برخی گویند: عیاض عمیر بن سعد را کسیل رآس عین کرد که 
آن را کشود و اين پس از آن بود که پیکار وی بر سر این شبر سخت 
به دشواری گر‌اییده بود. برخي گسویند: پس از در گذشت عیاض» 
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عمس ابوموسی اشمری را روانهٌ رآس‌عین کسد. برخی گویند: خالد 
بن ولید در گشودن جزیره. عیاض را هماهی کرد و سپس به 
گرمابه‌ای در آمد رفت و چیزی بر خود مالید که بایاده آمیخته بود. 
ازاين رو عم او را بر‌کتار کرد. برخی گویند: خالد در زیر پرچم 
هیچ کس به‌جز ابوعبیده پیکار نکرد. و خدا داناشص است. 

چون عیاض شارسان سمیساط را گشود. حبیب پن مسلمه را به 
ملطیه فی‌ستاد که آن را به زور شمشیر بکشود. آنگاه س‌دم آن؛ پیمان 
آشتی خود را شکستند. چون معاویه بر شام و جزیره چنگت انداخت. 
یاز حبیب بن مسلمه را به سوی آن گسیل کرد که آن را به زور گشوه 
و سپاهیانی از سلمانان در آنجا برپا داشت که فسر‌ماندار آن را 
همر‌اهی کنند. 

بر کنار کردن خالد بن ولید 

در این سال. یمنی سال ۶۳۸/۱۷ م» خالد ین ولید از کار خود 
که فی‌ماندهی بر ارتشیان و سپاهیان پیشتاز پبسرای گشودن جاهای 
گوناگون بود» پر کنار شد . 

انکيزةٌ این کار چنان بود که وی و عیاض بن غنم برای چنگث و 
تر کتازی بیر‌ون رفتند و دار ایی های‌هنگفت و انیوه به‌ چنگت آوردند. 
ایشان به هنکام باز گشت عمر از جابیه به مدینه, از این شارسان 
بیرون آمده بودند. فر‌ماندهان و فرمانروایان و کارگزاران عمر در 
این هنگام این کسان بودند: بر حمص ابوعبیده که خالد در زیر 
فی‌مان‌وی بی قتَشرین بود» بردمشق یزید. بر اردن مماویه» برفلسطین 
علقمة پن مجزر و بر کرانه عبدالله‌بن قیس. مدمآ گاه‌شد ند که خالدچه 
دارایی‌های هنگفتی به دست آورده است. از این‌رو. کسانی آهنگت 
او کردند تا اژ بخشش او برخوردار گردند. یکی از ایشان اشمث بن 
قیس بود که از وی ده‌هزار [ درم ] ارمغان یافت. 

آنگاه خالن یه گرمایه شد و آبمایه‌ای بر پیکر مالید که با می 
آميخته بود. عمر بر ای وی نوشت : شنیده‌ام سس و تن با می شسته‌ای؛ 
خد! باده را ناروا فر‌موده است؛ چه‌پیدای آن چه‌پنپانش و چه‌پسودن 
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آن. از پسودن آن بر پیگر های‌تان خویشتن‌داری کنید. ضالد برای 
وی نوشت: ما آن را کشتیم و از این‌رو آیمایه‌ای جز باده گ‌دید". 
عم بای وی نوشت: خاندان مفیره گرقتار بیدادقری کشته‌اند؛ 
میادا خدا شما را بر این منتش بمیر ائّد. 

چون خالد آن دارایی‌ها را در میان آن کسان که به انگیزه زر 
پرستی آهنگت وی گرده پو دنك » بخش گرد عمر گسزارش کار او را 
شنید. عمر پيك را فراخواند و همراه او برای ابوعبیده نوشت., که 
خالد را در انجمن همگ‌انی بر زمین بنشاند و دست و پایش را با 
دستارش ببندد و کلاهش را بردارد تا کی کند که از کجا به اشعث 
ارمفان داده است. از دارایی خودش داده است یا از دارایی‌های به 
دست آمده در لشکی کشی‌های اسلامی؟ اگر خستو گردد که از داراییت 
های به دست آیده در لشکر کشی های اسلامی به داست آورده» به‌خیانت 
خود خستو شده است؛ و اگر گمان برد که از دارایی خودش داده 
است؛: آنگاه گزاف کاری کرده پا را از انداژه بیرون گسداشته 
است. هرچه بگوید و هر بپانه‌ای که بیاورد. او را از کار بر‌کتار 
کنو پپنة کار و فرماندهی و فی‌مانروایی او را خود به دست گیر. 
ابوعبیده برای خالد نوشت و خالد به نزد وی آمد. ابوعبیده مردم 
را انجمن کرد و برای ایشان بر تخت سخنوری نشست. آنگاه پيك 
بر‌خاست و از خالد پرسید: از کجا به اشمث ارمفان‌داده‌ای؟ او پاسخی 
نگفت. ابوعبیده نیز خاموش بود و هیچ نمی‌گفت. بلال برخاست و 
گفت: همانا سرور خداگر‌ایان در بارءٌ تو چتین و چنان ف‌مان داده 
است. او دستار ازوی برداشت و خائد از روی کر نش و فی‌ماتبری 
چیزی نگفت . آنگاه کلاه وی برداشت و بر زمین گذاشت. سپس او 
را ایستانید و دست و پای وی را با دستارش بست و گفت: از کجا به 
اشمث ارمفان دادی؟ از دارایی خودت بخشیدی یا از آنچه در لشکر- 
کشی های اسلامی بسه دسث آورده بودی؟ گفت: از دار آیی خودم 
بخشیدم. در این هنگام دست و پای او را بساز کرد و کلاهش را بر 





۲ در گویش باده‌خو ار ان عرب» «کشتن» باده پرابر پا آمیختن آن یا آپ است. 
قامم دی ری ده 
سعنورهان کوید: قیّث قعّت فَایبالم نشتل. 
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سرش گذاشت و با دست خویش دستار بر گرد سي وی پیچید و سپس 
گفت: فرمانبر و کپتر فرمانروایان خود و کارگزار و بزرگت‌دار نده 
چاکر ان خويشیم. 

گوید: خالد سر‌گک‌دان ماند و ثمی‌دانست که بر کار است یا 
بر‌کنار . ابوعبیده نیز بر پایةٌ گرامیداشت و بزرگداشت؛ این را با 
وی شمی گشت . چون‌ر فتنش به‌نزد عس دیس شد؛ عمس دانست که‌خالد را 
چه گیجه‌ای در سر است. از این‌رو به خالد نوشت که به نزديك وی 
رود. خالد به قنسرین باز گشت و برای مردم سخترانی کرد و ایشان 
را بدرود گفت و به حمص بازآمد و بسرای ف‌مانیرداران خویش در 
اینعا نیز سخن راند و سپس روانه مدینه گشت. چون به نزد عمس 
آمد. به وی گفت: از تو به تزد مسلمانان گله بردم زیر سوگند به 
خدا که بی‌چون و چرا درباره من به نیکی رفتار نکردی. عم گفت : 
این همه دارایی را از کجا آورده‌ای؟ گفت: از غنیمت‌هایی که به 
چنکث آوردم (و بخش خود برگرفتم) و از بس؛ دوگانه‌ای که برپایة 
فررمان خودت, به من ارزانی کردند. از شصت‌هزار [درم] پشیزی 
بیش نیست. عسس دارایی او را ارزیابی کرد و دید که بیست‌هزار 
[ددم] افزون می‌آید. اين بیست هزار افزون آمده را بسه کنچ‌خانه 
سپرد و سپس گفت: ای خالد, به خدا سوگند که بی‌گمان تو در نزه 
من گر‌امی و در دل من دوست داشته‌ای. به شارسان‌ها نوشت: همانا 
من خالد را نه از این‌رو برکنار کردم که بر او خشم داشتم یا از او 
خیانتی دیدم » بلکه انگیزه این بود که مس‌دم او را بزر گت داشتند و 
گرفتار (دوستار) او شدند و من تررسیدم که هم کار های خود به‌وی 
واگذ.ار ند. دوست داشتم که بد | تتد همه کار ها را خدا می‌کند و مردم 
نباید آماج آشوب گردند. عمی تاوان آنچه از وی گرفته بود» به او 
داد. 


ساختمان مسجدالعرام و گسترش دادن آن 
هم در این سال» یعنی ۶۳۸/۱۷م» عمر عمره گزارد و مزگت 
حرام ر؛! نوسازی کرد و آن را کسترش بخشید. بیست شب در مکه 





۱۹۹ الکامل فیالتار بخ 





ماند و خانه‌های کسانی دا که آمادگی فروش آن را ننموده بودند» 
پر سر ایشان ویران کرد و بسپای‌خانه های‌شان را در گنم‌خانه گذاشت 
تا آمدند و آن را ستاندند. عمرء او در ماه رچب/ژوئية ۶۳۲۸ م بود. 
او زید بن ثابت را به جای خود بر مدینه گماشت. نیز فر‌مود که 
ستون‌های کر را نوسازی کنند. بر‌ای نوسازی خانه خدا این کسان 
را بر‌گزید: مَحَْمَة بن نوفل. زمر ین عبد عوف؛» خوّیطب بن عبدس 
ای و سعید ‏ بن یر بوع. دارندگان آب‌ها از وی دستوری خواستند 
که خانه‌هایی میان مکه تا مدینه بسازند. او به ایشان دستوری داد و 
از ایشان پیمان گرفت که بدانند که رهگذار سزاوارش سه آب و 
سایه است. 


هم در این سا عم ام‌کلئوم دختر علی بن ابی‌طالب را به همس ی 
پ‌گزید. او دختش فاطمه (ع) دختر پیامس خدا (ص) است. عمر در 
ماه ذی‌قعده / توامیر ۶5۳۸ م‌ او را به خانه برد. 


چنگث با ایران در بحرین 


گویند: چون اهواز و سرزمین‌های پیرامون آن گرفته شد. عس 
همی گفت: دوست می‌داشتم که میان من و ایران ریسمان يا کوهی 
[بر پایة اینکه عبارت معن «بّل» یا «یَبل» خوانده شود] از آتش 
می‌بود که نه ایشان توانند از فراز آن خود را به ما رسانند و نه ما 
توانیم خود را به ایشان رساند. 

علاء‌بن‌حضرمی به‌روز کار خلیفگیابویکر فربانروای بحرین بود. 
عم او را پرداشت و قَدامَة بن مَفُون را به جای وی گذاشت. آنگاه 
قدنامه را پر‌کنار کرد و علاء را پر سر کار آورد. علاء در کارها با 
سمد ین ابی‌وقاص هماوردی می‌کرد. وی در پیکار با بر گشتگان از 
دین اسلام» برتری به دست آورد. چون سمد بی جنگاوران قادسیه 
پیروز گشت و خسروان دا برانداخت» کاری بس بزر گثاتش گرد. 
بر این پایه بوذ که علاء خواست در پرابر ایرانیان «کاری» انجام 
دهد بی‌آنکه بنگرد گناه است یا پسندیده. پیش از این عمر به‌پیر‌و ی 


رویدادهای سال هندهم هجری ۱:۹ 





از پیامبر خداو ند (ص) و ابویکر و از بیم آسیپ دیدن, وی و جز وی 
را از جنگیدن در دریا بازداشته بود. در این ژمان علاء مردم را به 
چنگت با ایران خوائد که او را پاسخ گفتند و او ایشان را به‌چندین 
سپاه بخش کرد. بر یکی از اين سپاهیان جارود بن مُعَلاً فرماندهی 
می‌کرد. بر دیگری سوار بن همام» بر دیگری خلّید بن منذر بن ساوی 
و بر همه به گونهً سراسری همین خلید ساوی. او بی‌دستوري عس 
ایشان را از راه دریا گسیل کرد. سپاهیان از بحرین گذر کی‌دند و 
رهسپار فار س کشتند. ایشان در استی از دریا به‌در آمد ند. ایر‌انیان 
به فرماندهی هیر بد. در بسرایس ایشان بودند. ایرانیان در میان 
مسلمانان و کشتی مای‌ایشان‌تاخت و تازها آوردند. خلید به‌سخنوری 
در میان‌ایشان بر‌خاست و از آن مپان گفت: اما بمد» همانا این مردم 
شمارا به جنگت خود نخواندند بلکه شما بودیسد که به جنگث ایشان 
آمدید. زمین و کشتی‌ها از آن خداست؛ پس با شکیبایی و تما تیرو 
بگیر ید و از این‌دو یاری بجویید گرچه هردو گرانند مگ بر فرو تنان 
(بقره/ ۴۵/۲). آنان‌فی‌اخوان او را پاسخ گفتند»آنگاه نماژ نیمروز 
به‌جای آوردند و سپس بسه سوی ایشان شتافتند و در جایی به نام 
طاووس, جنگی‌سخت آغاز نبادند که‌جارود و سوار در آن کشته‌شد ند. 

خلید به پاران خود فی‌مان داده یود که پیاده پجنگند. ایشان چنین 
ک‌دند و از ایر‌انیان کشتاری سنگین به راه انداختند و آنگاه به 
آهنکی بصسه بیر‌ون آمد ند ولی راهی به سوی دریا نیافتند. ایرانیان 
راه را بر ایشان گرفتند و ایشان لشکگاه زدند و به پایداری و 
پاسداری چانگاه از خویش درایستاد ند. 

چون به عس گزارش رسید که علاء چه کرده است» پيك و پیام 
به نزد غتبةین غزوان فر‌ستاد و او را فر‌مود که پیش از نابود شدن 
مسلماتان, سپاهی گشن به یاری ایشان به ایران گسیل دارد. عس 
[ پیش از رخ دادن کار ها ] گفت: مرا چنین در دل افتاده است که‌چنین 
و چنان خواهد شد. او همه چیز را به درستی پیش‌بینی کرده بود. 
فر‌مان داد که بر علاء گر آن‌ترین بارها فرود آورند: فربان یافتن سعد 
بن وقاأص بر وی. 





۱:۳ الکامل فی‌انتار بخ 





علاء با هم‌اهان خود به نزد سمد رهسپار گشت. عتبه ار تشی 
انبوه» فراهم آمده از دوازده‌هزار مرد چنگی, روانه کرد که عاصم 
بن عم‌و؛ عر‌فجة پن هرئمه» احنف بن قیس و جبن ایشان در میان 
آنان بودند. اینان بر استران سوار شد‌ند و اسبان را در کنار خود 
همي کشید ند. فرماندهی‌شان به دست ابوتَبَنَة بن آپی رهم یکی از 
می‌دان بنی‌عامس بن لوی بود. او سردم را به دنبال خود روانه ساخت و 
ایشان را بر کرانه رهنمون گشت چنان‌که ميچ‌کس نتوانست ایشان 
را دستخوش گز ند سازد. سرانجام ابوسبره در جایی که راه به روی 
مسلمانان بسته شده‌بود. با خلید ساوی دیداد کرد و این اندکی پیش 
از ثبرد طاووس بود. کار جنگث با مسلمانان را تنپا مردم استخض به 
دست گرفته پودند و پراکندگانی از این سوی و آن سوی به ایشان 
پیوسته بود ند. سردم استض در آن‌جایی بودند که راه را بر مسلماتان 
گرفته بودند. ایشان مردم فارس را گرد آوردند که از هی سویی فر از 
آمدند و پس از برد طاووس با ابوسبره دیدار کردند. نیروهای 
کمکی به نزد مسلمانان فراز آمده بودند. فی‌ماندسی بت‌پر‌ستان 
[آذرستایان ] با سرك بسود. جنگت درگرفت و خدا به مسلمانان 
پیروزی بخشید و بت‌پرستان [آذرستایان] را کشتار کرد و مسلمانان 
تا آنجا که توانستند. از ایشان کشتار و چپاول کردند. اين همان 
جنگی بوت که در آن چوانان و نوخاستگان بصس ه به خوبی خودنمایی 
کردند که اینان بپترین جسوانان همه شارسان‌ها شمرده می‌شد ند. 
آتگاه با دارایی‌های به دست آورده باز گشتند. عتبه برای‌ایشان نامه 
نوشته فی‌مان داده بود که در کار خود شتاب کنند و درنکت نورز ند. 
ایشان تندرست به پصسه پا ز آمد ند . 

چون عتبه اهواز را گ‌فت و پارس را پی‌سپر خود ساخت, از عمر 
بای حج گزاردن دستوری خواست. عمی به وی دستوری داد. چون 
حج گز‌ارد» از عمس خواست که او را از کار بخشوده بدازد. عمس 
نپذیر فت و او را سوگتدان داد که بی‌چون و چرا! بر سر کار خریش 
پازآید. او خدا را بخواند و باز گشت در در «بطن نخله» در گذشت و 
په‌خاك سپده شد. گز ارش در گذشت او په‌عس دادند که په دیدار 





رویدادهای سال هنده هجری ررژلا 


آرامگاه وی شتافت و کفت: اگر نه سرآمدی دانسته در کار بودی» 
گفتی که من تو را به کشتن دادم. عمس او را ستود و از او به‌نیکی 
نام برد. عتبه چنان پارسا مردی بود که نه مانند مپاجران» برای‌خود 
خانه‌ای پایه گذاری نکرد. فرز ندان وی خانهة خود را از فاخته دخش 
غزوان که زن عشمان ین عفان بود» به مرده‌ریکت بس‌دند. برده او 
حباب شیوهٌ وی را در پیش گسرفت و برای خود خانه‌ای پایه گذاری 
تکرد. عتبة بن غزوان در سس سه‌سالگی از هنگام جدا شدن از سعد. 
در گذشت و اسن پس از آن, بود که لشکریان پارس را از مسر گت 
وار‌هاند و ایشان را در بصره بر نشاند. او ابوسبسة بن ابیز هم را ببه 
جانشینی خود بر بصره گماشت که عمر او را برای بازمانده آن‌سال 
پایدار بداشت. آنگاه ابو سبره را پر‌داشت و مخيرة بن شعبه را به 
جای او گذاشت. کسی با مقیره در کیر نشد و او کاری نکو هیده تکرد 
جز آنچه بیان وی و ابویکره رفت. آنگاه ابو موسی اشعری را پسس 
بصسه گماشت. سپس او را به فرمانداری کوفه روانه داشت. آنگاه 
عمس» ابن شواقه را قرما نداری داد و سپس او را از پصره پر گررفثت 
و به فر‌مانداری کوفه فرستاد. باز ابوموسی از کوفه به بصسه برده 
شد که پرای دومین بار پر آن فرمان راند. یاد فر‌مانداری عتبة بن 
غزوان بر بصره و گسوناگونی کفتارها در این زمینه» در یادکسد 
رویدادهای سال ۶۳۵/۱۴ م بگذشت. 


بر کناری مغیره از بصره و فرمانداری اپوموسی اشعری 

در این سال مفيرة بن شمبه از فرمانداری پصره پی‌کنار شد و 
عمي به‌جای‌او ابوموسی اشمری را به‌ف‌مانداری این‌شمبر بر گماشت. 
به او فرمان داد که مفيرة بن شعبه را به نزد وی به مدینه فیستد. 
این در ماه ر بیم‌الاول/ مارس 2:۳۸ م بود. واقدی چنین گفته است. 

انگیزء بر کناری او این بود که میان ابوبکره با مغیره دشمنایگی 
بود. این دو همسایه بودند و کوچه‌ای در میان‌شان بود. این دو در دو 
آبگیر‌خانه (حوض‌خانه) بودند که هریکی را در رو به روی دیگسری 
در یچه اي بود. يك روز تنی چند در آبگیرخانة ابوبکره گرد آمدند و 


۱ الکامل فی‌اثتار در 


په گفت و شنود پ‌داختند. باد وژید و دریچه را پاز کرد. ابوبکره 
بر‌خاست که آن را ببندد و دید که با دریچ آبگیر خانهٌ مفیره را هم 
گشوده‌است. دید که مفیره در میان ران‌های زنی نشسته است و او را 
همی گاید. به آن چندتن گفت: برخیزید و بنگرید. ایشان بر‌خاستند 
و نگاه کردند. اینان بودند: ابوبکه: تافع بن گلّده. زیاد بن آییه 
(برادر مادری ابوبکره) و شبل بن معید بجلی . به ایشان گنت : گواءه 
باشید. گفتند: این زن کیست؟ گفت: مادر جمیل بن أفْقّم. اين زن 
از بتی‌عاس بن صعصعه بود که به خانة بزرگان و مغیره می‌رفت و به 
ایشان می‌داد. برخضی زنان در آن زمان چنان می‌کردند. چسون زن 
یر خاست» او را شناختند. چون مغیره به نماز بیر ون رفت» ایو بگره 
از پیشنمازی او پیشگیری کرد [خاية س‌در نمازی این بود؟]. او 
داستان را برای عم نوشت. عمس ابوموسی را به فی‌مانداری بصره 
فر‌ستاد و او را فر‌مود که از شیوه پیامبر کناره‌گیری نکند. ابوموسی 
گفت: گرومی از پاران پیامبر خدا (ص) را بسه همراهی من برای 
پاری من روانه ساز. عس گفت: هصرکه را می‌خواهی. پر گیس. او 
بیست و نه تن را بر‌گکرفت از آن میان: انس بن مالك» عمران ین 
خصّین و هشام بن عاس. با ایشان بیرون شد و به بصرء رفت و نامة 
فر‌مانداری خود را به مغیره نشان داد. ایسن رساترین و کوتاه‌ترین 
نامه بود: اما بعدء گزارشی سخت گران در باره تو به‌من رسیده است. 
ابوموسی را به فرمانداری فی‌ستادم. آنچه در دست داری به وی سپار 
و به نزد من شتاب. مغیره دختر کی‌خوشگل به نام عقیله به‌سان‌ارمفان 
به اپوموسی داد. 

مفیره کوچید و همراه او ابوبکره با گواهان به مدینه آمد ند. 
اینان به نزد عم شد‌ند. مغیره گفت: از این «بردگان» بپرس که چه 
گونه مسا دیدند. رو به ایشان داشتم يا پشتم به ایشان بود؟ ذن را 
چه‌گونه دید ند و چه‌گونه شناختند؟ اگر رو به روی من بودندء چه 
گونه خود را از ايشان در نپوشیدم و اگر پشت به ایشان داشتم» چه 
گونه روا داشتند که در خانه‌ام بر شکم ز نم به‌من پنگر ند؟ به خدا که 
من جز با زنم هم‌آفوش نبودم! زنم هسانند ام جمیل است. ابوبکیه 





رویدادهای سال هندهم هجری م۱ 


گواهی داد که مغیره دا بر شکم ام‌جمیل دیده است که مانند میل در 
س‌ممدان در او همی سپوزدء هردو را پشت. به خود دیده است. شبل و 
نافع مانند آن گوامی دادند. کار به زیاد بن ابیه رسید آ پیش تس » 
هتگامی که هر چمپار به درون مز گت می‌آمد ند» یکايكت فراز آمدند. 
چون زیاه به درون رسیدء عم آواز داد: س‌دی را می‌بینم که خدا بر 
زبان او یکی از یاران پیامس خدا (ص) را رسوا! نخواهد ساخت]. 
اما زیاد بن ابیه گفت: مفیره را در میان دو پای ژنی دیدم. همانا دو 
پاي حنابستة خوش تراش دیدم که در میان زمین و آسمان تکان تکان 
می‌خوردند. نیز دو سوراخ بر‌هنة کون دیدم و آوای ناله‌ای‌سخت [از 
مخ و اوف»] شتیدم. عمس پس سید : آیا دیدی‌که مانند میل در سرمه‌دان 
در آن زن سپوزد؟ زیاد گفت: نه. عس پرسید: زن را شناختی؟ زیاد 
گفت: نه» اما او را همانند یافتم. عمر گفت : پس کنار برو. آنگاه 
فر‌مود. که هريك از آن سه گواه را هشتاد تازیانه زدند. مفیره گفت: 
داد دل من از این «بردگان» بستان. عم گفت: خفه‌شو خدا بانگت را 
خشفه کناد! همانا به خدا که اگر گواهان به چبار می‌رسیدند» تو را 
پا سنکت های خودت ستگسار می کس‌دم . 





گشون اهواز و منانر و رودتیری 

در این‌سال پا سال ۶۴۱/۲۰ اهواز و تناذر و رود تیری کشوده 
شد ند . 

داستان این گشوده شدن چنین بود که چون هرمزان در نبرد 
قادسیه شکست خورد و او بزرکت یکی از خانواده‌های هفتگانایران 
بود (و پیسو ان او اژ ایشان در مسرجانقدق و شارسان اهواز بودند)» 
آهنگت خوزستان کرد و آن را کشوه و با هی کس که آهنگت ایشان 
می‌کرد» به پیکار درایستاد. هرمزان بر مردمان میشان و دشت میشان 
از مناذر و رود تیری می‌تاخت. در این هنگام عتبة بن غزوان از سعد 
یاری خواست و او تیم بن مُقَرّن و نعیم بن مسعوه را به یاری وی 
فر‌ستاد و به این دو ف‌مان داد که بر بالای میشان و دشت میشان گذدر 
کنند چنان که میان ایشان و رود تیری باشند. نیز عتبة بن غزوان» 





۱۹۹۹ الکامل فیلارخ 


سلْمی بن قين و حرملة بن مرَیْطه دا گسیل کرد که از سپاجسیان با 
پيامیر خداو ند (ص) و از بنی‌عدو یه از بتی‌حنظله بودند. این دو بر 
می‌زهای میشان و دشت میشان در میان ایشان و مناذر فرود آمدند و 
پنی العم را ف‌اخواندند. پس غالب وایلی و کلیب بن وایل کلیبی به 
موی ایشان بیرون آمدند و نمیم [و نمیم] را پشت سر گذاشتند و به 
نزد سلمی و حرمله آمدند و گفتند: شما از خساندانید و خانسه‌ای 
ندارید. چون پسمَان و بَبمَان روز فراز آیسد» به سوی هسرمسزان 
بی‌خیزید که یکی از ما دو تن در مناذر برخواهد شورید و آن دیگری 
در نپر تیری. جنگاوران را می‌کشیم و سپس رو به سوی شما میب 
آوریم زیرا برای, رسپدن بسه هرمزان» به‌خواست ضداء راهبندی 
نیست . پاز گشتند و نیوشیدند و سر‌دم‌شان از ب بنی العم بن مالك به 
ایشان پاسج گفتند چه اینان پیش از اسلام در خوزستان می ز یستند 
و ایشان را امین می‌دانستند. چون آن شب یعنی شب نوید داده فراب 
رسید که میان سلمی و حرمله از يك سوی و الب و کلیب از دیگر 
موی ثپاده شده بود (و هرمزان در این هنگام در مان رود تیری و 
دلث بود)» سلمی و حرمله به هنگام بامداد با آمادگی سراسری رژمی 
پیرون آمد ند و نعیم و هساهان وی را برانگیختند [ بیدار کردند» 
آگاه‌ساختند]. ایشان‌میان دلث و رود تیری با هرمزان دیدار کر‌دند. 
سلمی بن قین قرماندهی مردم پهسه به دست داشت و نعیم بن مقرن 
فر‌ماندهی مردم کوفه. در میانه چنگث افتاد. 

در آن زمان که ایشان بر این هنجار بودند» ناگاه نیرو های کمکی 
از نزد الب و کلیب فرارسیدند و به هرمزان گسز‌ارش رسید که 
مناذر و زود تیری هردو گرفته شده‌اند. این کزارش دل هرمزان 
و هم‌اهان او را شکست. و خدا وی و ایشان را شکست‌داد. مسلمانان 
ه‌چه خواستند» ازایشان کشتند و هر‌چه خواستند. گرفتند. ایشان 
را دنبال کردند تا بر کرانه دجیل ایستادند و از آنجا بدین سوی همه 
را گرفتند و در برابی بازار اهواژ لشکر‌گکاه زدند. هرمزان از پل 
یازار اهواز گنر کرد و ماندگار گشت. دجیل میان هر مزان و 
مسلماتان جای گرفت. چسون هرمزان چیزی را دید که تاپ آن را 


نداشت. خواهان آشتی شد. ایشان عتبه دا فی‌مانروای خود ساختند. 
او درخواست آشتی ایشان را بر پاية سراسس اهسواز و مب‌جانقدق 
پذیر فت. این به‌جز رود تیری و مناذر و جاهایی از بازار اهواز بود 
که پي آن چنکث انداخته بودند که به‌ایرانیان باز گر دا نده نمی‌شد. شلمی 
پر مناذر . پادگان و پاسکاهی‌م زی‌گماشت و غالب را به‌فر ما ند هی آن 
پن‌داشت. حربله را بر رود تیری کماشت و کار آن دا یه کلیب 
واگذاشت. این دو تن بر پادگان‌های مرزی بصره فی‌ماندهی داشتند. 
تیره‌هایی از بنی العم گوچیدند و در بصره فرود آمدند. 

عتبه گروهی از مردمان را به نمایندگی به نزد عم فرستاد که 
سلمی و شماری از مردم بصسه در میان ایشان بودند. عم به‌ایشان 
فرمود که نیاژهای خود را به‌وی بسی‌دارند. همه ایشان گفتند: اما 
تونغمردم. تو خداو ندگار ایشانی؟. همگی برای خود چیزی‌در خواست 
کردند» جز آنچه بر زبان احنف بن قیس رفت که او گفت: ای سرور 
خداگرایان» تو چنانی که اینان گفتند ولی گاه تواند بود که اژ تو 
چیزی نپان ماند که بر ما بایسته است آن را به تو رسانیم از آن رو 
که بپتر آمد تودةه مردم در آن است. هم‌انا فی‌مانروا در آنچه از او 
نپان است» با دید آگاهان می‌بیند و با گوش ایشان می‌شنود. بدان 
که برادران ما از مردم کوفه در جام سیاه چشمان اشتر فرود آمده‌اند 
که س‌تاسر آن چشمه‌های خوشگوار است و بوستان‌های خرم. پرای 
ایشان میوه‌ها می‌رسد بی‌آنکه دست‌خود فر اچیدن آن بر ند. ما س‌دمان 
بهسه ثر زمینی شوره‌زار و آبنضاك و گودالی ژرف و نمتاك قسرود 
آمدهایم . يك سوی آن در بیابآن است و سوی دیگر آن در دریای 
خروشان» در آنجا چیزی روان است پدان اندازه که روان گردد از 
ثای تتگت شت‌مرغان. خانه ما انباشته از مردم است و مایة گذران 
ز ندگی‌مان تنکت و سردرگم. پول‌مان درشت است و نان‌مان کم‌پشت. 
خدا کار بر ما قراخ گرفته است و توش مارا در زمین‌مان به با 
ارزانی داشته. تو ای سرور خداگرایان» روزی بر ما فیاخ فرمای و 





۳ عبارت متن چاپی گزید؛ ما چنین است: فکلمپم قال: ابا العامة قانت صاحیپا» 
و طلیرالانفسیم. بر پایة سیاق عبارت» با نخستین کلمه را چنین درست‌کر‌دیم: «فکلپم». 





۱:۹4 الکامل فی‌التار بخ 





مامانه یا سالانه‌ای برای ما تامزد کن که هزینه‌های ما را بپوشاند و 
زندگی ما را بچرخاند. چون عم گفتار او شنید, به نیکویی کسردن 
پا ایشان گرایید و زمین‌هایی را که ویو خاندان‌های خسروان بود» 
تیولا یشان گر‌دانید و افزون بر آن هم به‌ایشان بخشید. سپس گفت: 
این چوان» سور مردم پصس ه است. ب‌ای عتبه توشت. که گفتار او 
پنیوشد و در کار برد رای او بکوشد. او اپشان را گرامی به شمپی‌شان 
باز گرداند. 


در همان هنگام که مردم بر پایةُ زینبار خویش با هرمزان رفتار 
می‌کردند» میان هرمزان و ضالب و کلیب بر سر مرزهای زمین‌ها 
در گیری و ناسازگاری رخ نسود. سلمی و جرمله به آنجا آمدند تا 
پنگی ند در میان ایشان چه رفته است. دیدند که غالب و کلیب درست 
می‌گویند و هرمزان نادرست و کژراهه می‌رود. میان این دو با 
هرمزان جدایی افکندند. هرمزان رو به ناباوری آورد و آنچه را در 
زین فی‌ان داشت» پاس بداشت و از گردان پاری خواست و سپاهیان 
خرد را بیاراست. سلمی و همراهان وی گزارش این کار برای عتبه 
توشتند و عتبه آن دا بسه عمی خطاب رساند و عم برای وی نامه 
نوشت و فرموه کسه آهنگت وی کند. بر‌ای مسلمانان به سر کس‌دگی 
خی‌قوص بن ژهیر سَعدی نیروهای کمکی فرستاد. اين مرد از یاران 
پیامبر خد! (ص) بود. او را فر‌مانده تیروهای رزمی و فی‌مانروای 
سر‌زمین‌های دست یافتنی گرد. هرمزان و هم‌اهانش رهسپار کشتند 
و مسلمانان روانه بازار اهواز شدند. به او پیام داد‌ند: یا به سوی 
ما گذر کن يا ما به سوی تو گذر کنیم. گفت: به سوی ما گذر کنید. 
ایشان از روی پل گذر کر‌دند و در آن سو ی که پيوستة بازار اهواز 
است» به کارزار درایستادند. هر‌مزان شکست خورد و به رامسپ‌من 
گرپخت. حرقوص بازار اهواز را گشود و در آن فرود آمد. این پپنه. 
تا شوشتر برای او گسترش یافت. او بر ایشان‌گزیت نباد و گزارش 
پیروزی را برای عمس نوشت و پنج‌يك ها را به نزد او روانه ساخت. 





آشتی هرمزان و مردم شوشتر با مسلمانان 

دراین سال یا سال ۶۳۷/۱۶م یا سال ۶۴۰/۱۹ شوشتر کشوده 
گشت. 

گویند: چون هرمزان در نبرد بازار اهواز شکست. خورد و 
مسلمانان آن را گشودند. حرقوص, جرّء بن معاویه را به‌فر‌مان عمس 
در پی او به سوی بازار اهواز گسیل کرد. او ایشان را همی کشت تا 
به روستای شمر فراز آمد. هر‌مزان, او را درمانده کرد. جزء رو به 
نورق یمنی شارسان شتّق آورد و آن را پاك و پالوده فرو گرفت و 
گ‌یختگان را به پرداخت. گزیت خواند. ایشان پیشناد او پذیر فتند 
و او گزارش این کار بای عس و عتبه نوشت. عمر برای حرقوص 
و پرای او نوشت که در آنجاها که بی آن دست یافته‌اند. بمانند تا 
ف‌مان سپسین را به ایشان بر‌ساند. جزءم شارسان‌ها را آباد ساخت و 
رودها بشکافت و زمین‌های مرده را زنده کرد. هرمزان پيك و پیام 
به نزت ایشان فرستاد و خواستار آشتی گشت. عم این پيشتم‌اد را 
پذیرفت بر این پایه که آنچه مسلمانان گ‌فته‌اند». در دست ایشان 
پماند. سپس بر این پایه پیمان آشتی بستند. هرمزان استوار ماند 
و مسلمانان» به هنگامی که مس‌دم کرد آهتگی او می کرد ند» وی را 
پاس می‌داشتند و او به تزد مسلمانان آمد و شد می کید . حر قو ص در 
کوهستان اهواز فرود آمد. پرای مردم دشوار بود که به نزد وی رفت 
و آمد کنند. گزارش اپن کار به عمر پن خطاب رسید. عمر برای 
حر‌قوص نوشت: فسرود آی و در دشت. ماندگار شو. کار بر هیچ 
مسلمان و زیتپاری دشوار مگیر. تو را سستی و شتاب فرا نگیرد که 
این سای تو تیره گردد و آن سرای از دستت بیرون‌رود. حرقوص تا 
چنکب صفین ز نده ماند و «حژوری» شد و در چنگت نپروان در کنار 
خارجیان با س‌ور خداگرایان علی علیه‌السلام به پیکار درایستاد. 


گشودن رابرمز و شوشتر و اسیر شدن هرمزان 
پر پایة گنته‌ها. گشودن راسی‌من و شوشت و شوش در سال ۱۷/ 


۱:۷۰ اتکامل فی‌التار یم 


داستان گشودن آنپا چنین بود که یزدگرد به هنگام ز ندگی کردن 
در مرو پیوسته مردم پارس را برمی‌شوراند که دریغ بدار ند و 
انسوس خورند که پادشای کیانی از دست‌شان بشده است. اینان 
جتبیدند و با یکدیگی نامه نگاری کردند و با مردم اهواز »هم نوشت و 
همداستان شدند که به هم یاری رسانند. گز ارش این‌جنب و چوش‌ها 
به زهیی و جزء و شْلمَی و حرمله رسید. اینان گزارش را به عس 
خطاب رساندند. عس برای سعد نوشت: سپاهی گشن به سر کردگی 
نعمان بن مقرن به اهواز گسیل کن و در این کار بشتاب و ایشان را 
پفرمای که رهسپار شوند و در برابر هر‌مزان فرود آیند و ژرفای 
کار او را یکاو ند. برای ابوموسی اشعری نوشت: لشکری انبوه به 
فر‌ماندهی سیل بن عدی (برادر سپیل) بفی‌ست و پنّاء بن مالك و 
مجزأة بن ثور و عرفجة بن هرثمه را با وی روانه کن. فسرماندهی 
کوفیان و بصریان. همگی. با ابوسپرة ابی‌دهم باشد. 

نعمان بن مقرن با مردم کوفه بیرون آد ۶ رهسپار اهواز شد. 
اینان سوار بر استر‌ان شدند و اسبان را در کنار خود می‌کشید ند. 
او حرقوص و حرمله و سلمی را پشت سر گذاشت و روانهٌ ستیز با 
هرمزان شد که در راممپرمز به سس می‌برد. چون هرمزان از آمدن 
تعمان آگاه شد. پیشگام پر‌خاشخری گردید و امید برد که با هم‌اهی 
مردم پارس راه را بر او بیندد و او دا از پای درآورد. نعمان و 
هرمزان در ارَبْك دیدار کردند و پیکاری سخت را آغسال نپادند. 
آنگاه خدای بزرگت و بزرگوار هرمزان را شکست داد و او به‌شوشتی 
گر‌یخت. نعمان رهسپار رامپرمن شد و در آن فرود آند و به سوی 
ایذج فرارفت. تیرویه بر سر ایذج با او پیمان آشتی بست و نعمان 
به ر امس من بازآمد و در آن ماند گار گشت . مس‌دم بصره قی ار سید ند و 
در پازار اهواز فرود آمدند و آهنگث رامپرمز کردند. هنگامی که 
در بازار اهواز بودند» گزارش به آیشان رسید که هی‌مزان به‌شوشش 
شده است. ایتان به سوی او روانه شدنسه و نعمان تیز روانه شد. 
حررقوص و حرمله و سلمی و چزم رهسپار شد‌ند و بر شوشتی فراهم 





رو بدادهای سال هندهم هجری ۱2۷ 





آمددند که هرمزان و سپاهیانش از مردم پارس و کوهستان و امواز 
در آجا در ستگی ها به آمادگی رزمی درایستاده پوت ند. عمس اپوموسی 
اشعری را به یاری ایشان گسیل داشت و او را بر بصریان کماشت. 
سر کردةٌ همگی ابوسبره بود. ایشان را بای يك ماه در میان گر فتند 
و بسیاری از ایشان را بکشتند. براء بن مالك, پرادر انس بن مالت» 
در کار این در میان‌گرفتگی صد پبلوان هماورد دا بکشت و این 
افزون بر کسان دیگری بود که جز در این جایگاه کشته بود. مانند 
این را مجزأة بن ثور و کعب بن ثور و تنی چند از بصریان و کوفیان 
کشتار کردند. بت‌پرستان [آذرستایان] در روزهای جنگت شوشتر 
هشتاد نیرد با ایشان سامان دادند که گاهی برای ایشان می‌ سود و 
گاهی بر ایشان. در داپسین پیشروی که پیکار به سختی گس ایید. 
مسلمانان گفتند: ای براءء پروردگارت را سوگند ده کسه ایشان را 
شکست دهد . پراء گفت : بار خدایاء ایشان را به سود ما درهم شکن و 
مرا در شمار جانبازان درآور. او را در نزد پروردگار پاسخضی 
پذپرفته بود (یا ف‌اخوانی پاسخ گفته). مسلمانان ایشان را درهم 
شکستند و به درون سنگی‌های‌شان راندند و سپس در آنجا بر ایشان 
درآمدند و فشار آوردنه و آنگاه ایشان (ایرانیان) به شپرشان 
رفتند و مسلمانان آن را در میان گرفتند. 

همین سان که ایشان بر این‌هنجار بودند و شپر از ایشان به‌ستوه 
آمده بود و جنگت‌شان به درازا کشیده بود. مردی به‌نزد نعمان بیردن 
آمد و از وی امان خواست بر این پایه که او را بر درون رفتی به 
شارسان رهنمون گی‌دد. در سوی ایوموسی تیری انداخت با این پیام 
که: اگی مرا امان دهید» شما را بر جایی رهنمون گردم که از آن به 
درون شم آیید. مسلمانان زوبینی بازپس فرستادند و او را امان 
دادند. او تير دیگری پرتاب کرد و گفت: از جای برون رفت آب 
تاختن آورید که به دردن آن آیید. نعمان مردم دا به این پیشتازی 
خواند. عام‌بن عبد قیس و گروه فراوانی گام فی‌اپیش نپادند و 
شبانه به سوی آن جایگاه شتافتند. نممان یارانش را برانگیخت تا با 
آن مرد روانه گر‌دند تا ایشان را پر درون رفت په شمپر رهنمون 
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گرود. گروهی فی‌اوان داوخواه شدند. ایشان با مردم بمسه بر آن 
پرون رفت دیدار کردند. اینان به درون کارین رفتند و مدم در 
پیر‌ون ماندند. چون بسه درون شپر شد ند» در آنجا تکبیی گفتند و 
مسلمانان از بجر و تن بانکت تکبیر بر آورد ند و درا گشوده شد زد . 
مسلماتان چایکی و چالاکی نمودند و هر پیکار‌مندی را در خواب از 
پای درآوردند. هرمزان آهنگت دژ کره و در آن دژگزین گشت و آنان 
که به درون رفته بودند» بر پیرامون وی فراهم آمدند. او بر پایة 
فر‌مان عم به سوی ایشان فروه آمد. او را استوار ببستند و آنچه را 
خدا ارزانی ایشان داشته بود» پخش گردند. بپرة سواره سه هن‌ار 
[درم ] شد و بپرة پیاده هزار [درم]. آن مرد تیرانداز و مردی که 
خود بیرون آمده بود» فراز آمدند و امان یافتند و نیز کسانی امان 
یافتند که در به روی خود فرو بسته بودند. 

در آن‌شب از بت‌پر ستان [ آذر ستایان ] گروه انبوهی آکشته شد ند . 
از کسانی که هرمزان خود کشت» مجزأة بن ثور ود بسراء بن مالك 
بودند. ابوسبره به خویشتن خویش در پی گر یختگان شتافت و ایشان 
را تا شوش دنبال کرد و بر آن فرود آمد و نعمان ین مقرن و ابو 
موسی اشمری با وی بودند. گزارش این کار برای عس نوشتند و او 
برای ابوموسی نامه نوشت و فرمود که به بصره بازآید. این سومین 
بار بود .کسانی که بر گرد شوش بودند نیز به بصره باز گشتند. 


آنگاه زر بن عبدالله بن کیب فقیمی رهسپار چندیشاپور گشت و 
بر آن فرود آمد. او از یاران پیامبر بود. عمر فر‌ماندهی سیاه بصر ه 
را به مقَتب یعنی اسود بن ربیعه یکی از مر‌دان بنیر بيعة بن مالك 
داد که او نیز از پاران بود. هر دو از مپاجسان بودند. اسود به 
نمایندگی بر پیامیر خد! (ص) درآمده به وی گفته بود: آمده‌ام که با 
همراهی تو به خدا نزدیکی جویم. پیامیر او دا «نزدیکی جوینده به 


اپوسپره گروهی به نمایندگی خود به نزد عم بن خطاب فی‌ستاه 
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که انس بن مالك و احنف بن قیس در میان ایشان بودند و هرمزان 
را یا خود همراه داشتند. او را بسه مدینه آوردند و جامه دیبای 
زر بفعش را بر او پوشاندند و تاج گوه نشان وی را بسس سرش 
نپادند و آذین وی بس او بستند تا عس و مسلمانان او را ببینند. 
عم را چستند و تیافتند. دربساره او پر‌سیدند و گفته شد که: در 
مزگت با گروه نمایندگی کوفه انجمن کرده است. او را در مز گت 
پافتند که آن کلاه بلند خود را به زیر دست نمپاده پر آن تکیه کرده 
است . چون کر‌وه نمایند کی کوفه از نزد او بر خاستند » کلاه بهلر ین 
سی نپاد و خواپید و تازیانه در دستش بود. هی‌مزان گفت: عم کو؟ 
گفتند: اينك اوست. گفت: دربانان و پاسدارانش کجایند؟ گفتند: 
در پان و پاسدار و دبس ندارد. گفت: باید پیغمبی باشد. گفتند: پیرو 
پیغمس ان است. 

عمر از آواز گفت و کوی مردم پیدار شد. بس‌خاست و استوار 
نشست و آنگاه هرمزان را نگریست و گفت: هر مزان؟ گفتند: آری. 
گفت: سپاس خدای را که اين مرد و دیگ‌ان از ماننشدان وی را با 
اسلام خوار ساخت. آنگاه فر‌مود که‌همةٌ زر و زیور و اقسر و جامه‌ای 
که پر اوست. از وی بر گیر ند. او را پر‌هنه گردند و جامه‌ای درشت 
پوشاندند. آنگاه عمس به وی گفت: ای هرمزان» فرجام پیمان‌شکنی 
و فرجام کار خدا را چه‌گونه دیدی؟ هی‌مزان گفت: ای عمسء ماو شما 
په‌روز کار جاهلی چنان بودیم که خدا ما را به‌هم و اگذاشته بود و ما 
بر شما چیر کی داشتیم و چون اکنون خسدا با شما همساه شد, بر ما 
چیره شدید. سپس عمر پرسید: چه پوزش و بپانه‌ای داری که بارها 
پیمان‌شکنی کردی؟ هصسرمزان گفت: می‌تر‌سم پیش از آنکه آکاهت 
سازم. تو سا بکشی. عس گفت: از این مت‌س. هرمز ان آپ خواست 
که در آو ندی درشتتاكت بای وی آوردند. هرمزان گفت: ار از 
تشنکی بمیرم, نتوانم در چنین آو ند پلشتی آب نوشید. آب را در 
آو ندی برایش آوردند که آن دا پسندید. همرمزان گفت: می تر سم 
هنگامی که آن را می‌تسوشم تو مرا پکشی. عمر گفت: تا اآن را 
ننوشیده‌ای» باکی بر تو نیست. هرمزان آو ند را وارونه کرد و آب 
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آن را فروریخت. عمس گفت: دیگر باره برایش آب آورید و تشنگی و 
مر‌کت هر‌دو را به وی نچشانید. هرمزان گفت: مرا نیازی بسه آپ 
نیست. خواستم با این کار امان بکیرم [ گفتی که تا آب را ننوشی تو 
را نکشم و اينك من آن آب را فروریخته‌ام و تو نمی‌تسوانی میا 
بکشی ] . عمر گفت: به ناچار تو را پکشم. هر‌مزان کشت: مرا امان 
دادی. عم گفت: درو غ می‌گویی. انس گفت: راست می‌گسوید ای 
سرور خداگرایان» ثو او را امان دادی. عم گفت: ای انس, آیا من 
کشندء مجز آة بن ثور و براء بن بالت [پرادد خودت ]| را امان دهم ! 
پس رو به هرمزان آورد و گفت: به خدا که باید برون رفتی از این 
بن یست فراز آوری يا بی‌چون و چرا تو را بکشم. هص‌مزان گفت: 
گفتی: تو را تکشم تا ما آگاه سازی و باکی بر تو نیست تا آب را 
بنوشی . پیر امونیان نیز به عمی گفتند که او را امان داده‌ای. عمس رو 
همان آورد و گفت: مرا فریفتی؛ به خدا فریفته نشوم پلکه باید 
اسلام آوری [ و گر نه تو را یکشم ] . او اسلام آورد. عم برای او دو 
هزار [درم ] بر‌ای گذران زندگی نامزد کرد و در مدینه خانه‌ای به 
وی داد. مترجم در این میان» مقيرة بسن شمبه بود که اندکی پارسی 
می‌دانست و گفته‌ها را به دو سوی می‌ر ساند تأ مترجم بیاوردند. 
عمس په آن دسته از سردم گت : شاید مسلمانان زینپاریان دا میت 
آزار ند و از این روست که ایشان پیوسته پیسان‌شکنی می‌کنند. 
گفتند: از ما چز نیکو کاری نیاید. گفت: پس چرا چنین است؟ کسی 
پاسخی ض‌سند کننده نداد جز احتف که گفت: ای سرور خداگرایان» 
تو مارا از فیر‌ورفتن در ژرفای این کشور بازداشته‌ای و از آن سوی 
هنوژ پادشاه ایران در میان ایرانیان است و تا هنگامي که او در میان 
ایشان باشد» ایشان همچنان با ما ستیز خواهند کرد زیرا ده پادشاه 
در کشوری نگنجند تا آنکه یکی از ایشان آن دیگری را بیرون بر‌اند. 
تو می‌دانی که ما این سرزمین‌ها را یکی پس از دیگری نگر فتیم جن به 
اين انگیزه که ایشان پیوسته پیمان‌شکنی کردند و ما رابرآغالید ند. 
همانا این پادشاه این مس‌دم است که همی ایشان را پر‌شوراند. کار 
ایشان همواره این خواهد بوّد تا به ما دستوری دهی کسه مرزهای 
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ایشان بدریم و در ژرف‌ای کشور ایشان فرو رویم و پادشاه‌شان را 
ریشه‌کن سازیم و در این هنگام است که رشته‌های امید ایرانیان 
گسسته خواهد گشت. عم گفت: به خدا که به من راست گفتی! او 
نیاز مندی‌های ایشان دا بیرسی کرد و اپشان را روانه ساخت. در 
اين هنگام برای عم نامه آمد و گزارش داد که مدم نپاوند گرد 
آمده‌اند و آماده کارزار گشته‌اند. او دستوری داد که سیاهیان اسلام 
تا ژرفاهای ایران را در نوردند. 


به گفتة برخي از تاریخ‌نگاران محمد بن جعقر بن ابی‌طالب در 
جنگ شوشتر در راه خدا چان باخت. 


[وازةٌ تازه پدید] 


آز بك : به فتح همزه و سکون رای و ضم بای تك تقطه‌ای که در 

پایان آن کاف است؛ جایی در اهواز است. 
گشودن شوش 

گویند: چونابوسبره بر شوش‌فرود آمد و شمپریار بر ادرهرمزان 
در این شپر بود» مسلمانان اين شرر را در میان گ‌فتند و چندین بار 
با مردم آن جنگت درپیوستند. هر بار پیروزی با مردم شوش می‌بود. 
در این هنگام پارسایان و کشیشان از بالا بر سر مسلمانان ایستادند 
و گفتند: ای مر دم عرب. همانا از آن چیزها که دانشوران‌مان برای 
ما به یادگار گذاشتهاند. این است که شوش را چنن «مرد پسیار 
قی یپ کار » (دجال) ی کسانی که تجال در میأن‌ایشان باشد» نکشایند. 
اگي او در میان شماست؛ آن را خواهید گشود. 

ابوموسی از شوش به بصیه رفت [از بعسه به شوش رفت] و 
جای او را دز فی‌مانروایی, بر مردم بصره مقترب بن ربیعه گرفت. 
ایرانیان در نماو ند گید آمد ند. نعمان قرماندهی مردم کوفه را به 
دست داشت. و هم اه اپوسیه میدم شوش را در میان گر فته پود. زژز 
مر‌دم چندیشاپور را در بیان گرفته داشت. پس نامه عم فی ارسید که 
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نعسان دا از آنجا برداشت و به‌جنگت پا مردم نپاو ند گماشت.او پیش 
از رهسپار شدن, با مردم شوش به پیکار بر‌خاست. مردم آن بسی 
مسلمانان بانگت زدند و با ایشان کارزار کردند و ایشان را به خشم 
آوردند. در این هنگام «صافی»؟ بر در دروازة شوش آمد و پای بر 
آن کوفت و با خشم گفت: بازشو کس پاره! تاگاه ز نجیرها از هم 
گسستند و چفت. و بست‌ها شکستند و در ما کشوده‌گشتتد و مسلمانان 
به درون شتافتشد و بت‌پس‌ستان [ تست یاضر چنگت | فن ار ها رو 
افکند ند و به‌زانو درآمد ند و آواز دادند: : آشتی آ۵ شتی! مسلمانان پس 
از آنکه آن را به زور گرفته بودند» پیشنپاد ایشان را پذیرفتند و 
آنچه را به چنگك آورده پودند» در میان خود پخش گرد ند . 

آنگاه پراکنده شدند تا به نمپاو ند آمدند و مقترب رهسپار شد 
تا با «زٍز» بر چندیشاپور فرود آمد. 


به ابوسبره گفتند: اپن پیکر دا نیال پیامیر است که در این شسپر 
به خاك سپرده‌است. گفت: مرا با آن چه‌کار (یا: مرا از آن چه باك! ). 

این دانیال پس از بخت‌نصر پرانگیخته شده در پپنه‌های پارس 
ماندگار کشته بود. چون هنگام در گذشتش فرارسید و کسی را بر 
اسلام ندید» نبشت؛خدا! را گامی تس از ناپاوران و پذ یش نیاوردگان 
شمرد و به پس‌ش گفت: به گرانةٌ دریا برو و این نبشته را در آن 
افکن. پس آن را پر گرفت و از دید وی ناپدید گشت و بازآمد و به 
وی کفت : چنان کردم. دانیال گفت: در یا چه کی‌د؟ پسر گفت : کار ی 
نکید. دانیال خشمگین کشت و گفت: آنچه‌ر ا کفند بودم » | نجام ندادی. 
پسس از نزد او بیر‌ون شد و همان کار نخست کرد. دا نيال تفت : دریا 
را چه‌گونه دیدی؟ پسس گفت: جوشید و خروشید. دانیال از بار 
نخست. خشمناك‌تر کشت و گفت: آنچه را گفته بودم» انجام ندادی. 
پسن به‌دریا کنار باز گشت و نيشته در دریا انکند. دریا از میان زمین 
شکافته شد و آغورش گشود تا زمین پدیسدار گشت و مانند «پختگاه» 





۴ آیا مویدان دانشور و یزدان‌پرست ایران درست پيش‌بيئي کرده بودند؟ آیا 
این «صانی» کمنام همان «دجاله بود؟ 
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(تنور) تر‌کید. نبشته در آن فرورفت و زمین به هم برآمد و دو باره 
آپ آن را درپوشاند. چون این بار پسی باز گشت و گن‌ارش به وی 
دراد که چه دیده است. گفت: اکنون راست گفتی. دانیال در شوش 
در گذشت. پیکرش در آنجا بود که مردم از خجستکی آن باران میب 
چستند (یا: بپپود می‌خواستند [«یِشْتَشْقَی» یا «یِشْتَشنی»]). از 
عم دستوری خواستند و او دستوری داد که آن را به‌خاك سپرد ند. 


نیز در بارةٌ داستان شوش گفته‌اند: یزدگکرد پس از نبسد جلولاء 
رهسپار شد و در استخ فرود آمد و «سیاه» با هفتاد تن از ممپتر‌ان 
ایر ان همراه وی بودند. او سیاه را روانة شوش کرد و ه‌مز‌ان را 
روانهٌ شوششس. سیاه در کلْتَا نت فرود آمد. گزارش نبسرد جلولاء و 
فروه آمدن یزدگره در استخر یه گوش مردم شوش رسید. ایشان از 
ابوسوسی اشعری که در میان‌شان گ‌فته بود» خواستار آشتی شد ند. 
او با ایشان آشتی کرد و سپس رهسپار رامپر‌مز و از آنجا روانهة 
شوشت کشت. سیاه در میان راسپرمز و شوشتر فرود آمد و همراهان 
خویش از مپتر ان ایران را فرا خواند و به ایشان گفت: شما می- 
دانید که ما همواره از اين گفت‌و گو می‌کردیم که اين مردم به‌زودی 
بر این کشور چیره خواهند شد و ستوران‌شان در ایوان‌ها سر کین 
خواهند افکتد و ایشان اسبان خوه را به‌درختان کاخ‌های شما خواهند 
بست. اینان بر آن اندازه از کشور که می‌بینید» چنگت انداخته‌اند و 
این مایه از کارها که می‌دانید» کرده‌اند. اينك به سر نوشت. خود 
بنگرید و هر کاری می‌خواهید. بکنید. گفتند: رای ما رای توست. 
گفت: رای من این است که به دین ایشان درآیید. ایشان شیرویه را 
پا ده تن اژ اسواران به نز ابوموسی روان ساختند. او از ایشان 
پیمان گر فت‌که همراه او با ایرا نیان بجنگند و دست از پیکار پا عر بان 
بی‌دارند. به‌ایشان گفته داد که‌اکر عر‌بان با ایشان بجنگند» پاس‌شان 
بدار ند؛ در ه‌چا بخواهند. ماندگار گردند و از بمترین بخشش 
پر‌خوردار شوند و عمر پایندان شود که هرچه را می‌خواهند. به 
ایشان دهد و در بپراین» ایشان اسلام آو ردند. آنچه را خو استند» عم 
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به ایشان ارزانشی داشت. ایشان اسلام آوردند و همراه مسلمانان 
شوشتر را در میان گر‌فتند. سیاه به نزديك یکی از دژها رفت که 
مسلمانان آن را درمیان گرفته بودند. او جامةٌ ایرانیان پوشید و خود 
را به هنجار ایشان درآورد و جامهٌ خود را خونین کرد. مردم دژ او 
را در خاك و خون تپیده دیدند و گمان بردند یکی از ایشان است که 
زخمی گشته است. در دژ را کشودند که او را به درون ببرند. او از 
جا برجست و با ایشان کارزاد کرد تا دژ را رها کردند و گر‌ختند. 
او به تنپایی آن دژ را گشود. برخی گویند: وی این کار را در 
شوشتش کید. 
آشتی جندیشاپور 

در این سال مسلمانان از شوش رهسپار شدند و در جندیشاپور 
فرود آمدند. زر پن عبدالله مردم جندیشاپور را در میان گرفته بود. 
مسلمانان بر سر آن ایستادند و به پیکار با ایشان ب‌خاستند. از 
سوی سپاه مسلمانان براي ایشان امان‌نامه‌ای پر تاب شد. مسلمانان 
به خود نیامده بودند که ناگاه دیدند درهای شپس گشوده شد و ایشان 
باژارهای ضوه را گشودند و آسوده به کار پرداختند و با آرامش 
بیی‌ون آمدند. مسلمانان در بارهٌ این کار از ایشان پررسش کردند و 
ایشان کنتند: برای ما امان‌نامه پرتاب کردید که پذيرفتيم و تن به 
گز یت دادیم. گفتند: چنین کاری تکرده‌ايم! مسلمانان جویا شد‌ند و 
اينك دید ند برده‌ای به‌نام «مکتف» که از مردم این‌شبی نژاد می برده» 
دست به این کار زده است. گفتند: برده‌ای بیش نیست. مس‌دم شمس 
گفتند: ما برده از آزادنمی‌شناسیم [ در میان ایرانیان آیین ب‌ده‌داری 
در کار نیست]. ما گزیت را پذیرفتیم و گفتة خود را دیک نکردیم. 
اگر می‌خواهید» پیمان خود را بشکنید. ایشان گزارش این کار برای 
عم نوشتند و او امان ایشان را روان گردانید. مسلمانان به مردم 
جندیشاپور امان دادند و از گرد شب ايشان باز آمد ند. 


رو یدادهای سال هندهم هجری ۱:۷۹ 
رهسیار شدن مسلمانان به کرمان و چز آن 


برخی گویند: در سال ۶۳۸/۱۷ م عم به مسلمانان دستوری داد 
که در ژرفای ايران فرو روند. او در این زمینه» اندرز احنف را به 
کار پبست . بها بو موسی اشعر ی فرمان داد که از بصسه به‌سوی, پایانه 
زینمپار گاه بمس» شود و در آنجا بماند تا فر‌مان‌وی بدو رسد. پر‌چم‌ها 
را يا فر‌ماندهان یکان‌های رزمی گسیل کرد: پررچم خراسان را به 
احنف بن قیس داد» درفش اردشیر خره با شاپور را بسه مجاشع بن 
مسعود سلمی» پ‌چم استخ را به عثمان بن ابی‌العاص ثقفی. درفش 
قسا را يا دارابگرد به سارية بسن ژنیم کنانی» پرچم ک‌مان را به 
سیل بن عدی» درفش سیستان را به عاصم بن عمرو (از یاران 
پیامبر) و پررچم پبنة مکر ان را به کم بن غُمّیر تغلبی. ایشان بیرون 
رفتند ولی زمینه زر هسپار شدن‌شان جا سال ۶۳۹/۱۸ ح‌ آماده نگشت. 
عم تنی چند از مردم کوفه را به پاری ایشان فی‌ستاد: عبدالله بن 
عتبان را به پاری شبّیل بن عدی گسیل کرد علقمة ين نضر و عبدب 
الله بن ابی عقیل و ربعی بن عاس را به یاری احنف‌بن قیس. عبدالله 
بن عمیس اشجمی را به یاری عاصم بن عمرو و شمپاب بن مخارق را با 
دسته‌هایی از مردم به یاری حکم بن عمیر. 

برخی. گویند: این رویدادها به سال ۶۴۲/۲۱ م يا ۶۴۳/۲۲ 
بوده است. چگونگی گشوده شدن اینپا دا در آنجا یاد خواهیم کرد و 


انکیزه‌هاي آن را به خواست خدا بر‌خواهیم شسد. 


[باره‌ای رویدادها] 

۲ کار گزاران عس در این سال بی شارسان‌ها اینان بود نف ؛ بر مکه 
عتاب بن آسید (یه گفتة برخی)» بر یمن یعلی بن بن مُنیه» بر بحرین 
و یمامه عشمان بن ایی‌العاص. بر عمان حذیفة بن‌بحمن. بر شام آنان 
که پیش ش یاد شدند. بر کوفه و سرزمین‌های آن سعدپن ابی‌وقاص. 
پر دستگاه دادگستری آن ابوقده. بر بصره و سرزمین‌های آن ایوس 
موسی اشعری» پی دستگاه دادگستری» ابومریم حنفی و بر موصل و 


۱ الکامل فی‌التار یم 


جزیره آنان که پیش تر یاد شد‌ند. 


دل أین سال عم پا مي‌دم جع گن اود. 


رو یداه‌های سال هجدهم هجری 
(۶۳۹ میلادی ) 


خشتك سالی 
سال خاکستر 


در سال ۶۳۹/۱۸ م گرسنگی و بی‌بارانی و خشکی سختی 
کی یبا نگین س‌دم کشت و این را «سال خاکستر» نامید ند!. در این 
سال پا: خاکی مانند خاکست می‌افشاند و از این‌رو این سال دا سال 
خاکسشس خواندند. گرسنگی چنان فشار آورد که جانوران کوهی و 
دشتی به‌سوی می‌دم پتاه می‌آوردند. گاه مي‌شد که مردی گوسپندی را 
مس می‌برید و از بس آن را لاغر و چر‌کین می‌یافت» از خوردن آن 
خویشتن‌داری می گرد. هم در این سال طاعون «عمواس» در میان مردم 
افتاد. نیز ناب ابوعبیده برای عس رسید که می‌گفت که گرو هی از 
مسلمانان از آن میان ضرار و ابوجندل باده خوردند. ما اژ ایشان 
پازخواست کردیم و ایشان به سوی خدا باز گشتند و گفتند: ما را 
۱ سخنسی‌ای معاصی ایران احمد شاملو گوید: 
سال بد 
سال باه 
سال اشك 
سال شك 
سالی که غرور گدایی گرد. 


۱۸۳ الکامل فی‌التار بخ 


آزاد گذاشتند و ما آنچه را می‌خواستیم» بر گز یدیم [قر آن گرامی 
گفته است: «آیا باز می‌ایستید؟» (ماشده/ 4۱/۵)]. او گفت: «آیا 
باز می‌ایستید؟» ولی کار را یکسره نکرد. عمر بسرای وی نوشت: 
معنی‌اش این است که «بازایستید». به او گفت: ایشان را در برایر 
می‌دم ق‌اخوان و از ایشان بیرس که آیا می‌کساری رواست پا تاروا. 
اگر گویند: نارواست» يکايك را هشتاد تازیانه بزن؛ و اگر گویند: 
رواست. گردن‌شان را بسزن. ابوعبیده از ایشان پس‌سید و ایشان 
گفتند: نارو است. او اینان را تازیانه زد. اینان بسن سس‌سختی خود 
پشیمانی نمودند. او گفت: ای مردم شام» بی‌کمان در میان شما 
رویدادی گران پیش ‌خواهد آمد. همین بود که سال خاکستر پیش آمد. 
عص سوگند خورد که هیچ روغن و شیر و گوشت نچشد تا مردم جانی 
بکی ند و نانی بيابند. در این هنگام خیکی پر از روغن و آو ندی شیر 
به پازار آمد. یکی از بردگان عمس آن را به چپل درم خرید و به‌نزه 
عمر آمد و گفت: ای سرور خداگرایان. همانا خدا سوگند تو را به 
پایان برده است. و گشوده است و مزد تو را افزون ساخته است. به 
بازار مشکی شیر و خیکی روغن رسید که من آن را به چیپل درم 
خریدم. عمس گفت: گران خریدی و گران کردی؛ آن را در راه خدا 
به درویش ده زیرا من نمی‌پسندم که گران بخرم و گزاف بخورم. یاز 
گفت : چه گونه پاس تودگان بدارم اگر کسر‌فتاری ایشان مرا نیز 
گر‌فتار نسازد! 

عم برای فر‌مانداران شارسان‌ها نامه نوشت و از ایشان برای 
مر‌دمان مدینه پاری خواست و برای ایشان و پیرامو نیان‌شان كمك 
چست . نخستین کس که بر او درآمدء ابو عبيدة بن جراح بسود که 
چپار هزار اشتر خوارو بار آورد. عس او را فرمود که آن را در میان 
می‌دم پیر‌آمون مدینه بخش کتد. اپوعییده آن را پخش کید و بی سر 
کار خود بازآمد. مردم پیاپی آمدند و حجازیان بی نیاز گشتند. عس‌و 
بن‌عاص نیز کار کشد راني در پای سس خ را سامان‌داد و از راه آن‌پر ای 
مدینه خوراك فر‌ستاد. بپای ضوراك در مدینه همتتان مصس شد. 
مردمان مدینه پس از سال خاکستر چنان روزگاری ندیدند تا پس از 
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کشته شدن عشمان راه دریای سرخ بسه روی ایشان بسته شد. در این 
هنگام خوار شد ند و درمانده کشتند. مردم در چنین روزکاری بودند 
و عم چنان بود که گویی از مردم شارسان‌ها وابریده شده است. 
در این هنگام کسان یکی از خانواده‌های مرینه به خضداوند خود 
پلال بن حارث گفتند: از گرستگی نابود شدیم؛ بس‌ای ما گوسپندی 
پکش. کفت: گوسپندان چیزی درخور خوردن ندارند. ایشان چندان 
پافشاری کر‌دند تا وسپندی سر برید و چون آن را پوست کند. 
استخوانی سس پدیدار شد. فر‌یاد برآورد: آی محمد! پیامیر خدا 
(ص) در خواب بر او پدیدار شد و به وی گفت: مژده‌یادت به باران. 
به تزد عمی آی و او را از من درود فررست و گسوی که من تو را در 
دوستی استوار و در پیمان پافشار به یاد دارم به هوش آی به هوش 
آی ای عمر! او به خانهُ عم آمد و به بردهٌ وی گفت: رای فی‌ستادةٌ 
فر‌ستادة خدا (ص) دستوری بگی. برده آمد و گزارش پاز گفت. عس 
هراسان کشت و گفت: آیا در او مایه‌ای از دیوانگی ندیدی؟ ده 
گفت: نه. مد به درون آمد و گزارش آن خواپ را به عمس باز گفت. 
عس بیرون رفت و در میان مردم آواز داد و بن تخت سخنوری بر‌آمد 
و گفت: شما را به آن خدایی سو گند مید هم که راهنمایی تان گرد؛ 
آیا از من کاری ناپسند دیده‌اید؟ گفتند: بارخدایا» نه. ولی چسرا 
چنین چیزی می‌پر‌سی؟ او گزارش خواب با ایشان بکفت و میدم راز 
آن را دريافتند و عس هنوز در نيافته بود. گفتند: در نماز پارانب 
خواهی کوتاهی کردی؛ برای ما نماز باران‌خواهی بر پای دار. او در 
میان مردم آواز داد و عباس پیاده يا او به‌راه افتاد. عمر سخترانی 
کوتاهی کرد و نما خواند و آنگاه زانو زد و گفت: بار خدایا. یاران 
ما از پاری ما ناتوان گشتند. توان ما کاستی گرفت» نیروی‌مان به 
سستي گر‌اییدء جان‌هایمان درمانده شد ند و تاب و توانی چن با تو 
نیست.. پار خدایاء بر ما پباران و پندگان و شارسان‌ها را زنده 
گردان! او دست عباس پن عبد‌المطلب عموی پیامبر خندا (ص) را 
گی‌فت . سر شب از دیدگان عباس بر ریش سیپیدش فس۶ می بار ید . شم 
گفت: بار خدایاء ما با عسوی پیابرت که درود. تو پسر او باد. به 
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در گاهت تزدیکی می‌جو بیم . او پازماندةهٌ نیساکان و بزر گثتی مردان 
پیامساست. تو می‌گویی و گفتار تو راست و درست‌است: اما دیوار. 
از آن دو پس بی‌پدر در شارسان بود و در زیر آن گنجی برای ایشان 
بود. پروردگارت خواست که این دو بزرگت شوند و گنج خود را 
بیس ون کشند (کپف /۰)۸۲/۱۸ تو این دو کودف را به‌انگيزه پاز سأیی 
پدرشان نگپداری کردی. خدایا» آبروی پیامبرت راء دروه تو بر او 
پاد. در چسء عمویش نقه دار زیراما به دامبان او چنکت زدیم و او 
را میانجی‌خود ساختیم و از تو آمس‌زش می‌خواهیم. سپس روی به‌س‌دم 
آورد و گفت: از پر وردگار تان‌آمی‌زش پخواهید که او بسیار آمرز گار 
است . 

روزگار عباس به درازا کشیده بود و چشمان او خود بسه خود 
سرشكت می‌باریدند و ریش وی بر سینه‌اش می‌خورد و او می‌گفت: 
پار خدایا تو شبانی پس گم شده را به خود وامگذار» شکسته را در 
این سر‌ای ویران رها مکن که خردسالان به فریاد آمده‌اند, بزر گشب 
سالان باريك و نزار گشته اند و آواز دادضواهی از خاك بر چرخ 
تا بتاگ برآمده استه. تو نان را می‌داتی و از نپان‌تر آگاهی. بار 
خدایاء پیش از آنکه نومید و نایود گردند» ایشان را با دارايی‌خودت 
توانگر ساز. همانا جز ناباوران از سپر خدا نومید نمی‌شوند. دراین 
هنکام پاره‌ای ابر در آسمان, پدیدار گشت و مردم گفتند: می‌بینید 
می بینید [ آنگاه ایر ها به هم بررآمد ند و یادی بر آنیا وزیدن گر‌فت. 

سپس ابن‌ها آرام شد ند و باریدن آبشارمانند آغاز نپادند. . م‌دم از 
جای خود نجنبیده بودند که ناچار شدند شلوارها بالا کشند و بسه 
دیوار ها پناه پس ند . . مردم بسن سس عباس ریستند و همی اندام‌های او 
را پسود ند و گفتند : خوارا یادت ای نوشاننده دو بارگاه خدایی! فضل 
بن عباسٍ بن عتَبَة بن ابی‌ لیب در این پاره سرود: 
بققی سقی لد الحجاز و اهلهٌ عشتء پستد هد 


یستسقی. بشیبیه عمن 
یالعتّاس فی‌الجدی راخب یه نّ آن دام حت ی آتی المطن 


یعنی: به آبروی : عموی من بود که خدا حجاز و مدم آن را بار ان 


رو بدادهای سال هجدهم هجری هب۱ 


پتوشاند و این در آن شامگاه بود که عمس از ریش سپید وی به‌در گاه 
خدا میانجی ساخت و باران خواست. در خشی‌سالی با عباس از جان 
و دل به خدا روی آورد و هنوز از جا بر نخاسته بود که باران فروب 
ریخت. از میان ما پیامبر خداست که میراث وی در میان ماست. آیا 
پرای کسی که می‌خواهد ببالد. از اين مایه‌ای بپت پیدا می‌شود؟ 


طاعون عمواس 
در این سال طاعون عمواس در شام رخ نمود. از گزند آن ابو 
عبيدة بن جراح فی‌مانده سپاهیان اسلام [در سوریه ]. مماذ بن جبل؛ 
پزید بن ابی‌سفیان, حارث بن هشام» سپیل بن عمرو. عثبة بن سبیل 
و عاس ین غیلان ثقفی (اين یکی در زندگی پدر) در گذشتند و مدم 
به نابودی درافتادند. 


طارق ین شپاب گوید: به نزد ایوموسی اشمری در خانه‌اش در 
کوفه آمدیم و گفت و گو ازاین در و آن در آغاز شپادیم. او گفت: 
میادا کار را سبك بشمارید زیرا در اين خانه کسی مرده است. نیز 
نباید خود ر! ازاین شارسان پاك‌ت بدانید و به فراخنای کشورهای- 
تان و خرمی سرزمین‌های‌تان گرایید و بیرون روید تا این بیماری 
واگیس ب‌داشته شود. اينك شمارا آگاه می‌کنم کسه باید چه چیز را 
نپسندید و از چه پر‌میز کنید. از آن میان این است که هر کس بیرون 
رود» کمان برد که اگن ماند کار می‌شد » می مسد. دیگر آنکه یکی 
ماندگار گردد و بیمار شود و پنداره که اگر بیرون می‌رفت» گر‌فتار 
نمی‌شد. اک مسلمان چنین پنداری نداشته باشد» بر اوست‌که بیرون 
نرود. من در سال طاعون عمواس در شام پا ابوعبیده بودم. چسون 
پیماری واگیر درگرفت و گزارش آن به عمر خطاب رسید. برای 
ابوعبیده نامه نوشت تا او را از گرداب آن بیماری بیرون بکشاند. 
نوشت: درود بر تو؛ اما بعد» برای من نیازی به تو پیدا شده است 
که باید زبانی به تو بگویم. سوگندت می‌دهم که چون در این نامه من 
پنگری» آن را بر زمین نگذاری تا به سوی من روی آوری. اپوعبیده 
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دانست که عمس چه خواسته است. بی‌ای او پاسخ نوشت: ای سرور 
خداگرایان, من از نیاز تو آگاه گشتم. همانا من در میان سپاهی از 
مسلمانانم که از ایشان دل بر نمی‌کنم. خواهان دوری از ایشان نیستم 
تا خدا مان خویش دربارة من و ایشان روان فس‌ماید و آنچه 
خواست. بگن‌ارد. مرا از سوگند خویش آزاد کن. چون عمر نامه او 
را خواند» به درد گریست. مردم گفتند: ای سرور خداگرایان. آیا 
ابوعبیده مرده است؟ گشت: نه, ولی نزديكت است. 

عمر برای وی نامه نوشت که باید‌سلما نان را از آن جایگاه بر‌داره 
و به جای دیگری ببرد. وی ابوموسی اشعری را فسر‌اخواند و گفت: 
برای مسلمانان جایگاهی شایان بیاب. گوید: من به خانهٌ خود باز 
گشتم تا زمینةٌ کوج را آساده سازم ولی دیدم که همسرم را طاعون اژ 
پای درآورده است. به نزد ابوعبیده باز گشتم و گفتم: به خسدا که 
پرایم رویدادی پیش آمده است. ابسوعبیده گفت: شاید همسرت را 
طاعون کر‌فته است؟ گفت : آری. گوید: پس ابوعبیده فرمان داد که 
اشعرش را بر زمین نمند و آماده ساز ند. همین که پا در ر کاب نپاد» 
او را طاعون گر‌فت. ابوعییده گفت: به خدا که آلودةٌ بیماری وا گس 
شدم . آنگاه مردم را برد و در جابیه فسرود آورد. ابوعبیده در میان 
میدم بر‌پای خاسته به ایشان گفته بود: ای مردم» همانا اين بیماری» 
ممپری از پر‌وردگار تان و فر‌اخوان پیامب‌تان و مایة مرگ نیکان‌تان 
پیش از شماست. همانا ابوعبیده از خدا خواسته بود که بمپره‌اش از 
این بیماری را به وی ارزانسی دارد. از این‌رو او طاعون گرفت و 
در گذشت. وی معاذ ین چیل را یه جانشینی خود بر کماشت. یماد پس 
از او به‌سخنوری در میان مردم بر‌خاست و گفت: ای‌س‌دم. همانا این 
دردء مپری از پروردگارتان و فسراخوان پیامبرتان و مايسة مر کت 
نیکان‌تان پیش از شماست. مماذ از خدا می‌خواهد که بپرمه خاندان 
وی از بیماری را به‌ایشان ارزانی فرماید. پسرش عبدالر‌حمان 
طاعون گرفت و در گذشت. آنگاه برخاست. و بیماری را از خدا برای 
خودش خواست. بیماری بر کف دستش فرود آمد و او پیوسته دست 
خود دا می‌بوسید [ یا زیسر و رو می‌کرد» بس پاية اینکه «یقبلپا» 
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خوانده شود یا «یقلُبَا.]. همی گفت: من دوست ندارم که با داشتن 
تو» هیچ ببره‌ای از این سر‌ای داشته باشم. چون او خواست از جمپان 
در گذرد» عمرو ین العاص را به‌چانشیتی‌خود بر مردم گماشت. عمرو 
عاص مردم را به کوهستان‌ها کشاند و خد! بیماری را از ایشان 
بر‌داشت و عمی این کار را بر عمرو خرده نگرفت. 


برخی گویند: عمس بن خطاب رهسپار شام گشت و چون به سن غ 
رسید. فرماندهان سپاهیان او دا پذیره شدند. ابوعبيدة چراح در 
میبان ایشان بود. اینان او را از بیماری واگ و فشار سخت آن آگاه 
ساختند . همس اه وی گرو هی از مسپاچی‌ان و اتصار پودید . او بر ای 
پیکار ذر راه خدا بیرون آمده بود. مپاچران و انصار را گرد آورد و 
به رایزنی با ایشان در نشست. اینان گوناگون سخن گفتند. برخی 
گفتند : تو برای خضدا بیرون آمده‌ای و نباید ایسن پیشامد تو را از 
خواسته‌ات بازهارد. برخی دیگر گفتند: این آزمون و بیماری است؛ 
مارای نمی‌دهیم که تو خود را در آن افکتی . به‌ایشان کشت : یل یث . 
آنگاه سپاجر ان کشوده شدن مکه از قریش را فی‌آخواند و يا ایشان به 
کنکاش پر اخت. اینان یکز بان به وی گفتند که باید بر‌گردی. عس 
در میان مر‌دم آواز داد: همانا من پگاه فردا بر پشت اشتسر خواهم بود. 
ایوعبیده کفت: آیا از فرمان و سر‌نوشت خدا می گریزی؟ عمر گفت: 
آری از سس نوشت خدایی به س‌نوشت خدایی مي‌گريزيم. باش» اگر 
آشتآن خود را به دره‌ای ببری که آن را دو کناره باشد؛ یکی سر‌سین 
و خرم و دیکری خشت. آیا نه این است که اگر در جای پر گیاه 
پچ‌انی » به‌فر‌مان خد | چرانده‌ای و اگر در کنارءٌ خشلی پچرانی » یه 
مس توشت او کار گر ده ای؟ عید‌الر‌حمان بن عوف کفتار ایشان را 
شتید و گفت: پیامبر (ص) گفته است: اگر شتیدید که در شارسانی 
بیماری واگیری است, بدان روی نیاورید. و اگر در سرزمینی باشید 
و این پیماری در آن پخش گردد» از آن بیرون نروید و به گریز روی 
نیاورید. پس عمس مردم را به مدینه باز گرداند. 

این گز ارش درست‌تش است زیرا بخاری و مسلم آن را در کتاپت 
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های «صحیح»شان آورده‌اند. نشان دیگر بی درستی‌اش این است که 
ابوموسی اشعری در این سال در بمسه بود نه در شام. باریء او 
گزارش خود را چنین آورده‌است و ما آن را یاه کردیم تا خوانندگان 
را از آن آگاه سازیم. 


[واژة تازه پدید] 
عموّاس: به فتح عین بی نقعطه و فتح میم و واو که پس از آن 


سر غ: به فتح سین بی نقطه و سکون رای بی‌نقطه که در پایان آن 
غین نقطه‌دار است. 


چبر‌یل به نزه وی آمد و گفت: نابودی امتان تو با جنکت باشد یا با 
طاعون. پیامبر خدا (ص) گفت: با طاعون باشد. 


[رویدادهای دیگر ] 


چون یزید بن ابی‌سفیان در گذشت» عمر برادرش معاوية بن ایی 
سقیان را بر دیشق و باژ و گزیت آن کماشت. شرَحبیل بن حَسَتّه را 
فر‌ماند‌هی سپاه اردن و سی‌پرستی با و ساو آن بخشید. مردم از 
این بیماری و اگیر چندان گز ند و مرکت دیدند که مانتدش را ندیده 
بودند. چون ماندگاری بیماری به درازا کشید» دشمنان مسلمانان 
چشم آزمنسدی به ایشان دوختند. بیساری چندین ماه بپایید. مردم 
بصره را نیز چنان بیماری و اگیری گرفت. شمار کسانی‌که در طاعون 
عمواس در گذشتند» بیست و پنج هزار بود. 


آمدن عمر به شام بس از طاعون 


چون مردم از گز ند طاعون در گذشتند, فر‌ماندهان سپاهیان برای 
عمی نامه نوشتند که در دست ایشان اندازه‌های فراوانی از مي‌دم 
ریک‌هاست. عس مردم را انجمن کرد و به ایشان گفت: برای من 
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این اندیشه پدید آمده است که در شارسان‌ها بن مسلماثان گر‌دشی 
کنم و روزگار و کارهای‌شان را از تزديك بنگرم. رای خود پا من 
باز گویید. در میان ایشان کمپ‌الاحبار بود که در همان سال اسلام 
آورده بود. کمپ گفت: ای سرور خداگرایان. می‌خضواهی از کجا 
آغازی؟ گفت: از عراق. کمب گفت: چنین کاری نکن زیر! بدی ده 
بخش است که نه بخش آن در خاور است و يك بخش آن در باختر. 
خوبی ده بخش است که نه بخش آن در باخش است و يك بخش آن در 
خاور. شاخ دیو و هر درد بی‌درمانی در خاور است. علی گفت: ای 
سرور خداگرایان؛ همانا کوفه برای کوج کردن به دتبال كوچ‌کردن 
است؛ این شبن بسارگاه اسلام است. بی‌گمان بر ایسن شمپر روزی 
خواهد گذشت که همه سلمانان آرژوی رفتن بدان را داشته باشند. 
خدا به‌یاری مردم این شمرن بر دشمنان خود پیروز خواهند گشت چنان 
که به‌یاری سنگث‌ها مردم لوط را در هم گوفت". عس گفت: مردهب 
ریگث‌های مردم عمواس در کار تیاه شدن است؛ من از شام آغاز میب 
نیم و س‌ده‌ریکت‌ها را در میان ایشان بخش می‌کنم و آنچه را در دل 
دارم بر‌ای ایشان برپای می‌دارم و سپس باز می گر دم و در شپر‌ها به 
چ خش می‌پردازم و فی‌مان‌های خود را به ایشان می‌رسانم. 

عس از مدینه رهسپار کشت و علی بن ابی‌طالب دا به‌جانشینی 
خویش بر مدینه گماشت. و راء ایله را در پیش گر‌فت. چون به‌نزدیکی 
آن رسید, سوار پر شتر خود شد و بر باد و بته‌اش [یا بر پایش 
(«علی رحله» يا «علی رجله»)] پوستینی وارونه بود. ستور سواری 
خود را به بردهٌ خویش داد. چون مردم او دا پذیره شدند» گفتند: 
مس‌ور خداگی‌ایان کچاست؟ عس گفت: رو به روی شماست, یعنی که 
منم. ایشان پیشاپیش او به راه افتادند و او به ایله رسید و در آنجا 
فرود آمد. یه پیشواز کتندگان گفتند: سرور خداگرایان به شپر 
درآمده در آن مأندگار کشته‌است. ایشان به‌سوی او باز گشعند. عم 
پیرآهن خود را به آخوند آنجا داد که از پشت پاره شده بود تا آن را 





۲ پیش‌بینی ملی علیه‌السلام. نگاه می‌کند به شکوفایی انقلابی و اخلالی و 
فرهتگی کوفه به روزگار خود وی و شکرفایی اقتصادی آن به روزگار عباسیان. 
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بشوید و پینه کند. او چنان کرد و عس آن را گرفت و پوشید. آخوند 
پرای او پیراهن دیگری دوخت. که آن را نگرفت. چون به شام رسید. 
روزی‌ها را بخش کرد و خوردنی‌های زمستانی و تابستانی دا نام پرد 
و میزها و پادگان و پاسگاه‌های مرزی را استوارفی‌مود و به‌گر‌دش در 
آنجا س‌داخت. عیدالله بن قیس را بر کرانه‌های شارسان‌ها گماشت و 
معاو یه را فی‌مانداری بخشید و شرحبیل بن حسته را برکنار کرد و 
در میان مردم به پوزش, خواستن از وی بر‌خاست و گفت: من شر‌حبیل 
را از روی خشم بر‌کنار نکردم بلکه مس‌دی نیرومندتر از مردی دیگی 
جستم . عمرو ین عتبه را بر «آهر اع» کماشت. م‌دهر یکت هسای مردم 
عمواس را بخش کرد که در اين میان کسانی ز نجیسه‌وار از همد گس 
مرده‌ریگت بردند و او دارایی‌ها را به زندگان هر خاندان رساند. 
حارث بن هشام با هشتاد تن از کسان خانوادء خود بیرون رفت که جز 
چپار تن از ایشان باز نکشتند. عم در ماه ذی‌قعده / نامیس ۶۳۹,م 
به مدینه باژآمد. 

زمانی که در شام بود. هنگام نماز فر‌ارسید. مردم به وی گفتند: 
چه بپتر اگر بلال را فر‌مایی که اذان گوید. او بلال دا فرمود که‌اذان 
گفت. هم کسانی که روز کار پیامس گرامی (ص) را در یافته بودند. 
با شنیدن آواز بلال به درد گریستند چنان که ریش‌های‌شان خیس شد 
و عس از همه بیش‌تر به درد می‌گریست رضی‌الله تمالی عنه. آنان 
که پیامپس را در نیافته بود ند و اد پیامیر خدا (ص) را شنید ند » 
از گرية اینان به گریه افتادند. 


[رویدادهای دیگر ] 
واقدی گوید: رهاءء حران و رقّه در اين سال بر دست عیاض بن 
هنم گشوده شدند و عین الورده (سر‌چشم؛ کُل) که همان رآس عین 
(س‌چشمه) است» بسن دست عمین بن سمد گشوده شد که گزارش 
گشوده شدن آن برفت. 
در اپن سال در ذی‌حچه / دسامیر ٩‏ م عم «پایگاه ابراهیم» را 
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ب‌جای کنونی آن آورد. پیش‌شس چسبیده به خانهٌ خدا بود. 

هم در این سال عمر شریح‌بن حارث‌کندی را بر دستگاه‌داد گستری 
کوفه گماشت و کمپ‌ین سور اژدی را پر بصره. فرمانداران شارسان 
ها همان کسان پیش گفته بودند. 


آیین حج را عس با سردم بر‌گزار گرد. 


رویداد‌های سال نوزد‌هم هجری 
( ۶۴۰ میلادی ) 


برخی گویند: گشوده شدن جلولاء و مداین در اين سال بر دست 
سمد انجام یافت. همین کسونه بود. گشوده شدن جزیسسه. یاد کشوده 
شدن همه اینپا با کفتارهای گوناگون در این زمینه بگذشت. 


برخی گویند: گشودن قیساریه در این سال بود و بر دست مماوية 
بن ایی‌سقیان. بی‌خی آن را در سال ۰ +7 گفته‌اند. یاد آن در 
سال ۶۳۷/۱۶ گذشت. 


هم در این سال آتش ‌فشان لیلا گدازه پر تاپ کد. عمس قر‌مود که 
مردم چین به درویشان و گدایان دهند. مردم چنین کردند و آتشت 
فشان فرو نشست. 

در این سال عمس پا می‌دم حح گزارد. 

کار گزاران وی همان پیش‌گفتگان بودند. 

ثیز در این سال صفو ان بن ممَطل شلمی در گذشت. بی‌ خی در گذشت 


وی را در سال ۰ در پایان خلیفگی مماو یه یاد کرده‌اند. 
نیز در این سال ابِیْ بن کعب در گذشت. برخی در گذشت او را در سال 
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۰ یا ۶۴۳/۲۲م يا ۶۵۳/۲۲م دانشته‌اند. و خدا دانات 


است 





رویدادهای سال بیستم هجری 
( ۶۳۱ میلادی ) 


کشوده شدن مصر 


برخی گویند: به گزارش پاره‌ای تاریخ‌نگاران» مصس در این سال 
بر دست عمرو ین الماص گشوده گشت. اسکندریه نیز در این سال 
باز شد. برخی گسویند: اسکندریه در سال ۶۴۳۶/۲۵ م گشوده شد. 
پر‌خی دریگ گوپند : مهس در ناه ر بیع‌الاول سال ۶ / دسامیس ۴۶« ۴ 
گشوده گشت. باری» باید کشوده شدن آن پیش از «سال خاکستر» 
باشد زیرا در این سال عمروصاص از راه دریای سرخ به مدینه 
خوارو بار فی‌ستاد. برخی دیگ به گو یه دیگری گفته‌اند. و خدا داناتر 
است. 
داستان گشوده‌شدن آن‌چنین بود که عمر پن خطاب‌شبس بیت‌المقدس 
را گشود و چند روزی در آنجا ماند و عمروعاص را روانةٌ مصر کرد 
و زبیی ین عوام را به دنبال وی فی‌ستاد. سردم دروازه «الیون» را 
گرفتند و از آنجا رهسپار مصس شدند. در آنجا ابومریم جائلیق" مصس 
به رویارویی با او برخاست و همراه او اسقف بود که وی را 
مقوقس" برای پاسداری از این کشور فر‌ستاده بود. چون عمروعاص 
۱ عربی‌شیر: کاتولیکرس (‌طناه‌اه) ‏ » یش ترسایان. يکي از پایگاه‌مای 
کشیش‌های. مسیحی. 
۲ مقوقس: تابی که مربان به «سپردس» ( ان وزیر هراکلیوس و فرباندار 
اسکندربه داده‌انه, 


سس سس 
۱2۹۹ الکامل فی‌التاریخ 


برایشان فرود آمد. با او به‌کارزار بر‌خاستند. او به تزد ایشان پیام 
فرستاد که در کار جنگ شتاب مکنید تا ما هشدار بایسته داده باشیم 
و در نزد خدا پوزش پذیرفته باشیم. باید که ابومریم و ابومریام به 
نزد من آیند. ایشان دست از پیکار بداشتند. ابوس‌یم و ایومریام به 
نزد او رفتند. او ایشان را به اسلام یا گزیت خواند و آگاه‌شان‌ساخت 
که پیامبر (ص) به راستای مصریان سفارش به نيك رفتاری کرده 
است و این به پاس گرامیداشت هاجر مادر اسماعیل است علیه السلام . 
گفتند: خویشاو ندی دوری است که جز پیامببران بدان دسترس 
تدار ند. مارا امان ده تا به نزد تو باز گردیم. عمرو گفت: مانند من 
کسی فریپ نمی‌خورد ولی من شما را سه‌روز در نگث می‌دهم تا در کار 
خود نيك بنگرید. گفتند: افزون کن. عمرو یلگ روز برافزود این 
دو به نزد مقوقس آمدند. ارطبون از پذیرفتن پیشنباد عمروعاص 
رخ برتافت و فیمان کارزار با مسلمانان داد. او به مصریان گفت: 
ما به اندازءٌ خویش در پدافند از شما خواهیم کوشید. مسلمانان به 
خود نيامده بودند که ناگاه دیدند بیات با سپاهی به رزم ایشان آمده 
است. او را پذیره گشتند. ارطبون و بسیاری از هم‌اهان وی کشته 
شد‌ند و دیگران رو به گریز نباأدند. عمرو و زبی بن عوام به عين 
شمس شدند که نیروهای رزمی بنیادی مصریان در آنجا بودند. او 
ابرهة بن صباح را به نسزديك فّما فرستاد و عسوف بن مالك را به 
اسکندریه. وی بر این شب فرود آمد. گویند: اسکندر و فرما دو 
پر‌ار بودند. عمرو در عین شمس فرود آمد. مصس‌یان به‌پادشاه خود 
گفتند: با این مر‌دم چه توانی کرد که سزار و خسرو را در هم‌شکستند 
و بر کشورهای ایشان چنگت انداختند! خود را با ایشان در گیر مکن 
و ما را گرفتار ایشان مساژ. این در چپارمین روز بود. پادشاه سس 
پر‌تافت و مردم به نید با ایشان بر‌خاستند و کارزار آغاز نمپادند. 

چون مسلمانان در عین شمس با مقوقس دیدار کردند و به پیکار 
پرداختند» ترکتازی سخت نشان دادند. عمرو باز ایشان را برآغالید 
و تکوهش کرد. سردی از یمن به‌او گفت: ما از آهن آفریده نشده‌ایم. 
عمرو گفت: خاموش باش ای سکت! یمانی به او کفنت: پس تسو 
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فر‌مانده سگان هستی. عمرو پاران پیامس خدا (ص) را آواز داد و 
ایشان بدو پاسخ گفتند. گفت: به پیش تازید که خدا ما را به یاری 
شما پیر‌وز خواهد کرد. ایشان به پیش تاختند و در میان ایشان ابو 
بوّده و ابو یره سودند. مردم در پی ایشان روان گشتند. خدا 
مسلمانان را پیروز کرد که چیره شد ند و بت‌پرستان. شکست یافتند. 
زییربن عوام بر زبی باروی این شیپ بر‌آمد. چون او را دیسدند, 
دروازه را برای‌عمرو گشودند و آشتی‌جویان به‌نزد وی بیرون‌آمدند. 
او پیشنماد آشتی ایشان را پذیرفت. زبیر به زور بر ایشان فرود 
آید تا همس اه عمرو از دروازه با ایشان بیرون شد.. پس از آنکه بر 
لبة پرتگاه تایودی جای گر‌فتند» پیمان آشتی بستند. آنچه را به زور 
گرفته بردند» همسان جاهای گسرفته با آشتی انگاشتند و مردم آن 
زیشپاری, شد‌ند. آن کسان از رومیان ۴ مس‌دم ئو به را که به پیمان 
آشتی ایشان پیوستند» در پیمان آشتی گنجاندند. هرکس کوچیدن را 
بر‌گزید» ایمن شمرده شد تا به جایگاه زندگی آسوده خود برود. 

سواران مستمان در مص فسراهم آمدند و شین فسطاط را پایه 
گذ‌اردند و در آن فرود آمدند. اپسومی یم و اپوس‌یام به نزد عمرو 
آمد ند و از او بازپس دادن اسیرانی را خواستار شدند که پس از 
ثبر د گر فتبار شده بودند. عم‌و این‌دو را از خود راند. این‌دو گفتند: 
هرچه دا از هنگام جدایی ما از شما تا بازگشت‌سان به نزد شما 
گر فته اید» زیشپاری است. عم‌و گفت: آیا بر ما می‌تاز ید و خود را 
زینمپاری می‌شمار ید؟ گفتند: آری. عس‌وعاص اسیران را در میان 
مس‌دم یخش کرد و ایشان در شارسان‌های عربی پراکنده گشتند. او 
پنج يك ما را هم اه گروهی از نمایندگان خود به نزد عم خطاپ 
فی‌ستاد. نمایندگان هم کسزارش‌ها را با عس در مان گذاشتند و 
گفتار ابوم‌یم را به او رساندند. عم اسیی‌انی را که در آن روزهای 
چپاز گانه با ایشان پیکار ذکرده بودند» پاز گی‌دا ند و اسیرانی را که 
تبرد کرده بودند» نگه داشت. سپاهیان اسیران دستة نخست را 
پر گردا ند ند. 
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قبطیان بر در س‌اي عمرو آندند. به عمرو کزارش رسید که 
قبطیان پیوسته می‌گویند: عربان چه مایه نژند و زبونند! هسر‌گز 
دیده نشده است که مبانند ما کسی به این آسانی رام و فرمانیر ایشان 
گشته باشد. ت‌سید که ایشان چشم آزمندی بدوزند [و کستاخ 
گر دند ]. فر‌مان داد که پروارهای ف‌اوانی را سس پریدند و پختند. 
آنگاه فرماندهان ارتش را فراخواند و ایشان یاران خود را فراز 
آوردند که در نزد او به هنجار عر‌بان خورالی خوردند و سر کشید ند 
و با شتاب لمباندند و چپاندند و تکه‌های گوشت را نجویده همی 
او باردند. عر بان عبا پوشیده بودند و چنکت‌افزار نداشتند. مصس‌یان 
گستاخ تر شدند. او مسلمانان را فر‌بود که فردا با کفش و جابة 
عصریان فراز آیند. مسلمانان چنان کردند. به مصریان دستوری داد 
که بیایند و ایشان‌را بنگر ند. ایشان‌چیزی‌دیگر گونه با دیروز دید ند. 
چاکران بر سر ایشان ایستادند و خورش‌های رنگار نکت بیاوردند و 
مسلمانان به‌سان مصر یان‌خوراك خوردند. مصریان اند‌يشناك‌شد ند. 
نیز بای مسلمانان پیام داد: فردا جنگت‌افزاز بپوشید و برای سان 
آماده شوید که از برایر من یگذرید. بسه مصرپان دستوری داد که 
بیا یند و تماشا کنند. او سپاهیان اسلام دا بر ایشان گذراند و به 
مصریان گنت: هنجار و اندیش4؛ُ شما را به هنگام دیدن ژنده‌پوشی 
عر بان به جای آوردم و ترسیدم که خود را در نابودی افکنید. دوست 
داشتم به شما بنسایانم که ایشان در سرزمین‌خودشان چه‌کونه بوده| ند 
و اکنون در سرژمین شما چه‌گونه‌اند. شما دیدید که ایشان بر شما 
پیروز شدند و ز ندگی‌شان‌آن‌بودکه نگریستید. آنگاه با آنچه‌در دومین 
روز به دست آوردند» بر سراسر کشور شما چنگت انداختند و چنگال 
گست‌دند. خواستم هنجار سومین روز را بدانید که زندگی روز دوم 
را به کگنادی نمی نپند و به ز ندگی روز نخست پاز نمی‌گر‌دند. 

مصریان پراکنده گشتند و همی گفتند: عر بان پیادگان خود دا 
به سوی شما کسیل کردند [یا تضپا مردشان دا فی‌ستادند («یرَجُسیمٌ» 
یا «بن‌جلسیم») ]۰ گز ارش این جنگت به عس رسید و او گفت: به خدا 
که چنکت مصس نرم و آرام بود د دشواری و رنج و تفتیدگی دیگس 
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چنگت‌ها را ند اشت. 


سپس عمرو عاص روانسه اسکندریه گشت و آهنگت کسانی از 
رومیان و قبطیان کرد که در فسطاط و اسکندریه بودند. باهم دیدار 
و پیکاد کردند و او ایشان را شکست داد و به سختی کشتار کسد. 
پس روانه شد تا یه اسکندریه رسید و مردم آن را آمادهٌ کارزار دید. 
مقوقس پيك به نزد عسو فیستاد و خواهان «جنگث‌بس» برای چندی 
گشت. عمرو نپذیرفت و گفت: شاه شاهان شما هراکلیوس را دیدار 
کردیم و بر سس او آن آوردیم که به کوش تان رسیده است. مقوقس به 
یاران خویش گفت:راستسی‌گوید و ما برای فی‌مانبری‌سناوار تریم. 
مصریان با او به درشتی سخن گفتند و دژگزین گشتند. مسلمانان به 
پیکار ایشان بر‌خاستند و برای سه مساه ایشان را در میان گ‌فتند. 
عمرو آن را به زور گرفت و آنچه را در آنجا بود. به غنیمت برد و 
مردم آن را زینمپاری, ساخت.. 

برخی گویند: مقوقس بر پایه پرداخت دو ازده هزار دیناد با 
عمرو آشتی بست بدین سان که هر‌کس نخواهد. از اسکندریه بیرون 
رود و هر کس بخوآهد» در اين شارسان بماند. عمرو در این شمس 


چون مصر کشوده گشت. آهنگت تویه کنرد. مسلمانان زخمی و 
چشم دریده باز کشتند زیرا نوبیان تیر‌اندازانی چیره‌دست بودند و 
از این‌رو ایشان را «چشم شکار» خواند ند. 

چون به روزگار عثمان» عبدالله ین سمد ین ایی‌سرح فرمانرو ای 
مصی شد, با نوبیان بر پایٌ پسرداخت ارمفان سرانه در هس سال, 
پیمان آشتی بست و گفته داد که مسلمانان همه ساله خسو ارو بار و 
جامه‌ای نامزد ک‌ده به نوبیسان ارزانی دارند. عشمان و دیگر 
فی‌مانروایان اسلامی» این پیمان را پاس داشتند. 


برخی گویند: چون مسلمانان به پلپیب رسیدند و اسیر‌ان‌شان 
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به یمن رسیده بودند» خداو ندگارشان به عمرو پیام داد: هسانا من به 
کسانی گزیت می پر داختم که بیش از شما دشمن‌شان‌می‌داشتم : ایرآ نیان 
و رومیان. اگر می‌خواهید. گزیت بگیرید بر این پایه که آنچه اسیر 
از کشور گرفته‌اید. بی‌گردانید. او برای عمر نامه نوشت و در این 
باره دستوری خواست.مسلمانان دست از جنگث بداشتند تا نامه عمس 
فرارسد. از عم پاسخ رسید: به جان خودم سوگند که گزیتی پایدار 
بپتس از غنیمتی است که از يك سو به چنگت آید و از دیگر سو بخش 
گردد چنان که گو یی خود از پایه مر کار نیوده‌است..در بار ةاسیر ان‌چنین 
رفتار کی: پادشاه ایشان به تو گزیت پرداژد بر این پایه که اسیران 
را آزاد بگذارید تا هرکس خواست» به اسلام گاید و از مسلمانان 
به‌شمار آید و ه‌کس نخواست. از پرداخت کنند گان, گز پت گردد. اما 
آنان که در شسپی‌ها پراکنده شده‌اند» نمی توانیم ایشان‌را بر گر دا نیم . 
عمرو این پیشنراه را به فرماندار اسکندریه داد و او آن دا پذیرفت. 
اسیران فراهم آمد‌ند و ترسایان دا در آنجا انجمن کردند و ایشان 
را يکايك آزاد گذاشتند. هر‌کس مسلمان می‌شد., به‌شادمانی او تکبیر 
می گفتند و هر‌کس کیش تر‌سایی را برمی‌گزید» بی او می‌غرید ند و 
گزیت می بستند. چنین کردند تا از این کار بپرداختند. 

از اسیر ان یکی ایوس‌یم عبدالله بن عبدالر‌حمان بود که اسلام را 
بر‌گزید و سر پرست ز بید گردید. پادشاهان بنی‌امیه می‌ گفتند: معصس 
یه ژور گرفته شده است. و مس‌دمان آن بردگان مایند که هر چه بخواهیم» 
بار ایشان افزودن کنیم. درو غ می‌گفتند که چنین چیزی در کار نبود. 


یاد چند رویداه 


در این سال یعنی سال ۶۴۱/۲۰ م؛ اپو پحریه عبدالله بن قیس 
آهنگي کارزار در سرژمین روم گرد. گفته‌اند که او تخستین کس بود 
که به‌سرون خاك ایشان رفت. برخی گویند: نخستین کس مَيْسَوَّة بن 
مسروق عبسی بود. او اسیر و غنیمت گرفت و بازآمد. 


در اپن سال عمر قدامة بن‌مظعون را آ زفر‌مانداری بحرین بر‌داشت 
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و او را برای ایتکه باده خورده بود» تاژیانه زد و ابوبکره دا بر 
بحر‌ین و یمامه گماشت. 


دراین‌سال عم با فاطمه دختر ولید و مادر عبدالر حمان بن حارث 
پن هشام پیو ند ز ناشویی تسا 

هم دز این سال عمس سعد بن وقاص را از فرمانداری کوفه بر گنار 
گرد ژیرا مردم آن گفتند که نماژ خود را یاد ندارد. 


در این سال عمر خیبس را در میان مسلمانان بخش کرد و یپودیان 
را از آنجا کوچ داد و وادی‌القر! را بخش کرد. 
تین در اين سال یپودیان تجی‌ان‌را به‌کوفه‌کوچ داد. 


در این سال عس علقمَة بن مُجزّر مذلیجی را گسیل حبشه‌کرد زیرا 
حیشیان پر مرزهای اسلامی تاخته مسلمانان را آژرده پود ند . 


عس با خود پیمان بست که هیچ مسلمانی را روانهٌ جنگت‌دریایی 
نکند. برخی گوپند: این رویداد به سال ۶۵۱/۳۱ م بود. 

]واه تازه پدید( 

مجزر: به چیم و دو زای کسره‌دار تشدیددار. 


3 
هم در این سال اسید ین حضیر در گذشت. اسید تصفیی اسد است. 
حضیی با حای بی نقطهٌ ضمهدار و ضاد فتحه‌دار و رای است. 


هم در این سال هراکلیوس و پسرش کتستانتین در گذشتند. 


نیز در ایسن سال زینب دختر جخش چشم از جمبان فرو پوشید. 
اسامة بن زید و پس بسر‌ادرش محمد ین عبدالله ین چحش په درون 





۰.۰۲ اتکامل فی)ثار با 


آرامگاه این زن فرو رفتند. 





در این‌سال عس با مردم حج‌گزارد. کار گزاران وی بی شارسان‌ها 
همانان بوه‌ند که پیش تر گفته شد جر آنان‌که گفتم که عم ب‌کنارشان 
کید قاضیان وی همانان بودند که در سال پیش کفته شد. 


هم دراین سال عیاض بن تم درگذشت. او همان بود که جزیره 
را کشود. او نخستین کس, بود که از دروازهٌ روم گذشت و به درون 
آن رفت. 


دراین سال بلال‌بن رباح چاووش‌پیامبر(ص) در دمشق در گذشت. 
پرخی گویند: در حلب از جمپان رفت. 


هم در این سال ائیس بن مرئد بن ابی مر‌ثد غنوی در گذشت. وی 
و پدر و نیای وی از پاران پیامس شمده می‌شد ند. پدرش در چنگت 
رجیع کشته شلد . 


نیز در این سال سعید بن عاس بن یم جُمحی درگذشت. او در 
چنکت خیس نبرد کرد. مر‌دی دانشمند بود و تا هنگام در گذشت» 
فرماأتروایی حمص می‌داشت. بر‌خی گویند: به سال ۹/::":* ‌ 
بدرود زندگی گفت. برحی سال ۶2۰۳/۱ را یاد کرده‌اند. دی چپل 
سال زندگی کرد. 


هم در این سال ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب چشم از گیتی 
فرو پو شید . 


نیز دراین سال صفیه دخصر عید المطلب و عم پیسامیی (ص) 
پدرود ز ندگی گفت: 
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نیز در اين سال ملس بن رافع انصاری کشته شد. از شام با تنی 
چند از پپلوانان می‌آمد و چون به خیس رسید» یمودیان فرمبان دادند 
که ایشان را بکشتند و عمر یپودیان را از چزيرة عر بی بیر‌ون راند. 

[واژة تازه پدید] 

مُقلسّر: به ضم میم و فتح ظای نقطه‌دار و تشدید های که در پایان 


ر ویدادهای سال بیست و یکم هجری 
( ۶۴۲ میلادی ) 
نبرد نیاو ند 

بر‌خی تبرت نمپاو ند را در این سال یاد کرده‌اند و بر خی به سال 
۸ يا سال ۶۳۰/۱۹ م. 

آتچه نبرد نپاوند را بسرانگیخت, این بود که چون مسلمانان 
ار تش علاء بن حضس‌می را از چنگال ایرانیان وارهانید‌ند و اهواز 
را کشود ند» ایرانیان به نامه تکاری پا پادشاه‌شان ‌داختند که اینلی 
در مرو می‌زیست. شاهنشاه ایپران به نامه‌نگاری با پادشاهان زیر 
دست خویش میان باپ و سند و خراسان و حلوان پرداخت و ایشان 
از چای بر‌خاستند و در نپاو ند گرد آمد‌ند. چون نخستین نیرو های 
رزمی ایشان فی‌ارسیه‌ند» گزارش به سعد بسن اپی‌وقاص رسید. او 
چگونگی کار را برای عمر نوشت. در این زمان گروهی به‌جان سعد 
افتادند و از او همی خرده گرفتند و مردم را همی بر او شوراندند. 
از میان کساتی که به زیان او کوشیدند. جراح بن سنان اسدی با 
تنی چند از دیگی م‌دم بودند. عم به‌ایشان گفت: به‌خدا آنچه بسن سس 
شما آمده است, میا باز نمی‌دارد که در کار شما بنگم. وی محمد ین 
مسلمه را با مردمان روانه کرد. که آمادءٌ پایداری در بسن ایرانیان 
باشند. محمد سر‌پر‌ست. کار گزاران بود و کفتار آنان‌را که به‌روز کار 
عمس به زیان سعد سخن می‌گفتند» پی‌جویی می‌کرد. او سعد را پر 
مردم کوفه چر‌خاند و همی از ایشان در پارة اد پر‌سش کرد. 


۱5۰۹ الکامل فی‌التار بخ 





از هیچ گرو هی نپر‌سید جز که او را ستايش کردند و از او به نیکی 
سخن گفتند و اینان جز کسانی بودند که جاح اسّدی ایشان را 
بر‌آغالید» بود. اینان خاموشی گزیدند و زبان به بدگویی نگشودند 
که خود از بنیاه برای ایشان روا هم نبود. سس انجام او به نزد بتیتب 
عیس رسید و از ایشان سید . اسامة بن قتاده گفت: بار خدایا, او 
برابی بخش نمی‌کند و در داوری دادگری در پیش نمی‌گیرد و پا به 
پپنة جنگ‌ها نمی گذ ارد. سعد گفت: بار خدایاء اگر این سخن را از 
روی خودنمایی و دروغ و خودستایی می‌گوید» چشمانش کور کن و 
نانخورانش بسیار گردان و او را آماج آزمون‌های کمر اهی‌آور قی‌ما. 
از آسیب این فراخوان» چشم او کور شد. ده دختر برای آو بزادند و 
کارش بدانجا کشید که آوای ذز نی دا می‌شنید و او دا می‌جست و چون 
پر او گذر می‌کگرد» مي‌گفت : ایسن از آن روست که سعدء ایسن مرد 
خجسته, خدا دا بر من بخواند. آنگاه سعدخدا را بی آن چندتن بخواند 
وگفت: بارخدایا اگن به‌انگيزء گر دن‌فیازی و خوش گذرانی و خونس 
نمایی بیرون آمدند» سرزمین‌شان را گرفتار دشواری و نگون بختی 
ساژ. کار چجراح بدانجا کشید که در روز بیرون آمدن حسن بن علی 
علیه السلام به پیکار مماوية پن ابی‌سفیان در ساباط» بی او تاخت که 
وی را ناگپان از پای درآورد و مردم او دا بسا شمشیر پاره پاره 
گردند. سر و گردن قبیصه با سنگت فروکوفته شد و ازبد چندان با 
نیزه‌ها و ته نیام‌های شمشیر ف و کوفته شد که جان داد. 

سعد گفت: من نخستین مرد بودم که خونی از بت‌پ‌ستان بر زمین 
ریختم؛ از این‌رد پیامیر خد! پدر و مبادرش را در ستایش از من باهم 
نام برد [ گویا فر‌مود: پدر و مادرم برخی تو بادند که چه خوب در 
راه خدا می‌جنگی ]. من خود را در روزی به یاد می‌آورم که يك پنجم 
اسلام بودم و ايتك بنیاسد گمان می‌بر‌ند که من خوب نماز نمی 
خوانم و پیوسته سرگرم شکارم. 

محمد سمد را با ایشان بیرون آورد و به مدینه برد و همگی س 
عمن درآمد‌ند و گز‌ارش کار به او دادند. عمي پن‌سید: ای. سعد. 
چه گو نه نماز می‌خسوانی؟ سعد گفت: دو رکفت نخست را به در ازا 
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می‌کشانم و دو رکعت واپسین را کوتاه می‌سازم. عمس گفت:: ای 
اپو اسحاق. همین گمان دربارهٌ تو می‌رفت و اگر دوراندیشی نبود» 
سس توشت. ایشان روشن می‌گشت. باز گفت: ای سعد» جانشین تو بر 
کوفه کیست؟ سمد گفت: عبدالله بن عبدالله بن عتبان. عمر او را 
استوار بداشت. این کارها» روی هم‌رفته انگيزة نبرد نپاوند 
گشتند که در زمان فی‌ماندهی سعد آتش آن زپانه کشید. 

اما خود نبرد به روزگار فر‌ماندهی عبدالله رخ داد. در این‌هنگام 
ایرانیان با نامه‌های شاهنشاه‌شان پزدگرد رو به هر کران آوردند و 
پر‌شورید‌ند و در ناو ند در زیر فرماندهی فیروزان گسرد آمد‌ند. 
شمار ایشان يك صد و پنجاه هزار مرد جنگی بود. سمد گزارش این 
کار را برای عمر نوشته بود و چون بر وی درآمد. آن‌را زبانی با وی 
در میان گذاشت و به وی گفت: مردم کوفه از تو دستوری می‌خواهند 
که یه ژرفای کشور ایران فرو روند و جنگ سخت را ایشان آغاز 
تپند تا در برابر دشمن بشکوه‌تر و هر‌استاك‌تر خودنمایی کنند. 

عمر مردم را گرد آورد و با ایشان به کنکاش نشست و به ایشان 
گفت: امر‌وز روزی است که آن را فردایی در پیش است. مرا آهنگی 
آن بود که با می‌دم پیرآمون‌خویش و با آنان‌که فراخوان مر! بپذیر ند» 
رهسپار گردم و در ماندگاهی میان این دو شارسان فرود آیم و آنگاه 
ایشان را گسیل کارزار کنم و خسوی پشتو ان ایشان باشم تا خضدا 
پیروزی را ببرة ایشان گرداند و آنچه فرمودنی است. پفرماید. اگر 
خدا ایشان را پیروز گرداند: همگي را در سر مین های‌شان پا کنده 
سازم. 

مللحة بسن عبیدالله کشت : ای سر‌ور خداگرایان» کارها تو را 
فر‌زانه ک‌ده‌انه و گرفتاری‌ها تو را آزموده ساختها ند و آزمون‌ها تو 
را بپیراسته‌اند. تو کار خود را دنبال کن که ما از تو واپس نمی 
نشینیم و خستگی نمی‌تماییم". کار به دست توست. فرمان بده تا 
فر‌مان بریم. فی‌اخوان تا پاسخ گوییم, دستور ده تا سوار شویم و ما 








اٍ. نمی تصاییم : تشان نمی‌دهيم. «نمودن» په‌جای «کردنء» به‌کار نر‌ود. 





مس الکامل فی‌اتار یج 





را رهتمون باش تا پیروی کنیم ژیرا تو خداو ند اين کاری که همه 
چیز را زیر و زبر کرده‌ای و سنجیده‌ای و آزموده‌ای. از فرجام‌های 
فر مان های خدایی جز پبپتر ین های آن پی‌ای تو پدیدار نگشته است. 
طلحه این بگفت. و بنشست. 

عمس دیگر باره سخن خود پر زبان راند. عشمان برخاست و گفت: 
اي سرور خداگرایان» من چنین رای می‌دهم که په شامیان بنویسی 
تا از شام‌شان فراز آیند و به یسانیان تا از یمن خود رهسپار گردند 
و سپس تو با م‌دمان دو بارگاه خدایی به سوی کوفه و بصره روان 
گردی و در برابن انبوه ارتش‌های بت‌پ‌ستان | آذرستایان|, با 
نیرو های سر اسری مسلمانان به پیکار درایستی زیرا هنگامی که تو 
ر هسپاز گردی. آنچه از لشکریان دشمن انبوه و فراوان گشته است. 
در دیده‌ات کم شمار و کم بپا خواهد کشت د تو گر‌امی‌تر و استوار تس 
و پرشمارتر خواهی بود. ای سرور خداگرایان: تو پس از خویش 
کسی‌را از عر بان به‌جای‌نخواهیگذاشت و از گرامی مردی بر‌خوزدار 
تخواهی شد و از پشتوانه‌ای نیرومند بپره نخواهی کس‌فت. امر‌وز 
روزی است که آن را ف‌دایی است؛ در آن با رای استوار و پاران پر 
شمار خو یش سا هس آی و دیده‌از آن بی‌مدار . عشمان‌این بگفت‌و بنشست. 

عمر دیگ باره سغن خود را بس ژبان راند. علی ین ابسی‌طالب 
بر‌خاست و گفت: ای‌سرور خداگر‌ایان» اک تو شامییان‌را از شام‌شان 
به اینجا بکشانی؛ رومیان آمنگث خاندان‌های ایشان خواهند کرد و 
اگر یمانیان را از یمن‌شان به آوردگاه آوری» حبشیان بر سي با 
ماندگان ایشان خواهند تاخت. اگر تو از این سرزمین کوچ کنی» 
عربان از هر کران روی به پای‌تخت فرمانروایی تو خواهند آورد و 
پیمان خویش با تو را چنان درهم خواهند شکست که آنچه پشت سر 
گذاریء از کودکان و زنانی که پیش روی بداری» برای, تو سنگین تر 
گرد ند - اینان دا در شارسان‌های‌شان استوار بداز و برای مردم بصسه 
نامه بتویس و فرمان ده که سه دسته گردند: دسته‌ای خانمان و 
خا تدان‌های خود را پاس بدار ندء دسته‌ای ب زینپاریان خود گساشته 
پاشند تا پیسان‌های‌شان را نشکنند و دسته‌ای دپگر به‌یاری پر ادر انب 
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سس سر 





شان در کوفه بشتابند. اگر ایرانیان فردا تو را در مپان خود ببینند» 
گویند: این سور خداگرایان و س‌مایه تازیان است. آنگاه بس تو 
گستاخ‌تی خواهند شد. اما آنچه در بارهُ روانه شدن ایرانیان گفتی. 
باید بداتی که خد! بیش از تو رهسپار شدن ایشان را دشمن می‌دارد 
و بر دگر گون کس‌دن آنچه نمی‌پسندد, تصواناتر است. اما در بارءٌ 
افزونی شمار ایشان» باید آگاه باشی که ما در گذشته به نیروی 
افزونی شمار نمی‌جنگيده‌ايم بلکه به یاری پروردگار. 

عمس گفت: رای‌درست و راست همین است. من همواره می‌خواستم 
که چنین اندرز ار نده‌ای پشنوم و آن را به‌کار پندم . اینت م‌ دی 
را به من بگویید که او را بر اين کار گمارم. 

برخی گویند که طلحه و عشمان و دیگران به وی گفتند که بر جای 
خود بماند. و خدا داناتی است. 

چون عمر گفت: مردی را به من فرانمایید که آن مرز را به وی 
سپارم و باید که عراقی باشد» گفتند: تو از ارتشیان خود آگاه‌تری 
که همگی یه نزد تو آمده‌اند. عمر گفت: به خدا که من کار ایشان به 
مردی واگذارم که چون فردا به پپنة کارزار شتابد» نخستین نیزه 
در سینهٌ دشمن باشد. گفتند: او کیست؟گفت: تُعمان‌ین مقَوّن مزنی. 
گفتند: شایسته می‌دی است. 

نعمان در این هنگام همساء سپاهیانی از مردم کوفه بود که بر 
چندیشاپور و شوش تاخته پودند. عمس برای وی نوشت که رهسپار 
ماه گردد تا سپاهیان بر پیرامون او گرد آیند. چون در نزد او فراهم 
آیند, به رم فیروزان و همراهان وی رود. برخی گویند: نه چنین 
یود یلکه تعمان در کسکر به‌سس می‌برد. او برای عمی ناه نوشت و 
از وی خواست. که از آن کار بخشوده‌اش بدارد و او را به س‌کردگی 
سپاهی از مسلمانان بس‌گمارد. عمر برای وی نامه نوشت و او را 
قی‌مون که رهسپار نیاو ند گردد. او روانه گشت. 

آنگاه عس بای عبدالله ین عتبان نوشت که چنان و چنین مزار 
از مردم زا همر اه نعمان کسیل دارد تا همگی در ماه پر پیرامون او 
گرد آیند. شتابان‌ترین مر‌دمان به ایسن پپته. دتباله روان جنگی‌ها 
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بودند که می‌خو استند هم کوششی در راه دین خود کنند د هم پمس ها 
از چپاولگری بیا بند. 

۱ مردم به سر‌کردگی حلَيفة بن یمان و همراه تیم بن مُقَوّن بیرون 
اآسدند و رهسپار شدند تا بر نمسان فنرود آمسدند. عمسر به 
سپاهیان رژمنده در اهواز فربان داد که ایرانیان را گی‌فتار بدار ند 
تا تتوانند بر سی مسلمانان تاز ند. فرماندهی اینان را مُقترب و زر و 
حرْمله به دست داشتند. اینان در مرزهای اصفبان ماندگار گشتند و 
كمك پارسیان را از جنگاوران نپاو ند باز گر‌فتند. مردم بر نعمان بن 
مقرن گرد آمدند و این کسان از بان و سر‌داران اسلام هم اه‌شان 
بوه‌ند: حذيفة بن یمان» پس عمر» جریر بن عبدالله بجلی» مغيرة 
پن‌شمبه و جز ایشان. نعمان» طلیحه بن خُوّیلد و عمروبن معدی‌کرب 
و ابن ابی سلمی عمرو بن ثنی را کسیل داشت که گزارش کار 
ای‌انپان را برای او پیاورند. ایشان يك روز تا شب راه پیمودند و 
عمرو ين ثنی در این میانه باز گشت. گفتند: چا باز گشتی؟ گفت 
من در سر‌زمین ایران به مس ثیس‌دهآم. «دانشمند هر سر‌زمینی» آن را 
رام خودمی‌سازد و هی‌س‌زمینی» پوزء‌نا بخردان خودرابه خاك‌می‌بالد» 
طلیحه و عمرو ین معدی‌کرب راه را دنبال کردند. عمرو در پایان 
شب رو بر‌کاشت و بازآمد. گفتند: چرا بر‌گشتی؟ گفت يك شبانه. 
روز راه سپردیم و چیزی ندیدیم و من باز گشتم. طلیحه روان شد تا 
یه ناو ند رسید. میان لشکر گاه مسلمانان تا نپاو ند بیست و چند 
فر سنگت یود. در ناو ندمدم به‌او گفتند: طلیحه برای بار دوم از دین 
بر گشت . اواز کفتار ایشان آگاه کشت و باز آمد . چون‌اور آدید ند » تکبیر 
گفتند . گفت: شما را چه می‌شود؟ ایشان وی را آگاه ساختند که ۳ 
وی می‌تر‌سیده‌اند. او گفت: به خدا که اگر آیینی جز عربی در کار 
نمی‌بودء این تازیان ناب دا بر این ایرانیان زبان‌نادان گذر نمی 
دادم۲. او نعمان را آگاه ساخت که میان ایشان تا نپاوند. هیچ‌کس یا 





۲ عبارت متن: والله ولم یکن دین الاالعربی ماکنت لاجزر العجم الطناطم هذه 
العرپ العاربة. تسخه‌بدل را در پانوشت یدین‌گو نه‌آورده‌اند: ماکتت لاحرز العچم الطتاططم 
هدهالس‌ب المادية. 
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چیزی ناخوشایند نیست. 

نعمان آهنگت رفتن کرد و پارانش را که سی هسزار مرد چنگی 
پود ند » آمیاددٌ کارژار ساخت. بی پیشاهنگان تعیم بن مقرن را گماشت, 
بر دو بال چپ و راست حذيفة بن‌یمان و سویدبن‌مقرن, بر تك‌سواران 
قعقاع بن عمرو و بی دتباله مجاشع بن مسمود را. نیسروهای کمکي 
مدینه همراه مغيرة بن شعبه به‌نزد او فی‌از آمد‌ند. اپنان به‌اسپیدهان 
رسید‌ند و دیدند که ایرانیان با آمادگی رزمی سراسری.ء آمدن ایشان 
را می بیو سند. ف‌مانده‌شان فیروزان بود و بر دو بال چپ و راست 
زردق و بپمن جادویه که جای «ایرو بسته» را گرفته بود. ثیرو های 
کمکی از هر کران به‌سوی ایشان به‌نباو ند فراز آمدند و همذکسانی 
که از قادسیه غایب بودند. بدینجا شتافته پودند چنان که یرو های 
رزمی نپاو‌ند کم‌تر از قادسی نبودند. چون نعمان ايشان را دید 
تکبیر گفت و مردم تکبیر گفتند و ایرانیان بر خود لرزیدند. عربان 
پار بنپادند و خرگاه‌ها را پر افر اشتند. مسپتران کوفه پیش آمدند و 
خر‌گاه‌های خود را به‌پا داشتند: حذينة بن یسان» عقبة بن عاس» 
مغيرة پن شعبه» بشیر بن خصاصیه. حنظلٌ کاتب» چریر بن عبدالله 
بجلی» اشمث بن قیس» دایل بسن حجر» سمید بن قیس همداشی و 
دیگران. در عراق کسی دیده‌نشد که به‌خوبی اینان خر گاه بر افر‌ازد. 

پس از آنکه بار بنمادند» نعمان آتش نبرد را فروزان ساخت. در 
روز چپارشنبه و پنج‌شنبه سراسی جنگیدند که گاه به سود این سوی 
می‌بود و گاه به سود آن سوی. ایرانیان در روز آدیته به درون سنگرت 
های خود فرورفتند و مسلمانان ایشان را در میان گرفتند و چندان 
که خدا خواست» پر سر اپشان ماندند. آزادی گسزینش با ایرانیان 
بود که هر زبان ی خو استند» بیرون می‌آمد ند. مسلمانان تر سید ند 
که این کار به درازا کشد تا اينکه در یکی‌از روزهای آدینه فرزانگان 
سپاه اسلام گرد آمدند و به کنکاش در نشستند. گفتند: می‌بينيم که 
ایشان به زیان ما آزادی گز ینش دار ند. به تزد نعمان آمد ند و گرد او 
را گرفتند و دیدند که وی سی‌کرم بررسی همان است که ایشان 
بودند. به وی گزارش دادند. او کس به نزه پپلوانان و فی‌زانگان 
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فر‌ستاد و ایشان را بدان انجمن خواند. نعمان سخن گفتن آغاز نمپاد 
و گفت: بت‌پی‌ستان [ آذرستایان] را می‌بیتید کنه به سنگ‌هصا و 
شارسان‌های خود پشتکم و استوار گشته‌اند و جز هنگامی که خود 
بخواهند» به سوی ما به‌در نمی‌آیند و مسلمانان توان آن را ندار ند 
که ایشان را بپرون بکشانند. می‌بینید که مسلمانان در چه تنگنایی 
افتاده‌اند. چاره چیست که ایشان را یه آوردگاه بکشانیم و اژ درا 
شدن کار پیشگیری کنیم؟ 

عمرو بن سنی که بزرگگ‌سال‌ترین ایشان بود (از آن رو که بی 
پايةٌ سال‌ها سخن می گفتند)» به سخن درآمد و گفت: دژگزین ماندن 
پر‌ای ایشان دشوارتر از ایستادن شما بر سس ایشان است. ایشان را 
به خود واگذار و هر‌کس بیرون آمد. با وی کارزار کن. انجمتیان 
رای او را به وی بر‌گ‌داندند. 

عمرو بن معدی‌کرب زبان به سخن گشود و گفت: به سوی ایشان 
برخیز و بسا ایشان بستیز و هیچ واپس مگریسز. انجمتیان همکی 
گفته‌اش را ناسنجیده خواندند و گفنتد: این دیوار هایند که پن سس 
ما می‌کو بند و به زیان ما کار می‌کنند. 

طلیحه گفت: من بر آنم که مردی را روانه سازیم تا با ایشان 
در گس شود و چون با ایشان درآمیزد. ایشان را بسه سوی سپاهیان 
خودی بکشاند زیرا ما در درازای این پیکار ایشان را به سوی خود 
نکشا ندیم . چون چنین ببینند» چشم آز به ما دوزند و بیرون آیند و 
با با ایشان پیکار کنیم تا خسدا دربارهٌ ایشان و دربارة ما آنچه 
فی‌مودنی است. پش‌ماید. تعمان بسن مقرن» قعقاع بسن عمرو را 
قررماندهی تك‌سواران داد. او آتش جتگث را فروزان ساخت و ایشان 
را از درون سنگر های‌شان بیرون کشید. ایرانیان بیرون آمدند که 
گویی ستون‌هایی آهنین بودند. ایشان را به یکدیگی بسته بودند که 
زگر یز ند. اینان یکان‌های رزمی پدید می‌آوردند و هر هفت کس در 
يك ز نجیس بودند. سیم های خاردار را پشت سی افکنده بودند که به 
دنبال بر نگردند.چون بیر ون‌آمد ند ». قعقاع واپس‌نشست و باز واپس 
کشید چندان که ایرانیان چشم آز دوختند و این کار را غتیمت 
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شمر‌دند. چنان کردند که طلیحه پیش‌بینی کرده بود. گفتند: هان, که 
بر عر‌بان پیسروز شریم! جز آنان که بر دروازه‌ها بودندء کسی به 
چای نماند. ایرانیان آسوده دل به پیشروی پرداختند. قعقاع به 
درون سپاه اسلام فورفت. پارسیان تا اندازه‌ای از دژهای خسود 
کسسته کشتند و مسلمانان در میانه‌های روز آدینه در آمادگی رزمی 
به‌س می‌بردند. نعمان سفارش‌های یایسته را به‌م‌دم کرد و ایشانرا 
فر‌مود که بر چاهای خود استوار بمانند و تا او دستوری ند‌هد» دست 
به کارژار نیاژند. مردم چنین کردند و در برابی باران تییر‌های 
دشمنان به زیر سپی‌ها پناه بردند. بت‌پرستان | آذرستایان ] به تاخت 
فراز آمدند و با تیر‌های جانشکار ایشان را به سختی خستند. 
برخی از مردمان گله به نزد تعمان بردند و گفتند: آیا نمی بینی 
چه‌گونه مي‌گذرانیم؟ چه‌چیز را از ایشان می‌بیوسی؟ به‌س‌دم دستوری 
ده که به کارزار درایستند. نعمان گفته: آرامباشید, آرام باشید. 
نعمان برایآغاژ پیکار» دو ست‌داشته تر ین‌هنگام‌ها در نزد پیامبر خدا 
(ص) برای تاختن بر سپاهیان همنوا یمنی گشتن روز را می‌بیوسید. 
چون آن دم نزديك شد, به اسپ خود برآمد و بر س‌دمان گثر کرد و 
بر هر پرچمی درنگث ورزید و نویدهای خدا را فرایاد ایشان آورد و 
ایشان را بی‌شوراند و امید پیر‌وزی را در دل ایشان زنده کرد. به 
ایشان گفت: سه بار تکبیر خسواهم گفت. چون تکبیر سوم گسویم» 
تاختن آورم و شما نیسن تازش آورید. اگر کشته شوم پس از من 
حذیفه ف‌مانده باشد و اگر او کشته شود, بپمان. او تا هفت کس را 
نام برد که واپسین‌شان مغیرة ین شعبه برد. سپس گفت: بار خدایا: 
آیینت. دا گرامی بدار و بندگانت را یاری رسان و تعمان را نخستین 
جانباختة اس‌وز برای گرامیداشت آیین و پیروزی بندگانت. گردان. 
برخی گویند: نه چنین بسود» بلکه گفت: بار خدایاء من از تو 
می‌خواهم که چشمان مرا بسه پیروزی درخشانی روشن سازی که 
گرامیداشت اسلام در آن باشد و روان باختن من در راه جاتان. مردم 
گریستند. او به جایگاه خود باز کشت و سه بار تکبیر گفت و مردم 
نیوشان و فرما نب‌دار و آماده کارزار بودند. نعمان تازش آورد و 











۱۰۹ الکامل فی‌النار مج 


میدم تاختن آوردند و پرچم او به سان مقاب به پرواز درآمد. نممان 
را با کلاه و رو پوش سپید می‌شناختند. چنان پیکار سختی به‌پا گرد ند 
که گز ارشگر آن‌هر گز مانند آنو هر استاك‌تس از آن‌را ندیده بودند. جل 
چکاچاك آهن آوازی به گوش نمی‌رسید. مسلمانان شکوهمندانه در 
برابی ایشان شکیبایی کردند. ایرانیان شکست یافتند و از هنگام 
نیمروز تا ف‌ارسیدن تاریکی چندان کشتگان بر خاك افتاه‌ند که خون 
ایشان رزمندگان و ستوران را می‌لغزاند. 

چون خدا چشم نعمان را به پیس‌وزی روشن ساختء درخواست 
وی را پاسخ گفت و جان او دا به سوی جانان‌بر گرفت. برخی‌گویند: 
تیری بر خاصیء او نشست و او دا بر خاك نشاند. برادرش نعیم 
او را در چامه‌ای پیچید و درفش را بر گر فت و به‌حذیفه داد. او پرچم 
را گرفت و به جایگاه نعمان‌برآمد و نمیم را بر سس جای‌خود گذاشت. 
مفیره گفت: جان باختن فرمانده خود را پنمپان دارید تأ ببینیم خدا 
در باره ایشان و دربارةٌ ما چه می‌کند مباد! مردمان هراسان وٍ سست 
گی‌دند. مسلمانان پیکار گردند. چون شب چادر سیاه خود را بر و بر 
آوردگاه افکندء بت‌پرستان [ آذرستایان | شکست خوردتد و مسلمانان 
مس دز پي ایشان گذاشتند. راه‌شان کور گشت و از این‌رو آن را رها 
گردند و به سوی شکاف کوهی تاختند که در اسپیدهان در برایر آن. 
دژگزین گشته بودند. همگی در آن افتادند. یکی از ایشان به درون 
مغاك می‌افتاد و شش تن دیگر يكايك بی زبر وی می‌افتادند و نایود 
می‌گشتند از اپن‌رو که هر هفت کس به يك ز نجیر بسته می‌بودند. 
سیم های خاردار ایشان رامی خستند. از ایرانیان يك صد‌هزار تن یا 
افزون بر آن در شکاف کوه نابود شدند و این به‌جز کشتگان آوردگاه 
بود, 

برخی گوپند: در شکاف (یا دره) هشتاد هزار تن کشته شد ند و 
در نید سی‌هزار تن به‌جن کسانی که در پیگرد به‌خاكو خون تپید ند. 
جز گروهی آواره کسی وان‌هید. قیروزان از میان کشتگان و ارست 
و به سوی همدان گس‌يخت. نعیم‌بن مقرن مس در پی او گذاشت و 
قعقاع بن عسسو از پیش رو بر او تاخت و او را در تیه هسدان 
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دریافت. راه انباشته از استران و خسران گرانبار از انگبین بود. 
ستوران که‌انگار س‌آمد او بودند» راه را بن او بستند و چون‌او راهی 
ندید از اسب خود پیاده کشت و سر به کوه برداشت. قعقاع پیاده 
از پی فیر‌وزان روان‌شد و او را دریافت و مسلمانان او را بر سس تیه 
کشتند و گفتند: خدا را سپاهیانی از انگبین است. انگبین و بارما 
را بی‌گرفتند و آن بلندی را «تپهٌ انگبین» خواندند. 

بت‌پر‌ستان | آذرستایان] به درون همدان شتافتند و مسلمانان در 
پی‌ایشان تاختند. بر ایشان فر‌ود آمد‌ند و پیر امون ایشان‌را گرفتند. 
چون خس‌وشنوم چنین دید. از ایشان امان خواست. هنگامی که 
مسلمانان از پیروزی آسوده گشتند. به جست و جوی فرمانده خود 
نعمان بن سقرن پرداختند. بر‌ادرش معقل بن مقرن به ایشان گفت: 
اینكت قر‌مانده‌تان است که خدا چشمش دا به پیروژی روشن کرد و 
کار او را با جان باختن به راه خدا اندر, به پایان برد. از این پس 
از حذیفه پیروی کنید. 

مسلمانان در روز نیرد پس از شکست ایرانیان, به ناو ند رفتتد 
و آنچه در آن ساز و پر گت و خوارو بار و جنگشافزار و پار و بنه و 
کالا یافعند. بی گر فتند و به س‌پرست کسارپردازی سایب بن اقر عغ 
سپس دند . کسانی که در نپاو ند بسودند» همی نگریستند تما از 
برادران‌شان که با قعقاع پن عمرو و نعیم بن مقرن به همدان شده 
یود ند » چه گزارشی می‌ رسد . پس_ هی بل ند او ند گار آتشکده. فر از 
آمد و امان خواست. یه حذیقه گفت: آیا سا با آنان که بخواهم. امان 
می‌دهی که اندوخته‌های خس‌و برای روز مبادا را به تو قس‌انمایم؟ 
حذیفه گفت: آری. او گوهرهای کر‌انیمپایی در دو سبد بیاورد. 
حذیفه آن گوهی‌ها با پنچ‌يك‌ها به تزد عمی بن خطاب روانه کرد. وی 
بسپرة رزمندگان را از آن پر‌داخته. بازمانده را همراه سایپ‌ین اقر ع 
لقفی نزد عس بن خطاب فرستاده بود. او دبیری شمارگر بود. عمی 
او را به نزد ایشان فرستاد و گفت: اگر خدا شما را پیروز کند, 
غنیست‌ها را در میان مسلمانان بخش کن و پنچ‌يك را برگیر. اگر 
این ارتش نابود شد. آنگاه زیر زمین یپتر از زب آن خواهد بود. 
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سایب گوید: چون خدا مسلمانان را فیر وزی بخشید و مرد پارسی 
دو سبد پر از گوهر بیاورد که نخیرخان در نزد او سپ‌ده بود. دید ند 
که در میان آن مروارید و ز بر‌جد و یاقوت فراوان است. چون از کار 
پخش کردن بپرداختم. آنپا را با خود بر‌داشتم و بر عس درآمدم. 
عمر چگونگی تبرد را پیش‌بینی کرده شب را بیدار مانده بود و بر 
خود همی پیچید و رسیدن گزارش‌ها را همی بیوسید. در این میان 
یکی از مسلمانان به دنبال نیازی بیر‌ون رفته, شبانه به مدینه‌باز 
گششه بود. بر این مد سواره‌ای گذشت و مرد از او پر‌سید: از کجا 
می‌آیی ؟ گفت‌از نپاو ند می‌آیم که در تسد آن مسلمانان پی‌وز گشتند 
و نعمان کشته شد. چون مرد شب را به پگاه رساند» سه روز پس از 
چنگت, در باره پیرروز شدن مسلمانان سخن گفت [که هنوز گزارشی 
‌سیده بود]. گزارش به عمس رسید و او پرسید و مرد چگونگی را 
باژ گشت. عمر گفت: او پیکی از پ‌یان بوده است. 

پس از آن پيك راستین سیاهیان اسلام به نزد عم فی‌ارسید. به 
او گز ارشی داد که مایه شادی‌اش گردید ولی از کشته شدن سردار 
سپاهش نعمان بن مقرن چیزی با وی نگفت. سایب گوید: عس از 
فردای آن روز بیرون آمد و فر ارسیدن گز ارش‌ها را همی بیوسید. 
گوید: من به نزد او رفتم و او پررسید: چسه در پشت سس داری؟ (چه 
گزارش آورده‌ای؟). گفتم: خوبی» ای سرور خداگرایان. خدا تو را 
پیروز گردانید و بزرگت‌ترین پیروزی‌ها ارزانی فرمود ولی تعمان 
پن مقرن ساغر جانبازی سر کشید. عم گفت: همگی خداراییم و 
همگی پدو باز می گر دیم (بقره/ ۰۱۵۶/۲ آنگاه گریه سر داد و آرام 
و به درد همی نالید تا استخوان‌های شانه‌اش پدیدار گردید. گوید: 
چون چنین دیدم و دریافتم که او چه می‌کشد. گفتم : ای سرور خدات 
گی‌ایان: پس از او چندان چپره‌های سرشناسی کشته نشد ند. عمر 
گفت: همه آن م‌دم بیسوای بیچاره! ولی خدایی که ایشان را به 
جانبازی گرامی داشت.» ایشان را نيك می‌شناسد و نژاد و چببر: هی 
کدام را می‌دا ند . شناختن عم به چه مردشان مبی خورد! آنگاه گز‌ارش 
آن دو سبد پر از گوهر په او دادم. فر‌مود: آنمپا را به کنچ‌خانه پسپار 








رویدادهای سال پیست و یکم هجری ۱2۷ 


تا بنگر‌يم با آنبا چه باید کرد؛ آنگاه خود را به یکان رزمی خویش 
برسان. گوید: چنان کردم و شتابان رهسپار کوفه شدم. 


عم شب را به روز آورد. چون پگاه شد» فرستاده‌ای در پی من 
گسیل کرد. او سرا در نیافت مگر پس از آنکه به کوفه درآمدم و شترم 
را خواباندم و او شت‌ش را چسبیده به دم شتر من خواباند و گفت: 
خود را یه سرور خداگرایان پرسان که میا در پی تو فرستاده است 
ولی نتوانستم تا اینجا خود را به تو بی‌سانم. گوید: با وی سوار شدم 
تا پر عمس درآمدم که چون مرا دید» فرمود: به نزه من آی تا بدانم با 
سایپ چه باید کرد! گفتم: چرا؟ گفت: دریغ از توء در آن شب کسه 
بیرون رفتی» همین که دیدگان پر‌هم شپادم و خفتم» فی‌شتگان‌آمد زد 
و سا به دو سبد سرشار از گوهر همی خواندند که از هر دو آتش 
زیانه همی کشید. فرشتگان می‌کفتند: آنبا را داغ کنیم و به‌پیشانی 
و پشت و پرلنویت بچسبانیم. من می‌گفتم: آنپا را مپان مسلمانان 
بخش خواهم کد. اينكت ای سایب, دو سبد را بر‌گیر و بفروش رسان 
و به چایگاه بخشش‌های مسلمانان و روزی‌های ایشان بسپار. گوید: 
دو سبد را بیرون آوردم و در مز کت کوفه بی زمین گذاشتم. عمروبن 
حرپث مخزومی هی دو را با دو هزار هزار (دو میلیون) درم از من 
خرید و سپس آنپا را به سرزمین ایرانیان برد و به چپار هزار مزار 
(چپار میلیون) درم [صه در صد سود] به فروش رساند. اژ این پس 
او همواره دار اترین مید کوفه به‌شمار مي‌آمد. در نادند بمر؛سواره 
شش‌هزار درم و بپسةٌ پیاده دو هزار درم بون. 


چون اسیران ثپاو ند به مدینه رسیداند. ابولولوه بردهُ مفيرة بن 
شمیه هر کودکی از اسیران را می‌دید » دست سر سر‌ش می‌کشید و 
می گر یست و می گفت: عس جچگر مر! خورد! او از مردم تمهاو ند بود 
که نخست رومیان او را اسیر کردند و سپس مسلمانان به اسیری 
گر فتند. از این‌رو به آن جایی تسیت داده شد که او را در آنجا به 
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اسیری گر‌فتند". 

مسلمانان پیکار نپاو ند دا «پیروزی پیروزی‌ها» می‌نامید ند زپر! 
پس از این جنگت دیگر ایرانیان توان پیوستن رشته‌های کسسته کار 
خودرا نیافتند و در کنار یکدیگر فراهم تيامدند و از این‌رو مسئمانان 
سساسر خاك ایشان دا پی‌سس سم ستوران خویش ساختند. 

گشودن دینور و سیمره و جز آن 

چون ابوموسی اشمری (که به سر‌کردگی نیروهای کمکی بمسء 
آمفه بود)» از ناو ند باز گشت» پن دیئور گذشت و پنج روز سس 
آن ماند تامردم آن با وی بر پاية پرداخت گزیت پیمان آشتی بستند. 
او رفسپار شد و در سیروان پسی مس‌دم آن فرود آمد که ایشان نیسز 
پیمانی برای آشتی همسان مردم دینور با وی بستند. او سایب ین 
اقر ع قفی را به سیمره شمپی ممبر‌جان قذق فرستاد که آن را با آشتی 
بکشود. برخی گسویند: او سایب را از اهواز روانه کرد که استان 
مسپرچان قذق را کشود. 


گشودن همدان و ماهین و جز این دو 

چون بت‌پرستان [ آذرستایان ] شکست خوردند, کسانی از ایشان 
که و ارستند, به هسدان رفتند و نعیم بسن مقرن و قعقاع بن عمرو 
ایشان را در میان گرفتند. چون خسرو شنوم چنین دید از ایشان 
امان خواست و پرداخت زیت را پذیرفت . بر این پایه که همدان و 
دستبی از گزند مسلمانان امن باشد و از آن. سوی دشمنان ایشان 
هم تتوانند از راه هسدان و دستبی بر اسلامیان آسیبی رسانند. 
مسلمانان این پیشنمپاد را پذیر‌فتند و او را با ایسرانیان هسر‌اهش 
امان دادند. هم آنان که گر يخته بودند. باز گشتند. گزارش به‌ماهین 

۴. گویند: این ابو له ایرانی میبن‌پررستی بود که يك زوز درگیی بگویگو پا 
عمس شد و عمس از او پرسید: چه هت داری؟ گفت: آسیا دانم ساختن پر پاد. مس 
گفت: مرا چنین آسي مي‌باید بر باد. ابولژلژه گفت: اگر زنده مائم» سازم تو را چنان 
آسی پر پاد که أوازءٌ آن در خاور و باختر چپان پیچید. این بگفت و بیر‌دن دفت, 
هس گفت: مرا به میرکت بیم داد. این داستان به‌زودي پیاید. 
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رسید که همدان گشوده گشته و به دست مسلمانان افتاده است و نعیم 
بن مقرن و قعقا ع ین‌عمرو در آن فر‌ود آمده| ند. ایشان از خسرو شنوم 
پیر وی کردند و به نزد حذیفه پيك و پیام فر‌ستادند که پیشنمادهای 
ایشان را پذیرفت. ایشان بی پذیرش فرمان مسلمانان همداستان 
شدند و يك‌دل و يكز بان رای بر این نمپاد‌ند که به نزد حذینه آیند. 
دینار (یکی از پادشاهان ایشان) مردمان ماهین دا فر پفت. بزر کب 
ترین پادشاه‌شان قارن بود. دینار بسه ایشان گفت: با زر و زیود و 
آرایش سراسری به نزد مسلمانان تروید. او خود شیوه را بگ‌دانید 
و با زیور و دیبای فر‌اوان به نزد مسلمانان آمد و نیازهای ایشان را 
پر‌آورده ساخت. مسلماأثان آنچه را ایشان می‌خو استند» پذ یر فتند و 
بر این پایه با ایشان پیمان بستند. دیگر ان چاره‌ای جز این ندید ند 
که از او پیروی کنند و داخل در پیمان او گردند. از این‌رو. ا۶ دا 
«ماه دینار» خواندند. نعمان بن مقرن چنین پيمانی با بمپز‌ادان بسته 
بود و از این‌رو او دا به بپزادان نسبت دادند. نسیر بن ثور بر دژی 
گماشته شده بود که گی‌وهی از می‌دم بدان پناه بسرده بودند. او این 
دژ را گشود و دژ را به نسیی نسبت نپادند که تصغیی نسس است. 

برخی گویند: این دینار به‌روزگار خلیفگی معاویه به‌کوفه درآمد 
و گفت: ای مردم کوفه» شما هنگامی که بر ما گذشتید» بپت‌ین مردم 
بودید و به روز کار عمر و عثمان چنین ماندید و آنگاه دگی گون شدید 
و چپار خوی در میان شما پخش گردید: ژفتی» نی نگت» پیمان‌شکنی 
و تنکت‌نگری. هيچ‌يك از اینسا در شمار نبود. من شمارا نيك 
نگر‌پستم و این خوی‌ها را در جوانان شما دیدم. دانستم که آسیب از 
کجا به شما راه یافته است : زفتی را از پارسیان گر فته‌اید» نیر نکت را 
از نبطیان» پیمان‌شکنی‌را از خر‌اسانیان‌و تتکث‌نگری را از اهوازیان. 

درآمدن مسلمانان به سرزمین‌های ایرانیان 
در این ساله عم فرمان داد که مسلمانان در ژرفای اسران فرو 


رو ند و ایرانیان را در هی‌جا که ببینند»پیگد کنند. برخی‌گویند: این 
به سال ۸ وم بود که یاد آن بگذ‌شت. انگینه این کار » گر‌دار 
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یزدگرد بود که پیوسته سپاهیان را به دنبال همدگر به‌جنگت‌مسلمانان 
می‌فی‌ستاد. عمی پس از کشوده شدن شس نپاو ند. فرمانددهان را از 
میان سردم بمسره و کوفه گسیل کرد. میان پبنة کار سعد وقاص و 
عمار پاس دو فرمانده بودند: یکی عیدالله بن عبدالله بن عتبان که 
در زمان وی نبرد نپاو ند رخ داد و دیگری زیاد. بن حنظله هم‌پیمان 
بنی‌عبد قصی که در زمان وی فرمان ژرف‌پویی در درون ایی‌ان داده 
شد. عپدالله را بی‌کتار کر‌دند و به سوی دیگری گسیل داشتند و زیاد 
را پر سر کار آوردند. او از مپاجران بود که روزگاری کوتاه کار 
کرد و پافشاری ورزیدکه او دا بخشوده پدار ندکه عمر او را بخشوده 
داشت و عمار بن پاسر دا بر سر کار آورد و با او برای مردم کوفه 
نامه‌ای بدین گسونه نوشت: من عمار بن یاس را به سان قی‌ماندار 
فی‌ستادم و عبدالله پن مسمود را به سان آموزگار هسراه وی ساختم. 
عبدالله پن مسمود در حمص پبود که عمر او را روانهة کوفه کد. 
عبدالله بن عبدالله را به یاری مردم بصره فرستاد و ایوموسیآشمری 
را په پاری م‌دم کوفه. مردم هسدان پس از بستن پیمان آشتی, به 
ناباوری گر اییدند. عس پر‌چمی بیای نیم بن مقرن فرستاد و او را 
فررمود که آهنگك همدان کند. چون آن را بکشاید. به فراسوی آن به 
خراسان رود. عتبة بسن فرقد و یکی بن عبدالله را به آذربایجان 
کسیل کرد که یکی از حلوان به درون رود و دیگری از موصل. عبدالله 
بن عبدالله را روانهٌ اصضبان فر‌مود و سر‌اقه را بر پصه گماشت. 
گشودن اصضبان 

عمر در این سال عبدالله بن عبدالله را به اصضبان فرستاد. او 
دلاوری از مپتران و برچستگان‌یاران پیامبر و از چسه‌های‌س‌شناس 
(نصار و هم‌پیمان بنی‌حبلی بود. ابوموسی اشمری را به یاری او 
فر‌ستاد. وی بر دو پال چپ و راست خود عبدالله بن ورقای ریاحی و 
عصمةً پن عبدالله را گماشت. اینان ر هسپار نمپاو ند شدند و حذیفه 
پی سی کار فر‌مانروایی خویش بر آبگیر دجله و فراسوی آن پازآمد. 
عبداثله با هس‌اهان خود و پیردان خویش از لشکریان نعمان بن مقرن 





رویداده‌ای سال پست و یکم هجری ۱2۲۱ 


که در نپاوند بودند» روانهٌ اصفبان گشت. سرکرد؛ سپاهیان آنجا 
اسپیدان بود و بر پیشاهنگان آن پیری سالخورده به‌نام شپریار بن 
جادو یه . ین خود آز تشی اتب‌وه بود. پیشاهنگان سپاه بت‌پس‌ستان 
[ آذرستایان ]| در روستای اصفبان بودند. جنگی سخت به راه افتاد و 
پیر‌سد سالخورده به میان آوردگاه آمد و هماورد خواست. عبدالله 
بن ورقای ریاحی به رزم او بیرون رفت و او را از پای درآدرد و 
مردم اصفیان شکست خوردند. از آن هنگام تاکنون آنجا را «روستای 
پس» می‌خوانند. اسپیدان برپایهٌ بخشیدن‌روستای پیر با ایشان‌پیمان 
پست. این نخستین روستایی از اصفیان بود که گر‌فته شد . 

آنگاه عبدالله بن عبدالله به سوی شارسان جی رفت که همان شسپر 
اصتپان است. او به اصضیان رسید و دید که پادشاه آن پاددسپان 
است. مردم را در چی فرود آورد و آن را در میان گرفت و به پیکار 
با مرردم آن درایستاد. پادوسپان بر پایة بخشیدناصفبان با وی پیمان 
بست بدین گونه که هر‌کس در شیر مانده استء گزیت بپردازد و بر 
سر دارایی خویش بماند و هرکس که زمیتش به‌زور گرفته شده‌است. 
بدین سان در شمار آورده شود و هرکس تن زند و نماند» زمینش از 
آن شما (مسلمانان) باشد. ابوموسی اشمری از پنة اهواز بسه نزه 
عبدالله بن عبدالله آمد و دید که او پیمان آشتی بسته است. سردم از 
جی بیرون آمدند و در شمار زینپاریان شمرده شدند و اینان به‌جز 
سی تن از مردم اصشبان بودند که رهسپار کرمان گشتند. عیدالله و 
ایوموسیاشعری به‌شپر جی درآمد‌ند و عبدالله گزارش این‌کار پرای 
عم پنوشت. نامه عمر برای عبدالله فرارسید که می‌گفت: رهسپار 
شو تا بر سپیل بن عدی فرود آیی و همساه وی با مردم کرمان پیکار 
کنی. او روانه شد و سایب ابن اقر ع را به جانشینی خود بر اصضبان 
گماشت. پیش از آنکه سبیل به کی‌مان رسدء عبدالله خود را به آو 
رسا ند . 

برخی گویند: از معقل بن پسار گزارش تاریخی رسیده است که 
قر‌مانده سپاهیانی که اصفیان را کشودند. تعمان بن مقرن بود. عمی 
او را از مدینه به اصبان فی‌ستاد و به مرردم کوفه نوشت که به او 





۵۳۳ الکامل فی‌اتار یخ 





پاری رسانند. او به اصضیان رفت و دید که پادشاه آن «دو ابردان» 
(ذو الحاجبین) بر این شپر فرمان می‌راند. او مفيرة بن شمبه را به 
جنگث وی فرستاد و از نسزد او بازگشت. مفیره با ایشان جنگید و 
شکست‌شان داد و نعمان کشته شد و «دو ابروان» از اسب فروافتاد و 
شکمش پاره گشت و یارانش دچار شکست گشتند. معقل گوید: پر سس 
تعمان بن مقرن آمدم که پر زمین افتاده بود. بر بالای سررش نشانی 
پر افر اشتم. چون بت‌پرستان | آترستایان] شکست خوردند» با آو ندی 
آب یر بالینش آمدم و خاك از چپر؛ٌ وی شستم. گفت: مردم را چه بر 
سر آمد؟ گفتم: خد! ایشان را پیر‌دزی بخشید. گنت سپاس خدای را! 
آنگاه دیدگان از گیتی درپوشید. 

در این گرارش چنین آمده است. گز ازش درست آن است که تعمان 
پن مقرن در ناو ند کشته شد و ابوموسی قم و کاشان را کشود. 


فرمانروایی مغيرة بن شعبه بر کوفه 

در این سال عمر بن خطاب عمار بن یاس را بر کوفه گماشت و 
عبدالله بن مسعود را پر گنج‌خانة آن. مس‌دم کوفه از دست عمار یاس 
[از سختگیری علی‌واد اد ] کله به تزد عمس بردند و عمار. از عس 
خواست که و را بخشوده بدارد و عم او را بخشود. آنگاه جبیر بن 
مطمم دا بر کوفه گماشت و به او گفت: اين دا با هيچ‌يك از مسلمانان 
مگوی [ولی جبیر آن را به زن خود گفت؟*]. مفيرة بن شمبه شنید که 
عمس پا جبیس تپی گی‌ده است (تنپا نشسته است ). زن خود را فی‌ستاد 
تا پر وی خوراك سفی عرضه بدارد. زن جبیر گفت: چه‌شادباش خوبی 
که به من گفتی ! چون مفیره دانست که برآوردش درست بوده است و 
عمر می‌خواهد چبیر بن مطعم را به فرمانداری کوفه بف‌ستد» به فزد 
عم آید و به وی گفت: خجسته باد فر‌مانداری که بر‌گز‌یدی! مفیره 
به وی گزارش‌داد که‌می‌داند جبیر می‌خواهد به‌فرما نداری‌کوفه برود. 
عمر او را بر‌کنار ساخت و مفيرة بن شعبه را به‌جای وی بر گماشت. 
۴ گویی فرددسی فر ماید : 
تو رازی که داری به زن‌ها مگوی چو گفتی, بیابیش فراد به کوی 


مخیی ه پیوسته فرماندار کوفه بون تا عس مرد. برخی گویند: عمار بن 
پاسس به سال ۶۴۲/۲۲ بر کار شد و پس از او ابوموسی اشعری پر 
سر کار آمد. به خواست خدا یاد این بخواهد آمد. 


یاد چند رویداد 
برخی گویند: در اين سال عمرو بن عاص قبة بن نافع فپری را 
گسیل کرد و او ژویله دا با آشتی گشود. میان برَقّه تا زویله به گونة 
آشتی‌جویانه به دست مسلمانان افتاد. برخی گویند: این به سال ۲۰/ 


فر‌مانداران در اين سال اینان بودند: عمیر بن سمد بر دمشق و 
حوران و حمص و قنسرین و جسزیره» مماویه بر بلقام و فلسطین و 
اردن و کرانه‌ها و انطاکیه و قلقیه و بعَتَه مصررین. در این‌هنگام اپوت 
هاشم‌بن عتبة ین ربیمه بر قلقیه و انطاکیه و مسة مصس‌ین آشتی بست. 


هم دراین سال حسن بص‌ی پز‌اد. 


در این سال عم حجچ گزارد. اد زید بن ثابت را به جانشینی خود 
بر مدینه کمارد. فر‌مانداران ی بی مکه» طایف. یمن» یمابه» مصس 
و بصره همان کسان پیشین بودند. بر کوفه عمار ین یاس پود و پر 
دستگاه داد گستی شر‌یح. 


هم در این سال عشمان بن ابی‌الماص لشکری به کر‌انه‌های ایر ان 
فرستادکه با آیرانیان جنگید. جاروه عبدی يا این‌لشک بود و درجایی 
کشته شد که دیر تر آن را «گر دنة جارود» خواند ند. پسر‌خی گویند: 
نه چنین بود که وی يا نممان بن مقرن در ناو ند کشته شد. 


هم دراین سال حممه در گذشت. دی از پاران پیامیر بود. اد پس 





۰۶ اتکامل فی‌التار بخ 
از کشودن اصشبان در این شپر در گذشت . 


علام بن حضرمی فرمانرو ای بحرین هم در این سال چشم از جمپان 
فرو پوشید. عم به‌جای وی ابوهریره را بر گماشت. 


نیز در این سال خالد بن ولید در حمص در گذشت و عمی بن خطاب 
را سر‌پرست دارایی و خانوادهٌ خود کرد. برخی گسویند: سا ۲۲ / 
تفا در گذشت و پر خی گویند : در مد ینه مس‌د. گفتار نخست در ست تس 


رو بداد‌های سال بیست و دوم هجری 
( ۶۴۳ میلادی ) 


در این سال آذر بایجان گشوده گشت. بر‌خی گویند: به سال ۱۸/ 
۳۹« پس از گشوده شدن همسدان و ری و گر‌گان بود. ما نخست 
چگو نی گشوده شدن این شارسان‌سا را یاد می‌کنیم و سپس 
آذر با یجان رژْ. 


گشوده شدن دوبارة همدان 

پیش ‌تر یاد کردیم که نعیم بن مقرن به همدان رفت و آن را گشود 
و قعقاع بن عمرو در اين کار به او پاری رساند. چون این دو از آنجا 
باز گشتند» مردم آن با خسرو شنوم تاباور شدند. چون برای نعیم‌بن 
مقرن از نزد عم بن‌خطاب فرمان‌آمد. حذیفه بن‌یمان زا بدرود گفت و 
آهتکت همدان کرد و حذیقه به کوفه بازآمد. تعیم بن مقرن با ار تشی 
ماد کار زار به همدان رفت و بر همه شارسان‌های آن چنکال. کسید 
و آنپا را در مان گرفت. چجون مردم آن چنین دید ند. خواستار 
آشتی شدند و او آشتی کرد و از ایشان گزیت پذیرفت. برخی گویند: 
گشودن آن به سال ۶۴۵/۲۴ م شش ماه پس از کشته شدن عس بود. 
در آن منگام که تعیم بن مقرن با دوازده‌هزار مرد جنگی در همدان 
بود» مردم دیلم و ری و آذربایجان با همدگی نامه‌نگاری کردند و 
«موتا» در دیلم سس به شورش بی‌آزرد و رهسپار گشت و در واج‌رود 
قر و د آمد. زینبی و ابوفر‌خان با مردم ری رسید ند و اسفندیار بر ادر 
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رستم با مردم آثر بایجان فی‌از آمدند. اینان همگی گرد هم را گر فتند 
و فی‌ماآندهان پادگان‌ها و پاسگاه‌های مرزی از ایشان دز گزین گشتند 
و گزارش آن را بای تعیم بن مقرن فرستادند. او سزید بن قیس 
همدانی را به جانشینی خود بر گماشت و به سوی ایشان بیرون رفت. 
جو لشکر در واج‌رود به پیکار باهم به‌پا خساستند. پیکار به‌سختی و 
دشواری گرایید. این خود جنگی سخت بسود که می‌شد آن دا با نیرد 
نپاو ند برابی دانست. پارسیان شکستی زشت خوردند و مسلمانان 
ایشان را به‌سختی هر‌چه بیش تر کشتار کردند چنان‌که شمار کشتگان 
را نتوانستند برآورد کرد. ایشان‌مشدهر سانی‌را به نزد عم فی‌ستاد ند. 
او یه نعیم بن مقرن فرمان داد که آهنگت ری کند و با مردم آن سامان 
پیکار آغازد و پس از گشودن آنجا در آن بماند. برخی گوپند: مغيرة 
بن شعبه» فر‌ماندار گوفه» جریر ین عبدالله را به همدان فی‌ستاد که 
مردم آن با وی به‌پیکار درایستادند و يك چشم او را با تیر کسور 
کردند. عیدالله گفت: آن را به شمار خد! می‌گذارم که تا هي زمان 
خواست» چررء مرا با آن بیاراست و گیتی را با آن برای من روشن 
بداشت و سر‌انجام آن را در راه خود از من پازگرفت. سپس او آنجا 
را بر پاية آشتی ناو ند کشود و بر سرزمین آن به زور چنگال گشود. 
بیرخی گویند: گشودن آن بر دست خود مغيرة ین شعیه بود و جسریر 
ف‌ماندهی پیشاهنگان وی را داشت. نیز گویند: آن را قر ظة بن کعب 
انصاری گشود. 
گشودن قزوین و زنجان 

چون مفيرة پن شعبه جریر بن عبدالله را به همدان فرستاد که آن 
را گشود, براء بن عازب را با سپاهی به قزوین فیستاه و او دا فر مود 
که به سوی آن رهسپار گکردد و اگر آن را بکشاید. از آنجابی سر 
دیلمیان حازد و با ایشان پیکار آغازد. آماج ایشان جایی نی‌سیده به 
دستبی بود. بیاء روانه شد تا به ابپی رسید که دژی استواز داشت. 
مردم آن با وی چنگیدند و سپس امان خواستند و او به ایشان اسان 
داد و آشتي کرد. آنگاه به رزم قسزوین رفت. چسون گزارش ایسن 


رو یدادهای سال بیست و دوم هجری ۰۲ 














رویدادها به مردم آن رسید» پيك و پیام به نزد دیلمیان فی‌ستادند و 
خواستار پاری شدند و اینان به آنپا نوید پاری بخشید‌ند. مسلمانان 
به ایشان رسید‌ند و آنان س‌ای‌پیکار با ایشان بیرون آمد ند و دیلمیان 
پر فراز کوهستان ایستاده بودند و دست به هیچ کاری نمی‌یازید ند. 
چون قزوینیان چنین دیدند. بر پایة آشتی ابر خواهان آشتی شدند. 
یکی از مسلماتان سرود: ۱ 

قد علم الیل از تارب حتی آتی فی جیشه اب عَازِبٌ 
ین ظَنّ الفشی‌کین کَاذِب . کم قطفنا فی ذجی الَيامبٍ 

یعنی: دیلمیان به منگام جتگیدن, آنگاه که لشکریان پسر عازب 

فراز آمد ندء به خو بی دا نستند که کسان‌های بت‌پر‌ستان درو غآمیز و 
فریب انگیز ند. چه بسا که در دل شب‌های‌سیاه و تاريكت. ما کو هستان- 
های دشوار گذر را درنوشتیم و بیابان‌های بی‌فریاد را پیمودیم. 


براء بن عازب‌چندنان با دیلمیان جنگید که ایشان به‌او باژ و ساو 
پرداختند. او بر گیلان و طیلسان تاخت و زنجان را به زور بگشود. 
چون ولید ین عقیه قس‌مانروای کوفه شد. به رزم دیلم و گیلان و 
موغان و ببر و طیلسان شد و با کشت. 


گشودن ری 

آنگاه نعیم بن مقرن از واج‌رود رهسپار شد تا به ری رسید و 
زینبی و ایوفر‌خان از ری بیرون آمدند. اد با تعیم دیدار کرد و 
خواستار آشتی گشت و سازگاری نمود و ستیز خود را با پادشاه آشکار 
ساخت. پادشاه‌شان‌سیاو خش بن مس آن پن پمپ ام چو بین بود. سیاو خش 
از مردم دتباو ند و طیرستان و قومس و گرکان پاری خسواست و 
ایشان از ترس مسلماتان به او یاری رساندند. ایضان در دامنة 
کو هستان ری و در کنار شارسان آن با سسلمانان دیدار کر‌دند و با 
ایشان به پیکار درایستادند. زینبی به نعیم بن مقرن گفته بود: اینان 
از نگاه شمار فراوانند و شما اندکید. با من گرو هی سواران روانه 
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کن تا از جایی که ندانند» به درون شارسان ایشان تازم و بنیادشان 
براندازم. تو نیز به پیکار ایشان برخیز. اینان, هنگامی کسه ما بر 
ایشان بیرون آییم» پایداری‌نکنند. نعیم شبانه سوارانی به‌سر کردگی 
پسس بی‌ادرش متفر پن عمرو گسیل داشت. زینبی ایشان را به درون 
شین بند و مس‌دم آن ازاین کار آگاه نبودند. او بسس ایشان. شبیخون 
زد و ایشان را از رسیدگی به کار شپرشان بازداشت. شببریان در 
براپر او پایداری و پیکار گردند تا اينکه بانکت تکبیس را از پشت. 
سر خوه شنید ند و شکست خوردند و در آن شپر کشتاری سخت شدند 
چندان که آن کشتگان را با کار گذادی نی‌ها شمارش کر‌دند. خداو ند 
در شارسان ری به اندازهٌ مداین به مسلمانان غنیمت ارزانی داشت 
و زینبی بر پايةٌ واگذاری دی با وی آشتی کرد و نعیم بن مقرن او 
را بر ایشان مرزبسان ساخت. از این پس همواره میتی ری در 
خاندان زینبی بود. نعیم شیر ایشان را ویران کرد و این همان‌است 
که بدان «شسس گمپنه» گویند. زینبی فرمان داد «شارسان دی نوین» 
را پایه گذارند. نمیم گزارش, پیروزی را برای عس نوشت و پنج- 
يكت ها را روانه ساخت. مقّده‌رسان مضارب‌عجلی بود. مصمفان در بارةٌ 
آشتی پيك و پیام به نزد نعیم بن مقرن فرستاد که چیزی بدهد و 
دنباو ند را وارهاند. نعیم پذپرفت. 

بر‌خي گویند: گشودن ری بر دست قرظة بن کعب بود. بر‌خی آن 
را به سال ۶۴۲/۱۲ م دایسته‌اند. گز ارش‌های دیگری نیز آمده‌است. 


و خدا داناتی است. 


گشودن قومس و گرگان و طبرستان 
هنگامی که نعیم گزارش پیروزی را همراه پنج‌يك‌های ری بای 
عم فرستاد» عس پرای وی نامه توشت و او را فر‌مود که بر آدرش 
سوید پن مقرن را با هند بن عمرو جملی و دیگ ان به سوی قومس 
کسیل دارد. سوید رهسپار قومس کشت ولی کسی در برابر او په 
پایداری بر تخاست و او این شارسان را به شیوة آشتی‌جویانه گرفت 
و در آن اردو زد. آنان که به طبرستان گر پخته بودند و آنان که رو 





در بیابان گسداشته بودند. با وی به نامه‌نگاری پسرداخشند. سوید 
پیشناد آشتی ایشان دا پذیرفت و گزیت بر ایشان بست و پیمانی 
در این باره برای ایشان بنوشت. آنگاه سوید رهسپار گر‌گان شد و 
در آئجا در پسطام لشکرگاه ژد و برای پادشاه گرگان» زرنان صول» 
نامه نوشت. با او بر پایة واگذاری گر‌گان و پرداخت گریت و پدافند 
از این شارسان آشتی کرد. او خواستار شد که اگر دشمنان بر وی 
تاز ند» سوید او را یاری کند و سوید خواسته؛ وی دا پذیرفت. پیش‌از 
آنکه یه درون گرگان رود» زرنان صول به دیسدار وی رفت و او را 
پذیه شد. سوید همراه او به درون شب شد و در آنجا لشکر گاه زد تا 
زرنان صول باژ و ساو گرد آدرد و به وی پرداخت و جاهای آسیب- 
پذیر را به وی نشان داد که سوید ترکان دهستان را بر آنپا گماشت. 
گزیت را از کسانی که به پاسداری از آن در برابر دیگران بر‌خاستند, 
پر‌داشت. 

برخی گویند: گشودن آن به سال ۶۳۹/۱۸ م یا سال ۶۵۰/۳۰ م 
به روزگار عشمان بن عفان بود. 

گویند: اسپپبد خداو ند طبی‌ستان برای آشتی با سوید نامه نوشت 
که باهم شیوة ساز گاری در پیش گیر ند و او چیزی به سوید بپردازد؛ 
نه بر کسی باشد و نه با کسی. سوید این دا از اد پذیرفت و در این 
باره بی‌ای او نامه‌ای نوشت. 


کشودن طرابلس باختر و پرقه 


در این سال عمرو بن عاص, از مصس به سوی برقه رهسپار گشت 
و مردم آن با وی بر این‌پایه آشتی بستند که گز یت بپرداز ند و هر ینت 
از پسس‌انْ خود را که بخواهند, پض و شند . چون‌از کار برقه بیر‌داخت» 
رهسپار طراپلس شد و يك ماه آن را در میان گرفت ولی پر آن دست 
تیافت. او در خادر این شپر فرود آمده بود. در این زمان مردی از 
بتی مدلح با هفت تن به شکار بیرون رفتند و راه پاختش شارسان را 
در پیش گ‌فتند. چون باز گشتند» گرمای هوا ایشان را به ستوه آورد 
و بس کرانة درپا رهسپار شدند. پاروی شپر به دریا پیوسته نبود و 


۱۳۰ الکامل فی‌التار ی 


کشتی‌های رومیان در لنگرگاه‌های آن در برابر خانه‌های ایشان لنگی 
انداخته بودند. مدلجی و هم‌اهسانش راهی میان دریا تا درون شم 
دید ند و به درون آن رفتند و تکبس گفتند. رومیان جز کشتی‌ های‌خود 
پنامگاهی نیافتند ریی! کمان بردند که مسلمانان بسه درون شمس 
تاخته‌اند. عمرو بن عاص و همراهان وی نگاه ک‌دند و شمشیر های 
کشیده را در شمر دید ند و بانگت و فریاد را از درون آن شنید ند. او 
با سپاهیان خود روی آورد و بسه شمپر ایشان درآمد. رومیان تنبا 
توانستند بارهای سبلت را بن‌دارند و رو به گسرین نبند و به درون 
کشتی‌های خود شتا بند. 

هنکامی که عمروبن عاص بر طرابلس فرود آمد» مردم د سبنّه 
در درون آن دژگزین گشتند. ون به خوبی در بیابن وی از خود 
پدافند و پاسداری گی‌دند» این کشتند و آرام گر‌فتند. ولی هنگامی 
که طرایلس کشوده شد. عمرو ارتش انبوهی بیاراست و آن را به 
سبره گسیل داشت. ایشان به هنگام بامداد ب آن تاختند و دیدند که 
می‌دم آن درواژه را کشوده‌اند و دام‌های‌خود را به‌چرا بیرون‌آوردهاند 
زیرا گزارش کار طرابلس دا نشنیده بسودند. مسلمانان بر ایشان 
افعادند و با زور به درون شمپر تاختند و آنچه را در آن یافتند. به 
تاراج پر گر قتند و به نزه عصرو باز گشتند. آنگاه عمو بن عاص به 
سوی بر قه رهسپار شد که مردم لواته از پر بریان در آن بو د ند . 

انگیزءٌ رهسپار شدن بی‌بریان و جز ایشان به سوی باختر این بود 
که اینان در پینه‌های قلسطین از کشور شام پبودند و پادشاه‌شان 
جالوت بود. چون وی کشته شد. بر بریان از فلسطین روانه شدند و 
راه باختر در پیش گرفتند تا به لوبیه و سراتیه (دو شارسان از 
شار سان‌های مصر یاختری) فر از آمد ند. مردم زناته و مغیله, حو قبیله 
از بر بریان, رهسپار پاختی شدند و در کوهستان‌ها ماندگار گشتند و 
س‌دم لواته در سرزمین پرقه جای گر‌فتند. آن را به روزگار پاستان» 
| نطا بلس, می‌خواند ند. ایشان پراکنده شدند تا بسه سوس رسیدند. 
مس‌دم هوار در شب لبده فر‌ود آمد ند و مس‌دم تقو سه در شمپن سس ه. 
بدین انگیزه بود که رومیان از آن کوج کردند و افریقاییان که 











چاکران رومیان بودند. با ایشان پیمان آشتی بستند که به هر گس بر 
کشورشان چیره گشت. باژ و ساو بپرداز ند. عمرو بن‌عاص, چنان‌که 
یاد کرديم» به سوی این پرنه رهسپار شد و م‌دم آن بر پایهٌ پرداخت 
سیزده‌هزار دینار به سان گزیت» با وی پیمان آشتی بستند و چنین 
شپادند که هر‌کس از فرز ندان خود را که بخواهند, به سان بخشی از 
گزیت. پیر‌داز ند و پفر‌وشند ( ۹ 1 


گشودن آذریایجان 

گوید: منگامی که نمیم بن مقرن ری را گشود. سمّاك ين حَرشَة 
اتصاری را (که ابودجانه نبود)» به پاری بکیر ین عبدالله به آذر 
بایجان فر‌ستاد. عسر او را چنین فرمود. سماك به نسزد بکیر شد. 
هنگامی که بکیر به سوی این پپنه گسیل شد. راه خود را در نوشت تا 
از کو هستان جرمیذان سردرآورد و در اینجا اسفندیار بن فر‌خزاد که 
از واج‌رود گر یخته بود» در براپی وی پدیدار گشت. این نخستین 
پیکاری بود که وی در آذر بایجان پا آن رو به رو گشت. ایرانیسان 
شکست خوردند و بکیر اسفندیار را به اسیری گرفت. اسفندیار به 
وی گفت: آشتی را ببتر می‌خواهی يا جنگ را؟ بکیر گفت: آشتی 
را. اسشندیار گشفت: مر! در نزد خود نکه‌دار که اگر من به نزد مس‌دم 
آذر بایجان ر هسپار نشوم یا از سوی ايشان پیمان آشتی نبنسدم» دز 
برایر تو به پایداری بر‌نخیز ند بلکه به کو هستان‌های پیرامون اینجا 
یکوچند و هر که‌در دژها باشد چند روزی دژگزین بماند. او اسفندیار 
را در زد خود نکه داشت و آن سر‌زمین‌ها به چنگت وی افتادند مگر 
آشپا که دژ‌های استوار داشتند. آنگاه سماأكت بن خرشه با سپاهیان خود 
به پاری وی فراز آمد و دید که او پپنه‌های پیرامون خود را گشوده 
است. عتبة بن فرقد نیز آنچه ۳ در پی‌امون داشت» کشوده بود. 

یکی بن عبدالله برای عم نامه نوشت و از وی دستوری خواست 
تا پیشی‌وی کند. عم به وی دستوری داد که تا پپنة باب پیشروی 
کند و کسی را به جانشینی خود بر سرزمین‌های گشوده بگمارد. او 
عتبة بن فرقد دا به جانشینی خود بر‌گماشت و از آن سوی عتبه هم 


سس سس سس سس 


سماك بن خ‌شه را بر سرزمین‌هایی گماشت کسه بکیر بن عبدالله 
گشوده بود. عمر سراسس آذربایجان را به عتبة بن فرقد و اگذاشت. 

بمیر ام بن فر‌خزاد آهنکت راه عتبه گرده با سپاهیان خود ماندگار 
گشته بود تا عتبه به نسزد وی آمد. در میانه جنگت افتاد و بپسسام 
شکست خورد. چون گزارش این کار به اسفندیار رسید (و او در بند 
بکیر گرفتار بود). گفت: اکنون آشتی استوار گشت و آتش جنگت به 
خاموشی گرایید. پس با وی پیمان آشتی بست و مردم آذر بایجان 
همگی آن را گردن گذاردند. آذر بایجان به‌شیوءه آشتی‌جو یا نه به دست 
مسلمانان افتاد. بکس و عتبه گزارش این پیروزی را بر عم نوشتند 
و پنج‌يك را به نزد او فرستادند. چون عمر پپنة فرمانروایی بکیر 
را به عتبه واگذاشت» برای م‌دم آذر بایجان پیمان آشتی نوشت. 


هم در این سال عتبه همراه آفروشه‌ای که بر‌اي او به ارمفان 
آورده شده بودء به نزد عمس پن خطاب رفت. 


عم هبه ساله کار گزاران خود را به آیین حج فر امی‌خواند و از 
ایشان باز پر سی‌می کرد و بدین‌سان‌ایشان‌ر | از بیدادگری بازمی‌داشت. 


گشودن پاب 

کشوده شدن باب نیز در این سال رخ داد. عم ابوموسی اشعری 
را به بصره فرستاده سراقة بسن عمرو (شناخته با نام ذوالنور) را 
گسیل باب کرده بود. او عبدال‌حمان بن رپیمه را که وی نیز ذوالنور 
خوانده می‌شد» بر پیشاهنگان سپاهش گساشت. بس یکی از دو بال 
چپ و راست لشکرش حذيفة بن اسید غفاری را گماشت و بر دیگری 
بکیس بن عبدالله لیثی را. بکیی پیش از او خود را به‌پپنة پاپ رسانده 
بود. بر پخش کردن غنيمت‌ها سلمان بن ربیعه پاهلی را گماشت. 
سراقه روان کشت و چون از آذر بایجان بیرون شد. پکیر به پپنه باب 
آمد. عس حبیب پن مسلمه را از جزیره به پاری سراقه گسیل کرده 
زیاد بن حنظله را به‌جای او فی‌ستاده بود. چون عبدالر‌حمان بن ر پیعه 


رو یدادهای سال بیست و دوج هجری ۳ 


بر سس باب فراز آمد. پادشاه آن شپریار را در آنجا دید. او از دودمان 
آن شمریاری بسود که بتی‌اسرائیل را تباه کسرده با ایشان بر شام 
تاخته بود. شپریار به وی نامه نوشت و از وی امان خواست که به 
نزد او آید. عبدالرحمان به وی امان داد. او به نزد عبدالر‌حمان آمد 
و گفت: من در برابر دشمتی سگسار و تیره‌های ناهمساز و گوناگونم 
که تژادو خونی گرانمایه ندار ند و می‌دم خردمند و نژاده را نمبیس 
سید که از ایشان در پرابی خجسته نژادان پشتیبانی کند. من با سردم 
قبج [ کوهستان‌مای قبق ] و ارمنیان هیچ پیوندی ندارم. شما بر 
کشور و مردمان من چیسره گشته‌اید. پس من از شمایم و دستم در 
دستان شماست و گزیت من در دسترس شماست و یاری من ویهة 
شماست و بی من است. که آنچه را می‌خواهید» انجام دهم . از شما 
می‌خواهم که زبونی گزیت را به ما نچشانید تا در بیایر دشمنان‌تان 
خوار نگردیم. 

گرید: عبدالرحمان او را به نزد سراقه روانه ساخت که همان 
سخنان را با وی گفت و سراقهة بن عمرو از وی پذیرفت. او افزود که 
از پ‌داخت گزیت گزیری نیست و این پر کسانی است که ماند کار 
گرد ند و به پیکار بر دشمنان بر نغیزند. شپریار آن را پذیرفت. 
سراقه چگونگی را برای عم نوشت و عس آن‌را نیکو شمرد و استوار 
مود. 

گشودن موغان 

چون سراقة ین عمرو کار یاب را به‌پایان برد» بکیر بن عبدالله و 
حبیب بن مسلمه و حذينة بن اسید و سلمان ین ربیعه را به سوی 
کوهستان‌های پی‌آمون ارمتستان گسیل کرد. او بکیر را به موغان, 
حبیپ ر! به تفلیس. حذیفه را به کوهستان‌های لان [آلان] و سلیمان 
را به راستایی دیگر فرستاد. سراقه گزارش پیسروزی را برای عم 
نوشت و او را آگاه ساخت که این کسان را یه این راستاها روانه 
ساخته است. عمر با کاری گران رو به رو گشت که گمان پایان یافتن 
آن را چز با دنچ بسیار و هزین پر‌شمار نمی‌برد زیر! پبته‌لی‌بزر کی 
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بود و ارتشی انبوه را خواستار می‌گشت. چون سپاهیان کار را به 
سامان بردند و اسلام را استوار ساختند و دادگری آن را بکستردند» 
سراقة بن عمرو درگذشت. او پیش از رسیدن سر‌آمد. عبدالرحمان 
بن رییعه را به‌جای خود بر‌گماشت. ميچ‌يك از آن فر‌ماندهان جایی 
را نگشودند» به‌جز بکیر بن عبدالله که او مردمان موغان را درهم 
شکست و سپس ایشان به نزد او آىدند و پذیرای گزیت گشتند: بر 
هر مد رسیده‌ای, دیتاری. 

کشودن موغان به ساله ۱ :2 بود. چون گزارش در گذ‌شت 
سراقة بن عمرو به‌عمربن خطاب رسید و آگاه شد که او عبدالرحمان 
بن ر بیمه را جانشین خود ساخته است» عبدالن حمان‌دابر ف‌ماتروایی 
پاپ استوار داشت و او را به جنگت ترکان بر گماشت. 


[وازة تازه پدید] 


آسید (در این گر ارش‌ها): به فتح همزه و کسس سین. 
نور: در هی دو چا با رای است. 
جنگ يا ترکان 

چون عبدالر‌حمان‌بن ربیعه فرسان پافت که به جنگث ترکان روانه 
گردد؛ مردم را بیرون برد تا باب را درتوشت. شپریار به وی گفت: 
می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم به‌چنگت بلنجریان و تر کان‌شوم. 
شبریار گفت: ما از ایشان به همین خس‌سندیم که ما را در این 
سوی باپ آرام بدار ند و تیازارنسد. عبدالل‌حمان گفت: ول ما جسن 
بدین خر‌سند نمی گر‌دیم که با ایشان در درون سرزمین‌های‌شان پیکار 
کنیم. به‌خدا سوگند که با ما س‌دمانی هستند که اک فرمانروای‌شان 
به‌ایشان دستوری دهد که ژرف‌پیمایی کنند» من ایشان را تا درون 
سسژمین روم بتمازانم. شمپر یار گفت: اینان کیانند؟ عب‌دالرحمان 
گشت: می‌دماأنی هستند که‌همراهی پیامیر خدا(ص) داشتند و آگاهانه 
بدین کار پا گذاشتند. این کار پیوسته در دست ایشان خواهد بود و 
پیروزی همواره همراهی‌شان خواهد کرد تا دیگرانی بیابند و بي 
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ایشان چیره گردند و روان ایشان را بگردانند و ایشان هم رفتار و 
هنجار خود را دیگی سازند. به‌روزگار عسس جنگاورانی با بلنجریان 
چنگید ند. اینان گفتند: او بس ما چیرگی نیافت جسن بدین سان که 
فرشتکان با وی بودند و ایشان را در برابر می‌کت پاس می‌داشتند. 
بلنجریان گر یختند و دز گکزین گشتند. او پیر‌وزمندانه باز کشت و 
غنيمت‌ها باز آورد. سواران او په ژرفای «پیضاء» رسیدند که در سس 
دویست فر‌سنگی از بلنجر بود. بازآمسدند بی‌آنکه يك تن از ایشان 
شسته شده باشد. 

آتگاه وی به روزگار عشمان ين عفان به پیکار ایشان بیرون رفت 
و مانند گذشته بر ایشان پیروز گشت تا اينکه سردم کوفه کر‌دار خود 
پگی‌دا نید ند زیر! عثمان کسانی را بر ایشان, گماشت که روی از دین 
بر کاشته بودند؛ همانا می‌خواست به کار بپسازی ایشان برخیزد که 
رو نی تباه‌سازی ایشان را افزون کد. پس از آن عبدالسرحمان ین 
ربیعه به جنگث بیرون رفت ولی ترکان همدگر را به تسرد جانانه 
برآقالید ند و در پيشه‌هاً فراهم آمد‌ند. آنگاه مر‌دی از ایشان به‌سو ی 
مر‌دی از مسلمانان تیری کشاد کرد و او را به گونه‌ای ناگپانی از 
پای درآورد. پارانش از گرد او پراگنده‌شد ند و در این هنگام تر کان 
پر ایشان بیرون آمدند و کارزار آغاز نپاه‌ند و پیکارشان به سختی 
گرایید. آوازه‌هنده‌ای از آسمان آواز داد: پ‌دپاری را ای عیدب 
الرحمان که تویدگاه شما ببپشت است. عبدالر‌حمان چندان جنگید تا 
کشته شد و یارانش پس |کنده گشتند . بر‌ادرش سلمان پن ز بیعه 
در فش دا بر گر قت و با آن به جنکت پرداخت. آوازدهنده‌ای از آسمان 
آواز داد؛ پ‌دباری. را ای خا ندان عبد الر‌حمان! سلمان در پاسخ آو از 
ذهنده گفت: آیا در من بی‌تایی و هراسی می بیتی؟ سلمان به همراهی 
ایو هررپره دوسی می‌دم را بیس‌ون پرد و ایشان را بر گیلان گذراند که 
آن را به سوی گی‌گان در نوشتند. اين گرفتاری ایشان را باز نداشت 
که پیکر عیدالی‌حمان را با خود بردارند و به سرزمین خویش ببر ند 
که تا مم‌اکنون از آن بم‌بود و بپروزی می‌جویند. 





شین الکامل فی‌التار بخ 





بخش کردن سرزمین‌های گشوده میان 
کوفیان و بصریان 


دراین سال عمر سرزمین‌های گشوده کوفیان و بصریان‌را در میان 
ایشان به‌گو نه‌ای برابر بخش کرد. 

انگيزءه این کار این بود که عم بن سراقه به عمس ين خطاب نامه 
توشت و به او یادآور شد که شمار مردم بصره اقزون گشته است و 
باژهای رسیده ایشان را بس نمی‌کند. او از عس خواست که باژ یکی 
از دو شارسان «ماه» را ويوة ایشان سازد یا ماسبذان را به ایشان 
واگذارد. گزارش ایسن کار به گوش مردم کوفه رسید و ایشان به 
فرما رو ای‌شان عمار بن یاسر (که يك سال و اندی بر ایشان گماشته 
بود)» گفتند که برای عمر بنویس که رامپر‌مز و ایذج از آن ماست 
نه از آن بصریان که در کار گشودن این دو پپنه به‌ما یاری نی‌ساند ند 
و به نزد ما نيامد‌ند تا خودمان آن را کشودیم. عمار این‌کار را نگ د. 
عطارد به وی گفت: ای پردةٌ بیتی بریده» پس این بر مارا بر چه 
پایه‌ای می‌پرردازی؟ چرا باژ ما را به دیگران و امی‌گذاری؟ عمار یاس 
گفت: از میان دو گوشم آن‌را که بیش‌تر دوست‌می‌داشتم» دشنام دادی 
[به خود می‌بالم که بردهٌ بینی بریده باشم ولی مانند تو راهزن و دزد 
تباشم ]. ازاین‌رو کوفیان کينة او را به دل گرفتند. پس از آن‌کوفیان 
و بصر یأن باهم به ستین پ‌داخشند. م‌دم بصس ه خواهان روستاهایی 
شد ند که ابوم‌وسی اشمری آن را ش‌سیده به اصبان گشوده سود و 
این هنگامی بود که عمر پن خطاب او را به یاری کوفیان فر‌ستاد. 
کوقیان به ایشان گفتند: شما به یاری ما آندید و شارسان‌ها را ما 
کشودیم و چنگال شما را بر غنيمت‌ها کست‌ديم و از این‌رو 
زینماریان از آن مایند و سرزمین ويدء ماست. عم گفت: درست 
می‌گویند. جنگاوران پیش و پس از قادسیه که در بصسره ماندگار 
گشته بودند. گفتند: اگر چنین است, باید بپر؛ ما را از آنچه با شما 
انبازيم (همچون سواد و سر‌زمین‌های پیر‌امون آن)؛ بپر‌داز ید . عمس 
از مردم کوفه دستوری گرفت و به ایشان صد دینار بخشید. این را 


کسانی گر فتند که در نس‌دهای پیش و پسال قادسیه پیکار کر‌ده بود ند . 

چون معاویه بر سس کار آمد (و او بود که به روزگار علی از میان 
کوفیان و بصریانی که به نزد او آمدند. قنسر‌ین را آراسته به ساز و 
برگت رزمی و سپاهیان کرد)» ببمپر؛ ایشان را از کشور گشایی‌همای 
عراق و آذربایجان و موصل و باب گرفت زیرا اینجاها را کوفیان 
گشوده بودند. قنسرین روستایی از روستاهای حمص بود. مردمان 
موصل و جزیره در این هنگام جمپا نگرد بو دند و همه کسانی از مردم 
این دو شبر که به روزگار علی بن ابی‌طالب در کوچ‌گاه خویش فرود 
آمدند. یدان روی آوردند. از این‌رو مماویه از آن بپره‌ای به ایشان 


مردم ارمنستان در زمان معاویه به نابادری بر گشتند. معاو یه 
حبیپ بن مسلمه را سس پاپ گماشته بود و حبیب در این هنگام در 
جزژان به‌س می‌برد. او از جرژان به مدم تفلیس و آن کرهستان‌ها 
نامه نوشت و ایشان فراخوان او را پاسخ گفتند. 


برکنار کردن عمار پن یاسر از کوفه 
فرماندادی ابوموسی اشعری و مفيرة بن شعبه 

در این سال عم ین خطاب عمار ین یاسر را از کوفه برداشت و 
[بوموسی اشمری را به‌جای او بی‌گماشت. انگین؛ این کار این بود که 
س‌دم کوفه از وی به نزديك عمر گله کر‌دند و به او گفتند: عمار کار 
سش کت خود را پر نمی‌تاید و درستی در کار نمی‌آورد. مردم کوفه پر 
او شوریدند و عمر او را فر اخوا ند. با او گرودهی بیرون آمدنشد و 
چنین فرانمودند که با وی مستند ولی اینان در دشمنی با وی از 
کسانی که دز کوفه مانده بود ند » بدسگال تر بودند. گشتند: او شایسته 
تیست و با چپانداری آشنایی بدارد و نمی‌داند او را پر چه کار 
بزرگی گماشته‌ای. یکی از ایشان سعد ین مسعود ثققی عموی مختار 
بود و دیگری جریر بن عیدالله. این دو به‌زیان وی در نزد عم سفن 
چينی کر‌دند. عمر او را بر‌کتار کسرد و از او پر‌سید: آیا سر کنار 





۸ الکامل فی‌انتار غ 





شاه نگشتم ولی هنگامی که بر گتار شدم » ناخوش گشتم. هم گفت : 
می‌دانستم که تو مرد کار آزموده‌ای بر ای جمبا نداری نیستی ولی پس 
که در زمین زبون گرفته شدند. بخشایش آوریم و ايشان را رهبران 
سازیم و پر نده مردهر یکت دیگران گر‌دانيم (تصص /۵/۲۸). 

آنگاه عم به کوفیان روی آورد و گنت: که را می‌خواهید؟ 
گفتند:|بوموسی اشعری‌را. او ابوموسی را پس‌از عمار به‌فرمانرانی 
ایشان بر گماشت. یلی سال بر سر ایشان ماند و در ایسن هنگام پر ده 
او به فروختن توش ستوران پرداخت. ولید بن عبد شمس و گروهی, 
از وی به‌نزد عمر گله آوردند و گفتند: بردهٌ او بس سرپل ما به کار 
بازرگانی سر‌گرم است. عمر او را از کوفه برداشت و بر بصسه 
گذاشت. عمن نس س‌اقه را به جزیره فر‌ستاد. 


عمر در گوشه‌ای از مبز گت به تنیایی فراز آمد و به خواب رفت. 
مغيرة بن شعبه آمد و بر سر او پاسداری کرد تأ بیدار گشت. پس 
گفت: ای سرور خداگرایان؛ این کار نکردم جن بدین انگیزه که 
رویدادی گران فراپیش آمده است. عمی گفت: کدام کار گران‌ش از 
اينکه صد هزار تن از فی‌ماتروای خود ناخ‌ستند باشند و او از ایشان 
رنجیده؟ کوفه در این هنگام صد هزار مد جنگی داشت. پارانش به 
نزد وی آمدند و گفتند: تو را با این کار ها چه کار؟ گفت: مر‌دم کوفه 
مرا به ستوه آوردند. عمر با ایشان به کتکاش نشست که چه کسی را 
بر ایشان فر‌ماترو! سازد. او گفت: چه می‌گویید در بارةٌ مردی سست 
و پاکدین يا م‌دی, نیرومند و استوارکار؟ مغیره گفت: اما سست 
پاکدین» اسلامش به‌درد خودش خور: و سستی‌اش بار گردن تو باشد. 
اما تیر‌ومند استوارکار» نیرومندی‌اش برای خودش باشد و استوار 
کاری‌اش برای مسلمانان. او مفيرة بن شعیه را بر کوفه گکماشت. 
مفیره تا در گذشت عم ماند و این دو سال و [ندی بو۵. هنگامی که او 
را روانه می‌کرد» گفت: باید که نیکان از تو آسوده باشند و بدان 





رویدادهای سال یت ف لاس۳۳ 


ه‌اسان.آنگاه عمس خواست‌که سعد پن ابی‌وقاص را به‌سر کار مفیره 
فی‌ستد ولی‌پیش از انجام این کار کشته شد و به‌سود او سفارش‌کید. 
گشودن خراسان 

به گفته بر‌خی, در این سال احنف بن قیس بر خراسان تاخت. 
برخی گویند: این به سال ۶۳۹/۱۸ بود. 

داستان چنین بود که چون یزدگسد پس از شکست چلولاء به ری 
آمد و بدان رسید» ایان بن جادویه که فرمانروای آن بود» بی او 
شورید و او را دستگیر کرد. یزدگرد گفت: ای ابانء به من خیانت 
می‌ورزی؟ ابان گفت: نه, ولشی تو شاهنشاهی خود را فرو هشتی که 
به دست دیگ ان افتاه د من خسواستم آنچه را که دز ند من است, 
قمپی سته‌برداری کنم. او من یزدگرد را گرقت و دپیر را فی‌نود که 
همه آنچه را خوش می‌داشت » فمپی ست بر‌داری کرد و س‌‌ آن ممپس مپاد 
و مپس را پدو باز گرداند. آنگاه به نزد سمد آمد و همه آنچه را که در 
آن سياهه بود. به وی پرداخت. 

زد گرد از ری به اصضپان شد و اژ آنجا به کی‌مان رفت و آتش 
خجسته را با خود همی برد. آنگاه آهنگت خراسان کرد و به مرو رفت 
و در آن فی‌ود آمد و آتشکده‌ای بنیاد گذارد و آرام و آسوده گشت بدین 
گمان‌که دیگی کسی پر سر او نخواهد آمد. ایرانیانی که مانده بودند. 
فی‌مانیی او گشتند. او پا هرمزان یه نامه نگاری پر‌داخت و ایرانیان 
را پر‌شوراند و آیشان پیمان‌مای‌خود پا اسلامیان رازس پا گذاشتند. 
تین فیروزان و مردم کوهستان‌ها را ب‌آغاليدند. ایشان نیز پیمان- 
شکنی گرد ند. عمر به مسلماثان دستوری داد که در ژرفای آیر‌ان فرو 
روند. احنف به خراسان شد و از طبسین به درون آن رفت و هرات را 
به‌زور گشود و صحارین بپمان عبدی را به جانشينی خود بر گماشت. 
آنگاه به سوی مرو شاه‌جبان شد و مُطعّف ين عبدالله ین شخیر را به 
نیشابور فی‌ستاد و حرث پن حسان را به‌س‌خس. چون احنف به نزدیکی 
مروشاه‌چپان رسید» یزدگرد از آن بیرون رفت و به مررورود رفت و 
در آن قر‌دد آمد. احنف در مروشاه‌چمپان لشکر گاه زد. یزدگرد از 








وفع الکامل فی‌اثنار یغ 


مر‌ورود به خاقان و پادشاه سفد و به پادشاه چین نامه نوشت. و از 
ایشان یاری خواست. احنف بن قیس از مروشاه‌جمان بیرون رفت و 
حارثة بن نعمان باهلی را به‌جانشینی خوه بی آن گماشت و این پس 
از آن بود که نیروهای کمکی از کوفه به نزد او رسیدند. او روانة 
مر‌ورود گشت. 

چون یزدگرد این را شنید. از آنجا رهسپار بلخ شد و احنف در 
مرورود فرود آمد. مردم کوفه پر سر یزدگرد آمدند و احنف به‌دنبال 
ایشان فرارسید. کوفیان و یزدگرد در بلخ باهم جنگیدند و یزدگرد 
شکست خورد و از رود گذشت و احنف به کوفیان پیوست چه خدا 
ایشان دا پیر‌وزی بخشیده بود. بلخ از گشوده‌های ایشان است. 

مر‌دم خی‌اسان پیأپی روان شدند؛ آنان که گر‌يخته بودند و آنان 
که از پیمان آشتی بیرون رفته بودند و این از نیشایور تا تخارستان 
را دربر می‌گرفت. احنف بن قیس به مرورود بازگشت و در آن فرود 
آمد و ز بعی‌بن عامر را بر تخارستان کماشت. احنف کزارش پیروزعه 
را یرای عمسن نوشت و او گفت : دوست می‌دارم که میان ما با آنجاً 
دریایی از آتش می‌بود. علی گفت : چر! ای سرور خداگرایان؟ عس 
گفت : زیرا مدم آن سه بار از آنجا بیرون می‌ریز ند و در سومین بار 
نابود می‌شو ند و این به نزديك من دوست‌داشته‌تر است از آنکه پر سس 
مسلمانان آید (یا: بر دست مسلمانان انجام گیرد). 

عمر, پرای احنف نوشت که بدین سوی رود بسنده کند و از آن 
در تگذرد. 

چون ین‌دگسد شکست خورده از رود گذشت. خاقان با تر‌کان و 
سغدیان و مردم فرغانه او دا یاری رساندند. یزدگرد و خاقان به 
خراسان با کشتند و در پلخ فرود آمدند. مدم کوفه به نزد احنف به 
می‌ورود رفتند. بت‌پرستان [آذرستایان ] تین در مرو بن او فرود 
آمد ثد . 

چون به احنف گزارش رسید که یزدگر: و خاقان از رود به سوی 
او گذر گ‌دهاند» شبانه ۳1 پار گاه خود بیر‌ون خضس‌امید تا پنگرد آیا 
گفته‌ای سودمند می‌شنود که از آن بپسه بر گی‌د. پر دو مد گذشت 


سب 


رو بدادهای سال بیست و دوم هجری ۱-۱ 


پدادهای سال پیت وا سس سس 
که توشه ستوران پاك می‌کردند. یکسی به دیگری می‌گفت: ای کاش 
فرمانده‌سان ما را به اين کوه پشتگرم و استوار می‌ساخت تا رود میان 
ما با دشمتان‌مان به سان سنگی باشد و کوه در پشت س‌ان جای گیرد 
که از پشت. بر ما تتاز ند و کارزارمان در يك سوی باشد. اگر چنین 
مبي شد » امیدوار می‌بودم که خدا پیر‌وزی را ارژانی ما گرداند. احتف 
باز گشت. چون بامداد فرارسید» سردم را کرد آورد و ایشان را به 
دامنه کوه برد. با او از بصییان ده‌هزار مرد جنگی‌بودند و از کوفیان 
همانند ایشان. ترکان و همراهان‌شان فراز آمدند و لشک‌گاه زد‌ند. 
اینان بامداد با مسلمانان. به‌پیکاد بر‌می‌خضاستند و شامگاه دست از 
کارزار می‌شستند و به شب‌هنگام از بای ایشان واپس می‌نشستند. 

احتف با پیشاهنگان‌سپاه خود شبانه بیرون رفت و چون به نزديك 
لشکر خاقان‌رسید. از پیشر‌وی بازایستاد. چون‌چسة پگاه در خشیدن 
آغاز ناد مردی ترك نژاد از لشکر دشمن بیرون آمد که گردن بندی 
به گردن داشت. او تبیسه نواخت و در جایی از ميانة دو سپاه به 
هماو ردخواهی بی‌خاست که پپلوانانی مانند او توانند ایستاد. احتف 
پر او تاخت. این دو با یکد گر کلاویز گشتند. احنف مرد تركگ نذاد 
را کشت و گر‌دن‌بند او را برداشت و بر مس پا ایستاد و آواز هماورد 
خواهی سر داد. مردی ترك‌نژاد بیرون آمد و هنجار دوست خود را در 
پیش گرفت. احنف بر او تاخت و اين دو یاهم پیکار کر‌دند و س- 
انجام احنف شمشیری آبدیده بر او نواخت و بر خات تاپسودی‌اش 
درانداشت. او گک‌دن‌بند ترك دا پن‌گکرفت و ایستاد. سومین تركث 
بیرون آمد و مانند آن دو ترك پیشین کار کرد. احنف بر او تاخت و 
زمین را از وی بپرداخت و سپس په سپاه خود باز کشت و آن را آمادهةً 
کارزار ساخت. 

شیوء تر کان چنین بود که به‌جنگث بیرون نمی‌آمد‌ند مگ پس از 
آنکه سه تن از پپلوانان کارآزموده ایشان يكايك بیرون مي‌آمد ند و 
تبیره می تواختند و چنکث تن به تن را به نسایش می کذاشتند. ایشان 
پس از بیرون آمدن سومین کس بیرون می‌آمدند. چون آن شپ در پی 
کشته شدن سومین کس پیرون آمدند» بر پپلوانان ک‌دن فراز ۳ 
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بریدة خود گذشتند و خاقان شکون بد زد و آن را شوم انگاشت و 
گفت: ماندن ما به دراز! کشید و پپلوانان بزرگت‌مان بادهة مر کت 
نوشیدند. ما را در کارزار پا این مردم هوده‌ای نیست. ایشان بازب 
گشتند. آفتاب به میان آسمان آمسد و مسلمانان کسی از ایشان را 
ندید ند. برای ایشان گز ارش آسد که خاقان و تسرکان به سوی بلخ 
ر هسپار گشته‌اند. یزدگرد خاقان را در مرورود در پراپر مسلمانان 
بداشته به مروشاه‌جپان باز گشته بود. حارثة بن نعمان و همراهان 
وی دژ گزین گشتند و او ایشان را در میان گرفت و گنج‌خانه‌های خود 
را از جایگاه‌های آن بیرون آورد. خاقان همچنان ماندگار بلح بود. 

چون یزدگرد گنج‌خانه‌های ستر کت و هنگفت خود را بیرون‌ کشید 
و خواست که به خاقان پیوندد» پارسیان به او گفتند: می‌خواهی چه 
کنی؟ گفت: می‌خواهم به خاقان پیو ندم و روزگار با او بگذر انم یا 
در چین بمانم. گفتند: این آهنگت زشت و نادرستی است؛؛ ما را به 
سوی این می‌دم برگردان تا با ایشان از در آشتی درآییم که مردمی 
وفاکار و دیندارند. دشمنی که بر لب مرزهای ما در کنارمان باشد. 
از نگاه کشورداری برای ما بپس از دشمنی است که در کشور خود 
بر ما فی‌ماشانی کند و دین یا وفایی نداشته باشد. او به‌خواستة 
"ایشان تن در نداد. ایرانیان از او کناره گرفتند و با او پیکار کردند 
و نیروهمای او را در هم شکستند و گنج‌خانه‌ها را گرفتند و بسی آن 
چنگث اند اختند. او از برابر ایشان کر‌یخت و به خاقان پیوست و از 
رود گذشت و از بلخ به فی‌غانه رفت. یزدگرد در تیکستان ماندگار 
گشت و سر‌اسر زندگی را در آنجا گذراند تا اينکه خس‌اسانیان به 
روزکار عشمان به تاباوری گراپیدند و او آغاز به نامه‌نگاری بای 
ایشان کرد. یاد این در جای خود بشواهد آمد. 

آنگاه پارسیان» پس از کوچیدن يزدگرد. په نزد احنف روی 
آوردند و آن گنج‌خانه‌ها و داراپی‌ها را پدو سپ‌دند و به کشورهای 
خود باز گشتند و دیدند که دارایی‌های ایشان از هر زمان دیگری به 
روزگار خسروان بپش است. ایرانیان شيفتة فی‌مانرانی مسلمانان 
گشتند. هی سواره در چنگت با یزدگرد به اندازهٌ نبرد قادسیه پسه 
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بی‌گرفت. احتف بسه سوی بلخ رهسپار گشت و پس از بیی‌ون رفتن 
خاقان از آن و گذر کردن وی از رود در آن فرود آید و کوقیان در 
شارسان‌های چپار گسانة آن ماندکار گشتند. سپس او بسه مرورود 
پی گشت و در آن فروه آمد و گزارش پیروزی بر خاقان را برای عم 
نوشت. 

چون خاقان و یزدگرد از رود گذشتند. فی‌ستاده شاهنشاه یزدگرد 
به سوی, پادشاه چین را دیدار گرد ند. پیكت به ایشان گز ازش داد که 
پادشاه چین به من گفت : ویژگی‌های اینمس‌دم را بر‌ای من باز گوی که 
ایشان و سپاهانیوه خودتان‌سخن می‌رانی . چنین مس‌دمی اندت» نتوانند 
پر مردمی پر‌شمار مانند شما پیروز گردند جز اينکه خوبی نمایانی 
در ایشان باشد و آسیب فر‌اوانی در میان شما. گفتم : آنچه خواهی از 
من بپرس. پادشاه چین پرسید: آیا پیمان‌های خود را پاس می‌دار ند؟ 
گفتم : آر ی. پادشاه چین پر سید: پیش از آغاز نبرد به شما چه میب 
گویند؟ گفتم: ایشان ما را به یکی از سه کار می‌خوانند و در گزینش 
آن آزاء می‌گذءار ند: یا پذیرفتن آیین‌شان که اگر بدان گر اییم» همة 
مارا همسان خود می‌شمار ند؛ یا پرداخت گزیت که اگر بپر‌دازيم » 
پاس‌مان می‌دار ند؛ پا آماده شدن بی‌ای کارزار که اگر چتین کنیم, 
بی‌دریخ یس ما می‌تاز ند. پادشاه چین پر‌سید: از بزرگان خود چه و نه 
فی‌مان‌می بی ند؟ گفتم : فرب نبر‌دار ترین و آگاه‌ترین می‌دمانند. پرسید؛ 
چه چیز را روا می‌دار ند و کدام چیز را ناروا؟ من به او گزارش دادم. 
پر‌سید آیا ناروا را روا می‌دار ند یا روا را ناروا می‌انگار ند؟ گفتم : 
هس کسن . پادشاه چین گفت: بدین گونه., این سردم پیوسته پیسروز 
خواهند بود تا نارواهای خوه را روا انگار ند و رواها را تاروا 
بدارند. پر‌سید: چامه‌شان چه‌گونه است؟ من بسه او گزارش دادم. 
گفت.: بس کدام ستوری سوار می‌شو زد ؟ کفتم : اسیان پای تاد تازی. 
من اسبان عر بی دا پرای او ستودم. گفت : ثی‌کو اسبانی که اپنا نند! 
نیز برای او اشتران و چگونگی خوابیدن د یاد بی‌دن‌شان را ستودم. 


۱۵۶۶ الکامل فیالتار مخ 
گفت: اینپا ویژگی‌های‌ستوران بلند گر‌دن است. او با این پيك برای 
یزدگرد نوشت: می خو استم پر‌ای‌تو لشکری روانه سازم که پیشاهنگان 
آن در مرد پاشند و دتساله‌داران آن در چین. آنچه مرا پازداشت» 
ناآگاهی از و ظیفه‌ام نبود. ولی این س‌دمی که فی‌ستادهمات ویژ کی 
های ایشان را بی‌ای من ستود» اگر آهنکت کوه‌ها کنند» آنمپسا را از 
جای بجنبانند و اگر سران‌شان به ایشان دستوری دهند (یا: اکی با 
آسودگی دل پای در راه گذار ند)» مرا از روی تختم بزدایند و این تا 
هنگامی است که همین ویژ کی‌ها را نکپداری کنند. با ایشان از در 
آشتی درآی و از ایشان بدین خرسند باش که با تو همزیستی کنند و 
تا تو را پر نیاغالیدها ند» ایشان را بر‌مشوران. در این هنگام یلد گرد 
و خاندان خسروان با پیمان و پشتیبانی خاقان در فی‌غانه ماند کار 
گشتند . 


چون گزارش پیروزی به عس بسن خطاب رسید. مردم را انجمن 
کرد و پی‌ای ایشان سخن راند و نامة پیروزی دا بر ایشان خواند و 
جر سختر انی‌اشی خدا را بر انجام نویدهایش سپاس کسزارد و سپس 
گفت: آگاه باشیدکه پادشاه گبران به‌نابودی گراییده‌است و پارسیان 
یات بتشت از کشور خود را در دست ندار ند که يا آن بر مسلمانی 
گز ند زنند. همانا خداونگ ذمین و کشور و فرزندان و دارایی‌های 
ایشان را به م‌ده‌ر یکت به شما داده است تا بنگرد چه‌گونه رفتار میت 
کنید . رفتار خود را دیگر نکنید تا خسدا به جای شما دیکی ان را 
پر نگز یند . من بر این امت جز این بیمی ندارم که از رهگذد شماٌ بر 
ایشان آسیب؛ لي سل » 

پر خی کویند: گشوده شدن خراسان به روزگار عثمان بود که در 
آنجا یاد خواهد شد. 


کشودن شپرزور و سامعان 


چون عمر عَزْرّةبن‌قیس را پر حلوان گماشت, کوشید که شمپر زور 
را بکشاید ولی نتوانست. به‌دنبال وی عتبة بن فررقد آهنگت آن کرد و 
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پس از يك بار ند آن‌را گشود و پیمانی برای. آشتی مانند آشتی نامة 
حلوان با ایشان بست. در آنجا کار چنان‌بود که گاه کژدم‌ها مسلما نان 
را می کز ید ند و ایشان از گز ند آن هی مس ۵ ند . او پا می‌دم سامفغان و 
داراباد بر پايةٌ پرداخت. باژ و گزیت آشتی کرد و شمار انبوهی از 
کردان را کشت. برای عمر نوشت: جببسان‌گشایی من تا آذر بایجان 
قرارفته است. عمر او را بر این پپنه گماشت و هر ژمة بن عرفجه را 
بر موصل بداشت. شیر‌زور و پیرامون آن همچنان وابسته به موصل 
یود تا در پایان خلیفگی هارون از آن چدا گشت. 
یاد چند رویداه 
در آين سال معاو یه به‌سز مین روم تخت و با ده‌هزار مرد سوارت 


کار از مسلمانان به درون آن رفت. 


هم در این سال یزید بن معاوية بن ابی‌سفیان و عبسدالملك پن 
م‌وان از مادر پزادند. 


در این سال عم با مردم حچ گزارد. کارگزاران‌وی بر شارسان‌ها 
همان کسان پیش گفته بودند به‌جن کوفه که مغيرة ین شعبه فرماندار 
آن بود و به‌جز بصره که ابوموسی اشعری فی‌ماندار آن گشت. 





رو یداد‌های سال بیست و سوم هجری 
( ۶۴۲ میلادی ) 


برخی گو یند : گشوده شدن استخ خی در سال ۶۴۴/۲۳ بود. برخی 

دیگر گویند: کشودن آن پس از واپسین گشودن «توج» بود. 
گشودن توج 

چون مردم بصسه به سأن فی‌مانروایان بر شار سان‌های کوناگون 
ایران» از شبر خود بیرون آمد ند (و سارية پن زیم کنانی در میان 
ایشان بود) دراه خود را دنبال کردند و شنیدند که مردم پارس در 
توج گ‌دآمدها ند . مسلمانان آهنگت یشان نکر د ند پلکه هر فر‌ماتروایی 
روانه همان راستایی شد که بی آن گماشته گشته بود. این گزارش 
به گوش مردم ایران رسید. ایشان‌هم به سان مسلمانان پر[ کنده‌شد ند 
و از اینجا بود که شکست و گسستگی سراسری به کار های ایشان راه 
یافت. مجاشم بن مسعود آهنگث شاهپور و اردشیر‌خره کرد. وی را در 
توج با ایرانیان دیدار افتاد و پیکارشان بسی به درازا کشید. آنگاه 
ایرانیان شکست یافتند و مسلمانان چندان که خواستند. ایشان را 
کشتار کردند و به گسونه‌ای س‌اسری درهم کوفتند و آنچه را در 
لشکرگاه ایشان بود, به غنیمت بردند و توج را در میأن گر‌فتند و 
آن را گشودند و انبوهی از مردم آن را کشتند و آنچه در آن یافتند. 
به‌تاراج برداشتند. این «واپسین گشودن توح» بود. نخستین گشودن 
توج آن بود که لشکریان علاء بن حض‌مي به سوی آن پیشروی گردند 
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که به روژگار طاووس انجام یافت. آنگاه ایشان را به پرداخت گزیت 
خواندند که باز گشتند و بدان تن دردادند و دربرابر آن سی سپردند. 
مجاشع بن مسعود مژّدة پیروزی و پنج‌يك ها را به نزد عمس بن خضاب 
قی‌ستاد. 


گشودن استخر و گور و جز آن 

عثمان بن ابی‌الماص ثقفی آهنگث استخر کرد. وی در «گور» با 
مس‌دم استخی دیداز گرد. در میاثه جنگ‌افتاد و ایرانیان شکست‌یافتند 
و مسلمانان گور را گشودند و سپس به درون استض تاختند و تا 
آیجا که خدا خواست» کشتار کردند. آنگاه دسته‌هایی از ایشان رو به 
گرین نمپادند. عشمان ایشان را به پرداخت گزیت و پذیرش زینپار 
خواند. هیر بد آن را پذیرفت و بدان تن درداد و گر یختگان با آمد ند. 
شمان به هنگام شکست دادن ایشان غنيمت‌ها دا گرد آورده بود. او 
پنج يك ها را به ترديك عمی فرستاد و بازمانده را در میان سردم بخش 


کسد. 


عثمان کازرون و نو بندجان را گشود و بر زمین‌های آن چنگث 
| تداخت. وی و ابوموسی اشعری شیر از و ارجان را گشودند و سینیز 
را بر پایه پرداخت باژ و گزیت به دست گر فتند. نیز عشمان آهنگت 
چنابا کرد و آن را کشود. سپاهیان ایران در پپنهٌ جبرم با او دیدار 
کردند و او ایشان دا در هم شکست و آن را کشود. 


آنگاه در پایان خلیفگی عس و آغاز خلیفگی عشمان؛ شببرك سس 
به شورش بر‌داشت و عشبان بن ابی‌الماص بای بار دوم به سوی وی 
گسیل گشت. نیروهای کمکی به سس‌کردگی عبیدالله بن معمی و شیل 
بن معبد از بصره به وی پیوستند. دو سوی رزمنده در سرزمین پارس 
با یکدیگی دیدار کردند. شپرای در گر‌ماگرم نید از پسرش پر‌سید 
(و میان ایشان تا روستایی از آن این دو په‌نأم ری شسپی سه فی‌سنگت 
بود): پسرم؛ ناهار در کجا خودیم در اینجا یا ری‌شسس؟ پسس گفت: 
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پدرم» اگر مارا به خود گذاز ند» ثاهارمان نه در اینجا خواهد بود نه 
در ری‌شسس » پلکه در خانه خواهد بود. ولی به خدا سوگند که گمان آن 
را ندارم که اینان ما را رها سازند. هتوز گفتار خود را یه پایان 
نیرده بودند که مسلمانان آتش رزم را برافروختند و به سختی بس 
ایشان تاختند و ایشان را در زبانه‌های آن سوختند. شپرك و پسس‌ش 
با انبوهی از مردم کشحه شدند. آنکه شمپرك را کشت حکم بن ابی 
الیاص بر ادر عشمان بن ایی‌الماص بود. برخی گویند: نه چنین بود 
بلکه او را سَوّارین همام‌عبدی کشت‌که نیزه بر جگرش کوفت و رون 
از پیکرش بیرون روفت. پس شمپرك بر سوار تاخت و کیتی از وی 
پسداخت . 

پر خی گویند: پیکار استخر به‌سال۶۳۹/۲۸ و «واپسین کشودن 
پارس» به سال ۶۵۰/۲۹ م بود. 

برخی گویند: عثمان بن ابی‌الماص بر‌آدرش حکم بن ابی‌العاص 
را با دو هزار مرد چنگی از بحرین گسیل پارس. کرد و او در سر راه 
خود جزيرة بسرکاوان را کشود و سپس رهسپار توج کشت. خسرو 
پیش‌تر شپرك را روانه کرده پود و ایشان با شمپرك دیدار کردند. 
چار ود و اب ووضف وبر دو پال چپ و راست سپاهیان اسلام بوذ‌ند. این 
ابوصفره پدر مسّلب‌است. ایرانیان بر مسلمانان تاختند و شکست‌شان 
دادند . چارود گفت : فر‌مانده. سیپاه از میان رفت . فر‌مانده گفت: به 
زودی چگونگی این کار را خواهی‌دید. گوید: اندکی ب نیام که‌اسبان 
بی سو ار ایرانیان پدیدار شدند و مسلمانان ایشان‌را دنیال می کر د ند 
و همی کشتند. سر ها بر روی زمین پسراگنده شدند. تعکس سری 
ستر کت دید و گفت: فر‌مانده, این سر آژیدهاك یعنی شپرك است. 
اپر‌انیان در شیر شاپور در میان گر فته‌شدند. پادشاه آن ارز نبان بر 
سر سپردن این شپپر آشتی کرد. حکم بن ابی‌الماص ازوی پر ای پیکار 
با س‌دم استضص بپره بر‌گرفت. در این میان عمر بن خطاب در گذشت 
و عثمان ین عفان. خليفة تازه. عبیداثله بن معمی را به‌جای اد گسیل 
کرد. به عبیدالله گزارش رسید که ازز نبان می‌خواهد به وی خیانت 
کند. په او گفت : دوست می‌دارم که برای پاران من خوراكي راست 
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کتی و گاوی بکشی و استخوان‌های آن را در کاسه‌ای در پیش روی من 
گذاری زیرا من دوست دارم که گوشت ر! یا دندان از استخوان جدا 
همی کنم. ارز نبان چنان کرد. عبیدالله استخوان‌ها را که جز با تبر 
شکسته تمی شد ند » یکایت يا دست بی‌می گر فت و په‌آسانی می‌شکست 
و مفز آن را بیسرون مي‌آورد و می‌اوبارد. او یکی از نیرومندترین 
مردان بود. چون ارز نبان چنین دیسد. در پای او افتاد و گفت: ای 
فرمانده, به تو پناه می‌آورم! عبیدالله اورازینبارداد. وی‌کشکنجیری 
به‌دست آورد.او به سپاهیان خود سفارش کرد و گفت: شما به‌خواست 
خدا به‌زودی این شارسان را می‌ گشایید. لختی با من ایشان دا کشتار 
کنید. ایشان چنان کردند و انبوهی از مردم را کشتند و عبیدالله بن 
معم در گذشت. بی‌خی‌گویند: کشته‌شدن‌او به‌سال ۶۵۹/۲۹ م بود. 
گشودن دارایگرد و قسا 

سَارِيَة بن زئیم ذئلی آهنگت دارابگرد و فسا کرد تا به لشکر گاه 
ایشان رسید و بر ایشان فرود آمد و چندان که خداخواست؛ ایشان 
را در میان گر فته بداشت.آنگاه ایشان یار ان خود را به‌کمات خواند ند 
و گرد هم آمد ند و کردان ایرآن به‌ایشان‌پیوستند. مسلمانان با کاری 
گران و ارتشی انبوه رو به رو شدند و ایرانیان از هر کر ان آهنگت 
ایشان کر‌دند. عمر در آن شب چنان که خفته بیند» نبرد و شمار 
ایشان را در منکامه‌ای از روز نگاه کرد. چون فردا رسید, آواز داد: 
نماز همگانی است! چون آن. ساعتی فرارسید که آن رویداد را در 
خواب دیده بود» به سوی ایشان بیرون رفت. این زئیم و سپاهیان 
مسلمان در دشتی بودند که اگر در آن می‌ماندند» در میان گرفته می- 
شدند و اگر بر کوه پشت س‌شان تکیه می‌گردند. جسن از يك سو با 
دشمن دیدار نمی‌داشتند. عم بر‌خاست و گفت: اي مر‌دم» همانا من 
این دو سپاه را ددم (او خواب خضود را با گفت). عمس در میان 
سخنرانی خود آو از داد: آی سارية بن زنیم» کوه را باش» کسوه ر!! 
سپس روی با ایشان آورد و گفت:همانا خدا را سپاهیا نی است؛شاید 
پرخی از ایشان این پیام را بگز ار ند. سارية بن زنیم و هس‌اهانش 


افت 
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این آو از دا شنید‌ند و به وه پناه پردند و سپس با ایشان پیکار 
کردند. خد! ایشان را شکست داه و مسلمانان غنیمت‌های ایشان را 
به چنکت آوردند. در میان دارایی‌ها سبدی پی از گسوهر یافتند که 
ساریه آن را از ایشان بخواست و همراه گز ارش پیروزی به نزد عمس 
فی‌ستاد. فرستاده هنگامی یه نزد عس آمد که مردم را خوراك می‌داد. 
او را فی‌ود که نشست و خورد. چون عم باز گشت, فی‌ستاده از پی 
او روان شد. عس پنداشت که او سیر نگشته است. او را فرمود که 
به خانه‌اش درآمد. چون پنشست» عمر فرمود که‌خوراك او را آوردند 
که نان و روغن و نمك ناسوده بود. هردو خوردند. چون بپرداختند» 
مرت گفت : ای سرور خداگرایان» من قس‌ستاده ساریه‌ام. عم گفت: 
آفر‌یتاء خوش آمدید. آنگاه او را به خود نزديك ساخت چنان که‌زانو 
به زانو شوند. عمی از او دربارة مسلمانان پررسش کرد. مرد گزارش 
آن سبدك پداد. عمر پدو نگریست و فریاد زد: سزاوارم نیستی و از 
من بپره‌ای نیابی! پاید که اين را به نزد سپاهیان بری و بر ایشان 
بخش کنی. عم او را از خود راند. مرد گفت: اي سرور خداگرایان, 
من شترم را خسته کردم و از پی بمسة خود وام ستدم. به‌من‌چیزی ده 

پر سس کار توائم رسید. چندان پافشاری کرد که از اشتران زکات 
شتی به‌وی داد و شتر او را به‌جایگاه ز کات سپرد. فرستاده باز کشت 
چنان که خشم عصی را پشت سر داشت و بی‌چیزی را در پیش روی. 
می‌دمان مدینه از فی‌ستاده پرسید ند: آیا در روز نبرد آو ازی شنیدید؟ 
کشت : آری شنیدیم که: آی سارية پسن ز نیم» گوه را باش» کوه ر! 
تزديك بود نابود شویم که بدان پداه بردیم و خدا پیروزمان ساخت. 

گشودن کرمان 

آنگاه سپیل بن عدی آهنگت کرمان کرد و عبدالل بن عبدالله بن 
عتبان نیز به اه پیوست. مردم کرمان در برایر ایشان فر اهم آمدند و 
آدایش سراسری رزمی بدخود گرفتند و در برایر ایشان از کونه‌ای 
ژده‌پوش آن روزی بمپره گرفتند. جنکث در پایین‌های سرزمین ایشان 
در گر فت و خدایت پر ستان [ آذرستایان ]را از هم کسست و مسلما نان راء 
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رابب ایشان گر فتند. تُسیرین عمرو عجلی می‌زبان آن را کشت و سپیل از 
راه روستاهای امروزی به چیرفت رفت و عیدالله بسن عبدالله از 
بیابان سیی . هسرچه خواستند» شتر و گوسپند بر گر فتند. شتر ان و 
گوسپندان را ارزیابی کردند و بر پاية بپایان آنپا به سپاهیان بمره 
دادند زیر ا بختیان بسی آسبان پاك نع اد سر تری داشتند و ایشان 
نخواستند که بپا را افزون کنند. گزارش این کار بای عم نوشتند 
و او پاسخ داد: اگر می‌بیتید که بختیان بر تری دار ند. ببپا را افزون 

بر خی گویند: کسی که شارسان کرمان را کشود. عبدالله بن بدیل 
بن ورقای خزاعی بود که به‌روژ کار عم به این کار بر‌خاست و سپس 
از کر‌مان به طبسین آمد و آنگاه به نزد عمر شد و گفت: طبسین را 
تیول من گردان. عمر خواست چنین کند ولی به او گفتند که طبسین 
دورروستایند و او از این کار خودداری ک‌د. 

آنگاه عاصم بن عسرو آهنگك سیستان کرد و عبدالله پن عمیر به‌اد 
پیوست. مد آن یشان را پذیرهشد ند. ایشان‌در پایین سرز مین‌سیستان با 
مردم آن دیدار کردند. مسلمانان ایشان را درهم شکستند و سپس به 
پیگرد ایشان پر داختند و ایشان را در زرنج در میان گر فتند و سر 
زمین «سیستان ماه» را شکافتند. آنگاه ایشان بر پايةً واگذار کردن 
زر نج و سرزمین‌های گشوده خواستار آشتی شداند و مسلمانان آین 
خواسته را پذی‌فتند. سیستانیان در پیمان آشتی خود چنین گنجانده 
یود ند که دشت‌های تاهموار به سان پاسگاه شمصی‌ده شو ند . از این‌ر و 
مسلمانان از رقتن به درون آن پر هیز می‌کر‌دند تا مبادا از آن چیزی 
به‌دست آورند و پیمان‌شکن خوانده شوند. مردم سیستان پسر پایةً 
پرداخت گزیت آر امش‌یافتند. سیستان بزر گت از خراسان و مرژی 
گسترده‌تر و دورتش ال آن بود. سیستانیان با قندماریان و ترکان و 
مردمان بیش‌تر دیگری می‌جنگید ند. کار بر اين پایه بود تا به‌روزکاد 
معاو یه «شاه» از بر‌ادرش رتبیل (ز تبیل) به شمپری به‌نام آمل کر یخت 
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و در بیابن سلم بن زیاد که در آن هتگام فرمانروای سیستان بسوده 
س‌سپرد. سلم از این کار شاد شد و بسرای ایشان پیمانی نوشت و 
ایشان را در آن سرزسین‌ها فرود آورد و برای معاویه نامه نوشت و 
چنین فر! نمود که به سود او پیروزی به دست آورده است. معاو یه 
گفت: همانا پسس برادرم به کاری شادمانی می‌کند که مرا آندو هگین 
می‌سازد (به راستی او را می‌سزید که اندو هگین باشد). گفت : چرا 
ای سرور خداگرایان؟ معاویه گفت: آمل شپری است که میان آن تا 
زرنج» دشواری و گرفتاری است و اینان مردمانی پیمان‌شکنند. چون 
فر‌دا رشته بلیزد [یا: چون کوه از روی پیسان‌شکنی بجنبد («اذا 
اضطرّبِ الحَبلْ عَدً » پا «رذا اضطرّب العَبْل غدرا») ] » آسان ترین کار ی 
که آزایشان سر زند. این است که بر سر اسر آمل چنگث انداز ند. او 
ایشان را بر پایةٌ پیمان سلم بن زیاد استوار بداشت. چسون پس از 
نابودی معاو یه در آن پپنه آشوب افتاد. شاه به ناباوری گرایید و بر 
آمل چیره گشت و رتبیل از او به جایگاه خرد پناه برد. حتی هنگامی 
که مردم از او به کار دیگری گرفتار کشتند, به آن هم خرسند نگر‌دید 
و چشم آزمندی به زرنج دوخت و پر آن تاخت و مردم آن را در میان 
گرفت تا نیروهای کمکی از بصسه به یاری ایشان رسیدند و رتبیل و 
همر‌اهان استوار و نیرومند گشتند و آن شارسان‌ها تا روژ مرکت 
مماویه رام و آرام بود. 

در پارة گشوده شدن سیستان چز این هم گز ارش‌هایی هست که 
به خواست. خدا! یاد آن بخواهد آمد. 


گشوده شدن مکران 
حکم ین عمرو تغلبی آهنگت مکران کرد تا پدان رسید و شپاب 
پن مخارق و سپیل پسن حدی و عبدائله بسن عیدالله بسن عتبان بدو 
پیوستند. ایشان به جایی فراز آمدند که اندکی از رود پایین تر بود 
و مکر‌انیان پن کرانة آن پسو د تلد . پادشاه‌شان از پادشاه ستل ساری 
خواست که لشکری کشن یه یاری وی فرستاد. اینان دا با مسلمانان 
دیدار افتاد که شکست. خوردند و به سختی ه‌چه بیش تر کشتارشد ند 
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و آوردگاه انباشته از پیکر های ایشان گشت. مسلمانان بسه پیگرد 
ایشان بر‌خاستند و برای چندین روز پیاپی ایشان را کشتار همی 
گردند تا به رود رسیدند. سپاهیان اسلام به مکران باز گشتند و در 
آن ماندگار شدند. حکم بن عمرو گز ارش‌پیروزی دا برای‌عمر نوشت 
و پنج‌يك‌ها را همراه صحار عبدی به نزد او فرستاد. چون به مدینه 
زر سید ء عمر در بارءمکران آز او پس سیف ۰ صحار گفت : ای سرور خدات 
گرایان, مکران س‌زمیتی است با دشتی بسه سان کوهستان» آب آن 
کم‌تس از چکة باران, خرمای آن به‌سان آشفالان» دشمن آن پپلسوان» 
خوبی آن مایه زیان» گزرند آن دامن‌کشان» فس‌اوانی آن در آستانةٌ 
پایان» اندك آن بی‌ارزش‌تش از آنکه آید بر زبان» و فراسوی آن بد ش 
از آن. عمر گفت: تو سخن‌پردازی یا گزارشگر؟ نه به‌خدا سوگند که 
هییج لشکری به فرمان من برای جنگث بدانجا نرود. آنگاه برای سپیل 
بن عدی و حکم بن عمرو نوشت: هیچ‌مردی از لشکریان شما از بکران 
فراتر ترود. او فرمان‌داد پیلاتی‌را که مسلمانان به‌غنیمت گ فته‌اند» 
در سرزمین‌های اسلامی ببه فی‌وش رسانند و بای آن را در میان 
رزمندگان بخش کنند. 


[واژة تازه بدید] 
مکُران: به ضم میم و سکون کاف 


گزارش بیرود از اهواز 

چون سوارگان روانه شارسان‌ها گشتند» در پیرود | : دئیالهٌ رود 
پی +رود] گروه انبوهی از کردان و چز ایشان فرآهم آمدند. عمس 
به ابوموسی اشصس‌ی فرمان داده بود. که تا پایانه زینمپار بهس ه قرو 
رود تا از آن سوی کسی بر سر مسلمانان نتازد. او ترسید که برخی 
از لشکر یانش نابود گردند پا از پشت سر بر ایشان تازش یا گز ندی 
فرود آید. ابوموسی ور نگ ورزید تا سپاهیان راهم آمدند. آنگاه 
روانه گشت و ایشان را در پیرود فر‌ود آورد. ایشان در ماه رمضان / 
ژونئیه ۶۴۳۴ م در میان رود تیری و مناذر دیدار کردند. مسپاجر بن 
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زیاد با آرایش و جامة میک و آهنگت جان باختن بیرون آمد و ابو 
موسی مسلمانان را سوگند داد که روزهٌ خود را بکشایند. مماجر به 
پیش تاخت و به سختی جنگید تا جان پاخت. خدا بت‌پی‌ستان [آذر 
ستایان ] را سست. کرد چندان که با خواری و کمی نیرو» دز گزین 
گشتند . ربیع بن زیاد بر م‌گث برادرش ممیاچر شیون همی کرد و از 
دست دادن او را گران همی شمرد. ابوموسی را بن او منپن آمد و او 
را فر‌مانده سپاهیان برادرش‌کرد. ابوموسی بیرونرفت تا به‌اصفهان 
رسید و مسلمانانی که جی را در بیان گرفته بودند» در آنجا گرد 
آمد‌ند. چون این شارسان کشوده گشت. ابوموسی به پمسه باژآمد. 
دبیع بین زیاد حارئی پیروه دا از نبیر تیری کشود و آنچه را س‌دم 
آن داشتند» به غنیمت گ‌فت. 

اپوموسی به جستو چوی گرو هی بر آمد که ایشان را به نمایند گي 
از خود با پنچ‌يك‌ها به نزه عمی کسیل دارد. ی بن محهس عنْزی 
خواستار آن شد که در میان گسروه نمایندگی باشد ولی ابوموسی 
نپذیرفت. ابوموسی از اسیران پی‌ود شصت پس بر گزیده بود. ضیه 
به نزد عم شد و گله آغاز ناد. ابوموسی گزارش کار او را برای 
عمی نوشت. چون ضبه بس عصس درآمده پسن او دزود فر‌ستاد. عم 
پر‌سید: کیستی؟ گفت : ضیبه‌ام. عس گفت: ناخوشآمدی و از خاندان 
ما نه‌ای. ضیه گفت: اما خوشی از خداست و اما خاندان که خدا از آن 
بی‌نیاز است. عمر از کار او پرسش کرد. ضبه گفت ؛ ایوموسی 
شصت پسر از فرز ندان دهیانان را برای خود بر گزیده است. او را 
کنیز کی ماهروی به نام عقیله است که ناهار يك دیگت می‌ضورد و 
شام دیکی دیگر. او را دو پیمانه است و دو انگشت. او کارهای بصره 
را به زیاد ين ابی‌سفیان [زیاد بن ابیه] سپرده و حطیثه را هزار درم 
ارمفان بخشیده است. 

عم ابوموسي آشمریرا فر انواند. چون به‌تزد وی رسیدء روزها 
او را از خود دور بداشت و سپس او را فر‌آخواند. عم در بودن ضیة 
بن‌محصین یاژ پر‌سی از ایوموسی اشمری را آغاز کرد. ضبه گفت: او 


0 


شصت پسر برای خود بر‌گزیده است. ابوموسی گفت : مرا بر ایشان 
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رهنمون گشتند و ایشان بای آز ادی قسزافی داشتند. ایشان را به 
کسان‌شان فر‌وختم و بپای آن را در میان مسلمانان بخش کردم. ضبه 
گفت: او درو غ نگقت و من درو غ نگفتم. دیگر باره ضبه گفت: او را 
دو پیمانه | یا دو قفیز -داندازة ۴۴ ۱متشص مس بع‌ژ مين ] است. ابوموسی 
گفت: راست می‌کوید. یکی بر‌ای خاندان من است که با آن به ایشان 
خورای می‌دهم و یکی بر ای مسلماتان است که در دست ایشان است 
و روزی‌های‌شان را با آن برمی‌گیر ند. ضبه گفت: نه او دروغ میب 
گوید نه هن گفتم. چون «عقیله» را یاد گر‌د» | بو سو سی خاموشی گز ید 
و سخنی نگفت. دانست که ضیه به او راست گفته است. ضبه گفت: 
کار های بصره را به زیاد بن ابیه سپرده است. ابوموسی گفت: دیدم 
که شایان و خردمند و کار کشته است و از ایسن‌رو کار ضود بدو 
سپس دم . ضبه گفت: به حطیثه [ سخنسی‌ای نام‌آوز عرب] هز ار درم 
ارمفان داده است. ابوموسی گفت: با این کار دهانش را بستم تا مرا 
دشتام ند هد . عم او را پر سر کارش‌فرستاد و فرمود که‌زیاد و عقیله 
را به نزد او قرستد. ابوموسی چنان کرد. چون زیاد بر وی درآمد» 
در پار کار و دستمزد وی و کار های بایستُ دینی و کارهای شایست؛ 
پیامبری و قرآن از وی پررسش کرد. دید که مردی داتش‌پژوه است. 
او را به سر کارش بر‌گردا ند و فرماندهان بصره را فرنود که با وی 
رایز نی‌کتند و گفتا او را به‌کار بر‌ند. او عقیله را در مدینه بهز ندان 
انداخت. 

آتگاه عمس گشت: آگاه باشید که ضبه بر ابوموسی خشم گرفت و 
از روی کینه‌توزی از وی جدا گشت از این‌رو که می‌تر سید خوأسته- 
مای این سرای را از دست بدهد و بر ایسن پایه دربارة وی راست و 
دروغ را باهم گفت و دروغش کگفتهٌ راستش را از میان برد و تیاه 
ساخت. مبادا درو] بگویید که درو غ گویندهاش را یه دوزخ رهنمون 
می‌گرند. 


واه تازه بدیدع 


پس‌ورد: به فتح پ سه نقطه‌ای در زیر ود سکون یای دو نقطه‌ای در 
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پایین و ضم رای و سکون واو که در پایان آن دال بی‌نقطه است. 
[ در متن : بیی‌وذ: به فتح بای تك نقطه و سکون پای دو نقطه‌ای 
در زین و ضم رای و سکون واو که در پایان آن ذال نقطه‌دار است |. 


گزارش کار سلمة بن قیس اشجعی و کردان 

شیوءٌ کار عسس چنین بود که چون سپاهیانی از مسلمانان در نزد 
او گرد می‌آمد ند ؛ مر‌دي دانشور و آگاه از پر‌سمان‌سای دینی دا به 
فی‌ماندهی ایشان بر‌می کماشت. این بار لشعریانی از مسلمانان به 
تزديك وی فراهم آمدند. او سلمة بن قیس اشجعی را فسرماندهی 
ایشان داد و گفت: رهسپار شو به تام خدا» پیکار کن در راه خد! با 
دشمنان خداو ند. چون دشمتان تان‌را دیدار کردید» ایشان را به‌اسلام 
بخوانید که اس بپذیر ند و در سرزمیسن خود بمانند. یایسد ژکات 
پپر‌داز ند و از غنیمت‌های جنگی هیچ پپره‌ای بر تگیر ند. اگس همر اه 
شما به چنکت روانه شوند» برای ایشان باشد آنچه برای شماست و 
پر ایشان باشدآنچه بر شماست. اگر سر بر تابند» ایشان‌را به پرداخت 
گزیت بخوانید. اگر بپذیر ند» از ایشان بپذیرید و اگر تن ژزنند, با 
ایشان پیکار کنید. اگی در برایر شما دژ گزین گردند و ازشما بخواهند 
که پي پايهةٌ فی‌مان خداو ند و پیامپیش‌فرود آیند پا در زیتپار خداو ند 
و پیامیرش جای گیر ند. از ایشان نپذیرید زیرا نمی‌دانید کسه بر 
فی‌مان خد‌او ند و پیامبرش دست پیابید و زینپار ایشان را فراگیرید 
یا بیاپید و نگیر ید. پیمان‌شکنی نکنید. نوزادی را نکشید و گوش و 
بيني کشته‌ای را تبرید و پیکر کشتگان را گرامی بدارید. 

کوید: ایشان رهسپار کشتند تا دشمنانی از کردان بت‌پرست را 
دیدار ک‌دند و ایشان را به اسلام یا گزیت خواندند و ایشان از آن 
سر بن‌تافتند. با ايشان پیکار گر دند و شکست‌شان دادسد و مردان 
جنگی را کشتند و زنان و کودکان را به اسیری گرفتند که (و آنیا 
را در میان ایشان پخش کرد. سلمه اندازه‌ای از گوهر‌ها در سیدی دید 
و از مسلسانان خرسندی گرفت و آن را به نزد عم فی‌ستاد. فر‌ستاده 
با مژد؛ پیروزی و سبد گوه‌ها به تزد عمس آمد. عم از کار مردم 
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پر‌سید و فی‌ستاده پاسخ همی گفت تا گزارش سید به وی داد. عمس 
به سختی هی‌چه بیش تس برآشفت و فی‌مود که او را بر گردن لت زدند. 
آنگاه گفت: اگر مردم پیش از رسیدن تو به نزد ایشان» پس‌اکنده 
شوند. تو را به سختی بیازارم. فرستاده روان شد تا بسه نزد سلمه 
رسید. سلمه گوهی‌ها بفروخت و بپای آن را درمیان سردم بخش کید. 
هر نکین به‌پنج درم فروخته می‌شد و بمپای آن بیست‌هزار [ درم ] بود. 


در این سال عمر با مردم حج گزارد و همسر‌ان پيامبر (ص) با 
وی بودند و این واپسین حجی بود که وی گز‌ارد. هم در این سال عم 
کشته شد رضی‌الله عنه. 

کشته شدن عمر بن خطاب رضی‌الله عنه 

مسور بن مخرمه گوید: عمر يك روز بیرون رفت و در بازاد به 
گ‌دش پرداخت. ابولژلوه برده مغيرة بن شعبه که مردی ترسا بود؛ به 
وی گفت: ای سرور خداگرایان. مرا بر مغيرة بن شعبه یاری کن که 
باژی بسیار بر من بسته است. عس گفت: باژ تو چه اندازه است. 
ابولولوه گفت: روزی دو درم. عمر پی‌سید: هنر چه داری؟ گفت: 
درودگر و نگارگر و آهنگم. عمر گفت: با این پیشه‌ها که تو دانی» 
باژ تو را بسیار نمی‌بینم. باز عمر گفت: به من گزارش رسیده است 
که تو می‌گویی: اگر خواهم آسی سازم که کندم آره کند بر پاذ. 
گفت: آری. عمر گفت: مرا بساز چنین آسی بر باد. ابولوله گفت: 
اکنون که از من خواستی» سازم تو را چنان آسی بر باد که م‌دم در 
خاور و پاختس از آن سخن گویند! ابولژل وه این بگفت و به دنبال 
کار خود رفت. عم گفت: اينك این برده مسا به مررگث بیم داد. 

آنگاه عس به خانهٌ خود بازآمد. چون فید! قی ار سید » کمتالاحیار 
به تزد وی آمد و گفت: ای سرور خداگرایان» سفارش خود بکن که 
به‌زودی بمیری و سه شب دیگی بیش ز نده نباشی. عمر گفت: از کجا 


مه 


دانی؟ کمب گفت آن را در کتاب تورات مي بینم. عم گفت: آی! تو 
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را به خدا سوگند که عم بن خطاب را در تورات می‌بینی؟ کمب گفت: 
بار خدایا. نه. ولی جامه پیکر و آرایش و ویژگی‌های تو را می‌بینم 
و چنین می‌خوانم که سرآمد تو فر ارسیده است. گوید: عمر بیماری 
و دردی نداشت! چون فردا فیر‌ارسید» کمب به نزد او آمد و گفت: دو 
روز دیگر مانده است . چو ف‌د! شد» آمد و گفت: دو روز بشده است 
و يكت روز مانده است". چون بامداد شد. عمر به نماز بیرون شد. او 
پر رده‌های تماز گز‌اران بردانی می گماشت و چون راست مي شد زك » 
تکبیر مي‌گفت. ابولولوه به میان مردم درآمد. در دست او کاردی 
دوسسه بود که دسته اش در میان آن جای داشت. او شش ضر بت با آن 
بر عمی ژد که یکی بر زیر نافش خورد و همان بود که او را کشت. 
همراه او کلیب‌بن ابی‌پُکیر لیثی را که پشت‌سرش بود باگر و هی‌دیگر 
به‌جز اینان بکشت [و پا به گریز نپاد]. 

چون عمر گر می جنگث افز ار دریافت ».فرو افتاد و عبدالر حمان بن 
عوف را قر‌مود که با مردم نماز بگزارد. عمر افتاده بسود. او را 
برداشتند و به خانه‌اش بردند. عبدالرحمان را فیاخواند و به او 
فرمود: به تو سفارش می‌کنم. پر‌سید: خلافت را به من می‌دهی؟ عس 
گفت: بار خدایا. نه. عبدالرحمان گفت: به خدا که هرگز پا در این 
کار نمی‌گذارم. عمی گفت: پس خاموشی خود را به من پبخش تا 
سفارش به کسانی کنم که پیامبر خدا (ص) درگذشت و از ایشان 
خر‌سند بود. آنگاه علی بن ابی‌طالب و عشمان ین عضان و زبیر بن 
عوام و سعد پن ابی‌وقاص را فی‌اخواند و به ایشان فی‌مود: سه روز 
برای برادرتان طلحة بن عبیدالله درنگت ورزید که اگر بیاید. انباز 
باشد وگر نه کارتان را انجام دهید. ای علی» تو را به خدا سو گند 
می‌دهم که اگر بر سر کار آیی. بنی هاشم را بی گر دن‌س‌دم سوار تکنی 
[ چنان که من امویان را کردم]. ای عشمان. تو را به خدا سوگند 
می‌دهم که اگی بر سن کار آيی: بنی ابی معیط را بر گودن می‌دم سوار 

٩‏ آیا کپ‌الاحبار از رازمای نبان آگاه بوده است یا داستان یسی از این 


قراتن یوده است: همدست شدن یپودیان و ترسایان برای کشتن سرور خداگرایان 
مس پن خطاب رضي‌الله عنه. 
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تکنی. ای سمد» تو را به خدا سوگند می‌دهم که اگر کاری از سردم 
به دست گیری» نزدیکانت را بر گردن مردم سوار نکنی. بر خیز ید و 
کتکاش کنید و کارتان را به پایان برید. باید که ضمّیب با مردم 
تماز بگزارد. 

سپس ابوطلحةٌ انصاری را فراخواند و گفت: بی در خانة ایشان 
بایست ومگذار کسی بر ایشان درآید. لیم پس از خود را به| تصار 
سفارش, می‌کنم که ۳۹ پايةٌ باور شود با فراخ‌دلی رفتار کردند و 
خانه‌های‌شان را با کشاده‌رویی به پيامبر و کوچندگان راه خسدا 
دادند. باید که‌خلیقةٌ سپس‌پاس انصار بداره؛ به نیکو کارشان نیکویی 
کند و از بدکارشان درگذرد. خلیقه را به عرب سفارش می‌کنم که 
مایةٌ اسلامند؛ او باید از دارایی‌های ایشان اندازهُ درست و راست 
آن را به سان زکات بگیرد و به تپیدستان‌شان دهد. خلیفهٌ سپسین را 
در پارة زینپاریان پيامبر خد! (ص) سفارش می‌کنم که پیمان‌های 
ایشان را پاس بدارد. بار خدایا, آیا پیام خود دا رساندم؟ خليفة 
پس از خود را بر سس کاری آوردم که از ته دست پاك‌تر است. آاي 
عبدالله» بیر‌ون شو و بنگی چه کسی مرا کشته است. 

عبدالله بن عس گفت: ای سرور خداگرایان» تو را ابسولولوه 
برد مفیرة بن شعبه گشت. عمر گفت: سپاس خدای را که مر گث مرا 
بر دست مردی فر‌ارساند که يك بار هم در برابر خندا سر پر خاكت 
بگذ اشته برای, او نماز نخوانده است! ای عبدالله, به نزد عايشه 
پرو و از او بخواه که دستوری دمد تا مرا در کنار پیامیر (ص) و 
(پویکی به خاك بسپارند. ای عبدالله؛ اگس کارشان به ناساز کاری 
کشید. با بيشینه ایشان باش و اگر کتکاش کردند [و رای دادند و 
براپر شد ند] يا آن گردهی باش که عبدالر‌حمان بسن عوف در میان 
ایشان است. ای عبدالله ببه میدم دستوری ده تا بسرای پر ستاری و 
بدرود من به درون آیند. در این هنگام دسته‌های سپاجر و انصار بر 
وی درمی‌آمد ند و پر او درود می‌فرستادند و او به ایشان می‌گفت: 
آیا این کار ند پراپر دید شما انجام شد؟ می‌گفتند: پناه ی خدا! 
گوید: کعب‌الاحبار با مس‌دم بر وی درآمد و چجون عمر او را دید» 














رو بدادهای سال یست و سوم هجری وت 


۹4 


ك: 

تردن کت تلافا اّما ۳ و لاشآن القول ماقال لی کب 

و ما بی‌جذاز الموت, انیت لمع وَلکنْ‌حذاز الب تمه الد تث 
یعنی:کمب سه روز پیاپی مرا بیم داد که آنها را همی شمردم؛ 

بی‌گمان گفتة درست همان است که آن دا کعب گفت. مرا هراس 

مرگت نیست که به تاچار میر نده‌ام هر اس من از کناهان است که 

پیایی ش‌ارسند. 


علی برای پرستاری پر وی درآمسد و در پالای سرش نشست. 
عبدالله ين عباس آسد و او را سعود. . عمس بسه وی گفت : ای پسر 
عباس, تو نیز مرا می‌ستایی؟ علی اشاره فر‌مود که یگوی آری. ابن 
عباس گفت: آری. عم گفت: تو و یارانت نتوانیسد مرا فریفت. 
سپس گفت: ای عبدالله, سرم را از روی بالش بسردار و بر خاكه 
بگذار شاید خدای بزر کت و بزرکوار به من بتگرد و میا بیامرزه. به 
خدا که اگر دارایی هم پبنه‌هایی که خورشید بر آن می‌تاید» از آن 
من می‌بود» آن را برای پر‌هیز و بپبود بخشیدن بسه هراس مرگت و 
رستاخیز می بخشیدم. 

س‌ای او پزشکی از بنی‌حرث بن کمب آوردند. او را پاده‌ای 
نوشاند که دیگر نشده بیرون آمد. او را شیر توشاند که همچنان 
بیس ون تر ابید . پز شای به وی گفت: : ای سرور خداگرایان» سفارش 
خود بکن. عمر گفت: : آسوده شدم. 

چون هنکامة مگث‌فر ارسید» سرش در دامان پسس‌ش‌عبدالله بود. 
پس گفت: در ره 

طلوم لتنسی غین ان نی مشلم. اصّلی الصّلاة کلبا و آضوم 

یعنی : 7 ستمکار بي خویشم جز اینکه مسلمانم و همة نمازها را 
می‌خوانم و روزه می‌گیرم. 


پیو سته یاد خدای بزرگث می‌گفت تا در شب چپارشنبه سه شب 
مانده به پایان ذی‌حجه‌سال پیست و سوم / ۴ توامین (۱۳ آبان) بفایب 


یرل الکامل فی‌اثنار بخ 
در گذشت. برخی گویند: روز چپارشنبه چپار شب مانده از ماه دیب 
حجه/۳ نوامبر ۶۴۴ م او را کارد ز ند و در روز یکم محرم سال ۳۴ / 
۷ نوامبی ۶۴۴ م در گذشت. 

روزگار فرسانرانی او ده سال و شش ماه و هشت روز بود. با 
عشمان در روز سوم مصرم/٩‏ توامبی ۶۴۴ م بیمت کردند. بر خی 
گویند: در گذشت وی چپار روز مانده به پایان ذی‌حجه/۳ توامبر 
۴ م بود و با عثمان يك روز مانده از ذی‌حجه/۶ نوامبی ۶۳۴ م 
بیمت کردند و او روژ یکم محرم سال بیست و چپارم/۷ نسوامیر 
۴ ,مرا با خلیفگی آغاز نپاد. بر پایهُ این گفته» خلافت او ده سال 
و شش باه و چپار روز می‌شود. صببیب بر او تماز خواند. او را 
بر داشتند و به خانةٌ عايشه بردند و در کنار پیامبر (ص) و ابوبکر 
به خاك سپردند. علی بن ابی‌طالب و ز بیر بن عوام و عبدالر‌حمان 
بن عوف و عثمان بن عفان و سعد بن اپیو قاص و عبدالله بن عمس به 
درون آرامگاه او فرود رفتند. 


نژاد و ویژگی و زندگی عمر 
نو ادنامهُ او چنین است: عم بن خطاب بن ثقّیل بن حبدالفی بن 
ریاح بن عبدالله ين قرط بن زراع بن عدی بن کمب بن لژی. كنية او 
ابو حفص است و مادرش حتتمه دخش هشام بن مقيرة بن عبدالله بن 
عمس بن مخزوم. ار دخترعموی ابوجپل است. آنان‌که آگاهی ندار ند. 
گمان برده‌اند بادر او خواهر ابوجیل است. این گفته ارژشی ندارد. 


پیا میس (ص) او راوفاروق» (جدا کننده راستی از کزی) خواند. 
بر خی گویند: دار تدگان نیشته (امل کتاب) او را فاروق نامید ند. 


ویژگی‌های او چنین بودند: مردی بلند بالاء گندم‌گون» يا سری 
بی موی» چپ دست. گشاده بازو (کار کتنده پا هر دو دست)» چنان 
پلتد که چون ایستاده می بو گمان می بی د ند سواره‌ای است. بسر‌خی 
گویند: سپید بود» بسیار سپید. بر فراز آن اندکی سرخ‌گونیء بلند 





# 


بالا»ء با سری بی‌موی. دارای ریشی بلند و سپید و خوشایند. ریشش 
را با رنگت زرد رنگك می‌زد و سرش را شانه می‌کرد. زادروز او چپل 
سال پیش از پیکار فجار بود و ز ندگی‌اش پنجاه و پنج سال (در سال 
۳۴ ق ه از مادر بزاد). برخی گسویند: شصت سال داشت و بسرخی 
گویند: شصت و سه سال. درست همین است (پس در سال ۴۰ ق ده 
ژاده شد). برخی گویند: شصت و يك سال داشت. 

[واژٌ تازه پدیدع 

ریاح: به کسس رای و یای دو نقطه‌ای در زین. 

نام‌های پسران و زتان عمر 

عس به روزگار جاهلی با زینب دختش مظعون بن حبیب بن و هب 
بن حذافة بن جَمَح پیوند زناشویی بست و این زن برای او عبدالله 
و عبدالر‌حمان مپتر و حفصه را بزاد. 


نیز به روزگار جاهلی ملیکه دختر جرول خرّاعی را به‌ز نی گر فت 
که بر ای او عبیدالله بن عم را بزاد. او را به روزگار «جنگت بس» 
رها کرد و این زن همسس ابوچبم بن حَدَّيقَة شد. عبیدالله در چنگی 
صفین در گنار معاویه کشته شد. پر خی گویند: مادر این عبید الله 
مادر زید کبس مأدر کلئوم دختر جرول خزاعی بود. میان وی با عمر, 
اسلام جدايي اذکند. 


نیز قریبه دختر ایوامیهٌ مخزومی دا به روزگار جاهلی به‌همسری 
بی‌گزید و در هنگام«جنگه بس» از او جدا شد. پس‌از او عبدالرحمان 
بن آبی‌بکر این زن را به همسری بر‌گزید. اين هر دو (عمر و عیدت 
الر‌حمان). همزلف پیامیر خدا (ص) بودند زیرا قریبه خواه ام‌سلمه 
همسس پيامیس (ص) بود. 


باز عس ام حکیم دختر حسرث پن هشام مخزومی را به روزگار 





۹۶ الکامل فی‌التار جع 





اسلامی به زنی کرد و این زن برای او قاطمه دا بسزاد. عمن او را 
رها ساخت. برخی گویند: رها نکرد. 


همچنین جمیله خواهر عاصم بن ثابت بن ابی‌اقلح اوسی انصاری 
را به همسری بر‌گزید و این هم به روزگار اسلامی بود. این زن برای 
او عاصم را بزاد و عم او رارها ساخت. 


سپس ام کلئوم دختر علی بن ابی‌طالب را به همسری بر‌گزید که 
مادرش فاطم زهراء(ع) دختر پیامس خدا (ص) بود. عمس به این 
شاهدخت گرامی چپل هزار [درم ] کابین ارزاضی داشت. ام کلتوم 
بی‌ای او زید و رقیه را بزاد. 


نیز با له زنی از یمن همسس شد که برای او عبد‌الر‌حمان میانه 
را بزاد. برخی گویند: عبدالرحمان کیش را بزاد. بر‌خی‌گویند: این 
زن» «مادر فرز ند» (ام ولد) بود. 


نیز در خانة او فکیبّه بود که او نیز «مادر فرژند» بود و پرای 
وی زینب خردسال‌ترین فرزند عمر را پزاد. 


باز با عاتکه دختر زید بن عمرو بن تفیل پیوند زناشویی یست. 
این زن پیش‌تی در خانة عبه‌الله بن ابی‌بکر راستگو بود و در هتگامی 
که این زن در خانه‌اش بود» عبدالله کشته شد. چون عس مرد. ژ بر 
بن عَوّام او را به‌زنی کرد. او نیز در هنگامةٌ شوه بودن بسرای این 
ژزن گشته شد. پس علی از او خواستگاری کید. زن گفت: همسس تو 
نمی‌شوم که می‌تسی‌سم کشته شوی. تو تنسپسا بازماندة همه پیشینیان 
بزرگواری. علی دست از او بداشت. 


عس از ام کلگوم دختر ابویکر صدیق به نزد عايشه خواستگاری 
پي‌۵. ام کلئوم گفت : مر | نیازی به او ئیست که می‌دی است پا زنداگی 


رو بدادهای سال یست و سوم هچری تن 


دشوار» با خویی سختگیرانه بر بانوان. عايشه کس به نزد عمرو بن 
العاص فر‌ستاد و راه چاره از او خواست. عمروعاص گفت: من این 
کار چاره می‌کنم. عمروعاص به نزديك عم آمد و گفت: گزارشی 
یه من رسیده است که تو را از آن به‌پناه خدا می‌برم. عم گفت: آن 
کدام گزارش است؟ عمرو گفت: خواستگاری تو از ام کلئوم خر 
اپویکر. عمر گفت: درست است» ولی آیا مرا از او دريغ داشتی یا 
او را از من؟ عمرو گفت: هیچ‌کدام را. داستان این است که این 
دخترك» نوجوانی تازه رسته است که در زیر سای سرور خداگرایان 
با نرمی و مپی‌بانی بسزرگت شده است و به بار آمده است ولی تو 
می‌دی درشت‌خویی که ما همواره از تو در بیم و هر اسیم و نمی‌توانیم 
خویی از خوی‌های تو را دیگر کنیم و به‌تو بی‌گردانيم. آنگاه بنگر تا 
چه روی دهد اگر در کاری با تو از در ناساز گاری درآید و تو بر او 
خشم گیری و او دا بیازاری. آنگاه دربار؛ٌ فرزندان و بازماندگان 
ابویکی کاری نه اندرخور کرده پاشی. عمر گفت: با عایشه چه کنم 
که با او سخن گفته‌ام؟ عمرو گفت: من کار او دا راست گی‌دانم, 
همانا تو را بر دختری ببتر از او رهنمون می‌گردم: شاهدخت همه 
خوبان جپان» ام کلئوم دختر علي بن ابی طالب که اکی با وی پیو ند 
همس‌ی بپندی» رشته‌ای استوار با پیامیر خدا (ص) بسته باشی. 


نیز عمر از ام آیّان دختر غتبة بن زییقه خواستگاری کرد ولی 
تخت او را نیسندید و گفت: همواره در خانهةٌ خود فراز می‌کند و 
نیکی از دیگر‌ان بازمی‌دارد. ترش‌روی از خانه بهرون مي‌رود و دژم 
باز می‌آید [ بدین کونه عمی, به‌جز کنیزکان, هشت یانو به‌ز نی کرد ]. 


رفتار عمر 
عم یی پار گفت: داستان عرب داستان شتر چموشی است که از 
پی سار بان همی پوید. باید سار بان عر بان بداند که ایشان را به کسا 
می‌کشاند. اما منء سوگند به پروردگار کعیه کسه ایشان را زی راه 
راست کشانم! نافع الميشي گوید: با عمر پن خطاب و علی بن ابیس 





نس الکامل فی‌اثتار یج 


طالب به درون بوستان‌های زکاتی رفتیم. عثمان در سایه نشست و به 
نوشتن پرداخت و علی بی سرش ایستاد و آنچه را عمس می‌گفت. بر 
او فرومی‌خواند. عم در آن روژ بسیار دا غء در آفتاپ ایستاده بود 
و بر آو دو روپوش سیاه بود که یکی دا پر پیکر خود افکنده پود و 
دیگری را بر سر پیچیده بود و از شتر های زکاتی آمار گیری مي‌کرد و 
رنگت ایشان را یادداشت می‌ کرد و دندان‌های‌شان را می‌شمس‌د. علی 
به عتمان گفت : در نيشتة خدا آمده است: ای پدر, او را به مزدوری 
گیر که بپترین کسی که به مزد گیری» مردی است کسه نیو مند و 
درست‌ کار یاشد (قتصص /۲۶/۲۸). آنگاه علي با دست خود عم را 
نشان داد و گفت: ان همان مرد نیر‌ومند و درست‌کار است. 


عبدالله بن عاسر پن ربیمه گوید: عم را دیدم که مشتی کاه از 
روی زمین بر گرفت و گنت : ای کاش من این مشت گاه می‌بودم» ای 
کاش هیچ نمی بودم» ای کاش فراموش کشت از یاد رفته می‌بودم» ای 
کاش مادر مرا نمی‌زایید. حسن گوید: عم گفت: اگی زنده مانم, 
به خواست خدا یلگ سال را در میان تودگان مردم در جاهای گوناگون 
به گی‌دش پر دازم زیر | می‌دانم که مس‌دم نیاز هایی دار ند که به‌من 
نمی ر سداز پر | نه فرما نروایان‌شانآنپا را به‌من می‌رسانند نه خودشان 
به من دست‌سی دار ند. چنین ر هسپار می‌گردم که در شام دو ساه 
بماتم» در چزیره دو ماهء در مصن دو ماهء در بحرین دو ماهء در کوفه 
دو ماه و در بصسه دو ماه. به خدا که این سالی خوش خواهد بود. 


پاز به عس گفتند که مردی از انار هست که با کارهای دیوانی 
آشناست؛ چه بیش که او را به‌دبیری بر گزینی.عمی گفت: اگر چنین 
کنم» رازداری بی‌کتار از م‌دم بر‌گرفته باشم. 


برخی گویند: عمس برای می‌دم سخنرانی کرد و گفت: سوکند به 
آن کس که محمد را به راستی و درستی برانگیخت » اگر اشتری در 


ایوفراس کسوید: عس به سخنرانی برخاست و گفت: همانا 
فر‌مانداران را پی سس شما کٌسیل نداشته‌اند که س‌دمان شما را بن نند 
و دارایی‌های شما را بگیر ند . بر‌ای این به نزد شما قر‌ستاده‌اند که 
آیین شمار! به شما بیاموز ند و شیوء ز ندگی پیامبرتان را به شما یاد 
دهند. هرکس از فی‌ماتروایان جز این ببیند. باید که آن دا به من 
گز‌ارش دهد؛ همانا سوگند به کسی که جان عمر در دست اوست که 
تاوان و کیفر چنین کاری را بن بیدادگ و کنندءة آن فنرود آورم. 
عم‌و ین عاص از جای پر خاست و گفت: هان ای سرور خداگرایان» 
بیندیش که یکی از فر‌ماتروایان بر سس تودگان خود باشد و یکی از 
ایشان را به گونه‌ای گوشمالی دهد» آیا تو کیفر و تاوان بسن او 
می‌بندی؟ عمر گفت: آری» سوگند پبه آنکه جان عم در دست وی 
است» او را تاوان و کیفی کنم. همانا من پیامبی گرامی (ص) را دیدم 
که بر خود کیفس و تاوان می‌بست! هان به هوش آیید» مسلمانان را 
نز نید که خوار گردند» ایشان را نستایید که گرفتار آشفتگی روانیس 
شان سازید. پایسته‌ها و خواسته‌های‌شان را از ایشان تریغ ندارید که 
ایشان دا نایادر آورید د ایشان را به درون جنکل‌ها نرانید که 
تباه‌شان ساز ید. 


بکر بن عبد‌الله گوید: عم بن خطاب به نزد عبدالرحمان بن عوف 
رفث و دید که در دله شب در خانة خود نساز مي‌خواند. عبدالر‌حمان 
از دی پ‌سید: چرا در این ساعت از شب از خسانه بیرون آمده‌زی؟ 
عم گفت: تتی چند را دیدم که دوستان و هم‌امان یا خویشاو ندان 
همد گر ند و در گوشه‌ای از بازار فرود آمده‌اند. تر سیدم که دزدان 
مدینه به ایشان آسیبی رسانند یا چیزی از ایشان بر بایند. بیا پاهم 
برویم و از ایشان پاسداری کنیم. ایشان به یازار رفتند و بر سکویی 
نشستند و به گفت‌و گو پرداختند. در این هنگام چراغی برای این دو 
افروخته شد. عم گفت: مکی نفی‌موده بودم که پس از رسسیدن هنگام 


سس سس سس سس __ِ 


من الکامل فالتا ین 
سا هل فاتدش_ 


خواپ چراغ نیفروند؟ عمرو عبدالرحمان روانه شدنسد و اپنكت 
دیددند که گرو هی نشسته‌اند و باده می‌نوشند. عمر گفت: بیا بردیم 
که شتاختمش! چون بامداد فر ارسید». کس به نزد او فرستاد و او را 
فر‌اخواند و به وی گفت: ای بیمان» دوش تو با پارانت بسر خوان 
باده بودید! مرد گفت: ای سرور خداگرایان» تو از کجا دانی؟ عمی 
گفت : به چشم خویش دیدم. آن مد گفت : مگر خدا تو را از پی‌جویی 
کار میدم باز نداشته است؟(حجرات/۱۲/۴۹). عس از او در گذشت. 


او ازاين رو اقروختن چرا] را ناروا ساخته بود که موش‌ها فتیلةٌ 
چراغ را بر‌می گر فتند و بر بام خانه‌های چوبی و نی ساختهة آن‌روزی 
می‌کشاندند و آتش‌سوزی به‌راه می‌انداختند. بسیاری از خانه‌ها نیز 
با شاخ و برکث خرماین بسرآورده می‌شد‌ند. پیامبر خدا (ص) نیز 
پیش از او مردم را از اين کار بازداشته بود. 


اسلم گوید: عم به سوی زمینی سنگلاخی و سیاه به نام «واقم» 
پییون رفت و من همراه او بودم. چون به‌دیوار بست ص‌ار رسیدیم» 
دیدیم که آتشی فروزژان است. دوان بدان سوی رفتیم و نزديكت ایشان 
رسیدیم و اينك دیدیم که زنی با کودکان خویش بر گرد آتش فراز 
آمده‌اند و دیگی روی دیگدان است و آتش در زیر آن زبانه همی 
کشد و کودکان وی از گرسنگی جیغ و داد می‌کنند. عمر گفت: درود 
بر شما ای خداو ندان روشنایی. نخواست بگوید: ای خداو ندان آتش 
[اگ می‌گفت» معنی آن به ز بان عربی (یَا ساب الثار) چنین می‌شد 
که: ای نوزخیان]. زن گفت : بر تو درود یاد. عمس گفت: نزديك آیم؟ 
زن گفت: به‌خوبی نرديك آی وگر نه ما را به‌خود واگذار. عم نزديكت 
رفت و گفت: شمارا چه می‌شود؟ زن‌گفت : شب و سرباما را درمانده 
کرده است. عمر گفت: چر! این کودکان چنین داد و قرپاد می‌کنند؟ 
زن گفت: از گر‌سنگی است. عمس گفت: در ایسن دیکث چیست؟ زن 
گفت: چیزی ندارم که ایشان را با آن خاموش کنم و از این‌رو ایشان 
را به‌نی‌می گرم می‌دارم و پس‌ای‌شان چنین وانمود می‌کنم که دارم 





چیزی بر‌ای ایشان می‌پزم تا خواب‌شان بیس 3 » خدا میان ما با عس 
داوری گناه! عم گفت: آی خد‌ایت بیا مس ز اد» مس از کجا داند که 
شما چه گو نه‌اید؟ زن گفت: کار ما را به دست گر فته‌است و ما را از 
یاد برده. عمر به من روی آورد و گفت: یامن بیا. بیر‌ون آمدیم و 
دویديم تا به اثبار آرد رسیدیم و او لنکه‌ای بار برداشت که در آن 
آرد و تکه‌ای گوشت و پیه بود. به من گفت: لنگه دا بر پشتم بگذار. 
اسلم گوید: به وی گفتم: آن را برایت بی‌می‌دارم. دو پا سه‌بار گفتم. 
عمس در پایان گفث: آیا تسو به روز رستاخیز بار گتاه مرا بسر‌ایم 
پر‌می‌داری ای بی مادر! من بار پی دوش او نپادم. او روانه شد و من 
پا او روانه شدم و هی دوان دویدیم تا به نزديك آن زن رسيدیم. او 
لنگة آرد را در نزد آن زن بیفکند و اندازه‌ای آرد بیرون آورد و به‌آن 
ژن گفت: آرد بر من بپاش تا آن را برای تو داغ کنم. عمر در زیس 
دیکت می‌دمید. او را ریشی بلند و انبوه بود. من می‌نگریستم که دود 
از لابلای ریشش بیرون می‌زند. خوراك را پخت. زن رای عسر 
سینی بیاوره که خوراك پخته را در آن وارو نه کرد و گفت: من همی 
هموار سازم و تو ایشان را خوراك همی ده. چنان کرد تا همگی سیر 
شد ند و بازمانده را در نزد آن زن فر و گذاشت و بر‌خاست و من با او 
بر‌خاستم. زن پیوسته می گفت: خدا! تو را پاداش دهاد! تو رای 
خلیقگی بمتر از این سور خداگر‌ایانی! عم می گفت: سخن نیکو 
یگوی که اگر به تزد سرور خداگر‌ایان آیی؛ به خواست خدا مرا در 
آنجا یابی! آنگاه په کناری رفت و روی به‌سوی آن زن کرد و بر زمین 
پنشست و با من سخن هیچ نگفت تا دید که آن کودکان می‌خندند و 
جست وخین می‌کنند. آنگاه آرام گرفتند و حفتند. عمر برخاست و 
خدای را سپاس همی گفت. پس گفت: ای اسلم» گر‌ستگی ایشان را 
پیدار و بی‌تاب و گر‌یان ساخته بود. خواستم یاز نگ‌دم تا آنچه را 
دیدم. به‌خوبی بنگیم. 


[وازة تازه پدید] 
صن‌ار : به کسن صاد بی نقطه و دو رای. 





بل الکامل فی‌التار نم 


سالم بن عبدالله عمر گوید: چون عمر مردم را از کاری بازمی- 
داشت» کسان و خاندان خود را گرد می‌آورد و می‌گفت: من مردم را 
از چنین و چنان کاری باز داشتم. همانا مردم چنان که مغ به‌گوشت 
مبی نگ د» به شما می نگ ند. سو کند به خداء تبینم که یکی از شمایان 
دست به این کار ها بز ند جز اینکه او را دوچندان کیض کنم. 


سلام بن مسکین گوید: چون عمر نیازمند می‌شد» به‌نزد انباردار 
کنج‌خانه می‌آمد و از او و امی می‌ستاند. بسا که دشواری پیش می‌آمد 
و انباردار به تزد او می‌رفت و خواهان پس دادن وام وی می‌شد و 
بدو می‌چسبید. عمی او را به‌ترمی به در نگث وامی‌داشت و سر‌انجام 
چون ماهانه‌اش قر امی‌رسیدء وام خود می‌گز ارد. 


گوید : او نخستین کس‌بود که «سر ور خدا گر ایان»(امیر المومنین) 
خوانده شد. داستان چنین بود که چون عس پر سر کار آمد به وی 
گفتند: ای جانشین جانشین پیامبر خدا (ص). عمس گفت: ایسن به 
دراز می‌ کشد که چون دیگری بر سس کار آید». گسویید: ای جانشین 
جانشین جانشین پيامبر خدا؛ بلکه شما خداگ‌ايانید و من سرور 
شمایم. از آن رو او را سرور خداگرایان خواندند. 


او نخستین کس بود که تاریخ اسلامی را پایه گذارد. 
او نغستین کس بود که گنج‌خانه پی‌ریزی کی‌د. 


نخستین کس بود که به‌شبگردی پرداخت» نخستین کس بسود بر 
بد گویی در سخنسر‌ایی (هجاء) کیقر بست. نخستین کس بود که از 
قر‌وختن «مانران فرز ندان» (اسپات الولد) بازداشت و نخستین کس 
بود که مردم را بر چپار بار تکبیر گفتن بر پیکر مرده گرد آورد. 
پیش از وی با چماد یا پنج ٍ شش تکبیر نماز مرده می‌خوانسد ند. 
واقدی چنین گفته است. 





۱ 


اد نخستین کس بود که مردم را بر يك پیشنماز گرد آورد که در 
ماه رمضان ببه تمازهای پسندیده پس از نماز خفتن (تسرادیع) 
پی‌خیز ند . به شارسان‌ها نامه نوشت و مدم را قسرمود که ایشان هم 


او نخستین کس بوه که تازیانه به دست گرفت و در میان دم به 
گردش پر‌داحت و اگی بدی می دید » بز هکار راپاآن می‌زد. 


نخستین کس بود که در اسلام به نگارش پی‌داخت. 


ژادان گوید: عسص به سلمان گفت: من پادشاهم یا خلیفه؟ سلمان 
به وی گفت: حتی اگر يك درم یا کم‌تسر یا بیش‌تر, از دارایی‌های 
مسلمانان برداری و نه اندر چای خود گناری, پادشاهی و خلیقه 
فه‌ای. عمس به زاری. گر یست. 


ایوهرَیه می گفت : خدا پسی نتسه را بیاس‌زاد! او را در «سال 
خاکستر» دیدم که دو انبان بر دوش و خيكي روغن به دست داردو با 
اسلم به گی‌دش در میان مریسان می‌پ‌دازد. چون مرآ دید». گفت : اي 
ابو هر یره از کبا مي‌آیی؟ گفتم : از جایی نزديك. من در پی او به‌راه 
افتادم. پار او بر‌داشتیم تا به «ص‌ار» فراز آسدیم و اينت نتزديكت 
بیست خاندان از قبیلهٌ محارب دیدیم. عمس پرسید: شما را چه چیز 
به اینجا کشانده است؟ گفتند: تنگت‌دستی. بسرای ما پوست مردار 
بیرون آوردند که آن دا پسریان می‌کردند و می‌خوردند. استخوان 
پوسیده بیرون آوردند که آرد می‌کر‌دند و می گساردند. دیدم که عمس 
بی‌در نگث روپوش خود بیفکند ۶ پیش دامن بست و نان برای ایشان 
همی پخت تا همگی را سیر کرد. سپس اسلم دا به مدینه فرستاد که 
چند شتی بای ما آورد و ایشان را بن آنپا سوار کرد تا ایشان را در 
«جبانه» قرود آورد و سپس رخت و جامه بر ایشان پوشاند. پیوسته 
به نزد ایشان و جز ایشان رفت و آمد می‌کرد تا خدا آن سختی و بد 





۱2۷ الکامل فی‌التار یج 





بختی را پی دراشت . 


اپوخیمته گوید: «شفاء» دختش عبدالله چوانانی را دید که آرام 
زاه می‌رو ند و شمرده سخن مي‌گویند. پر‌سید: اینان در چه کار ند؟ 
گفته شد: پار سایا نند. گفت: به خدا عم چنان بود که چون سخن 
می گفت » می‌شنواند و چون راه می‌رفت» می‌شتافت و چون می‌زد» به 
درد می‌آورد. به خدا که پارسای ر استین او پو ۵. 


حسن گوید: عمن برای مردم سخترانی می‌کرد و بر او تنبانی بود 
که دوازده پینه داشت و از آن میان پینه‌ای از پوست بود. ابو عشمان 
نمیدی گوید: عس را دیدم که سنگث بر دپو می‌افکند (رمی جمره می 
کرد) و تنبانی داشت که بر آن پینه‌ای از پارء انبانی بود. علی علیه 
السلام گوید: عمر را دیدم که بر گرد کعبه می‌چر‌خید و تنبا نی به‌پا 
داشت که بیست و يك پینه (از آن میان پینه‌ای از پوست) بر آن بود. 


حسن گوید: عم به آیه‌ای از آیه‌های قرآن گرامی که بذدان 
دلبستگی و بی آن پیو ستگی داشت» می‌ر سید و آنگاه از خواندن آن 
سس زمین می‌افتاد چنان که او را مانند پیماران پر‌ستاری می‌ک‌د ند . 
بی‌خی گویند: قر‌آن‌خوانی را شنید که سورءٌ «طور» می‌خواند. چون 
به این أیه رسید که خدای بزر کث فر‌ماید: «شکنجه پر‌وردگار تو بی 
گمان فر از آینده است؛ آن را نتواند کسی بی‌کسردا ند» (طور ۵۲ 
۰۸-۷ بر زمین افتاد که او را به خانه‌اش بردند. يك ماه بیمار بود 
و اين از هراس آن آیه بود. شمبی گوید: عس در بازارها به گردش 
می پر داخت و قرآن می‌خواند و هر‌چا کسی داوری به نزد او می‌بی‌د» 
به داوری بر می‌خاست. 


موسی بن عقبه گوید: تنی چند به نزد عمس آمدند و به او گفتند: 
نانخوران بسیار شده‌اند و هزینه سنگین گشته است. بخشش ما را 
افزون فرمای. عمر‌گفت: خود کردید. زنان بسیار گی‌فتید و چاکر ان 


رویدادهای سال پیست و سوم هجری انیس 


به خانه آدردید. این همه را از دارایی خدا کر‌دید. دوست داشتم که 
من و شما در کشتی در کردابی توفنده از دریا می‌بودیم که ما را به 
خاور و باخش می‌برد. مردم ناچار بودند کسی بر خود گمار ند که 
اگی به راه راست رود اذاو پیروی کنند و اگی کو راهه رود او را 
یکشتد. طلحه گفت: چرا نگفتی: اگر کژ رود او را پر‌کنار ساز ند؟ 
عمس گفت : در چنین هنگ‌امی کشته شدن بدتسرین کار نیست. از 
جوانمرد بزرکت‌زادة قریش بپر‌هیزید که جز با خر‌سندی نمی‌خوابد 
و به هنگام خشم خنده بر لب می‌آورد و ز بردستان و زیردستان هر دو 
را می‌پاید. 


مجالد گوید: مردی را در نزد عمریاد کردند و گفتند: ای سرور 
این بیش تر مایة لغزش و فروافتادن اوست. 


صالح بن کیسان گوید: مغيرة بن شعبه گفت: چون عمر به خاله 
بپس‌ده شد» په نزد علی آمدم چسه دوست داشتم از او در پارهٌ عمس 
چیزی بشنوم. علی بیرون آمد که سر و ریش می‌افشاند زیرا سس 
و تن بشسته بود و جامه‌ای نیکو پوشیده بود و بی‌چون و چرا کمان 
می‌برد که فرماتروایی مسلمانان به وی خواهد رسید. پس گفت: 
خدا پسر خطاب را پیامرزاد. دخت اپی‌حشمه (حنتمه) راست می گفت 
که عمس خوبی‌های خلافت را با خود برد و از بدی‌های آن وارهید. 
به خدا که نگفت بلکه این سخن را بر وی بستند. 


مقی ما یقل لا یک القول یله مریع الی العینات غیر قوب 
یعنی: فیس وز [ کشندء عم ] که خا خجستگی را از او دریغ 


یدار اد مرا دقد‌ار مس ۵ ی سپید بت کید که خوانندة نبشتةً خد | بود 





۷۶ الکامل فی‌اثار ی 





و مردی نژاده؛ مم بان بس فر‌ودستان» درشت بسن دشمنان» مردی 
در خور پشتوانه بودن در هنگام فر‌ارسیدن بد بختی‌هاء روی آور نده به 
خدا. هر گاه سخن می‌گفت» رفتارش گفتارش را درو غزن نمی‌ساخت؛ 
به سوی خوبی‌ها شتایان بود و ترش‌روی نبود. 


ین چودی بو و تحیب لا تیلی غلی الاتام النجیبٍ 
نی المنرن بالقارس ال لم یوم الییاج و الشلبیب 
عِصعهةالتّاس 5 المعیِن عَلی ال ی و غُیْث الففتاب و اجرب 
قل با قل شم 3 لس مونوا . 2 سقتة التشون کانن شقوبه 

یعنی: ای دیدهُ من با س‌شك و شیون به قریاد من رس و بخشایش 
کن. خستگی به خود راه مده» بن رهبر بسزرگوار همی باران اش 
فرو بار. مرگث مر[ داغدار جنگاوری پرجسته کرد که در روز نبرد 
و در گيري دلاوران. کارهای نمایان از خود ق‌امی‌نمود. پناهگاه و 
پشتوانة سس‌دم بود, بار ایشان در برابی بیداد روزگاران» باران 
خشکی‌زدگان و فروافتادگان. به توانگران و تپیدستان بگوی که 
مر کگث بر او باده جانگزای پیمود. 


ابن مسیب کوید: عمر حج گزارد و چون به شجنان رسید» گفت: 
خدایی جز خدا نیست که بزرگث و برتر و بخشندة هر چیز است به 
هر کس که خود بخواهد. من شتران خَطاب را در این دره می‌چراندم 
و جامه‌ای درشت و پشمین بر تن داشتم. پدر من مردی درشت‌خوی 
بود که چون کار می‌کردم» بسه پیگردم برمی‌خواست و اگسر کوتاهی 
مي‌گ‌دم. به سختی مرا می‌زد. اکنون به جایی رسیدهام که میان خود 
پا خدای خوه کسی نمی‌بینم. آنگاه این سخن بر‌خواند: 


لا قَلْء فیما ری تبقی بشاشته بقي‌الاله و ردی‌المال و الولذ 


ی 8 سل دور ۳ و اب عمط ۳۹ ور ره موی مرش وم هد 

لم تفن من هریز یوما وائنه والغلت قد خاوّلت‌غاد فمّا خلدوا 
سای دوه سوم 4 با و ۳ تک ی ره مات را و 
و لا یمان اد تجری الویَاح به والانش و الجنْ فیتا بینبا برد 








رو بدادهای سال بیست و سوم هجری 9۷۰ 


ین الملوك الّتی ات توافلنبا من کل آبر الیّبا راکب ید 
خوضا هتالّت موژودا بلا کذب لاب من وژده یوم ما وَرَذوا 

یعنی: هیچ پدیده‌ای نیست که خرمی آن پایدار بماند. خدا می- 
ماند و دارایی و فرز ندان به نابودی می‌گر ایند. آن روز گنج‌خانه‌ها 
به داد ه‌من ن‌سیداند. و مردم عاد کوشید ند که جاودان پمائند و 
نماندند. و نه سلیمان که باد به فر‌مان وی بود و مردم و پریان رام 
وی بودند. کجا ر فتند آن شاهان که از هسی گران سو ار ان به سوی 
ایشان دارایی می آو رد ند و بندیان دا زی ایشان می کشا ند ند . آبگیر ی 
در این میان است که به‌راستی (نه از درو غ) همه بدان درآیند به 
ناچار. چنان که پیشینیان بدان درآمد ند. 


اسلم گوید: هند دختر عتبه از عم از گنج‌خانه‌چارهزار [درم] 
وام ستد که با آن بازرگانی کند و پایندان پس دادن آن باشد. زن آن 
زر به س‌زمین کلب فرابرد و داد و ستد کرد. شنید که ابوسفیان و 
پس‌ش عمرو به نزد معاویه شده‌اند. زن به سوی او شد. ابوسفیان 
او را رها ساخته بود. معاویه به‌وی گفت: ای مادر به‌چه کار آمده‌(ی؟ 
هند گفت: پسرم» برای اینکه تو را بپینم. عم را که می‌شناسی پرای 
خدا کار می‌کند. ایناك پدرت به‌نزد تو آمده‌است و من می‌ترسم که از 
همه‌چیز به نزد او فراز آوری و او سزای آن است ولی مس‌دم ندانند 
که از کجا آورده‌ای و تو را سرز نش کنند و عس تو را نکوهش کند 
و هر‌کن گناه بر تو نبخشاید. معاویه برای پدر و برادرش صد دینار 
و رخت و ستور سواری فرستاد. عم و گفت.: تواند بود که اینپا ماية 
خشم آوردن عم گر‌دند. ابوسفیان گفت: این دا مایة خشم عمر 
باز کشتند. ایوسفیان به هند گفت: هیچ سود بردی؟ هند گفت: خدا 
بپتر می‌داند. چون هند به مدینه آمد و کالا پفر‌وخت» از باژی که از 
وی گر‌فتندء گله کرد. عمس گفت: اگی از دارایی خودم بود» به تو 
و امی‌گذاشتم ولی این دارایی از آن مسلمانان است. عمر بها بوسفیان 
گفت: سماویه چه اندازه ارمغان یه شما داد؟ ابوسفیان گفت: صد 
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اپن عباس کوید: يك روز که عس بسن خطاب و پارانش در باره 
سخنسایان گفتو گومی کردند» یکی‌از آن میان‌گفت: بپمان بپترین 
است» دیگری گفت: نه که بمپمان بپترین است. من به سوی ایشان 
می‌ر فتم . عمی گفت: اينك داناترین مردم در این باره فر‌از آمد., چه 
کسی بمترین سخنسرایان است؟ گوید: گفتم: زُغیر بسن ابی شلمی 
المزنی. عمر گفت: مان از گفته‌اش, سخنی بیاور که پشتوانهگفتارت 
باشد و ما آن را تشانی بای این شماریم. گفتم: گروهی از س‌دم 
غطفان را ستود و گفت: 
و کَانَیقد وق الشَمس من گرم قوم لاولیم یوما زذا قسذوا 
قوم ابوهم سنان جین تنیبُبم طابُوا و مابَ‌ینَ الاو لاد ما ولا 
چنْ ادا فزغوا اس لذ! آیشوا مت دون ببالیل اذا جَب نوا 
نعتروق علی ما کات ین نتم ینغ ال يم ال خیشوا 

یعنی: اگر بر فراز خورشید و برتر از آن گونه‌ای مزر گواری 
می‌بود و سس‌دمی از آن بر‌خوردار می‌بودند» ایشان به هنگام نشستن 
از آن فراتر می‌رفشند. مردمی که چون از نژاه یگویند. دانسته شود 
که پدرشان ستان است. پاکیز گ‌انند و پاکیزه‌اند فرزندانی که 
پن اد ند . پر یا نند اگر بی‌مند» مر‌دمشتد آگن بیارمند؛: استواراننشد؛ 
سر‌چشمه همه خوبی‌ ها یند. مس‌دم بر ایشان از پی آنچه دار ندء رشكت 
می‌بر ند ولی خداو ند مایه‌های رشك بری را از ایشان باز نمی گیرد. 


عمی گفت:: به خد! که نیکو سروده است. من گمان نمی‌برم کسی 
از اين قبیله از بنی‌ماشم برای این‌گونه ستایش ببتی باشد و این از 
خجستگی پیامبر خداوند (ص) و خویشاوندی وی با ایشان است. 
گفتم: درست گفتی ای سرور خداگرایان و همواره کامیایی! گفت: 
ای پسر عباس, آیا می‌دانی چرا پس از محمد (ص) شما را بدین کار 
راه ندادند؟ نخواستم پاسخ گویم و گفتم: اک ندانم» سرور خداب 
گرایان میا آگاه ساژد. عمر گشت: نخو‌استند پیامیری و خلیفگی ص 





سس سس سس سس 
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نو را به شما بدهند تا همواره در براین مردم خویش به‌خود پیالید. 
قرشیان کار را برای خود برگزیدند و کامیاب گشتند. گفتم: اک 
سرور خداگرایان به من دستوری دهد که سغخن گویم و خشم خود از 
من باززگیرد» آنچه بایسته است» بر زبان دانم. عس‌گفت: سخن بگوی. 
گفتم : ای سرور خداگرایان, اما اينکه گفتی: قرشیان خلافت دا برای 
خود بر‌گزیدند و به خواستهٌ خود رسیدند و کامیاب شدند اگس 
قرشیان آنچه را خدا برای ایشان بر گزیده بودء می‌پذیرفتند» خوبی 
و درستی در دست ایشان می‌بود و از ایشان گکرفته نمی‌شد و کسی 
بر ایشان رشكت نمی‌برد. اما اينکه گفتی: ایشان نخواستند پیامبری 
و خلیفگی هر دو را به ما بدهند» خدا مر‌دمانی دا به ناخواهی یاد 
کرده است و فی‌بوده است: «ایشان آنچه را خدا فرو فیرستاده است» 
ناخوامان شدند و کارهای‌شان تباه گشت و فرو افتاد» (محمد/۴۷ 
7 عمر گفت: ای وای. چه دور و دریغ است ای پسس عباس!همانا 
از تو به من گزارش‌هایی می‌رسید که نمی‌خواستم باورشان کنم تا 
پایگاه تو در نزد من فرو نیفتد. گفتم: ای سرور خداگرایان» آنمپا 
کدامند؟ اگر راست و درست باشندء نباید مایة آن شوند که پایگاه 
من در نزد تو فرود افتد و اگر نادرست. باشند؛ مانند من کسی باید 
تادرست را ا خود بزداید. عمس گفت: به من گز‌ارش رسیده است. 
که تو می‌گویی: این کار را از روی رشك و بیداد و ستم از ما دریغ 
داشتند . گفتم : اي سرور خداگرایان, اما اينکه گفتی: بیداد» همانا 
برای خردمند و نابخرد آشکار گشته است. اما ایتکه گفتی : از روی 
رشكث» بر آدم رش بردند و ما فرز ندان» رشك پرده او هستيم. عم 
گفت : دور است» دور است! به خدا ای بنی ماشم که دل‌های شما 
انباشته از رشك است و رشكت از آن زدوده نمی‌شود. گفتم : ای سرور 
خدا گر ایان» آرام باش. دل‌های مر‌دمی را که خدا از ایشان پلیدی را 
شسته است و جان و تن و دل ایشان را پاك و پاکیزه ساخته است. به 
رشكت و ز تکار مستای. همانا دل پیامس شدا (ص) همراه دل‌همای 
هاشمیان است. عسس گفت: از من دور شو ای پسسر عباس! گفتم : 
چنین می‌کنم. چون خواستم برخیزم, او را شرم آمد و گفت: ای پسس 


۳ الکامل فراشار یم 


عباس بر جای خود باش که من پاس دار ندهٌ حق تو هستم و آنچه را که 
تو را شاد سازد» دوست دارم. گفتم: ای سرور خداگر ایان» تو را بر 
من و بر هر مسلمانی حقی است که هر‌کس آن را پاس بدارد, به جای 
راست و درست رسیده است و هرکس پسایمال سازد. بر بخت خسود 
لفز یده است. او بر‌خاست و رهسپار گشت. 
داستان کنکاش 

عم بن میمون اودی گوید: چون عمر بن خطاب ضر بت کاری 
مرگت‌آفرین خورد» به وی گفته شد: چه ببتر اگر بر ای خود جانشیتی 
بی‌مي گماشتی . عمر گفت: اگی ايوعبيدة بن جرا ز نده می‌بود» او 
را به‌جانشینی بر‌می‌گماشتم و اگر پروردگارم در این باره از من 
باز پر‌سی می‌کسرد. می‌گفتم: از پیسامبر تو شنیدم که فی‌مود: «او 
زنپاردار این امت. است». اکر سالم برد ابوحذ‌پفه ژنده می‌بود» او 
را به جانشینی خود بر‌می‌کماشتم و اگر پروردگارم در اين پاره از 
من باز خواست می‌کرد» می‌گفتم: از پیامبر تو شنیدم که می‌فرمود: 
«سالم به سختی خد‌ای بزرگت را دوست مي‌دارد». مردی به‌عمس گفت: 
من پیشناد می‌کنم که پسرت عبدالله بن عمس را به فس‌مأنرانی بر 
مسلمانان بر‌گماری. عمس گفت: خدا تو را بکشد؛ تو این صخن را 
بررای خدا نگفتی! دریغ از تو! چه‌گونه مردی را به جانشینی خود بی 
مسلمانان گمارم که از رها کردن زن خویش ناتوان ماند؟ ما را به 
فرمانروایی شما نیازی نیست. من آن را نپسندیدم. از این رو 
خواستارش نیستم که آن را به یکی از کسان خاندان خویش سپارم. 
اگی خوب بود» ببرة خود را از آن بر‌گرفتیم و اگر بد بودء چه سپس 
که از ما دور گشت. خاندان عمر خطاب را همین بس که يك تن از 
ایشان بازخواست گردد و دربارة امت محمد زیر باز پسی‌سی گذاشته 
شود. مانا »آگاه‌باشید که من خود را در رنج افکندم و خاندانم را از 
خوبی‌های زندگی بی بمپن ۵ ساختم. اگر چنان ز هایی پابم که برابی اژ 
کار درآیم و نه بار گناهی در میپان باشد و نه توش پاداشی بیرم» 
پی‌کمان مردی خوش بخت باشم. اينك نيك می‌دانم که اگر جانشینی 
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برای خود بر‌گمارم» بپص از من کسی [مانند ابویکر] نیسز چنین 
کرده است؛ اگر نیز بی‌گماردن جانشین در گذرم بت از من کسی 
[مانند پیامس خدا (ص)] چنین‌کرده است. خدا آیین خود را تباه‌شده 
بر جای نخواهد هشت. 

آنان بیرون رفتند و سپس باز گشتند و گفتند: ای سر‌ور خداب 
گر‌ایان. چه بپتر که یکی را به جانشینی خود نامزد فی‌مایی. عمر 
آورم و نيك بنگرم تا کار شما را به‌دست سسدی‌سپارم که شایسته‌ترین 
شماست و بپتر از هر کسی می‌تواند شما را به راه راستی و درستی 
باز گرداند. او علی بن ابی‌طالب را نشان داد. درود خداوند بر او 
باد. عمر گوید: اندکی به‌خواب اندر شدم و مردی‌را دیدم‌که بهدرون 
پستانی درآمد و هر تر و تازءٌ سبز و بالتده‌ای را همی چید و در زیر 
پای خود همی گذاشت. دانستم که خدا می‌خواهد کار خود را از پیش 
پس3. نخواستم که بار گران آن را در زندگی و مر گت پر دوش کشم. 
اينكت بر شما یاد که روی به‌درگاه این کسانی آورید که پیامبر خدا 
(ص) می‌گفت که اینان از بپشتیانند: علی بن ابی‌طالب» عشمان بن 
عمان» عبدالرحمان بن عوف» سعد بن ابی‌وقاصء زبیر بن عوام و 
طلحة پن عبیدالله. باید که اینان م‌دی را از میان خود بر گزینند. 
اگر فرمانروایی بر گزینند» به خوبی از وی پشتیپانی و او را یاری 
کنید 


آنان پیرون آمدند. عباس به علی گفت: با ایشان همراهی کن. 
علی گفت: می‌ترسم کار به تاهمسازی کشد. عباس گفت: پس تو 
خوامان همان کاری هستی که از آن بیزاری! چسون هس شب را به 
یامداد رساند. علی و عثمان و سمد و عبدالر‌حمان و ژبیر را فر‌ات 
خواند و به ایشان گفت: من زیی و زبر این کار نيك نگاه کردم و 
شمارا سروران میدم یافتم؛ این کار جز در میان شما تیاشه. پیامیس 
خود راست و استوار باشیدء بیمی نشدارم که مردم به شما گر ندی 
رسانتد؛ همانان تررس من از آن است که در میان خود به ناهماهنگي 
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اندر افتید و آنگاه م‌دم به ناسازگاری باهم بر خین ند . بی‌خیزید و با 
دستوري عايشه به خانه وی اندر شوید و در آنجا به کنکاش نشینید. 
عمر سس بر بالین گذاشت که خو نریزی او را فرو کاهانیده بود. 

اینان به درون رفتند و به‌ترمی سخن گفتن گی‌فتند تا آو از هایب 
شان بلند گشت. عبدالله بن عمر گفت: پناه بر خدا! هنوز که سرور 
خداگرایان در تگذشته است! عمر بانگت و غسریو ایشان بشتید و 
پیدار شد و گفت: مان از این کار در گذرید. چون من بمیرم» سه روز 
به کتکاش در نشینید و باید که در درازای این سه روز. پیشنمازی 
من‌دم «صییب» کند. مبادا چپارمین روز بیاید که یکی از خود زا به 
فر‌مانروایی خویش بر نگزیده باشید. عبدالله بن عس به سان رایزن 
در انجمن شما قراز آید ولی او را هیچ بپره‌ای از کار شما نباشد. 
طلحه در این کار انباز شماست. اگر در درازای روزهای سه‌گانه 
فیاز آید رای او را به کار گیرید. اگکی سه روز پیش از آمدن او 
سپری گردد» کار خود را دنبال کنید. کیست که طلحه را به تزد من 
آورد؟ سعد بن ابی‌وقاص گفت: من او را به نزد تو آورم و باش که 
به‌خو است خد ای بزر گت» از در نافرمانی‌در نیاید.عس گفت: امیدو ارم 
که به خواست خدا ناف‌مانی نکند. نيك می‌دانم که جز یکی از این دو 
مرد بی سن کار نيایند: علی یا عشمان. اگی عشمان بر سر کار آید. 
مردی نرم‌خوی و آسان‌گیر باشد و اک علی برس کار آید» بازی‌گری 
و شوخی‌گری کند ولی علی سزاوارترین کس است که می‌دم را به راه 
راست و درست رهنمون گردد. اگر سمد پن ابی‌وقاص را بر سر کار 
آور ند. شايستةٌ این کار باشد و گر نه باید که فر‌مانروا از اد پاری 
جوید ژیرا من‌از او سستی يا نادرستی ندیدم که او دا بر‌کنار ساختم. 
نیز عبد‌الرحمان بن عوف گرانمایه مردی نیت دای است؛ سخن او 
پنیوشید و از دی فی‌مان پر ید. 

عمی به ابوطلعهٌ انصاری گفت: ای ابوطلحه» همانا دیر زمانی 
است که خداو ند اسلام را به شما گرامی داشته است؛ پنجاه مرد از 
انصار ب‌گزین و اين گروه [ شش کانه ] را وادار ساز که م‌دی را از 
میان خود بر گز ینند. 





به مقداد بن اسود گفت:: چون مرا در مفاکم گذارید» این گکروه 
شش‌گانه را در خانه‌ای. گرد آورید تا مردی از میان خود پر گز پنند. 

به صبیب گفت: سه روز پا مردم نماز بخوان و این گرده شش 
تن را به خانه‌ای درآور و بر س ایشان بایست. اگر پنج تن بر کاری 
همداستان گردند و یکی سر برتاید» گی‌دن او را بزن و اگی چمپاز تن 
همد‌استان شوند و دو کس رخ برتابند» گردن این دو تن را پسزن. 
اگر سه تن به يك سوی شوند و سه تن دیگی به سویی دیگر» عبد‌الله 
بن عم را داور سازید و اگی به داوری عبدالله پن‌عمر سر تسپار ند» 
با کساتی باشید که عیدال‌حمان بن‌عوف در مپان ایشان است. آنگاه 
اکی آن سه تن دیگر از آنچه مردم بس آن همد‌استان شده‌اند» رخ 
بی‌تابند» ایشان را کشتار کنید". 

اینان بیرون آمدند. علی به‌دسته‌ای از ماشمیان که با وی بودند» 
قرمود: ای مردم شما در میان شما ف‌مانبری شوند» هسرکز به 
فرمانرانی نر‌سید. عمویش عباس را با وی دیدار افتاد. علی به‌وی 
گفت: کار از دست ما بیرون رفت. عباس گفت: از کجا می‌دانی؟ علی 
گفت : پنی‌عفمان را بر سن کار آوردند. [ علی دتباله سغن را چنین 
گرفت که عمس] گفت: از بيشینه پیروی کنید. اگر دو مرد یکی را 
بر گزینند و دو مد دیگ مردی دیگ گزین کنند» با آن کسان باشید 
که عبدالرحمان ين عوف در میان ایشان است. اينك آشکار است که 
سمد بن ابی‌وقاص پا پس عموی خویش از در ثاسازگاری در نياید. 
عبد‌الر‌حمان ین عوف نیز داماد عثمان است و پیداست که این دو تن 
باهم به ناسازی در نيایند و بی‌کمان یکی‌از ایشان»دیگری‌ر! برگزیند. 
اگر آن دو تن دیگر پامن باشندء مرا سود ندهد. عباس به علی گفت : 
در هیچ کاری تو را راهنمایی تکردم جز که دیر تر به‌نزه من آمدی و 
ارمفا نی فراز آدردی که از آن بیزار شدم . منگامی که پیامس خدا 





۳ با آن همه داد سخنی که عم رضی‌الله‌عنه درباره پاکی و پارسایی و 
پ‌هین کاری داد و بپزاری‌هایی که از فی‌بانرانی فرانمود» سپره‌ها را به‌گونه‌ای چیدکه 
جر عثمان کسی سر از درون آن پنپان خانه درتیادرد. آیا شیمیان را نمی‌سزد که 
پگویند آنچه را می‌گویند؟ 





۱2۸۳ الکامل فی‌التار یج 











(ص) خواست از جپان در گذرد, به تو رهنمود دادم که از وی بپر‌سی 
که اين کار از آن کیست. تو سر بر تاقتی. پس از درگذشت وی از تو 
خواستم که برای رساندن خود به این کار شتاب کنی و تسو از من 
نپذیر‌فتی. آنگاه چون عس نام تو را در میان کنکاشیان گنجاند. 
فرمودم که با ایشان همراهی مکن. باز تو رهتمود مرا به‌کار نبستی. 
اینات يك سین از من در کوش گیر. هرچه اینان با تو در میان 
گذارندء رخ از آن بن‌گردان و بکو: نه» مگر اینکه تو را بر سر کار 
آورند. از این دارودسته بپرهیز که همواره ما دا از اين کار میب 
رائند تا دیگران سی رشته آن را به دست گی‌ند. سو کند به خدا که 
آن را به بدی و گز ندی فر اچنگت آورند که هیچ خسوبی آن را سود 
نبخشد! علی گفت: آگاه باشید که اگر عشمان پاپدار بماند. او را 
فرایاد آورم که چه کرده است. اگر نیز درگذرد» آن را در میان‌کسان 
خود گذارد که دست به دست بچرخانند. اکس چنین کنند» مرا در 
جایگاهی پینند که بر خود بلر ز ند. آنگاه این سخنان را از روی 
همانندسازی بی زبان اد 
حلَفْتْ بن ال قضسات دون جافا فابتدزن المعصّبا 
تیه ومد اب بت کار تچیما بو الشَدَاغٍ وردا نبا 
پعنی: سوکند به پروردگار دخترکان پایکوب و دست‌افشان در آن 
شامگاهی که شم و سبکبال به سوی ریکستان شتافتند؛ بی‌گمان دار و 
دسته پسس یعمر سر از پیکر جنگاوری شمشیرزن و تیرافکن برخواهد 
گرفت و آنان که سر از راستی و درستی بر‌تافتند» به گیازاری انبوه 
و آبکیری سفت سخت روی خواهند آورد. 


۳ 


علی روی بر‌کاشت و ابوطلحه را دید ولی او را ناخوش داشت. 
ابوطلحه کشت : بزر گو ار ا. ای پولحسن » آرام پا 


چون عمر در کذشت» پیکر او را بیرون آوردند و صمبیب پسر او 
نماز خواند. هنگامی که عمر به خاك سپرده شد» مقداد کنکاشیان را 
در خانة مسور بن مه یا در گنج‌خانه يا در خانه عايشه (با دستوری 


وی) گرد آورد و هتوز طلحه فراز نيامده بود. ابوطلحه را فر مودند 
که ایشان را بازداشت کند و در خانه پوشیده بدارد. عمروین عاص 
و مقيرة بن شعبه فر‌ار‌سید ند و بر در خانه نشستند. سمد این دو را 
واپس راند و بر سر جای خود نشاند و گفت: می‌خواهید بگویید: ما 
رفتیم و در میان کنکاشیان به رایز نی پرداختیم! در این هنگام آن 
مر‌دمان بای چنگی انداختن بر فرمانروایی باهم گلاویز شدند و 
گقتارها در میان‌شان اقزون گشت و بالا گرفت. ابوطلحه گفت: مرا 
همواره بیم آن بود که فیر‌مانرانی را از خود برانید و هریکی آن‌را به 
دیگری و اگذارد ولی نه چنین می‌پنداشتم که بر سر آن باهم گلاو یز 
گردید. سوکند به آنکه جان عس بر‌گرفت» بیش از این سه روز شما 
را درنگت ندهم که عمر آن را نامزد کرد. آنگاه در خانة خود می نشینم 
و همی نگرم که چه کرده‌اید! عبدالرحمان ین عوف گفت: کدام يك 
از شما آن را از خود بیرون می‌افکند تا مردی شایسته مر آن را به 
گردن گیرد؟ کسی او را پاسخ نگفت. عبدالرحمان گفت: من خود را 
کنار می‌کشم. عشمان گفت: من بپتر از همه از اسن کار تو خرسند 
می‌گردم! آن کسان گفتند: تن دردادیم. علی خاموش بود و هیچ نمی- 
گفت. عبدالرحمان پر‌سید: ایا بوالحسن, تو چه‌می گویی؟ علی‌فی‌موه: 
به من سوگند و پیمانی استوار بیخش که بی‌چون و چرا از راستی و 
درستی پیروی کنی و خواهش تن خود دا به‌کار نبندی و خویشاو ندی 
را بپره‌ای ویژه نبغشی و نيك‌اندیشی را از سردم دریغ تداری. 
عبدالر‌حمان گفت: شما به من سوگند و پیمان استوار ببخشید که 
همراه من در پرابر کسی باشید که شیوه بگرداند و کار دیگر کند. 
سوگند و پیمان‌خدا که خویشاو ندی را برای‌خویشاو ندی‌اش بر نگزینم 
و نیت اندیشی و کار و پیکاد شود از مسلمانان دریغ ندارم. او از 
ایشان پیمان گرفت و به ایشان پیمان داد. عبدالر‌حمان عوف؛ به‌علی 
بن ابی‌طالب گفت: تو می‌گویی که من از هم اینان که در اینجا گرد 
آمده‌اند» برای اين کار شایسته ترم زیرا پیوند خویشاو ندی نرديك- 
تری با پیامبر خدا (ص) دارم و از پيشينة در خشان‌تری بر خوردارم. 





۳۷۶ الکامل فی‌التار نع 


و نشان پایدار تری در دین به‌جای گذشته‌ام. بسی دور نرفته‌ای ولی 
چه می‌اندیشی اگر این کار از تو واگراید و آن را به تو نسپار ند. 
کدام کس اژ این گروه را شایسته‌تر می‌دانی؟ علی گفت: عثمان ر!. 
عبدالر حمان بن عوف با عثمان‌بن عفان تبی گرد و گفت: تو می‌گویی 
که پی‌مردی از بتی عبد مناف و داماد پیامس خدایم؛ پسر عموی اویم 
و مرا بزرگواری و پیشینه‌ای است. چه‌گونه اين کار از من واگراید 
و به کجا رود؟ ولی اگر تو را بر نگزینند, کدام کس از میان این 
گروه را سزآوارتی می‌دانی؟ عشمان گفت: علی را. 

علی» سعد پن و قاص را دیدار کرد و به وی گفت: «از خداو ند 
بتر‌سید که شما را باز‌خواست کند» مبادا که خویشاو ندی را پایمال 
سازید» (نساء/۱/۴). تو را به خویشاو ندی این دو پسرم با پیأمبر 
خدا (ص) سوگند می‌دهم و نیز به پیو ند عمویم حمزه استوار می‌دارم 
که با عبدالرحمان به پشتیبانی عشمان بر نخیزی. عبدالرحمان در آن 
شب‌ما به گردش پرداخت و با پاران پیامیی خداو ند (ص) و فراز 
آبدگان به مدینه از فر‌ماند‌هان لشکری و مپتران مردمی دیدار کرد 
و با ایشان به کنکاش درنشست. آنگاه چون شبی فسس‌ارسید که در 
پامداد آن سر‌آمد به پایان می‌رسید, به خانهٌ مسور بن مخرمه رفت و 
او را بیدار گرد و گفت: من امشب هیچ پلك بر هم نگذ‌اشتم. برو و 
ژبیر و سمد ر! فراخوان. او این دو را فی‌اخواند. از زبیر آغاز کرد 
و به او گفت: این کار به فرز ندان عبد مثاف و اگذار. ز بر گفت: 
بسء من از آن علی است. به سعد گفت: بمپرء خود را به من ارزانی 
دار . سعد گفت: اگر خود را بر‌می‌ گزینی» روا باشد و اگر عشمان را 
بر‌می‌گزیتی» علی به نزديكت من دوست‌داشته تس است. ای مد با 
خودت بیمت کن وما را آسوده ساز و سی‌های ما را بلتد بدار. عبد- 
الرحمان گفت: من سوگند خورده بودم که خود را از این کار بر گنار 
دارم و اگس سوگند نیز نخورده بودمء به اين کار دست نمی یاز یدم . 
همانا من بوستانی سر‌سبز و خرم دیدم و آتگاه جانداری نر و تتومتد 
دیدم که به نیکویی از آن بپتر ندیده بودم. او مانند تیری از يكگ سس 
پوستان به درون شد و از دیگر سر آن بیرون رفت و آن را در توشت و 








روندادهای سال بیست و سوم فجری هه 


به‌چیزی از آن هیچ ننگریست. آنگاه شتر نری به دنبال وی فر از آمد 
و راه او را پیمود و از بوستان بیرون رفت. آنگاه اشتر نر بی‌مانندی 
به درون آىد که لگام خویش را همی کشاند و راه آن دو پیش رفته را 
پیمود | پیامبر (ص) و بوپکر و عمر خطاب چنان به این سای آمد ند 
و شدند که هیچ بپره‌ای از آن نگرفتند]. آنگاه چپ‌ارمین شتر به 
درون آمد و در بوستتان چرید. به خدا سوگند که من چپارمین کس 
نباشم. پس از ابوبکر و عمس کسی بر سر کار نياید که مردم از او 

گوید: عبدالرحمان ین عسوف؛ مسور بن مخربه را در پی علی 
فرستاد و زمانی دراز در گوشی با وی به گفت»و گو پرداخت و علی بی 
چون و چرا گمان می‌برد که او خداوند کار خواهد بود. آنگاه کس در 
پی عثمان فرستاد و اين هر دو تا بامداد با همدگر در گوشی سجن 
گفعند تا پگاه در میان‌ایشان جدایی افکند. 

عمرو بن میمون گوید: عبدالله بن عمر به من گفت: اگر کسی به 
تو بگوید که می‌داند عبدالرحمان با علی و عشمان چسه گفته است. 
سخنی از روي ناآگاهی گفته است. همانا سر نوشت خدایی بود که‌این 
کار پر عشمان آرام گرفت. چون م‌دم تما یامداد را خواندند. عیدب 
الرحمان آن گروه شش‌گانه را گرد آورد و کس به‌نزد حاضران از 
مسیاجران و دار ندگان برتری و پيشيتهة بزرگواری از انصار و 
فرماندهان لشکری فرستاد و ایشان ق از آمدند و در مزگت انجمن 
کردند چنان که مزرکت از ايشان انباشته گشت. پس عبدالرحمسان 
پی‌خاست و گفت: ای مندم» هسانا مس‌دمان همداستان شده‌اند که 
شسپی‌ستا نیان به شارسان‌های خود بر گردند. رای درست با من بگویید 
که چه کسی را بر‌گزینم. عمار گفت: اگر می‌خواهی که مسلمانان به 
ناسا زگاری دچار نگ‌دند, علی را بر‌گسزین. مقداد پن اسون گفت: 
عمار درست می‌گوید؛ اگر با علی بیعت کنی » گسویيم شنودیم و 
فی‌مانبی‌داريم. ابن ابی‌س ح گفت : اگر می‌خواهی‌که قرشیان دستهوش 
ناساز گاری نگی‌دند» با عثمان بیمت کن. عبدالله بن ابیر بیعه گمت: 
راست می‌گوید؛ اگر با عثمان بیست کنی» گویيم: شنودیم و 





2۸۹ الکامل فی‌اثتار یم 


فر ما تبر‌داریم. پس عمار یه ابسن ابی سس ج دشنام داد و گفت: تو از 
کی نیکخواه مسلماتان شده‌ای؟ بنی‌هاشم و بنی‌امیه به گفت‌وگو 
پرداختند. عمار گفت: ای مردم» خدا ما را با پیامس خویش گرامی 
داشت و با آیین خوه سر مارا برافراشت. این کار را چه‌گونه از 
خاندان پیامب تانو امی گردا نید و به‌کجا می‌برید؟مردی از بنی‌مخزوم 
گفت : ای پسر سمیه, پا از گلیم خویش بیرون گذاشتی! تو را چه‌کار 
که قرشیان می‌خواهند که را پر خود فر‌مانروا ساز ند! سمد ین ابیت 
وقاص گفت : ای عبدالس‌حمان» پیش از آنکه م‌دم گرفتار آشوب 
گردند» کار را یکسره کن. عبدالرحمان گفت: من خود نيك نگریستم 
و با فر‌زانگان به رایز نی پ‌داختم . اي گروه شش,کانه راهی پر خود 
باز نگذارید. علی را فراخواند و به وی گفت: پیمان و پیو ند خدا به 
گید نت باد که بی‌چون و چرا نبشته خداو ند و شیوه رفتار پیامس او 
را به‌کار بندی و راه دو جانشین وی را در پیش گیری. علی گفت: 
امیدو ارم که چنین سازم و به اندازهٌ دانش و تاب و توان خویش کار 
کنم [علی (ع) راه دو جانشین یمتی بویکر و عمی خطاب را از گفتةً 
خود فروافکند]. آنگاه عثمان را فراخواند و آنچه را به علی گفته 
بود» به وی باز گفت. عثسان گفت: آری» چنین کنم. در این هنکام 
عیدالر‌حمان سرش را به سوی آسمائهُ مزگت بر‌آورد و دست عشمان 
در دست نود فشرد و گفت: بارخدایا. بشنو و گواه باش. بارخدایا» 
من آنچه را از این‌کار به گردن داشتم» به گردن عشمان گذاشتم. آنگاه 
با وی بیعت کید. 

گفت: این نخستین بار نبود که بر ما ستم روا داشتید. «پس 
بی‌دباری شایان می‌باید و تنپا خداست که باید از اد یاری جست که 
شما چه تر فندها در کار می‌آورید» (یرست/۱۸/۱۲). به خد! سو کند 
عشمان را تنپا از این رو بر سر کار آوردی که در پایان تو را بر سر 
کار آورد ولی خدا را هس روز فرمانی جداگانه است. عبسدالی‌حمان 
گفت: ای علی, جای خرده‌کیری و دسترس بر خود مگذار. علی بیرون 
آمد و همی گفت: زود باشد که پيشته به سرآمد خود پن‌سد. مقداد 
گفت : ای عبدالر‌حمان» به خدا سوگند که از علی در گذشتی و او را 
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فرو گذاشتی و می‌دانی که او از کسانی است که بر پایة راستی و 
در ستی فرمان می‌رانند و تنباآن را داور خوریش مي‌ساز ند. شلاب 
الرحمان گفت: ای مقداد» به خدا که بر‌ای مسلمانان کوشیدم. مقداد 
گفت: اگر در پی خوشنودی خدا بودیء خدا تو را پاداش نیکوکاران 
دهاد. باز مقداد گفت: هیچ ندیدم که پس پیامبری يا کسان خاندانش 
چنین کنند. من از قرشیان در شگنتم. ایتان مردی را کنار گذ‌اشتند 
که نمی گویم و تمی‌دانم که مردی دادگر تر و آشناتر به داد و دهش و 
راستی و درستیء از او در میان باشد. به خدا سوگند که اگر به سود 
او یارانی می‌داشتم !... عبدالرحمان گفت: ای مقداد. از خدا بترس 
که بیم آن دارم که آشوبی به سا کنی. مس‌دی به‌مقداد گفت : خدایت 
بیاسزاد. «خاندان پیامس» کیانند و این مرد کیست؟ مقداد گفت: 
«خاندان پیامس» فرز ندان عبدالمطلباند و این‌مرد علی ین ابی‌طالب 
است. علی گفت: مردم به قرشیان می‌ نگ ند و قرشیان در میان خود 
نگرانند و می‌گویند: اگر بنی‌هاشم بر شما فرمانرو! گردند» هرگز 
کار از دست ایشان به‌در تخواهد رفت و اگی در میان دیگران باشد. 
شما توانید آن را دست به دست گردانید. 

طلحه در آن روزی فر‌ارسید که مردم با عشمان بیعت گرده بودند. 
به او گفتند: میدم با عشمان بیعت کردند. طلحه گفت: هم قرشیان 
بدو خر سند ند؟ گفتند: آری. طلحه به نزد عثمان آمد و عثمان به وی 
گفت: تو بر سر کار هستی و اگر فر‌مانرانی مرا تپذیری, آن دا باز 
می‌گردانم. گفت: آیا بازمی‌گردانی؟ گفت: آری. گفت : آیا هم سردم 
با تو بیمت گردند؟ گفت: آری. طلحه گفت: من نیز بدان خر‌سند و از 
آنچه مردم بر آن همداستان شده‌اند و از آن کس که با وی بیعت 
کر ده‌ا ند روی نگر‌دانم. او با عثمان بیعت گرد. 

مقيرة بن شعبه به‌عبدالرحمان گفت: درست کاری کردی که‌عنمان 
را پر گز یدی. مفیره به عضان گنت: اگی عبدالرحمان با دیگری به‌جز 
تو بیمت گرده بودء ما بدو تن در تمی‌دادیم - عبدالی‌حمان گفت : ای‌مرد 
يك چشم, درو ] می‌گویی. اگ با دیگری بیعت. کرده بودم» تو نیز با 
وی بیعت مي‌گردی و همین سخن بر زبان مي‌راندی. مسور پن مخربه 
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پیوسته می گفت: هر‌گز ندیدم کسی بر مردمی که بر کاری‌همداستان 
شده‌اند, چیره گردد چنان, که عبدالرحمان پر مردمان چیره گشت. 

من می‌گویم : ایتکه علی فی‌مود: عبدالرحمان داماد عثمان است ء 
از اين رو یود که عبدالرحمان با ام کلثوم دختر غُقَبَة بسن ابی‌ممیط 
(خواه مادری عنمان) پیوند ز ناشویی بست که عقبه پس از عشمان 
سس‌پر‌ست این ژزن گشت. 

ابوجمض طبری گزارشی دیگ در باره کنکاش از مسور ین مخربه 
آو رده است که فراگیی سراسن داستان کشته شدن عم است و ما آن 
را یاد کردیم. آنچه را در اینجا آورده است. تزديك به همان است که 
اینك یاد شد. جن اینکه گوید: چون عس بسه خاك سپده شد» عیشت 
الر‌حمان بن عوف ایشان را گرد آورد و برای‌شان سخن راند و فر‌مود 
که فراهم آیند و از پراکندگی بپرهیز ند. عشمان بن عفان به سخن 
در آمد و گفت: سپاس خدای را که محمد را به پیأمبری بر گز ید و او 
را به سان فی‌ستاده کسیل کد و نوید خود با او راست فر‌مود و پاری 
خود را ارزاتی وی داشت و او را بر همگان چیره ساخت چه آنان که 
از نگاه تواد از او دور بودند و چه آنان که از تگاه پیو ند به‌او نزديك 
بودند. درود خدا پر وی‌باد. خدا مارا از پی‌وان‌وی و از راه‌یافتگان 
به‌روشنایی او گرداناد. او بای ما روشنایی بود و ما با فرمان 
اوست که به‌هتگام پر اکند کی خواسته های دوستان و کشمکش‌دشمنان» 
گرد می‌آییم. خدا ما را به خجستگی وی پیشوایان و به فی‌ماتبری وی 
ف‌ماتروایان ساخت. کار ما از دست‌بان بیرون نرود و کسی دیگ بر 
ما دراین کار در نیاید مگر آنکه از راستی و درستی روی گرداند و از 
راه راست به کذراهه رود. ای پسر عوف, اگر تو را واگذار ند و اگی 
باتو از در ناساز گاری درآیند و فراخوان تو را فروهلند» سززو ارب 
ترین و شایسته‌ترین کسان در این کار باشی و من نخستین پذیر ندءٌ 
تو و نخستین فر‌اخواننده به تو هستم و بر آنچه می‌گویم استوارم و 
پرای آن پایندان. 

آنگاه ز بیر بن عوام به سخن درآمد و گفت: اما بعدء همانا فر اب 
خواننده به خدا گمنام نمی‌ماند و پاسخ دهنده به فر‌اخوان خدا بی‌پار 





و یاور نمی‌زید و اين به هنگامی است که خواسته‌ها پراکنده گردند 
و گ‌دن‌های بدین سوی و آن سوی بچرخند. از آنچه گفتی: جز گمراه 
کوتاهی نورزه و آنچه دا بدان خواندی» جز بدبخت فرو نگذارد. اگر 
نه اين بود که در آیین خدا برای بزهکاری‌ها کیف‌هایی نامزد گشته 
است و برای پر‌ستش خدا یایستگی‌هایی در کار آمده که در گردن 
کار گزاران آن است و پیوسته ز ندهٌ نامیس است» مر گث راه رهایی از 
فرماش‌انی می‌بود و گریختن از جببانداری» دژی رویین برای بر کنار 
ماندن از لفزش و گناهکاری می‌گشت. ولی خد! بر ما بایسته کده 
است که فراخوان را پاسخ گوییم و شیوء رفتار پیا‌برش دا آشکار 
سازیم تا دچار می‌گی کور نگردیم و در نادانی روز گار جاهلی گرفتار 
نمانیم. من پذدیرای توام در آنچه بدان خواندی و یاور توام در آنچه 
فرمان دادی. ثیروی و توانی جز با خدا نیست. من از خدا بسرای 
خود و شما آم‌زش می‌خواهم. 

آتگاه سعد ین ابید قاص به سخن درآمسد پس از ستایش بخد | 
گفت: همانا با سحمد بود (درود خد! بر وی) که راه‌ها روشن شدند و 
گذر گاه‌ها استوار کشتند؛ با او بود که‌ر استی و درستی از هر گو نه‌ای 
پدیدار گشت و کژی از هر دستی فرومرد. ای گروهی کسه در اینجا 
گرد آمده‌اید» از گفته نادرست بپر‌هیزید و آرمان‌های خودفر یفتگان 
را به کباری گذ‌ارید. پیشازشما بسیاری‌از مسدمان را آر مان های‌شان از 
هس خواسته‌ای بر‌هنه گرده است و همه چیز را از چنگت ایشان ر بوده 
است . اینان همان را به ارث برده بودند که شما بر ده‌اید و به همان 
رسیده بودند که شما رسیده‌اید. خدا ایشان را به دشمتي بر گر فت و 
تفرینی بزرکث بی‌ایشان فی‌ستاد. خدای بزرگت می‌فی‌ماید: نفرین 
شدند نایاوران بنی‌اس‌اییل ببس زیان داود و عیسی بن مریم؛ ان 
کیفری است برای ایشان از آن رو که گناهکاری پيشه کر‌دند و در 
پر‌خاشگری به دیگر‌ان از اندازه در گذشتند. اینان همد‌گر را از کار 
های زشتی که می‌کر‌دند. باز نمی‌داشتند. همانا کاری پس نکو هیده 
می کر دند (مائده/ ۷۹-۷۸/۵). من همه تیر های تر کش خود را پر تاب 
کردم و تی‌های جان‌شکار را برداشتم و به سوی آماج نشانه گرفتم. 
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برای طلحة ین عبیدالله همان را بر گزیدم که برای خسود پسندیدم. 
من پایندان اریم و پاسخگویی آنچه را از سوی او انجام دهم به گردن 
می‌گیرم. ای پسس عوف, کار به دست توست‌که با ر نج بردن و پیمودن 
راه راست این کار دا از پیش بری و بدانی که باز و روشن گردن و 
رهنمون گشتن در راه‌ها به دست خداست و باز کشت همه به او ست. 
از خدا برای خود و شما آم‌زش می‌خواهم و به خدا پتاه می‌برم که با 
شما از در ناساز گار ی درآیم. 

آنگاه علی بن ابی‌طالب زبان به گفتار گشود و فرمود: سپاس 
خدای را که محمد را از میان ما به پیامبری بر‌گزید و او را به سان 
فر‌ستاده به سوی ما گسیل کرد. پس ما خاندان پیامبری هستیم و ان 
فرزانگی و مایه‌های آسایش مردمی و پناهگاهی برای وارستگی. هر 
که رمایی را بجوید» به سوی ما روی آورد. ما را حقی است که اگس 
آن را به‌ما دهند» فراگیريم و اگر ندهند» بر پشت سمند بادپا بجپیم 
و آن را بجو پیم اگرچه در راه آن شبروی به درازا کشد. اگر پیامیس 
خدا (ص) به سود ما سفارشی به جای می‌ گذاشت, آن ر! به کاد می- 
بستیم و اگی فرمانی به ما می‌داد» بر سر آن چالش می‌کرديم تا در راه 
آن جان سپاریم. هیچ کس پیش از من په‌فر آخوان راستی و درستی و 
استوار داشتن رشتهٌ خویشاو ندی نشتابد. هیچ تاب و توانی جن به 
یروی خدا نیست. سخن مرا بشنوید و گفتار مر! در نیوشید. زودا که 
ببینید که‌در راه این‌کار» چنگثا نداختن بر فی‌مانرانی» شمشیر ها از 
نیام بیرون کشیده شوند و پیمان‌ها پایمال گ‌دند تا سرانجام شما 
گروهی بزهکار گردید و برخی از شماٌ پیشوایان گمراهی گردید و 
پیردان شیوژ ناد نی . آنگاه گنت گفت : 
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یعنی: اگر قبیلة جاسم رو به تابودی کته باشدء من از پی 
کار هایی که بنی‌عبد پن ضخم کرده‌اند. در زیر آفتاب داغ و سوزان 
میان روز به دتبال هی نشانه‌ای ره می‌پویم و نمودار باران را از هر 


| 
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ستاره‌ای می‌جویم. 


در این شنگام عبدال‌حمان گفت :: کدام يك از شما از جان و دل 
می‌پذیرید که از اين کار بیرون روید و خود را کنار بکشانید؟ 

ابوجمفر طبری دنبالة داستان را چنان آورده است که هم ایتك 
ما یاه ک‌دیم. 


[روی کار آمدن عشمان] 

آنگاه عثمان» به دثبال بیعت مدم با وی در کنار مز گت بتشست 
و عبیدالله بن عمس خطاب را فراخواند. این مرد. کشنده پدرش ابو 
لولوّه و مردی ترسا به نام جِفْیْته از مردم حیره از پشتیبانان سعدین 
مالك و نیز هرمزان را کشته بسود. چون می‌خواست هرمزان را با 
شمشیس بز‌ند. هرمز آن ریاد بی‌آورد؛: پناه بن خدا! خدایی چسل 
پروره‌گار نیست! چون این سه تن را کشت سعد بن ابی‌وقاص او را 
گرفت و در خانهة خود ز ندانی‌اش کرد و شمشیرش را گرفت و او را 
به‌نزه عشان آورد. عبیدالله پیوسته می‌گفت: به خدا سوگند مر‌دانی 
را اژ آنان که در کار کشتن پدرم انباز بوده‌اند. کشتار خواهم گید. 
با این کار به مسباجران و انصار نیش می‌زد. این سه تن را از آن رو 
کشت که عبداثر‌حمان ابی یکی در بامداد کشته شدن عمر گفته بود: 
دیشب هرمزآن و او لوَلوه و جفینه را دیدم که آرام و آهسه با 
یکدیگ سخن می‌گفتند و چون مس | دید ند» پراکنده شد‌ند و از میان 
ایشان کاردی دو سر بر زمین افتاد که دسته‌اش در میانش بود و این 
همان کاردی بود که عمر پا آن کشته شد. از این‌رو عبیدالله ایشان را 
کشت. چون او را فراز آوردند» عثمان گفت: مرا دربارء ان مد 
راهنمایی کتید که آن شکافی که می‌بیتید. در اسلام پدید آورد. علی 
گفت : رای من این است که او را یکشی. یکی از مسپاجسران گفت: 
دیروز عسس کشته شد و پسرش امروز کشته می‌شود! عمسرو بن‌عاص 
گفت : خدا تو را از این بخشوده داشته‌است که‌چنین پیشامدی در میان 
مسلمانان رخ دهد و تو را بر اپشان فی‌مانروایی باشد. عشمان گفت: 





تا انکامل فیاتار ین 
من س‌پرست (ولیّ) خون مسلمانان هستم و از این‌رو آن را به‌گونهة 
خونبپا درآوردم که از دارایی خودم پرداخت کنم. زیادین‌لبید بیاضی 
انصاری هر بار که عبیدالله را می‌دید » می سر و د: 

آلا یا غبیداللٌه مالك تبرت ولا مین زبن ازوی و لا خن 


۳ رما ول مان له َطر 
ال سَفیة ِ 3 ال وایث جَة ی 


و العبّد فی‌جوف بَیته تلاو الامز پالاشس یفتَبن 
یعنی : : هان ای عبیدالله»نه تو را از «ابن اروی» گریزگاهی است 
نه پناهگاهی ثه سنگر و نه پشتیبانی. به‌خدا دست به خونی آلودی که 
ریختن آن روا نبود. به ناروا چنین کردی و کشتن هرمزان کاری 
گران بود. بی‌هیچ نموداری جز اینکه گوینده‌ای گفت: آپا هرمزان را 
در خون عم انباز می‌دانید؟ نابخ‌دی‌گفت(و رویدادها انباشتهاند): 
آری» او ژمینه‌اش را چید و بدان فرمان داد. جنگت‌افزار آن برده در 
اندرون خانه‌اش بود که آن را زیر و ذبی مي‌کرد. کارها را با کارها 


مبیدالله از دست زیاه بن لیید کله به نزه عشمان پرد که او زیاد 


را اژ اين کار بازداشت . زیاه در باره عثمان سرود: 
با عص و غبیذالله هن فلا تشکك بقتل الپزنزان 
نك لن عقرت الجزم عَنه و باب |لخطا فرَسَا رهان 
اتقو لد عفوت یقیر حقٍ مالك بالذی تحکی یدان 


یعنی: ای ابو عم بدان و گمانی در این کار مدار که عبیدالله 
در گرو خون هرمزان است. تو اگر او را بیاس‌زیء باه بدانی که 
وی با رشته‌های کناه. مانند دو اسب هستند که در شتاب دو در کنار 

په‌تاخت پبسر‌انند و به‌هم وابسته باشند. آیا به ناروا بز هکاری 
می‌دم کشی را می‌آمرزی؟ پس تو را بر آنچه می‌کنی و می‌گویی؛ دستی 
کشاده نیست . 
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عثمان ژیاه را فراخواند و آو را بازداشت و از خود راند. 

در بارهٌ پر‌داخت خونببا برای بزهکاری عبیدالله گزارشی دی 
به‌جز این هم رسیده است. غمادیان بن هی‌مزان گفت: ایسرانیان در 
مدینه با همدگر آمدورفت‌می‌داشتند [از آن‌میان فیروز با هرمز ان]. 
يكت روز فیروز (ابولوَلوْة) بر هر‌مزان گسذشت و کاردی دو سر به 
دستش بود. هرمزان کارد را از او گرفت و پرسید: با این چه می‌کنی؟ 
(چرا کارد بر گرفته‌ای؟). گفت: می‌خسواهم با آن تخته بت‌اشم (یا: 
پیکان راست سازم). در این زمان مردی اين دو دا دید. چون عس 
کشته شد. مرد گفت: من دیدم که هر‌مزان کارد را بسه فیروز داد. 
عبیدالله شتاب کرد و هرمزان را کشت. چون عشمان بر سر کار آمد, 
دست می! بر عبیدالله بکشاد. او را بیرون آوردم و دز روی زمین هیچ 
کس را دیدم جز اینکه‌همگی با من بودند ولی همه از من‌می خواستند 
که خودم این کار را انجام دهم . به‌ایشان گفتم : آیا مرا پاس می‌دار ید؟ 
گفتند: نه. تنپا او دا دشنام دادند. او دا به خضداوند و به ایشان 
و اگذ اشتم. ایشان مس | سوار پس بارگی گرد ند. به خدا من به هیچ ده و 
شارسانی در نیامدم چز که در براپر همه مردم پدیدار شدم. 

گفتهٌ نخست درباره آژاد کردن عبیدالله درست تر است زیر ا چون 
علی روی کار آمد» بر آن شد که عبیدالله را بکشد و او گر یخت و به 
شام رفث. و به معاویه پیوست. اگر آزاد کردن او به فرمان خداوند 


خون می بود» علی آهنگت او نمی گید. 
یاد جند رو‌یداد 


۲ کار گزار ان دراین سال چنین بودئد: بر مکه نافع پن عبد الحرث 
خَوّ اعی. بر طایف سفیان بن عبدالله ثقفی» بر صنماء یعلی بن منیه, 
بر سپاه عبدالله ين ابی ربیمه, بر کوفه مفيرة بسن شعبه, پر بصره 
ابوموسی اشعری» بر مصس عمروین عاص؛ بر حمص عمیر‌ین سمد. 
بر دمشق معاوية ين ابی‌سفیان و بر بحرین و شارسان‌های پیرامون آن 


۱۹۶ الکامل قی‌النار یخ 





هم دراین سال معاویه به جنگت «صایفه» رفت. این کسان او را 
همراهی کردند: عغبادة بن صامت. ابو اپوب انصاری, ابوذر غفاری و 
داد بن اوس. 

در این سال» معاویه عسقلان را بر پایه آشتی بگشود. 


دستگاه دادگستری کوفه به دست شریح بود و دادگستری بصره 
به دست کمب بن شور. برخی گویند: ابوبکر و عمس دادستان 
بر تنهکماشته بود ند . 


هم در این سال قتادة بن نعسان انصاری در گذشت و او همان بود 
که پیایبر خدا (ص) چشمش را بمبود بخشید و به او بسر‌گرداند. 
عمی بن خطاب بر او نماز خواند. وی از بدریان بود. برخی گویند: 
به سال ۶۴۵/۲۴ م در گذشت. 

نیز این کسان به‌روز گار خلیفگی عم در گذشتند: حباب‌بن منتر 
بن جموح انصاری از بدریان» ربیعة بن حرث بسن عبدالمطلب که 
بزر کسال‌تر از عباس بود؛ عمین بن عوف برده سبّیل بسن عمرو از 
بدریان» عمیر بن وهب بن خلف جُمَحی از رزمندگان آخد. عدی بن 
ابی الزغباء جبنی از گزارشگران پیامبر خدا (ص) به روز جنگ بدر 
که در دیگر نبردها نیز جنگید. 

در این سال عویم بن ساعد؛ٌ اتصاری در گذشت که از حاضر ان در 
بیمت عقبه بود و از جنگاوران احد. برخی گویند: وی از «بلی» بود 
و هم‌پیمان اتصار شص‌ده می‌شد . 

نیز : سبیل بن رافع انصاری از بدریان و مسعود ین اوس بن زید 
اتصاری در گذشتند. برخی گویند: نه چنین بود که مسعود پس از این 
زنده ماند و در کنار علی در یرد صفین جنگید. 

در این سال و اقد بن عبدالله تمیمی» هم‌پیسان خطاب» در گذشت. 
او نخستین کس بودکه در اسلام در راه خدا جنگید و عمرو بن,حضرمی 
را کشت. اسلام آوردن او پیش از رفتن پیامبر به خانهً ارقم بود. 

در اين سال ابوجندل بن سپیل بسن عمرو و برادرش عبدالله 











رو یدادهای سال بیست و سوم هجری ۸۵ 


در گذ‌شتند. عبدالله از بدریان بود ولی ابوجندل در بدر حاض نبود 
زیرا پدرش او را در مکه زندانی کرد و تا روز آشتی خدیبیّه او را از 
کوچیدن به‌مدینه بازداشت. پیش‌تر پاد کردیم‌که او چه‌گونه رها شد. 

در این سال اپوخالد حرث بن قیس بن خالد در گذشت. او را در 
جنگت یمامه زخمی بر تن رسیده بود که بپبود یافت ولی دیگ باره 
چر‌کین شد ۶ او را از پای درآورد. او از حاض ان بیمت عقبه و از 
بدریان بود. 

در این سال |بوخراش هذلی سخنسرا در گذشت. گزارش در گذشت 
او را همبه می‌دا نتد. 
۱ هم در این سال غیلان بن سلمة ثقفی در گذشت. هنگامی که اسلام 
آورد» ده زن داشت. 

در پایان این سال صعب بن جثامة بن قیس لیسی در گذشت. 


رویداد‌های سال بیست و چهارم هجری 
( ۶۴۵ میلادی ) 


بیعث با عثمان بن عفان به خلیفگی 
در روز سوم محرم این سال/ ٩‏ نوامبر ۶۴۴ م يا عشمان بن عفان 
به رهبری مسلمانان بیعت کردند. چنان‌که گذشت» گارش‌های 
دیگری نیز در این باره هست. این سال را «سال خون‌چکان از بینی» 
خواندند زیرا این بیماری در ایسن سال بسی در میان م‌دم گسترده 
بود. کنکاشپان گرد عشمان را گرفتند و هنکام تما دگر! فرارسید. 
چاود وش سیب اذان گفت و م‌دم در میان اذان و اقامه گرد امد ند. 
عشمان بیرون آمد و با دم نماژ گن‌ارد و بخشش ایشان را صد صد 
برافزود. مر‌دمان شارسان‌ها را به گونهٌ گروهی کسیل کی‌د. او 
نخستین کس بود که چنین کاری پیشه ساخت. آهنگت تخت سخنوری 
کرد و از همة مردم اندو هناك‌تر و پریشان‌تر بود. برای مردم سخن 
راند و ایشان را اندرز داد و مردم به وی روی آوردند و با او بیعت 
گر‌دند. 
بر کناری مقیره از کوفه 
گماردن سعد پن ابیوقاص 
دراین سال یه سفارش, عمی» مفيرة بن شعبه از فی‌مانداری کوقه 
۱ تماز دگی: مصس (در کویش مردم کنایاد). 





من الکامل فی‌انار بخ 


از در گذشت خود گفته بود: به جانشین پس از خود سفارش می‌کنم 
که سعد را به فرمانداری بر‌گزیند زیرا نه از روی بدکاری و خیانت 
بود که من اورا بر کنار ساختم. او نخستین فر‌ماندار بسوه که عشمان 
رهسپار کرد. سعد يك سال و اندی کار کرد. برخی گویند: نه چنین 
بود بلکه عثمان همه کارگزاران دا پایدار بداشت زیسر! عس چنین 
سفارش کرده بود. سپس در پایان يك سال. مفیره را برداشت و سعد 
را به‌جای او بر‌گماشت. بر این پایه. فرسانداری سعد به سال ۲۵ / 
۶ م آغاز می‌شود. 


[یاره‌ای رویدادها ] 


در این سال عشمان با سردم حج گز ارد. بر‌خی‌گویند: عبدالر‌حمان 
بن عوف به‌فرمان عشمان ر هبری حاجیان را به دست گ‌فت. 


پیش تر یاد شد که برخی جبان گشایی‌ها به گفتة بررخی دانشوران 
به‌روزگار عشمان انجام یافت. یادر ناسازگاری گفته‌های ایشان در این 
باره بگذشت. 


هم دراین سال عبدالرحمان بن کمب انصاری زندگی را بدرود 
گفت. وی از بدریان بود. او یکی از «شیون‌گران» در جنگث تبوك 
بود [ که از این جنگت واپس کشیدند و سپس, چندان گر یستند کسه 
خداو ند گنامان‌شان بیاس‌زید ]. 

نیز در این‌سال سُرَّاقة بن‌مالك بن جمشم مدلجی در گذشت. برخی 
گویند: پس از این زندگی را بدرود گفت. او همان بود که پس از 
کوچیدن پیامیر (ص) خود را به وی رساند [ که او را دستکس کند و 
به قرشیان سپارد]. 


روبدادهای سال بیست و بنجم هجری 
( ۶۴۶ میلادی ) 


ناساز گاری مردم اسکندریه 

در این سال مردم اسکندریه از در ناسازکاری درآمدند و پیمان 
آشثی خود را شکستند. 

داستان چنین بود که کشوده شدن اسکندریه بر دست مسلمانان» 
بر رومیان بسی گران آمد و چنین برآورد کردند که پس از بیرون 
شدن اسکندریه از فرمانر و" ایشان» دیگر نخواهند پارست در کشور 
خود پایداری کرد. از این‌رو. با رومیانی که در اسکندریه بودند. 
نامه نگاری کردند و ایشان را به شکستن پیمان آشتی خواندند و 
اسکندریان بپذیسرفتند. پس لشکری گشن از کنستانتین اوپل 
(قسطنطنیه) به سوی ایشان رهسپار گشت که فرماندهی آن را متویل 
اخشه به دست داشت. سپاهیان در پنسدر اسکندریه لت انداختند. 
رومیانی که در این شب بودند» با ایشان همداستان شد‌ند. مقوقس 
با ایشان ممسازی نکرد بلکه بر آشتی خود پایدار ماند. چون گزارش 
به عمرو بن عاص رسید, به سوی ایشان روانه کشت و ایشان به‌سوی 
او رهسپار شدند. دو سوی رزمنده باهم دیدار کردند و به پیکاری 
سخت بر‌خاستند. رومیان شکست یافتند و مسلمانان دد پی ایشان 
شتافتند تا ایشان را به درون اسکندریه ران‌دند و در شیر به سختی 


۱ في‌ماترد: قلم‌و. 





۱۹.۰ الکامل في‌التار بخ 





کشتارشان کردند. از اين میان منویل اخته کشته شد. هنگامی که 
رومیان از اسکندریه پیسرون آمده بودنسد» دارایی‌های مردم آن 
شارسان‌ها را (از همسازان و تاهمسازان خود) به زور گرفته بودند. 
چون مسلمانان سس آنان چین ه شلد ند مر‌دمان آن شارسان‌ها که با 
رومیان به راه‌ناساز گاری رفته بودند, به نزد عمروبن عاص آمدند و 
گفتند :رومیان‌ستوران و دام‌ها و دارایی‌های ما دا گرفتند ولی ما پر 
ش‌مانیری از شما پایدار ماندیم و راه‌تاساز کاری نسپرديم. عمرو بن 
عاص پس از گر‌فتن گواه» آ نچه را از دارایی‌های خود می‌شناختند ؛ 
به ایشان بی‌گرداند. آنگاه او برج و باروی اسکندریه را ویران کرد 
و آن را بی‌برج و بارو به جای هشت 


هم در این سال به سعد بن ایی‌وقاص گزارش رسید که مردم ری 
می‌خو اهند پیمان «چنگت پس» را پایمال کنند و راه پیس ان‌شکنی در 
پیش گیر ند. او سپاه به نزد ايشان روانه کرد که ایشان را به راه 
راست بازآورد و با دیلمیان جنگید و پاز کشت . 


بر کنار کردن سعد از کوفه 
بر گماشتن ولید بن عقّبه 


در این سال عشمان بن عشان» سعد ین آبی‌وقاص را (به گفتةً بر خی 
دانشوران) از کوفه برداشت و به‌جای وی ولید بن عقبة بن ابی‌معیط 
را پر گماشت. نام اپومعیط, ء ابان بن ابی‌عمرو است و نام ابوعمرو» 
ذکُوان بن امية بن عبد شمس. وی (ولید بن عقبه) بس‌ادر مادری 
عشمان بود. مادر این دو» آروا دخت کرَیرَ بود و مادر این یکی» 
بیضاء دختس عیدالمطلب. 

انگيزة این کار چنین بود که سعد بن ابی‌وقاص از عیدالله بن 
مسعود از دارایی‌های گنج‌خانه وامی گکسر‌فت. چون این مسعود این 
داراپی بخواست. سمد نتوانست آن را بپردازد. گفت‌و گو میان ایشان 
بالا گرفت. سعد گفت: می‌بینم که از این کار جز گز ند چیزی به‌دست 
نخواهد کرد؛ آیا نه تو پسس مسعود یا برده‌ای از هذیل هستی؟ گفت: 





رویدادهای سال بیست و پنجم هجری ۱1.۹ 


و او ام 


آر ی پسسن مسمودم و تو پسی حمینه‌ای. هاشم بن عتبة بن ابی‌وقاص 
در این اتجمن حاضس بود. گفت: شما هردو از پاران پیامیر خدایید 
(درود خدا بن او باد). اينك پيامیر به شما می‌نگرد. سعد که مردی 
تندخوی بود» دستان خود را به‌آسمان برداشت‌که خدای‌را بر عبدالله 
بخواند. سعد گفت: بار خدایا» ای پروردگار زمین و آسمان! ابن 
مسعود گفت: وای بر توء نيك یگوی و نفرین مفررست. در این هنگام 
سعد گفت: به‌خدا سوگند که اگر نه پرهیز کاری از خدا بود» چنان تو 
را نفرین می‌کردم که از تو باز نگ‌دد. عبدالله به زودی روی بر کاشت 
و بیرون رفت. عید الله از تنی چند یاری خواست که دارایی از وی 
بستاند. و سعد از تنی چند پاری خواست که او را در نگث دهد. اینان 
از هم جد! شدند و همی بر یکد ی تکوهش پیمودند. اینان سمد را 
سرز تش می‌کی‌دند و آنان عبدالله را. این نخستین رویداد بود که در 
آن میان مردم کوفه کینه درگرفت و نخستین باری بود که دیو در میان 
کوفیان آشوب افکند. گزارش به عثمان رسید و او بر هی دو خشم 
گرفت. سعد را بر‌داشت و عبدالله را پایدار بداشت و به جای سعدء 
ولید بن عقبة بن ابی‌معیط را برکماشت. او به تمایندگی از عمی 
فی‌مانر و ایی اعراب جزیره می‌داشت و عشمان بن عفان در جایگاهی 
پس, از او بود. ولید به سان فر‌ماندار به کوقه درآمد و پنج سال در 
این کار بپایید. می‌دم کوفه او را از هصه بیش‌تی دوست میداشتند. 
چون به کوفه رسید» سعد به او گفت: آیا تو پس از ما زر نگت شدی یا 
ما پس از تو نابخد کشتیم؟ ولید گفت: ای ابواسحاق, نوان مباش؛ 
ميچ‌يك از این دو پندار نبود بلکه این آیین جپانداری است‌که بامداد 
هم‌[غوش گروهی است. و شامگاه در کنار دسته‌ای. سعد گفت: میب 
نگرم که شما امویان خلافت اسلامي دا بدل به پادشاهی کرده‌اید! این 
مسعود به وی گفت : نمی‌دانم تو پس از ما تیک وکار شده‌اي با مس‌دم 
پد کار شده‌اند! 
آشتی ارمنستان و آذربایجان 
چون عثمان ولیسد را بر کوفه کماشت» عتبة ین فس‌قد را از 





۱ الکامل فی‌اهار بخ 


فرمانداری آذر بایجان بر کنار ساخت. س‌دم آن پیمان آشتی خود را 
شکستند . ولید درسال ۴۶/۲۵ ۶ج بر مس ایشان‌لشک کشید . فی‌ماند هی 
پیشاهنگان او را عبدالله بن شْبّیل احمسی به دست داشت. او پس 
م‌دمان موغان و ببر و طیلسان تازش برد و آنیا را گشود و غنیمت 
و اسیران بر گرفت. م‌دم شارسان‌های‌آذر بایجان خواهان آشتی شد ند. 
او بر پایهٌ آشتی حذیقه با ایشان آشتی کرد که هشتصدهز ار درم بود. 
هم این‌دادایی را گرفت. آنگاه لشکریان روانة کارزار کرد. سلیمان 
بن دبیم باهلي را با دوازده هزار مد جنگی به نبرد مردم آذربایجان 
قرستاد. او در ژرفای ارمنستان فرو رفت و همی کشت و اسیر گرد 
و چیاو لگری پيشه نپاد. آنگاه با دستان پر به نزد ولید باز گشت. ولید 
پیروز و با دستانی پر از غنیمت بساز آمد و داه خود را بر موصل 
بچر‌خاند. آنگاه به‌حدیگه رفت و درآن فرود آمد. در اینجا نامه عثمان 
به دست او رسید. در نامه گفته می‌شد: مماویه برای من کرش 
فر‌ستاده است که رومیان با سپاهیان انبوه آهنگت کارژار با مسلمانان 
آگی‌ده‌اند. من برآنم که بر ادران‌شان اژ مر‌دم کوفه به پاری ایشان 
بشتا بند. مردی نیر‌ومند همراه هشت هزار يا نه‌هسزار جنگاور از 
همان جایی که نامه ام به دستته می‌ر سدء به پاری مماو یة ین ابی‌سفیان 
گسیل کن. پا درود و بدرود. 

ولید در میان مردم بی‌خاست و ایشان را آگاه ساخت و خواست که 
همراه سلیمان بن ربیعٌ باهلی روانه گردند. هشت‌هزاد مرد جنگی 
همراه او روانه شدند تا با مردم شام به سرزمین روم رفتند و بر آن 
تازش‌ها پس‌دند. س‌دم» بسیاری دار ایی‌ها به دست آوردند و دژهای 
بسیاری را کشودند. 

برخی گویند: آنکه سلمان بن ربیمه را به یادی حبیب پن مسلمه 
ف‌سجاد» سعید بن الماحی بود. انگیژء این کار چنین ود که عشمان 
پر‌ای مماو ية ین ابی‌سفپان نامه توشت و او را فشس‌مود که حبیب بن 
مسلمه زا به همراه مردم شام به جنگت در ارمنستان گسیل دارد. او 
حبیب را رو ان ارمنستان کرد. وی به ارزروم (قالیقلا) شد و آن را 
در میان گرفت و کار پر مردم آن سفت کید. اپنان خواستار اسان پا 
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کوج یا گزپت گشتند. بسیاری از ایشان به سرزمین روم کوچیدند 
و حبیب و هساهان او يك ماه در آنجا در نگث ورزید‌ند. 

این شارسان را از آن رو «قالیقلا» نامی‌دند که زن بطریق 
ارمیناکس را «قالی» نام بود و این زن بود که این شمبس بنیاد نپاد. 
وی این شارسان را قالی‌قله (نیکو داشتهً قالی) خواند. عربان آن را 
عر پی گردند و قالیقلا گفتند . 

آنگاه به وی گزارش رسید که بطریق ارمیناکس با هشتاد هزار 
مرد چجنگی از رومیان آهنگت وی گرده‌ا ند. این همان سر ز مین هأیی 
است که اکنون به دست فقسرز ندان سلطان قلج ارسلان است و این 
شارسان‌ها را فرامی‌گیرد: ملطیه. سیواس» اقصس!ء قونیه و سرزمین- 
های پس‌اسون آن تا کنستا نعین اویل. نام آن موریان است. حبیب 
گزارش داد. عشمان کس به‌تزد سمید بن الماص فرستاد و او را فرمود 
که به‌یاری حبیب بن مسلمه بر‌خیزد. او سلمان بسن ربیعه را با شش 
هزار مرد جنگی به یاری حبیب گسیل کرد. حبیب بر آن شد کسه بر 
رومیان شبیخون زند. زنش ام عبدالله کلایی دختر یزید از ایسن 
آهنگک آگاه شد. از شوهر پرسید: نویدگاه تو کجاست؟ گفت سرا 
پرده‌های موریان. وی بر ایشان شبیخون زد و هرکه را با او پایداری 
ورژزید» کشتار کرد. آنگاه بسه جای سراپرده‌ها آمد و دید که ز نش 
پیش از او پدانجا شتافته است. او نخستین زن عربی‌بود که برای وی 
سس آپرده‌ها برآفقر اشتند. حبیب مرد و این زن را از خود به جای 
گذاشت. پس از دی ضحاك بن قیس با وی پیو ند زناشویی بست و 
این زن برای او فرز ندان آورد. 

چون رومیان شکست یافتند. حبیب یه ارزروم باز گشت و از آنجا 
روانه شد و در مر بالا فرود آید. در اینجا بطریق خلاط به نزد وی 
آمد و امان تامةً عیاض بن غنم را برای او آورد. او آن امان را استوار 
داشت. بطریق آنچه دارایی به گردن داشت» به نزد وی آورد. حبیب 
در خلاط فرود آمد. سپس‌از آنجا روانه شد و خداو ند مکس که همان 
بسفرجان باشد, با او دیدار گرد و بر پایة واگذاردن کشورش با او 
پیمان پست. از آنجا روانه شد و به‌ازد شاط رفت. این‌همان روستایی 
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است‌که با ر نگت‌سخ آن ر نگرزی‌می‌کنند. وی بر رود دبیل قروه آمد 
و سوارکاران را به سوی آن شارسان کسیل کرد و آن دا در میان 
گرفت. مردم آن دژگزین گشتند. او کشکنجیری" بر ایشان کار 
گذ‌اشت و پرتابه‌ها به سوی ایشان افکند. مر‌دم زینپار خواستند و 
او بپن‌یرفت و لشکریان روانه جببان‌گشایی کرد. سواران او به ذات 
اللجم» (دلگام کگشایان») رسید ند. اینجا را اژ آنرو «لگام گشایان» 
خواندند که مسلماتان هنگام تاختن بی آن لگام‌های اسبان خود را 
بر گرفتند و رومیان» پیش از اینکه ایشان بر بارگی‌ها لگام ز نند» 
ایشان را درهم فشس‌دند. سپس مسلمانان لام بر اسبان خویشزدند 
و با رومیان جنگیدند و بر ایشان پیروز گشتند. لشکری نین به 
«سراج طیر» («چراغ مر غ») و بَفْرَوَنْدُ گسیل کرد که بطریق آن بر 
پایُ پرداخت باژ با او از در آشتی درآمد. نیز بطریق بسف‌جان به 
نزديك وی آند و بر پایه واگذار کردن همه سرزمین‌های خود» با وی 
پیمان آشتی بست. 

آنگاه به سیسحان رفت و با سردم آن چنگید و یشان را شکست داد 
و بر دژهای ایشان چنگت انداخت. از آنجا رهسپار جرزان (خزران) 
گشت که فر ستادهٌ بطریق آن به نزد وی آمد و خواستار آشتی شد. پس 
به‌سوی تفلیس رفت و با مردم آن پیمان آشتی بست. این سرزمین از 
شارسان‌های جرزان است. در اینجا چندین دژ دا همراه شیر های 
پیرامون آن کشود. سلمان بسن ربیمةً باهلی رهسپار اران گشت و 
بیلیقان را با آشتی بکشود و مردم را بر پاسداشته بودن خسون‌ها و 
دارایی‌ها و بوستان‌های شبرشان زینپار داد و بسی ایشان باژ و 
گزیت بست. 

آنگاه سلمان بن ربیعه به شارسان باه شد و برگر ور لشکر زد. 
این خوه رودی است که میان آن تا برذعه پیرامون يك ق‌ستگت راه 
است. مردم آن بر‌ای‌چندی با او پیکار کردند و او تازش‌ها بر روستا- 





۲ کشکنجیر ( ازمه‌ططموت کوشك + انجیر): سوراخ‌کنندة کوشك؛ افزاریه 
برای گشودن دژ؛ منینیق. 








رو یدادهای سال بیست و پنجم هجری ۰۰ 


های آن آورد و ماندگارانش بر پایة آشتی بیلقان با او آشتی بستند 
و او یه درون روستاها رفت. وی سوار کاران خود را کسیل کرد که 
روستاهای آن استان را گشودند. گردان بلاشجان را به اسلام خواند 
که با او جنگید ند و اد بر ایشان چیره گشت و برخی را بر پرداخت 
گزیت پایدار داشت. گروهی دیگر که‌اندك بودند. صدقه پرداختند. 
لشکری برای کشودن شَمْکُور کسیل کرد که ایسن شیر باستانی را 
بگشود. این شرس پیوسته آبادان بود تا ستاوردیان (شناوردیان» 
ساوردیان) آن را به ویرانی کشاندند. اینان مردمی بودند که چون 
یز ید بن اسید از ارمنستان باز گشت.ء فشراهم آمد‌ند و کارشان باله 
گر‌فت. دی‌تر‌ها به سال 7,۰ بود که «بفا» آن را آباد و نوم 
ساژزی کرد و آن را از روی تام خلینهُ عباسی المتوکل علی‌الله. 
«متو کلیه» خواند. 

سلمان روانه شد تا به دیدارگاه ارس و کی فرارسید و قبله را 
گشود و خداو ندان سکر و جز آن با وی از در آشتی درآمدند بر این 
پایه که باژ بپرداز ند. نیز پادشاه شروانو دیگر پادشاهان‌کو هستان‌ها 
و مر‌دان مسقط و شابران و شپ باب با وی پیمان آشتی بستند. این 
یکی» دير ی در برابر اسلامیان به پایداری بی‌خاست. 


بیکار معاویه با رومیان 


سپس معاویه به جنگت روم شد و به عموریه رسید و دیدکه د3- 
های میان انطاکیه تا طر‌سوس تبی است. در آنجا گروه‌های انبوهی از 
مس‌دم شام و چزیره بر‌گماشت تا از چنگ‌های خود باز گشت. آنگاه 
یز ید بن حر عبسی را به چنگث صایفه گسیل کرد و او را فرمود که 
همچنان کند. چون بی‌دن آمد» همه دژها را تا انطاکیه پا خاك همو ار 
ساخت. 


جنگت افریقیه 


در این سال. عسو بن عاص؛ عبدالله ین سمد ین آبی‌سح را به 
پیرآمون‌های افریقیه فرستاد که به فرمان عشمان به‌جپان‌کشایی روي 
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آورد. عبدالله از ارتش مصس بود. چون‌بدانجا روانه گشت, عمرو او 
را با سپاهیان ساری رساند. وی و جنگاورانش غنیمت‌ها بسه دست 
کردند. چون عبدالله باز کشت» برای عشمان ناسه نوشت و از وی 
دستوری خواست که در افریقیه پیشروی کند. او دستوری داد. 


یاد چند رویداد 


در این سال عشمان» عبدالله بن عامر را به کابل في‌ستاد که از 
شارسان‌های سیستان است. به گفتة برخی, او بدانجا رسید. کابل 
بزرگتتر از خراسان از کار برآمد. چنین بود تا معاویه در گذشت و 
س‌دم آن به پایداری بر‌خاستند. 


هم دراین سال یزید بن معاویه بزاد. 


نیز در اين سال نخستین پیکار با شاپور پیش آمد. برخی گویند: 
این به سال ۶۴۷/۲۶ م رخ داد که پاد آن گذشت. 


در این سال عثمان با مردم حج گزارد. 


رویدادهای سال بیست وششم هجری 
( ۶۷۷ میلادی ) 


گسترش در بارگاه خدایی 

در این سال عشمان فرمان داد که ستون‌ها و نشانه‌های بارگاه 
خدایی زا نوسازی کنند. نیز در این سال عشمان مز گت رام دا 
افزایش داد و به آن گسترش بخشید. زمین‌ها و خانه‌های بر‌خی‌کسان 
را خرید. برخی دیگر نفروختند که آن را بر سر ایشان ویران کرد و 
بپایان را در گنج‌خانه گذاشت. اینان بر سر عشمان فریاد کشیدند و 
او ايشان را به ز ندان افکند و به ایشان گفت: عمس با شما چنین کرد 
و بی مس او فریاد تکشیدید. عبدالله بن خالد بن اسید میاجی شد و 
با وی در باره ایشان سخن گفت و عشمان ایشان را آزاه ساخت. 


[واژ؛ تازه بدید] 


آسید : به فتح همزه و کسس سین. 


رو یداد‌های سال بیست و هفتم هجری 
( ۶۳۴۸ میلادی ) 


فرماتداری عبدالله بنْ سعد پن ابی‌سرح بر مصر 
گشودن افریقیه 

دراین سال عمرو بن العاص از خراج مصس برکنار گشت»و عبدالله 
بن سعد ایی‌سرح به‌جای او بر سر کار آمد. وی برادر شیر‌خوارگی 
عثمان بود. عبدالله و عمرو باهم به کشمکش پرداختند. عبدالله 
برای عشمان گزارش نوشت که: عمرو در گرفت باژ و سار کوتاهی 
می‌گند. عمرو برای او نوشت: عبدالله در سامان دادن و پرداختن به 
کار های رزمی کوتاهی می‌کند. عثمان عم‌وبن عاص را برکنار کرد 
و او را به مدیته فراخواند و به‌جبای او عبدالله را بی پادگان‌های 
مصس و دستگاه یاژ‌گیری آن بر کماشت. عمرو خشمناكت بسه مدینه 
باز گشت و بر عشمان درآمد و در این هنگام جبه‌ای بر‌تن داشت که 
لایی آن آکنده از پنبه بود. عشمان از وی پرسید: در میان جبه‌ات 
چیست؟ گفت: در میان آن عمرو است. شمان گفت: می‌دانم که در 
میان آن عمرو است؛ این را نخواستم؛ خواستم بدانم آن را از پنبه 
آکنده‌اند یا از کول و جن آن". 

عبد الله از ارتشیان مصر بود. عثمان به سال ۶۵« وی را 
فر‌مان تاختن بر افر‌یقبه داده بود. به وی گفته بود: اگر ضداو ند 


۱ چامه‌ای دا که یی آن از کر (ابریشم) آکنده باشد, «کوآکند» گویند. 
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پیروزی را ارزانی‌تو دارد» پنچ‌يك از پنچ‌يك آن [يك بیست و پنجم ] 
بپسة خودت باشد. عبدالله بن نافع ین عبدالقیس و عبدالله بن نافع 
بن حرث را فرماندهی سپاهیان بخشید و ایشان را کسیل آندلس کرد 
و فی‌بود که هم اه عید‌الله بن سعد پر سس خداو ند آفر یقبه قرود آیند 
و آنگاه عبدالله پر سر کار خود ماند کار گردد. اینان بیی‌ون آمدند تا 
سرز مین‌مصس را در نوشتند و خاك افریقیه دا پی‌سپر خویش ساختند. 
ایشان بر سس سپاهی گشن بودند که مردان جنگی آن به ده هسزار 
پیکار مند برمی‌آمدند. اینان از دلیرس‌دان ارتش اسلام بودند. می‌دم 
آن پر باه پ‌داخت. انداژهای‌دارایی با ایشان!اشتی کرد ند. مسلماتان 
در پی رفتن به افریقیه و ژرف‌پیمایی در درون آن بر نيأمدند زیر! 
شمار م‌دمان آن انبوه بود. 

آنگاه چون عبدالله بن سعد بر سر کار آسد. پيك و پیام به نزد 
عثمان فر‌ستاد و از او دستوری خواست که به‌جنگت در درون افریقیه 
بیردازد و لشکریانی انبوه. برای اين کار کرد آوّزد و آن را بکشاید. 
عخمان با آن دسته از پاران پیامبر که در نزد وی بودند» به رایز نی 
پ‌داخت . بیش تررشان رای دادند که چنین کند. او از مدینه سپاهیان 
به نزد عبدالله گسیل کرد که در میان ایشان گرو هی از مسپتران یاران 
پیامبر مانند عبدالله بن عباس و جز او بودند. عبد‌الله ين سمد یشان 
را به اقریقیه برد. چون به برقه رسید‌ند» عقبة بن نافع و مسلمائان 
همر اهش که در آنجا بودند» با ایشان دیدار کی‌دند و ايشان را پذیره 
گشتند. مسلمانان روانهٌ طرابلس باختر شدند و رومیانی را که در 
آنجا بودند. چپاول کر‌دند. او رهسپار افریقیه شد و لشکریان به هي 
کران کسیل داشت. ایشان دا پادشاهی به نام چر‌جیر بسود و فی‌مانرو 
پادشاهی او از طرابلس تا طنجه را فرامی‌گرفت. هراکلیوس پادشاه 
روم او را بر افر‌یقیه گماشته بود و او همه‌ساله باژ خود را به در بار 
پادشاه روم روانه می‌ساخت. چون گنارش کار مسلمانان به‌او رسید» 
خود را آمادة کارزار ساخت و سپاهیان و مس‌دم شارسان‌ها را کسد 
آورد. شمار لشکریان او به يك‌ صد و بیست هزار سواره برآمد. وی 
را با مسلمانان در جایی دیدار افتاد که تا شبر سبیطله يك شبا نه‌روز 
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راه داشت. این شمس در آن هنگام پای‌تخت بود. در آنجا مانضدگار 
گشتند و همه روز به جنگث ب‌خاستند. عبدالله بسن سعد با وی به 
نامه تکار ي پردأخت و او را به اسلام پا پرداخت گزیت. خواند. او سس 
بی‌تافت و هيچ‌يك از این دو را نپذیر فت. 

گزارش مسلمانان از عثمان وابریده گشت. ازاین‌روء او عبدالله 
بن زیس بن عوام را با گروهی در پی ایشان روانه ساخت تا گزارش- 
های ایشان را برای وی بیاورد. او شتابان و کوشا رهسپار کشت و 
به ایشان رسید و با !یشان ماندگار گشت. چون او فر‌ارسید. بانگی 
و فریاد و تکبیر مسلمانان به آسمان برآمد. جرجیر پر‌سید کسه چه 
پیش آمده است. به وی گفته شد که نی‌وهای کمکی برای مسلما نان 
فر ار سیده‌اند. مرد به دست و پای بمسرد. عبدالله بن ز بیر دید که 
مسلمانان همه روز از پگاه تا نیمروز پیکار می‌کنند و چون بانگت 
نماز نیمروزی بلند می‌شود. هر سپاهی رو به خرگاه‌های خود می- 
آورد. پیکار فردا دا نگریست و عبسدالله بن ابی‌سرح را با ایشان 
ندید. از او پر‌سید. گفته شد: آوازدهنده‌ای از سوی جرجیی اواز 
داده است: که: هر کس عبدالله بن سمد بن آبی‌سر ح را بکشد. او را صد 
هزار دینار پخشم و دختس زیبای پری‌پیکی خود را به‌زنی به وی دهم. 
از این‌رو عبدالله را هراس در دل افتاده است. پسس زژ بیس به سره 
عبدالله آمد و او دا فی‌مود که آو ازدهنده‌ای را فر‌ماید که آواژ دهد: 
هرکه سر جرجیر را برای من بیاورد. او را صد هزار دینار بخشم و 
دختر مأهروی سیمین بر پادشاه را به زنی به وی دهم و او را پانشاه 
این کشور سازم. عبدالله چتان کرد. از آن پس جسرجیر بیش از 
عبدالله ترسان کشت . 

آنگاه عبدالله بن ژزبیر به عبدالله بسن سمد گفت: کار ما با این 
مردم به درازا می‌کشد زیرا اینان را پیاپی نیروهای کمکی فرامی 
رسندء اینان بر زین خاك‌خود می‌جنگندولی ما از مسلمانانهو سرزمین 
های ایشان وابریده‌ايم. من بر آنم که فردا چنین پیکار کنیم: گروهی 
شایسته از پبلوانان مسلمان را در چادر‌های‌شان در آمادگی سر اسری 
رذمی نگاه داریم و خود با رومیان از در چالش درآییم تا ایشان خسته 
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شوند و به ستوه آیند. چون به چادرهای خود بازگردند و مسلمانان 
به سراپرده‌های خود بازآیند» آن سپاهیانی از مسلمانان‌که در چادرها 
آرمیده‌اند و نجنگیده‌اند و آسوده‌اند. به‌ناگاه بیرون آیند و یکباره 
پر سپاه رومیان جاز ند شاید که خندا ایشان دا پیروز گسرداند. او 
گروهی از مپتران یاران پیامبر خدا (ص) را فراخواند و با ایشان 
به رایز نی اندر نشست و ایشان این فر نباد؟ دا پسندید ند. 

چون فردا فرارسید. عبدالله چنان کرد که بر آن همداستان گشته 
بودند. او دلیر آن سپاه اسلام را در چادر های‌شان قرو گذاشت و اسبان 
ایشان را زین و لگام گرده» ب در چادر های‌شان کگماشت. بازماندگان 
فی‌ارفتند و با رومیان به نبرد پرداختند و جنگی هرچه دشوارتر به 
راه انداختند. این کار تا نیس‌وز به‌درازا کشید. چون چاووش بانگت 
نماز نیسر‌وزی سر داد» رومیان به هنجار همه روژه آهنگت باز کشت 
کردند ولی پسس زژ بیس ایشان را در نگ نداد بلکه بر پیکار پافشاری 
ورزید چندان که آنان خسته گشتند و به ستوه آمدند. آنگاه وی و 
مسلمانان به جایگاه خویش فراز آمدند. هسريك از دو سوی رزمنده 
جنگت افز ار قرو هشتند و سر بی بالین آسایش گذاشتند. دراین هنگام» 
عبدالله بن زبیر پپلوانان آسودةٌ سپاهیان اسلام دا بررگرفت و آهنگث 
رومیان گرد. رومیان به خود نيایده بودند که مسلمانان با ایشان 
درآمیختند و به سان يك پیکر یگانه بر ایشان تاختند و تکبیر همی 
گفتند. رومیان نتوانستند جامة رزم بپوشند و مسلمانان ایشان را 
فرو گرفتند و جر‌جیسر کشته شد. پسر ز بیر او را از پای درآورد. 
رومیان شکست یافتند و به سختی کشتار شد ند و دختر پادشاه جر جیر 
يه اسیری افتاد. عبدالله بن سعد به جنگت با شمپر بر‌خاست و آن را 
در میان گرفت و کشود و در آن چندان دارایی یافت که در جایی دیش 
تیافته بود. بپنءة سواره سه هار دینار شد و بسء پیاده هزار دینار. 

چون عبدالله سبیطله را گشود. سپاهیان خود را به سراسی آن 
شارسان‌ها کسیل کرد که به قفصه ر سید ند و غنیمت و اسیر بسیار 


۰1 ف تمپاد: طرج» فششه : تو ملئه 
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گرقتند. سپاهی را به دز «أجم» گسیل داشت که مردم آن سرزمین‌ها 
در آن دژگزین گشته بودند. آن‌را در میان گرفت و با زینمپار بکشود. 
مردم افریقیه بر پایهةپرداخت دو هزار هزار و پا نصدهزار(دو میلیون 
و پانصد‌هزار) دینار با از پیمان آشتی بستند. عبدالله بن زبیر پر 
دش پادشاه چنگت انداخت و او را به سأن مژدگانی پیر وزی به نزد 
عثمان روانه ساخت. برخی گویند: دختی پادشاه به دست مردی از 
اثصار افتاد که او دا سوار بر اشتری کرد و رای وی آواز همی 
خواند و همی سرود؛ زر ۲ "1 ِ 


یعنی: ای دخش جر چیر » هنگام سروری تو به پایان آمد که بر تو 
در حجاز خاتونی بکماريم. بی‌گمان روپوشی در بر خواهی کرد که 
نشانه خویشاو ندی تو باشد. 


سپس عبدالله بن سعد از افریقیه به مصر باز گشت. ماندگاری‌او 
خر افریقیه يك سال و سه‌ماه‌بود. مسلمانان جز سه‌تن از دست‌نداد‌ند. 
از ایشانا بوذویب عذلی کشته‌شد که او را در همانجا به خاكث سپرد ند . 
پنچ‌يك افریقیه را به مدینه فرستادند که مر‌وان ین حکم به پاتصد 
هزار دیتار خرید ولی عشمان بای آن دا به وی بخشید. این از آن 
کارها بود که مسلمانان یس عشمان خرده گسر‌فتند و بسی بزرگی 
شمی‌دند ۲ 

این بسپترین سخنی است که در بارءٌ پنچ‌يك افریقیه گفته شده‌است 
چه برخی از مردمان می‌گویند: عشمان پنج‌يك افریقیه را به عبدالله 





۳ پدین‌گونه. همه دارایی‌های چپاولشده از مردم افریقیه به ۲,۵۰۰,۰۰۰ 
دیدار (۱۱۳۷۵ کیلو گرم زر) برمی‌آید. اين» يك از میلیون از چپاولگری‌ها به روزگار 
«صبان‌گشایی‌ها» بوه که سرازیر شکمبه‌های سوسمارخوارانی مانند مروان‌بن‌حکم تازی 
می‌گردید و برای ۵۰۰ سال به درازا کشید. از این روست که دانشرران می‌گویند: 
بر اثر ترکتازی‌های تازیان چپاولگی. نیروهای تولیدی به سختی به کاهيدگی و سستی 
3 ناتوانی گرایید ند و این خود به ویرانی سراسری و جاودانه قاره‌های آسیا و افویقا 
انجامید. پس يك‌بار دیگر بخش‌های پیشین و پسین این کتاب را بخوانید. 
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بن سعید بخشید. برخی گویند: آن را ارزانی مروان بن حکم داشت. 
از اینجا روشن می‌شود که او پنچ‌يك نخستین تازش بر افریقیه را به 
عبدالله داد و پنج‌يك هم دارایی‌های چپاول گشته در دومین تازش 
به سر‌اسر افریقیه را به مروان بخشید. و خدا داناتس است. 


بیمازشکنی افریفیه 
و گشودن دوبارة آن 

هراکلیوس پادشاه کنستانتین او پل (قسطنطنیه) چنان بود که هماٌ 
پادشاهان تر‌سایان به وی باژ و ساو می‌پرداختند. اینان از مصر و 
افریقیه و آندلس و جز آن می‌بودند. چون مردم آفریقیه با عبدالله ین 
سمد پیمان آشتی بستند» هراکلیوس به سوی این شارسان بطریقی 
فر‌ستاد و او را فرمود که از مردم آن به اندازه‌ای که مسلمانان 
گرفته‌اند» باژ بستاند. این بطریق در قرطاجنه (کارتاژ) فرود آمد 
و مردم افریقپه را گرد آورد و آنچه را پادشاه فرموده بود, به ایشان 
گز ارش داد. ایشان سر بی‌تافتند و گفتند: آنچه را باید از ما گر فته 
می‌شد » پرداخته‌ایم و او را می‌سزد که راه آسان گیر ی با ما در پیش 
گیرد زیر | مسلمانان از ما گزیت می‌گیر ند. پس از کشته‌شدن جر‌جیر. 
مردی دیگر از رومیان فرماندار اقریقیه گشته بود. بطریق پس از 
آشوب‌های بسیار او را راند. او به‌شام آمد و دراینجا معاوية ین ابیت 
سفیان فر:ان می‌راند که پس از کشته شدن علی بن ابی‌طالب» کار 
پر او آرام گرفته بسود. او افریقیه را بسرای مماویه ستود و از وی 
خواست که لشکری همراه وی روانه افریقیه سازد. معاوية بن ابیت 
سفیان سپاهی به سرکردگی معاوية بن خدیج سکونی گسیل کرد.چون 
این سپاهیان به‌اسکندر یه رسید‌ندء پادشاه‌روم در گذشت و ابن حدیج 
رهسپار شد و به افریقیه رسید که مانند آتش‌فشان می‌خروشید. 
لشکری گشن همراه او بود. وی در قمونیه فرود آمد و بطریق سی-- 
هزار مرد جنگی به رزم او گسیل کرد. چون مماویه گزارش آمدن 
ایشان را شنید» سپامی از مسلمانان دا به پیکار ایشان فی‌ستاد که 
با آنان به رزم درایستادنسد. رومیان شکست پافتند و او دژ دویین 
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جلولاء را در میان گرفت ولی گشودن آن را نیارست. دژ فرور یخت و 
مسلمانان آن را به چنگث آوردند و آنچه را در آن بسود, به غنیمت 
گر‌فتند. معاویه به هر کران سپاهیان فی‌ستاد و مردم آرام شدند و 
فی‌ما نبردار او گشتند. او به مصس باژآمد. 


واه تازه‌یدید] 
حدایج : به ضم حاء و فتح دال که هردو بی نقطه‌اند و در پایان آن 
جیم است.. 


آنگاه سردم افریقیه همواره فرمانب‌دار تسرین و شنواترین مردم 
شارسان‌ها تا روزگار هشام بن عبدالملك بودند تا اينکه عراقیان به 
درون ايشان راه یافتند و ایشان را بس‌آغالید ند و ایشان چوب 
فر‌مانبری را شکافتند. عراقیان تا اس‌وز در میان ایشان پراکندگی 
افگند ند. می‌دم اف یقبه می گفتند : به انگیزةٌ بز‌هکاری‌هایی که 
فی‌ماندار ان می‌کنند» ما نافربانی پیشوایان دینی خود نمی‌کنیم. 
عراقیان به سردم گفتند: فرمانداران به فرمان پیشوایان بز هکاری 
می‌کنند. افر پقیان گفتند: باشد تا به ایشان گسزارش دهیم. میسره 
همر‌اه بیست و چند مرد بیرون رفت و همگی بر هشام درآمدند ولی 
به ایشان دستوری داده نشد که با وی دیدار کنند. ایشان بر «ابرش» 
درآمدند و گفتند: به‌س‌ور خداگرایان بی‌سان که فرماندار ماء ما را 
با سپاهیانش به جنگث بیرون می برد و چون ما غنیمت به چنگت می 
آوریم» آن را در میان سپاهیان خود بخش می‌کند و می‌گوید: این گو نه 
پیکار گردن در راه خدا ناب‌تر است. چون‌شپری را در میان می‌گیرد. 
ما را به پیش می‌راند و می‌گوید : این کار »ماية افز‌ایش پاداش‌خدایی 
مبی گی شد. مانندان ما بر‌ادر آن او را پس می کنند . آنگاه ایشان پس دام 
های ما تازش آوردند و شکم‌های ایشان را دریدند تا پوستین سپید 
بر‌ای سرور خداگر‌ایان به دست آورند. هزار گوسپند می‌کشند تا 
يك پوست پیدا کنند. آنگاه ما را چنین شکنجه‌کردند که هر زیباردیی 
را از دختران ما به‌زور بر گر‌فتند و بردند. گفتیم: این‌را در «نبشته» 
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یا «شیوه» ندیده‌ایم؛ باری ما مسلمانيم. به ما پاسخ بگوی که آیا این 
همه بزهکاری با آگاهی سرور خداگرایان می‌شود یا نه. ماندن‌ایشان 
به دراز! کشید و هزینه‌های‌شان به‌پایان آمد. از این‌رو نام‌های خود 
را توشتند و به وزیران او دادند و گفتند: اگی سرور خداگراپان از 
ما پر‌سیدء به او گزارش دهید. آنگاه به افر‌یقیه باز گشتند و بر کار 
گزار هشام بیر ون‌آمد ند و او را گشتند و بر افریقیه چنگت! تداختند. 
گزارش به هشام رسید. او از آن چند کس پرسید و نام‌های ایشان 
را شناخت و اينك دید که اینان همین کسانند که چنین کی‌دهاند. 


تازش بر آندلس 

چون افریقیه گشوده گشت. عثمان به عبدالله بن نافع بن حصین 
و عبدالله بن تافع بن عبدالقیس فرموه که روانه آندلس گردند. این 
دو از راه دریا به آن سامان رسیدند. عشمان برای همراهان ایشان 
نوشت: اما بعدء همانا کنستانتیناوپل را از سوی آندلس می‌توان 
گر فت . 

اینان با بر بریان بیرون آمدند. خداوند پیروزی را ارزانسی 
مسلمانان داشت و به اندازهٌ افریقیه بر ایشان برافزود. چون عشمان 
عبدالله بن سعد را از فرماترانی بس افریقیه بی‌کنار کرد. جای او را 
به عبدالله بن نافع بن عبدالقیس واگذاشت که بر آن فرمان راند. 
عبدالله به مصی بازآمد و دارایی‌های‌انبومی دا که‌در نزد وی‌آنباشته 
شده بود» برای عشمان گسیل کرد. يك روز عمرو بن الماص بر عشمان 
بن عفان درآمد. عشمان به وی گنت: ای عمروء آیا می‌دانی که آن 
اشتران پس از تو به شیر آمدتد؟ عمرو گفت: کر ه‌های‌شان همه تأیود 
گشتند . 


یاد چند رویداد 
در این سال عشمان با مردم حج گن‌ارد. 


هم در این سال بر‌ای دومین بار استخ بر دست عشمان بن ابیت 





رو بدادهای سال ست و هنتم هجری ۱۷ 


العاص کشوده شد. 





در این سال معاوية بن ابی‌سفیان به جنگت قنسر‌ین رفت. 


گشت, در مصس در گذشت. برخی گویند: بلکه در راه مکه در بیابان 
مرد. برخی گویند: در سرزمین روم جان سپرد. همگی در گذشت او را 
به‌روزگار عشمان یاد کی‌ده‌اند. 

هم در اين سال ابو رمثة بلوی در افریقا درگذشت. او از یاران 
پیامیس بود. 


نیز در این سال حفصه دخس عس بن خطاپ؛ همیس پیامین (ص) 


روبدادهای سال بیست و هشتم هجری 
( ۶۴۹ میلادی ) 


گشوده شدن قبرس 

گویند: به سال۶۴۹/۲۸م گشودن قبرس بی دست معادیه رخ 
تمود. بی‌خی گویند: به سال ۶۵۰/۲۹ یا ۶۵۳/۳۳ م بود. بسرخی 
شکنی کردند (که این را یاد خواهیم کرد) و از این‌رو مسلمانان بر 
آن تاختن آوردند. معاویه در اين سال همراه کرو هی از پاران پیامبر 
از آن میان ابوذر غفاری و عبادة ین صامت (هساء ز نش ام حرام) و 
آبوالدرداء و شداد بن او س» به آهنگت تأختن بر این پپنه پیر ون آمد. 
معماوية بن ابی‌سفیان پیوسته بر عمر بن خطاب فشار می‌آورد که به 
وی دستوری دهد که درپا را درنوردد و از حمص بی رومیان تازد. 
معاویه به وی گفته بود: مردم در هريك از روستاهای حمص, زوزءهٌ 
سگان و بانگت خروس‌های رومیان را ءی‌شنوند. عس پرای عمرو پن 
عاص نوشته بود: دریا را برای من بستای. عمرو بن‌العماص برای وی 
نيشته بود: من آف‌یده‌ای ستر گت دیدم که مس‌دمی ائدك بی آن سوار 
می‌شو ند. جز آسمان و آب چیزی در کار نیست. اگر از پویش فرو 
ایستد, دل‌ها را بت کاند و اگي به پیش رود خرد‌ها را آسیمه سازد. 
در آنجا یقین به کاهش می‌گراید و گمان‌مندی به افزایش. کشتی 
سوارانْ کر‌می بر فراز چوبی را می‌مانند که اگر بچرخد. ایشان را 
به آپ خثه سازد و اگکسر بر هد» چشمان را خیه کند. عس پس از 


۳۰ الکامل فرالتار یخ 


خواندن این نامه بای معاویه توشته بود: سوگند بسه آنکه محمد 
(ص) را به راستی و درستی برانگیخت. هر گز هیچ مسلمانی را پر 
آن سوار نخواهم کرد. به من گز‌ارش سیلكه است که دریای شام 
سپیدمیانه: مدیترانه) بیش‌ترین پسنه از روی مین را در بر داره 
و هر شبانه‌روز از خدا دستوری می‌خواهد که زمین را فرو پوشاند. 
چه‌گونه توانم سپاهیان اسلام را بر چنین خدانشناسی سوار کرد! 
سوگند به خدا که يك مسلمان از همه آنچه در سرزمین روم است. به 
تزديك من دو ست‌داشته‌تر است. مبادا خود را گرفتار من سازی که 
خوه به یاد داری بس سس علاءین حض‌می چه آوردم. 

پادشاه روم جنگث را فرو هشت و خود را به عس نزديك ساخت و 
برای وی نامه نوشت. ام کلئوم دخت گرامی سرور خداگرایان علی 
بن ابی‌طالب علیه السلام» که همسر عم بودء انداژه‌ای مایدة خوش 
بوی با چیز هایی که بانوان را به‌کار آید» به‌نزد شاهبانوی روم‌روانه 
ساخت . شاهبانوء در پر آبس » ارمغانی بر ای ام‌کلئوم فر‌ستاد که در آن 
گردن‌بندی گرانببا بود. چون پيك باز گشت» عم آنچه را در دست 
وی بود, از او ستاند و بانگت درداد کسه: نماز همگانی است! مر‌دم 
گرد آمد ند و عمر به ایشان ؟زارش داد که همسرش چه کرده است و 
چه دریافت داشته. گوپندگان گفتند: گردن‌بند» ام‌کلثوم را می‌شاید 
که وی از این‌سوی ارمغفاني روانه‌ساخته است. نیز شاهیانو زیتپاری 
نیستکه با توسازشی‌کرده باشد. دیگ ان کفتند:شاید ما نیزارمفانی 
روانه می‌ساختیم تا بپتری به دست آوریم. عمر گفت: ولی قر‌ستاده. 
فی‌ستاهة مسلمانان است و پیات پیت ایشان. مسلمانان بو د ند که اب 
کلئوم را در دید شاهبانو بزرکت فرانمودند. او فرمود که گردن بند 
را به گنج‌خانه بردند. به ام‌کلثوم نیز هزینة وی را پی‌داخت. 

چون روزگار عثمان فر‌ارسید» معاوية بن ابی‌سفیان بارها بر‌ای 
وی نامه نگاشت و از وی دستوری خواست که به دریا ز ند و به چنگت 
رومیان تازد. عشمان به وی دیر پاسخح گفت و نوشت : کسان‌را گزینش 
نکن و در میان ایشان پشك نیفکن". ایشان را آزاد پگذار تا هر کس 


۱ پشك (للیه۲) : قرعه. 








رو بداذهای سال بیست و هشتم هجری ۱۱ 


به‌دلخواه جنگت را بر ‌گزیند, او را سوار کنی و پاری‌رسانی. او چنین 
کرد و عبدالله بن قیس جاسی هم‌پیمان بنی‌فزاره را به ف‌مانروایی 
(یا فر‌ماندهی) بر‌گزید. مسلمانان به قبرس روانه شدند و عبدالله 
بن سعد از مصن بدانجا رهسپار گشت. برس آن فراهم آمدند و مر‌دم 
آن بن پايةٌ پرداخت گزیتی برابر با هفت‌هزار دینار در سال (که‌ما نند 
آن را به رومیان می‌پسرداختند)» با ایشان پیسان آشتی بستند. 
مسلمانان ایشانرا از آن باز ندار ند و پاسدار ایشان در برابر هرکس 
که‌از فر اسوی آن آهنگ‌شان کند. نباشند. بر ایشان است‌که مسلمانان 
را از روانه شدن‌دشمنان رومی‌شانآگاه ساز ند و روانه‌شدن‌سلماتان 
به سوی دشمن‌شان از میان سرزمین ایشان باشد. 


جبیر بن تفر گوید: چون قبرس کشوده گشت و اسیران از آن 
گرفته شد‌ند» به ابوالدرداء نگ‌یستم و او را گکریان یافتم. به وی 
گفتم : چر! در روزی که خداو ند اسلام و اسلامیان را شکوه و فیروزی 
بخشیده است» گریه می‌کنی. گوید: او دستی بر شانه من زد و گفت: 
چه خوار ند مردمان بر خدا هنگامی که‌فرمان‌وی دا فرو هلند! اینان‌که 
مردمانی پیس‌وز بخت و پرشکوه بودند و پادشاهی استواری داشتند» 
چون فرمان خدا را زیر پا گذاشتند» به سر نوشتی که می‌بینی دچار 
گشتنند . خدا اسیری را ۳ ایشان‌ گماشت و چون‌خد[ م‌دمی را گر‌فتار 
اسیری سازد» امید از ایشان گسسته باشد. 


در این جنگت ام حرام اتصاری دختی ملحان در گذشت. است‌ش او 
را در آبخست" قبرس پر زمین افکند که گر‌دنش بشکست و او از 
گز ند آن در گذشت. این رویداد» مایهٌ راست آمدن گزارشی گشت که 
پیامبر (ص) به وی داد و فرمود: نخستین کس باشی که در جنکت 
دریا از میان روی. 


۰۲ آپخستگ: جزیره» فی‌هنگستان زبان ایراتی داز «آبکند» را پیشنهاد کرده 
است که آن هم همین پافت دا دارد. 





۳۲ الکامل فی‌التار یخ 


عبدالله بن قیس جاسی بر فراز دریا ماند و پنجاه تمازش 
زمستانی و تابستانی در خشکی و دریا ساسان داد. هیچ کس, به 
آب خفه نشد و گرفتار بدبختی نگشت. او خدا را برای سپاهیان خود 
می‌خواند که ایشای دا تنسرست بدارد. خدا فراخوان او را پذیرفت. 
چون خدا خواست که بر پیکر وی آسیب رساند, او به سان پیشاهنگان 
با زدرقی بیرون رفت و به بندری در سرزمپن روم رسید که در آن 
بینوایانی گدایی می‌گردند. بر ایشان بخشش کرد. زنی از ایشان به 
روستای خود باز گشت و به مردان گفت: اينك عبدالله بن قیس در 
پتدر است. آنان به سوی او شتافتند و بر او تاختند و پس از آنکه 
با ایشان پیکاری سخت کرد, او را کشتند. او به تنبایی کشته شد و 
ناخدا رهایی یافت و به نزد کسان خود آمد و ایشان را آگاه ساخت. 
ایشان آمدند و در آن بندر لنگر انداختند. سر پرست ایشان سفیان‌بن 
عوف ازدی بود. او بیرون‌رفت و به‌پیکار با ایشان شتافت و سر‌انجام 
به ستوه آمد و به دشنام دادن پاران خود پرداخت. کنپزك عبدالله بن 
قیس گفت: او به هنگام نبرد چنین کاری نمی‌کد. سفیان پر‌سید: 
چهسی گفت؟ دخت گفت: «گ‌ماگرم دشواری‌هاشوید که پس از آن گشایش 
است». او دختركت را وادار به گفته‌اش کرد. آن روز کسانی از میان 
مسلمانان کشته شدند. دیرتر‌ها به آن ذن گفته شد: او را چه‌گونه 
یافتی؟ گفت: به سان بازرگان بود ولی چون از او خواهش کردم به 
سان پادشاهان بر من بخشش کرد و من او را با این ویژگی شناختم. 


[برخی رویدادها] 
در این سال حبیب بن مسلمه بس آن بخش از کشور سوریه که 
پیوست روم بود. تازش آورد. 


این زن ترسا بود ولی پیش از آتکه عشمان بن وی ترآید؛ اسلام آورد. 


عشمان در اين سال زوراء را پایه گذارد. در این سال عشمان با 


رو یدادهای ال بیست و هشتم هجری ۱۴ 
مردم حبچ گز‌ارد. 

[واة تازه‌پدید] 

خر ام: پا حاء و رای بی نقطه. 


چاسی: با جیم و سین بی‌نقطه. 
قرافقصه: به فتح فاء است. مکر فرافصة بن احوص کلبی که نایله 


همسر عشمان دخشس اوست". 


۳ گفتاری آشفته است. درست آن است که در تاج‌الهروص آنده است: هرچه هر 


مفتوح أست, 


رویدادهای سال بیست و نهم هجری 
(۶۵۰ میلادی ) 


برکنار کردن ابوموسی اشعری از فرمانداری بصره 
کماشتن عبدالله بن عامر به فرمانداری آن 

گویند: در اين سال عثمان ابوموسی اشمری را از فرمانداری 
بصسه بر‌کنار کرد و عبدالله بن عاس بن گریز بن ربیعة بن عبدشمس 
را به‌جای او بر‌نشاند. این مد پسردایی عشمان بود. برخی گویند: 
این کار سه سال پس از خلیفگی عشمان بود. 

انگیزء بر کناری‌اش این بود که مر‌دم ایدج و کردان در سالسوم 
خلینگی عشمان روی از اسلام بر کاشتند و ناباور شدند. ابوموسی در 
مپان مردم آواژ داد و ایشان را به‌پیکار برانگیخت. مردم همداستان 
شد ند که پیاده به پیکار شوند. او پیش‌تر از کسانی یاد کرده بود که 
پیکار پیاده را می‌پسند ند. از این‌رو بر‌خی سوار شد ند و برخی پیاده 
به‌راه افتادند و سرانجام به‌پیادگی‌سازش کر‌دند. برخی‌ديگي گفتند: 
شتاب نمی کنیم بلکه می‌مانيم تا ببینیم او چه می‌کند. اگی گفتارش با 
کر‌دارش راست آمد» چنان می‌کنیم که او کرده باشد. 

چون بیرون آمد» بار و بنه خود دا سوار بر چمیل استی از کاخش 
بیرون‌آورد. مر‌دم لگام‌ستور او را گر فتند و گتند:مارا یی پاره‌ای‌از 
این جانداران‌افزون آمده سوارکن و مانند ما به‌پیاده‌روی گی‌ای. او 
تازیانه بر ایشان زد. مر‌دم ستور او را رها کر‌دند که روانه شد. به 
نزد عشمان آمدند و بر‌کناری او دا خواستار شدند و گفتند: نه همة 





۱۹۳۹ الکامل فی‌اداد بخ 


آنچه را می‌دانيم. خواستار پر‌سش تو از آنیم. دیگری را به جای او 
پر ما گمار. گفت: که را می‌پسندید؟ گفتند: غیلان ین خرشه را. هر 
کسی می‌تواند جایگزین این برده‌ای‌باشدکه‌زمین‌ما دا سراسس بخورد! 
آپا در میان شما هیچ پستی نیست که بخواهید او را برافر ازید؟ آیا 
بینوایی نیست که بخواهید او را به‌نوایی رسانید؟ ای قرشیان, تا کی 
این پیر کفتار اشمری این سرزمین دا بچرد؟ عشمان را از کار آن 
سامان آگاه شد و ابوموسی را ب‌داشت و عبدالله بن عاأم بن گریز 
را بر گماشت. چون ابوموسی گزارش این کار شنید. گفت: پسر کی 
بر س شما آید که بسیار به این سوی و آن‌سوی تازد و به‌هر سوراخی 
سری زند؛ نیاکان مسادری (مادر بزرگان) و عمه‌ها و خاله‌های او 
گر اميانند و دو سپاه به زیر فرمان وی آیند. عبدالله بن عامس در این 
هنگام [ که فرماندار نیمی از عراق شد]. بیست و پنج سال داشت. او 
به‌فر‌ماندهی, سپاه ابوموسی اشمری, و سپاه عثمان بن ابی‌الماص 
لقفی از عمان و بحرین رسید. 


عشمان بر خراسان عم بن عشمان بن سعد را کماشت و بر 
سیستان عبدالله بن عمیر لیشی از قبیلهٌ تسلبه را. وی تسازش 
آورد و تا کابل پیش راند. عمیس بن عشمان پیشروی کرد و خضود 
رآ یه فر‌شانه رساند. هیچ شارسانی به‌جای نگذاشت جر که آن را 
توسازی کرد. به مکر ان» عبیدالله ين معس دا رهسپار کرد که تا 
کی‌انه رود به پیش رفت. به‌کی‌مان. عبدالر‌حمان‌ین عَبِیس را فر‌ستاد 
و به اهواز و فارس تنی چند از دیگی کسان دا. آنگاه عبدالله بن‌عمیر 
را بر‌کتار ساخت و عبدالله بن عامر دا بسرای يك سال بر‌کماشت و 
سپس او را برداشت. نیز عاصم بن عمرو را بر سر کار آورد و عبدب 
الرحمان بن عبیس را بر کنار گرد. عدی بن سپیل بن عدی را با 
گرداند و عبیدالله بن معمی را از اینجا برداشت و به‌فارس فی‌ستاد و 
به‌جای وی عمیر بن عشمان را بی‌نشاند. بر خراسان مر بن احس 
یکی را گماشت. در سال چپار؛ عمرّان بسن فشّیل برجمی را به 
فی‌ما نداری سیستان فرستاد. عاصم بن عمرو در کر‌مان در گذشت. 


رو بداذهای سال بیست و لبم هجری ۱۳۷ 
واه تازه‌پدید( 
عبیس: به ضم عین بی نقطه و فتح بای تك نقطه‌ای و سپس یای 
دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن سین بی نقطه است. 
أمیر: به ضم همزه و در پایان آن رای است. 
گرّین بن ربیمه: به ضم کاف و فتح راء. 


پیمان‌شکنی مردم پارس 

آنگاه مردم پارس برشوریدند و پیمان خود را با عبیدالله بن 
معمر شکستند. او به سوی ایشان رهسپار شد و دو سپاه بر دروازةٌ 
اسخض دیدار کردند. عبید‌الله کشته شد و مسلمانان شکست خوردند. 
گزارش را به عبدالله بن عامر دادند. او مردم بصره را به پیکار 
بر‌شوراند و با ایشان روانة فارس گشت. بر بال چپ او مد پن 
پسار فرماندهی می‌کرد» بی بال راستش ابو برزه اسلمی و یی 
سوار گان عس‌ان بن حصین. هم اینان از پاران پیامبر (ص) شم‌ده 
می‌شد ند . جنگت به‌سختی گر‌ایید و ایرانیان شکست یافتند و کشتاری 
ستر گت از ایشان به راه افتاد و استخر به زور شمشیر گشوده کشت. 
او به دارا بگرد شد که م‌دم آن پیمان آشتی خود را شکسته بودند. آن 
را کشود و روانة شین گور شد که همان اردشیی خره است. مردم 
استخر دیگر باره پیمان‌شکنی گردند. او باز نگشت و پیشر‌وی به‌سری 
شپی گور را دثبال کرد و آن را در میان گرفت. هم بن ان از پیش 
آن را در میان داشت.مسلمانان زمان به‌زمان آن را در میان‌می گر فتند 
و سیس از گرد آن می پر | ند ند و به استخس می آمد ند و مي‌جنگید ند 
و پبنه‌هایی را که بر‌شوریده بودند» سر‌کوب می‌کردند. چسون ابن 
عاس بر آن فرود آمد» آن را بگشود. 

انگیزه گشودن آن چنین بود که یکی از مسلمانان شبی به نماز 
بی‌خاسته بود و در کتارش انبانی بود که نان و گوشتی در آن جای 
داشت. سگی آمد و آن را بر‌داشت و دوید و از رهگذری پنپانی به 
درون شپر شد. مسلمانان آن راهرو زیرزمینی را تا شمر دنبال 
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گردند و به درون آن رفتند و آن ر! به زور شمشیر گشود ند. 
چون عبدالله بن عامس از آن بیرداخت» به استخر باز گشت و آن 
را در میان گرفت و پیکاری سخت بر سر آن به‌راه انداخت و سرانجام 
آن را به زور گشود. بر شپر کشکنجیر بستند و پرتابه‌ها به‌سوی آن 
افکند‌ند و دسته‌هايی اتبو هی از ایرانیان را کشتار گرد ند و کسان 
خا ندان‌هاي بزرکث و ساب اسواران را که بدان پناه آورده بودند» 
نابود کردند و بدین سان بود که توانستند آن را بگشایند. بسرخی 
گویند: چون مردم استخض پیمان‌شکنی کر‌دند» عبدالله بن عاس پیش 
از رسیدن به گورء به آنجا بر‌گشت و آن را به‌ژور گشود و سپس به 
گور آمد و از آنجا رهسپار دارابگرد شد و آن را ند نیز که پیمان‌شکنی 
کرده بود» فرو گرفت. مردم پارس را چنان سر کوب کرد که همواره 
از گزند آن خوار می‌زیستند. پس گزارش را برای عثمان فی‌ستاد. 
عشمان به وی نوشت که هرم بن حپان یشکری و هرم بن حیان عبدی و 
یخویت بن راشد و ینجاب بن راشد و ترجمان هجیمی را پر سسزمینب 
های پارس بر گمارد. او را فرمود که شارسان‌های خراسان در میان 
گرو هی بخش کند: احنف را بر دو مرو گمارد» حبیب بن قرءٌ پر بوعی 
را بر بلغ» خالد ین عبدالله ين زهین را بی هوات. امین بن احمر را 
بر توس و قیس بن هبیرةٌ سلمی د! بر نیشابور. در این شبپر بود که 
عبدالله بن خازم پسر عموی وی بزر کت شد و به بار آمد. آنگاه عشمان 
پیش از مر گت خود همه دا به زیر فرمان قیس بن هبیره در آورد و 
امیر ین احمسی را بر سیستان گماشت. سپس عبدالله بن سَمُرّه را 
قر‌ماندار آن ساخت. وی از خاندان حبیب بن عید شمس [ از بستگان 
عنمان ] بود. . هنگامی که عثمان مد او بر این شارسان بود. او مرد 
و عس‌آن بی مکران» عمین پن عثمان بن سعد بر پارس و این کندیر 
قشیری بر گر‌مان فرمان می‌ر اند ند . 
آنگاه قیس, بن هبیره» عبدالله بن خازم را به روزگار عشمان به 
تمایندگی به نزد عبدالله بن عامر فی‌ستاد. عبدالله بسن عامن او را 
گرامی می‌داشت. او به اين عامی گفت: پرای من فرمانی بنویس که 
اگر قیس بن هپیره از خراسان بپرون رود من فر‌ماندار آن باشم. او 
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چنان کرد. وی به خراسان باز گشت. ون عثمان کشته شد و دشمن 
برشورید. آبن خازم به قیس گفت: بپتر آن‌است که مرا جانشین خود 
سازی و رهسپار شوی و آنچه را دیگران می‌بینند» بتگری. او چنان 
کرد. ابن خازم فرمان جانشینی خضسود دا بیرون آورد و بر خراسان 
پایدار مائد ثا سرور خداگرایان علی ین ابی‌طالب علیه‌السلام بر س 
کار آمد. قیس ین هبیره از رفتار ابن خازم خشمگین شد. 


واه تازه‌پدید] 


خریت: به کسس خای نقطه‌دار و تشدید رای و سکون یای دو- 
تقطه‌ای در زیر که در پایان آن تای دو نقطه‌ای بر ز بر است. 


پدید آوردن افزايش در مزکت بیامبر (ص) 
خر ماه ر بیم‌الاول این سال/ تو امس ۳۹« م‌ عشمان مز گت پیأمیس 
خدا (ص) را کسترش بخشید. گچ را از خرماستان فراز می‌آورد. آن 
را با سنگت ر نار نگی ساختند و ستون‌های آن را با سنگت و مس 
پر‌افر اشتند. درازای آن را صد و شصت گز کردند و پپنای آن را 

صد و پنجاه گز. به سان روزگار عم برای آن شش در گشودند. 
نماز تمام خواندن عثمان با مردم 

نخستین خرده‌ها که مردمان بر او گرفتند 
در این‌سال عشمان با مردم حج گزارد و برای‌خود در منی سراپرده 
برافر‌اشت. این نخستین سراپرده‌ای بود که عشمان برزد. وی در این 
جای و در عرفه نما گروهی را تمام خواند. برای نخستیه بار مرردم 
به تندی و آشکارا دربارة عثمان سخن گفتند چه او نماز خود را در 
منی تمام خواند. بسیاری از یاران پیامبر او را بر این کار نکوهش 
گردند. علی بن ابی‌طالب (ع) به وی فی‌مود: نه کاری تازه پیش آمده 
است و ثه ما از روزگار اسلام و زمان پیامبر بسی دور گشته‌ایم. تو 
خود دیدی که پیامبس(ص) و ابوبکی و عمی در اینجا نماژ دا دو ر کمت 
می‌خواندند و تو در آغاز خلیفگی خود هستی. من نمی‌دانم کار تو به 
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کسا خواهد کشید. عتمان گفت : دایی است که آن را بسی گز ید هام . 
گزارش به عبدالرحمان بن عوف رسید که با وی بود. به نزد او آىد 
و به وی گفت: آیا تو در اینجا با پیامبر خداو ند (ص) و ابوبکر و 
عم نماز نخواندی که آنان دو رکعت خواندند و تو نیز دو رکعت 
خواندی؟ عثمان گفت : آری» ولی شنیدهام که بر خی از حاجیان یمن و 
پاره‌ای میدم فرودست گفعه‌اند که نماز برای ماندگاران دو رکعت 
است. اینان از نماز من نمودار آورده‌اند. من در مکه زنی دارم و در 
طایف دارایی. عبدالرحمان گفت: این بپانه درست ئیست. اما اينکه 
گویی از اینجا زنی گرفته‌ام» زن تو در مدینه از آنجا بیرون می‌آید و 
در هر چا ماندگار شوی» ماند کار می گی‌ند. ابا دارایی تو در طایف» 
دستاو یز نادرستی است زیرا از اینجا تا آنجا سه شبانه‌روز راه‌است. 
اما گفتار تو در بارهحج‌گزاران پمن و جز ایشان» گزاقی بیش نیست. 
بر پيامبر خدا (ص) در اینجا سروش خدایی فرود می‌آمد و اسلام 
خرد و تتك مایه بود. سپس ابوبکی و عمر فراز آمدند و همگی نما 
را دو ر کیت خواند ند. امروز اسلام نیرو گکرفته است و جای این 
باژی‌ها ئیست . عشمان گفت: دایی است که آن را پر گز یدام . 

عبدالرحمان از نزد او بیرون آمد و عبدالله بن مسعود را دید و 
به وی گفت: ابومحمد. آنچه را می‌بینی دگر‌گون کن. گفت: چه کنم؟ 
گفت: آنچه دا می‌دانی و می‌بیتی به‌کار ببر. اپسن مسعود گفت : 
ناساز گاری ماية گزند است. من با یارانم چپار رکمت‌خواندم. عبد- 
الر‌حمان گفت: من بایاران خریش دو رکمت خواندم. ولی اکنون 
چپار خواهم خواند. 

برخی گویند: این به سال ۶۵۱/۳۰ م بود. 


رو یداد‌های سال سی‌ام هجری 
( ۶۵۱ میلادی ) 


بر کنار کردن ولید از کوفه 
بر گماشتن سعید 


عشمان در این سال ولید بن عقبه درا از گوفه برداشت و سعید بن 
عاص را به‌جای او بر تشاند. انگیزء قر‌ماندار شدن ولید بر کوفه. 
در یاد رویدادهای دومین سال خلیفگی عشمان گذشت و نوشته آمد که 
وی به نزديك مردم پسی دوست‌داشته بود. او سه سال چنین بود و 
خانه‌اش دری نداشت. آنگاه جوانانی از مردم کوفه بر خانه علی بن 
حیسمان خز اعی شکافزدند و دارایی او را أفزون‌شمردند و خواستند 
که خانه او را تاراج کنند. او از گز ند ایشان آگاه کشت و با شمشیر 
بر ایشان بیرون آمد و فریاد کشید. شریح خزاعی که برای نزديت 
شدن به سرزمین «پیکار» از مدینه به کوفه کوچیده بود. از فر اژ بر 
ایشان برآمد ولی ایشان بدو ننگریستند و پسر حیسمان را کشتند. 
مر دح‌ایشان را فرو گرفتند که ایتان بسودند: زهیس بن چندب ازدی» 
مور ع بن ابی‌مورخ اسدی, شبّیل بن أَبی ازدی و دیگران. شریح و 
پسرش بر ایشان گواهی دادند. ولید گزارش کار ایشان را به عثمان 
نوشت. عثمان برای او نامه نوشت و فرمود که ایشان را بکشند.ودی 
ایشان را بر در کاخ کشت. بر این پایه» به گفتار س‌پرست خاندان 
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کشته در آیین «سو گند خواران»" رفتار گردند و ایشان دا آشکارا در 
باب دید همگان کشتند که مردم از خونریزی پر‌هیژ کنند. 

ابوز بید سخنسر! به روزگسار جاهلی و اسلام در میان بنی‌تغلب 
می‌زیست. اینان دایی‌های او بودند. ایشان در دادن وام او بر وی 
ستم کردند و ولید حق او را گرفت که بر ایشان کارگزار بود. ابو 
ژبید از اين کار او سپاس گزارد و بدو گرایید و در مدینه و کوفه به 
نزد وی همی رفت. او مردی تر‌سا بود که در نزد ولید اسلام آورد و 
آیین تازهُ خود را به خوبی پاس داشت. يك روز که ابوز بید در نزه 
ولید بود» کسی به نزد پدر زیتب و پدر مورع و پدر زهیس (چندب) 
آمد و به ایشان گفت. که ولید و ابوژینب می می‌کسار ند. اینان بر 
خانة ولید شکاف می‌کاو ید ند و چشمان بر او می‌گماشتند که او را 
بيابند و بکشند زیر! پسران‌شان را کشته بود. ایشان بر‌شورید ند و 
تنی چند از مردم کوفه را بر‌گرفتند و به‌ناگاه بسر او درآمدند ولی 
چیزی ندیدند. باز گشتند و همدگر را نکوهش همی کردند و مردم 
ایشان را دشتام دادند. ولید این کار از عثمان پنمپان ساخت. 

جندب و تنی چند همراه او به نسزد ابن مسعود آمدند و به‌وی 
گفتند: ولید پیو سته باده می نوشد. ابن مسعود گفت: هر که خود را از 
ما پوشیده بدارد» پردة او ندریم. ولید او را بر گفته‌اش تکو هش‌گرد 
چندان که این دو کینهٌ همدگر به دل گر فعند. آنگاه جادو گری را به 
تزد ولید آوردند و او کس به نزديك اپن مسعود فرستاد و پرسید که 
او را چه کیفری باید کرد. جادوگ در نزه ابسن مسعود به گناه خود 
خستو کشت. او در برابر مدم چنین فر‌امی‌نموه که به کون خر فرو 
می‌رود و از دهن آن بیرون می‌آید. ابن مسمود فرمان به‌کشتن او داد. 
چون ولید خواست او را یکشد. مردمان همراه چندب فراز آمد ند و او 
جادوگی را زد و کشت. ولید او را به زندان افکتد و درباره او به 
عثمان نامه نوشت. عشمان فرمان داد که او را گوشمالی دهد و آزاد 

۰۱ سوگند‌خواران (قشانه): دانشواژ؛ُ دینی. سوگند دادن پنجاه تن. چنان پاشد 

که چون در شارسانی کسی کشته شود و مردم شارسان کوینب: کشنده شناخته نیست» 
پنجاه کس از مردم شارسان را سوگند دمتب, 
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کند. پاران جندب به سود او برشورید ند و به‌نزد عشمان بیرون شدند 
و بر‌کناری ولید را خواستار گشتند. عشمان ایشان دا نومید با 
گر‌داند. چون باز گشتند. همه داغدیدگان به نزد ایشان ف اهم آمد ند 
و يا ایشان همداستان شدند. پدر زینب و پدر مورع و جن این دو به 
تزد ولید آمدئد و با او به گفتوگو پرداختند. او خوابید و این دو 
همین او را بر‌گر‌فتند و بسه مدینه رفتند. ولید بیدار شد و دید که 
انگشترش را ر بوده‌اند. از همس آتش پس‌سش کرد که گفتند : 
واپسین کسان که در نزد تو ماندند. دو مرد بودند که ویژ گی‌هایی 
چتین و چنان داشتند. او آن دو را گناهکار دانست و گفت که پدران 
زینب و مورعند. کسان فی‌ستاد که آن دو را دستگیر کنند که ایشان 
را تیافتند. 

این دو همراه دیگران بی عشمان درآمدند و گزارشدادند که ولید 
باده کسارده است. عشمان پیام به ولید داد که در نزد وی فراز آید. 
او به مدیته رفقت. عثمان آن دو را فراخواند و پ‌سید: آیا گواهی 
مي‌دهید که دیدید او باده نوشیده است؟ گفتند: نسه. گنت: پس چه 
گوته؟ گفتند: بازماندة آن را از ریشش بر گرفتیم که بر گر دانده بود. 
عشمان به سعید بن العاص قی‌مان داد که او را تازیانه زد. این کار در 
میان خانواده‌های این دو کینه‌ای پدید آورد. هنگامی که خواستند 
ولید را تازیانه بز نند» بر او پیراهتی بود که علی بن !بی‌طالب‌فر مود 
آن را سس گس تد . 

در گزارش چنین آمده است. درست آن است که تازیانه ژ نندء او 
عبدالله بن جعقر بن ابی‌طالب بود زیر! چسون علی به یسرش حسن 
فر‌مود که او را تازيانه زند. حسن گفت: رنج آن بر آن کس نه که 
گنج آن برد! علی به عبدالله بن جمفر فرمان داد و او چپل تازیانه بر 
ولید نواخت. علی گفت: دست بدار. پیامبر خدا (ص) چپل تازیانه 
ژد ایویکر چمل‌بار نواخت و عشان‌هشتاد بار. همگی«رو ش پسندیده» 
است و این یکی به نزدیای من دو ست‌داشته‌تر است. 

برخی گویند: ولید بن عقبه مست شد و نماز گروهی بامداد را 
چپار رکعت با مردم کوفه په‌جای آورد و در پایان به ایشان روی کرد 
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و گفت: می‌خواهید که برای‌تان افزون بخوانم؟ عبدالله بن مسعود 
گفت : امروز پیوسته بر ما فشار اقزون آورده‌(ی! اینان در نزه عتمان 
به زیان وی گواهی دادند. او علی بن اپي‌طالب را فرمود که وی را 
تازیانه زند. علی به عبدالله بن جمفر فرمان داد که وی را تازیانه 
ژد. حطیته در این باره سس‌ود: 
ید الحَمیَة جوغ یلقی زب 1 السولید احَق بالفدر 
تامی و فد کت صلائسم آزیدکم؟ شکُرا و ما یذری 
فابوا ابا وهبر ولو انوا لقر نت ین الشفم 
کفتوا عناتك 5 جَرَیت ولو ترّکنوا متانك لمْ سول تجی 
یهنی: ؛ روزی که حطینه به دیدار پروردگار خود رود گواهی‌دهد 
که ولید برای پیمان‌شکنی سزاوارتر است. چون که نماز خضودرا به 
پایان پر د. از روی مستی و تادانی گفت: هیچ می‌خواهید که نماز 
بیش تری بر‌ای‌تان بخوانم؟ ای ابو و هب» چسه خوب شد که مردم 
نیذیرفتند چه اگس دستوری می‌دانند» نماز تك و جفت را نیز باهم 
خوانده بودی. چون به تأخت راندی, لگام تو را گرفتند و اگرت رها 
می‌ گر د ند » همچنان به تخت می‌راندی. 
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چون عشمان از می‌گساری ولید آگاه شد. او را بر‌کتار ساخت و 
سعید پن عاص بن امیه را بر سر کار آورد. سعید در دامان عس‌بن 
خطاب پرورش يافته بود. چون عمر شام را کشود, سعید به این سر 
زمین آمد و با معاویه ماندکار شد. يك روز عسس قرشیان را به‌یاد 
آورد و از او پرسش کرد. گفتند که وی در شام است. او سعید را 
ف‌آخواند و به وی گفت: در بارةٌ تو شنیده‌ام که مردی تیکوکار و 
گرفتاری. نیکویی افزون کن تا خدا خوبی بیش‌تری بمه تو ارزانی 
دارد. یه وی گفت: زن داری؟ سعید گشت: نه. پس از چندی دختران 
سقیان بن غوّیف همراه مادرشان یه نزد عمر آمد‌نسد. مادر گفت: 
مردان ما نایود شد ند و چون مردان از میان رو ند زنان تباه گردند. 
ایشان را به مردانی ده که همسرشان باشند. عمر یکی از دختران را 
په سعید به ز نی داد و دیگری را به عیدالرحمان بن عوف. باز دختران 





رو یدادهای سال سیا۴ هجری ۱۹۳۵ 


مسعود بن تعیم نبشلی به نزد وی آمدنسد و گفتند: مردان ما نابود 
شد ند و کودگان بر جای ماندند. ما را به همتایان‌مان شوی ده. عمس 
یکی از دختر‌ان را به سعید بن عاص به ز نی داد و دیگری را به جبیر 
بن مطعم. عمویان او دارای پیشینه‌ای درست در اسلام و آزمودگی 
ناب و سره بودند. عم نمرده بود که سعید اژ مردان س‌شناس قر یش 
گشت. چون عشمان او را به فرمانداری کوفه بر کماشت. سمید روانه 
شد و به سان فرماندار بدین شمی درآمد. اشتر و اپوخش؛ غفاری و 
جندب بن عبدالله و حتامة بن صعب بن جنامه همراه او باز گشتند. 
اینان همراه ولید به کوفه آمده بودند که او را یاری کنند ولی دشمن 
او شدند. یکی از سخنس‌ایان گوفه سرود: ۱ 
فرَّرْتْ ین الولید ای سَميدر کاهل الججی اذ جَدّ غواقباژوا 
پلیتا ین قرّیش کل عنام امیس نُحتث آو مشتقاز 
لا ناز نحَوّفباً قنخشسی و لیس لسم فلا یغشرن از 
یعنی: از ولید به سوی سعید گریختم و اين به سان سردم «حجر» 
بود که بی‌تابی کردند و نابود شدند. هر سال از قرشیان فر‌مانداری 
یرای ما فرامی‌رسد؛ یا خردسال است یا سالخورده. ما را آتشی است 
که‌از آن‌می تر سانندمان و می‌تر سیم.ایشان دا نه آتشی است نه تر‌سی. 


چون سعید به کوفه رسید, بر تخت سخنوری برآمد و خدارا 
سپاس گفت و ستود و سپس گفت: به خدا که چون مرا به سوی شما 
گسیل کردند» فرمانرانی بر شما را نأخوش, می‌داشتم ولی چون‌فی‌مان 
دادند» از پذیرفتن آن گزیری نبود. همانا آشوب و شورش بینی و 
دو چشم خسود را آشکار ساخته است. به خدا سوگند که چندان بر 
چپرهاش کویم تا آن را سر کوب کنم یا مرا خسته کند. من از همین 
اس‌دز به پیش می‌تازم. 

آنگاه فرود آمد و دربساره مردم کوقه پرسش کسرد و روزگار و 
چگونگی گذران ایشان بدانست. پس برای عثمان نوشت که همانا 
کار مردم کسوفه به آشفتگی کس‌اییده است و دار ندگان ممتری و 
خاند آن‌های بزر کت و بر‌خسورداران از پیشینه‌های در خشان سر کوب 


هه 
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شده‌اند و در کار خو یش فر و ماندهاند. آنان که بس این شسمپن فر‌مان 
مي ر آنتد » دنباله‌روانی هستند که دیر‌تر بدینجا فر‌از آمده‌انه و 
بیابا نگردانی که بدینجا پیوسته‌اند. کار به جاپی کشیده است که از 
مپت‌ان و رنج‌کشیدکان پر‌سش نمی‌شود که روز گار تان چون است و 
در چه کاری گ‌فتار آمده‌اید. 

عثمان برای وی نوشت: اما بعد. دار تدگان آزمون‌های ضوب و 
پیشینه‌های درخشان را که خداو ند آن سرزمین‌ها را به دست ایشان 
گشوده است. پیش انداز. باید کسانی که دیرتر فر از آمده به نسزد 
ایشان فی‌ارسیده‌اند» پیرو ایتان باشند مکر اینکه خود از شتافتن به 
سوی راستی و درستی کندی کتند و بدان بر نخیز ند و از این ر هگذر 
کار به دست فرودستان افتد. پایگاه و جای هر کسی را نکه‌دار و به 
همه ایشان ببرة بایسته بسرای ایشان را ببخش زیرا تنبا از راه 
شناخت م‌دم است که می‌توان دادگری را استوازر ساخت. 

سعید در پی رزمندگان روزهای سخت و پیکارمندان قادسیه 
قر‌ستاد و به ایشان گفت: شما چپره‌های در خشان من 3 مبل . از چمس ه 
است که می‌توان چگونگی پیک مردم را بازشناخت. اينك نیاز 
تیازمندان را با من در میان گذارید. دنباله‌روان و دیر‌پیوستگانی را 
که تاب راستی و درستی داشتند. همیاه ایشان ساخت و خوانندگان 
همیشگی قر‌آن گرامی را هم‌نشین انجمن‌های شبانة خود گس‌دانید. 
جنجال و گفتو کو در میان کوفیان بالا گرفت. سعید این پیشامد دا به 
عفسان گزارش داد و در این باره برای او نامه نوشت. عشمان م‌دم را 
گرد آورد و ایشان را از آنچه بر‌ایش نوشته شده بود آگاه ساخت. 
به وی گفتند : درست رفتار گردی؛ ایشان‌را بدانچه درخورش نیستند. 
امیدو ار مکن زیرا اگر کسانی به‌کارها بر‌خیز ند که شایستگی آن را 
ندار ند» تاب آن را نخواهند آورد و تباهش خواهند ساخت. عشمان 
گفت: اي مردمان مدینه. آماده باشید و ود را استوار بدارید که 
آشوب به‌سوی شما خزیدن گر فته است. به خدا سوگند که من بی‌چون 
و چرا آنچه را که دارید ویژهُ شما خواهم ساخت تا اگر بخواهید», آن 
رایه تزد شما فراکشانم تا ببپنهٌ همه کسانی کسه همراه عراقیان در 
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تبردها کوشیده‌اند و جنگیده‌اند» به‌نزد ایشان آید و در کنار ایشان 
ماندکار گردد. گفتند: چه‌گونه بپرة ما را از زمین‌ها به اینجا میس 
کشانی؟ کفت: هر‌کس خواهد. آن را در برابن (یا در کنار) آنچه در 
حجاز و یمن و دیگر شارسان‌ها دارد» به فس‌وش می‌رساند". ایشان 
شاد شدند و خدا بر‌ای ایشان کشایشی پدید آورد که آن را در شمار 
تیاو رده بودند. چنان کردند و آنبا را مردانی از هر قبیله‌ای خریدند 
و عثمان با خرسندی ایشان و گواهی مردسان و پاس داشتن حقوق 
همگان» آن داد و ستد ر! استوار ساخت. 


تازش سعید بن عاص بر طبرستان 

در این سأل سعید بسن العاص آهنگت پیکار و کشودن طب‌ستان 
دانشوران در این باره در یاد کردن رویدادهای روزگار خلینگی عمس 
بگذشت . گنته شد که اسیببد آن برپایةٌ پرداخت اندازه‌ای دلرایی؛ 
با شوّید بن مقَرّن پیمان آشتی بست. اما بر پايةٌ اين گفتار» سعید به 
سال ۶۵۱/۳۰ م از کوفه آهنگت آن کرد و حسن و حسین و عبدالله 
بن عباس و عبدالله پن عمر و عبدالله بن عمرو بن عاص و عبدالله 
بن زبی و حذيفة بن یسآن و مردمی از پاران پیامبی (ص) او را 
همراهی کر‌دند. عبدالله پن عامر به آهنگگ خراسان اژ بصره بیرون 
شد و بر سعید پیشی گرفت و در نیشابور فرود آمد. سعید در قوس 
فرود آمد که در آشتی می‌زیست. حذیقه پس از نپاو ند با مردم آن 
پیمان آشتی بسته بسود. سعید به گرگان آمد که مردم آن بسر پاية 
پرداخت دویست هزار [درم يا دینار ] با وی آشتی کردند. آنگاه به 
طمیسه شد. اپنما همگی از شارسان‌های طبرستان بر مرز گرگان 
بودند و بر دریاکنار چاأی داشتند. مس دم آن به پایداری در بر‌ابی او 
درایستادند. او «نماز تر س» خواند که حذیفه یادش داد. ان در 
گرماگرم پیکار بود. در این جنگت سعید شمشیر بر گردن مردی زد 


۲ عبارت عر‌پی نه پیچیده ولی بسیار دشوار است: فقال: یبیمپا من شاء بماکان 
له یالحجاژ و الیمن + فغیر‌ها من البلاد. 





۱۳۸ الکامل فی‌التار یج 


چنان که از زیر بغلش بیرون آمد. او ایشان را در میان گرفت و آنان 
خواهان زینمپار شدند و او بر این پایه به ایشان زینپار داد که یت 
مرد را نکشد. درواژه را کشودند و او هم ایشان را کشتار کرد و 
تنمپا يك مرد راز نده گذاشت. هم آنچه را در دژ بود» به‌تار اج بی‌د. 
مردی از بنی‌ نید سبدی پیدا کرد که بر آن قفل زده بودند. پنداشت 
گوهری در آن است. گزارش به سعید رسید و آو کس درپی مرد نبدی 
روانه کرد که سبد را به رد او آورد. قمل آن را شکستند و در آن 
سبدی دیگر پافتند. آن را باز گی‌دند و در آن پارچه‌ای سرخ دیدند. آن 
را کشودند و دیدند پارچه‌ای زرد است که در میان آن دو کیی [و] 
اندازه‌ای می و مشتی گل نماده‌اند. سخنسرایی در نکوهش نپدیان 
سرود: 
آب الکرام بالسَیّاا غنیمة و آبّ بو تب بأیّین فی سقظ 
کیت و وود و افرین کلاعتا قظتوهما غُتماً فناميك من عَلن 
یعنی: بزرگان. ز نان خوب‌روی را گرفتار کر‌دند و آوردند و 
نمیدیان با دو کیر که در سبد نپاده بودند» فراز آمدند. می و مشتی 
گل. هر دو پیش کش باد. گمان بردند گنجی به چنکت آورده‌اند؛ چه 
نادررست پرآوردی گر‌دند! 


سعید نامیه را کشود که شرس تبود بلکه پپنه‌های گسترده‌ای از 
بیابان‌ها. 

هم اه سعید» محمد بسن خکم بن ابی‌عقیل تیای یسوسف ین عمر 
در‌گذشت. آنگاه سعید باز گشت. 

کمب بن جعیل او را ستود و گفت: 
قیعم القتی (ذحال چیلان دوه و اذ هبطوا من دستبی له یبا 

یعنی: چه نیکو جوانمردی بود که در گیلان مررکت را بر او بست. 
و هنگامی که از دستبی و سپس ابر فررود آمدند, 

اینپا ابیاتی چند است. 


چون سعید با مردم گر گان پیمان آشتی پست, گاه صد‌هزار می- 
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دادندء گاهی دو یست هزار و گاهی سیصدهزار. می‌گفتند: این‌همان 
است که بر پایذآن آشتی کی‌ده‌ایم. آنگاه دز گکزین گشتند و ناباور 
شد‌ند. راه خراسان از پپنهة قوسس بریده شد و جز با هراس فر‌اوان 
از ایشان» از آن سوی گذری نبود. راه خراسان اژ پارس تا کرمان 
تا خراسان بود. نخستین کسی که راه را از قومس سرد قتيبة بن 
مسلم به هنکامی استانداری بر خراسان بود. یزید بن سپلب در آن 
فرود آمد و باصول پیمان آشتی بست و دهستان و دریاچه را کشود و 
با سردم گرگان بر پاية آشتی سمید» پیمان آشتی بست. 


رفتن حذیفه به جنگت در باب 
گردآوری قرآن 

در این سال حذیفه را از جنگث ری برداشتند و به یاری عبد 
الرحمان بن ربیعه روانه جنگت در «یاپ» کر‌دند. سعید بن العاص با 
وی بیرون آمد و همراه او به آذر بایجان رسید. از مردم به سان 
پشتوانه بپره بر‌می گر فتند. او ماندگار شد تا حذیفه بازآمد و آنگاه 
این دو بر گشتند. چون حذیفه باژآمد. به سعید بن عاص گفت: در 
این سقر چیزها دیدم که اگر مردم به خود و گذ‌اشته شو ند. چنان در 
نگارش و خواندن قرآن گوناگون و پراکنده رفتار کنتد که هر گز بر 
آن گرد نیایند. گفت: چه دیدی؟ گفت: کسانی از سردم حمص را دیدم 
که گمان می بر ند شیوه خواندن ایشان بپتر از دیگران است چر! که 
قرآن را از مقداد فراگرفته‌اند. کسانی از مردم دمشق را دیدم که 
می گو یتد : چگونگی قرآن خواندن ما بسپتر از دیگران است. کوفیان 
را دیدم که چنین می‌گویند زیرا قرآن را در نزد عبدالله بن مسعود 
فاگ فته‌اند. مردم بصره نیز چنین می‌گویند و نمودار می‌آور ند که 
قرآن را در نزه ابوموسی اشعری خوانده‌اند. ایشان قرآن خود را 
«گز ید دل‌ها» می نامند. چون به کوفه رسید‌ند» حذیفه مردم را از 
آنچه دیده بود» اه ساخت و ایشان را در برایر آنچه می تر سید » 
هشدار داد. یاران پیامس خداو ند (ص) و بسیاری از «دنباله‌ر و ان» 
(تابعان) با او همساز شدند. پاران عبدالله بن مسعود به وی گفتند: 
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چه چیز را مایهٌ کاستی ما می‌گیری؟ مگر نه این است که ما به سان 
عبدالله بن مسعود قر‌آن می‌خوانیم؟ حذیفه و یاران او خشم گر فتند و 
گفتند: شما گروهی بیابانگردید. خاموشی گزینید که راه نادرست 
می‌روید. حذیفه گفت: به خدا سوگند که اکس زنده مانم» به نزد 
سرور خداگرایان روم و از او خواهش کتم که راه را بر اين گوروی 
بیندد. عبدالله بن مسعود با او به درشتی سخن گفت. سعید خشمگین 
شد و بر خاست و مردم پراگنده‌شد ند. حذیفه برآشفت و به‌نزد عشمان 
رهسپار شد و او را از آنچه دیده بود؛ آگاه ساخت و گفت: من 
هشداردهنسدهة آشکارم» بشتابید و مردم را دریابید. عشمان یاران 
پیاسر خدا را گرد آورد و گزارش به اپشان داد. ایشان این رویداد 
را بزر کت شمردند و همی‌ای حذیشه شد ند. 

عشمان کس به نزد حنصه دختر عمر بن خطاب قرستاد و گفت: 
قرآن‌ها را به تزد ما فقرست تا از آن رو نویسی کنیم. اینپا همان 
قرآن‌هایی بودند که به روزگار ایویکر گردآوری شده بودند.داستان 
چنین بود که چون در جنکت یمامه بسیاری‌از یار ان پیامس کشته‌شد ند. 
عمر به ابویکی گفت: در چنگت یمامه بسیاری از خوانندگان قرآن 
خوراك شمشیر گشته ساغر جانبازی نوشیده‌اند. من می‌ترسم که 
مر گت و کشتار تومار زندگی خوانندگان قرآن را در نوردد و نبشتة 
خدا! تا اندازه بسیاری اژ یادها برود. من بر آنم که فرمان گردآوری 
قرآن دمی. ابوبک به زید بن ثابت فرمان داد که قرآن را از روی 
بر گت‌های خرماین و سیته‌های‌مردان و ب‌گه‌های کات گردآوری‌گرد. 
تبشته‌ها در نزد ابویکی و سپس عم بود و چون او در گذشت» حقصه 
آن را بررگرفت و در ترد خود نگهداری کرد. 

عثمان کس فرستاه که نبشه‌ها را از حفصه گرفت و زید بن ثابت 
و عبدالله پن زبیر و سعید بن العاص و عبدالرحمان ين حرث پن 
هشام را فی‌مود که آن را در برگت‌ها باز نویسی کر‌دند. عشمان گفت: 
اگر در خواندن پاره‌ای از گفته یا واژه‌ای به ناسازگاری رسیدید. 
آن را به گویش قریش بخوانید» زیرا قرآن به ز بان ایشان فیر‌ود آمده 
است. آنان چنان گردند. چون از آنپا نبشته‌ها پدید آوره‌ند» عشمان 
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آئپا را به حصه برگرداند و به گثار و گوشه‌های کشورهای اسلامی 
قرآن‌های همنسواخت و یکسان فی‌ستاد و چسنز آن همه را سوژاند و 
فر‌مود که تنبا آن را نمونة کار خود سازند و جز آن همه را رها کنند. 
همه مردم بزرگی و درستی این کار دریافتند جز کوفیان که چون 
قرآن بر ایشان رسید. یاران پیامیر (ص) شاد شدند ولی دوستان 
عبدالله ین مسعود و همراهان ایشان اژ پذیر‌فتن آن سر بر‌تافتند و 
آن را مایُ کاستی شمردند. ابن مسعود در میان ایشان بر‌خاست و 
گفت: نه هم آنچه شنیده‌اید» درست. است؛ همانا به گو نه‌ای آشکار 
بر شما پیشی گرفته‌اند. پس در جای خویش, در نگت و رزید. چون علی 
بن آبی‌طالب علیه السلام به کوفه آمد» مر‌دی در نزه او بر‌خاست و پن 
عشمان خرده گرفت که قرآن‌ها را گرد آورده است. علی بن سن او 
فریاد کشید: خفه‌شو ! همانا عشمان این کار بزرگت را آشکارا با دید 
و آگاهی ما انجام داد و اگر من در آن هنگام سررشته‌داد می‌بسودم» 
همان کار می‌کردم و راه او را می‌رفتم. 


افتادن همپر پیامبر (ص) در چاه آریس 

در این سال مر پیامبر (ص) از دست عثمان قرو لفزید و در چاه 
اریس (در دو میلی مدیته) افتاد. این چاه آب اندکی داشت. پس از 
آن دیگ کسی نتوانست ژرفای آن را دریاید. 

پیامبر هنگامی آن را بی‌گرفت که خواست با عجمان به نامه نگاری 
پردازد و ایشان را به خدای بزرگت بخواند. به وی گفتند: اینان 
نامه مر ناگرده را نمی‌پذیر ند. پیامس خدا (ص)فی‌مان‌داد که بر ای 
وی سبری از آهن بسازند. چون مر ساخته شد, آن را در انگشت 
خود کرد. جبریل قرود آمد و او را از اين کار بازداشت. پیامس آن 
را دور افکند و فرمان داد که پرای او مپری از مس درست کر‌دند و 
آن را در انگشت خود کرد. جبریل به وی گفت: آن را دور افکن. او 
آن را دور افکند. پیامبر خدا (ص) قیمان داد که برایش انگشتری 
سیمین ساختند و آن را در انگشت خود گرد. چبریل گفت که آن را 
نکه دارد و او آن را نکه داشت. تار آن («محمد پیأآمیر خدا») سبه 
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خط بود؛ «عحمد» يك خط , «پیامس» يك خط و «خدا» يك خط.آنگاه 
پیامبی خدا (ص) آن را انگشتی خود کرد تا در گذشت. ابوبکی آن را 
در انگشت خود کرد تا در‌گذشت و عمر آن را در انگشت کرد و بر آن 
چشم از جپان فروپوشید. عشمان شش سال آن را در انگشت خود 
داشت تا چاه آبی برای مسلمانان کندند که از آن بنوشند. او بر سس 
چاه نشست و با انگشتر بازی کرد که از انگشتش لفزید و به درون 
چاه افتاد. آن را چستند و هم آب آن‌را کشید ند ولی نیافتند. عشمان 
دارایی هنگفتی برای کسی پیش ‌بینی کرد که آن را بیاورد. او سخت 
بر این کار اندو هناك شد و افسوس بسیار خورد. چون از یافتنش 
تومید گشت, فرمود که برایش انگشت دیگری مانند آن ساختند که 
تا روز مر گت در انگشتش بود و چون او کشته شد. انگشتر ناپدید 
گشت و دانسته نشد که آن را بر‌گرفته است. 


روانه کرد ابوذر غفاری به ربذه 

در این سال بود که این رویداد پیش آمد چه در بارةٌ ابوفر غفاری 
گفته شده است که معاویه او را از شام به مدیته گسیل کرد. در باره 
انگیزءه آن داستان‌های بسیار گفقه شده است مانند اينکه معاویه او 
را دشنام فر‌ستاد و به مس گت بیم داد و او را بی‌روانداژ بر اشتر سوار 
کرد و از شام به مدینه راند و سپس عشمان او را بگونه‌ای زشت و 
ناهنجار از مدینه بیرون راند که گزارش آن درست نمی‌نماید و اگر 
در ست باشد» جای پوزش بای عشمان در کار است ژیرا زر هبی (امام) 
را می‌سزد که مردم خود را خوار بدارد و کشتار و سرکوب و شکنجه 
کند. از این پوزش‌ها بسیار است. مگر که این رفتار را مایة کو بیدن 
عشمان سازند که من آن را دوست نمی‌دارم. 

با نه‌ساز ان می‌گویند: چون «اين سوداء» [عبدالله بن سبا] به 
شام درآید. با ابوذر دیدار کرد و به وی گفت: ای ابوذر, آیا از 
معاو یه در شگفت نیستی؟ او می‌گوید: این دارایی‌ها دارایی‌های 
خداست. همانا هسه چیز از آن خداست. گویا او می‌خواهد آنمپا را از 
دست می‌دم بیرون نگه‌دارد و ویو وه خویش‌سازد و تام و نشان‌مسلما نان 
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را از آن بزداید. ابوذر به نزد وی آمد و گفت: چرا اکنون دارایی- 
های مسلمانان را دارایی های خد | می‌خوانی؟معاویه گفت: ای ابوذر , 
خدا تو را بیأم‌زاد» نه ما بندگان خداییم؟ نه دارایی‌ها دارایی‌های 
اوست؟ ابوذر گفت: دیگر آن را مگوی. معاویه گفت: از این پس 
«دارایی‌های مسلمانان» خوآهم گفت. اپن سوداء به‌نزد ابودرداء آمد 
و چنان گفت. ابودرداء گفت: به خدا سوگند که تو را یپودی میب 
پندارم! عبادة بن صامت آمد و با این سوداء درآویخت و او را به نزد 
معاویه آورد و گفت: به‌خدا اين مرد بود که ابوذر غفاری دا بر تو 

ابوذر غثاری را باور بر اين بود که مسلمان دا نمی‌سزد که بیش 
از خوراك شسانه‌روزی خود را در دارایی خسویش داشته باشد؛ نیز 
می‌تواند چیزی را نگه دارد که بخواهد در راه خدا هز‌ینه کند یا به 
بزر گواری (يا: به بستانکاری - «کریم» يا «غریم» -) ارزانی دارد 
یا بدهد. او همان روية این گفتار قرآن را می‌نگریست که می‌گوید: 
آنان را که زر و سیم را می‌اندوزند و آن دا در راه خدا هزینه نمی 
کنند. به شکنسه‌ای دردناك موده ده (تو به/ ۳۴/۹). او در شام در 
میان مردمان می‌ایستاد و می‌گفت :ای توانگر ان با تمپیدستان برابری 
کنید. آنان را که زر و سیم را می‌اندوز ند و در راه خدا هزینه نمی- 
کنند, به داغگری آتشین مژده داده‌اند که پیشانی و پشت و پپلوی 
ایشان را داغ کنند. پیوسته چنین گفت تا بینوایان چنان شیوه‌ای را 
آرزو کردند و شیفتة آن شدند و آن را بر توانگران یایسته شمردند 
و توانگران از رفتار و گفتار ایشان به ستوه آمدند. مماویه در دل 
شب هزار دیناد برای او فرستاد که ابوذر بی‌درنگت آن را در میان 
بینوایان بخش کرد. چون معاویه نماز بامداد خواند» به‌ف‌ستاده‌ای 
که به تزد ابوذر فرستاده بود» گفت: به نزد آبوذر برو و به وی بگو: 
پیکر مرا از شکنج معاویه رهایی بخش زیرا او مرا به نزديك دیگری 
قی‌ستاده بود و من‌دینار ها را به تادرست به نزد تو آوردم. ابوذر گفت: 
پسر کم» به وی بکوی: به خدا که از دینارهای تو پشیزی در تزه من 
به‌چای نمانده است؛ مرا سه روز در نکت ده تا آن را گرد آورم. چون 
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نعاویه دید که رفتار وی کفتارش را راست می‌شمارد. بسه عشمان 
نوشت: ابوذر کار بر من تنگث ساخته است. از گز ند گفتار های او به 
بینوایان چنین و چنان رخ نموده است. عثمان بسرای وی نوشت: 
بدان که آشوپ چشم و بینی خود را نشان داده است. بس تو بایسته 
است که استواز بمانی و بسه هوشیاری بازآیی و زخم چر کین را 
بشکافی. اپوذر را همراه مردی آشنا به کارها به نزد من فر‌ست و تا 
می‌توانی سردم و خود را از گز ند این گونه کارها پر‌کنار بدار. او 
اپوذر را به نزد عنمان فی‌ستاد. 

چون ابوذر به مدینه آمد و انجمن‌های مردم را در دامنة کوهستان 
سلع دید» گفت: مردمان مدینه را مژده باد به تازشی جان‌شکار و 
پیکاری پایدار! او بر عشمان درآمد و عشمان به‌وی‌گفت: چرا شامیان 
از درشتی زبان تو گله می‌کنند؟ ابوذر هم آنچه را رفته بسود. به 
درستی و بی کم و کاست به عشمان گسز ارش داد. عشمان کفت: ای 
ابوذر» بن من است که مردم را به کوشش و میانه‌روی در سزينةً 
ز ند گی‌فی اخوانم ولی مرا نمی‌سزد که ایشان را ناچار به‌پر‌هیز کاری 
و پارسایی کنم. ابوذر گفت: از توانگران درنگنرید تا نیکوکاری 
کنند و هزینه‌ها بپرداز ند و رفتاری نيك با همسایگان و پرادران در 
پیش گیر ند و پیو ندهای خویشاو ندی را استوار سازند. کمپ!لاحبار 
که در آنجا بود. گفت: هر هس هزینه‌های «یایسته» را بیردازد. کار 
خود را به پایان برده است. اپوذر او را زد و سی‌ش را شکست و به 
وی گفت: ای مردك پرودی‌زاده! تو را با این کار ها چه کار؟ تو اینجا 
چه می کنی؟ حشمان از کعب خواست که شکستگی‌سرش را به‌او ببخشد. 
کمب آن را بخشید. ابوذر به عثمان گفت: به من دستوری ده کسه از 
مدینه بیرون روم زژیرا پیامبر خدا (ص) فرمود که چون ساختمان 
های شیر به کوه سلع رسد. از آن پیرون رو. عشان به وی دستوری 
دا ابوذر به ربذه شد و در آنجا مز گتی ساخت. علمان به وی کله‌ای 
در پیرامون سی شتر (یا کم‌تر از آن) داد و دو برده بخشید و روزی 
روزانه برای وی نامزد کرد. نیز با رافع بن خدیج بدین گونه رفتار 
گید او هم به دنبال چیزی که شنیده بود» از مدینه بیرون رفته بود. 
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ابوذر از بیم آنکه دو باره «بیابانگد» شودء گاه گاه به مدینه سس 
می‌ژد. مماویه کسان وی را به نزد او بیسرون فرستاد. ایشان بیرون 
رفتند و انبانی پر داشتند که بر دست مرد سنگیتی می‌گرد. مماو یه 
گفت: به این مرد بنگرید که مردم را به پرهیز کردن از این سرای 
می‌خواند» چه بار گرانی برایش می بر ند! ز نش گفت: به خدا که این 
توبره نبه انباشته از دنیا است نه درم (نه زر است. ثه سیم)» پلکه 
پشیز هایی است مسین که چون هر ماه بخشش او را از گنج‌خانه می- 
پر‌داختند» پشیز هایی برای گذران ذندگی روزانة ما به دست میب 
گد. 

چون به ربذه رفت» تماز به‌پا داشته شد و در آنجا مردی بود که 
او را بی صدقات کماشته بودند. گفت: ای ابوذر. به پیش‌رو تا در 
پشت مس تو نماز بخوانيم. ابوذر گفت: نه» به‌پیش‌رو زیرا پیامبر 
خدا (ص) به من گفت: فرماتبر و شنوا باشید گرچه برده‌ای پینی 
بریده را بر شما کمارند. تو برده‌ای ولی بینی بریده نیستی. او از 
پردگان صدفه بوه و مجاشم نام داشت. 


یاد چند رویداد 


دراین سال عثمان سومین آواز روز آدینه را در زوراء ب‌افزود. 


هم در این سال حاطب بن ابی بلتعه لغمی از بدریان در گذشت. 

[وارَة تازه پدید] 

لتعه: با بای تك نقطه‌ای و سپس تای دو نقطه‌ای در زبر بر وزن 
مقرعه. 


در این سال اینان در گذشتند: عمرو بن ابی سرح فپسری از 
بدریان» مسعود بن رپیم يا مسمود بن ربيعة بن عمرو قاری از قاره 
که پیش اژ رهتن پیامبر به خانه ارقم اسلام آورد و در بدر جنگید و 
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از شصت سالگی در گذشت,ء عبدالله بن کیب اتصاری, از بدریان که 
در جنگت بدر و جن آن سر پسرست غنیمت‌های پیاسس (ص) بود» 
عبدالله ين مظمون بسرادر عشمان از بدریان و چبار بن صضی از 
رزمندگان بدر. 

واه تازه بدید] 


جبّار: با جیم که در پایان آن رای است. 


رویدادهای سال سی و یکم هجری 
( ۶۵۲ میلادی ) 


جنگ صواری 


برخی گویند: در این سال یا سال ۶۵۴/۳۴ م نبرد صواری رخ 
داد. برخی گویند: در سال ۱ 7" جنگت اسواران رخ تمسود. 
برخی گویند: هی دو به‌سال ۶۵۲/۳۱ بودند و فرماندهی مسلمانان 
به دست معاویه بود چه بسه روزگار عشمان سراسی شام فسرمانس او 
گشته بود‌ند . 

انگیزه فراهم آمدن شام برای وی این بود که چون هنگام‌در گذشت 
| بو عبيدة بن‌جراح فر ارسید» بر پپنگار خود عیاض بن‌غنَمْ را گماشت. 
که دایی و پسس عموی او بود. او بخشنده‌ای بلند آوازه بود. برخی» 
چنان که یاه شد, گویند: معاذبن جبل را به‌جای خود بی‌نشاند. عیاضص 
مرد و عمر پس از او سعید بن جدْیّم جُمَحی را بر‌گماشت. سمید مرد 
و عم به‌جای او عمیر بن سعد اتصاری را برنشاند. عمر ترگذشت 
و عمیر فرماندار حمص و قنسرین بود. یزید بن ابی‌سفیان مرد و 
عمر به جای وی برادرش مماوية بن ابی‌سفیان را بر سر کار آورد. 
از این رمگذر. اردن و دمشق برای معاویه فراهم آمد. عمیر پن‌سعد 
بیمار شد و از عشمان خواست که او را بخشوده بدارد و دستوری‌دهد 
که به نزد خانواده خود باز گردد. عشمان به وی دستوری داد و حمص 
و قنسرین را پیوست فرمانرو معاویه ساخت. عبدالر‌حمان بن علقمه 
که فرمانروای فلسطین بود» درگذشت و عشمان آن کشور را هم به 
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معاویه بخشید. بدین سان بود که سر‌انس شام بزرکث فی‌مانس معاو یه 
کشت . 

اما انگیزء این جنگت چنان بود که چون مسلمانان مردم افریقیه 
را فرو کوفتند و کشتار کردند و به اسیری گرفتند» کنستانتین پسس 
هراکلیوس با لشکری انبوء از رومیان که از آغاز اسلام چنان سپاهی 
گرد نیامده بود» بیر ون آمد. ایشان همراه پانصد یا ششصد کشتی 
جنگی بیرون آمدند. مسلمانان بیرون شدند و قرمانروای مردم شام 
همان معاویه بوه و بر دریا عبدالله بسن سعد بن اپی‌سرح. چون 
مسلمانان با رومیان دیدار کردند. باد بر ایشان‌می‌وزید. مسلمانان 
و رومیان لنگی انداختند و باد آرام گرفت. مسلمانان گفتند: میان ما 
با شما زیتسار باشد. شب را سیری کردند و مسلمانان قرآن می 
خواند‌ند و نماژ می‌گزاردند و خدا را یاد می‌کردند. رومیان همی 
شیپور می نواختند.آنان کشتی‌های‌خود را نزديك آوردند و مسلمانان 
کشتی‌های خود را نزديك ساختند. کشتی‌ما را به یکدیگر بستند و پا 
شمشیر و خنج به‌جان هم افتادند. از مسلمانان کسان فی‌اوانی کشته 
شدند و از رومیان کشتار بی‌شمار شد. آن روز چنان شکیب آوردند 
که هر گز در هیچ پیکاری چنان پاپداری نکرده بودند. آنگاه خدا 
پیروزی را هم‌آغوش مسلمانان کرد و کنستانتین زخمی و شکست 
خورده رو به‌گریز ناد و از رومیان جز رمیدگان رمایسی نیافتند. 
عبدالله بن سعد پس از شکست دشمن چند روزی در ذات‌الصواری 
ماند و سپس باز گشت. در این جنگت. برای نخستین بار محمد بن 
ابی یر و محمد بن ابی‌حذیقه دربارهٌ عثمان سخن گفتند و او را 
تکو هش کردند که دین خدا دگر‌گون کرده است و شیوه ابوبکر و 
عمر بگرداتیده است. گفتند: عبدالله بن سمد دا قر‌ماندار گرده است 
و این همان مردی است که پیامبر‌خون او را تباه قر‌مود و قرآن‌در باه 
خدانشناسی وی فرود آمد. پیامس خدا (ص) کسانی را بیرون راند 
که عشمان ایشان را فراز آورد. پاران پیامیر خدا (ص) را بر کتار 
کرد و سعید بن العاص و عبدالله ین عامس را پر سس کار آورد. این 
گزارش به عبدالله سعد رسید. گفت: شمادو تن با ما سوار نشوید. 
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آن دو در کشتی انباشته‌ای سوار شدند که پر از قبطیان بود. با دشمن 
دیدار کردند و آن دو از همه آرام‌تر پیکار کردند و گز ند کم‌تری بر 
دشمن فرود آوردند. از ایشان پر‌سش کردند و آن‌دو گفتند: چه‌گو نه 
همراه عبدالله بن سمد به چنگت دشمن شویم؟ عنمان او دا بر سر کار 
آورده است و عشمان چنین و چنان کرده است. عبدالله کس به نزد آن 
دو فرستاد و ایشان را بازداشت و بیم داد. سردم از گفتار آن دو به 
شور آمد ند و بی‌عشمان تباه‌شد ند و سخن‌ ها گفتند که‌پیش تر نمی گفتند. 

نستانتین با کشتی به آبغست سیسیل‌شد. مردم آن از وی‌پر‌سش 
کردند و او گزارش بداد. گفتند: تر‌سایان تباه شدند و مردان‌شان 
رو به نابودی نیادند! اک ع‌بان بر ما تازند» کس نباشد که در 
پرابرشان بایستد.آنگاه او دا به‌گر‌مابه بردند و کشتند و همرآهانش 
را در کشتی گذاشتند و دستوری‌داد‌ندکه به‌کنستانتین‌اوپل باز گردند. 


برخی گویند: دراین سال ارمنستان بسر دست حبیب بن مسلمه 
گشوده شد که یاد آن از پیش برفت. 


کشته شدن یزدگرد بن شبریار 


به گفتهٌ برخی» دراین سال یزدگرد از پارس به خراسان گر یخت. 
تاهمگونی گفتار های‌دانشوران در این‌زمینه» پیش‌تر یاد شد. هنگامی 
که عبدالله بن عاس به فی‌مانداری بصسه رسیده بودء از این شپس به 
سوی پارس بیرون رفته آن را گشوده بود. پزد گرد به سال 27,۰ 
از شب گور يا اردشیرخره گریخت. اپن عاسء مجاشع بن مسعود یا 
هرم بن حیان عبدی يا هرم بن حیان پشکری را در پی او گسیل کرد. 
او تا ک‌مان به دنیال پزدگرد راند. یزدگرد به خراسان روی آورد. 
مجاشع بن مسمود و همرامانش را برف و کولاك و مه فراگرفت و 
سرما به‌سختی گر‌ایید. بلندی برف به يت نیزه می‌رسید. سپاه نا بود 
شد و مجاشع وار هید و مرد دیگری‌که همراه خود کنیز کی داشت» جان 
به در برد. او شکم اشتری را درید و زن را به درون آن فرو برد و 
گر پخت. فردا به نزديك اشتر و کنيزك باز کشت و آن ماهرو را ز نده 
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یافت و او را برداشت و از تابودگاه بیرون پبرد. آن کاخ را از آن 
هنگام «کاخ مجاشع» خواندند زیی! سپاهیان او در آنجا تابود گشتند. 
کاخ در پنج یا شش‌فی سنگی سیرجان از شارسان‌های وابسته به‌کرمان 
یو۵. 
این گزازش بر پایةٌ گفتار کسی است که می‌گوید: یزدگرد در 
این سال از پارس گر یخت. 

اما انگیزهٌ کشته شدن وی, بر پایة آنچه یادش در گشودن پارس, 
و خراسان گذشت. آماج ناهمساز گویی‌دانشوران در این‌زمینه است. 
برخی گویند: او همراه گروهیء از آن میان خرّزاه برادر رستم از 
گر‌مان به‌مرو گر یخت. خرزاد. در بارهٌ گر امیداشت شاهنشاه به‌ماهو یه 
مرزبان مرو سفارش کرد و به عراق بازگشت. یزد‌گرد از او 
درخواست دارایی کرد ولی مرزبان از پرداخت آن تن زد. مردمان 
مرو از بودن اوء بر خود بیمناك شدند و کس به نزد ترکان فر ستادند 
و در برابر او ازایشان پاری خواستند. ترکان فر از آمدند و بس او 
شبیخون ژدند و همراهان او را کشتند. یزدگرد پیاده به شط مر غاب 
گریخت و به خانهة سردی پناهید که آسیاسنگث می‌تراشید. چون 
شاهنشاه خفت» سنکت‌اش او را کشت. برخی گسویند: نه چنین بود 
بلکه مر‌دمان مرو بر او شبیخون زدند و از تر‌کان یاری نخو استند. 
مرویان پاران او را کشتند و یزدگرد گر یخت و سنگتراش خون او 
بریخت . اینان جای پای او را تا خانه سنگتص اش دنبال کر‌دند و او را 
گر فتند و زدند و او به کشتن شاهنشاه خستو شهد و آنان وی و کسان 
خا نو اده‌اش را کشتار ک‌دند. 

پزدگرد در اینجا با زنی هم‌آغوش گشته بود. او برای وی پسری 
لب‌شکافته (یا نیم‌سر) زایید که پس از کشته شدن پدر دیده به گیتی 
گشود و از این‌رو او را « نیمز اده» خواندند. از این پسر در خر اسان 
فرز ندانی زادند. هنگامی که قتيبة بن مسلم سفد را گشود. دو دخشس 
از فرزندان مرد «نیم‌زاده» پافت که هر دو يا یکی را بسه نزد حجاج 
فی‌ستاد و او دخترثك را روانه دربار ولید بسن عبدالملك ساخت که 
پرای او یزید بن ولید «کاسته» را زایید. یزدگرد را از رود بیرون 
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آوردند و در تابوت نبادند و به استض بردند و در آنجا در آرامگاهی 
سنگی به خاك سپردند. 

برخی گویند: یزدگرد پس از نبرد نپاوند به سرزمین اصفپان 
گی‌یخت و در آنجا م‌دی «بطیار» نام بود. وی از عربان چیزی بسیار 
اندك به دست کرده بود و از این‌رو پایگاهی بس یلند می‌داشت. يكت 
روز مطیار به نزد یزدگرد آمد که به پیشگاه شاهنشاه بار یابد ولی 
دربان او را نگه داشت تا برای وی دسترری بگیرد. مطیار او را زه 
و زخمی کی‌د. در بان خون‌آلود بن یزدگرد درآمد. شاهنشاه همان دم از 
اصفبان بیرون آید و به ری شد. خداوند طبر‌سثان به تزد او بیرون 
آمد کشورش را پیش کش او کرد و گزارش داد که جایگاهی استوار 
است. یزدگرد نپذیرفت. 

برخی گویند: همان دم به سیستان شد و سپس يا هزار سواره 
آهنگت سرو گرد. برخی گویند: نه چنین است که رو به پارس نپاد و 
در آنجا چپار سال سپری کرد. سپس به کرمان شد و دو یا سه سال در 
آنجا ماند. دهبان آن از وی چیزی خواست که یزدگرد نیذیی‌فت و او 
پایش را گر فت و بر زمین‌کشاند و از کشور خود بیرو نش‌راند. پس 
به‌سیستان رفت و ترديكت به پنج سال ماند و آهنگت خیاسان کرد که 
سپاهیان گرد آورد و ایشان را به جنگت عربان برد. به مرو رفت و 
گروگان‌ها از فرزندان دهیانان با فرخزاد همراهی می‌کی‌دند. چون 
به مرو رسید» با پادشاهان چین و کابل و خزر و فرغانه به نامه نگاری 
پرداخت و از ایشان پاری خواست. دهبان مرو در آن زان ماهویه 
پدر براز بود. ماهویه پس‌ش براز را بر مرو گماشت. که آن را در 
پراس یزدگسد پاس بدارد و پادشاه را از آمدن بدان بازدارد مبادا 
گز ندی به وی رسد. يكك روز یزدگرد سوار شد و بر گرد شپر چرخید 
و کوشید از یکی از درو ازه‌ها به درون رود. براز نگذاشت او به 
درون رود. پدر از يك سو بر پسر بانگت زد که در بکشاید و از دیگر 
سو اشاره کرد که نگشاید. پسس دروازه نگشود. یکی از یار ان‌یزدگید 
این زدو بند را دید و شاهنشاه را آگاه‌ساخت و از او دستوری خواست 
که براز را بکشد. یزدگرد روا نداشت. 
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برخی گویند: یزدگرد کار دهبانی را از ماهویه گرفت و به پسس 
بر ادرش سنجان سپرد. گزارش این کار به گوش ماهویه رسید و او 
در نابودی پادشاه کوشید. او برای نيزك طیخان به نامه‌نگکاری 
پرداخت و از وی خواست که به‌نزد او آید تا ببس کشتن شاهنشاه و 
آشتی کردن با عر بان همداستان گردند. به نزد وی پایندان سیرد که 
اگر چنین کند» روزانه او را مزار درم بخشد. نيزك به نزد پزدگرد 
نامه فی‌ستاد و به وی نوید یاری در برابی عر بان داد و خواستار شد 
که تنپا به تزديك او رود و سپاهیان خود را دور سازد و فی‌خزاد را 
از خود براند. یزدگرد با یاران خود به کتکاش نشست و سنجان به 
وی گفت: من این راه را نمی‌پسندم که لشکریان و فر‌خزاد را از خود 
براتی. پدر براز گفت: من بر آنم که فراخوان وی تيزك - را 
بپذیری و آنچه را که می‌خواهدء انجام دهی. او رای براز را به کار 
بست و یاران و سیاهیان خود را پراکتده‌ساخت. فرخزاد فریاد کشید 
و گریبان درید و گفت: مرا گمان بس این‌استکه شمایان آهنگت کشتن 
این مرد را دارید! فرخزاد چندان پافشاری ورزید که یزدگرد با 
دست خود برای وی نامه نوشت‌که او زینپار دارد و اوست‌که یزدگرد 
و کسان و همراهان و دارایی‌های وی زا به مامویه سپرده است. 
یزدگرد بر آنچه نوشته بود. گواهان گرفت. نپزك رو به یزدگرد آورد 
و پادشاه و را با ساز و دهل پذیره گشت. پدر براز او را رهنمون 
گشت که چنین کند. چون او را دیدار کرد پدر براز واپس نشست و 
نیزك پیاده او را پذیره گشت. یزدگرد یکی از اسبانی را که در کتار 
خود می‌کشید» به وی بخشید که نيزك بر آن سوار شد. چون به میان 
سپاه او رسیدء نيزك با وی گرم گفت‌و گو شد و از آن میان بسه وی 
گفت: یکی از دخترانت را بسه همسری به من ده تا نيك خسواهانه با 
دشمنان تو پیکار گنم. یزدگرد او را دشنام داد و نيزك بسا گیز خود 
بر سر او کوبید و یزدگرد فریاد کشید و رو به گرپز نپاد. یاران 
یز كت به کشتار همراهان یزدگرد پرداختند. یزدگرد به‌خانه آسیابانی 
پناهید و سه روز در آنجا ماند ولی خوراك نخورد. آسیایان به وی 
گفت: ای مرد بدبخت» بیرون آی و خوراکی بخور که از گر‌سنگی 
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مردی! یزدگرد گفت: خوراك نتوانم خورد جز اينکه بر سر خوان‌کسی 
برای من سرود ویوهُ خدایی بخواند. در نزد آسیابان مردی بود که 
بدین گونه سرود خدایی می‌خواند. آسیابان از او خواست و او آىد و 
سرود خواند و شاهنشاه خوراكب خورد. چون سرودخوان بپرون رفت» 
شنید که مردم از کسی به‌نام یزدگرد سخن می‌گویند. مرد پر‌سید که 
جامه‌اش چچه‌گونه است. آنان چگونگی جامه‌اش را بای وی گفتند. 
سر‌ودخوان ویژگی‌های وی و جامه‌اش را به‌ایشان گزارش داد. پدر 
پراژ مردی از اسواران را به نزد یزدگید فرستاد و او را فسربود که 
شاه را خقه کند و به رود اندر افگند. مرد به نزد آسیابان آمد و او 
رازه تا یزدگرد را به وی تشان دهد. آسیابان از او نپذیرفث و گفت 
که چنین کسی در اینجا نیست. چون خواست کسه باز گرده. یکی از 
همراهانش به وی گفت: من در اینجا بوی, مشك می‌شنوم. او به‌دامن 
چامهٌ دیبایی نگر‌پست که در آب شناور بود. آن را کشید و به یزدگرد 
رسید. پادشاه از وی خواست‌که او را تکشد و کسان‌را بر او رهنمون 
نگردد. او انگشتشس و کم بند و دست‌بند زرین خود را بسه آن مرد 
بخشید. مرد گفت: مرا چپار درم بخش, تا تو را رها سازم. یزدگرد 
پول نداشت. به سرد گفت : همین انگشتر من بای بی‌گر ان دارد؛ آن 
را بر‌گیر. مرد سر بر تافت. پزدگرد گفت : همواره به من می‌ گفتند که 
روزی نیازیند چپار درم خوامی شد. اینكت آن روز شوم را دریافتم. 
آنگاه یکی از دو گوشوارهٌ خود را باز کرد و به آسیابان داد و از وی 
خواست که رازش را پوشیده بدارد. خواستند او را بکشند.شاهنشاه 
گفت: در یغ از شما! ما در نبشته‌های خود خوانده‌ايم کسه هرکس 
پادشاهان را بکشد» یزدان پاك او را با آتش این گیتی, بسوزاند. مرا 
نکشید و به‌نزد دهبانان یا عربان برید که مانند من کسی را ز نده 
می‌گذار ند. آنان همه زر و زپور و پوشیدنی و جامه‌هایش را از او 
ستر‌دند و او را با ژه کمان خشه گردند و در آب افگندند. کشیش 
(موید) مرو او را بر‌گرفت و در تابوت گذاشت و به‌خاك سپرد. پدر 
پر‌از به جست‌وجوی یکی از دو گوشواره برآمد و آن کسی را که بر 
وی ر هنمون گشته بود» بگرفت و چندان زد که چانش ب‌آمد. 





۱۹2۶ الکامل فی‌التار ‏ 


برخی گویند: نه چنین بود» بلکه یزدگرد پیش از آمدن عر بان به 
گرسان, از این شر آهنگت مرو کرد و همراه چپار هزار کس ب دو 
طبس و «کوهستان» گذشت و رهسپار مرو گشت. چون به نزديكت مرو 
رسید. دو سردار به تام‌های براژ و سنجان او را پذیره شد‌ند. این دو 
از همدگر کینه به دل می‌داشتند. براز به زیان سنجان سخن‌چینی کره 
چندان که یزدگرد آهنگت کشتن او کرد. این سخن به گوش یکی از 
بانوان رسید و گفتار آشکار گشت. سنجان پاران خود را گرد آورد و 
آهنگث یزدگرد گرد. براز گریخت و یزدگرد نیز قر سید و رو به گریز 
نپاد. او به آسیایی بر دو فر‌سنگی مرو آمد و به خانهة آسیابانی شد. 
آسیابان او را خوراك داد و از وی چیزی خواست. یزدگرد کم بند 
زرین خود را به‌وی بخشید. مرد گفت: مرا چپار درم بس می‌کتد. 
ولی پادشاه پولی ند.اشت. آنگاه پزد‌گرد خواپید. آسیابان او دابا 
تس کشت و آنچه را همساء او بودء بر‌گرفت و پیکرش را در آب افکند 
و شکمش را درید و او را گرانبار کرد که در آب فرو رود. 

کشیشی که در مرو می‌زیست» گزارش کشته شدن او را شنید و 
ترسایان را گرد آورد و گفت: پسر شپریار کشته شده است. شمپریار 
پسر شیرین همان زن خداگرایی است که بزرگواری و نیکوکاری وی 
را به راستای مردم‌خود می‌دانید و نیز می‌دانید که‌تی‌سایان به‌روز کار 
نیای وی انوشیروان از چه پایگاه بلندی بر‌خضوردار شد ند. سزاوار 
است که پی مر گت او شیون کنیم و یرای او آرامگاهی سنگی بسازیم. 
آنان گفتار او را پذیر فتند و برای او آرامگاهی‌ستگی ساختند و پیکر 
او را بیرون آوردند و کفن کردند و در آن آرامگاه سنگی به خاكت 
سیس دش . 

روزگار پادشاهی او بیست. سال بود. از آن میان چبپار سال در 
آرامش و شانزده سال در ستیز و سختگیری عربان بر وی و گریز 
پیوستة او از ایشان. وی واپسین کس از خاندان اردشیر بن بايك 
بود. پس از آن فرماتراتی برای عربان یکرویه گشت. 


رویدادهای سال سی و یک هجری ۵ه۱۱ 


روانه شدن ابن عامر به خراسان و گشودن آن 


چون عم بن خطاب کشته شدء مردم خراسان پیمان خود را 
شکستند و به راه اساز کاری رفتند. پس هنگامی که عبدالله بن عامس 
پارس را گشود. حبیب بن اوس تمیمی به نزد او بر‌خاست و گفت: ای 
ف‌مانده» سراس زمین در براب توست و از آن جز اندکی گشوده 
نشده است. رهسپار شو که خدا پاور توست. کفت: مگر نه ما را 
فر‌موده‌اند که ر هسپار شویم؟ تخواست آشعار سازه که رای او را 
پذیرفته است. برخی گویند: چون ابن عامس پارس را گشود. به سوی 
بصره یاز گشت و شريك بن اعور حارثی را بر استخر گماشت که این 
یکی مز گت استخر را پایه گذاشت. چون به شببر بصسه آمد» احتف‌بن 
قیس یا دیگری به نزد او شد و گفت: همانا دشمنت از تو گریزان 
است و از بیم شمشیرت هراسان؛ کنشورها گسترده است. پس روانه 
شو که خدا یاور توست و گرامی دار نده آیین خویش. او ساز و بر گت 
و آرایش جنگی بر گرفت و زیادین‌ابیه را بر بصره گماشت و رهسپار 
گشت. به کرمان رفت و مجاشم بن مسعود شلمی را که از یاران 
پيامیی بود» فر‌ماندهی داد و او را فرمود که با کرمانیان کارزار 
کند. ایشان نیز پیمان خود را شکسته بودند. بس سیستان ر بیع بن 
زیاد حرئی را فرمانروا ساخت زیرا سیستانیان هم پیمان‌شکنی و 
ناسازگاری کرده بودند. این عامر به نیشابور شد و احتف بن قیس 
را فر‌ماندهی پیشاهنگان خود بخشید. ۱۳ 
و دروازه خراسان شم‌ده می‌شدند. مردم آن با وی آشتی گر‌دند. ۱ 
آنجا روانة «کوهستان» [فراگییر گناباد» فردوس و بیر‌جند] شد 
مردم آن با وی دیدار کردند و او به جنگت با ایشان درایستاد چندان 
که ایشان را به درون دژشان راند. ابن عامی بدانجا رفت و مردم آن 
سامان ب پایة پرداخت ششصد هزار درم با وی پیمان آشتی بستند. 
بی‌خی گفتند : آنکه به کوهستان شد, آمیر بن احمر یشکُری بود. این 
خود سرزمین یکر بن وایل بود. عبدالله بن عاس لشکری به سوی زام 
از شارسان‌های نیشاپور فی‌ستاد و آن را به‌زور گشود و نیز کشودن 





۱۰ الکامل فی‌اثتار یج 





باخرز و جوین (از شارسان‌های نیشابور) پرداخت. 

اين عامس اسود بن کلنوم عدوی از مردم عدی‌الر باپ را که مردی 
پارسا بود» به سوی بیق که این هم از شارسان‌های نیشابور بسود» 
گسیل کرد. وی آهنگت پای‌تخت آن کرد و از رخنه‌ای به درون باروب 
های شسر درآمد. همراه او گروهی از مستمائان به درون شیس 
شد ند. دشمنْ آن‌رخنه را بی ایشان بست. اسود چندان‌چنگید تا خود و 
گرو هی از همراهانش کشته شدند. پس از وی بسر‌ایرش ادهم بن 
کلئوم رهبری مردم را به‌دست گرفت. او پیروز شد و بیبق را کشود. 
اسود همواره خدا را می‌خواند که به روز رستاخیز او را از شکم‌های 
در ندگان و پر ندثان پرانگیزاند. از این‌رو بنادرش او را به حاكه 
نسپرد. دیگر کسان از پارانش که ساغر جانبازی نوشیده بودند. به 
خاك سپرده شد ند. آاين عاس بشت از شارسان نیشابور را نیز گشود. 


[واژة تازه بدید] 
این «بشت» با شین نقطله‌دار است نسه «بست». آن از شیر های 
دوان است و این از خراسان از نیشابور. 


نیژ او خواف و اسف‌اپین و ارغیان را کشود. پس از آنکه بر همه 
شارسان‌های نیشابور چنگال گستردء آهنگت نیشابور کرد. آن را يكت 
ماه در میان گرفت. بر هس برژن يا گوشه‌ای از آن مرزبانی ایرانی 
بود که آن را پاس مي‌داشت. خداو ند یکی از آن بسرزن‌ها از وی 
زینپار خواست بر این پایه که مسلمانان را به درون شمپی برد. او 
شبانه ایشان را به‌دردن شمپس برد که دروازه را گشودند. مرز بان 
میت آن همراه گروهی در دژ این شیر دژگزین گشتند. او بر پایةهً 
واگذار کردن‌همهٌ نیشابور زینبار خواست. ابن‌عاس برپایة دریافت 
هزار هزار (يك میلیون) درم با وی پیمان آشتی بست. بر نیشابور 
قیس پن هیثم سلمی را کماشت و لشکری به اپیورد و نسا فی‌ستاد که 
آن را با آشتی بکشود. لشکری دیگ به فی‌ماندهی عبدالله بن خازم 
سلمی به س‌خس قر‌ستاد. سپاهیان پسا مردم آن چنگیدند و انگاه 


رو بدادهای سال سی و نکم هچری ۱۰۷ 


سی‌خسیان برپاية زینپار دادن صد مرد خواستار آشتی شد ند . خو استد 
او را پذی‌فتند. مرزبان آن بر این پایه با ایشان پیمان آشتی بست و 
صد مرد را نام پرد و خود را یاد نکرد. عبدالله او دا کشت و به زود 
به سس‌خس در آمد. 

مرز بان توس به نزد ابن عامر آمد و با او برپاية پ‌داخت‌ششصد 
هزار درم آشتی کرد. سپاهی‌دیگر به‌س‌کردگی عبدالله بن‌خازم یا مرد 
دیگری گسیل هرات کرد. مرزبان هرات این گزارش را شنید و به‌نزن 
ان عامر آمد و با او بی پایة و اگذاردن هرات و بادغیس و پوشنگت 
پیمان آشتی بست. برخی گویند: نه چنین بود پلکه ابن عامر همراه 
سپاه به هرات رفت و مردم آن با وی چنگیدند و سپس مرزبان آن بر 
پای؛ پرداخت هزار هزار (يك میلیون) درم با وی پیمان آشتی پست. 
چون اب بن عاس بر این شارسان‌ها چنکت انداخت. مرزبان بلخ کس به 
نزه وی فرستاد. او بر پاية دریافت دو هزار هزار و دودیست مزار 
(دو میلیون و دویست هزار) درم با وی پیمان‌آشتی بست. بر‌خی‌دیگر 
در این زمینه گزارش‌های دیگری گفته‌اند. این عاس حاتم بن نعمان 
پاهلی را به نزد مرزبان آن گسیل کید. مس‌اسس مرو در آشتی به سس 
می‌برد به‌جز يك روستا که آن را سنج می‌گفتند. . ستج - : یه کسر سین 
بی نقطه و نون ساکن و در پایان آن جیم است. اپن عامس احنف بن 
قیس را به تخارستان فرستاد. او بی روستایی گذشت که اکنرن 
روستای احثفب خوانده می‌شود و در آن‌هنگام سواأنگرد خو ند ه مي‌شد . 
مردم آن را در میان گرفت و ایشان بر پایة پرداخت سیصد هزار درم 
با او پیمان آشتی بستند. احنف گفت: این‌را نین در پیمان می کنجا نم 
که می‌دی از ما بر فی‌از بام کاخ رود و اذان گوید و در میان شما نماز 
خواند و باز گردد. آنان به اين کار تن دردادند. احنف به مرورود 
رفت و مردم آن با وی جنگیدند و او ایشان را کشتار کرد و شخست 
داد و در میان گرفت. مرزبان آن از نزدیکان باذان خداو ندگار یمن 
بود. او با احثف بر پاية پرداخت ششصد‌هزار درم آشتی گید احنف 
سهاهی گسیل گرد که پر روستای بغ چنگت انداخت و دام‌های میدم 
آن را به پیش راند و بسرد. آنگاه سپاهیان با سردم آن آشتی کر‌دند. 


۱2۸ الکامل فی‌اثار بخ 


مردم تخارستان در پرایر او به‌پایداری بر‌خاستند. مردم گوزگان و 
طالقان و فاریاب و پیرامون آنا با سپاهی انبوه گرد آمدند. دو سوی 
رژمتنده دیدار کرد ند و به پیکار گر ایید ند . پادشاه چفانیان پی احنف 
تاخت و احنف نیزه را از دست او بیرون کشید و یه سختی جنگید. 
بت پرستان [آذرستایان] شکست یافتند و مسلمانان ایشان را بسه 
سختی و به هرگونه که خواستند» کشتار کردند و احنف به م‌ورود 
باز کشت. برخی از دشمنان به گوزکان پیوستند. احنف, اقر ع بن 
حاپس تمیمی را با سوارانی چند به چنگت ایشان فرستاد و گفث: ای 
بنی تمیم» یکدی را دوست بدارید و بر همدگر بخشایش کنید تا 
کار های‌تان به‌راستی و استواری بازآید. از خویشتن‌داری در بارءشکم 
و شیمگاه‌خود آغاز کنید تا دین‌تان برای‌تان درست بماند. از نیر نکت 
و پیمان‌شکنی بیر‌هیزید تا در پیکار پیروز شوید. 
اقر ع رهسپار شد و با دشمن در گوزگان دیدار کرد. مسلمانان 
تازشی آوردند و سپس باز کشتند و بت‌پرستان [آذرستایان] را 
شکست دادند و گوزگان دا به‌زور گشودند. این غر یز ء نمشلی سرود: 
سقی صوب ب السَخاب(3استبلت مار ع فتیة ر بالجوزجانِ 
الی القضرین من‌زشتاق خوت آقادهم تال اه وان 
یعنی: بادا که ابرمای پسرباران به هنگام گوهرافشانی» بسی 
آرامگاه‌های جوانم‌دانی ببار ند که در گوزگان آرمیدند. به سوی دو 
کاخ از روستای خوت, که دو سردار به نام‌های «اقر ۴» همه ایشان را 
پدانجا کشاندند. (یا از ایشان در آنجا کیته کشید ند). 


احنف طالقان و فاریاب را با آشتی گشود. برخی گویند: نه چنین 
بود که امیر بن احمر آن را گشود. سیس احنف روانةً بلخ گشت که 
همان بزرگت شپر تخارستان بود. مردم آن بر پاية پرداخت چپار صد 
یا هفتصدهزار [ درم ] با وی پیمان‌آشتی بستند. او اسید بن مُمْشَمُس 
رابی بلخ گماشت و سپس به سوی خوارزم شد که بر کرانهة آمودریا 
جای داشت ولی نتوانست آن را بگشاید. با یارانش رای زد و حضین 
بن متذر به او گفت: عمرو بن معدی‌کرب می‌گوید: 


رویدادهای سال سی و تکم هجری ۱2۹ 


۱ م تستطع شا قدغه و جَاوزهُ ای ما تستطیع 
یعنی: چون از پس کاری بر نیایی» از آن درگذر و به کاری روی 
آور که توان انجایش را داری. 


او به سوی بلخ با ز گشت و دید که اسید آن دا با آشتی گرفته 
است. هنگامی که او همسازی خود را با آشتی ایشان آگبی می‌کرد. 
جشن فی‌خند؛ سبرگان این مردم فر ارسید. ایشان ارمفان‌های‌فر اوانی 
از درم و دینار و دام و ستور و آونه و رخت و جز آن برای وی 
آوردند. او گفت: اینبا را در پیمان آشتی خضود نگنجانده پسودیم ! 
گفتند: راست است.ولی این‌کاری است.که در این‌روز با فرمانروایان 
خود می‌کنیم . کمت : نمی‌دانم این چیست. شاید سزای من باشد. باری 
آن را می‌گیرم تا بنگرم چه‌باید کرد. آن‌را گرفت تا احنف آمد و اسید 
آنچه رفته بود» به وی گزارش داد. احنف از بلخیان پر‌سش کرد و 
ایشان به او همان را گفتتد که یه اسید گفثه بودند. او آن ارنفان‌ها 
را به زه ابن عامر برد و گزارش به او داد. اپن عاس گفت: ای ابو 
بحرء آنپا را برگیر. احنف گفت: میا بدانپا نیازی نیست. ابن‌عاس 
آنپا را بر گرفت. 

حسن بصری گفت : قرشی آنپا را پیو ست. دار ایی های خود گرد که 
مس‌دی. پیو ستگ پول‌ها یوق. 

چون این پیروزی‌ها بپرء ابن عاس شد» مردم به وی گفتند: این 
همه سر‌زمین‌ها که تو کشوده‌ای» هيچ‌کس نگشوده است: پارس. 
کربان» سیستان و خراسان. عبدالله بن عامی گفت: به‌ناچار سپاس 
خدا را چنین به‌جای آورم که از همین جایگاه با احرام به حج بیرون 
روم. او از نیشاپور جامة عمره پوشید و قیس ین هیثم را بر خراسان 
گماشت و ر هسپار گشت و در مدینه بر عشمان درآمد. پس از رفتن 
او» قیس روانهُ سرزمین تخارستان شد. به هر شارسانی درآمد. 
مس‌دم آن با وی آشتی کر د.ند و دل و جان به‌فرمان او سی‌دند. سر‌انجا 
به سمنگان رسید که مردم آن در برابن وی پایداری‌کردند و او ایشان 
را در مپان گرفت و آن شارسان را به زور گشود. 


۱۹۹۰ الکامل فی!ثتار خر 
[واژة تازه پدیدع 


آسید : به قتح همزه و کسس سین. 


وداج و 


حضین بن منذر: پا ضاد نقطهدار. 
گشودن کرمان 

چون. چنان که پیش‌تر یاد کر‌دیم» عبدالله بن عاس از کی‌مان به 
خراسان رفت و مجاشع بن مسمود سلمی را بر کر‌مان گماشت, به وی 
فرمان داد که آن را بکشاید زیرا دم آن پیمان خود دا شکسته به راه 
تاساز گاری رفته بودند. او همید را به زور گشود و مردم آن را زنده 
نگه داشت و به ایشان زینپار داد و کاخی در آن پایه گدارد که به 
کاخ مجاشم شناخته است. پس از آن به سیی‌جان شد که بزر گث شپر 
کرمان است. چند روزی اند بر آن ماند و می‌دمش دز گز ین بود نک . 
با ایشان کارزار کرد و آن را به زور گشود. بسیاری از مردم آن از 
آنجا گوچید‌ند. جیرفت را نیز به زور گرفت. در کرمان فرورفت و 
می دم آن را سر‌کوپ و خوار کرد. آنگاه به «قفص» شد که در آنجا 
لشکر یان! نبو هی برای‌پیکار با او گرد آمده بودند. ایتان از ایرانیانی 
بودند که از دیگی جای‌ها به اینجا کوچیده بودند. او با ایشان جنگید 
و ایشان را درهم شکست و بر ایشان پیروز کشت. بسیاری از مردم 
کرمان گر پختند و روی به دریا آوردند؛ برخی به مکران پیوستند و 
برخی به سیستان. زمین‌ها و خانه‌های ایشان به عر بان واگذار شد. 
اینان آئمپاً را نوسازی گردند و در جاهایی از آن کاریزها کندند و 
از درآمد آن ده‌يكت س‌داختند . 

گشودن سیستان و کابل و دیگر جای‌ها 

یاه گشودن سیستان به روزگار عس بن خطاب گسذشت. آنگاه 
مردم آن پس از وی پیمان خود را شکستند. چون عبدالله بن عامر به 
خراسان روی آورد, از کرمانْ رییع ين زیاه حسارئی را گسیل آنجا 
کرد. او بیایان دا در نوشت تا به دژ زالق رسید. در روز جشن‌سپ‌گان 
پر مردم آن تاخت و دهبان را گرفت. دهبان بدین‌گونه چان خود را از 
وی خرید که چوبی میان تببی بر گرفت و آن را انباشته سیم و زر کرد 
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و بر پایه آشتی پارس با او پیسان آشتی بست. آنگاه به شارسانی شد 
که به آن گر کویه می‌ گفتند. مردم آن با وی از در آشتی در آمد ند. پس 
رهسپار زرنج کشت و در نزدیکی آن بر شارسان روشت فرود آمد و 
پا م‌دم آن جتکت در پیو ست.که مردانی‌از مسلما نان در آن کشته شد ند . 
آنگاه بت‌پرستان [آذرستایان] شکست یافتند و او کشتاری هنگفت از 
ایشان به دراه انداخت. ر بیع به ناشرود آمد و آن را کشود سپس به 
شرواد شد و بر آن چنگت انداخت. از آنجا به زر نج رفت و با س‌دم 
آن پیکار کرد. مردم به پایداری در برایر او درایستادند و او ایشان 
را درهم شکست و در میان گرفت. مرزیان آن کس به نزد وی‌فی‌ستاد 
که پیشنپاد ٌشتی دهد. از او زینپار خواست که خود به‌نزد وی رود. 
ربیع به وی زینمپار داد. ربیع بر فراز یکسی از پیکر های سر بریده 
نشست. و بر پیکر دیگری تکیه زد و پارانش را فرمود که چنان کنند. 
چون مرز بان ایشان را دید از آن چشم‌انداز هراسناك تر‌سید و با او 
بر پایه دادن هزار برده آشتی گرد که در دست هس کد ام جامی زرین 
باشد.۱ مسلمانان به‌درون شپر درآمدند. از آنجا به سناورد رفقت که 
دره‌ای بود. از آن در گذشت و به روستایی آمد که به گفتهٌ ایرایان 
ستورگاه رستم داستان بود. مردم آن با وی پیکار کردند و او بس 
ایشان چیره شد و سپس به زر نج باز گشت و پیرامون يك‌سال در آنجا 
سائد و سپس به نزد ابن عامر رفقت. بر مردم آن فی‌مانداری کماشت 
که ایشان او را بیرودن راندند و دژگزین گشتند. 
فر‌ماترانی ر بیع يك سال و نیم بود. او از آنجا چبپل‌هزار کس به 
اسیری گرفت. دبیر او حسن بصری بود. این عامر» عبدالرحمان بن 
سسة بن حبیپ بن عبد شمس را به فر‌مانداری پر سیستان بر نشاند. 
او پدانجا رفث و زرنج را در میان‌گرفت. مرزبان آن بر پایهة‌پرداخت 
_دو_هزار هزار (دهو میلیون) درم و دو هزار برده با وی آشتی کرد. 
۱. این اثیر همه گزارش را نیاورده است. بی پایذ گذارش تاریخ سیستان, 
چون مرزیان ایرانی سردار خونخوار تازی و آن چشم‌انداز دلغراش را دید» فی‌یاد 
پرآورد: گویند که «اهرمن به روز آشکار نگردد»؛ این خود اهرین است که به روز 
آشکار کشته است و در اين میچ گمانی نپست. 








۱۹۹۳ الکامل فی‌التاد بخ 
عبدالرحمان بر آنچه مان زرنج و کش از پپنهٌ همند است. چنگال 
گسترد و در س‌زمین رخج بر آنچه میبان اینجا تا داژن است» چیره 
گشت. چون به شبر دادن رسید» مسردم آن را در کوهستان زوز در 
میان گرفت و سپس با ایشان آشتی کرد و بر زوز که بتی زرین بود» 
درآمد. دو چشم آن از یاقوت بود. او دست بت را برید و دو یاقوت 
را بر‌گرفت و به مرزبان گفت: برو زر و گوهر بردار. خواستم به 
تو نشان دهم که بت. سود و زیانی ندارد. او کابل و زابل را از استان 
غن نه بگشود و به زرنح بازآمد و در آن ماندگار شد تا کار عشمان به 
آشفتگی گرایید. وی امیس بسن احمر یشکری را به جانشینی خضود 
بر گماشت و باز کشت. مردم آن امیر یشکری را بیرون راندند و در 
گزین گشتند. . زیاد بن اعجم در باره این امیس مسو ۵+ 
لو لا امد هلکت یشک و یشکد علکی عَلّی کل ال 

یعنی: اگ امیر بن احمر نبود» یشک نابود می‌شد. باری هرچه 

پیش آید» یشکریان رو به نابودی دار ند. 
یان چند رویداد 

در این سال عشمان با س‌دم حج گز ارد. 

هم در این سال ابودردای انصاری از بسریان در گذشت. برخی 
گویند: این به سال 2(2/۳۲< م بود. 

هم در این سال ابوطلحه انمساری در گذشت. او از بدریان بود. 
برخی گویند: این به سال ۶۵۳/۳۲ م بود. برخی در گذشت او دا به 
سال ۶۷۱/۵۱ م دا تسته(ند. 

هم در این سال ابو اسید ساعدی در گذشت. برخی گویند: او به 
سال ۶۸۰/۶۰ م از چمپان رفت. بر پایة این کفتار. وی واپسین 
پدری بود که جمپان بدرود گفت. 

[واژة تازه پدید] 

استید : : به ضم همه 

نیز در این سال ابوسفیان بن حارث بن عبد‌المطلب هاشم و 
برادرش طفیل و ایوسفیان بن حرپ آمیه (اين یکی در ۸۸ سالگی) 
در گذشتتد. 


رو بدادهای سال سی و دوم هجری 
( ۶۵۴ میلادی ) 


گویند: در این سال معاویه به آهنگث نبرد و گشودن کنستانتین- 
اوپل (قسطنطنیه) بیرون شد و همسرش عاتکه دختی قرظه با وی 
بود. برخی نام اين ژن را فاخته یاد کده‌اند. 


پیروزی ترکان 
کشته شدن عبدالرحمان بن ربیعه 

در این سال خزران و ترکان بر مسلمانان پیروز گشتند. 

انگیزه اين کار چنان بود که چون مسلمانان پیاپی بر ایشان همی 
تاختند» آنان بی‌افروختند و گفتند: ما مردمانی بودیم که هیچ‌کس با 
ما برایر انگاشته نمی‌شد تا این مردم اندك فراز آمدند و کار به‌جایی 
رسید که ما نتوانیم از پس ایشان بُرآمد. یکی از آن میان گفت: از 
ایشان کسی نمی‌میرد و تاکنونی کسی‌از ایشان در جنگت‌آسیب ندیده 
را از دست نداده بودند. از این‌رو آنان گمان بردند که مسلمانان 
نمی‌می ند. چون گمان بردند که ایشان نمی‌میر ند. بری‌خی گفتند: آیا 
نمی آزماپید؟ پس در جتگل‌ها برای ایشان بر گذرگاه نشستند!. تنی 
چند از لشکریان مسلمان بر آن فرو نشستگان گذشتند و آنان تیر 
۰۱ پی گذرگاه تشستن: کمین کردن. تمبیر از ابوالفضل میبدی است ( ری 
لیالمن‌ضاو: پروردگار تو پي گذرگاه است). 





۱۹۹ الکامل فی‌التار بخ 


باران‌شان کردند و همگی را از پای درآوردند. آنگاه فر‌ماندهان 
خود را به‌جتگت با مسلمانان خواندند و روزی را نامزد گردند. 
هنگامی که عبدالرحمان بن ابی‌ر بیعه بر دروازه (باب) گماشته بود. 
عشمان برای وی نوشته بود: پرخوری مردم را تن آسان کس‌ده است؛ 
مسلماتان را در گرداب‌جنکت نیفکن که من می‌تر سم همگی کشته شو ند. 
عبد‌الر‌حمان از آماج‌گاه خود بر نگشت و به سوی بلنجر تاخت. دراین 
هنگام» ترکان و خزران با یکدیگر قراهم آمده بودند. اینان به‌پیکار 
با مسلمانان شتافتند و به سختی کارزار کردند و عبدالر‌حمان کشته 
شد. به او «پر توافشان» (ذو النور) گفته می‌شد. این خود نام شمشیس 
وی بود. مردم بلتج پیکر او را بر گرفتند و در تابوتی نمهادند و از 
آن بپیود و باران و خجستگی همی جستند. چون او کشته شد. مر‌دم 
شکست خوردند و دو پاره گشتند: دسته‌ای به سوی پاپ ر فتند و با 
سلمان بسن زپیعه برادر عبدالر‌حمان دیدار کردند. او را سعید پن 
العاص به فرمان عثمان به پاری مسلمانان فرستاده بود. چون او را 
دید ند رهایی پافتند. دسته‌ای دیگر به سوی گیلان و گر گان تاختند. 
سلمان پاك پارسی و ابوهریر با ایشان بودند. در آن سپاه, یزید بن 
معاويةٌ نخعی و علقمة بن قیس و معضد شیبانی و ابوسفرز تمیمی در 
يك چادر پودند و عمروبن عتیه و خالد بن ر بیعه و خلغال (حلحال) 
ین ذری و قرع در چادر دیگری. ایشان در آن لشکی همسایگان‌همد‌گر 
بودند. قرثم پیوسته می‌ گفت: چه نیکوست درخشیدن خون یر جامه! 
عمرو ین عتبه‌قبای او را نشان‌می‌داد و می‌ گفت: چه‌زیباست‌در خشیدن 
خون سرخ بر چام سپید تو. 

یزید بن معاویه نخعی در خواب دید که آهویی بسیار ژیبا ر؛ که 
مانند نداشت. فراز آوردند و در پارچه‌ای پیچید‌ند و در آرایگاهی 
بیسانند و بس, نیکو به خاك سپردند که بر سر آن سه تن آرام نشسته 
بودند. چون پیدار شد و همراه مردمان به پیکار پر خاست» سنگی بر 
وی افکنده شد که سس او را در هم شکست و او دز دم چاأن سیر د. گویا 
چامه‌اش آر استه (نه آغشته ) به خون بود. او را همان سان که در 
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خواب دیده بود» به خاكی سپردند". 

معضد به علقمه گفت: دستار خود به من ده که بر سس خود بندم و 
سرم را با آن استوار دارم. او چنان کرد و بر‌فراز بارویی بر‌آمد که 
در آنجا بر یزید بن معاویةٌ نخمی سنگث افگنده بودند. او دشمنان را 
تیی باران کرد و بسی از ایشان را بر خاك نابودی افگند. سنگی از 
پر‌تابه‌افکن بر او فرود آمد و سرش را درهم کوبید. پارانش او را 
بر گر قتند و در کثار يزید به خاك سپر‌دند. علقمه آن دستار بر گرفت 
ولی هرچه در آب شست و شو داد. ر نگی‌خون‌از آن دیده‌نشد و پیرون 
تش‌ابید. او هماه آن پارچه به نماژ آدینه می‌رفت و می‌گفت: آنچه 
مرا وادار به این کار می‌کند. این است که خون معضد در آن است. 
عمرو بن عتبه را نیز گز ندی رسید که زخمی شد و قبای خود را چنان 
دید که آرزو کرده بود. آنگاه کشته شد. اما قرثم چنان جنگید که 
پیگرش شمشیر ها پار ه پاره گشت. گزارش این‌کاد به عشمان زر سید . 
او گفت: پناه بر خداء مردم کوفه از هم گسستند. خدایا از ایشان 
در گذر و جان‌فشانی‌شان را از ایشان بپذیر! 

عشمان به سعید بن عاص نوشته بود که سلمان بن ربیعه را برای 
انجام کارهای رزمی روانهٌ باب ساژد. او سلمان را گسیل کرد که بر 
پایهُ آتچه گفته شد. به دیدار شکست خوردگان آمد. خدا ایشان را بر 
دست وی وارهاند. چون عبدالرحمان بن زبیعه کشته شد» سعید 
سلمان بن ربیعه را بی باب گماشت و حذينة بن یمان را بر جنگاوران 
کوفه. عثمان مردم شام را به سر‌کردگی حبیب بن مسلمه به پاری 
ایشان قر‌ستاد. سلمان بر ایشان گردن‌فر ازی‌کرد و حبیب از پذیرفتن 
گر‌دن‌کشی او سر بر تافت چنان که مردم شام گفتند: آهنگث زدن 
سلمان کردیم. کوفیان گفتند: به خدا که اگر چنین کنید حبیب را 
بز نیم و به زندان افکنیم و اگر بر مس‌سختی بیفزایید» کشتگان میان 
ما با شما رو به فزو نی گذارند. ادس ین مفر‌اء در این باره سرود: 





۲ فردوسی می‌فقرماید: 
روان‌های ردشن ببیند یه خواپ همه دیدنی‌ها چسو آتش در آبپ 








۱۹۹۹ الکامل فیاثار مخ 


فان تشر نوا سلمان تب حبیبکم و ان ترحلوا تشر ایعَان توح 
و ان فقسیغلوا قالثثر لر : آییرت و هَدّا ابیز فی‌الکتائب مقبل 
و تَحْنْ ولاء الاشر کُتَا خماته یی تَزمی کل تنس ه تشکل 

بعنی: اگی سلمان مارا بز نید حبیب شما را پز نیم و آگی به‌سو ی 
پسر عفان روانه گردید» به‌سوی وی رهسپار شویم. اگر داد بخواهید 
دادن» این مرز مرز فر‌مانروای ماست و اپن همان فرماندهی است که 
در میان گردان‌های‌رزمنده‌فراز می‌آید. ما خداو ندان کار و پاسداران 
آن بودیم و اين در آن شب‌هایی بود که در مرزها دشمتان را تیر باران 
می‌کردیم و از کشته‌ها پشته‌ها می‌ساختیم. 


حبیب می خواست به سان فی‌ماندهان ارتشء بر خداو ندگار باب 
گردن‌فر ازی کند. این خود نخستین ناسازگاری بود که میان کوفیان 
و شامیان رخ نمود. حذیقه سه بار به پیکار بیرون رفت و در پار سوم 
آن عثمان کشته شد. کشته شدن عشمان به‌ایشانر سید [ یا: اندو هناهب 
شأن ساحخت ), «لتیبْم» یا «اعََمم») ] و حذيقة بن یمان گفت : خدایاء 
کشند گان و دشنام دهندگان او را نفرین فررست! بار خدایا, گاه ما با 
وی به درشتی سخن می‌گفتیم و بر وی خرده می‌گررفتیم و او نیز با ما 
چنین می‌کرد. ایشان از این کار» نردبانی به‌سوی آشوبگری ساختند! 
خدایا ایشان را جن با شمشیر ها نمی ان! 

در گذشت ابوثر 

هم در این سال ابوذر غفاری در گذشت. او به دخترش, گفته بود؛ 
دختر گم بر قفراز بلندی برآی و بنگر آیا کسی را می‌بینی. دختر 
گفت: نه. ابوذر گفت: هنوژ مرا زمان فرانی‌سیده است. آنگاه به آن 
دختر فرمود که گوسپتدی سس برید و آن را پخت. سپس گفت: چون 
کسان فراژ آیند و خواهند مرا به خاك سپارند. بدان که مردمی 
تيك‌سرشت گواه مر گت من خواهند بود. به ایشان بگوی: ابوذر شما 
را سوگند می‌دهد که بر بارگی سوار نشوید تا از خوراك ما نوش‌جان 
کنید. چون خوراك دیگت او پخته شد. به وی گفت: بنگر آیا کسی را 
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ی بینی ۰ دختر گفت: آری. کاروانی فی‌امی‌ز سد . اپوثر گفت: مرا به 
سوی کعبه روی‌آور ساز. دختر چنان کرد. ابوذر گفت: به نام خدا» 
با خدا» بر پایةٌ آیین پياميي بخدا (ص). آنگاه دیده از چپان قر وس 
پوشید. دخترش بیرون رفت و کاروانیان دا پذیره گشت و به ایشان 
گفت : خدای‌تان بیام‌ژاد! بر سر ابوذر آیید و او را به خاك سپارید. 
گفتند: او کجاست؟ دخترك پدر خود را نشان داد. آنان گفتند: آری» 
چه نیکو بخشایشی از خداست! خدا ما را بدین کار گسرامی داشته 
است. عیدالله بن مسعود در میان اپشان بود. او گریست و گنت : چه 
راست گشت پیامیر خدا (ص) که بوذر تنسا می‌میرد و تنب برانگیخته 
می‌شود. آو را شستند و کفن کر‌دند و بر او نماز خواندند و به خاك 
سپس ۵ تنل - آنگاه دخت‌ش به ایشان گفت: ایوذر بر شما درود می‌فر ستد 
و می‌گوید: سو گندتان می‌دهم که سوار نشوید تا از خوراك ما نوشب 
جان کنید. آنان خوراك خوردند و کسان وی را با خود برداشتند و به 
مکه بردند و گزارش سر‌گث او را به عشمان دادند. او دختر اپوذر را 
پیو ست خا ندان‌خود گرد و گفت: خدا ابوذر را پیامرژاد و از ماندگار 
شدن او در ربذه در گذر اد. 

چون کاروانیان فراز آمدند» از آن سراپرده بوی مشك شنید ند. 
در بارة آن از دختش پرسش ک‌دند؛ او گفت: چون مرگ ابوذر فراب 
رسید» گفت: کسان بر بالین مرده می‌آیند و بویی می‌شنوند و نمی 
توانند خورای خور ند؛ بیای ایشان مشکی با آب درآمیز و بر ساب 
پرده افشان. 

آن چند تن که گواه خاك‌سپاری او شدند. اینان بودند: عبدائله ین 
مسعودء ابومفرزء, پکر بن عبدالله (اين هردو تمیمی)» اسودین پزید» 
علقمة بن قیس» مالك اشتش (اين هر دو نخعی)» حلحال ضبی» حرث 
بن سوید تمیمی» عمروبن عتبة سلمیء ابن زبیمهٌ سلمی» ابسورافع 
مزنی» سوید بن شعبهٌ تمیمیء زیاد بن مصاویة نخمی» برادر قرثع 
ضبی و برادر معضد شیبانی. برخی گویند: در گذشت او به سال ۳۱/ 
۵۲ م یود ۰ 

برخی گویند: عبدالله بن مسعود خانوادة ابرثر و کسان وی را 





۱۹۹۸ الکامل فیالنار بیغ 


پا خود نیرد بلکه ایشان دا در آنجا رها ساخت [چه از خودکامگی و 
ستمگری عشمان می‌ت‌سید] تا اينکه در مکه بر عثمان درآمد و او را 
از در گذشت وی آگاه ساخت. عشمان ر هگذر خود. را بر ایشان ساخت 
و کسان اپوذر غفاری را با خود. به مدیته برد. 


جنبش قارن 

آنگاه قارن لشکری انبوه از پپن؛ طبسین و مردم بادمیس و هرات 
و کوهستان قراهم آورد و هساه چییل‌هزار مرد جنگی فس‌از آمد. 
قیس به ابن خاز ۶ گفت: چه می‌بینی؟ گفت: چنین می بیتم کسه شپر 
تبی سازی زیر! من فرماندار آنم و مرا از این عامی فیساتی است که 
چون جنگت خراسان در گیی شود. من فی‌ماندار آن باشم. او نبشته‌ای 
بیرون آورد که آن را به درو غ برساخته بود. قیس نخواست که با او 
به کشمکش بر‌خیزد و از این‌رو آن سرزمین‌ها را به وی واگذاشت و 
رو به‌سوی این عاس آورد. این‌عامر او را نکوهید و گفت: شارسان‌ها 
را ویران رها کردیو از آن رو بر‌گاشتی اقیس گفت: برای‌من‌فرمانی 
از تو بیرون آورد. گوید: پس ابن‌خازم همراه چمپار هزار مد جنگی 
رهسپاز چنگث با قارن گشت و مردم را فشرمود که روغن با خوه 
پی‌گیر ند. چون به نزدیکی قارن رسید» مردم دا قرمود که هر مردی 
پر نوك نیز خود پارچه یا پنبه‌ای بپیچد و آن را بسه روغن آغشته 
سازد.آنگاه تا شب‌هنگام به‌تاخت پیشراند. پیشاهنگان او که ششصد 
مرد جنگی یود ند» فر‌ار سید ند و او به دئبال ایشان روان شد. می‌تم زا 
فی‌بود که نوك نیژه‌ها را آتش‌زدند. پیشاهنگان او نیمه‌شب به‌لشکر گاه 
قارن رسیدند و بر ایشان تاختند. مردم که آرام خفته بودند و آسوده 
می‌ز پستند» با هراس بیدار شدند. این خازم به ایشان. نزديك شد. 
سپاهیان قارن ز بانه‌های آتش را دید ند که پس و پیش و پایین و بالا 
همی رو ند. از این چشم‌انداز ترسیدند و پیشاهنگان ابن ضاز ۴ به 
جنگ با ایشان سر گرم یودند. آنگاه ابن خازم با مسلمانان بر ایشان 
تاختند و قارن کشته شد. بت‌پرستان [انقلابکران ]| شکست یافتند و 
اینان سر در پی آنان گذاشتند و به هر‌گونه که خواستند» کشتارشان 
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کردند و اسیران بسیار به دست آوردند. ابن‌خازن گزارش پیروزی 
را برای ابن عام وشت. او خرسند شد و این‌خازم را بر خراسان 
استوار بداشت. او فی‌ماندار خراسان بود تا «جنگت ششص» سپ‌ی شد. 
پس رهسپار بمسه گشت و در نبرد این حضربی حاضن آمد و او را 
در دارستبیل هساهی کرد. 

برخی گویند ون قارن سپاهیان گرد آورد» قیس بن هیثم با 
عبدالله بن خاز( به کنکاش, در نشست که چه کند. ابن خاژم گفت: 
مرا گمان بسن آنْ است که تو با این همه سپاهیانی که بر سر ما 
آمده‌اند» نتوانی ستیز کرد. خود به نزد ابن عامر شو و به‌وی گزارش 
ده که دشمنان بسیارند. ما در دژها می‌مانيم و ایشان را درگیر نکه 
می‌داريم تا نیروهای شما به كمك ما آیند. قیس بیرون رفت. چون 
دور شد. اپن خاز ۴ فرمانی بیرون آورد و گفت: ابن عاس مرا به 
استا نداری خر اسان ب‌گماشته است. او ر هسپار جنگث قارن شد و بی 
او پیروز گشت و گزرارش پی‌وزی را برای اين عاس نوشت که وی 
را بر فر‌ماش‌وامی خر اسان استوار داشت. پمس‌یان جنگی خود را پا 
آن کسان از خرزسانیان که هنوز پیمان آشتی نبسته بودند دنبال 
کی‌دند. هر زان بازمی‌گشتند. چپار هزار مرد جنگی را به سان 
نیرو های کمکی پشت سر می‌گذاشتند. 


یاد چند رویداد 
در این سال عباس عموی پیامبر (ص) در هشتاد و هشت سالگی 


در گذشت. او سه سال زود از پیامیر خد! (ص) ژاده بود. 


هم در این سال عبدالرحمان بن صوف, در هفتاد و پنج سالگی 
در گذشت. 


عبدالله بن مسعود نیز در این سال درگذشت و عمار بن یاس یا 
عشمان بن عفان بر او تماژ خواند. 

عبدالله بن زید بن عبد ریه نیز که چگونگی اذان گفتن [از 
جپان پنپان] آموخته بود» در این سال چشم از جپان فروپوشید. 


رو بدادهای سال سی و سوم هجری 
( ۶۵۳ میلادی ) 


در اين سال جنگث مماویه در «دژ بانو» (حصن‌المرآة) در پپنة 
ملطیه (مالاتایاوی) در سرژمین روم رخ نمود. هم در این‌سال عبدالله 
بن سمد برای دومین بار به جنگث افریقیه شد چه مردم آن پیمان‌آشتی 
خود را شکسته بودند. نیز در این سال احتف به خراسان لشکر کشید 
و دو مرو را کشود و ابن عاس به نیشابور سپاه برد و آن را باز کرد. 
اين به گفتة برخی دانشوران است که پاد آن گذشت. به گفتة برخی. 
گشودن قبرس در این سال بود که گزارش آن به گونة گسترده‌یادشد. 
برخی گویند: گشودن آن به سال ۶۴۷/۲۶ م بوه و چون سال ۳۳۲/ 
۳ م فر ارسید, مردم آن کشتی‌های رزمی به رومیان دادند و ایشان 
را در چنگث دریا یاری رساند ند. معاویه به سال 7۶۵۴/۳۳ به جنگی 
آن‌شد و آن را به زور شمشیر گشود و کشتار و چپاول کرد و اسیر 
گرفت و آنگاه ایشان دا بر پیمان, آشتی‌شان استوار داشت و دوازده 
هزار تن به سوی ایشان گسیل کرد که مزکت‌ها ساختند و شارسانی 
پایه گذاردند. برخی گسویند: دومین جنگت او به سال ۶۵۵/۳۵ 
ع۶ِ2««<,, بوي. 


روانه کردن کوفیان به شام 
در این سال عثمان تنی چند از کوفیان را گسیل شام کرد. انگیزء 


اور یل الکامل فی‌التار بخ 


(که مردم گواهی داده بودند که فرماندار آن ولید باده می نوشد)» به 
وی فرمان داد که ولید را به نزد او فر‌ستد. سعید به کوفه درآمد و 
ولید را روانه کرد و تخت سخنوری مزگت را شست‌وشو داد. مردانی 
از بتی‌امیه او را از این کار باژداشتند. ايشان با او به کوفه آمده 
بودند. او به گفتار ایشان گوش نداد. سعید مسبتر آن‌س‌دم و جنگاوران 
قادسی و قر‌آن‌خوانان گوفه را بر پیرامون خود گرد آورد. هنگامی که 
تمبی می گد. اینان همی‌اهان وی می بودند. چون بیر ون می‌رفت» همه 
مردم بر آو درمی‌آمدند. يك روز که ایشان سر گرم گنتو گو بودند. 
عبّیش بن‌فلان اسدی گفت: چه بخشنده مردی که طلحة بن عبیدالله 
است! سعید گفث: هرکه «نشاسته»ای [روستای آباد و پرنرآمد 
بزرگی در کوفه ] مائند او داشته باشد. بی‌گمان که بخشنده باشد و 
سزاوار او ئیز چنین است. به‌خدا که اگر مرا چنین روستای بزر گی 
مي‌بود» یا شمایان زندگی آسوده‌ای آغاز می گی‌دم . عسدالر‌حمان ین 
خبّیش که پسر کی نورسیده بود» گفت: ای کاش این درپاکنار سر اس 
از آن تو (سعید) می‌بود! این خود آبادی پپناور بزرگی بر کسرانةً 
فرات در تزدیکی گوفه بود که پیش تر از آنِ خسروان می‌بود. کسانی 
از آن بیان گفتند: خدا دهان تو را پبشکند! به خدا که همی خواستیم 
تو را فرو کو بیم! پدرش گفت: پسری نوجوان است. او را میاز ار ید. 
گفتند: سراس شارسان ما را برای این مردك آرزو می‌کند. پدرش 
گفت: برای شما چندین برابی آن آرزو می‌کند. مالك اشتر و جندب 
و ابن ذی‌حنکه و صعصمه و ابن‌کواء و کنیل و غمّیر بن ضابی آهنگی 
آن پسر کردند و پدرش به پاسداری از او بر‌خاست. این‌دو را چندان 
زدند که از موش رفتند. سعید همی ایشان را سوگند داد و آنپا 
تمی‌پذ یر فتند تا داد دل خوه از آن دو بستدند. بنی‌اسد گزارش این 
کار شنید و همراه طلیحه فر از آمدند و کاخ را در میان گ‌فتند. 
قبیله‌ها سوار شدند و به سعید پناهیدند. سمید به سوی مردم بیر‌ون 
آید و گفت: ای مردم. کسانی با یکدیگر کشمکش کردند و خدا در 
پی آن آر امش ش‌ستاد. او ایشان را روانه کرد و مردم پاز گشتند. دو 
مرد به‌هوش آمدند و گفتند: دارودستة تو مأ را کشتند. سعید گفت: 
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دیگ هرگن بر من در نخواهند آمد. زبان در کام کشید و مردم را به 
گروه‌بندی نکشانید. آن دو چنین کردند. آن چند تن خانه نشین‌شد ند 
و به تکو هش عثمان پرداختند. 

برخی گویند: انگیزه آن کار چنان بود که سبتران مدم کوفه در 
زد سعید به شب نشیتی می‌پرداختند و اینان از آن میان بودند: مالك 
بن کمپ ارحبیء اسود بن یزید. علقمة بن قیس, (اين دو نخمی)» مالك 
شجر و دیگران. يك بار سعید گفت: این «سواد» بوستان قی‌شیان. 
است.. اشتر گفت: آیا گمان می‌بری سوادی که خدا در پر‌تو شمشیر 
مای‌مان به ما ارزاتی داشته است» بوستان تو و کسان توست؟ مردم 
همراهی او کردند. عبد‌الرحمان اسدی فر‌مانده گزمکان سعید گفت: 
آیا در برایی فر‌ماندار زبان‌درازی می‌کنید؟ او سخنان‌درشت. به‌ایشان 
گفت. اشتس گمت: این کیست؟ نگذارید بگریزد! مس‌دم پر سین او 
ريختند و چندانش بزدند که از هوش رفت.. آنگاه پای او را گر فتند 
و بیرون کشیدند و پر او آب افشاندند تا به هوش آمد. گفت آنانی 
مرا کشتند که خود بر گزیده بودم. سعید گفت: به خدا که هر گز هیچ 
کس در نزد من شب‌نشینی نکند. اینان در انجمن‌های خود گرد میب 
آمدند و عشمان و سمید را دشنام همي دادند. می‌دم کرد یشان را 
گر فتند چندان که اثبوه شدند. سعید و مپت‌ان کوفه رای عشمان 
گزارش نوشتند و خواهان بیرون قی‌ستادن ایشان گشتند. عسمان 
برای ایشان نامه نوشت و فرمان داد که به‌سوی مماو یه بیرون رو ند. 
بر‌ای معاویه نوشت: همانا کسانی در کار ند که‌برای آشو بگری‌آفریده 
شدهاند. پن مسر ایشان بمان و ایشان را باژهار . اگی دیدی که میب 
خواهند به راه آیند» ایشان را بپذیر و اگر تو را به ستوه آوردند» 
ایشان را به سوی من بر گردان. 

چون بر سعاو یه درآمدند. ایشان را در کنیس مریم فروه آورد و 
به فر‌مان عشمان همان پسپس ه‌ها را که در عراق داشتند. پرای ایشان 
روان‌ساخت. او با ایشان‌شامو ناهار می‌خورد. يك بار به‌ایشان گفت: 

شما مردمی از عربید که نیزه‌های جان‌شکار و ز بان‌های تیز گفتار 
دارید. به خجستگی اسلام بود که سبتری به دست کردید و بر مر‌دمان 
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جببان چیره شدید و مرده‌ریگث‌های ایشان را فرو گرفتید. گزارش به 
من رسیده است که زبان به نکوهش قرشیان کشوده‌اید و ایشان را 
آزرده‌اید. اگر قریش نمی بود. شما مردمی خوارمایه می‌بودید. 
رهبرآن‌تان سپر‌های شمایند؛ از برابسس سپر مگریزید و مپراکنید. 
رهبرآن‌تان در بیایر فشار شما تاب می‌آور ند و رنج و هزین ز ندگی 
شما دا به دوش می کشند. به خدا که پا دست از کار های خود. می کشید 
یا خدا شما را گرفتار کسی می‌سازد که به شما شر نگ جانگزرای 
بچشاند و شکیبایی شما را نستاید. آنگاه شما انب‌ازان ایشان در 
کشاندن مردم به سوی سختی و بدبختی در زندگی و پس, از مر گت 
خود باشید. 

مردی از آن میان (صعصعة بن صوحان) گفت: اما آنچه دربارهٌ 
قرشیان یاد کردی» باید بدانی که ایشان پر‌شمار ترین مردم عرب و 
پاسداشته ترین ایشان نبودند که ما دا از ایشان می‌تر‌سانی. اما آنچه 
در بارهٌ سپ گفتی» بدان‌که چون سپر دریده گردد» به‌سوی ما گی‌اید. 

معاویه گنت: هم‌اکنون شمارا شناختم و دانستم آنچه شمارا به 
این کار ها و اداشته است. کم بودن خرد است. تو که خود را سخنور 
ایشان می‌دانی » پا نود بیکانه‌ای. من شکوه اسلام رز در نگاه تو 
بزرکت فرامی نمایم و تو روزکار جاهلی را به رخ من می‌کشی! خدا 
ژبون کناد سر‌دمی را که شمارا کرامی داشتند! از من بنیوشید و 
سخن مرا دریابید گرچه گمان آن را ندارم که دريابید. قرشیان به 
روزکار چاهلی و اسلامی جز به فرمان خدا ارجمندی نیافتند. نه 
پرشمار ترین س‌دم عرب بودند نه استوار ترین و بشکوه‌تر ین‌شان.ولی 
بر‌ترین پایگاه را داشتند و ناب‌ترین تبار و ندژاد هم‌اه بیش ترین 
چواتمر‌دی را. به روزگار جاهلی که مردم همد گر را می‌درید ند و 
می‌خوردند. جز به پاری خدا پاس داشته نشد‌ند. خدا ایشان را در 
بار گاهی چای داد که مردم از پی‌امون آن ریوده می‌شدند. هیچ عرب 
و عجم و سیاه و س‌خی می‌شناسید که روزگاز سرزمین او را پی‌سپر 
خویش نکرده باشد و پاس او را ندریده باشد؟ تنپا قرشیان بودند 
که هر کس آهنکت‌شان کرد» خدا چیره‌اش چروکیده کرد و بینی‌اش 
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بر خاك مالید. سرانجام خدا چنین خواست که آنان را که دین او را 
گرامی داشته بودند و از آن پیروی کرده بودند» از خواری این‌سر ای 
و بدف‌جامی آن سر ای وار‌هاند. خدا برای این‌کار بپترین آفریدگان 
خود را بر‌گزید و برای او یارانی گزین کرد که قرشیان بم‌ترین‌شان 
بودند. آنگاه این پادشایی بر ایشان استوار ساخت و این فی‌ماترانی 
را به ایشان ارزانی داشت که جز بای ایشان شایسته نیست. دا 
ایشان را هنگامی که ثاپاور بودند» پاس, می‌داشت؛ آیا گسان می بری 
اکنون که بر آیین اویند» ایشان را پاس نداره؟ وای و تقو بر تو و 
یار انت! 

اما تو ای صعصم؛: هسانا شار سان تو بدرین شارسان هاست! 
خانه‌های آن از همه گندیده‌تر است» دره‌های آن از همه ژرق‌تص» 
گزند آن از همه‌جا بیش‌ت و همسایگان آن از همه فرومایه‌تر! هیچ 
سپتر یا کرتری در آن ماندگار تشد جز که او را در آنجا دشتام‌دادند. 
مردم تو ز بون‌تر پن پیوستگان و زشت‌تررین آواژه‌هسا را داشتند. در 
میان مردم ناشناخته بودند و شما پر مرز بودید و مزدوری ایرانیان 
می‌کردید تا فراخوان پیامبسر (ص) به شما رسید. تو در بصرین 
ماتدگار نشدی تا در فراخوان پیامس (ص) انباژ باشی. از آین‌رو تو 
بدترین کس در میان سردم خود هستی. تا اينکه چون اسلام تسو را 
برافر اشت و در میان مس‌دم آمیخت و گر امی‌داشت» از جای فر از آمدی 
و کژی آیین خدا را خواهان شدی و رو به سوی خواری آوردی. این 
کار به قرشیان آسیب ترساند و ایشان را فرود نیاورد و از انحام 
آنچه بی ایشان بایسته است» بازشان ندارد. دیو اژ شما ناآگاه نیست. 
او شمارا به گز ندجویی شناخته است و از این‌رو مردم را فريفتة 
شما ساخته است. او شما را بر زمین خواهد افکند. هر‌گز با بدی بر 
کاری دست نیابید جز که خدا بدي گز ند ناك‌تر و فی‌اتری از آن بر 
سر شما قر‌ستد. 

آنگاه از با برشان برخاست. جان‌های ایشان قرو کاهید. پس از 
آن به نزه ایشان آبد و گفت: من به شم دستوری دادم. به هرجا می 
خواهید» بروید که خدا نه از شما سودی به کس رساند نه زیانی 





زیرا شما درخور زیانو سود نیستید.اگرآسایش و دهاسی‌می‌خوزهید. 
با مردم همراهی کنید و نگذارید که بخشش ما سر‌خوشی و تنب 
آسانی و گران‌جانی شما گردد که این خوی‌ها را به تیکان دسترس 
ثیست. به هر جأ می‌خواهید. بسروید که برای سرور خداگرایان 
دربارة شما نامه خواهم تبشت. 

چون بیرون رفتند. ایشان را فی‌اخواند و به ایشان گفت: باد 
بود و میا بر‌گماشت و به‌کار خویش درآورد. آنگاه بوبکی بر سی کار 
آید و سا پاس داشت. عمر فی‌مانروا شد و مر! بر‌گماشت و عشمان 
من خرسند بود. پیامس خدا (ص) برای کارهای جپانداری» مردمان 
چیزدار و توانگر از میان مسلمانان را بر‌گزید. خدا را فرو گر‌فتن‌ها 
و کینه‌کشیدن‌هاست. با آنکه در برابر وی نیر نت بازد» به راه 
تر‌قند می‌رود. به‌کارهای ناشایان دست نیالایید زیرا از خود چیز‌ها 
می‌دانید که جن آن را آشکار می‌سازید. خدا شما را نگذارد تا شما را 
نیازماید و اندرون‌های شما را آشکار نسازد. 

مماویه برای عثمان گزارش نوشت: همانا مردمانی بر سی من 
آمدئد که نه خردی دار ند نه پای‌بند آیینی هستند. دادگری» ایشان‌را 
سش‌ید ه و است. هیچ کاری یرای خر‌سندی خدا نمی‌کنند و هیچ سخنی 
با نمودار نمی‌کویند. آمساج ایشان آشو بگری و دارایی ما می‌دم 
زیشپاری است. خدا ایشان را گی‌فتار سازد و بیازماید و سپس خواز 
و زبون و رسوا گرداند. نه آن کسانند که بتوانند گز ندی رسانند چن 
هنگامی که با دیگران همداستان گردند. سمید و همراهان وی دا از 
ایشان. بازدار که جز مشتی آشو بگی و بی‌سروپا نیستند. 

ایشان از دمشق بیرون آمدند و با خود گفتند: به‌کوفه باز نگردیم 
که ما را سرز نش کنند؛ باید آهنگث جز یر ه‌کنیم. عبدالی‌حمان بن خالد 
بن ولید فی‌ماندار حمص آوازء ایشان شنید. ایشان‌ر! خواند و گفت: 
ای پایس‌دان دیو! نه با فراخ جای شدید و نه خوش آمدید. اهریمن» 
مس کوفته واپس کر یخت و شا هنوز در تکاپویید. خدا عبدالر‌حمان 
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را زیانکار ساژد اگر شما را گوشمالی ندهد. ای کسانی که نمی‌دانم 
عربید یا عجم! به من آن چیزهایی را نگویید که شنیدهام با معاویه 
گفته‌اید . من پسس خالد بن ولیدم» پسر آنکه آزمون‌ها او را کار کشته 
گرده بودند» آنکه بر گشتگان از آیین دا سر‌کوب گرد! ای صعصعه, 
اگر پشنوم که یکی از همراهان من بینی تو را فرو کوبد و آنگاه تو 
را بمَوّاند. ثو را به جایی بسیار دور پرواز. پرتاب کنم! يك ماه 
ایشان را نگه داشت و هر پار که سوار شد. ایشان دا پیاده به دنبال 
خویش دواند. چون صمصعه بر وي می‌گذشت » به او می گفت : ای 
پسس حطیثه. آیا کمان می‌بری آن را که نیکی به درستی بازنیاورد. 
بدی تواند به راه داست و درست بازآورد؟ چرا به من آن چیز‌هایی را 
نمی گویی که شنیده‌ام با سعید و معاو یه‌می گفته‌ای؟ ایشان همی گفتند: 
به خدا بازمی‌گردیم؛ بر ما ببخشای که خدا تو را ببخشد. چندان لابه 
گره‌ند که گفت: خدا شمارا بخشود. اشتر را به سوی عشمان فی‌ستاد 
که دو باره بر او دراسد. علمان گفت: به کجا خواهی شدن؟ گفت: 
خواهم که با عبدالرحمان بن خالد باشم. عثمان گفت: بسته به خواست 
توست. اشت به نزد عبدالر‌حمان شد. 

برخی دیگر مانند این گزارش را آورده و افزوده‌اند که چون 
معاویه شب سپسین به سوی ایشان باز کشت و به ایشان انسرز داد از 
آن میان گفت: به خدا شمارا به‌چیزی‌نشرمایم جز که‌از خود و خاندان 
خویش آغاز کنم. قرشیان می‌دانند که ابوسفیان گر امی‌ترین ایشان و 
زاده گر امی‌ترین‌شان بود. مگر آنچه خد!ا ویوء پیامبرش ساخت که او 
را پر گزید و گرامی داشت. مرا گمان بر آن است که اگکر ابوسفیان 
همم دمان را می‌زاد» جز فیزانگان از او ثمیز ادند. صعصعه گفت: 
درو غ کفتی! م‌دمان را کسی پس یپتر از ابوسفیان زاده است؛ کسی 
که خدا او را به دست خود آفرید و از ردان خسویش در او دمید و 
فرشتگان را فرمود که او را تماز بردند. با این همه در میان ایشان 
ید‌کار و نیکو کار و خ‌دمند و تابشرد به‌هم آمیخته | ند. معاویه آن شب 
از نزد ایشان بیسرون رفت و شب سیسین به نسزد ایشان باز گشت و 
زمانی دراز با ایشان گفت‌وگو کسرد. آنگاه گفت: ای مردم, گفتاری 
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نیکو به من باز گردانید يا خاموشی گزینید و بینديشید و بدان کار 
بنگرید که به شمایان و کسان‌تان و همه مسلمانان سود می‌رساند؛ آن 
را بجویید. صمصمه گنت : تو مرد این کار نیستی و ارزشی نداری که 
به بای نافرمانی خدا از تو فی‌مانس‌داری کنیم. مماویه گفت: مگر نه 
پیش از هس سخنی؛شما را فرمان به پر هیز کاری‌اژ خداو ند و فرماتبری 
از پيامبر وی دادم؟ نگفعم که به رشته خدایی درآويزید و همبستگی را 
نگسلانید؟ گفتند: بلکه فرمان به پراکندگی و تافرمانی پیامبر (ص) 
دادی. مماویه گفت: هماکنون به‌شما فرمان‌می‌دهم و اگی چنان فر‌مانی 
داده باشم. به خدا بازمی‌گردم و شما را می‌فر مایم که از خدا بیر هیز ید 
و قر‌مانبر وی و پیامبس او شوید و همراه با همه م‌دم باشید و ر هیر ان 
خواه را گر ان‌سنگت بدارید و ایشان دا به نیکو ترین کاری که می‌توانید» 
رهنمون گردید. صعصعه گفت: بر این پایه, تو را می‌فر مأییم که از 
کار خود کناره‌ گیری ژیرا در میان مسلمانان کسانی هستند که از تو 
پرای این کار شایسته‌تر ند. کسانی که پدران‌شان پيشینة بتری از 
پدر تو در اسلام داشثه‌اند و خود از تو در اسلام پیشینة بمپتری دار ند. 
مماو یه گفت: به خدا که مرا در اسلام پیشینه‌ای.است و جن مرا پيشينة 
بمبتری است لیکن در زمان من کسی از من توانا بر این کاری نیست. که 
سررشته آن را به‌دست گرفته‌ام. عمر پن خطاب این‌را دید. اگر دییگری 
از من تواناتر می‌بود» عمر هیچ گونه چشم‌پوشی به سود من و جسز من 
نمی گید. من‌کاری نکرده‌ام که به‌تاوان آن از ف‌مانرواپی کتاره گیرم . 
اگ سرور خداگرایان چنین کاری از من می‌دید» مسا می‌فر‌مود که از 
همکاری با وی کناره گیرم. اندکی آرام باشید که این رفتار و کار 
هاپی ماننداین» همان است‌که دیو آرزو می‌کند و بدان فر مان می‌دهد. 
به‌جان خودم سوگند که اگر کارها بر پایٌ رای و آرزو های شما می- 
چر‌خید» اسلام يك شبانه‌روز هم پایدار نمی‌ماند. به نیکی گرایید و 
آن را بر زبان آورید. همانا خداو ند را فرو گر فتن‌های‌سخت و دشواری 
است.. من بسی شما می تر‌سم که بسی پیروی از دیو و ناف‌مانی خدا 
همداستان گردید و این کار شمارا در این سرای و در آن سرای در 
گرداپ زبونی و خواری افکند. ایشان بر او چستند و ریشش را 


ی رسد رز را ۱ 


گر فتند و سرش را فرود آوردند. معاویه گفت: به‌هوش باشید, اینجا 
مس‌زمین کوفه نیست. اگر شامیان بدانئد که با من چه کردید. دست از 
شما بر ندار ند (نتواتم ایشان را بازدارم) تا همگی‌تان را بکشند. به 
جان خودم سوکند که هم رفتارهای شما به یکد گر می‌مانند! 

آنگاه از نزد ایشان باز گشت و نامه‌ای به‌سان نامه پیش گفته برای 
عثمان نوشت. عشمان برای او نامه نوشت و فرمان داد که ایشان دا به 
نزد سعید بن الماص به گوقه پر گر داند. مماویه ایشان را بر گر‌داند و 
ایشان زبان [ به نکوهش نایه‌کاری و بیدادگری] باز گردند. سعید از 
ایشان به‌ستوه آمد و گله به نزد عشمان برد. عشمان فیر‌مان‌داد که ایشان 
را به نزديك عبدالرحمان ین خالد به حمص گسیل دارد. او ایشان را 
بداتجا ر مسپار کرد. عبدالی‌حمان ایشان را فرود آوره و روزی نامود 
کی ده‌ای برای ایشان روان ساخت. از آن‌میان ایتان بودند: مالك اش 
ثایت ين قیس همدانی» کمیل بسن زیاد» زید بن صوحان, بسی‌ادرش 
صعصتة بن ضوحان» جندب بن زهیر غامدی, جندب بن کعب ازدی» 
هروة بن جمد» عمرو بن حمق خزّاعی و عبدالله بن کوام. 

گویند: معاویه در بارة خود از اين کواء پررسش کرد. او گفت: تو 
ف‌و رفته در تیکی هستی و دار ای چر اگاه‌های بسیار» بی‌انديشه سخن 
می‌گویی د بمپترین را بر زبان می‌آوری» ژرفای تو بسیار است و آنچه 
پر تو چیس‌گی‌دارد» بی‌دباری و فرزانگیاست» استوانه‌ای از استوانه 
های اسلامی و مرزی هس استاك و گر‌انیپا داپاس می‌داری. مماویه 
گفت: ايتكت مرا اژ م‌نمان تازه پسی‌آمدة شار سان‌ها آگاه ساز که 
فرزانه ترین کس در میان‌یاران خویشی. این‌کواء گفت: مردمان‌سدینه 
گی‌اینده‌ترین کسان به‌سوی بدی‌اند و درمانده‌ترین‌شان از آن؛ کوفیان 
همگرو» به آبشخور می‌رو ند و پراکنده از آن بیرون می‌آیند؛ممسریان 
از همه شتابان‌تر به گز ند روی می‌آدر ند و بسی شتابان‌تر پشیمان 
می‌شو ند؛ شامیان به راهنمای خود یپتش از همه دل می‌سپار ند و از 
پدخواه به آسانی رو پرمی کی‌دا تند و نافی‌مانی‌اش می‌کنند. 








شن الکامل فی‌التار یج 





روانه کردن بصریان به شام 


چون سه سال از فر‌ما نو آیی عبدالله بن عاس گذشت. شتید که در 
قبیلهٌ عبدالقیس مردی به‌سس می برد که پر حکیم پن جبله عبدی قرو د 
آمده است. او عبدالله بن سبا شناخته با نام «ابن السوداء» بود. این 
مرد بود که بر خگیم فرود آمده بود. تنی چند بر گرد او فراهم آمد ند 
و ابن سوداء سخنان به سوی ایشان فیابرد ولی آشکارا نگفت و ایشان 
از او پذیر‌فتند. ابن عامر کس به نزد او فرستاد و پی‌سید: کیستی؟ 
گفت : مر‌دی از «نبشته‌داران» (اهل کتاب) هستم که به آیین اسلام و 
آرمیدن در کنار تو گراییده‌ام. ابن عاس گفت: این آن چیزی نیست 
که به من گسزارش می‌رسد. از شپر من بیرون شو. عبدالله بن سبا 
بیرون رفت و به کوفه شد ولی او را از آنجا نیز بیرون ف‌ستادند. 
پس آهنگت مصس کرد و در آنجا آرام گرفت و به نامه‌نگاری پا یاران 
خود پرداخت و ایشان هم برای او نابه نگاری کر‌دند و همواره پيك و 
پیام در میان ایشان بر پای بود. 


خمران بن آبان ذ نی در درون روزهای پاس داشته پس از جدایی 
از شوهر» به همسری بر گزید ولی عثمان اين دو را از هم دور ساخت 
و حمران را بزه و روانهٌ بصره کرد. او پیوستةٌ عبدالله بن عامس شد. 
يك روز این‌دو سغن از رقتن به نزد عامر بن‌عبد القیس به‌میان‌آو ره‌ند. 
حمران گفت: آیا پیش از شما نروم تا او را آگاه سازم؟ او بیرون شد 
و بی عاس درآمد و دید که قرآن می‌خواند. به وی گفت: فی‌ماندار 
می‌خو امد به نزد تو آید. خواستم تو را آگاه سازم. مد خواندن قرآن 
را نگست و قرآن را نبست. حمران از نزد او بیرون آمد و چون به 
در کاخ فرمانداری رسید؛ اين عصاس را دید و به وی گفت: از نزد 
مر‌دی می‌آیم که فرز ندان ابر اهیم را بر خود بی‌تری نمی نمد. آبن‌عامر 
بی او درآمد و عمران بن عبدالقیس قر‌آن را بست و با او به گفت‌و گو 
پر‌داخت. اپن عار به وی گفت: آیا به انجمن‌های شبانهُ ما نمی‌آیی؟ 
گفت: سمد پن ابی‌قرحاء مسیتری را دوست می‌دارد. پرسید: آپا تو را 





رویبدادهای سال سی و سوم هچری زدی دا 


په‌فی‌ما ندازی جایی بر نگماريم. گفت: حصین بن حر فرمانداری را 
می‌پسندد. پر‌سید: آیا ز نی برای تو نگیریم؟ گفت: ربيعة بن عسل را 
از بانوان خرش می‌آید. ابن عاس گفت: این مرد می‌پندارد که تو 
فرز ندان ابراهیم را بر خود برتری نمی نپی. عامر بن عبدالقیس 
قرآن را گشود و نخستین آیه را چنین خواند. همانا خدا آدم و نوح و 
خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جپانیان برتسری نپاده استه 
(آل عمران /۳۳/۳). 

حسران به زیان وی به سخن‌چینی پرداخت. این حسران روز گاری 
دراز, تا آنجا که خدا خواست؛ در بصره بماند. عشمان به‌وی دستوری 
دادو او همراه تثی چند به مدینه آمد. بدسگالان به‌زیان عامر بن‌عبدب 
القیس به سغن‌چینی پرداختند که باور به گزیدن همسس ندارد» گوشت 
نمی‌خورد و به نماز آدینه نمی‌آید. عشمان او دا به نزد معاویه گسیل 
گرد. چون بر او درآمد. بر خوان او آبگوشت دید و عسرب‌وار از آن 
بخورد. معاویه دانست که یر مد بیئوأ درو غْ بسته‌اند. از ایسن‌رو 
انگیزه بیرون گر‌دنش را به او گزارش داد. عامر ین عبدالقیس گفت: 
اما آدینه چنین است. که من در دنبالاً سردمان به نماز می‌ایستم و پیش 
از همه بیرون می‌روم؛ اما زن بدین گونه است کسه پیش از آمدن به 
اینجا برای من به خواستگاری رفتند و اما گوشت که خود دیدی که 
خوردم.ولی من از گوشت‌فروشان گوشت نمی‌خرم زیرا يك بار گوشته 
فی‌وشی را دیدم که گوسپندی را کشان کشان به کشتار گاه برد و آنگاه 
کارد بر گلویآن گذاشت و پیرسته آغل آغل می گفت و سرش می برید. 
معاویه گفت: می‌توانی به‌شپرت باز گردی. عامس گفت: به شارسانی 
باز نيایم که مردم آن چنین آبروی مسا دریدند. او در کرانه‌های دریا 
می گشت و بار ها چنین رخ می‌داد که مماو یه او دا می‌دید و می‌پر‌سید: 
چه نیازی‌داری؟ عامی پاسخ‌می‌داد: نیازی‌ندارم. چون‌مماو یه پانشاری 
کرد» عامر گفت: اندکی از گرمای بصره را به اینجا آدر شاید روزه 
بي من دشوار شود زیرا روزه گرفتن در س‌زمین شما آسان است. 





تنم الکامل فی‌انتار ین 
یاد چند رویداد 
در این سال عشمان بر مردم حج گنارد. 


هم دراین سال مقداد بن عمرو شناخته با نام مقداد بن آسود» یار 
پيامیس خها (ص )۰ در گذشت. او سمارش کرده بود که ز بیر بر او نما 
خواند. 


نیز دراین سال طّیل و خضین پسران حرث بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف» از رزمنشدگان پدر و احدء درگ‌ذشتند. برخی 
گفتهاند: به سال ۶۵۲/۳۱ م يا ۶۵۳/۳۲ م رخت از جسان بیرون 
کشید ند. 


رو یداد‌های سال سی و چهارم هجری 
( ۶۵۵-۶۵۴ میلادی ) 


چنان که پیش ثر یاد شد. به کته پرخی» دراین‌سال جنگث صواری 
روی داد. ثیز در اين سال ناخواهندگان عشمان با یکد‌یگ به نامه نگاری 
از شارسان‌های گوناگون پرداختند تا در يك‌جا فراهم آیندی و او را 
به داوری یکشانند زیرا به گفتهة دانشوران» ایشان بر او خشمکین 
پودند » 

همداستانی ناخواهندگان عشمان 

پیش‌تر یاد کردیم که تنی چند از مردم کوفه. از این شپس گسیل 
شدتد و در تزد عبدالرحمان پن خالد بن ولید ماندگار شدند؛ نیز در 
سال یازدهم خلیفگی عشمان» سعید بن العاص به‌میپمانی به نزد وی 
رفت. سمید يك‌سال پیش‌از رفتن به‌نزديك عشمان اینان د! بر این 
شارسان‌ها گماشته بود: اشمث بن‌قیس را بر آذر بایجان» سعید بن‌قیس را 
بر س‌زمین زیء تس عجٌلی را بر هسّدان» سایب بن اقرع را بس 
اصفپان»مالك ين حبیب را بر ماه» حکیم بن سلام حزّامی را پر موصل» 
جریر بن عبدالله را بر قرقیساء سلمان بن ربیعه را بر باب قمقاعبن 
عمرو را بر کارهای رزمی و ءتيية بن تشّاس را بسس خلوان. کوفه به 
یکباره از مبتران تمبی گشت. یزید بن قیس به آهنگت بر کنار کردن 
عشمان بیرون آمد و کسانی که عبدالله بن سبا با ایشان به نامه‌نگاری 
پرداخته بود, او را هس‌اهی‌کردند. قعقاع بن‌عمرو او راگرفت. یزید 


۱۹۸۶ الکامل فی)ثتار یم 





گفت: همانا می‌خواهیم بر‌ویم و بر کناری سمید را خواستار شویم. 
قمقاع گنت: اگر چنین است, باکی نیست. پس او را رها کرد. یزید 
با بیرون شدکان از شارسان‌ها به نامه‌نگاری پرداخت که به نزد او 
روند. اشتر و کسانی که در نزد عبدالرحمان ين خالد بودند» به سوی 
او رهسپار گشتند. مالك اشتر بر ایشان پیشی گرفت. سردم به روز 
آدینه به خود نیامده بودند که دیدند اشتی بی در مزگت است و میب 
گوید: من از نزد سرور خداگرایان عشمان به سوی شما آمدم. سعید دا 
پشت سر گذاشتم که آهنگت او داشت بر اين پایه که از بخشایش به 
ژزنان شما صد درم بکاهد و رزمندگان کار کشت ر نج‌ديدة شما را به‌دو 
هزار [درم] بازگرداند. او گمان می‌برد سرزمین‌هایی که شما به‌زور 
شمشیر و با بمپای افشاندن جان خود گر فته‌اید» بوستان قریش است. 
مردم به شور آمدند. فرزانگانْ ایشان را به آرامش همی حسواند ند 
ولی گوشی برای شنیدن یافت نشد. 
یز ید بپرون آمد و آو ازدهنده‌ای را فربود که آواز دهمد: هر که 
می‌خو اهد برای باز گردا ندن سعید به پزید پیوندد» فراز آید. ممبت‌آن 
و فرزانگان شپر در مزگت ماندند. در این هنگام عمرو بن حریث 
جانشین سعید بود. او بر فراز تخت سخنوری برآمد و خدا را سپاس 
گفت و او را ستود و ایشان دا به همبستگی و فیر‌مانبری خواند.قمقاع 
گفت: آیا می‌خواهی کوماب" را از رمگذر آن به دنبال بر‌گر‌دانی؟ دور 
است! نه به خدا! سوگند کسه آشوب و آشوبگران دا جسن تیغ مَرّفِیَ 
[ساختة «مقارف» شام] فرو نخوامدنشاند و اين‌ممان شمشیری‌استه 
که به‌زودی از نیام بر‌کشیده خواهدشد. اینان مانند اشت زن فسریاد 
و ثاله بر‌خواهند کشید" و آنچه را که امروز دارند» آرژو خواهندگرد 
و 
۱ کوهاب (کوه + آب): سیل. واژءٌ پیشنیادی نویسنده است. در گزینش آن دو 
معتی در نظر گرفته شده است: یکی اینکه آب سیل معمولا از کوه می‌آید: دیگر اینکه 
سیل په کوم خلتان می‌ماند: در از آهنگك و پیچان و زمین کن (بستجید با: «خیزآب» 


در براین «موج»). ۲ ۳ 
۰۳ هبارت متن* و یمجوت عجیچ القدان. گویا «مدان» جمم‌عادن‌است» راژه نامه‌ها: 
المادن: شتری که در يك چای بندند و خوراك دهند و پروال کنند و پند نگشایند, 





رو بدادهای سال مبی و چپار هچری هرک 


و خدا هر‌گز آن را به ایشان بر نخواهد گرداند. پس شکیبا باش. 
گفت: بردیاری کنم. او به خانهُ خود باز زفت. یزید بن قیس بیرون 
رقت و در چرعه فرودآمد. اینجا نزديكت قادسیه بود. مالك‌اشتر او را 
هم‌اهی کرد. سعید بن الماص به ایشان رسید که به وی گفتند: مارا 
به تو نیازی نیست. سعید گفت: همین برای شما یس است که به نزه 
سرور خداگرایان يك مرد روانه کنید و به تزد من يك مرد. یا هزار 
مرد خردمند به نسزديك يكت تن روانه می‌شوند؟ او از نسزد ایشان 
باز گشت. ایشان یکی‌از بردگان او را سوار بی اشتری‌فی‌سوده دید ند. 
بر‌ده گفت :سنا نبود که‌سعید باز گردد. اشتر او را کشت. سعیه رو انه 
شد و بر عشمان درآمد و کار ایشان را به او گزارش داد و گفت که 
مس‌دم دیگری را می‌خواهند و ابوموسی اشعری را می‌پسند ند. او ایوس 
موسی آشعری را به فی‌مانداری بی‌گماشت و برای ایشان نوشت: 

اما بعد» من گسی را به فر‌ماتروایی شماً بر گز یدم که خود خواسته 
بودید؛ سعید را بی‌کتار ساختم. به خدا سوگند آبروی خود را به شما 
وام دهم و شکیبایی خود درا ارزانی شما دارم و شما را بباآرنج و 
تلاش خود به سوی بربود کشانم چندان که هرچه را دوست بدارید و 
مایهٌ تافرمانی خدا نباشد. خواستار گردید و هص‌چه را نخواهید و 
مایه کناه به درگاه گردار نباشد, واژزنید و از شما پذیرفته آید. در 
این کار ها هی‌گاه بخواهید, به نزد شما ( به سود شما) فر ود آیم تا شما 
را بر خدا یمپانه ای تباشد. بی‌گمان چنان که ما را فرمودهاند, بی‌دباد ی 
پیشه کنیم تا شما به آنچه می‌خواهید» بر‌سید. فرماندارانی که تزديك 
به کوفه بودند» باز گشتند» از آن میان: عتبة بسن نبهاس از حلوان و 
جریر از قرقیسا. ابوموسی اشمری برای ایشان سخن راند و فرمود 
که همراه توده‌های سردم (همراه سس نس مسلمانان) باشند و از عشمان 
فی‌مانیری کنند. ایشان پذیر‌فتند و گفتند: پیشنماز ما پاش و همراه 
ما نماز بخوان. ابوموسی گفت: نکنم جز بر پایة شنوایی و فی‌سانبری 
از عتسان. گفتند: چنین باشد. او با ایشان به نساز درایستاد. 
قی‌ما ندار ان زیردست وی به‌نزد او آمدند و او ایشان‌را استوار داشت. 

برخی گویند: انکیزه آشوب جسرعه چنین بود که دسته‌هایی از 








۳۶۸ الکامل فی‌اار یج 


مسلمانان گرد هم آمد ند و کارهای عشمان را یاد کردند و همداستان 
شدند. کس به‌نزد عامر بن عبدالله تمیمی عنبری فر‌ستادند که همان 
عاس بن عیدالقیس باشد. او را به سوی عشمان فی‌ستادند. عامن به تزه 
عثمان شد و بر وی درآمد و به او گفت: دسته‌هایی از مسلمانان گرد 
آمدند و در کارهای تو نگریستند و دیدند که دست به کارهایی بس 
نامایست و گی‌ان‌زده‌ای. از خدا بپرهیز و به‌درگاه او بازگرد. عثمان 
گفت: به این مرد بنگرید که مردم گمان می‌بی‌ند خواننده قیآن است 
و اينك آنده است و با من بر سی کارهای ناچیز چالش می‌کند. به‌خدا 
او نمی‌داند که خدا در کجاست! عاس گفت: آریء به خدا سوگند من 
می‌دا نم که خدا بر گذر گاه است! [ گزارش از ميبدي استد: فجر / /۸٩‏ 
۴ کشف‌الاسرار. ۰])۴۷۶/۱۰ 

عثمان کسان در پی مماوية بن ابی‌سفیان و عبدالله بن سمید و 
سمید بن الماص و عمرو بن العاص و عبدالله بن عامی فی‌ستاد و ایشان 
را گرد آورد و با ایشان به‌کنکاش نشست و گنت: هی‌مردی را وزیران 
و نيك اندیشانی است؛ شما وزیآن و نیکخواهان و پشتوانان منید. 
مردم دست به کار هایی زده‌اند که می‌دانید. از من خواسته‌اند کسه 
فرمانداران خود را برکنار سازم و از همه کارهای خود باز کس‌دم و 
آنچه را نمی پسند ند » رها سازم و بدان گرایم که ایشان دوست می 
دار ند. الديشة خود را به کار اندازید و راه چاره با من باز‌گویید. 
ابن عامس گفت: ای سرود خداگرایان» من چنین می‌بینم که ایشان را 
روانة پیکار د کشور گشایی‌کنی تا رام تو گردند و هر‌کسی تر انديشة 
خود باشد و چارژ کون ستور و شپش پوستین خود کند. سعید گفت: 
با گام استوار درد را از خود فروافکن و آنکه یا آنچه‌را از آن‌می‌تش‌سی» 
از خود جچدا ساژ. هس مردمی را رهیرانی است که هر‌گاه نا بود شو ند 
آن مرنم به پراکند گی کس‌ایند و کارشان سامان ۶ بپیوه تباید. عشمان 
گفت: رای درست همین است جز اینکه پاره‌ای کاأستی‌ها دارد. مماو یه 
گفت: فرماندهان لشکر‌ها دا بفرسای که هريك سردم و پینه‌های زیر 
فر‌مان خود را به سود تو رام سازد و به سانان آدرد. من شامیان را دام 
و فرماتبر‌دار تو می‌سازم. میدالله بن سمید گفت: منم در گوهر خود 











رویدادهای سال سی و چپار) هچری ف 


آزمند ند؛ از این دارایی به ایشان ارزانی دار تا دل‌های‌شان به سود 
تو نرم‌گردد. عمرو بن‌الماص برخاست. و گفت: ای‌سرور خداگ‌ایان» 
تو با کسانی به سان امویان بر گردن مردم سوار شده‌ای؛ تو گفته‌ای 
و ایشان گفته‌اند؛ تو کی راهه رفته‌ای و ایشان به کي راهه شده‌اند. 
یا دادگری پیشه‌کن یا کناره گیر .رای استوار بر‌گزین و گام به‌چالاکی 
فا پیش نه. عثمان گفت: شپش پوستین خود را باش! (یا: آیا شپشی 
در پوستین خود نداری؟) این سخن از روی هوشیاری می‌گویی؟ عمرو 
خاموش ماند تا کسان, پراکنده شد ند . در این هنگام گشت.: ای سرور 
خداگرایان, به خدا که تو در نزد من گرامی تی از اینی ولی من دانستم 
که‌پشت در کسانی هستند که گفتار هر مر‌دی را به‌مردمان می‌ر سا نند. 
خواستم گفت؛ میا به س‌دم رسانند تا پشتوان من شوند و من خوبی به 
سوی تو کشانم و گز ند از تو دور سازم [اين دا نه از راستی که از 
تر فند گری و پیی نگثبازی می گفت]. 

عثمان فی‌مانداران خود را به سر کار های‌شان بازگرداند و ایشان 
را فر‌مود که مردم را آمادة کارزار سازند و به کشورگشایی‌ها کسیل 
دار ند . آهنگت استوار کرد که بخشایش‌های بايستة مردم را از ایشان 
دریغ دارد تا رام او گردند. سمید را به کوفه بر‌گرداند که مردم در 
جع با او دیدار گر‌دند و او را باز گرداندند» چنان که یاد آن بر فت. 
ایولور حددانی گوید: در روز جرعه در نزد ایومسعود اتصاری و ابو 
حذیفه به مز گت کوفه نشستم. ابومسمود گفت: کمان آن را ندارم که 
اين کار به‌سامان آید جز که بر‌سر آن خون‌ها ریخته‌شود. حذیفه گفت: 
به‌خدا| سو گند که این کار به سامان‌آید و چکه‌ای‌خون هم نریزد. هرچه 
را اس‌وز در کار است. من به هنگام زنده بسودن پیامس می‌دا نستم. 
سعید به سوی عشمان باز گشت و خونی ريخته نشد. ابوموسی اشمری 
به قر‌مانروایی رسید و عشمان به حذيفة بن یمان فرمود که به چنگت 
به سرزمین باب شود. او رهسپار آنجا شد. 


آغاز کوشش برای کشتن عثمان 
در این سال کساني از یاران پیامبر خداو ند (ص) و جز ایشان با 





وف الکامل فیالتاریخ 


یکدیگر به نامه نگاری پرداختند و گفتند: بدینجا فراز آیید که پیکار 
در راه خدا در اینجا بر پاست. مس‌دم کار های عشمان را گر ان شمرد ند و 
او را بسی تکوهش کر‌دند و کارهای ناشایست او را همی بر شمرد ند. 
هیچ‌يكت از پاران پیامبر مردم را باز نمی‌داشت و از عشمان پشتیبانی 
نمی کید جز گروهی اندك از آنسیان: زید بن ثابت و ایوأسَید ساعدی 
و کعب بن مالك و حَشَان بن ثابت. مردم در بارگاه سرور خداگرایان 
راستین علی ین | بی‌طالب علیه السلام گرد آمد ند و با او در باره عتمان 
سغن گفتند که راه چاره‌ای بیندیشد و گرهی از کار فرو پست؛ مردم 
پگشاید . علی بر عشمان درآمد و به وی فر‌مود: مسدم در پشت مس منند 
و درباره تو با من سخن گفته‌اند. به خدا نمی‌دانم به تو چه بگویم. 
چیزی نمی‌شناسم که آن را ندانی و به‌کاری رهنمونت نگردم که آن‌را 
نشناسی . تو همان‌ها را می‌دانی که من می‌دانم. ما پیش‌از تو بر چیزی 
دسث نیافته‌ايم که تو را از گز ارش, آن آگاه ساز یم . تیز کاری وید ه 
خویش نداشته‌ایم که تو در آن انباز نباشی. تو پیامبر خدا (ص) را 
دیدی و با وی هس‌آهی گردی و از این گذشته داماد او یی . سخنان او 
را شنیدی و تواند بود که به یاد دار ی. تیه پسس ابوقحافه از تو 
سزاوارتر است که از پی راستی و درستی روان گردد و نه پور خطاب 
شایسته‌تر برای گرایش به نیکی. تو از اين دو به پیامبر خدا (ص) 
نزديك تری و از راه دامادی او مایه‌ها به دست‌کرده‌ای که ایشان بر آن 
دست. نیافته‌اند. ایشان در هیچ کاری بر تو پیشی نگر فتتد. خدای را 
خدای را در بارةٌ خودت زیرا نه از کوری است که تو دا بینا می‌سازم 
و نه از خواب‌نادانی است‌که تو را برمی‌انگیزانم.راه روشن و هموار 
است و نمودارهای دین پایدار ند. ای عثمان» بدان که بر ترین بندگان 
خدا رهبری دادگن است که او را به راه راست رهنمون گردند و او 
راه یابد و شیوء درستی را برپای دارد و کار ناشایست رهاشده‌ای را 
پمیراند. به خدا که همه اینپا روشن و آشکار است. شیوه‌های پیامیس 
زنده است و آن را نشانه‌هاست. کارهای ناشایست نين نمایان است 
و نمودار مای‌خود را دارد. بدترین‌س‌دمان ند نزد خدا رهبری بیدادگی 
است که گمر اه گردد و گمراه گرداند و شیوه درستی را بمیراند و کار 
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ناشایست ر ماشده‌ای را ز نده سازد. من تو را از فرو گرفتن‌ها و خشم 
و کینه کشیدن‌های خدا بیم همی دهم که شکنج او بسی دردناك است. 
به تو هشدار می‌دهم که آن رهبری برای ایسن مردم یاشی که تسو را 
بکشند و تا روز رستاخیز کشت و کشتار در میان ایشان پایدار گردد 
و کار های‌شان از ایشان پوشیده بماند و پیروانی کر از کار درآیند 
که از گز نب چیره شدن گژی و کاستی. به راستی و درستی ره نیا بند و 
در تاریکی‌س گشته بر کرد خود چر خند و آسیمه سر با یکدیگر گلاو یز 
گس د ند . 

عشمان گفت: به خدا سوگند می‌دانم که اين مردم نز همین را 
می‌گویند که تو می‌گویی. به‌خدا که اگی به‌جای‌سن بودی.من به‌درشتی 
با تو سخن نمی‌گفتم و تو را به خود وانمی‌گذاشتم و اين را بر تو 
کاستی نمی‌گرفتم و ببانةٌ زشتی نمی‌شمردم که پیو ند خویشاو ندی را 
استوار بداری و رخنه‌ای را ببندی و پایسال شده‌ای را پناه دهی و 
کسانی مانند آن کسان را پر سر کار آوری که عم پر سر کار آورد. 
ای علی» تو را به خد! سوگند می‌دهم آیا می‌دانی که مغيسة ین شعبه در 
ایتجا نپست؟ گفت: آری. عشلسان گنت : می‌دانی که عمر او را به 
فر‌ما نداری بر گماشت؟ علی گفت: آری. عثمان گفت: پس چرا این را 
و پستگی به خود به فرمانداری رساندم؟ علی ف‌مود: اگی گزارش به 
گورش مس می‌ر سید.که یکی از کار گز ار انش به کور امه گام شپادهاستء 
گونهة او را با پای خود بر خاكگ می‌سود و آنگاه او را به دشوار ترین 
گونه کیفر می‌فرمود. ولی تو چنین کاری نمی‌کنی. سستی پیشه کردی 
و در برایر کسان و بستگان و خویشاو ندانت زبونی و نرمی تشان 
دادی. عثمان گفت: اینان خویشان تو نیز هستند! علی گفت: آریء 
ولی خوبی در بپ‌موری از کسانی جز ایشان است گرچه اینان پیو ند 
نزديكت ری با من داشته باشند. عشمان گفت: آیا می‌دانی که عس 
معاویه را بن مس کار آدرد؟ من تیز همو را ببی سر کار آوردم. علی 
گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم, آیا نمی‌داتی که مماویه بیش از 
«یر‌فا» ( برد عمر) از عمر می تر سپد؟ عشمان گفت: آری. علی‌فی‌مود: 
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ولی معأویه بی‌پر‌سش از تو کارها را خودکامانه می‌چر خا ند و می‌گوید 
که این فی‌مودهٌ عشسان است. تسو این را می‌دانی و بر او پر‌خاش 
فمی گیری. 

آنگاه علی از نزد او بیرون آمد و عشمان در پی او بیرون شد و بر 
تخت سخنوری بر‌آمد و گفت: پس از نیایش پر‌وردگار و درود بر 
پیامبر» همانا هر کاری را آسیپ و آهویی۱ است. آسیب و آهوی این 
ابت و مایة کاستی این بخشایش, گروهی خرده‌گیر و نکوهشگر ند که 
آنچه را دوست می‌دارید. به‌شما فر! می‌نمایند و آنچه‌را نمی پسندید. 
از شما پوشیده‌می‌دار ند. به‌شما می‌گویند و سخن به‌درازا می کشا نند. 
شش مرغان را می‌مانند که به دئبال نخستین بانگت دوان می‌گرد ند. 
دو ست‌داشته ترین آبشخور های ایشان دورترین آن است. جز آب گلو 
گی نمی نوشند و جز به سوی چشما خاك‌آلود نمی‌خرامند. پیشاهنگی 
تدار ند و در کار خویش درماندگانند. همانا شما کارهایی را بر من 
رده گرفتید که بر پور خطاب روا داشتید. ولی او با پای خسود 
شمارا پایمال گرد و با دست خود بر شما تپانچه زد و با زبان خود 
شما را نکوهید. از ایسن‌رو خواسته یا ناخواسته رام و قسی‌مانس او 
گشتید. من در برابر شما نر‌می نشان دادم و شما را بر دوش خود 
استوار کردم و دست و زبان خود از آزار شما بازداشتم و شما بر من 
گستاخ گشتید. همانا به خدا سوگند که من سپاهیاتی افسزون‌تر» 
یارانی نزديك تر و شماری بیش تر و سزاتر دارم. اگر گویم «دهید!» 
به سوی من شتابند. برای شما همتایان خودتان گزین کردم از 
بخشایش‌ها بر‌خوردار تان ساختم.د ندان‌های‌خود دا به‌شما فرانمودم؛ 
خویی را از من زدودید که آن را به‌خوبی به‌کار نمی‌بردم و گفتاری 
را از من بیرون کشیدید که آن دا بر زبان نمی‌آوردم. زبان‌های‌تان 
را از من بازدارید و بر فرمانروایان‌تان بدی و خرده نگیرید زیرا 
من گز ند کسی را از شما بازگرفتم که اگر او با شما سخن می‌گنت. 
به سختی فروتر از این گفتار من خرسند مي‌گشتید. من به راستای 





۱ آعو: عیب» نقی. فردوسی فی‌ماید: 
دو دست و دو پای من آهو گر فت تبيدستی و سال نیسرو گرفت 
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شما چه کوتاهی کردم؟ من از رسیدن به آماج‌های‌کسی که پیش از من 
بود» در نما ندم ولی شمابدین گونه بر سر او گرد نمی‌آمدید. 

مروان‌بن حکم بر‌خاست و گفت: اگر بخواهید, به‌خدا که شمشیر 
این سخنسرا گفته است: 
رشن لآ اشنا قتبث 2۳ قتبت کم معارشکم نون فی ون ای 

؛ ما آبسروهای خود را برای شما گستردیم و از این‌رو 

آسایدگا ءهایی که آن را میان گند و لای و لجن ساخته بودید. 
تاساز کار تان آمد. 


عشمان گفت: خاموش باش که میادا خاموش گردی. میا با یارانم 
به خود واگذار. این چه گونه گفتاری است که تو داری! نه پیش تر 
ترا سپرده بودم که دم بر نیاوری؟ مروان خاموشی گزید و عشمان از 
تخت سخنوری به زیر آمد. سغن مر‌وان سخت بس مردم گران آمد و 
کینه توزی ایشان در برابر او هرچه بیش‌تر براقزود. 


یاد جند رویداه 
در این سال عشمان با می‌دم حج گز ارد. 


هم دراین سال کمبالاخبار از جپان در گذشت. نام او کمب ین 
ماتع بود. او به روزکار عس اسلام آورد. 


نیز در این سا ابوعبس عبدالرحمان بن چبر انمساری از 
رزمندگان بدر و مشطح بن انا ؛ مطّلیی (در پنجاه و شش سالگی) 
در گذشتند. بیش‌تر گزارشگر ان گفعه‌اند که مسطح تا روزگار علی 
زنده ماند و در کنار او در جنگت‌صفین پیکار کرد. او نیز بدری‌بود. 


عبادة بن صامت انصاری نیز در این سال در گذشت. او از حاضران 





در بیعت «عقّبه». نقیب (سر پرست مردم خود) و از رزمندگان بدر 


بود۵. 


عاقل بن بکیر نیز که از بدریان بود. بدین سال چشم از جبسان 
فر و پوشید. 











رویدادهای سال سی و پنجم هجری 
( ۶۵۶-۶۵۵ میلادی ) 


روانه شدن مردم برای درمیان گرفتن عشمان 


گویند: دراین‌سال کسانی‌از مصریان رهسپار ذی‌خشب و کسانی 
از عراقیان روانه ذی‌الس‌وه شدند. 

داستان چنین است که عبدالله بن سبا یپودی بود که به روزگار 
عشمان اسلام آورد و آنگاه به گردش در حجاز و سپس بصره. شام و 
کوفه پرداخت که مردم را گمراه ساژد ولی نیارست. شامیان او را 
بیرون فرستادند و او به مصس شد و در میان مص‌یان ماندگار گشت 
و به ایشان گفت: شگفتا که برخی می‌گویند عبسی بدین سرای بازب 
خواهد کشت ولی باور تدار ند که محمد باژ گردد. او با این کاز تمباد 
«باز گشت» را پایه گذارد و مردم از او پذیرفتند. پس‌از آن به‌ایشان 
گفت: هر پیامبری را جانشینی است و علی جانشین محمد است. کی 
ستمکارتر از آنکه سفارش پیامبر خود (ص) به کار تبرد و جانشین 
او را برکنار سازد. عثمانْ کار فرماتروایی به ناراستی و نادرستی 
بر گر فضه است؛ بسرای پاس داشتن این کار از جای ب‌خیزید و 
فی‌مانداران خود را نکوهش کنید و فروکوبید و مردم را آشکارا به 
کار های نیلی وادارید و از کار‌های بد بازدارید تا دل‌های مر‌دم به 
سوی شماً گر ایند. 

او فراخوانان خود را در شارسان‌ها پراکنده ساخت و با آنان که 
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تباه ساخشه بود به نامه‌تغاری پرداخت و ایشان نیز به نامه نگاری با 
او روی آوردند. در نپان بدان چیزی فرا خواندند که رای و اندیشة 
ایشان بر آن استوار بود. به شارسان‌ها نامه‌هایی در باره نابه‌کادی و 
بز هکاری فرمانداران می‌نوشتند. مردم هر شارسانی برای آن دیگری 
تامه‌ها می نوشتند و کار ها را گزارش, می‌داد ند . چندان چنین گر د ند 
که مدینه را درپوشاندند و سراسس سرزمین را به زیر چتر آوازه‌گری 
خویش درآوردند. مردم هسر شارسانی می‌گفتند: ما از آنچه اینان 
گر‌فتار آنند» برکناريم و آسوده به سر می‌بریم. این به‌جسن مردمان 
مدیته بود که این کار از همه شارسان‌ها بر مس ایشان سرازیر می- 
کشت. ایشان گفتند: ما از آ نچه س‌دم گرفتار آنند» بر کنار یم و آسوده 
به‌س می‌بریم. اینان به نزد عشمان آمدند و گفتند: ای سرور خدات 
گرایان, آیا به تو نیز همان‌ها از مردسان می‌رسد که به ما می‌رسد؟ 
عشمان گفت: به من جن تندرستی و بربود چیزی نی‌سید؛ شما انبازان 
من و کواهان خداگر‌ایانید. ائديشة درست بسه من قرا نمایید که چه 
باید کرد. گفتند: چنین اندیشیم که مردانی از آنان را که بدیشان 
دلگ می و باورداری, روانهشارسان‌ها گردانی تا گزارش‌های آنپا را 
برای تو بیاور ند. 

او بحمد بن سلمه را فراخواند و روانة کوفه‌اش کرد؛ اسامةین 
ژید را به بصره. عمار بسن یاس را به مصن و عبدالله بسن عمی را 
گسیل شام ساخت. به‌جز ایشان نیز سردانی را به هر کنار و گوشه 
رهسپار کرد. همگی پیش از عمار فراز آمدند و گفتند: ای م‌دمان» 
ما هیچ‌گونه گزند و کار نادرستی ند‌یدیم؛ نیز مپتی‌ان مسلمانان و 
توده‌های ایشان از کاری و چیزی ناخر‌سند نیستند. عمار چندان دیر 
کرد که گمان بردند کشته شده است ولی نامه‌ای از عیدالله بن 
ابی‌سرح فی‌ارسید که می‌گفت: گرو هی عمار را به‌خود کس[یا نیده| ند 
و همگی دست اژ هر کاری شسته بر پس امون وی گرد آمده‌اند» از 
این میان: عبدالله بن سباء خالد بن ملجم» سودان بن حمران و کنانة 
ین بش . 

عشمان بر‌ای. مرنیان شار سان‌ها نوشت: پس از درود» من از کارت 
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گزارانم خواهانم که هر ساله به هنگام آیین حج در مکه به نزد من 
آیند. می‌دمان مدینه گله به من برداشته‌اند که در هر کتار و گوشه 
کسان بسیاری هستنددکه پپوسته کتك می‌خور ند و دشنام همی شنو ند. 
هر کس چنین گله‌ای دارد» به هنگام حیج به‌مکه به‌ نزدمن آید و حق خود 
را هرچه باشد. اژ من یا کار گزارانم بگیرد. يا بخشایش پيشه کند 
که خدا بخشایش گر ان‌را دوست می‌دارد. چون‌نامه‌های او در شار سان- 
ها خوانده شدء م‌دم به‌درد گر پستند و خدا را بر ای‌عثمان‌خواند ند. 
او بر‌ای فرمانداران شارسان‌ها نامه توشت و ایشان به‌هنگام حح 
گزاردن به نزد وی آمدند: عیدالله بن عامس» عبدالله بن سمدء معاوية 
ین ایی‌سفیان و دیگران. سمید بن العاص و عمروین الماص را نیز 
به انجمن ایشان درآورد. پس روی به ایشان کرد و گفت: دریغ از 
شماء این همه آوازه‌گری و گله‌گزاری مر‌دمان از چیست؟ به خدا من 
می‌ترسم که در بارءٌ شما راست گفته باشند و من می‌دانم که اين کار 
جز با رفتار سختگیرانهٌ من سامان و آرام نیذیرد. به وی گفتند: آیا 
فی‌ستادگان روانه تکردی؟ آیا از سبتران و تودگان برای تو گزارش 
نیاوردند؟ نه این بود که فر‌ستادگان بازآمدند و کسی سخنی ناروا 
به ایشان گزارش نسداده یا نگفته بود؟ به خدا که ساز ند گان این 
داستان‌ها نه راست گفتند» نه درستی و تیکوکاری پیشه کردند و ما 
گمان آن را نداریم که این کار هیچ‌گونه بنیادی داشته باشد. روا 
ئیست که این آوازه‌گری‌ها را به چیزی بگیری و بر پایة آن از کسی 
با خواستی کنی. گفت: پس بگویید چسه کار کنم. سمید گفت: این 
خود» کاری درو غ و بن‌ساخته است که در تپان در میان مردمان میت 
چرخد و ایشان در همه‌جا در بارةٌ آن گفت‌وگو می‌کنند. درمان آن این 
است که اینان را فراخوانی و کسانی را که سرچشم این داستانند, 
کشتار کنی. عبدالله پن سمد گفت : هنگامی که آنچه را پرای می‌دم 
است. به ایشان می‌دهی» آنچه را پر ایشان است. از ایشان بگیس 
زیرا این کار بپتر از آن است که ایشان را به‌خود واگذاری. مماویه 
گفت: می! به کار بر گماشتی و من بر مر‌دمی فرماثرو| کشتم که جز 
نیکی از ایشان یه تو نمی‌رسد. این دو مرد بپتر می‌دانند که در پسینهُ 
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کارشان چه می‌گذرد رای درست» نیکوکاری در فر هیختاری و مر‌دم 
داری است. عمرو گفت: تو در برابی ایشان سستی و ش‌مش شان 
دادی و بخشایش بس ایشان را از آنچه عمر خطاب می‌داد. افنزون 
گردی. من بر آنم که یوم دو جانشین پیشین خود را در پیش گیری 
بدین سان که در جای درشتی به سختگیری گرایی و در جای نر‌مش به 
ثی‌مش. روی آوری. 

عشمان گفت: آنچه را به من فرانمودید» دیدم و شنیدم. هر کاری 
را دری است که باید از آن به درو نش روند. این کاری که بیم آن بر 
اين امت می‌رود. به‌ناچار بیاید و دری که به روی آن بسته می‌شود. 
خواه تاخواه گشوده گردد. آن را با نرم‌خویی و آرام‌جویی چاره باید 
کرد جز دربارة آیین‌های بايستة خدایی (کیفر بزهکاری و کارهای 
تاروا در دین اسلام که باید بی‌چون و چسا انجام یا بد). اگن آن در 
گشوده شود» نباید کسی را بر من سخن و دست برتری باشد. خدا 
می‌داند که من برای‌مردم جن نیکی نکردم و جز خوبی‌خواستار تشدم. 
آسیای آشوب آماده کار است؛ خوشا به روزگار عشمان اگر بمیرد و 
آن را به جنبش در نیاورد. مردم را آرام سازید و حقوق ایشان را به 
ایشان واگذارید. چون به حقوق خدا دست درازی کنند, در آن به 
ترش تن در ندهید. چون‌عشمان‌بر‌خاست و بیرون‌رفت و فر‌مانداران 
همراه معاویه رهسپار شدند و معاویه رو به راه آورد. ساربان وی 


که برای ۵ شترش آواز می‌خواند» چنین سرودز 
آن الامیست هد لس ی رَضین 


ول العایی لا ول ] 

یعنی: همانا اشتران لاف باريك‌میان» و کمان‌همای خميد؛ ازك 
تیر افشان» بی‌گمان می‌دانند که علی پس از آن ف‌مانران» و ز بیر 
است جانشینی پسند‌یدهنشان, و طلحة است بر ای‌آن‌بپترین پشتیبان. 


کمب گفت: دروغی‌گفتی. بلکه خداو ند آن اشتر خاکستری(يعتو 
معاویه) سر رشته آن را به دست گیرد. از همان دم بود که نماو به 
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چشم آزمندی به خلیفگی دوخت. 

چون عشمان به مدینه درآمد» علی و ژبیر و طلحه را قراخواند و 
مماویه در نزد وی بود. معاویه آماز به سخن کرد و خدا را ستود و 
سپس گفت: شما یاران پیامبر خداوند (ص) و گزیدگان او از میان 
جانشیتان وی و کارگزاران اين اىتید. جر شما کسی چشم امید یا 
آزمندی بدین کار ندارد. این دوست خود را بی‌چشم‌داشت و چیر گی 
جویی» بدین کار بر گماشتید. زندگی او به درازا کشیده است و 
روزگار وی سیری گشته است. اس شکیبایی کنید تا کار او به 
فی‌سودگی گراید» یس دور تباشدگیچه‌امیدو ارم در نزد خدا گر امیس 
از آن باشد که بدان ف‌جام بد رسد. گفتاری پراگنده شده است که 
پیم همان را پر شما داشتم. ه‌چه در نگاه شما ماية تکو هش او گشته 
است» این دست من در دست شماست و من پایندان آنم. نگذارید چشم 
آزمندی مردم به کار شما باز گرده زیرا به خدا سوگند که اگر چشم 
آزمندی یدان دوزند» هرگز جز واپس‌روی از آن یره‌ای نخواهید 
بسن ۵ ۰ 
علی گفت: ای بی‌بادر. تو را بااین کار چه کار؟ مماویه گفت: 
مادر مرا به خود واگذار که بدترین مادران در براپسر مادران شما 
ثیست. او اسلام آورد و با پیامبر (ص) بیعت کبرد. آنچه را به تو 
می‌کویم» پاسخ گوی. عشمان گفت: پسر برادرم راست می‌گوید. من 
به‌شما دربارةٌ خود و کاری که آن را به دست دارمء گزارش می‌دهم. 
دو دوست من که پیش از من بر مس کار آمدندء برای خوشتودی خدا 
پر خود و هرکس داپست؛ اپشان بود. ستم کردند. پیامیر خدا (ص) 
پر نزدیکان خود بخشایش می‌کرد. من در میان خاندانی بزرگث هستم 
که نانخوران بسیار دار ند و مایذ درآمد اندك. در کاری که سر پر ست 
آنم» تست به سوی چیزی اندك از آن دراز کردم. اگر اپن را لغزش 
می‌دا نید» بازش‌گر‌دانید زیرا کار من وابسته به‌کار شماست. گفتند: 
راست. گفتی و سره کیدی. تو به عیدالله بن خالد پن اسید پنجاه‌هز ار 
[دینار ] بخشیدی و به مر‌وان بن حکم پانزده هز‌ار. او این داده‌ها را 
از این دو تن بازگرفت و آنان خسوشنود شدند و با خرسندی بیرون 
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آمد ند . 

معاویه به‌عثمان گفت: با من به‌شام بیا که‌س‌دم آن فرمانبردار ند 
پیش از آنکه چندان بر سس تو ریز ندکه تاب پایداری در برابر ایشان 
را نداشته باشی . علمان گفت: همسایگی پیامس خدا را به هیچ‌چیزی 
نمی‌فروشم گرچه شاهرگم بر سر این کار بریده شود. معاویه گفت: 
چه شود که برای تو سپاهی فرستم تا برای روز مبادا یار تو باشد؟ 
عثمان گفت: نمی‌خواهم کار بر همسایگان پیامبر خدا (ص) تنگت 
سازم. معاویه گفت: به خدا که تو را ناگپان از پای درآورند و بر 
تو تاز ند! عشمان گفت: خدا مرا پس است که نیکو کار گزاری است! 

آنگاه معاو یه بیرون آمد و بر تنی چند از ممباجر ان گذشت که علی 
و زبیی و طلحه در میان ایشان بودند. بر او جامةٌ سر بود. بر سس 
ایشان ایستاد و گفت: شما می‌دانید که پیش‌تر مر‌دمان بسر سس 
فر‌مانرانی با یکدیگر گلاویز می‌گشتند تا خداو ند پیامبر خود را 
برا نگیخت و میدم بر پایة پيشینة بیش‌تر و دیرپای بودن و کوشیدن 
در راه خدا, بر یکدیگ پالپدند. اگر این را پایهٌ کار خود ساز ند. 
سررشته به دست ایشان است و مردم پیرو ايشانند. اگی خواهان این 
سر‌ای گردند و برای چیرگی بر آن با همدگی ستیز کنند. خدا آن را 
به دیگری بازگرداند زیرا خدا بر فرستادن گزیره" تواناست. من او 
را که پیرس‌دی سخت سالخورداست» در نزدشما گذاردم. دربارهاو به 
نیکی سفارش کنید و پشتیبان او باشید تا در این کار از اد خوش- 
بخت‌تر گردید. آنگاه ایشان را پسدرود گفت و برفت. علی گفت: 
چشم این گونه خوبی از اين مد نمي‌داشتم. ز بیر گفت: به خدا که 
هر‌گز به اندازه امروز در دل تو و دل‌های ما بزرگت نبود. 

بدخواهان عثسان روزی نامزد کرده را نویدگاه خود ساختند که 
چون قر‌مانداران از شارسان‌ها باز گردتد. اینان همگی در آنجاها پر 
عشمانیان بیرون آیند. ولی این کار بر ای ایشان قراهم نیأمد. چرن 
رما ندار ان به شارسان‌ها باز گشتند و آنان بر جنبش همگانی دست 
نیافتند» به نامه نکاری با یکد گی پرداختنده کسه به مدینه درآیند تا 





۱ گزیره: بدیل (۷نامصمالد) , 





روبدادهای سال سی و تج هجری ۹۹۹ 





خواسته‌های ضوه را پررسی کنند و چیز هابی از عشمان خسواستار 
گردند که گزارش آن در مان مردم پراکنده گرند. در مصسی 
محمد ین ابی بکر و محمد بن ابی حذیفه بودند که مردم را بر عشمان 
می‌شور | ند ند . 

چون مصریان بیرون‌آمد ند عبد الرحمان بن‌عدّ یس بلوی با پانصد 
یا هزار مرد رژمنده همراءشان رهسپار شدند که این کسان در میان- 
شان بودند: کنانة بن پشر لیثی. سودان بن حمرّان سکُونی و قتیة 
بن فلان سَکُوتی همگی در زیر فرماندهی غاففی بن حسرب عکی. 
کوفیان بیرون آمدند و اینان در میان ایشان بودند: زید بن‌صوحان 
عبدی, مالك اشتر نخمی» زیاد بن نضس حارثی و عبدالله ین اصم 
عامری. اینان در شمار مصریان بودند. بصریان بیرون آس‌دند و 
اینان را با خود همساه داشتند: حکیم بن جبلهٌ عبدی» ذریح بن عباد» 
بشس بن شریح قیسی و ابن محترش. ایتان در شمسار بامصریان 
برابر بودند و فرماندهی‌شان به دست خرْفوص بن هیر سعدی بود. 
همگی در ماه شوال/ آوریل ۶ م بیرون آمدند و چنین فرا نمون نله 
که آهنگگ حج دار ند. چون به سه میلی (یا سه شباته‌روزی) مدینه 
رسیدند» کسانی از بصریان به پیش رفتند و در ذی‌خشب فرود 
آمد‌ند. اینان خواهان طلحة بن عبیدالله بودند. کسانی از کوفیان گام 
فراپیش تبادند که پشتیبان زبیر بن عوام بودند. اینان اعوص را 
پشت سر گداشتند و س‌دمی از مصریان به نسزد ایشان آمدند که 
خواستار علی بن ابی‌طالب علیه السلام بود ند همگی در ذی‌السوه 
فرود آمدند. زیاد ين نضی و عبدالله بن اصم در میان مصریان و 
بصس‌یان به رفث و آمد پر‌داختند و به ایشان گفتند: شتاب نکتید تا 
به مدینه درآییم و زمینه را برای شما آماده سازیم زیرا شنیدهایم که 
ایشان برای چالش با ما لشکرآرایی کرده‌اند. به خدا کسه اگر این 
گزارش درست باشد و ایشان پس از دانستن روزکار ما» جنگت با ما 
را روا بدانشد. کار ما ساوه استه. اگی آنچه به ما رسیده است. 
ثادرست باشد» گسن‌ارش به نزد شما بازآوریم. بسه آن دو گفتند: 
پروید. آن دو به مدینه درآمدند و پا همسران پیامبی بی (ص) و نیز با 
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علی و زبیر و طلحه دیدار کردند و گفتند: آهنگت این خانه داریم تا 
خواهان بر کار کردن برخی فرمانداران خود گرديم. از ايشان 
دستوری خواستند که به درون روند. ابی [بن کمپ] با ایشان سخن 
گفت و آن دو را از آن کار باز داشت. آن دو تن به نسزه یاران خود 
باز کشتند. کسانی اژ مصریان گرد آمدند که با علی دیداز کنند» 
کسانی از بصریان تا به تزد طلحه آیند و کسانی از کوفیان تا با ز بیر 
دیدار داشته باشند. هر دسته‌ای گفتند: اگس سرورمان يا ما بیمت 
کند» چه بپتر وگرنه ایشان را دروضزن خوانیم و گس‌وه‌شان را 
پراکنده سازیم و به سوی ایشان باز گرديم و بر ایشان شبیخون زنیم. 
مصس‌یان به نزد علی آمدند و او در اردویی در نزدیکی «سنگت‌های 
روغن» (احجار الز یت) بود و شمشیری بسی کمر آويخته داشت. او 
پسرش حسن را به نزد عشمان فرستاده بود تا با هساهان وی باشد 
[و از عثمان پاسداری کند]. بر او درود گفتند و بیعت بر او عرضه 
داشتند. علی بر ایشان فریاد ژد و ایشان را از خود راند و گفت: 
نیکان می‌دانند که لشکر ذی‌المسوة و سپاه ذی‌خشب و اعوص بر زبان 
محمد (ص) نف ین شده‌اند. بصریان به نزد طلحه آمدند و همان را 
شنیدند چه او نیز پسرش را به یاری عشمان ف‌ستاده بود. کوفیان به 
نزه بیس آمدند و او همان را به ایشان گنت زیرا پس‌ش عبدالله را 
به نزد عشمان کسیل داشته بود. 

اینان باز کشتند و از لشکر گاه‌های خود در ذی‌خشب و اعوص و 
ذی‌الم وه پر اکنده شدند تا مس‌دمان مد پنه بیر اگنئد و آنگاه اینان به 
سوی آنان باز گ‌دند. چون به لشکرگاه‌های خضود رسیدند. س‌نمان 
مد.ینه پراگنده گشتند و ایشان به درون مدینه رفتند. می‌جمان مدینه 
به خود نیامده بودند که ناگاه بانگی تکبیر از هر کران آن به‌آسمان 
پی خاسست. اینان در شپر فروه آمدند و عثمان را در میان گر فتند و 
گفتند: هر‌که به ستیز بر نخیزد, زنپار داشته باشد. عشمان چند روز 
با مردم نماز خواند. سردم به خانه‌های خود باز گشتند و شورشیان 
(ا نقلاپکران) می‌دم را از گفت‌وگو با عشمان باز نداشتند. م‌دمان 
مد پنه همياه علی به نزد شورشیان آمدند و گفتند: چه شد که پس از 
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رفتن بازآمدید؟ گفتند: هم‌اه چاپاری که اژ مدینه بیرون آمد» 
نامه‌ای از عشمان یافتیم که قر‌موده بود مارا کشتار کنند. طلحه به‌تزه 
کوفیان آمد و انگیزء باز کشت‌شان را جسویا شد و همان را شنید و 
زبیر به تزد بصریان آمد و آنان به وی همان را گفتند. همگی می- 
گفتند: ما از بی‌ادران‌سان پاسداری می‌کنيم و به ایشان پاری میب 
رسانیم. گویی با همدگر نویدی نامزد کرده داشتند. علی به ایشان 
گفت: ای کوفیان و ای. بصریان. شما که چندین گامواره دور کشته 
بودید » چه گو نه دا نستید که بر سر مصر‌یان چه آمده است؟ چه شد که 
به نزد ما باز گشتید؟ به خدا سوگند» این کاری است که در يك شب 
راست شده است! گفتند: هر‌گونه می‌خواهید از آن برداشت کنید؛ 
مارا نیازی به این مود نیست؛ باید از کار کناره گیرد. عشمان با 
ایشان نماز می‌خواند و !یشان پشت سر او نماز می‌خواندند و اینان 
در چشم او از خاك نرم‌تر بودند. مردم را از گرد آمدن در يك‌جا باز 
می‌داششند . 

عشمان بی‌ای م‌دم شار سان‌هاً تابه نوشت و ایشان را پسه یار ی 
خواند و فربود که در آمدن شتاب کنند تا او دا پاس دارند و او 
ایشان را آگاه سازد که مس‌دم چه گو نه به‌سر می بی ند. مس‌دم شارسان‌ها 
با هر چموش و راهواری سوار شدند و رهسپار مدینه گشتند.مماو یه 
حبیب بن مسلم فپری را کسیل کرد و عبدالله بن سمد معاوية بن 
خدیج را. قعقاع بن عمرو از کوفه بیرون آمد و دز این شبر کسانی 
به‌کار بر‌خاستند و مردم را به یاری م‌دمان مدینه خواندند. از این 
میان بودند: غقبة بن عامر و عبدالله ین ابی اوفی و حنظلهٌ دبیر و 
دیگر ان از یار ان پیسامبر (ص). از «د نباله‌ر و ان» (تایعان) اینان 
بودند: مسروق و اسود و شرّیح و عبدالله بن حکیم و جز ایشان. در 
بمسه اینان به‌پا خاستند: حمُرّان بن حصَیٌن و انس بن مالك و هشام 
بن عامی و دیگر یاران پیامبر. از دنباله‌روان: کمب بن سور و هرم 
بن حیّان و جز ایشان. در شام نیز دسته‌هایی از پاران و دنباله‌روان 
به یاری عشمان بی‌خاستند چنان که در مهس. 

چون آدینة پس از آمدن ایشان به مدینه فرارسید» عشمان بیرون 
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آمد و با مردم نماز خواند و سپس‌بر تخت سخئوری بالا رفت و گفت: 
ای مردم» خدای را خدای را! به خدا سوگند که مردمان مدینه میت 
دانند که شما بر زبان محمد (ص) نفرین شده‌اید؛ لفزش خود را با 
کار درست بشویید و بد را با نيك بزدایید. نجمد ین مسلمه بر خاست 
و گفت: من بر این گواهی می‌دهم. حکیم بن جبله او را فرو نشاند. 
زید بن ثابت بر‌خاست و محمد ین ابی‌قُتَیّه او را واداد به نشستن 
گرد. شورشیان به یکباره از جای جنبیدند و چندان سنگت‌ریزه بر 
مردم ریختند که ایشان را از مزگت بیرون راندند و بر عشمان سنگث 
پرانددند چندان که از تخت سخنوری فرو افتاد و بیپوش گشت. او 
را به خانه‌اش بردند. کسانی از مر‌دمان مدینه تا مرز مگث در کنار 
عشمان کتی خوردند (پا در کنار او جنگیدند) از اين میان: سمد بن 
ابی‌وقاص و حسین بن علی علیه‌السلام و زید پن ثابت و ابو هریره. 
عشمان کس به نزد اینان فی‌ستاد و سوگندشان داد که بازگ‌دند و 
ایشان باز گشتند. علی و زبیر و طلحه روانه شدند و بسی عثمان 
درآمد ند که او را بر بیماری‌اش پرستاری کنند و کله آغاز نپند که 
از دست شورشیان چه می‌کشند. در نزد عشمان تنی چند از بنی‌امیه از 
آن میان مروان‌بن حکم بودند. همگی به‌علی گفتند: این‌کار تو کردی 
و مارا به‌تابودی کشاندی! به خدا اگر به خواستهةٌ خود رسی» جمبان 
را بی تو بشور انیم ! علی خشمناك بر خاست و آن‌کسان با وی‌بر خاستند 
و به خانه‌های خود شدند. پس از آنکه آنسان در مز گت بر مس عثمان 
ریختند» او سی روز با م‌دم نماز خواند. آنگاه او را از نماز بات 
داشتند و سر‌کرده ایشان غافقی آغاز به نماز خواندن با م‌دم گرد. 
مردمان مدینه در بوستان‌های خود پراکنده شد ند و چسییدء خانه‌های 
خوة گشتند. هیچ کس نشست. و بر‌خاستی جز با شمشیی خود نداشت 
تا بدان خوه را پاس بدارد. در میان گرفتن عثمان چببل روز به‌ترازا 
کشید . هر که آهنگت اپشان می گسد» شمش پس ر خشی می کشید ند . 

گویند: محسد بن ابی‌یکر و محمد ين ابی حذیفه در مصس بودند و 
مي‌دم را بر عثمان می‌شوراندند. محمد بن ابی بکی هم اه دیگر مس‌دم 
پیرون آمد و به نزد عشمان رهسپار شد. محمد ین ابی حذیفه در بصس 
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ماند و چون عبدالله بن سعد بیرون رفت. بر آن‌کشور چنگتانداخت. 
این د! دیرتر یاد خواهیم کرد. مصرپان به آهنگت جان عشمان بیردن 
آمدند ولی چنین ف‌انمودند که آهنگث عمره دار ند. در ماه رجب/ 
ژانویةٌ 2۶(« م بیرون آمد ند و سر گرد ایشان عبدالرحما ن پن عد یس 
لو بود. عبدالله بن سمد فرستاده‌ای به نزد عشمان گسیل کرد و کاد 
ایشان را به او گز ارش داد که عسه فرانموده‌اند و خواسته بنیادییب 
شان برکنار کردن یا کشتن ادست. عشمان در میان مردم به سخنوری 
بر‌خاست و چگونگی کار شورشگران را به‌ایشان گزارش داد و گفت: 
اينان به سوی آشوب شتافته‌اند و زندگی مرا درازش از آنکه باید» 
شمرده‌اند. به‌خدا اگی من ار ایشان جدا شوم» آرژو خواهند گید که 
ای‌کاش هريك روژ فر‌مانرانی منْ يك سال به دراژا می‌کشید زیرا 
خو نریزی‌هسای بسیار و رنج‌های بی‌شمار»و خودکامگی آشکار و 
فر‌مان‌های تاهموار خواهند دید. 

عبدالله بن سعد نیز در پی مص‌یان بیرون آمده بود که به نزد 
عشمان آید. این کار با دستوری عشمان بود. چون به‌ایلّه رسید, شنید 
که مصریان به سوی عشمان بر گشته او را در میان گرفته‌اند. شنید 
که محمد ين ابی‌حذیفه بن مصس چیه شده است و مردم فراخوان او 
را پاسخ گفته‌اند. عبدالله به ممس بازگشت ولی او را به درون راه 
ندادند. به فلسطین آمد و ماندگار شد تا عثمان را کشتند. 

مردم در ذی,خشب گرد آمد ند و آهنگث آن کردند که اگر عشمان از 
آنچه ایشان خوش ندارند. پاز نگردد» او را بکشند. چون عشمان 
چنین دید به نزد علی شد و در خانه‌اش بر او درآمد و به وی گفت: 
ای پسر عموء خویشاوندی من با تو نزديك است و مرا بر تسو حقی 
بزر گت است. آنچه می‌بینی» فر از آمده است و این مردم پگاه فردا بر 
من خواهند تاخت. تو را در نزد مردم ارزش فقراوان است و ایشان 
گفتار تو را می‌نیوشند. می‌خواهم به‌سوی ایشان سوار شوی و از من 
بازشان داری زیر! آمدن‌ایشان بر سی من مایهخوارشدن من و گستاخ 
گشتن ایشان بر من است!علی گفت: برپاية چه پیمانی ایشان دا از بو 
پرانم؟ عثمان گفت: بر پايةٌ این پیمان که گفتة تو را به‌کار برم و 
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آنچه تو فر‌مایی» چنان کنم. علی فر‌مود: من بارها با ایشان سخن 
گفتم. هر بار می‌رویم و سخن می‌گویيم و آنگاه تو از گفتهة خود با 
می‌گردی. اینبا همگی پیامد شوم آغالشگری مر‌وان و ابن عاس و 
معاويةٌ بوسفیان و عبدالله بن سمد است. تو از ايشان فرمان بردی و 
اف‌مانی من کردی. عثمان گفت: اينك فرمانبری تو می‌کنم و گت 
ایشان را زیر پا می‌گذارم. 

پس علی علیه‌السلام مردم را فرمان داد و سی تن از مسپاجران و 
اتصار با او سوار شدند و اینان هم به درون‌شان درآمدند: سعید بن 
زید» ابوجپم عدوی» جبیر بن مطمم» حکیم بن حزام» مروان بن‌حکم» 
سعید بن العاص. عبدالرحمان بن عتاب بن آسید (و از اتصار) ابو 
اسید ساعدی, ابوحمید. زید بن ثابت» حسان‌بن ثابت, کعب بن مالك 
(و از عرب) نیار بن مکرز. اینان به نزد مصس‌یان آمدند و با ایشان 
سخن گفتند. آنکه‌سخن‌می‌گفت. علی بود و محمدبن مسلمه. مصریان 
گفتار اين دو را شنید ند و به مصر باز گشتند. ابن عدیس به‌محمد پن 
مسلمه گفت: آیا ما را به کاری سفارش می‌کتی؟ محمد گفت: آر ی » 
از خدا بیر‌هیز و همراهانت را از پیر‌امون رهبرشان بر‌گردان زیرا 
او به ما توید بغشیده است که اژ راه نادرست باز گردد و از کار های 
ناشایست بازایسند. ابن عدیس گقت: به ضواست خدا چنین کنم. 
علی و همراهانش به مدینه باز گشتند. سرور خداگرایان بر عشمان 
درآمد و او را از باز گشت ایشان آگاه ساخت و آنچه در دل داشت با 
عشمان در میان گذاشت و آنگاه از نزد او بیرون آمد. عشمان آن روز 
را درنگتورزید. پگاه فرد! مروان بن حکم به نزد او آمد و گفت: 
سخن بگوی و مردم‌را آگاه ساز که‌مصریان باز گشته‌اند و آنچه در باره 
رهب‌شان به ایشان رسیده است. یاوه بوده است. چنین کن پیش از 
آنکه مردم از شارسان‌ها به سوی تو آیند و بر سر تو آن آید که‌نتوانی 
بازش راند. عثمان چنان کرد. چون برای سردم سخن راند» عمرو بن 
عاص به او گفت: ای عشمان» از خد! بت‌س زیرا تو کارهایی کردی 
که ما با تو درآن انباز بودیم. به‌خدا باز گرد تا ما نیز بدو بازگردیم. 
عثمان او را آواز داد: ای پسس تایفه, تو اینجایی! به خدا از آن‌هنگام 
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که تو را بی‌کنار کردم» پوستینت پر از شیش گشته است! کسی‌دیگ 
از گوشه مز کت آواز داد: هان ای عشمان. به خدا بازگرد! عشمان دو 
دست خود بالا برد و گفت: بار خدایاء نخستین بازآینده به درگاه 
توام! 

عمرو پن عاص به سوی خانه‌اش در فلسطین رهسپار شد. او 
می گفت : به‌خدا که اگر شبانی را درد بیابان مي دید م » او را بر عشمان 
می‌شوراندم. يك روز که‌در کاخش در فلسطلین بود و دو پس‌ش محمد 
و عبدالله و سلامة بن روح جذامی پا وی بود‌ند» سواره‌ای از مدینه 
پر وی گذشت. عمرو دربارة عمان پی‌سش کرد. سواره گفت: او را 
در میان گرفته‌اند. عمرو عاص گفت: هنوز که دا غ و درفش در آتش 
است» گورخر می‌گوزد. آنگاه سواره‌ای دیگر بر وی گذشت و عمرو 
پی‌سش, کرد و مد گفت که عثمان کشته شده است. عمرو گفت: من 
ابو عبدالله‌ام؛ چون زخمی را بخارانم» آن را به‌خون آورم۳. سلامة 
بن روح به وی گفت: ای قرشیان» میان شما با عرب دری بود که آن 
را در هم شکستید! عمرو گفت: چنین کرديم تا راستی و درستی را از 
شکم کژی و کاستی بیرون آوریم تا مردم در ترازوی حق بسرادر و 
پی‌این باشند. 

برخی گویند: چون به دنبال باز گشت مص‌یان به نسزد عشمان» 
علی از نزد ایشان باز گشت. به وی گفت: سخنی بگوی که سردم آن را 
از تو بشنوند و بن تو کواه باشند و حخدا بر دل تو گواهی دهد که 
خواهان باز کشت از کژی و گرایش به درستی هستی زیرا شارسان‌ها 
سر‌اس در باب تو به‌پا خاسته‌اند و من آسوده نیستم که باز کاروانی 
دیکر از کوفه یا بعس, فرارسد و گویی: ای علی» به نزد ایشان سوار 
شو. آگر نکنم» چنین پنداری که رشت؛ُ خویشاو ندی تو را گسسته‌ام و 


۲ مثلی هربی: قدیشرط المیل والسكُواءٌ فی‌التار. میدانی» مجمع‌الامثال؛ چاپ 
مود پپر؛وری تور تبرگشه ۰۲ ص ۰۲۴۸ ۲ 

۳ مثل حرپی: لَاعَکَکت قوْعَةّ تکاشبا. امثال. چاپ بپره پرد؟ تور نییگث» چ۰۱ 
ص‌ ارف چاپ افست مشمپد. ۱۳۶۶ خ, آستانه (از پاپی آکبی نشده): ۰۱ سس ۳۰: 
اذاحککت فرعة آدنبشبا. 
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حق تو را سبك‌شمرده‌ام.عشمان بیرون رفت و آن‌سخترانی را بررگزار 
کرد که در آن بازگشت خود را از کژروی آشکار ساخت و بسه مردم 
گفته داد که به راه خدا باز گردد. گقت: من نخستین کسم که پند 
پذیر فت؛ برای آنچه گر دم» از خدا آس‌زش می‌خواهم و به در گاه او 
بازمی‌ گردم زیر! مانند من کسی را می‌سزد که از راه کژ باز گردد و 
به‌در گاه خدا روی آورد. چون از تخت سخنوری فرود آیم» باید که 
مسمیتران شما به نزد من آینسد و سر نوشت مرا روشن ساز ند. به خدا 
سو گند که اگی مرا از روی راستی ودرستی بی‌ده ساز ند» به شیوهء 
بر‌دگان رفتار کنم و مانند بردگان خاکسار گر دم . از خدا گر یز گاهی 
چز به‌سوی او نیست. به‌خدا که شمارا خی‌سند سازم و مروان و 
کسانش را برانم و روی از شما پدپسان نکنم. مردمان را دل پن وعه 
بسوخت؛ گریه سر دادند چندان که ریش‌های ایشان از اشك خیس 
شد. او نیز گریه سی داد. 

چون‌فرود آمد» مروان و سعید و تنی‌چند از امویان‌را در خانه‌اش 
دید که آن سخترانی را نشنیده بود ند. چون فرو نشستء مروان گفت: 
ای سرور خداگرایان» سخن بگویم یا خضاموشی گزینم؟ نایله دخصی 
فر‌افصه زن عثمان گفت: ه» بلکه خاموشيی گزین که بسه خد! سو گند 
مردم او را گناهکار شمار ند و یکشند. او سخنی گفته است که نباید 
از آن باز گردد. مروان به آن زن گفت: تو را پا این کارها چه کار؟ 
به خدا که پدرت مرد و هنوز یاد نداشت که بر‌ای نماز «َسُتْشُستُ» 
بگیرد. زن گنت: ای مروان. آرام باش و سخن پدران دا بر زبان 
مران. از پدر من سخن می‌گویی که در ایتجا نیست ولی پدر تو نمی 
توائد خود را استوار نکه دارد! به خدا که اگی او عموی عنمان نمی 
بود و اندو هش وی را اندو هناك نمی‌ساخت»سخنی پر زبان می‌آوردم 
که هیچ دروعی در آن نباشد. گوید: مروان از آن زن روی گرداند و 
گفت: ای سرور خداگرایان» سخن کویم یا خاموشی گزینم؟ عثمان 
گفت : سخن گوی. مروان گفت: پدر و مادرم برخی تو بادند. به‌خدا 
دو ست می‌داشتم این سخنان را هنگامی بر زبان مي‌راندی که یر و مند 
و پاس داشته بودی. آنگاه من نخستین کس می‌بودم که پدان خر‌سند 





رویدادهای سال سی و پتجم هجری ۷۷ 


می‌شدم و بر آن یاری می‌کردم. ولی تو هنگامی این سخنان دا گفتی 
که این کم بند به دکمة پستان رسیده است*؛ کسوهاب از کنام‌های 
دست تایافتنی شیر ان در گذشته است۹؛ هنگامی‌که مرد خوارمایه بر‌نامة 
خواریآور خود را فیانموده است. به خد! سوگند. پایدار ماندن پي 
لغزشی که از آن آمرزش بخواهند» بپتر از چنان باز گشتی به‌خداست 
که آن را از ترس انجام دهند. تو اگر خواهی» توانی به خدا باب 
گردی و بدو نزدیکی جویی ولی به گناهکاری خستو نشوی. پسس در 
خانه انبوهی مردم به سان کوه گر‌دآمدهاند. عثمان گفت: خود به‌نزد 
ایشان بیرون رو و با ایشان سخن گوی که من از گفت‌وگو با ایشان 
شیم دارم. مروان پیرون‌آمد و مردم از آنبوهی‌پن سر و گردن همدگن 
سواد می‌شد ند. مرو ان گفت: شما را چه‌می‌شود که گرد آمده‌اید گویی 
می‌خواهید جایی را تاراج کنید! روی‌هاتان خوار و سیاه باد؛ هان 
چه کسی را خواستار ید٩‏ آبده‌اید که پادشاهی ما را از چنسگال‌مان 
بیرون آورید! از اینجا دور شوید. به‌خدا اگ آهنکت ما کنید. از ما 
بر سس شما آن آید که شاد نگسردید و فرجام رای خود نپستد ید . پسه 
خانه‌های‌تان باز گردید که به‌خدا سوگند نتوانید پسر آنچه در دست 
ماست» چنگت انداز ید. مردم باز گشتند و برخی به نزد علی رفتند و 
او را از آنچه رفته بودء آگاه ساختند. 

علی علیه السلام آمد و عبسدالر‌حمان بن اسود بسن عبدیفوث را 
دیدار کرد و گفت: آیا در سخن آنی عشمان حاضی بودی؟ کفت: آری. 
پر‌سید: آیا شنیدی مروان چه کفت: عبدالرحمان پاسخ داد: آری. 
علی آواز داد: ای بندگان خداء ای مسلماتان. به دادم رسید! اگر من 
در خانه‌ام بتشینم» گوید: من و خویشاو ندی و حق مرا فروهشتی. 
و اکی سخن گویم و او آنچه بایسته استء انجام دهد» مرو ان فراز آید 
و او را به بازی گیرد و اد جانوری دست‌آموز برای وی گرده که او 





۴ سثل حربی: قد بل انوا الطیمین . امشال. یپره بردة تور نبررگگ» ج۱, ص 
۳ چاپ افسته مشسید ‏ آستانه» بی‌شناسنامه» ج۱ ص ۱۷۳: جاور الغنام الطبیمین. 

۵. مثل عربی: غلف الیل الزبی. امثال. تورنبرکت. ج۰۱ ص ۰۱۵۱ افست 
مشمپد ب 15 ص ۹۶: یل السَیل الز بي. 
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را به هر‌جا بخواهد. براند و این همه پس از ز ندگی درا و همر‌اهی 
پا پیامبر خدا (ص) است. علی آشفته از جا بر‌خاست و بسر عشمان 
درآمد و به وی گفت: آیا از مروان دست ب‌نداشتی و او از تو دست 
بر نداشت چندان که تو را از دینت پر‌گرداند و از فرزانگیات به 
کوراهه کشاند و مسانند شتری بارکش کرد که هر جا ضواهدت. 
بکشاند؟ به خدا که مروان نه در دین خود اندیشه‌ای دارد نه به خود 
می‌انديشد. به خدا سوگند او را چنان می‌بینم که تو را به آبشخور 
برد و هیچ‌گاه باز نگرداند! پس ازاین دیگر من به نزد تو باز نخواهم 
گشت. شرف خود را پایمال کدی و آنان بر سراسر هستی تو چیه 
شد ند . 

چون علی بیرون رفت» ژنش نایله دخش فرافصه به درون آمد و 
گفت: من گفتار علی را با تو شنیدم؛ دیگ او به نزد تو باز نخواهد 
گشت و تو دست‌افزار مروانی که به هرجا بخواهمدت. می‌کشاند. 
عثمان گفت : چه کنم؟ زن گفت: از خدا بتررس و از شیوءٌ دو دوستت 
(بویکر و عمر) پیروی‌کن که‌اگر فرمانبر مروان‌گردی, تو را بکشد. 
مروان را در نزد مردم نه ارزشی است ثه هراسی نه مپری. م‌دم از 
گز ند او از گرد تو پراکنده شده‌اند. کس به نزه علی فی‌ست و دل او 
را بازجوی که او را با تو خویشاو ند است و مردم سس از فرمان او 
بر نمی تا بند. عشمان کس به نزد علی فرستاد ولی سرور خداگرایان 
به نزد او نیامد و فرمود: به وی گفته‌ام که دیگر باز نخواهم آمد. 
سخن نایله به کوش مروان رسید و او آمد و دربرابی عشمان نشست 
و گفت: ای دختیر فراقصه! عشسان گفت: او درا با سخنی درشت 
نیازاری که روی تو را سیاه کنم. به‌خدا که او برای من نیکخواه تر 
است. مروان خامشی گزید. 

عشمان شبانه به خانة علی آمد و به وی گفت: من از راه راست 
باز نگردم و پیمان خود با مر‌دم و تو به پایان برم. علی فرمود: پس‌از 
آنکه بر تخت سخنوری پیامبر خدا (ص) سخن راندی و به مردم گفته 
دادی و آنگاه به درون خانه‌ات رفتی و مروان بیرون آمد و بس در 
خانة تو مردم را به دشنام گرفت و بیازرد! عشمان از نزد وی بیردن 
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شد و همی گفت: مرا بی‌یار و پاور گذاشتی و مردم را بر من گستاخ 
کردی. علی گفت: به‌خدا من بیش از هر کسی از تو پاسداری می‌ کنم 
ولی هر بار که به سود تو کاری می‌پسندم و بدان دای می‌دهم. مروان 
می‌آید و چیزی دیگر می‌گوید و تو گفتار او را بسه کار می‌بتدی و 
گفت؛ مرا پایمال می‌سازی. 

علی دیگر بی سر آنچه می‌کرد باز نيامد تا آنکه آب از عثمان باز 
گر قتند. در این هنگام علی به طلحه کگشت: همی خواهم که مشك های 
پرآب به نزد عشمان بری. سرور خداگرایان به سختی هر‌چه بیش تس 
برآشفت و از پای ننشست تا آب فراوان برای عشمان بردند. 

گوید: بر‌خی گفته‌اند که علی به هنگام در میان گر فعه شدن عشمان 
در خپبن به‌س می برد.. به‌مدینه درآمد و دید که‌مردم ب پیرامون طلحه 
گره آمده‌اند. طلحه از آن کسان بوه که به‌گفتار علی پروا می‌داد و 
سخن وی در او کار گر می‌افتاد. چون علی فراز آمد» عثمان به تزد وی 
رفت و گفت: پس از درود. مراحق اسلام و حق برادری و خویشاو ند 
و دامادی‌پیامس است. ار هیچ کد ام از اینمپا نمی بود و ما در روزگار 
تمیم)» یمنی‌طلحه و کسان او. کار را از دست ايشان بیر‌ون بکشانند. 
علی فر‌مود: به‌زودی گزارش به تو خواهد رسید. آنگاه بیرون آمد و 
اسامه را دید. بر دست او تکیه کرد و روان شد و به درون خانة طلحه 
رفت و دید که با مردم تسبی گرده است. 

به وی گفت: ای طلحه, این چه کار است که در آن افتاده‌ای؟ طلسه 
گفت: ای اپوالحسن» کم بند از دکمة پستان در گذشته است. علی 
روانه شد تا به گنج‌خانه آمد. گفت: آن را بکشایید. جستند و کلیدها 
را نیافتند. علی در گنج‌خانه را کشود و زر و سیم پر مردم اقشاند. 
مردم از گرد طلحه پراگند ند که او تنمپا ماند. عشمان از این کار شاد 
شد. طلحه روان شد و به نزد عثمان آمد و گفت: ای سرور خداگیایان. 
خواستم کار ی کنم که خد! میان من و آن جدایی افگند! عشمان گفت: به 
خدا که ثه بر‌ای پوزش بلکه یه‌سان شکست‌خور ده آمده‌ای. ای طلحه , 
خدا میپان من با تو داور پاد! 





۱۷۰ الکامل فی‌التار مخ 





کشته شدن عشمان 


پیش تر یاد کردیم که مردم چه‌گونه آهنگث عشمان کردند. بسیاری 
اژ انگیزه‌ها را که مس‌دم دستاو یز و بمپانه گر‌دند و ایشان را وادار به 
ریختن خون او ساخت. فرو هشتیم. اکنون این داستان را یاد مي‌کنیم 
که او چه‌گونه کشته شد و کار چه‌گونه پیش آمد و چه شد که پیش از 
کشتنش بر او کستاخ گشتند . 

یکی از میان انگیزه‌ها این بود که گله‌ای از اشتران زکأت را به 
تزد عشمان آوردند و او آنبا را دربست به یکی از مردان بنی حکم 
(خاندان مروان) بخشید. عبدالرحمان ین عوف چگونگی بشنید و آن 
اشتر‌آن باز گرفت و دد میان مردم بخش کرد و عشمان در خانة خویش 
در زیر نگاه بود. 

برخی گویند: نخستین کسی که در گفتار با عنمان گستاخ گشت. 
یله بن عمرو ساعدی بود. عشمان بر وی گدشت و چبله در باشگاه 
مردم خود بود و زتجیسری به دست داشت. عشمان درود گفت و مردم 
پاسخ دادند. جبله گفت: چرا بر مردی درود می‌گویید که چندین 
تبپکار ی و بیدادگری کرده‌است؟ آنگاه به‌عشسان گشت: به‌خدا سوگند 
که بی‌گمان این ز نج در گردن تو افکنم یا این دارودستةً تیپکار و 
پلید را از پیرامونت براتی: سر‌وان» این عامر و این سسد. برخی از 
اینبا چندان پست و نابه‌کارند که قرآن در تکوهش ایشان فر‌ود آمده 
است. برخی چنانند که پیامبر خد! (ص) ریختن خون‌شان را روا 
داشته است. از این هنگام بود که مردم به سختی بر او گستاخ گشتند. 
پیش تر یاد کردیم که‌چون عثمان به سخت‌انی بس‌خاست. عمرو بن‌عاص 
با وی چه گفت. 

يك روز او به‌سختوری برخاست و چوبدستی ويدژه پیامبی (ص) 
را بر‌گرفت که وی و ابویک و عمر به هنگام سخن‌انی آن را در دست 
می کی فتند. چیجاه غماری آن را از دستش کسرفت و بر زانوی خود 
شکست و در آنجا در آشفالدانی افکند. 

برخی گویند: گروهي از م‌دمان مدینه از یاران پیامبر و جز 
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ایشان فر‌اهم آمدند و از هر کران به هم رسیدند و انجمن کردند و به 
همه‌جا نامه نيشتند که: اگر خواهان پیکار در راه خدایید. بدینجا 
آیید که خلیفة شما آیین محمد (ص) را تباه ساخته است؛ بیایید و آن 
را بر پای دارید. از اینجا بوه که دل‌های مردمان چنشدگانه گشت. 
این را پیش‌ت باز گشوديم. چنان که یاد کرده شد. مصریان به مدیته 
آمدند و علی بن ابی‌طالب و محمد بن مسلمه به تزد ایشان رفتند و با 
ایشان سخن کفتند و مصریان از مدینه بیرون شدند و رو به مصس 
آوردند ولی دو باره باز گشتند. چون بازآمدند. محمد بن مسلمه به‌نزد 
ایشان رفت و انکينء بازآمدن‌شان را جویا شد. اینان نامه‌ای از درون 
لوله‌ای مسین بیرون‌آوردند و گفتند: برده‌عثمان را در «بْوَیبِ»سوار 
پر اشتری‌از اشتران زکات یافتیم.او را گرفتیم و انبان و توشه‌دان و 
کالاهایش را کاویديم و این‌نامه را در آن يافتیم.او در این‌نامه فرسان 
داده است که عبدالرحمان بن عدیس و عمرو بن حمق و عروة بن‌بیاع 
را تازیانه زنند و ریش و سر‌شان را بش‌اشند و برخی از ایشان را بر 
دار کنند . بر خی گویند؛ آنکه نامه از وی گی‌فته شدء ابو اعور شلمی 
بود. چون او را دیدند». از آماجگا هش پر سید ند و گفتند کهآیا نامه‌ای 
به‌همر اه دارد یا نه. کفت: نه. پ‌سید کسه: پس به چه قاری بیر‌ون 
آیده‌ای؟ سخنش گو ناگون گشت و دیگر شد. این‌هنجار دا مایة نگرانی 
انگاشتند و او را باز کاویدند و نامه را از او گرفتند و بازآمدند و 
یصریان و کوفیان هم باز کشتند. چون مصریان بازآمدند. محمد بن 
مسلمه را آگاه ساختند و به او گفتند: ما با علی سخن گفتیم و او به‌ما 
توید داد که با وی سخن گوید. با سمد بن ابی‌وقاص و سعید بن زید 
سخن گفتیم و این دو گفتند که بسه کار شما اندر نياییم. به محمدین 
مسلمه گفتند که پس از نیمروز با علی به نزد عشمان فراز آید. او 
توید آمدن به ایشان داد. علی و محمد بن مسلمه بسن وی درآند ند و 
بر ای مصس پان دستوری خواستند و مروان در نزد او بود. مروآن گفت: 
بگذار من با ایشان سخن گویم. عثمان گفت: خفه شو خدا دهانت را 
پشکند! تو را با این کارها چه کار؟ از نزه من گم شو! مروان بیرون 
رفت. علی و محمد کُفتهُ مصر‌یان را به عشمان باز گفتند. او به خدا 
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سو گند خورد که من آن را ننوشته‌ام و از آن آگامی تدارم. محمد 
گفت: راست می‌گوید؛ این کار کار مروان است. 

مصی‌یان بن او درآمدند و او را به تام سرور خداگرایان درود 
نگفتند. عتمان گز ند را در چپره‌های‌ایشان خواند. مردم سخن گفتند. 
عبدالر‌حمان بن عدیس گفتار آغاز نپاد و ا عسدالله بن سعد یاد 
کرد که با مسلمانان و زینمپاریان چه کرده است و چه گونه غنيمت‌ها 
را ويوة خود ساخته است. هر بار از او باز خواست کنند. گوید: اينك 
نامه سرور خداگرایان. از کارهایی که در مدینه کسرده‌است» سخن 
راندند. به وی گفتند: از مصس به آهنگت کشتن تو بیرون آمدیم ولی 
علی و محمد بن مسلمه ما را باز گرداندند و پایندان شدند که تو از 
همه این کار های ناروایی که یاد کردیم» باز گردی. به شار سان‌های 
خود باز کشتیم و بردةٌ تو را همراه نامه‌ات يافتيم که مپس تو بی آن 
بود و در آن قرمان داده بودی که دست و گوش و پیتی مارا بو ند و 
به ز ندان‌های دراز روزگار افگنند. 

عشمان سوگند خورد که نامه ننوشته. چنان فرمانی نداده است 
و از آن آگاهی ندارد. محمد گفت : عثمان راست می‌گوید. مصر‌یان 
گفتند: پس چه کسی آن را نوشته است؟ عثسان گفت: نمي‌دانم. 
ممس‌یان گفتند: چنین گستاخانه با تو رفتار می‌کنند و بسردة تو را 
سوار بی شش گنج‌خانه روانه می‌سازند و مس تو را بر نامه میز نند 
و به‌نزد کارگزار تو می‌فر‌ستند که به چنین کارهای گزاف و سنگین 
دست پازد و تو نمی‌دانی ؟ عشمان گفت :آری. مصریان گفتند: یا راست 
می‌گویی يا درو غ. اگی دروغزن باشی» سزاواری که از کار کناره 
گیری زیرا به ناراست و ناروافی‌مان به کشتن ما دادی. و اگر راستگو 
باشی» باز جای آن است که بر‌کنار شوی و از فی‌مانروایی دست کشی 
زیرا نمی تواد نی این کار به پای داری و از آن گذشته مردی ناآگاهی و 
پیس‌امو نیان پلید و تبپکار داری. ما را نمی‌سزد که این کار به دست 
کسی رها کنیم که ناآگاه و سست است و کارها بی‌فی‌مان او همی 
اتجام یا بد. پی‌کنار شو چنان که خدا بر کتارت کرده است. عشمان 
کفت: پیر اهنی را که خدا بر من پوشانده‌است» یر نمی کنم و لی په‌خدا 
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بازمی گر دم و دست از تبپ‌کاری بر‌می‌دارم . مصریان گفتند: اس 
نخستین بار می‌بود که به خدا بی‌می‌گردی و آس‌زش می‌خواهی» میب 
پذیر فتیم ولی ما می‌بینیم که به خدا بازمی‌گردی و آمرزش می‌خواهی 
و سپس بر سر تبپکاری‌های خنود می‌روی. ما باژ نگرديم تا تو را 
بر‌کنار کنیم پا بکشیم یا روان‌های ما به خد! پیوندد. اگر پاران و 
کسان تو ما را بازدار ند. با ایشان پیکار کنیم تا خود را به‌تو رسانیم. 
عشمان گفت: ابا اینکه از جانشینی خدا بیزاری جسویم. کشته شدن 
بر‌ای من دو ست‌داشته‌تر از این‌است. اما اینکه گفتید هر کس مرا پاس 
دارد» او دا می‌کشید» من کسی را فر‌مان به پیکار با شما ندهم ولی 
هر‌که خواهد بی‌دستوری من با شما چالش ‌کند, یارد این‌کار گرد. اگی 
خواستمی که با شما پیکار کنم. به سپاهیان خود نامه نبشتمی و ایشان 
به نزد.من شتافتندی؛ نیز توانستمی به کنار و گوشه‌ای پناه برد. داد 
و بیداد و فریاد بالا گرفت. 

علی بر‌خاست و بیرون رفت و مصریان را بیرون فرستاد و روانهة 
خانهخود شد. ممس‌یان عشمان را در میان گر فتند. عثسان برای مماوية 
بن ابی‌سفیان و عبدالله بن عامر و فر‌ماندهان ار تش‌ها نامه نگاشت و 
ایشان را به یاری خواند و فرمود که در آمدن و فی‌ستادن سپاهیان به 
نزد وی» شتاب ورزند. معادیه در نگث ورزید [زیرا می‌خواست پیر 
مرد را دست به مس يا مس به نیست کنند و او بس اورنگ پادشاهی 
جپد ]. یزید بن عبدالله قسری نیای خالد بن عبدالله قسری در میان 
شامیان به‌پا خاست. و گروهی انبوه از مردم پیروی او کردند. او با 
ایشان به سوی عشمان رهسپار کشت ولی چون به و ادی‌القرا رسیدند» 
شنید ند که عشمان کشته شده است و از این‌رو باز گشتند. بسرخی 
گو یند : نه چنین بود بلکه حبیپ بن مسلم فبری از شام روانه شد و 
مجاشع بن مسمود شم از بصره. چون بهربذه رسیدند و پیشاهنگان- 
شان در صزّار در پیرامون مدینه فرود آمدند» گزارش گشته شدن. 
عشمان را شنید ند و باز کشتند. 

عشمان با رایز نان خسود به کنکاش در نشست و ایشان چنین رای 
دادند که په نزد علی کس فرستد تا سرور خداگراهان به ایشان چین 
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دهد چندان که خس‌سند شوند و بازگ‌دند تا کار به در نگت بکشد و 
نیرو مای کمکی به یاری او آیند. علی پیام داد که این کار در نگت 
بی نمی‌تاید و مردم دا نمی‌توان بیش از این سس دواند. بار نخست 
آنچه از دستم برمی‌آمد» انجام دادم. مروان گفت: هرچه می‌خواهند» 
به ایشان بده و چندان که تو را درنگث می‌دهند» کارشان به درازا 
کشان که این م‌دم بر تو ستم کردند و ارزش پاس داشتن را ندار ند. 
او علی را فر‌اخواند و به وی گفت: می‌بینی که مردم در چه کار ند؛ 
می‌تر‌سم که خونم بر زمین ریز ند. ایشان دا از پیرامون من باز گردان 
که آنچه از راستی و درستی از من و دیگران بخواهند» به ایشان 
ارزانی دارم. 

علی فرمود: مردم بیش از آنکه به کشتن تو نیاز داشته باشند» به 
کردار دادگرانةً تو نیاز دارند. ایشان را نمی‌صوان جز با خرسندی 
س‌آسری آرام ساخت. من بار نغست به ایشان پیسان دادم ولی تو آن 
را به کار تبردی. این بار مرا نفریب که می‌خواهم پر گردن تو حق‌ها 
گزارم و به ایشان دهم. عشان گفت: هر پیمانی می‌خواهند, به‌ایشان 
ده که بی‌چون و چرا بدان پای‌بند مانم. علی به سوی مردم پیرون 
آمد و قرمود: شما خواهان راستی و درستی گشتید و آن را به‌شما 
ارزاتی داشتند. او گمان می‌برد که داد شما از خویش بدهد. مردم 
گفتند : پذ ی فتیم ولی از او پایندانی بگیر که به گفثار بی گی‌دار 
خ‌سند نشویم. علی به‌نزد وی آمد و او را آگاه‌ساخت. عشمان گفت: 
هیان من و ایشان سرآمدی پر‌پای‌دار که نمی توانم آنچه را می‌خو اهند» 
در یی روز انجام دهم. علی گفت: آنچه در مدینه است» در نگت ندارد؛ 
آنچه در بیرون مدینه است» سرآمد آن تا رسیدن فربان توست. عثمان 
گفت: چنین باشد؛ مرا در باره مدینه سه روز درنگث ده. علی پذیرفت. 
مس‌ور خداگرایان (علی) در میان ایشان در اين باره نامه‌ای توشت که 
عشان همه ستم‌ها را چاره کند و باز گی‌داند و همه فر ماندارانی را 
که مدع نمی پسند ند ؛ بر گنار ساژد. 

می‌دم دست از او بداشتند ولی او سرگم آماءء‌سازی نود برای 
کارزار کشت و جنگث‌افزار همی فراهم آدرد و به سامان داتس مي‌دان 
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جنگی پرداخت. چون سه روز گذشت و عشمان چیزی را دست نزد و 
دیگر نکرد» مردم بر آو شوریدند. عمرو بن حزم انصاری به سوی 
مصر‌یان بیرون شد و اپشان را آگاه ساخت؛ اینان در ذی‌خشب میت 
یودند. به مدینه سرازیر گشتند و از او خواستند که فر‌مانداران و 
کار گزار ان خود را بر‌کنار سازد و ستمبار گی‌های‌ایشان را بر‌گرداند. 
عشمان گفت: اگر کسی را که شما می‌خواهید». بر سر کار آورم و آن 
را که نمی پسندید بر‌کنار سازم, آنگاه من‌هيي‌کار نیستم و فرمانرو ای 
راستین شمایانید. مردم گفتند: به‌راستی خداو ند سوگند که پا ایشان 
را بررکنار کنی یا بر‌کنار و کشته‌شوی. او سر بر تافت و گفت:جامه‌ای 
را که خداوند بر من پوشانده استء بیرون تمی‌آورم. مس‌دم او را در 
میان گر‌فتند و پپنه را بر او هی‌چه تنگت‌تر ساختند. او کس به نزد 
علی و ژبیر و طلحه فی‌ستاد که فراز آمدند و او ا بلندی بر سر 
ایشان آمد و گفت : ای مس دم > بنشینید , همگی» پیکار گ و آشتی گر » 
قرو نشستند. عشمان گفت: ای مردمان مدیته. بدرودتان می‌گویم و 
شمباً را به خسدا می‌سپارم و امیدو ارم خداو ند پس از من جانشینی 
شأیان پر شما گمارد. آنگاه گفت: شمارا به خدا سو گند مید هم » یا 
شمی‌دانید که چون بر عم آسیب زدند و او را از پای درآوردند» خدا 
را خواندید که برای شما رهبری بر‌گزیند و شمارا بر بمپترین‌تان 
گرد آورد؟ یا می‌گویید که خد! فر‌اخوان شما را نپذیرفت و شما که 
خداو ندان حق اویید» در نزد او خوار گشتید؟یا می‌گویید آیین‌خدایی 
در زد او خوار گشت و او پروایی نداه که چه کسی رهبس دینی مردم 
گردد با اینکه پیرو ان دین هنوز پراکنده نشده بودند؟ یا می‌گویید که 
این کار با رایز نی همگانی انجام نیافت بلکه بر پایة زور گویی‌چر خید 
و چون مردم به درگاه خدا گناه کردند و دربارة رهبری به کتکاش 
ننشستند» ایشان را به خود واگذاشت؟ یا می‌گویید که خدا فرجام کار 
میا نمیدانست! شما را به :۱ .. کند می‌دهم که آیا پیشینه‌ای نيك 
برای من به یاد ندارید يا کامی نيك نمی‌شناسید که آن را به یاری 
خد! چنان برداشته باشم که آیندگان پس از من همگی به‌ناچار بر تری 
آن دا؛ برای من بشناسندا! آرام باشید و مر! نکشید که تنبا ریختن 
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خون سه تن رو است: مردی که با داشتن ژن با زنی دیگ زنا کند. یا 
پس از باور آوردن به تاباودری گس‌اید یا کسی را به ناروا یکشد. 
اگر شما مرا بکشید» شمشیر هسای‌خود را بر دوش‌های خود خواهید 
گذد.اشت و آنگاه‌خدا هر گز پراکندگی‌را از میان شما بر نخواهد داشت. 

مردم گفتند: اما آنچه در بارة رایز نی مردم پس از کشته شدن‌عس 
گفتی که به روی کار آوردن تو انجامید» هرچه خدا کرد, بپترین بود 
ولی خدا تو را آزمونی ساخت و مردم را گرفتار آن گردا نید. اما آنچه 
در بارة آغاز کار خود و پیشینه‌ات با پیامبر خدا (ص) گفتی. راست 
است و تو چنان بودی و شایست فرمانروایی بودی ولی تو کارهای 
ناشایستی کردی کسه خود از آن آگاهی و ما استوار ساختن راستی و 
درستی بی تو را از تی‌س آشوب سال آینده به دنبال نمی‌افکنيم. اما 
اينکه گفتی تنبا سه تن را می‌توان کشت. ما در نبشت؛ٌ خدا دستوری 
بررای کشتن کسانی بیش از آنکه تو گفتی» می‌بینیم: کشتن کسی که 
در زمین تبمپکاری کند. کشتن کسی که بیداد روا داردو بر سی آن به 
پیکار درایستد و کشتن کسی که چیزی از حق را دریغ دارد و آن را 
از میدم بازگیرد و در راه آن به ستیز بر‌خیزد. تو ستم کردی وحق را 
از مردم بازگرفتی و از رسیدن مردم بدان پازداشتی و بر سر آن به 
گردن فرازی روی آوردی و به کسانی که بر ایشان ستم روا داشتی» 
تاوان تبپکاری خود را نپر‌داختی و به فررمانرانی بی ما چنگت زدی. 
اگر کمان می‌بری که بر ما گر‌دن‌قرازی نکردی» همانا کسانی که در 
کنار تو ایستادند و تو را دربرابی ما پاسداشتند» از این‌رو می‌جنگند 
که دست از فرماترانی بر نمی‌داری ولی اگر کناره‌گیریء از جنگیدن 
در کنار تو بازایستند! 

عشمان خاموشی گزید و دژگزین گردید و می‌دمسان مدینه را 
ف‌مود که باز گردتد و ایشان را سو گند داد که خود را از پاسد‌ادی 
وی کنار کشند. همگی به‌جز اینان باز گشتند: حسن بن علی. عبدالله 
ین عباس, محمد بن مطلحه, عبدالله بن ز پیر و مانندان ایشان. دستهب 
های انبوهی بر س او فراز آمدند. روزگار درءیان‌گرفتگی چبپل روز 
په دراز! کشید. چون هجده روز بر‌آسد» کارو انیانضی از شار سان‌ها 


رو یدادهای سال سی و چم هجری ۱۷۷ 


فر‌ار سید ند و گفتند که لشکریانی کشن بسرای پیکار با ایشان آماده 
گشته‌اند و به راه افتاده‌اند. این کاروانیان» س‌دم را دلیی ساختند. 
در این هنگام بود که سردم راه رفت‌وآمد به نزد عشمان را پستند و همه 
چیز حتی آب را از وی دریغ داشتند. عثمان در نپان کس په نزد علی 
و زبیر و طلحة‌بن عبیدالله و زنان پیاء‌بی(ص)ف‌ستاد که انقلا بگران 
آب را از من دریغ داشته‌اند؛ اگر می‌توانید» به من آپ رسانید. آنکه 
پیش از همه به پاری او شتافت ء علی بود سر‌وز خداگرایان علیها لسلام, 
آنگاه ام حبیبه همسر پیامس (ص) فی‌اخوان او را پاسخ کنت. علی 
در ژرفای تاریکی شب فراز آمد و فرمود: ای مرحمان آنچه شما میت 
کنید» نه به‌کار خداگی‌ایان می ما ند نه به کار تاباوران؛ اذ این مرد 
آپ و توشه باز نگیرید زیرا رومیانو پارسیان اسیر می‌گیر ند و بندیان 
شود را آب و تأن می‌دهند. مردم گفتند: نه به خدا که حتی يك چکه آب 
چشمه بدو نگذ اریم رساند. علی دستار خود را در خانه عثمان افکتد 
که من به کار خود بر‌خاستم و باز گشتم. ام حبیبه سوار بر استری با 
مشك آبی خرد فی‌از آمد که آن را در زیر چادر خود نمپان ساخته بود. 
مس‌دم مس استر او را فر و گو فتند. زن گفت: مانا سفارش‌های امویان 
در نزد این مرد است و من می‌خواهم جویای آن گردم تا دارایی‌های 
بی پدر ان و بیوه‌ز نان تیاه نگردد. گفتند: دروغ می گو یی . لگام استی 
او را با شمشیر بریدند. چمپارپا رمید و نزديك بود که زن دا بر زمین 
افکند. می‌دم او را پذیسه شد ند و بر گر فتند و به خانه‌اش بسن د ند . 

يك روز عشمان از فراز خانه بر ایشان برامد و ایشان را درود داد 
و سپس گفت: شمارا به خدا سوگند می‌دهم آیا نمی‌دانید که من چاه 
رومه را با دارایی خود خریدم تا مردم از آب گوارای آن بنوشند؛ و 
آنگاه خودم به سان یکی از مسلمانان از آن بپره گرفتم؟ گفتند: آری. 
گفت: پس چا آب آن از من دریغ می‌دارید تا روژه از آب دریا 
بکشایم؟ آنگاه گفت: شما را به خدا سوگند می‌ذهم آیا نمیدا نید که 
من بمپمان‌زمین را خریدم و پیوست‌مز کت ساختم؟ گفتند: آری. گت : 
آیا می‌دانید که پیش از من کسی را از نماز خواندن در آن بازداشته 
باشند؟ پاز گفت: شمارا به خدا سوکند می‌دهم آیا نمي‌دانید کسه 








۹۷۸ الکامل فی‌اثتار مخ 





پیامبس (ص) در ستایش من چنین و چنان گفت؟ (او چیزهایی دا در 
ستایش خود بس‌شمرد). در میان مردم شوری برای پاسداری از او 
اقکنده شد و برخی گفتند: دست از سرور خداگرایان بدارید. مالك 
اشتر بر‌خاست و گفت: دور نیست که وی بر پیفمس و بر شما درو غ 
بسته باشد. مايشه به حج بیرون شد و برادر خود محمد بن ابی بکر 
را به‌همراهی‌خویش فراخواند. محمد نیذیرفت. عایشه‌گفت: به‌خدا 
اگر نقوانستمی کاری کرد که خد! ایشان را از اين کار بازداره» دريغ 
نداشتمی. حنظل دبیر به محسد گفت: مادر خداگرایان تو را به 
همراهی خویش می‌خواند و پی‌دی‌اش نمی‌کنی و در پی گر‌گان عرب 
روان می‌شوی که می‌خواهند کاری تاروا انجام دهند! اگر سس توشت 
این کار به زور آزمایی گراید. فرز ندان عبد مناف بس تو چیره گرد ند 
و آن را از چنگت تو بیرون آورند. سپس حنظله رو به کوفه آورد و 
همی سر ول ۲ ۳ 
عَجبّث لمّا یوش الناس فیه یترونون الضلافة ان تَژولا 
و َو ال لوا العَین تنب و لاشوا بَشت‌هار لا تلیلا 
و کائوا کالیبود و کالتصازی سواء کلم شلوا السَبی لا 

یعنی: درشگفتم از آنچه مردم در آن شناورند؛ آهنکت خلیفئی 
دار ند و می‌خواهند آن را از میان بی‌دارند. اگی از میان رود» خوبی 
از ایشان رخت ب‌بندد و پس از آن گرفتار خوارعه و ز بونی قی‌دنه. 
اینان یبودیان و ترسایان را می‌ما نستند؛ همگی برایر ند؟ همگی گم اه 
گشتند . 

به زبیر و طلحه گزارش رسید که علی و امحبیبه چه کشیده‌اند. 
این دو در خانه‌های خود ماندند و عشمان تنبا ماند چنان که گاه 
خاندان حزام به هنگام ناآگاهی مین دم بیای او آب می بید ند . عشمان 
از فراز بام بر سس ایشان آمد و عبدالله بن عباس را فر‌آخواند و او 
را فی‌بود که با مردم حج گزارد. او از کسانی بسود که بر در خانة 
عثمان به پاسداری از وی برخاسته بوه. این عباس گفت: پیکار با 
این آشو بگران برای من از حح گز اردن دوست داشته‌تر است. عشمان 
او را سو ند داد و اپن عیاس ردان گشت. 





رو یدادهای سال سی و نم هچری ۱۷۹ 


عبدالله بن عباس بن ابیز بیعه گفت: بر عشمان درآیدم و او دست 
ما گرفت و به شنیدن گفت‌وکوهای سردم بیر‌ون ضانه واداشت 
شنیدم که برخی می‌گویند: چرا او را درنگث می‌دهید» چس! کارش 
نمی‌سازید؟ برخی می‌گفتند: بگذ‌ارید شاید اژ این راه کق باز گرده. 
همان سان که ایستاده بودیم» طلحه بر آنجا گذشت و گفت: پسس 
عدیس کجاست؟ عبدالر‌حمان بن عدیس به سوی او رفت و با او درب 
گوشی به گفت» گو پرداخت و آنگاه بازآمد و به پاران خضود گفت: 
نگذارید کسی به نسزد عشمان رود یا از نزد او بیرون آید. عشان 
گفت: این کاری بود که طلحه کرد. خدایا داد من از طلحه بستان که 
او اینان را گرد آورد و بر من‌شوراند! به خدا امید آن را دارم که 
دستش از آن کوتاه گرند و بر سر این کار خونش ریخته شود. من 
خواستم بیرون آیم ولی مردمان راه را بر من گرفتند. محمدین ابی 
بکر به ایشان فرمان داد که راه مرا باز گناشتند. گویند: ز بیر پیش 
از کشته شدن عشمان از مدینه بیرون رفت. برخی گویند: در مدینه 
بوث. 

چون مصر‌یان دانستند که حج گزاران آهتگت ایشان دار ند و 
می‌خواهند یاری عشان را پیوست حج خود کنند و نیز دیدند که 
لشکر یان‌شارسان‌ها از امویان به‌یاری‌عشمان روانه گشته‌اند. گفتند: 
ما را از این کاری که در آن افتاده‌ایم» چز کشتن این مرد باژ ندارد 
تا مردم بدان س‌گرم شوند و دست از ما بدارند. آهنگت در ضانه 
کردند ولی حسن و عبدالله ین زبیر و بحمد بسن طلحه و مروان بن 
حکم و سعید بن عاص و همسآهان‌شان از پاران پیامس. به چالاکی 
پی‌خاستند و مردم را واپس راندند. عشمان بسی ایشان بانگی ژد و 
گنت: از یاری من آزادید. آنا نپذیسر فتند. عثمان در را گشود که 
پاران خود را از کمك به خویش بازدارد. چون بیرون آمد و مصریان 
او را دیدند, واپس نشستند و آن کسان (حسن علیه‌السلام و دیگران) 
پر می‌دم چیر گی یافتند. عثمان یاران خود را سوکند داد که به درون 
آیند. آنان به درون رفتند و عشمان در به روی مصریان بست. در این 
زمان مردی از اسلم به نام نیار بن عیاض از پاران پیامس» بر‌خاست 


.۱۷۳ الکامل فیاثار مج 


و بی سس عشمان فریاه کشید. در همان هنگام که وی او را سو گند 
می‌داد که از کار (يا از ایشان) کناره گیرد. ناگپان کثیر بن صلت 
کندی تیری بی او افکند که تیار در دم جان سپرد. 

در این هنگام به عثمان گفتند: کشند؛ او را به ما سپار تا وی را 
بکشیم. عثمان گفت: من مردی را که به‌یاری من برخاست و نگذاشت 
مرا بکشید. به شما نسیارم. چون چنین دیدند. به سوی در تأختند. 
کسی ایشان را از تاختن بر او باز نداشت. در بسته بود و سردم 
تعوانستند به درون روند. آتش آوردند و در و ایوانی را که بر 
فراز در بود» سوزاندند. س‌دم درون ضانه برشوریدند. عشمان به 
نماز درایستاده بود و سوره «دطه» (سورهٌ ۰( می‌خو اند . آنچه می 
شنید. او را از نماز و قرآن باز نداشت؛ نه لغزشی کرد نه زبانش 
سست شد يا بند آمسد. آن را با آرامش به پایان برد. چون از آن 
بپرداخت» به قرآن خواندن روی آورد و این آیه بر زبان راند: آنان 
که مردم به ایشان گفتند که مر‌دمان به ستیز با شما فراهم آمدهاند؛ 
از ایشان بتی‌سید. ولی باور ایشان افزون گشت و همی گفتند: خدا 
ما دا پس است که نیکو پشتوانی است (آل عمران/۱۷۵/۳). به 
کسانی که در خانه همراه او بودند» گفت: پیامبر خدا سفازشی به 
من فرموده است که بر آن بی‌دبارم. در خانه را سوختند جر که 
آهتگت کاری گران‌تر از آن دارند. من این دا بر هر مردی ناروا 
می‌سازم که مردی را به کارزار بخواند یا به‌پیکار درایستد. به حسن 
گقت : پدرت از سوی تو نگرانی بسیار سختی دارد؛ تسو را سو گند 
می‌دهم که از اینجا بیرون روی. اینان پیش رفتند و به پاسداری از 
او ستیز کردند و گفتارش نشنید ند. دراین روزها مفيرة بن اخنس 
بن شریق شتابان از حج بازآمد و همراه گروهی به‌پاری عشمان روی 
آورد که در خانه خود زندانی بود. وی سرود رزمی خواند و گنت: 
قذ علمت ذاثْ القنرون المیل و العلی و الاتامل السفول 
لتصضدقن بیعی خ بمَسارم ی روت تصقول 


شر ره 
۲ اتلد 


بل نف قبلی 
یعنی: ۶ دار ندگان گیسوان بلند و تابدار و زیور و انگشتان باريك 





رو بدادهای سال سی و پنجم هجری نیزا 


و نرم به خوبی می‌دانند که بیمت من با دوستم راست از کار درآید و 
من با تیغی آبدار و درخشان او را پاس دارم و از گفتار خود س‌گز 
باز نگی‌دم. 


حسن بن علی بیرون آمد و سر‌ود: ِِ ِ 5۳ 

لا دیننیع دینی و لا انا ینم حتی اصیر الی طمار شمام 

یعتی: نه آیین ایشان آیین من است و نه من از ایشانم؛ تا هنگامی 
که در سرازیری زمین به خاك سپرده شوم. 


محمد بن طلحه پیرون آمد و سرود: 

مه سر مرو موه مر مش ی سم سا رگ رو 

یعلی: من پسس آنم که پیامبس را در جنگت اصد پاس داشت و به 
خواری معدیان» سپاهیان ستیزه‌جوی را واپس, راند. 


سعید بن العاص بیرون آمد و گفث: ۱ 
صبي تا دا ار و المَوث وب پاشیّا فتا ون ابن آژوّی تشارن 
و کتا غداةالّوع فی‌الدّار لضرة ‏ تشافبنم بالضّرب و المَوتْ تا 

یعنی: بامداد روز جتکت خانگی به پایداری درايستاديم و این به 
هنگامی بود که از در و دیوار گت می‌بارید. با شمشیر‌های خود از 
اين آژدّی پاسداری‌کرديم و ستیز گران‌را همی فروكوفتيم. در بامداد 
روز نید به یاری او از درون خانه پر‌داختيم و ایشان را همی زدیم 
و دیدیم که آتش مرکث خرمن‌های زندگی را همی در کام کشد. 


واپسین کس که بیرون آمد. عبدالله بن زبیر بود. وی واپسین 
اندرزها را که بر وی‌بایسته بود. به‌پاسداری از عشمان یر زبان راند. 
ابو هریره فراز آمد و دید که مردم به سان سنگت بر چای ایستادهاند. 
گفت: پیکار در چنین روزی پس نیکوست! آنگاه آواز درداد: ای 
مردمان من چرا شما را به رستگاری می‌خوانم و شما مسا به آتش 
می‌رانید (غاهر / ۴۱/۴۰). 





۷ الکامل فی‌التار یج 





مروان بیرون آمد و چنین لاید: 
د قد علمَت دا لقن المیل و الکت 5 الاتایل الط ول 
آشی آزوغ ال الدّعیل بقارم یشل الا القلیل 
یعنی: دار تدگان گیسوان بلند و تابدار و دستان و انگشتان بسیار 
ترم به‌خوبی می‌داتند که من پیشاپیش پیشاهنگان ستیز می‌کنم و به 
مان میغان سنکخواره بر‌آغالیده» خود را بر دشمنان میزنم. 


میدی از بنی‌لیث به‌نام بیاع بیر‌ون آمد و آهنگت مروان کرد. آن 
دو همدگر را فرو کوفتند و او گردن مروان دا قروکسوفت و او را 
زخمی کرد و یکی از دو پی گردن اد دا برید چنان که مروان پس از 
آن گردن کژ و کوتاه زیست. عبید بن زفاعة ذرقی به سوی مروان 
بی‌خاست تا کارش یکسره کند. فاطمه مادر ابراهیم بن عدی که‌مروان 
و کسان او را شیر داده بود» برخاست و گفت: اگر می‌خواهی او را 
بکشی, او کشته شده است. و اگر می‌خواهی با گوشتش بازی کنی» 
این زشت‌است! او مروان را رها ساخت و زن او را برداشت و به‌خانة 
خود برد. فرز ندان مروان این کار دا پاس داشتند و دیر تر که بر سس 
کار آمدند» پسرش ابراهیم را فرمانداری بخشیدند. مردی به نسزد 
مغيرة بن اخنس بن شریق بیرون آمد و او را کشت. چون شنید که 
مس‌دم نام او را می بر ند» گفت: همگی خدا راییم و به سوی او باز 
می‌گردیم (بقره/ ۱۵۶/۲). عبدالرحمان ین عدیس گفت: تو را چه 
می‌شو د؟ مرد گشت: چیزی مانند خواب بر من گذشت و آوازدهنده‌ای 
را شنیدم که می‌گفت: کشند؛ُ مفيرة بن اختس را بسه آتش مژده ده. 
اينك من گر فتار خون او شدم. 

مردم از خانه‌های پیرامون. از آن میان خانة عمر‌وبن حزام» به 
خانه عثمان تاختند و آن را کر‌دند و آنان که بن در پاسداری میب 
گی‌دند» نمی‌دانستند. مردم بر عشمان چیره شدند و کسی را جستند 
که خونش بر زمین ریزد. مردی آماده شد و در خانه‌اش بر او درآمد و 
گفت: کناره‌گیری کن تا تو را رها سازیم. عشان گفت: دریغ از تو 
من به ناروا جامةٌ هیچ زنسی را در روزکار جاهلی و اسلام بیردن 





رویدادهای سال سی و چجم هجری ۱۷۴ 


نیاوردم و سرود نخواندم و یاوه نبافتم و از هنگامی که با پیامبر خدا 
بیمعت گ دم » دست. راستم را پر شرمگاهم نگذ‌اشتم. پیراهنی را که 
خدا بر من پوشانده است» بیرون نیاورم تا خدا خوش بختان را گرامی 
بدارد و بدبختان را روسیاه کند! مرد بیرون آمد. گفتند: چه کردی؟ 
گفت: جز کشتن او ما را از س‌دم وانس‌هاند و کشتن او روا نیست. 
مردی از بنی‌لیث را بسه نزد او فر‌ستادند. عثمان بسه دی گفت: تو 
کشنده‌ام نیستی زیرا پیامبر. خدا را به سود تو خوانده است که تا 
چنین و چنان روزی زنده باشی. تو تباه نشوی. مرد بیرون رفت و 
آنان ر! رها ساخت و از آنجا دور شد. م‌دی از قر‌شیان بر او در آبد. 
عشمان به‌وی گفت: پیامس‌خدا در بممان روز خدا را برای‌تو بخواند. 
تو خونی ناروا نریزی. او باز گشت و از یاران خود جدا شد. عبدالله 
بن سلام آمد و ایشان را از کشتن او بازداشت و گفت: ای مس دم » 
شمشیر خدا را در میان خود از نیام بر نکشید زیرا به خدا سوگند که 
اگر آن را بر‌کشید, به‌نیام اندر نیاید. دای برشما! امروز با تازیانه 
بر شما فی‌مان می‌رانند و اگر او را بکشید» با آهن و شمشیر بر شما 
ف‌مان‌خواهند راند. وای‌بر شما! شپر تان انباشته از فی یشتکان است؛ 
ای او را بکشید., از آن خواهند کوچید. به او گفتند: س‌دك یپودیب 
زاده» تو را با این کارها چه‌کار! او از برابر ایشان‌باز گشت. واپسین 
کس که بر او درآید و باز کشت» محمد بن ابی بکر بود. عثمان به وی 
گفت: وای بر تو. آیا من ستمی به‌راستای تو کرده‌ام پا خواستة تو 
را بر تیاورده‌ام؟ 

محمد ریش او را گرفت و گفت: ای پیر کفتار خرفت. خدا تو را 
خوار سازه! گفت: من خرفت نیستم بلکه سرور خداگرایان عثمانم 
(س‌دم عشمان را پس کفتار خر فقت می‌خواند ند). محمد گفت : مماوية 
بن آبی‌سفیان و بپمان و بیمان بای تو کاری تکی‌دند! عشمان گفت: 
پس بر ادرم» اگی پدرت‌می‌بود» چنین با خواری ریش مرا نمی گرفت. 
محمد گفت : اکر می بود و می‌دید که چه تبم‌کاری‌ها کرده‌ای, آن را بي 
تو می‌گرفت. آنچه می‌خواهم یا تو کتم. از این بسی دشخوار تر است! 
عثمان گفت: در براین تو از خدا پاری می‌جویم و بدو می‌پناهم! محمد 
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او را رها کرد و بیرون آمد. 

برخی گویند: محمد پیشانی او را با زو بینی که در دست داشت. 
بژد . گز ارش نخست درست‌تر است. 

گوید: چون محمد بیرون آمد و آنان دانستند که در برابر عشمان 
درهم شکسته شده است. تیه (قَنبنّه) و سودان بن حمران وغافقی 
پر‌شور ید‌ند. غافقی او را با چنگت‌افزاری آهنین که در دست داشت. 
فرو کوفت و قر‌آن را با لگد به گوشه‌ای پرتاب کرد. قرآن چرخید و 
در برابی عشمان از هم گشوده گشت و خون بر ژبر آن روان شد. 
سودان آمد که او را بزند. زن عشمان آمه و خود را بر وی افکند و 
دست خود را سیر شمشیر کرد. او انگشتان دست زن را آماج ساخت 
و آن را برید. زن رو به گریز نپاد. مد سرین او را فشرد و گفت: 
کونی بزرگت و ف به دارد! عشمان را زد و کشت. 

برخی گویند: آتکه عشمان را کشت. کنانة بن بشر تجیبی بود. 
عشمان آن شب در خواب خود پیامس خدا ( (ص) را دیده بود که به وی 
می‌گوید : ابشب شام را در نزد ما می‌خوری. چون کشته شد. چکه‌ای‌از 
خو نش بی بر‌گی اژ قرآن بر ان آیه افتاد: به زودی خدا داد تو از 
ایشان بستاند (بقره/ ۱۳۷/۲). بردگان عشمان با آن سردم به درون 
آمد ند که او را پاری کنند. عشمان آن دسته از بردگان را که دسته 
بداشته بودند» آزاد کرده بود. چون سودان او رازدء یکی از بردگان 
پر گردن سودان ضر بت زد و او را از پای درآورد. قتیره بر آن برده 
تاخت و او را از میان برداشت. آنچه را در خانه بود» به‌تاراج بردند 
و آنگاه بیرون رفتند و در آن را بسن سه کشته بستند. چسون بیرون 
رفتند» یکی از بردگان عشان بی قتیره جست و او را کشت. مس دم 
شوریدند و آنچه یافتند» چپاول کردند چندان که ژر و زیور نان را 
به‌یغما بر‌دند. کلئوم تجیبی شالی را که بر دور گردن و شانة نایله 
یود» بر‌گرفت و به‌غارت برد. برده عشمان او را فرو کوفت و از پای 
درآورد. فریاد زدند: گنج‌خانه را دريابید و نگذارید پیش از شما بر 
۶ مبارت من لت یلا پیت کَاة د: داژ‌اه‌م: المشقس: سیم 
فیه نصل عریض یرمی یه‌الوحش. 
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آن دست یابند. پاسداران گنم‌خانه این را شنید ند و دید ند گه جن دو 
جوال چیز یه در آن به‌جای نمانده است. اژ این‌رو بانگت برآوردند؛ 
بگريزید که اینان در پی خواسته‌های این سرایند! آنان گریختند و 
شورشگران آمدند و گنج‌خانه را تار اج گرد ند. می‌دم به هم بر آمد ند. 

گویند: ایشان از کشتن او پشیمان گشتند. ابا عمرو بن حمقء 
وی بی سین عشمان برآمد که هنوز ائدك جانی داشت. ثه بار او را با 
جنگت‌افزار فروکوفت. گفت: سه‌بار برای خرسندی خدای بزرگث او 
را زنم. شش بار دیگر برای تبی کس‌دن دلم ند برابر تبیکاری‌های 
این مد پلید نابه‌کار بود. خواستند سی او را از پیکر جدا کنند. اسب 
البنین و نایله خود را بر روی او انداختند و فریاد کشید ند و بس 
چپره‌ها تپانچه زدند. عبدالر‌حصان بن عدیس گفت: او را به خود 
واگذارید. عمیر بن ضابی فر از آمد و لگدی بر پپلویش زد و یکی از 
دنده‌هایش را شکست و گشت: پدرم را زندانی گرد ی و چندان شکنجه 
دادی که در سیاه‌چال ز ندان جان سس ۰۵ 

کشته شدن او روز آدینه هجدهم ذی‌حجة سال سی و پنج/ ۱۷ ژوئن 
(۲۷ خرداد) ۶۵۶ م بود. درازای خلیفگی او سیزده‌سال به‌جز دو ازده 
یا هشت روز بود. برخی گسویند: نه چنین است بل کشته شدن او 
هجدهم ذی‌حجة سال سی و شش/۲۴ سپتامبر (۲ مبی) ۶۵۷ انجام 
یافت. برخی گویند: به روزهای دروشن سازی» (تشریق: سه روز 
پس از «جشن گوسپندکشان» - عید قریان مس روزهای خشی ساختن 
گوشت مای بر‌خیان) روی داد. او به هنگام کشته شدن ۸۲ یا ۸۸ یا 
۰ يا ۷۵ یا ۸۶ سال داشت. 


جای خاكسیاری عثمان 
کسی که بر وی نماز خواند 
گویند: پیکر عشمان سه روز بر جای بود و کسی آن را بسه خاكت 
ثمی‌سیید. آنگاه چپس بن مطعم و حکیم بن حزام قرشی از علی علیه- 
السلام سر‌ور خداگراپان» دستوری خواستند و با او سخن گفتند که 
ف‌ماید تا او را به خساك سپارند. علی چنان کرد. چون دشمنان او 
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شنید ند که چئین کاری خواهد شد. با دست و دامن‌های پر سنگت بر 
گذرگاه نشستند. کسانی اسدك از مردم خاندان وی و جر ایشان 
بیرون آمدند که زبیر بن عوام و حسن بن علی علیه‌السلام و ابوجم 
و حذينة بن یمان و مروان بسن حکم در میان ایشان بودند. اینان 
پیکر او را در میان دو نماز شام و خنتن بسرون آوردند و به سوی 
بوستانی از بوستان‌های مدینه به‌نام «خاکروبه‌دان» يا «آبریزگاه 
ستاره» («حش کوگب») در بیرون بقیع بردند. جبیر بن مطعم یا حکیم 
بن حزام یا مر‌وان بن حکم بر او نماژ خواندند. کسانی اژ انصار 
فراز آمدند که نگذارند کسی بر او نماز خواند. آنگاه از بیم آشوب 
ایشان را به خود و اگذاشتند. علی کس به نزد نشستگان بی گذرگاه 
فرستاد که می‌خواستند لاش او دا ستگت‌باران کنند. شنید که چنین 
آهنگی در بیان است و از این‌رو ایشان دا فرمود که دست از پیکس 
پوسیده او بدارند. او را در «حش کسوکب» به‌خاك سپردند. چون 
معاو یةبن‌ابی‌سفیان بی‌سر کار آمد و بن گردن مس‌دم سوار شد. قر‌مود 
که‌دیوار آن بوستان‌را ویر ان گر دند و آنزمین را پیوسث بقیع‌ساختند . 
مردم را فر‌مود که مردگان خود را در پیرامون گور او به خاك سپردند 
چندان که گور وی به آرامگاه‌های مسلمانان پیوست. برخی گویند: 
همانا در جایی دپوار به دیوار «آبریزگاه ستاره» به خاك سپرده شد. 
گویند: این کسان در آیین خاك‌سپاری وی فراهم آمدند: علی. طلحة 
بن عبیدالله» زید بن ثابت, کمب بن مالك و همة کسانی از یارانش 
که در آن روزها پیرامون وی را گرفته بودند. گوید: او را نشستند 
بلکه با جنازه‌اش به خالك سپردند. 


نمو نه‌هایی از رفتار عشمان 


حسن بصری گوید: به درون مزگت رفتم و ایتك دیدم که عشمان 
با ردای خود فرو نشسته است. در ایسن هنگام دو «آبرسان» آمدند و 
داوری به نزد وی آوردند. عشمان در میان این دو تن داوری کرد. 


شمبی گوید: پیش از آنکه عمر بن خطاپ از جمپان درگذرد» قرشیان 
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از وی به ستوه آمده بودند زیرا او ایشان را در مدینه استوار بداشته 
بود و نمی گداشت از آن بیرون روند [مبادا از پایگاه خود سودجویی 
کنند و مردم را بیازارنسد]. عسی همواره می‌گفت: هراسنك‌ترین 
چیزی که بر این امت می تر سم » پر‌اکنده شدن شما در شار سان‌هاست . 
اگی یکی از ایشان برای اتباز شدن در جنگی از او دستوری می گر فت. 
عم می‌گفت: آن اندازه که با پیامس خدا (ص) چنگیده‌ای» تو را 
بس می کند و به خواسته‌ات می‌رساند. بمپتس از رزم‌آوری آمر‌وزی تو 
این است که این جپان را نبینی وتو دا نبیند. او با مسباجران قرشی 
چنین می‌کرد و با دیگر مردمان مکه چنین‌رفتاری در پیش نمی گر فت. 
چون عثمان بر مس کار آمد» راه ایشان دا باز گذاشت و قرشیان در 
شار سان‌ها پراکنده شد ند و مردم رو به سوی ایشان آوردند. ایشان 
عشمان را بیش از عم دوست می‌داشتند. 


گویند: عشمان در سراس سالیان خلیفگی خود با مردم حج گزارد 
و زنان پيامبی خدا (ص) دا به حبج برد چنان که عمس می‌برد. 


عشمان به شارسان‌ها نوشت که فرمانداران و کارگزاران به‌هنگام 
حج گزاردن به نزد او آیند و کسانی نیز که از ایشان گله‌ای دار ند. 
بدانجا آیند و از او دادرسی بخواهند. قرمود که مردم را به کارهای 
نيك و ادار ند و از کارهای بد بازدارند. گفت: ناتوان تا هنگامی که 
تمد یده باشد» او را در کنار خودرو در بر‌ایسی نیس و مند ستمکار 
خواهد یافت. ۲ 


کویند: نخستین گردار زشتی که در مدینه پد‌یدار شد» این بود که 
سراس شارسان را پرواز کبوتران و تیراندازی با کمان گسرو هه 
(کمان بندك) فراگرفت. عثمان در هشتمین سال فرمانرانی خویش؛ 
مردی از بنی‌لیث دا بی این‌کار گماشت که بال کبوسران دا برید و 
کمان گرو هه‌ها را در هم شکست. 
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گویند: مردی از سعید بن مسیب در بارة محصد بن حذیفه پ‌سش 
گرد که چه انگیزه‌ای او را وادار به شوریدن بی عشمان ساخت. گفت: 
پسری پدبر مرده بود که در دامان عثمان پسر‌ورده شد. او سس پر ست 
فرز ندان پدر مردهٌ خاندان خویش و پایندان هزینه‌های زندگی همه 
ایشان بود. از عشمان خواست که او را به فر‌مانداری جایی بر گمارد. 
عشمان گفت: پسرکم. اگر شايست؛ فرمانداری می بسودی» تو را بدان 
ب‌می گماشتم. محمد گفت: پس به من دستوری ده تسا در پی روذی 
بیرون روم. عشمان گفت: به هر‌جا می‌خواهی» برو. عشمان برای او 
ساز و برگت و توش رهنوردی و ستورسواری فراهم آورد و به وی 
سر‌مایه داد. چون محمد به مصر فرارسید» از آن کسان بود که مردم 
را بی عشمان برآغالید زیرا ف‌ما نداری را[ از وی دریغ داشت. پر سید : 
عمار بن یاس؟ سعید بن مسیب در پاسخ گفت: میان وی و عباس بن 
عتبة بن ابی‌لبب گفتوگویی درگکرفت که عثمان در پی آن هر دو را 
زد و از این‌رو میان خانواده‌های عمار و عباس دشمنایگی درگس‌فت 
چه این دو کارهایی زشت و ناروا بر یکد گر بسته بودند. 


گویند: در بار؛ محمد بن ابی‌بکر از سالم ین عبدالله پر سش کرد ند 
که چرا بر عشمان شورید. گفت: خشم و آزمندی.در آیین اسلام دارای 
پایگاهی بلند یود و کسانی او دا ستودند و فر‌یفتند و او خودپسند 
گشت و آزمند شد. او را کاری به دست عشمان بود و حقی در گردن 
وی پدید آمد که عثمان آن دا از دارایی‌اش بی‌گرفت. این با آن‌فراهم 
آمد و محمد که تخست ستایشگر بود, بدل به نکوهشگر گشت. 


گویند:مردی عباس بن عبدالمطلب را خوار داشت و عشمان مرد را 
به‌سختی زد و مردم این کار او را تیکو شمر‌دند. عشمان‌گفت: آیا روا 
بود که پیامبر خدا (ص) عمویش را چنین گرامی بدارد و من روا 
دارم که او را چنین خوار دار ند؟ دشمن پیأمس خدا (ص) است کسی 
که چنین کند و كسي که بدان تن در دهد, 





رو بدادهای سال سی و پنجم هجری ۱۳۳۹ 


گویند: کمب بن ذی‌الحبکة نبدی با نارنگی‌ها بازی می‌کرد و 
گزارش این کار به کوش عشمان رسید. به ولید نوشت که او دا به 
سختی و به‌گو نه‌ای دردآور بزند. ولید او را تازیانه زد و گزارش آن 
را به‌س‌دم داد و نامة شمان را بر ايشان فروخسواند. در نامه آمده 
بود: با شما به جد رفتار می‌کنیم» پس با مردم به جد رفتار کنید و 
از بازی و شوخی‌گری بپر‌هيزید. کعب ازاین کار برآشفت و دیر تس 
در میان‌کسانی دیده‌شد که بر عشمان شوریدند. ولید او دا بهد نباو ند 
بیی‌ون رانده بود و او دراین باره به‌ولید گفته بود: ه كِِّ 
ی للن ملد نی نما (سی التی طمفت پپتساین مقطتی 
جوم جویییاابنأرَیوَرَجْمتی مٍ العق دغراء عال لك ول 
ان افتن ایی فی‌البلاد و جفُوّتی شتیی فی ات الاله قلین 

و ان دُعَائی کل یوم و یل مب بذ تاو تدکم لطویل 

یعنی: : به جانم سوگند که اگر مرا بیر‌ون راندی, تو را به سوی 

آنچه می‌خو استی که فروافشادن من باشد» راهی نیست . .ای پسی اروی؛ 
امیدو ار باز کشت بودم زیر! روزگار درازی است که به سوی راستی 
و درستی باز گشته‌ام و شبان و روزان فراوان بر این بگذشته است. 
بی, کس و کار ماندن من در شارسان‌هاء نیز بیداد راندن یس من و 
دشنام دادن من» به راه خدا اندر (یا در دید خدا اندر) ناچین است. 
خواندن من خدا را بر تو در هر شیانه‌روز در دنباوند شمایان» دراز 
دامن و دیرپای است. 


گوید : ایا ضابی بن حرث بر جمی : » داستانش چنین پود که به 
روزگار فرمانداری ولید بسن عقبه» از مردمی از انصار سگی به نام 
«قرحان» وام گرفت که با آن آهو شکار کند. او سگث دا نگه داشت و 
بد‌یشان, باز تگ‌دا ند. اناریان آن را به زور از وی گر‌فتند و او در 
سروده‌ای به زشتی از اپشان یاد کرد و گفت: 
تجشم ذونی و 1 قَوَحَان خة تضل لا الوجتاء وهی حسین 
فباتوا شیاعا طایمین ک‌انما حبساهم ی یب السوزبان آیین یی 
فکلبکُم لا تتزکنوا فبو امعم فان غشرق رالات بیس 





۳۳۰ الکامل فی‌اشار مج 





یعتی: دارو دسته قرحان با دشواری برای من بر نامه‌ای درچید ند 
که از گز ند آن ستور فر به گو نه‌می فر‌ساید و گمراه‌می گردد. پس همگی 
شب را سیر به‌پگاه رساندند چنان‌که گویی‌فی‌مانداری‌در خانه م‌زیان 
از ایشان پذیرایی کرده است. اینك سکت‌تان» بگیریدش که او مادر 
شماست و افرمانی و بی‌سبری با مادر گناهی بزرگث است. 

ایشان از گز ند زبان او داوری به نزد عشمان بردند و عشان او 
را تاژیانه زد و به زندان افگند. چنان او را در زندان بداشتند که 
ر نجور گشت و درگذشت. او دربارة می‌دم‌کشی. از یارانش پوزذش 
خواست و سپود: 2 ۱ ۱ 
عسنثْ ول افمل وکدث و لیتبی کت علی عُْمَانَ تبکی لاله 
و وال قمَات‌فیالیَبٌن شایی- الا لخضم یجد مَنْ یجارله 

یعنی: کوشیدم و تگردم و نزديت بود که دست به گاز برم؟ ای 
کاش زنان شبستان عشمان را سوگوار و گریان بر او به‌جای میب 
گذاشتم. گسوینده‌ای می‌گفت: ضابی در زندان در گذشت. کیست 
فریادرس دادخواهی که در برابر خویش دشمنی نمی‌بیند که با او 
به چالش پرداژد. 


از این‌رد پسرش عمیر بن ضابی به شمار سبثیان درآمد. اما 
کمیل بن زیاد و عمیر بن ضابی» این دو برای کشتن عشمان روانه 
مدینه گشتند. عمیر از او دست کشید و کمیل بر او گستاخی ورزید 
و به ستیز پرداخت. عثمان مشتی بر چپیهاش کوفت چنان که او بر 
کون روی زمین افتاد. عمیر گفت: ای سرور خداگرایان» مسا به‌درد 
آوردی! عشمان گفت: نه تو مردی خونریزی؟ عمیس گفت: نه به خدا. 
عشمان گفت: داد ضود از من بستان. اينك به پیش آی که من در 
دستر س توام و تو راروا می‌دارم. عمیر از او در گذشت. این ده تا 
روزگاز حجاج ماندند و حجاح هس دو درا کشت. به خواست خدای 
بزرکت» یاد هردو بخواهد آمد. 


گویند: عشمان از طلحة بن عبیدالله پنجاه هزار [رم] بستانکار 





رویدادهای سال سی و پنجم هجری شین 
شد. يكت روز گفت: وام تو آماده شده است؛ آن را بگیس. عسمیان 
گفت: کمکی برای تو در برابر مس‌دانگی‌ات باشد. چون مردم عشمان 
را در میان گرفتند» علی به طلحه گفت: تو دا به خدا سوگند می‌دهم 
که م‌دم را از پیرامون عشمان پراگنده سازی که او دا بیش آزاد 
تی‌سانند. طلحه گفت: به‌خدا نکنم تا بنی امیه حق‌مر| از خود بپرداز ند. 





عثمان را «دو پر‌تودار» (ذوالنورین) می‌خواندند زیرا دو دختر 
پیامیر گر امی (ص) را به همسری بر گزید. 


قرما ند اری‌کرمان بر‌گماشت. يك بار سپاهیانیاز مسلمانان رهسپار 
جایی شدند و در دره‌ای گرفتار کوهاب (سیل) گشتند و درماندند. 
قطن تر‌سید که دیر شود و کار از کار بگذرد. از این‌رو گفت: هر که 
بگنرد» او را هار درم دهم. آثان‌همدکی را سوار گردند و گذشتند. 
چپار هزار س‌د جنگی بودند و او به ایشان چپار هزار هزار (چپار 
میلیون) درم بخشید. این عامس از پذیرفتن این کار خودداری کرد و 
برای عشمان گز ارش نوشت. عشمان برای او نوشت که این دارایی را 
در شمار وی (قعن) درآور و به او پرداز چرا که از آن در راه خدا 
پسپس ه چست. از آن هنگام بود که این گو نه پر داخت را «جایزه» (مایهٌ 
گذر یا انکینء گذر) خواند ند زین | مردم به پوی آن از دره گذشتند. 


۱ حسان پن‌زید گوید: شنیدم که علی در يكث سخنرانی با بلند ترین 
آواز می‌فرمود: ای میدم» شما در بارة من و عشمان پر گویی می‌کنید. 
همانا من و او چنانيم که خدای بزرگوار گفته است: آنچه کینه بود. 
از دل‌های ایشان ستردیم و ایشان در بپشت رو به روی هم برادروار 
یی تیخت‌ها پیاز مند احص ۴۳۷/۲۱۵ 

۰" 7 


اپوحمید ساعدی از رزمندگان در و دشمنان عشمان. پس اژ 
گشتن دی گفت : به خد! سو کند که ما خواهان کشتن او نبودیم. بار 





۱۷۳ الکامل فالتا بخ 





خدایا» به گردن من است که دست از چنین و چنان کاری بکشم و هیچ 
خنده بر لب نیاورم تا با تو دیدار کنم. 


نزاد وی و ویژگی و کنية او 


تژاد او چنین است: عشان بن عفان بن ابی‌الماص بن امية بن 
عبد شمس بن عبد مناف. مادرش اروی دخش کرّیز بسن ربیمة بن 
حبیب بن عبد شمس بن عبد متاف بود. مسادر این زن ام حکیم دخش 
عید‌المطلب بود. 

ویژگی او چنین بود که گویند: مردی بود نه بلند نه کوتاه» 
خوش‌روی» نازك پوست. دارای نشان آبله بر چپره» ریش بزرگت 
و انبوه, گندم‌گون» دارای پیش سری بی‌سویء بندهایی درشت» 
شانه‌مایی ستبی که ریش خوه را بهر نگث زرد رنگك می‌بست. گویند: 
موی سر او بس انبوه بود و او گشاده راه می‌رفت. 
گرامی پیامبر خدا (ص) یافت و این پسر در شش سالگی در گذ‌شت. 
خر و مسی تك پس چشم وی زد و او بیمار شد و در ماه جمادی‌الاول 
سال چپارم هجری/ اکتبس ۶۳۵ دررگذشت. برخی کنية او را ابوس 
همری دا نسته | ند . 


زمان اسلام و کوچیدن او 

گویند: اسلام آوردن او بسی زود ۶ پیش از رفتن پیامبر خدا 
(ص) به خانةٌ ارقم بود. عشمان از کسانی بود که نخستین کوج را 
به‌ر اه خدا انجام دادند و به حبشه رفتند. آو در دومین کوج به حبشه 
نیز همراه بود و ز نش رقیه دخت گرامی پیامس خدا (ص) را همراه 
داشت. 

زنان و فرزندان وی 

او با رقیه و کلئوم دو دختس پیامیر خدا (ص) پیو ند همسری 

پست که ر قیه س ای او عبدالله را پز اد. 





نیز فاخته دخت غزوان را به زنی کرد که برای او عبدالله کبس 
را آورد و او ثیز در کودگی مرد. 

باز با امعسو دختر جندب‌بن عمرو بن حمَمَةدوسی پیوند همسری 
بی‌پا داشت و او برای وی عمرو و خالد و ابان و عمرو مریم‌را بزاد. 

با فاطمهً مخزومی دخت ولید ين مفیره همسری کرد که برای وی 
ولید و سعید و ام‌سعید را بزاد. 

همچنین ام البنین فزاری دا به‌زنی گر‌فت که برای او عبدالملك 
را بزاد که در خردسالی بمرد. 

یاز با رمله دخت شيبة بن ربیمه همسی شد که برای او عايشه و 
ام ابان و ام عمرو را آورد. 

نیز نایلٌ کلبي دا به همسری بر گزید و او دخت فرافصه بود که 
مس‌یم را بی‌آیش بزاد. یر خی کویند: ام البتین دخشس عبیته برای او 
عبدالملك و عتبه را آورد و نایله برای او عَتبسّه را. او دا از وی 
دختری نیز به‌نام امالبنین بود و اين دخت زن عبدالله بن یزید بن 

هنگامی که او را کشتند. این زنان را در بند ز ناشویی داشت: 
رمله دخت شیبه. نایله, امالبنین دختش عیینه و فاخته دخت غزوان. 
هنگامی که او را در میان گر فته پودند» از ام‌الینین چدا شد. 

اینان زثان و فرز ندان‌وی یه روزگار جاهلی و اسلام بودند. 

نام‌های برخی از کارگزاران وی در این سال 

کار گزاران وی در این سال اینان بودند: بسر مکه عبدالله بن 
حض‌می» بر طایف قاسم بن ربیعة ثقفی» بر صنماء یعلی ین منیه. 
بر «چند» عیدالله بن ربیعه» بي بمسه عبدالله بن عامی (که از آنجا 
بیرون آمد و عثمان کسی را بر ایسن شیر نگماشت). یس شام 
(سوریه) معاوية بن ابی‌سفیان؛ کارگزاران معاویه: بس حمص 
عبد‌الر‌حمان بن خالد» بر قتسرین حبیپ ین مسلماً قمپری» بی اردن 
ابو اعور سلمی» بر فلسطلین علقمة ین حکیم کنانی و بر دریا 
عبدالله پن قیس فزاری بودند. 





۱۷۳ الکامل قی‌التار ی 





کار داوری عشمان پبه دست ابودرداء بوه و این را بسرخی از 
تاریخ نگاران گفته‌اند. درست آن است که او پیش از کشته شدن 
عنمان در گذشت. 

دیگر کار گزاران وی: بر کوفه ابوموسی (بن نماز)» بر باژسواد 
چا پر بن فلان مز نی خداو ند آپ‌بند بزرگت کنار کوفه همراه با سمات 
اتصاریء بر کارهای رزمی آن قعقاع بن عمرو, بر قرقیسا جریر بن 
عبدالله, بر آذر بسایجان اشمث بن قیس کندی» بس حلوان غتَیْبْةَ بن 
تیاس بر ماه مالك بسن حبیپ» بر همدان تسیر» بر زی سمید پن 
قیس؛ بر اصفپان سایپ بن اقرع» بر ماسبذان ختیس (یا حبیش). 
بر گنج‌خانه عقبة بن عاس و پبی دستگاه داد‌گستری عشمان بن زید 
پن ثابت. 


[واژة تازه پدید] 

عتَیْبةَ بن نپاس: با تای دو نقطه‌ای بر زر و پس از آن یای دو 
نقطه‌ای در زیر و در پایان آن بای تك نقطه‌ای. 

عُییْتّه: با دو یای پیاپی دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن نون 
است : تصفیس عین است . 


نسی: با نون و سین بی نقطه تصفیر نس است. 


پیشنماز مزگت پیامبر (ص) 
به هنگام در میان گرفنگی عشمان 
گویند: در آن‌روز که عشمان را از نماز بازداشتند» سعد القن‌غذ 
(چاودش مسلمانان) به نزد علی بن اپی‌طالب آمد و پرسید: چه 
کسی با مردم نماز خواند؟ علی قی‌مود: خالد بن زید را فی‌اخوان. 
[ از روی گفته علی علیه‌السلام 5ه بسی آشنا به تق‌ادسای س بان 
بود]» بدانستند که نام ابو ایوب انصاری خالد بن زید است. او 
چتدی نماز گزارد و پس از آن پیشتماز مردم شد. برخی گویند: 
علی سپل بن حنیف را فی‌مود که از آغاز ذی‌حجه تا روز چشن/۹- 





روپدادهای سال سی و پنجم هچری ۱۷۷۰ 


٩‏ ژوئن ۶۵۶ با مردم نماز خواند و دوز «جشن گوسپند کشان» 
علی خود بسامردم نماز گزارد. آنگاه علی همچنان با مردم نما 
خواند تا عنمان‌کشته شد. گزارش‌های دیش نیز هست که در داستان 
کشته شدن او گفته شد 


سروده‌هایی که در سوگت او گفته شد 
حسان بن ثابت انصاری در سوگتی او سرود: 


آترکتم غْزو لوب 3 الک و غُرَوٌ تموتا عنه قبی مُحمَّدٍ 
فلیئس. هد ی المشلمین ميت و هشن شین الفاجرر المتمَیٍ 
لد تشوشرا تخل وی رواب حول الدیتة کل لین یلوّد 
و نیوا فلیشن ما افش 0 و یش آس آییر کم لمْ یوش 
و کَآن آضحاب امین عفت یه ید تَدْبْمْ جشد یاب المشجد 
آبکی ابا عترو لْن بلاند ‏ آشتی شچیما ی بقیم الق 

یعنی: : آیا چنگت دد ای ناپاوران را فرو هشتید و بر سس 
آر امگاه‌محمد(ص) پا ما به‌پیکاد درایستادید؟ چه‌پرو اری ناخوشمایند 
که پرای مسلمانان فراز آوردید (یا: چه رهتمونی بد که در براپر 
مسلمانان بد اشتید) و بدا کاری که تیمیکار آگاه از هتجار زشت خود 
گرد .اگر گام فی‌آپیش نمپید » پذیراعی سران شما را در پر آمون‌مدینه 
هر جنکاور چالاك تیز تك نرم رفتاز سازیم. اگر پشت به جنگث تمپید. 
راهی ثادر ست و تاهموار در پیش گرفتيد و به راهي که رهبر تن 
قر‌مود» گام نگ اشتید . گویا شباهنگام» پار ان پیامیس پروارانی بود ند 
که بر در مز گت سس بریده می‌شد‌ند. برابوعس ومی‌گریم که آزمو نی 
شایان را سپری کرد و خفته آرامگاه بقیع غرقد گشت. 

نیز گفت: ۳ 
ان کي داز اینْازوی‌الیوم خاویة یاب صریم و باب مُحْرّق رب 
فد ضایف ای الخیر اجه فیماوَیبُوی لیا الک وَالحَتَب 

یا آیباانّاس آیذُوا دا آنشیکم لایشتوی الصَدق ید له و الكذِبٌ 
قومُوا بحَقّ مليك التّاس تعترفوا ارو غصب ین خَلفبا عصَبٍ 
فیسیم حبیبَشَابٌ المَوتِ یقمبه مُشتلشا قد با فی‌وجمه الفضَب 


یعنی: اگر خانة اين اروی امروز تبی گشته است» اک دری فرو 
افتاده است و دری دیگ ویران و سوخثه است» خواهنده نیکی نیاژ 
خود را در این خانه می‌بیند و یاد نيك و نژاد بلند به سوی این خانه 
همی گر اید. هان ای س‌دمان. آنچه در اندرون دارید. آشکار سازید 
که راست و درو غ در درگاه خدا پرایر نیستند. به راستای سرور و 
پادشاه مردم بر‌خیزید تا با تازش‌های دشوار و پیاپی شمارا بستایند 
و در پرابرتان خستو گردند. در میان ایشان آشنایی است که همچون 
آتشبار مرگث پیشاپیش ایشان همی تازد؛ رو بند بر چپره بسته است 
و خشم از رخسارش فرو می‌بارد. 


نیز گفت: و و و 
من مه التوث صرفا لایزاج له فلیات مَاسَتَء ی دار غقسانا 
مشتشمری علق الماذي قد شنت بل المعاطم بیضن زان آشتاتا 
صبرا قدی لک ای و ما وَلث قَدْ ین السَیِرفیالتکُروو اخیانا 


2 و بالامیر و بالاضوان لضوانا 
لیب و وْغانوا 2 آنشینوا مدنگ خَیَا و ما شقیث عشّاتا 
لتشتَشق و شیکاً فی دیارهم: ال آکبپز یا ارات غثتاتا 
شَعَوا باشمط عتوان الشجُود به یقطعم الیل تسبیحا و قراتا 

یعنی: مر که‌را باده مرگت ناب ناميخته خوش‌آید» باید که به‌سوی 
بیشهُ شیران در خانه عشمان گراید. آنان که گره‌هاي زره‌های رم 
برهم تافته را بر پیکر خسویش درهمی يابند که از چنبر؛ بینی تسا 
فر‌ودین جای» سراسر پیکرشان دا آراسته کرده است. بردباری کنید» 
برخی شما باد بادرم و همه آنچه را او زاییده است زیر! گاه باشد که 


بو 
۳ 
۱ 

اآ» 
وت 
۳ 

چ‌ 

3 

ما 
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پردبادی در پیکار سشت. سودمند اوفند. ما به شامیان تن دردادیم و 
خر سند یم که بستگان و خویشان ما باشند؛ فرماندار آن (معاویه) را 
می‌پستدیم و برادران آن سامان را بر‌ادر می‌گير‌يم. من از ایشانم چه 
در اینجا باشند چه نباشند. تا هر زمان که زنده باشم و تا هر هنگامی 
که مرا حسان بخوانند. به‌زودی در سرژمین ایشان آواز برآید: خدا 
پزرگت است! ای خو نخواهان عشمان» جان را برخی مردی خاکستری 
موی سازید که نشانُ نماز بر پیشانی‌اش آشکار است و شب تا بامداد 
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خدا را همی ستاید و قرآن همی خواند. 


ابو عمرو بن عبدالْبَرٌ که پاره‌ای از این سروده‌ها را آورده است» 
می‌گوید: شامیان سخنی بر این سروده‌ها افزودند که ندیدم آن را 
پایه ای استوار؛ چه در این افزوده ز بان‌درازی به درگاه والای سرور 
پر هپز کار ان علی علیه السلام‌است |[ گرچه ازمردی‌کی و بدنمپاد و زبان 
و دهنی زهرآگین و کشاد مانند حسان بن ثابت هیچ دور نیست کسه 
چنین ژازژها خاید و اپن گونه هرزه‌ها درآید ]. اقزوده این است: 
یا لت شنری و یلیر یغبزنی ما کال ین علخ و اشن عتَاتّا 

یعنی: کاش می‌دانستم و ای‌کاش پر ندگان مرا آگاه می‌ساختند که 


پست! ]. 


ولید بن عَقَبّة بن آبی‌مُعَیط این سروده گفت و بس‌ادرش عمارة 
بن عقبه را برشوراند: ِ 
و خی التاس بت ات قیبل ای یی این یضر 
ان یف ی پاینن ی صایفاً غمارة لا لب بدخل و لاوشی 
ّبیث و آوتاز ان عَفان ده نیمه بَیِن الوزتی و القصو 
۶ پعنی: مان بدانید که پس آن سه تن (پيامیی و بوبکس و عمر)» 
بمپترین مردم آن مرد است‌که بر دست «تجیبی» شته شد که از مصر 
قراز آمد. اگر گمان من در بارء پسر مادرم عماره درست باشد» از وی 
خواسته نخواهد شد که دشمنی و خونخواهی و کینه‌توزی را دنبال 
کند. چه او خود بی‌خواهش دیگری» چنین خواهد کرد و شب را در 
سراپردة خویش در میان حور تَق و کاخ به سر خواهد برد بدین‌گونه 
که خون‌های بی‌گناه ريخته پسر عفان دا پیش روی خواهد داشت. 


اتطلب ثارا لت مش و لاله و آَینَابنْدُکُوانالسَمُوریینعترو 
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بعنی: آیا خونی را می‌جویی که نه از آنی نه بسرای آن! پنس 
ذکوان صفوری کجا تا عمرو؟ این چنان است که دار ندگان مپتری 
در پرایر همدگر ببالند و آنگاه گره خری فراز آید و پدر خوه را 
کتار گذارد و به مادر خود بنازد. همانا پس از آن سه تن (پیامبر و 
پوبکی و عمر) بپترین مردم جانشین پیامبر بر گزیده است که‌پیر وان 
قرآن پشتیبان وی‌اند.او نخستین کس است که نماز خواند؛ شاجه‌ای 
است که با پیامبر از يك تنه روییده است؛ نخستین کس او بود که 
در جنگ بدر. گمراهان را بر خاك نابودی افکند. اگر چنان که شما 
می‌پندارید» انصار پسر مادر تان را ستمدیده می‌انگاشتند بی‌در نگت 
بر می خاستند و به پاری او می‌شتافتند. همین مایه تنکت برای وی 
بس که پاران پیامبر فربان به کشتن وی دادند و او را به دست 
«احیشان» مصر سی‌دند. 


این که گفت: ابن ذکوان, از آن روست که ولید بن عقبة بن ابی 
معیط بن ابی‌عمرو, نامش ذکوان ین امية بن عبد شمس نبود. گرو هی 
از نژ ادشناسان یادآوری می‌کنند که ذکوان بردهٌ امیه بود که او را به 
پسر خواندگی برداشت. خواستهٌ سخنسرا این است که تو برده‌ای بیش 
نیستی و نواد ازامویان نمی بری تا از خو نخواهان عشمان باشی 

سغنسر ایانی جز اینان نیز به دتبال کشته شدن وی سروده‌هسا 
گفتند؛ برخی او را ستودند و برخی نکوهیدند؛ برخی گر ارش‌بر گت 
دادند و گی‌یستند و برخی مودة آزادی آوردند و شادی نمودند. از 
مپان ستایشگر ان حسان بن ثابت بود که یاد شد. نیز کعپ بن بالك 
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گفت: اگر خواهید. با سن بیمت کنید و اسر نخواهید, من با شما 
بیعت کنم. گفتند: بلکه با تو بیمت کنیم. اين دو دیر تر گفتند: از بیم 
جان با علی بیمت کردیم چه می‌دانستيم که او با ما بیمت نکند. ز بیر 
و طلحه چپار ماه پس از کشته شدن عثمان به مکه گس ‌يشتند. سردم 
فراز آمدند و همگی بیعت کردند. سمد بن ابی‌وقاص را آوردند و 
علی به او گفت: بیعت کن. گفت: نکتم تا سردم کنند؛ به خد!ا که از 
من بر تو باکی نیست. علیگفت: بگذارید بگذرد. پسر عم (عبدالله) 
را قراز آوردند و گفتند: بیمت کن. گفت: نکنم تا سردم کتند. علي 
گفت : مرا پایندانی بیاور. گفت: پایندانی نمی بیتم. مالك اشتر 
گفت: بگذار گردنش را بزنم! علی گفت: رهایش کنید؛ من پایندان 
اویم. تو ای اشتر. از هنگامی به یادت می‌آورم» در خردی و بزرگی 
مس‌دی تندخوی بودی. 

انصار» به‌جز گروهکی خرد» بیعت کردند. برخی از آنان که 
بیعت نگ‌دند. اینان بودند: حسان پن ثابت» کمب بن مالكت» مسلمة 
بن مخلد» ابوسعید خدری» محمد بن مسلمه. تعمان بن بشیر, زید بن 
ثابت» رافع بن خدیج. فَضَالة بن عبید و کمپ بسن عجره (یا عجرد). 
اینان عثمانی بودند. حسان بن ثابت م‌دی سخنسر| بود که به رفتاد 
و کردار خود پروایی نمی‌داد [چه س‌دی بی‌بندوبار و هسرزه بود]. 
زید بن ثابت را عشمان بر دبیر‌خانه خوه و گنج‌خانه گماشت. چون 
عشمان را در میان گکر‌فتند» دو بار گفت: ای انصاریان. یاران خدا 
باشید. ابو ایوب به وی گفت: تو تنپا از این رو او دا یاری می‌کنی 
که بردگان بسیار به تو ارزانی داشت. کمب بن مالك دا عئمان به 
سر پرستی زکات مزینه بر گماشت بر این پایه که هرچه دا بگیرد» به 
وی واگذارد. نیز اینان از بیمت. با وی سی بر تافتند: عبدالله‌بن سلام 
زید. قدامة بن مظعون و مُعْْنَّة بن شعبه. 

تعمان بن بشیی انگشتان برید؛ نایله زن عشمان و پیراهن خون 
آلود عثمان را که در آن کشته شده بود» بر گرفت و گریخت و به شام 
پیوست. معایه پیراهن عشمان را پا آن انکشتان می‌آویخت و چرن 
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شامیان آن را مي‌دید ند پیش‌تر خشمگین می‌شد ند و در کار ستیز 
شش بیش ‌تری می‌کردند. چون اندکی سستی از ایشان می‌دید. به 
عمرو بن عاص می‌گفت: اندکی از اندها نش را به یاد وی آور تا سر 
آسیمه گر ند*. 
برخی گویند: زبیر و طلحه به زور و از روی ترس با علی بیمت 
کردند. برخی گویند: زبیر و صببیب و سلمة بن وقش و اسابة بن 
زید بیمت تکرد ند. 
بر پایة گفتار کسی‌که می‌گوید: زبیر و طلحه به‌زور بیعت‌کردند» 
گفته می‌شود: چون عشمان کشته شد. مدینه پنج روز بی‌سر وسامان و 
بی‌سر پرست ماند و ف‌باندار آن غافتی ین حرب بود. شورشکران در 
جست و جوی کسی بودند که فراخوان ایشان را بپذیرد و به کار 
فر‌مانروایی برخیزد. ولی کسی را نمی‌یافتند. دیدند که طلحه 
رهسپار پوستان خود شده است و سمد بن ابی‌وقاص و زبیر از مدینه 
بیرون رفته‌اند و امویان» به‌جز آنان که توانایی گس‌ین نداشته‌اند. 
همکی گر یخته‌اند. سعید بن العاص ۶ ولید بن عقبة و مروان بن حکم 
به مکه گريخته بودند و دیگران در پی ایشان رفته بودند. مصسریان 
په‌نزد علی آمد‌ند و او ایشان را از خود راند» بصریان به نزد طلحه 
آمدند و او ایشان را دور ساخت و کوفیان به نزد زبیر آمدند و او 
ایشان را بر‌گرداند. شورشگران بی کشتن عشمان همداستان بسودند 
ولی در بسارة اينکه چه‌کسی را به خلیفگی بر گزینند» ناهمساژی 
داشتند. کس به نزد سمد بن وقاص فس‌ستادند و او را جستند. وی 
گفت: من و عبدالله بن عمر را نیازی بدین کار نیست. به نزد پس 
عمر آمد‌ند و او ایشان را نپذیرفت. از این‌رو سر‌گردان ماندند و به 
یکدیگی گفتند: اک مردم بی گسزینش رهیس به شارسان‌های خضود 


۸ مثل عربی: حرّك لپا خوَارّ ماتحن . میدانی» امشال. بپرٌبرد؛ تور نبرگثه 
213 ص ۳۴۰. افست مشد» آستانه, پی‌شناسنامه». ج ۰۱ ص ۲۰۰: الحوار ولدالناقة 
والجمع القلیل احورة. دالجمع الکثیر حوران و حیران. ولایزال حوارا حتی یفصل, 
فاذانصل هن امه‌فپو فصیل. و معنی المثل: ذکره بعض اشجانه یبح له. و مذ!المثل قاله 
همروین العاص_لمماوية حین ارادان یستنصس اهل‌الشام. 
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مر بیان رای رز پات زر ات متیاس. هستیت ۰ نما ز قیسری زا سامان 
می‌دهید و فرمان شما در میان امت روان است. مردی را بجویید و 
به رهبری برگزینید و ما پیروان شماییم. اس‌وز شمارا در نگت می 
دهیم؛ به خد.ا اگی تا قی‌دا ازاین کار نی‌داز ید » بی‌گمان علی و ژ پس 
و طلحة بن عبیدالله و کسان بسیاری را بکشیم! پس مردم به‌نزد علی 
شتافتند و گنتند: ما با تو بیمت می‌کنيم زیرا می‌بینی کسه بر مس 
اسلام چه آمده است و ما در میان مردم شارسان‌ها گرفتار چه کاری 
گشته‌ايم. علی گفت: مرا بگذارید و دیگری را بجویید زیراما با 
کاری روياروييم که چبره‌ها و رنگت‌های گوناگون دارد؛ دل‌ها آن را 
بر تمی‌ تابند و خردها بر آن استوار نمی‌مانند. مردم گفتند: تو را به 
خدا سوگند می‌دهیم! نمی‌بینی بر سرمان چه آمده است؟ اسلام را 
ثمی بینی؟ آشوب دا نمی نگری؟ از خدا نمی‌ترسی؟ عطی گفت: من 
قی‌اخوان شما را پاسخ گفتم ولی بدانید که اگر من بر سی کار آیم 
چنان شمارا رهبری کنم که خود می‌دانم. اگر میا بگذارید. به سأن 
یکی‌از شما باشم. همانا من شنواترین‌و فی‌مانبر‌دار ترین‌تان در پرایس 
کسی باشم که او دا به قربانروایی برگزینید. آنان بسن این پایه 
پر‌اگنده شدند و فردا را نویدگاه خود سیاختند. 

مر‌دم درمیان‌خود به رایز ني‌پرداختند و گفتند: اگر زبیر و طلحه 
بدیسن‌کار درآیند» استوار می‌گردد. بصریان حکیمبن جَبلّه را به 
زد زبین فرستادند و گفتند: پناوی ببه دوستسی و ترمی 
رقصار مکن. او را راز آوردنه و با شمشیر همی بیم دادند. 
او بیعت کرد. مالك اشتر و تنی چند را به نزد طلحه فی‌ستادند. او 
به نزديك وی آمد و طلحه کفت: بگذار بنگرم که مردم چه می‌کنند. 
مالك او را رها نساخت. وی را به سختی و خواری کشان کشان فراز 
آورد. طلحه پی تخت سخنوری شد و با علی بیعت کرد. دیررش ز بیر 
می‌ گفت : دزدی از دزدان بنی عبدالقیس پر سر من فراز آمسد و من 
بیعت کردم و شمشیی بر گردنم بود. مصس‌پان از آنچه مردسان مدینه 


ایا لس ای لس از فش ی ها له اي ۳ ۳ 

چون خورشید پگاه آدینه, روز پیمان بستن با سرور خداگرایان؛ 
مس ب آستتان علی پن ابی‌طالب سود و بر پاهای وی بوسه زد.م‌دمان 
به‌مزگت فراز آمدند. علی آمد و بر تخت سخنوری فر‌ارفت و گفت: 
آی مس‌دم» در برابر همگان و با دستوری خودتان آشکارا می‌گویم که 
این کار از آن شماست و جز آنکه شما فرمایید» هيچ‌کس را در آن 
هیچ حقی نیست. دیروز ما بر پایه پیمانی از همدگس جدا شدیم. 
همانا من فرماترانی بر شما را نمی‌پسندیدم ولی شما جز این را 
نپذیر‌فتید که من راهب شما باشم. آگاه باشید که من در این میان 
فرود از شماء جز کلید‌های آنچه را دارید» چیزی به دست ندارم و 
نمی‌سزد که بی‌شما درمی بر‌گیرم. اگ بخواهید. می نشیتم و گر نه بر 
کسی‌کینه یا از کسی گله ندارم. گفتند: ما با تو بر‌سر همان پیمانیم 
که دیروز بودیم و بر پایة آن از همدگ جدا شد یم . علی گفت : خدایا 
گواه باش. چون طلحه را بای بیعت آوردند» گفت من به زور بیعمت 
می‌کنم. او بیعت کرد. دست وی چلاغ بسود. مردی از روی دریغ و 
افسوس گفت: پناه بر خدا! همگی خدا راییم و همگی بدو باز می 
گرردیم (بقر۰/ ۱۵۶/۲)- نخستین دستی که به سوی بیعت فر‌از آمد» 
چلاغ بود. این کار به‌فرجام نرسد! ز بیر بن‌عوام را آوردند و او نیز 
چنان گفت و بیعت کرد. دربارة پیمت کس‌دن ژبیر سخنان گو ناگون 
است. پس اژ وی مردمی را فراز آوردند که خود را واپس کشیده 
بو 3 نك . گفنند : بیعت می‌ کنیم پن پایة استوارسازی ثبشتهة خدا در بارة 
تزديك و دور و ارجمند و خوارمایه. علی با ايشان بیعت گرد. سپس 
توده‌های انبوه مردم آمدند و بیعت کردند. کار دی باره به دست 
مر دمان مدیته افتاد و ایشان چنان شدند که از پیش بودند. همگی 
پر اکند ند و به خانه‌های خود باز کشتند. 

روز آدینه پنج روز مانده از ماه ذی‌ححه / ۲۴ ژوئن ۶۵۶ م (۳ 
تیررماه ۲۴ خورشیدی) با او بیمت کر‌دند. مردم بیمت او را از روز 
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کشفته شدن عشمان در شمار آوردند. 

علی در نخستین سخنرانی که پس از رسیدن به رهبری برخواند» 
خدا را سپاس گشت و او را ستود و سپس فرمود: همانا خدا نبشته‌ای 
فرو قی‌ستاده است که راهبی میان خوبی و بدی است. خوبیرا بگیر ید 
و بدی را رها کنید. هان کارهای بایسته را به‌جای آورید, کارهای 
بایسته را انجام دهید. آن را به درگاه خدا رسانید تا شما را به‌سوی 
بپشت رهنمون گردد. خدا کارهایی را ناروا ساخته است که بر 
کسی پوشیده نیست ولی او پاس داشتن خداگرای دا بر هر کار 
بایسته يا نبسایسته‌ای پیشی بخشیده است. او دربار؛ ویژه کر‌دن 
کارها برای خداوند و باور کردن وی به یگانگی و پاس داشتن حقوق 
مسلمانان» سخت گرفته است. مسلمان کسی است که مسلمانان از 
دست. و زبان وی آسوده باشند جز در زميتةٌ راستی و درستی. خون 
هیچ مسلماتی را نباید و نشاید ریخت مگر آنکه این کار (از روی 
آیین‌مندی) بایسته گر‌دد. کار توده‌سای مردم را پیش از هر کاری 
اتجام دهید و بدانید که آنچه ويسقة هريك از شماست. مررگث است. 
مس‌دم رو در روی شمایند و رستاخیر در پشت سر شماست و شما را 
آواز می‌دهد. سبکیار باشید تا به کاروان رستگاری بی‌سید. مردمان 
فرجام کار خود را همی بیوسند. ای بتدگان خدا» از خدا در بارة 
بندگان و شارسان‌های وی بپی‌هیزید. از شما حتی در بارء ستوران و 
سذسنم بازپر‌سی خواهند کرد. از خدا فرمان برید و به درگاه او 
گناه نکنید. اکس خوبی را دیدید, آن را فسراگیرید و چون بدی را 
دید ید » آن را رها سازید. «آن هنگامی را به پاد آورید که اندكت و 
زبون گرفتگان زمین بودید» (انفال/۲۶/۸). چسون از آن سخترانی 
بپرداخت» سیثیان هنگ! می که وی ب تخت سخنئوری بود» س‌ود ند : 
خذهار الیكٌ ۳1 و اهْتَرنْ ایاحست یا تمس الامن امن از استَسَنْ 


یعنی: ای ابوالحسن» رشتة کار به دست گیر و به هوش باش. ما 
کارها را به سان ریسمان گنر مي‌دهيم. به سان کشتی‌های کوه‌پیکر 





۱۳2۹ الکامل فی‌التار نع 


تازش می‌آوریم و با تیغ‌هایی سپید به سان بر که‌های شیر بر دشمنان 
میز نیم. با نیزه‌هایی بلند و نرم همچون رسن بر پادشاهان می‌تازیم 
تا بی‌کندی و سستی از چگرگاه ایشان گنر کند. 
گفت ؛ 

ای عجزث عجَرة لا آعتنز سوق اکیش بت‌ها و استمن 
ارفغ من یی ما کنث اج و أجْمَمٌ الا الستیت متس 
ان لم یشاغببی الععول المنتَصوْ آن تن کون و و السّلاح یبد 

یعنی: من يك بار کوتاه آمدم ولی از آن پوزش نمی‌خواهم. پس‌از 
آن همی چابك و زيرك باشم و بر این بپایم. آنچه را بر دامن دارم» 
بیفشانم و کار آشفتة پر‌اکند را گرد آورم. اگر شتابزده پیر‌وزمند 
بر من در نپیچد و اگر بگذارید که چنگ‌افزار همواره در دست من 
باشد. 


علی به خانه‌اش بازآمد. بیس و طلحه با گروهی از یار ان‌پیامر 
بر وی در آمدند و گفتند: ای علی» » ما در براین مندم پیمان بستیم که 
پادا ش و کیقر دینی را به‌کار بریم. این کسان دست به خون این مرد 
آلوده!ند و این گرفتاری را بر س خود آورده‌اند. علی گفت: مان 
اي ب‌ادر ان» از آنچه آگاهید» ناآگاه نیستم ولی با این م‌دم که بسن 
ما چیره‌اند و ما بر ایشان چیر گي نداریم» چه توانم کرد؟ اینی‌آنان 
همینانند که با بردکان شما به پا خاسته‌اند. بیابانگی‌دان شما به 
ایشان پیوسته‌اند و ایشان آمیزه‌هایی از شمایند و هرچه را بخواهند» 
په شما می‌چشانند. آیا از ببس آنچه می‌خواهید» جایی بای نیرو 
یافتن بر چیزی می‌بینید؟ گفتند: نه. گفت: پس نه هر گز به خد!ا جز 
کاری از روزکار جاهلی است و این مردم ریشه‌ای زرف دار ند. 
ااستان این است که دیو هیچ آییتی را پایدگذاری نکرد مگر اینکه هر 
کس آن را قراگرفت» هی‌گز نتوانست از پای‌بست روی زمين تکانی 
بخورد. مردم در برابن این کار (1 کی بدان جنبشی داده شود) چند 
گروهند و چند بر‌خورد می‌دارند: گروهی همان دا مي‌بیننه که شمبا 
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می‌بینید؛ گرو می وارونه آن را می‌بیننه که شما می‌بینید؛ و گرد هی 
نه این را می‌بینند نه آن را. چنین است تا مردم آرام گیر ند و دل‌ها 
به جایگاه‌های باز گردند و حقوق گرفته شود. از گرد من بیراکنید و 
آرام گیرید و همی بیوسید تا چه فرماتی به شما می‌رسد و آنگاه به 
نزد من باز گردید. علی بر گرو هی ازقرشیان سخت گرفت و نگذاشت 
اینان به همان گونه که هستند. از مدینه بیرون روند. آنچه او را 
بر آشفت» گر پختن امویان و پراگنده شدن گروهی از مردمان بود. 
مس‌دم دار برابر این رفتار به گونه‌پراکنده سخن گفتند و رفتار کردند. 
برخی از گفته‌های علی پشتیبانی کردند و برخی گفتند: آنچه را بی 
ماست انجام خوامیم داد و آن را واپس نخواهیم افکند. به خد [سو گند 
که علی رایی سخت و جداگانه دارد و به سخن کسی گوش نمی‌دهد و 
اندرز کسی را به‌کار نمی‌برد. و از این‌رو بیش از پیشینیان خود بر 
قرشیان سخت خواهد گرفت. 

علی این سخنان را شنید و برای ایشان سخن راند و بر تری 
ایشان را به‌یاد آورد و نیاز خود را به‌ایشان کوشزد کرد و فرمود که 
بدیشان خواهد نگریست و ایشان را پاس خواهد داشت و به‌کار های 
ایشان بر‌خواهد خاست و از این‌رو. از فرمانروایی بر ایشان جز 
همین را به دست نخواهد داشت و جن پاداش خدایی» چیزی را نخواهد 
بیوسید. او فرمود که آو از دادند: زینپار از برده‌ای برداشته است 
که به سوی خواجهة خود باز نگردد. سبئیان و بیابانگردان بی‌آشفتند و 
گفتند: فردا چنین پیامی به زیان ما بیرون خواهد داد و ما نخراهیم 
پارست برای هیچ‌کدام زبان به‌سخن بر وی‌بگشاييم و پر‌خاش‌ورزیم. 
علی فرمود که آواز دادند: ای مردمء بیابا نگردان را از میان خود 
بیر‌ون رانید که به سوی آبگیر‌های خود روان گر‌دند. سبئیان سر 
بر تافتند و بیابانگردان پیروی ایشان کردند. علی به درون خانة خود 
رفت و زبیر و طلحة پن عبیدالله و گروهی از پاران پیامبسر (ص) 
بی وی درآمدند. علی گفت: اينك خون خواستگان‌تان» ایشان را 
بکشید. گفتند: از اين کار سر بر‌می‌تابند. علی گفت: به خد؛ که از 
این پس نیرومندانه‌تر س پرخواعند تافت. آنگاه س‌ود: 








۱۷:۸ الکامل قراثار بخ 


۳ 
۶ وه 


و لو آنْ قومي طاوعتنی سَرَاتبِم منم آمرا پدیخ الا عادیا 
یعنی: اگر سران مردمم اژ من فرمان می‌بردند» فر‌مانی به‌ایشان 
می‌دادم که دشمنان را زیون و رام گی‌دا ند . 


طلحه به وی گفت: بگذار من به بصره روم تا همین‌که فر‌مایی» 
در يك چشم برهم زدن, با سپاهی گران به نزد تو آیم. زبیر گفت: 
مرا بگذار که به کوفه شوم [و فر‌ماندار آن باشم ] تا !گر نیازی‌پیدا 
کنی, بی‌در نگث با لشکری گشن به‌سوی‌تو رانم. علی‌فرمود: تا بنگرم. 


گویند: عبدالله بن عباس گفت: پس‌از کشته شدن عشمان. از مکه 
باز گشتم و به نزد علی رفتم و دیسدم که مفيرة بن شمبه با وی تنیسا 
نشسته است. سغیره از نزد وی بیرون رفت. به وی گفتم: این مرد به 
تو چه گفت؟ علی گفت: پیش از این بار به نزد من آمد و گفت: تو را 
بر گردن من حق فرمانبری و نیکخواهی است و تو یاد‌گار بازماندة 
پیشینیان بزرگواری. رای درست آمروزء کار فردا را استوار مي‌دارد 
و رای ویرانگ امروز کار فردا را پایمال می‌سازد. معاویةبن ابی- 
سفیان و عبدالله بن عامر و کار گزاران عشمان را بی سس کار های‌شان 
استوار بدار تا گزارش بیمت کردن ایشان به تسو رسد و مردم آرام 
گیر ند. آنگاه مر که ر! خواهی. ب‌کنار سا . من (علی) اٍ پذیر فتن 
اين پیشنپاد مفیره سر بر تافتم و گفتم: در دینم سستی نمی‌کنم و در 
کارم تن به پستی. نمیدهم . مفیره گفت: اگی گفته مرا نمی پذیری» 
هر که را می‌خواهیء برکثار کن و مماویه را به خود واگذار زیراوی 
مس‌دی کستاخج و کار کشته است. او در س‌اسن شام بزرگی [ سور یه. 
اردن» لبنان؛ فلسطین] کام‌واست و تو را در پاید ار داشتن او حجتی 
است زیرا عس نیز او را پایدار بداشت. من به مفیره گفتم: به‌خد! 
که حتی دو روز معاویه را بن سن کار نگذارم! آنگاه مفیره از نزد من 
بیرون رفت و من می‌دانستم که دوست می‌داشت که من لغزش کار 
باشم و از رای استوار خود بازگردم. اکنون؛ این بار» مغیره به نزد 
من آمد و گفت: پاد نخست» آنچه مي‌دانی به‌تو باز گفتم و تو سس از 
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رایز نی من برتافتی. پس از آن بپتر چنین دیدم که آنچه‌را می‌خواهی» 
اتجام دهی و ایشان را برکنار سازی و از کسانی یاری بجویی و به 
کار بی‌گماری که بدیشان اعتماد داری. خد! یار توست و تو را بس 
است و اینان از آنچه گمان می‌رود. شکوه کم‌تری دار ند. عبدالله پن 
عباس گوید: به‌علی گفتم: بار نخست مفیره نیکخواه تو بود و باردوم 
تو را گول زد. علی گفت: چرا نیکخواه من بود؟ گفتم زیرا معاويةین 
ابی‌سفیان و یارانش پی‌ستندگان این سرایند و اس تو ایشان را 
پایدار بداری» باك نداشته باشند که چه کسی فرمانروای مسلمانان 
است. ولی اگر ایشان را برکناد کنی» گویند: علی فی‌مانرانی را 
بی‌رایز نی مسلمانان به دست گرفت و عشمان را نیز او کشت. بی تو 
می‌شور ند و مردم شام و عراق را بر تو می‌شورانند. من از طلحة بن 
عبیدالله و ز بیر یز آسوده نیستم که بر تو بشور ند. من نیز رای میس 

که مماویه را پایدار بداری. اگر با تو بیمت کند» بر من باد که 
او را از خانه‌اش بر کتم. علی گفت: جز دم شمشیس به او ندهم! آنگاه 
این سروده را بر‌خواند: 

و ما میا ان یشبا یز عاجسن ‏ تاد لا ما مات انلس غرلبا 
یعنی: : برگی که نه از روی سستی فراز آید و من در کار خویش 
شش بایسته به کار برده باشم» تنگث نیست. 

من (عبدالله بن عباس) به علی گفتم: ای سرور خداگرایان» تو 
مردی دلیری ولی از کار های‌رزمی و شیوه‌های جپانداری چیزی نمی- 
دانی. نمی‌دانی که پیامبر خد! (ص) گفت: کار جنگت با نیسر نگت 
راست می‌شود؟ علی گفت: آری. به علی گفتم: به خدا که اگر گفتةً 
مرا به‌کار بریء ایشان دا بسه نرمی به آبشخور برم و به تصردستی 
بیرون کشانم و چنان‌شان رها سازم که همی به دنبالة کارها نگر ند و 
ندانند روی آن کدام سوی بود. این را چنان به‌خوبی انجام دهم که 
هیچ کاستی و گناهی دامن تو را نیالاید. علی گفت: ای پسر عباس» 
من به خرده گیری‌های کسانی مانند تو یا مماو یه هیچ پردایی ندهم . 
این عباس گوید: به علی گفتم: اندرز من بنیوش و به‌روستای خویش 
در «ینبع» شو و در را به روی خود بیند که عرپان تازشی بدین سوی 


۱۷۰۰ الکامل قی‌التار بخ 


و آن سوی کنند و آنگاه چجز تو د! نيابند و باژ به در خانه تو آیند. 
به‌خدا سوگند که اگر با این مردم به کار برخیزی, بی‌گمان فردا 
دشمنان و بد سگالانْ خون عثمان را به گردن تو انداز ند. علی گفتار 
مس! نپذپرفت و گفت: تو اندرز خود را بگوی ولی اگر نافر‌مانی تو 
کردم» تو همچنان فرمانبر من باش. گوید: گفتم: چنین کنم. آسازب 
ترین خواستة تو در نزد من» فیر‌مانیری توست. علی گفت: به شام رو 
که من تو را فرمانروای آن سامان ساختم. ابن عباس گفت: این‌رای 
درست نیست؛ مماویه مردی از امویان است و پسر عم و کارگزار 
عشمان است و من بیم آن را دارم که گردن مرا در برابر خون عشمان 
بز ند . گم ترین کاری که انجام دهد این است که مرا بهژ ندان افکند 
و از راه خویشاو ندی من با توء کارهای گران بر من بار کند. هرچه 
به گردن تو افتاده‌است» مرا نیز گریبانگیر گشته‌است. بپتر آن است 
که برای معاویه نامه نویسی و بر وی ببخشایی و او دا نویه دهی. 
علی گفت: نه. سوگند به خدا که هرگز چنین کاری, نخواهد شد! 


مقیره از آن پس می‌گفت: بسرای او نیکخواهی کردم و ون 
نپذ پر فت» به وی نیر نگث زدم. او بیرون رفت و په مکه پیوست. 


یاد جند رویداد 


در این سال یعتی ۶۵۶۵ م کنستانتین پسر هراکلیوس 
با هزار کشتی رزمی آهنگت سرزمین مسلمانان کرد و این پیش از 
کشته شدن عشمان بود. خداوند یادی بر ایشان گماشت و ایشان را 
به‌آب خفه‌کرد. کتستانتین رهایی‌یاقت و بهآیخست سیسیل شد. بر ای 
او کرمابه‌ای ساختند که به درون آن رفت و رومیان در پی وی روان 
شد ند و او را کشتند و گفتند: مردان ما را تابود کردی. ابوچمش 
طبیی چنین گفته است. 

این کنستانتین همان است که مسلمانان او را در جنگ صواری 
یه سال ۳۱/(«:* م شکست دان‌ند. مردم سیسیل او دا در گس‌مابه 
کشتند گر چه در پارء ساله رویداد» گوناگون سخنرانده‌اند. اگن ابوت 


رو بدادهای سال سی و پنجم هجری ۱۷5۰ 


جعشّر طبری کته بود که آن کشتی‌ما به آب اندر فرو شدند و تأبوه 
گشتند» این همان رویداد می‌بود زیر برخی گفته‌اند که این به سال 
۶۵۶-۵ رخ تموده است.. 


به‌روزگار خلیفگی عشان ایتان از جپان در گذشتند: اوس بن 
خولی انصاری» جلاس ین سوید انصاری از دورویان به‌روزگار پیامس 
خد! که دیرتر به خدا باز کشت و کارش به تیکی گرایید» حرث بن 
ثوفل بن حرث بن عبدالمطلب پدر ملقب به «بَیّه». حکم بن ابی‌العاص 
پدر مروان بن حکم و عموی عشمان (در پایان اين سال)» حختّان بسن 
مُنقد انصاری پدر یحیی بن حبان (به فتح حای بی‌نقطه و بای تك 
نقطه‌ای). عبدالله بن قیس بن خالد انصاری که برخی گفته‌اند در 
جنگت احد جان باخت» قَطبَة بن عامر اتصاری از حاضران عقبه از 
رزمندگان بدر» زید بن خارجة بن زید انصاری که پس از م‌گت‌خوه 
سخن گفت. مَعبّد ین عباس بن‌عبدالمطلب که در پاپان خلیفگی عشمان 
در افریقیه کشته شد. معیقیب بن ابی‌فاطمه از کوچندگان به حبشه 
که مپر‌دار پيامیس خدا (ص) بود و برضی گفته‌اند که به ساله ۸3 
۰ م در گذشت و این به‌روزگار رهبری علی بسود» مطیع بن اسود 
عدوی که روز گشودن مکه اسلام آورد» تعیم بن مسعود اشجمی کسه 
برخی گسویند روز «جنگت شتر» با مجاشم بسن مسعود کشته شد. 
عبدالله ين حَدّاقهٌ سپمی از بدریان که مردی شوخی‌گر بود» عبدالله 
ین ابی ربیمةٌ مخزومی پدر عم بن عبدالله سختسرا که به هنگام در 
میان گرفتگی عشمان» از یمن به یاری وی آمد. و از ستور فروافتاد و 
مسد» ابو رافع بردهُ پیامبر خدا (ص) که برخی گویند به روزگار 
رهبری علی درگذشت و این درست‌تر است. ابوَيُوَة بن ابی‌زهم 
عامری از عامر بن لوی از رزمندگان بدر» هاشم بن عتبةبن ر بیعه 
دایی معاویه که روز گشودن مکه اسلام آورد و مردی تیکوکار بود و 
ابودرداء که برخی گسویند:پس از عشمان پزیست ولی گفتة نخست 


در ست‌تر است. 


رو بدادهای سال سی و ششم هجری 
( ۶۵۶ - ۶۵۷ میلادی ) 


روانه کردن علی کارگزاران خود را 
ناسازگاری معاویه 


در اين سال علی کار گزاران خود را بسه شارسان‌ها گسیل کرد: 
عثمان بن حنیف را به بصسه عُمّارة بن شپاب را به کوفه (که او را 
کوچی به راه خدا اندر بود)» عبیدالله بن عباس را به یمن» قیس‌بن 
سمد را به مصر و سپپل بن حنیف را به شام. 

اما سپل پسن حنیف» او بیس‌ون رفت و چون به تبوك رسید» 
سوارانی با وی دیدار کر‌دند و پر‌سیدند: که باشی؟ گفت: فی‌ماندار. 
گفتند: بر کجا؟ گفت: بر شام. گفتند: اگر عشمان تو را کسیل کرده 
است. خوش آمدی و خوش باشی و اگر دیگری تو را فرستاده است» 
باز گرد. گفت: نشنیده‌اید چه روی داده است؟ گفتند: شنیدهایم. او 
به نزد علی باز کشت. اما قیس بن سمد» چون به ایله رسید» سوارانی 
با او دیدار گردند و به وی گفتند: که باشی؟ گفت: از گر یختگان 
عثمان» کسی را می‌جویم که بدو پناه برم و به پاری او در راه خدا 
بکوشم و پیروز گردم. گفتند: کیستی؟ گفت: قیس بن سمد. گفتند: 
روان شو. او روان شد و به مصس درآمد و مردم آن چنسدپن دسته 
شدنه : دسته‌ای همراهی همگان کردند و به کنار وی آمدند, دسته‌ای 
در خن تا گوشه گرفتند» دسته‌ای گفتند: اگر کشندگان عشمان کشته 


۱۷۶ الکامل فی‌التار بخ 


شوند» با شما باشیم» دسته‌ای گفتند: تا علی به یاران ما (کشندگان 
عشمان) آزار ن‌سانده‌است» همراهی وی‌کنيم (اینان با همگان بودند). 
قیس چگونگی را برای علی نوشت. 

اما عمان بن حنیف» روان شد و کسی او دا از رفتن به شم 
بصسه پاز نداشت و او دید که ابسن عامی در آنجا رای و خواستی در 
کار جنگت ندارد. مردم آن نیز چند گروه گشتند: گرو هی از آن‌س‌دم 
پیروی کی‌دند» گرو هی همر اه همگان گشتند و گرو هی گفتند: میب 
بیوسیم تا س‌دمان مدینه چه کنند و ما نیز چنان کنیم. ابا عمارءة بن 
شپاب» چون به ز باله رسید, طلحة بن خویلد را با او دیدار افتاد. او 
برای خونخوای عشمان بیرون آمده بود و می‌گفت: دریفا از کاری که 
بر من پیشی نگرفت ولی من آن را در نیافتم! بیرون آمدن او به‌هنگام 
باز گشت قمقاغ بن عمرو از یاری عشمان بود. چون عماره را با او 
دیدار افتاد, به وی گفت: بر گرد. که می‌دم چز قرما ندار خود کسی را 
نمی خواهند. اگی سس بر تأبی» گردن تو را یز نم. عماره بر گشت و 
گزارش به علی باز گفت. عبیدالله بن عباس رهسپار یمن شد و در 
آنجا پعلی بن منیه همه چیز را از باژ و گزیت و ساو گرد آورد و با 
خود به مکه برد و عبیدالله به یمن درآمد. 

چون سل بن حنیف از شام باژ گشت و گزارش‌ها به علي رسید. 
او ژ بیر و طلحه را قر‌اخواند و گفت: آنچه به شما هشدار می‌دادم» 
روی داده است. آثچه را روی داده است» جر پا ریشه‌کن کردنش 
نمی‌توان رام ساخت. آشوبی آتش مانند است که هرچه بیش ‌تر در آن 
دمند» بیش‌تی زبانه کشد. آن دو به او گفتند: به‌ما دستوری ده که از 
مدینه بیرون رویم که یا فزونی جوییم و یا ما را به خود واگذاری. 
علی گفت: سررشتهة کار به استواری در دست می‌گیرم و تا جایی که 
بپاید. بر آن تاب می‌آورم و اگر چاره‌ای نیابم» واپسین درمان داغ 
است. 

برای ابوموسی اشعری و معاویه نامه نوشت. ابوموسی بای 
وی گزارش نوشت‌که مردم کوفه بیمت‌کرده‌اند و فرمانبر ند. گزارش 
نوشت و فرا نمود که چه كساني رویدادها را خورش نمي‌دار ند» چه 
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کساتی خر‌سندند و چه کسانی میان این و آن؛ چنان روشن که گویی 
علی خود آن را از نزديك می‌دید. فی‌ستادة علی به نزد ابوموسی به 
کوفه» معبد اسلمی بود و فر‌ستاده‌اش به نزه مماویه به شام. سبره 
جستی. او بر معاویه درآمد ولی معاویه هیچ پاسخی به وی نداد. هر 
بار که خواستار پاسخ روشن می‌گشت. معاویه بر ان سروده چیزی 
نمی‌افزده؛ , ر ر ‏ 5 ۲ 
آیم اداتة حصنر آو فا پیلری حن با شن و سا تشت‌الجزلوالضیرما 
قی چار کم و ابنکم اد کانْ مَمَتَلة شنماء بت الاضداغ و اللمما 
آغْیَا المَسْوذ پبّا و السَیَدونّ قلمْ یوج لتا غیزئا مولی و لا حکما 

یعنی: مانند باره‌ای آهنین بر پای باش» با دست من آتش جنگی 
را برافروز که هر خشك و تری را بسوزاند. این از راه خونخواهی 
همسایه‌تمان و پسرتان باشد ژیسرا کشتن او دردی جانکاه بود که 
گیسوان و موهای فروهشته بر بناگوش را سپید ساخت. فی‌ماثبران 
و فی‌ماتی‌داران در اين کار به ستوه آمدند و برای ما جز خودمان 
سرور و داوری به‌جای نماند. 

چون سومین ماه از کشته شدن عشمان سپری شد. معاویه در ماه 
صفر /اوت ۶۵۶ م مردی از بنی عبس به‌نام قبیصه دا فراخواند و 
توماری مر گرده به وی داد که‌عتوانش چنین بود: از معاویه به‌علی. 
به‌وی گفت: چون به مدینه درآیی پایین تسومار به دست گیر. به او 
سپرد که چه کند و چه گوید. فرستادة علی را با او بر‌گرداند. هردو 
بیررون آمدند و در ماه ر بیع‌الاول/ سپتامبر ۶۵۶ م به‌مدینه رسید ند. 
عبسی»چنان که وی را سپس ده سودند» به مدینه درآمد و تومار برت 
اقر اشت. مردم از پی وی روان گشتند و دانستند که معاویه پر‌خارش 
روا می‌دارد. فی‌ستاده فراژ آمد و تومار به دست علی داد. علی ممیر 
آن بر گر فت. ولی در آن هیچ تامه‌ای ندید. به فر‌ستاده گفت : پشت سس 
چه داری؟ پيك پر‌سید: آیا من زینمپار دارم؟ علی فرمود: آری؛ پیك 
راتمی کشند. فر ستاده گفت: پشت سی خود مردمی دا به‌جای هشتم 
که جز به خون در برابر خون تن در نمی‌دهند! علی گفت: از چه‌کسی؟ 
پيك پاسخ داد: از شاهر کت گردن تو. من شصت‌هزار مرد سالخورده 
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را پشت سر گذاشتم که در زیر پیراهن عشمان گریه همی کنند چه 
این پیراهن را در برابی ایشان برافراشته‌اند و بسر تخت سخنوری 
مز گت دمشق پوشاندهاند. علی فر‌مود: آیا خون عشمان را از من میب 
جویند؟ نه من داغدیده۱م؟ نه به سان عثمان خونی به گردن دیگران 
دارم؟ بار خدایا. من پاکی خود از خون عشمان را به درگاه تو فراز 
می‌آورم! به خدا سوگند. کشندگان عشمان گر یختند و ناپدید گشتند 
و جز به خواست خدا کاری از دست کسی بر نیاید, چه خدا هی کاری 
را بخواهد. آن را فرو گیرد. از نزد من بیرون رو. پيكث پر‌سید: 
زینپار دارم؟ علی فرمود: زینپار داری. عبسی بیرون آمد و سبئیان 
فریاد بر‌آوردند: این سگت فرستاده سگان است. او را بکشید! مرد 
فریاد کشید: ای خاندان مضر! ای خاندان قپس! به اسپ و نیزه رودی 
آورید! به خدا سوگند می‌خورم که اين گستاخی دا چبار هزار مد 
اخته به‌شما باز گردانند. بنگرید تا خایه‌داران و سوارگان چند باشند! 
مرردم بر او تاختند ولی مضریان به پاسداری او بر‌خاستند. به او 
می‌ گفتند : خاموش باش. او می‌گفت: نه به‌خدا سو گند که اینان هر گن 
رستگار نگر‌دند. آن بیم که بر ایشان ممی‌ر فت » قرا رسید. آنچه از آن 
می تی سید ند : بر سر‌شانْ فرود آمد . به خشدا سو گند» کار های‌شان بس 
پاد رقت و بادشان رو نشست و به خندا سوگند که روز را به شب 
نیاوردند تا خواری در چپره‌های‌شان پدیدار گشت. 

مردمان مدینه می‌خواستند رای علی را در پاره مماویه بدانند و 
آگاه گردند که او چه‌گونه جنگیدن با خداو ندان قبله (مسلمانان) را 
روا خواهد داشت. آیا بدان دست خواهد یازید یا از کار دست‌خواهد 
کشید؟ بدیشان گزارش رسیده بود که پسرش حسن او دا به رها 
ساختن مردم و نشستن در خسانه فر‌اخوانده است. زیاد بسن حنظلهة 
تمیمی را به پیش راندند زیرا وی همواره در نزه علی به‌سس می ب‌د. 
لختی که در نزد وی نشست. علی به‌وی فر‌مود: زیادا ساز و برگت 
بر گیر. پر‌سید: برای چه کاری؟ فی‌مود: برای پیکار با شامیان. زیاد 
گفت: پر و در نگت شایسته‌تر است. آنگاه این سروده [از چکامة 
زهیر بن ابي شلمَی مرّنی] ب‌خواند: 
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و من لم یصانع فی أمُورٍ کثیرة شرس بائیابرو بوطاً بیشتم 

بعشی : : هر کس در بيشیتة کارهای زندگی به ساژکاری و آسانت 
گیری نگراید. او را با دندان‌ها بجوند و با سم‌ها فرو کو بند. 

علی این گفته بی زبان راند و انگار که روی سخن با وی نداشت: 
نقی تجت الق الک و ضارم و آیفا خمتا حمیاً تجَبِك المظالم 

یعنی: هرگاه که دل پاك و شمشیر تیز و بران و سری از بیداد 
برتابان باهم گرد آوری؛ رنج و بیدادگری‌ها از تو پ‌هیز کنند و دود 
شو ند. 

ژیاد بیرون آمد و دید که سردم آمسدن او دا می‌بیوسند. به او 
گفتند: پشت سر چه داری؟ گفت: شمشیر ای مردم! اينك دانسشند که 
علی چه خواهد کرد. زبیر و طلحه از او دستوری خواستند که به مکه 
رو ند و عمره گزارند. علی به ایشان دستوری داد. این دو کوچید ند 
و به مکه پیوستند. علی پسرش محسد بن حنفیه را ق‌اخواند و 
پرچم سپاه خود را به وی سپرد؛ عبه‌الله بن عباس را بر پال راست. 
عم بن اپی‌سلمه یا عمرو بن سفیان‌بن عبدالاسوه را بر بال چپ ایو 
لیلی بن عس‌بن جراح بر‌ادرزادة ابوعبیدةین جراح را بر پیشاهنگان 
و قَتّم بن عباس را به جانشینی خود بر مدینه گماشت. از آنان که بر 
عشمان. بیرون آمده بود ند » هیچ‌کدام را به کاری بر تگماشت. . به‌قیس, 
پن سعد و عثمان بن حنیف و ابوموسی اشمری نامه توشت که مردمان 
را به جنگت شامیان برانگیز‌ند. مردمان مدینه را به تسرد با ایشان 
خواند و فرمود؛ فر‌مانبری از خدا ماية استواری کار شماست, از او 
فر‌مان برید و رخ برمتاپید و آن را تاخوش ندارید. به خدا که چینن 
کنید پا خدا سروری اسلام دا از میان شمابیرون برد و هرگز به شما 
باز نگرداند تا بدان درپیچد و آن را در میان گیرد. به چالش با این 
مردم بیرون شوید که می‌خواهند کار گروهی شمارا از هم بدر ند 
شاید خدا به نیروی شما آنچه دا م‌دم در هر کنار و گوشه به‌تباهی 
کشانده‌اند» به سوی بمپبود رهنمون گردد. شما نیز آنچه بس خود 
بایسته می‌دانید» بگزارده باشید. 


۱۷۵۸ الکامل فیالتار خ 
[وازة تازه بدید] 


خرتبا: به فتح خای نقطه‌دار و سکون رای و فتح نون و بای تك 
نقطه که در پایان آن الف است. 


آغز کار جنکت شتر (جمل) 

در همین میان که ایشان‌س گرم آماده‌سازی برای پیکار با شامیان 
بودند» گزارش آمد که زبیر. طلحه. عايشه. مکیان و کسانی همسان 
ایشان شیوه دیگر گرده‌اند و راه تاساز گاری می‌پو یند . علی مس‌دم را 
از این پیشامد آگاه ساخت و گفت که زبیر و طلحه با عسايشه از 
ف‌سانر‌وایی وی به‌خشم آمدها ند و مر دم را به بمپسازی می‌,خو انند. 
به‌ایشان گفت: تا هنگامی که بیم پراکنده شدن و از بیان رفتن 
همبستگی شما نباشد, در نگث خواهم ورزید و اگر ایشان دست کوتاه 
بدار ند» به ایشان دست نخواهم یازید و بدانچه به‌من رسد» بسندگی 
خوآهم سز‌ید. 

آنگاه به وی گزارش رسید که اینان آهنگت بمس گرده‌اند. از 
این کار شاد شد و گفمت: کوفه ماندگاه مر‌دان عرب و خساندان‌های 
بزرکت ایشان است. عبدالله بن عباس به وی گفت: آنچه تو را در 
این زمینه شاد می‌سازد. مرا ناخوش می‌دارد. کوفه سراپردة ممپتران 
شرب است و تیرومتدی مد آن» چنین کسانتی را واپس می ز ند؛ 
هنوز دراین شمپس کسانی هستند که چشم آز مندی بدین کار دار ند و 
بدان دسترسی نمی بینند. چون چنین باشد. این گونه کسان بر هر 
کس که آهنگت خواست؛ ایشان کند بشورند تا جوش و خروش کار 
قرو نشانند. 

علی فرمود: کار بدان می‌ماند که تو می‌گویی. او برای رفتن به 
جنگت ایشان آماده گشت و مردمان مدینه را به‌کارزار برشوراند ولی 
ایشان سنگینی نمودند. کمیل نخعی را به نزد عبدالله پن عمی فی‌ستاد 
که او را به‌نزديك وی آورد و علی او را فراخواند که با وی به‌جنگت 
بیرون آید. عبدالله گفت: من یکی از مردمان مدینه‌ام. ایشان بدین 
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کار درآمد ند و من هم در آندم. هر ژمان که به جنگ بیرون آیند» 
همراه ايشان بیرون آیم و اگر فرو نشینند» واپس نشیتم. علی گفت: 
میا پذرفتاری پیاور. عبدالله گفت: نکنم. علی فرمود: اگر نه این 
بود که می‌دانم از خردی تا بزرگی کژ‌خوی بوده‌ای» مرا به‌گونه‌ای 
دیگ می‌یافتی. او را رما کنید که من پذرفتار وی‌ام. ابن عمر به 
مدینه بازگشت و مردم همی گفتند: به خدا که تمی‌دانیم چه کنیم. 
این کار در دید ما آشفته کشته است؛ می‌مانيم تا به‌روشتی گر‌اید. 

عبدالله بن عمر همان شب از مدینه بیرون شد و پیش از رفتن» 
ام کلثوم دخت گرامی علی و همسی عمس بن خطاب را از آهنگث خود 
آگاه ساخت و بدو گفت که از مردم چه شنیده است و اینك بسرای 
عمره گز‌اردن بیرون می‌رود و فر‌مانبری علی راء جن در بارة روانه 
شدن به نبرد مسلمانان؛ به گر‌دن دارد. علی شب دا به پگاه رساند و 
به او گفته شد که: دوش کاری گران‌تش از نافر‌مانی زبیر و طلحه و 
عايشه و معاویه رخ نمود. گفت: آن چسه باشد؟ گفتند: ابن عم به 
سوی شام رهسپار گشت چه به بازار آمد و ستور سواری و مسردان 
کاری آماده ساخت و برای هی راهی راهنمایی جست و پیرون رفث و 
مر‌دمان به‌هم برآمدند. ام کلثوم دخت علی این گز ارش‌ها شنید و به 
نزرديك پدر آمد و گزارش درست به وی داد. جان علی آرام یافت و 
او به مردم فر‌مود: به خانه‌های خود روید که نه دخترم درو غ گوید نه 
عبدالله بن عم به وی درو غ گفته است. به خدا که عبدالله به نز ديكت 
من استوار داشته است. مردم پاز کشتند. 

انکین؛ فراهم آمدن ایشان در مکه این بود که عایشه به هنگام در 
میان گرفته بودن عنمان. به سوی مکه شده بود. آنگاه از مکه به‌در 
آمده آهتگگ مدینه کرده بود. چون به «سَرف» رسید» مردی از دای 
مبایش از بتیلیث به نام عبید پن ابی‌سلمه (همان پسسن ام کلاب) را پا 
وی دیدار افتاد. عايشه پر‌سید: کار به کجا کشید؟ مره گفت: عشمان 
کشته شد و مردم هشت روز درنگث ورزیدند. عايشه پر‌سید: پس از 
آن, چه کردند؟ مرد گفت: بر بیمت علی گرد آمدند. عایشه گفت: کاش 
آن بر اين افتد (آسمان پر زمین فرود آید) اگر کار بی اين مرد آرام 


۱۳۰ الکامل فی‌اثتار بخ 


گیرد! مسا ب‌گردانید» بر‌گردانید! به مکه بازگشت و همی گفت: به 
خدا که عثمان دا به ستم کشتند! به خدا که خواهان خون او گردم! 
مرد به عايشه گفت : چرا چنین می‌گویی که تو خود نخستین کس بودی 
که به کورفتاری در برابی وی پرداختی؛ تو خود بودی که همواره 
عايشه گفت: نخست از وی خواستند که به راه خدا باز گردد و سپس 
خونش ریختند. این گفته که اکنون می‌گویم. از گفتار نخستیتم بپتر 
است. این ام کلاب رو با عايشه آورد و گفت: 
قمئك البَدَاد و منك الفیتن و منك الوَیاخ و ماب المَعلن 
و آنت آسَدت بقثل الاتام و قلت لا انه ده کش 
وم یط السَمّف من فوقتا وم یتیب شَنشتا و القَمَن 
و قد بایع التاس ذاتنزا یٌزیل الشبا و یقیلم الضَْمَن 
و یلیس جرب آفوایبا و امن و فی یثل من قد عَدز 

یهنی: از تو بود که پشیمانی آغاز گشت و از تو بود که دگر گون 
سازی پدید آمد. از تو بود که باد وزیدن گرفت و از تو بود که باران 
آغاز به باریدن کرد. تو فرمان دادی که رهبر ما را بکشند و تو بودی 
که گفتی : «او از دین اسلام بگشته است». اينك آگاه باش که در 
کشتن وی. ما فرمان تو را به‌کار بستیم. کشند؛ او از نگاه ما کسی 
است که فرمان کشص او را داده است. نه آسمان از فرازمان بر زمین 
فرود افتاد و نه خورشید و ماه بگ‌فتند. مردم با مرد استسوار و 
فرزانه‌ای پیمان فرمانبری بستند که آلودگی‌ها می‌زداید و کژی‌ها 
راست. می.کند و برای جنگت جامه بایستة آن می‌پو شد . آن که پیمان 
خود. را استوار بدارد. نه مانند آن‌کس استکه آن را بشکند و پایمال 
ساژد. 

او به که باز کشت و آهنگت «حجر» کرد و خود را در آن پوشیده 
داشت. مردم گرد او را گرفتند و عايشه بانگث برآورد و گفت: اي 
مردم» شورشگر‌ان شارسان‌هاي دور و آبیاران و بردگان مدینه دیروز 
گرد اين مردٍ به ستم کشته را گرفتند و او را نکوهید ند که جوانان 
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کم‌سال را به‌فرمانداری پر‌گماشته است. پیش از او نیز چنین کسان 
به‌فرما نداری رسیده‌بودند. جاهایی را که او پاسگاه خود ساخثه بود» 
از او خواستار شدند و او از آنبا دست. کشید و به‌ایشان واگذاشت. 
چون به زیان وی نمودار و ببانه‌ای به دست نیاوردند, آغاز به 
پر‌خاشگری بر وی شبادند» خضون پاس داشته را ریختند» شبپر پاس 
داشته ر! پی سپر نابه‌کاری خود ر‌دند» ماه پاس داشته را پایمال 
ساختند و دارایی‌های پاس داشته را به تاراج بسن ۵ تشگ . به خدا که یل 
انگشت عشمان از همه آئپا (به‌گو نه‌ای که سر اس ژمین را پر رده 
باشند)» پمپش است! به خدا ای آتچه را پر او گر‌فتند, گناه بود, او 
از آن پاك شد چنان که زر از خاك و جامه از شوخ پاك شود زیرا او 
را در خرن پاکش قرو بر‌دند و شست‌وشو دادند. 

عبدالله ين عاس حض‌می فی‌ماندار مکه از سوی عشمان گفت: 
اينك من نخستین خون‌خواه وی‌ام! او نخستین کس بود که فراخوان 
عايشه را پاسخ گفت. امویان که پس از کشته شدن عشمان به مکه 
گر‌يخته بودند» دنباله‌رو او گشتند و سر بلند کردند. نخستین بار 
در حجاژ به سخن پرداختند و سمید بن عاص و ولید بن عقبه و دیگ 
امویان دد پی ایشان شتافتند. عبدالله ين عاسس از بصره با دارایی 
های هنگفت به ایشان پیوست و یعلی بن‌امیه (پسر منیه) از یمن فر از 
آمد و ششصد هزار درم برای ایشان آورد. او در «ابطح» چادر ژد. 
زبیر و طلحه از مدینه فراز آمدند و با عايشه دیدار کس‌دند. زن 
پی‌سید: پشت سس چه دارید؟ گفتند: گروهی آشویگ از بیابا نگردان 
و آشفتگان مدینه دا دیدیم و با س‌دمی سر‌گردان دیدار کرديم که نه 
راستی و درستی را می‌شناختند» نه کی و کاستی را می نکو هید ند و 
نه خود را پاس می‌داشتند. زن گفت: به سوي این آشو بگر ان بشتا بید. 
گفتند : به‌شام رویم. اآبن عاس گفت: معاویه شام را برای شما نکه 
می‌دارد؛ به سوی بصره رهسپار شوید که مرا در آن پروردگان و 
داراپی‌هاست و سردم آن گرایش به طلحه دار ند. گفتند: خدا تو را 
زشت کناد! تو نه آشتی‌جوی بودی نه پیکار گر. چرا ماندگار نشدی 
که به تو پشتوان يابیم و سپس به‌کو فه شویم و سروسامان این‌س‌دمان 
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بر هم آشو بیم ٩‏ او پاسخی شایسته نداشت که به‌ایشان دهد. اژ این‌رو, 
رای‌شان بر بصره آرام گرفت. به ژن گفتند: مدینه را رها کنیم‌زیرا 
در این شپر برای خود هساهانی دیدیم که تأب فر‌ماترانی آشو بگر ان 
را نداشتند. به شمری از دست رفته می‌رویم که مردم آن در پرآین 
ما از پای‌بند بودن به پیمان علی سخن خواهند گفت و تو ایشان را 
مانند مردمان مکه برخواهی شوراند. اگر خد! کارها را به سامان 
آورد, همان باشد که ما خواهان‌آنيم وگ نه کوشش خود به‌جای آورده 

عايشه فراخوان ایشان پذیرفت. از عبدالله بن عس خواستند که 
همراهی ایشان کند ولی او تن زد و گفت: من از مر دمان مدینه‌ام؛ 
چنان کنم که ایشان کرد ند. او زا به خود واگذ‌اشتند. 

زنان پیامبر(ص) با وی آهنگگ مدینه داشتند ولی‌چون اندیشه‌اش 
بگردید و به بصره گرایید, از آن واپس کشیدند. حفصه خواست با 
او رهسپار شود که برادرش عبدالله بن عمر وی را بازداشت. یملی 
بن‌امیه ششصدشت و ششصدهزار درم به‌ایشان داد و عبدالله ین‌عامی 
دارایی فی‌او ان در دسترس ایشان گسذاشت. آوازدهنده عايشه آواز 
داد: مادر خداگرایان و زییر و طلحه آهنگث بصره دار ند؛ همر گس 
می‌خواهد اسلام را ثیرو دهد و با خون‌آشامان درستیزد و خونخواهی 
عشمان کند و ستور سواری و ساز و برکث نداردء فراز آید. ششصد 
تن را بر ششصد شتر سوار کردند و در سپاهی با هزار مرد جنگی 
روانه شدند. برخی گویند: تنبصد تن بودند. اینان از مکیان و 
مدینیان بودند. مردم به ایشان پیوستند و شمارشان به سه هزار مرد 
جتگی برآمد. ام الفضل مادر عبدالله بن عباس مردی از جمپینه به‌تام 
ظفر را مزد بخشید و او را فرمود که به‌نزد علی شتابد و گزارش 
کار ها به وی دهد. ظفشر آمد و تام او را به علی داد. 

عايشه با همراهان‌خود از مکه رهسپار گشت.چون‌از شپر بیرون 
رفتندء مر‌وان ین حکم اذان گفت و آنگاه فراز آمد و بر سر ز بیر و 
طلحه ایستاد و گفت: بر کدام‌يك از شما به‌نام «سرور خداگرایان» 
درود گویم؟ کدام‌يك به پیشنمازی درایستید؟ عبدالله بن زبیر گفت: 
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بر ابوعبدالله یمنی زبیر؛ بحمد بن طلحه گفت: بر اپسومحمد یعتی 
طلحه. عايشه کس به نزه مروان فسررستاه و گفت: آیا می‌خواهی در 
میان ما جدایی افکنی؟ باید خواهرزاده‌ام عبدالله بن ژیس پیشتماز 
مردم باشد. برخی گویند: نه چنین بو بلکه عبدالرحمان بن عتّاب 
بن آسید پیشنمازی کرد تا کشته شد. مماذ بن عبید پیوسته می گفت : 
به خد! که اگر پیروز هی شد یم » کارمان به کشتار همد‌گر می کشید 
زیرا نه زبیر کار فرمانرانی را به طلحه و امی‌گذاشت و ته طلحه 
به ژ پیس. 

مادران خداگرایان (زنان پیامبر) تا ذات‌عرق عایشه را پسواز 
گردند و در آنجا به زاری بی اسلام گریستند. دیده نشد که بیش از 
آن روز مردان و زنان گریستار در يك‌جا فراهم آیند. از این‌رو آن 
روز را «روز شیون» خواندند. چون به ذات عرق رسیدند» سعید بن 
الماص را با مر‌وان بن حکم و یار ان وی دیدار افتاد. او گنت: کجا 
می‌روید» خونیان خود را بر پشت اشتران به دنبال خود به کجا می 
کشانید؟ (عايشه و زبیی و طلحه آلودهٌ خسون عشمانند). ایشان را 
بکشید و به‌خانه‌های خود باز گردید. گفتند: می‌رويم تا شاید همه 
کشندگان عشمان را بکشیم. سعید با ژبیر و طلحه تبی کرد و گفت: 
با من راست بگویید؛ اگر پیروز شدید. فر‌مانروایی دا به دست که 
می‌دهید؟ گفتند: به‌هريك از ما دوتن که مردم او را بر‌گزینند. گفت: 
باید به پسران عشمان دهید که شما به‌خواستن خون او بیرون آمدید. 
گفتند: پیران س‌اجسران را رها کنیم و فرمانرانی را به بی‌پدران 
دهیم ! سعید گفت:می بینم که من گوشندء راه بیرون آوردن خلیفگی 
از خاندان بنی عید متافم. او بازگشت و عبدالله بن ضالد پن اسید 
همراه وی. مفيرة بن شمبه گفت: دای درست همان است کسه سعمید 
گفت؛ هکس از مردم ثقیف که در اینجا باشد, باید بازگردد. او به 
دنبال بازآمد و آنان با ولید و ابان (پسران عشمان) رهسپار گشتند. 

یملی بن امیه اشتری به نام «عسکر» که به هشتاه دینار خریده 
بود» به‌عايشه داد. ذن سوار آن شد. برخی گویند: نه چنین بود که 
اشتر را مردی از عَریته به وی بخشید. 





۱۳4 الکامل فیاتار بخ 





مد عرنی گوید: يك روز که من سوار بر اشتم ره می‌پیمودم» 
کاروانی در برابر من پدیدار شد و سواره‌ای از آن‌میان گفت: شرت 
را می‌فروشی؟ گفتم: آری. گفت: به چند؟ گنتم : به‌هزار درم. گفت : 
آیا دیوانه‌ای؟ گفتم: چرا دیوانه باشم؟ به خدا سوار بر آن از وی 
رستم. گفت: اگر بدانی آن را یرای که می‌خواهیم! برای مادر خداب 
گرایان عایشه! گفتم: آن را رایگان بستان. گفت: نسه چنین باشد 
بلکه با ما به نزد کاروان آیی تا تو را اشتر و درم‌هاپی چند بخشیم. 
گوید: باز گشتم و آنان‌اشتری «میری» [وابسته به مَسرة بن‌خیدان‌ز نی 
از اعراب یمن که اشت‌انی بی‌اندازه تیز تكه می‌داشت ] پا چپارصد 
یا ششصد درم به من دادند و گفتند: ای بر‌ادر عر ینه, آیا راه‌شناس 
باشی؟ گفتم :ر اه‌شناس تر ین م‌دسم . گفتند: پس با ما بیا. من با ایشان 
روانه شدم و بر هیچ دره یا جایگاهی نگذشتم جر که نام آن را از من 
پر سید ند. سرانجام به «حوآب» رسیدیم و سگان آن در برابر ما پارس 
گ‌دند . گفتند: این آب را چه نام باشد؟ گفتم: آب حو آب. عايشه با 
بلند تر پن آو ای خود فریاد کشید: همگی خداراییم و همگی بدو باز 
می‌گرديم (بقره/۱۵۶/۲). من همان زنم. يك روز که زنان پیامبر 
خد | (ص) در نزد او بودند» شنیدم که گفت: «ای کاش می‌دا نستم 
کدام تان گر فتار پار س گردن سگان حوآپ خواهد شد!» آنگاه گردن 
شتر خود را فروکوفت و آن دا خواباند و گفت: مرا باز گردانید» به 
خدا من خداو ند آب حوأبم. عبدالله بن زبیر به زن گفت: درو غ می- 
گوید. آنان يك شبانه‌روز بر سر آن آب ماندند. این ژبیر همی پا 
فشاری ورزید و آن ذن همی کوشید که باز گردد. سرانجام به وی 
گفت: بگریزید» بگسریزید که علی بن ابی‌طالب فرارسید! آنگاه 
رهسپار بمسه شدند. چون به پیرامون آن رسید‌ند. عمیر ین عبدالله 
تمیمی با ایشان دیدار کرد و گفت: ای مادر خداگرایان» تو را به‌خدا 
سوگند می‌دهم که امروز بر مرردمی فرود آیی که به‌نزديك ایشان پیات 
و پیام تفی‌ستاده‌ای. ابن عاس (عبدالله) را پا شتاب روانه کن زیرا 
او را در بصره پروردگانی است. باید که او به نزد ایشان رود و 
ایشان با سردم دیدار کنند تا تو قی‌از آيی و بدانند به چه کاری 
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آمده‌ای. عايشه او را فرستاد و او نپان به درون بصره خزید و به 
نزد آن کسان رفت. عايشه با مردانی از بمریان و با احنف بن قیس, 
و صبّرءة بن یمان و مانندان ایشان به نامه نگاری پرداخت و در حفیر 
ماندگار گشت و پاسخ‌ها را همی بیوسید. 

چون این گزازش به مردم بصره رسید. عشمان بن حنیف کس در 
پی همران بن خصین فی‌ستاد که پيرفتةُ توده‌های مردم بود و او را 
همراه ابوالاسود دئلی ساختکه رهبری‌انديشة ویژگان (فر‌میختگان) 
به دست داشت؛ به این دو گفت: به نرد این زن روید و کار وی و 
همراهانش را جویا شوید و از آن آگاه گردید. این دو بیرون آمدند و 
در حفیر به تزديك عايشه رسیدند. ژن دستوری داد که درآیند. این 
دو به درون رفتند و درود دادند و گفتتد: فرماندارمان ما را کسیل 
گرده است که خواستهٌ تو را بپر‌سیم؛ آیا ما را آگاه می‌سازی؟ عايشه 
گفت: مانند من کسی به فرز ندان خود گزارش نمی‌دهد. بدانید که 
آشو بگر ان و راندگان قبیله‌ها بی بارگاه پیامبر خدا (ص) تاختند و 
در آن کار های بی‌پیشینه پدیدآو رد‌ند و تازمرسید گان‌را در آنجا پناه 
دادند و سزاوار تشرین خداو ند و پیامبرش گشتند و از آن گذشعه. 
رهیر مسلماتان دا بی‌آنکه دست به خسون کسی آلوده باشد و بی‌آنکه 
انگیزهای داشته باشند. کشتند و خون پاس‌داشته را ریختند و پایمال 
کردند و دارایی و شبر و ماه پاس داشته را پایمال ساختند. من در 
میان مسلمانان بیرون آمدم تا ایشان‌ر | آگاه‌سازم که اینان‌چه کردها ند 
و س‌دمی که در پشت سر مایند» چه‌گونه روزگار می‌گسذرانند و چه 
می‌خواهند و سزاوارشان این است که چه کنند تا این داستان به 
بپبود رسانند. « بیش تر گفتار های در‌گوشی ایشان هوده‌ای ندارد جز 
کسی که فرمان به هزینه کردن دارایی در راه خدا دهد یا دیگران را 
به نیکی فراخواند یا به بسازی میان مردمان وادارد و هر کس چنین 
کار‌ها به بویةٌ خر‌سندی خدا کند» او را پاداشی گران دهیم» (نساء/ 
۴+ این است آن کار خوب که بدان می‌خوانیم و آن کار بدی 
که از آن باز می‌داريم. 

عم‌ان و ابوالاسود از نزد وی بیرون آمدند و به‌نزد طلحه رفتند 
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و پر‌سید ند: تو را چه انگیزه‌ای به اینجا کشانده است؟ گفت: 
خونخواهی عشمان. گفتند: مگر با علی بیمت نکردی؟ گفت: بیمت 
کردم و شمشیر بر گردنم بود. ار علی کشندگان عشمان درا به ما 
سیارد» او را از کار بر‌کنار نکنیم (اگی به ما می‌سپرد» او را بر‌کثار 
نمی‌کر دیم ). آنگاه به نزد زبیر آمدند و چنان گفتند که به‌طلحه گفته 
بودند و آن شنیدند که از وی شنیده بودند. آن ده به زد عثمان بن 
حنیف باز گشتند. آو ازدهنده آن زن آواژ داد که مردم رهسپار شوند. 
آن دو بر عشمان درآمدند و ابوالاسود پیش از عم ان به سخن گفتن 
پرداخت و سرود؛: 

یا این ختیف قد أتیت قالفر و طاعن القوع و جالدوَ اصبر 

و ابر لسع مُستلیماً و شقی 

یعنی : : ای پسی حنیف» بر تو تاختند پس هشدار باش. با این 
مردم با شمشیر و نيزه کار کن و چالاك باش و بردباری کن؛ در 
برابر ایشان زره پوش و خود بر سر و دامان بر کم زده پدیدار شو. 
۵7 سوگند به کر دگار کمبه که آسیای اسلام به‌گرردش درآمد؛ 
بنگرید بر خون چه کسی خواهد چرخید. عمران گفت: آری به خدا 
که ثس‌دی دراز با شما در پیو ندد. عشمان گفت: ای‌عمران» رای‌در ست 
با من بگوی. عمران گفت: کناره‌گیر که من فرومی‌نشینم. عشسان 
گفت: بلکه ایشان را می‌رانم تا سرور خداگرایان فراز آید. عمران 
به‌خانه‌اش باز گشت و عشمان به‌کار خود پرداخت. هشام ين عاس به 
نزد وی آمد و گفت: این کاری که تو در پی آنی» به مس نوشتی بدتر 
از آنچه می‌پنداری. دچار گردد. اين شکافی است که به هم نیاید و 
شکستی است که بمپسازی نپذیرد. با ایشان مبر‌بانی کن و آسان بگیر 
تا فی‌مان علی فی‌ارسد. عشمان نیذیرفت و در میان مردم آواژ داد و 
قر مودکه جنگت‌افزار بپوشند. سردم در مزگت فراهم آمد‌ند. او فی‌مود 
که مردم ساز و برگت و جنگد‌افزار بر‌گی ند و آمادهٌ پیکار گی‌دند. 
مردی را راست کرد که به تر فند خود را قیسی و کوفی قرانماید. مرد 
بی‌خاست و گنت: اي می‌دم » همانا من قیس بن عقدیة جمسی ام. اگن 
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این کسان از ترس به اینجا آمده‌اند» از شبری روی‌گردان شده‌اند که 
مر غ در آن آرام و آسوده است و اگر به خونخواهی عشمان آمده‌اند. 
ما کشندگان او نیستیم. از من فرمان برید و ایشان را به همانجا که 
اژ آن آمده‌اند» بر گردانید. اسود ين س‌یع سعدی گفت: آیا گمان 
می‌بر ند که ما کشندگان عشانیم؟ همانا آمده‌اند که از ما بی‌ای کینه 
کشیدن از کشندگان عثمان یاری بجویند و از دیگران نیز کمتث 
بگیی نده. می‌دم بر او سنگت پراندند و عشمان دانست که ایشان در 
پصس ه یاورانی دار ند. او دل شکسته شد. 

مايشه با همرامانش فراز آمد تا به رد رسید. آنان از بالای 
آن درآمدند و ایستادند تا عشمان و پار انش فقس ‌ارسید ند. از مردم 
بصره کسانی که می‌خواستند آن ژزن را همراهی کنند» به زد وی 
رفتند. مردمان در مربد گرد آمددند. طلحه آغاز به سخن کرد. او در 
سوی راست م‌بد بود و عشمان در سوی چپ آن. مردم خاموش گشتند 
و بدو گوش سپردند. طلحه خدای را سپاس گفت و او دا ستود و از 
عشمان یاد گرد و برتری او را یادآور شد و گفت که خون او به‌ناروا 
ريخته شده است. او خواستار کینه کشیدن به سود وی گشت و مردم 
را بدین کار پرآقالید. زبیر نیز چنان سغن گفت. آنان که در سوی 
راست مربد بودند» گفتند: این دو راست گفتند و نیکی بسه جای 
آوردند. آنان که در سوی چپ مر‌بد بودند» گفتند: این دو درو غ 
گنتند و یاوه سرودند و پیمان شکستند و بزه کردند زیرا با علی 
پیمان بستند و آنگاه فراز آمدند و به این ژاژخایی‌ها پسرداختند. 
مر‌دم بر سر همدگر خاك اقشاند ند و سنگث پراندند و یکدیگر را بیم 
همی داد ند. 

آنگاه عايشه به سخن پس‌داخت. او بانگی درشت و بلند داشت. 
خدا را سپاس گفت و افزود: مردم پن عشمان خرده می‌گر فتند و بر 
کار گز ارانش درو غ می‌بستند و در مدینه به نزد ما می‌آمدند و به 
کنکاش درمی نشستند و گز ارش‌میدادند.ما دراین‌کارها می‌نگر یستیم 
و عشمان را از آئپا پاك و بر‌کناره و پاگیزه می‌دید یم و ایشان را 
نابه‌کاران و پیمان‌شکنان و درو غزنان می‌يافتيم. ایشان چیزی میت 
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گفتند و به کاری دیگر می‌پرداختند. چون نیسرومند شدند» بر او 
گستاخی و فزو نی یافتند و در خانه‌اش‌ريختند و خون و ماه و دارایی 
و شس پاس داشته دا بی‌نمودار و دستاویز پایمال کردند. همانا 
کاری که بر شما بایسته است و جن آن را نسزید. گرفتن کشندگان 
عشمان و به‌پا داشتن نبشة خداست که می‌گوید: ندیدی‌که برخی‌کسان 
بپره‌ای از نبشتٌ خدا یافتند و بدان خوانده شدند که میان ایشان 
داور باشد و آنگاه دسته‌ای از ایشان از آن روی می‌گردانند و بدان 
پشت می‌کنند (آلعمران/۲۳/۳). یاران عشمان بن حنیف دو دسته 
شد ند: برخی گفتند: زن راست گفت و نیکو سخن راند. برخی دیگر 
گفتند: به خدا درو غ گفتید و ما ندانیم که به چه کار آمده‌اید! دو 
سوی بی سر همدگی خاك و ستگت افشاندند. چون عایشه چنان دید. 
بهدنبال بر‌کشت و آنان که در سوی راست بودند» روان شدند و از 
عشمان بن حنیف دور شد ند و در مربد در جایگاه پوست پیرایان فرو 
ایستادند. پاران عشمان همچنان بر جای ماندند. برخی به‌سوی عایشه 
گر‌ایید ند و برخی با عشمان ماندند. 

جارية بن قدامهٌ سعدی فراز آمد و گفت: ای مادر خداگر‌ایان» به 
خدا کشته شدن عشمان کاری آسان‌تر از بیرون آبدن تو بر این شتر 
نف‌یده در برابر این مردان آهن پوشیده است! تو را از خدا پاس و 
پرده‌ای بود که پاس خود پایمال ساختی و پردهٌ خویش دریدی! کسی 
که جنگت با تو را روا دارد. کشتن تو را درست می‌شمارد! اگر به 
دلخواه به‌اینجا آمده‌ای به‌خانه‌ات بر‌گرد و اگس تو را به‌زور آورده‌اند» 
از سردم یاری بخواه تا تو را به خانه‌ات بازگردانند. 

مردی جوان از بنی‌سعد به سوی ز بیر و طلحه آمد و گفت: اما تو 
ای زبیر» یار بسیار نزديك پیامبر خد! (ص) بودی و اما تو ای 
طلحه دست خود را سین پیامس خدا (ص) ساختی. من مادر تان را با 
شما می‌بینم. آیا ز نان خودتان را آورده‌اید؟ مرا با شما کاری نیست. 
او ازایشان کناره گرفت و گفت: 
ند ح و متخ هت مك َ الاتصَافی 
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قًایل در تها ناما بالتَبّل و الط و الا سیف 
هیکت بطلحة و الب سئوژزها هذا لمعب عنم و الگافی 

پعنی: ز نان خود را پاس داشتید و مادر تان را به پیش راندید؛ 
به‌خدا که این از داد بسی به دور است. خدا به‌وی فی‌مان داد که در 
خانه اش بماند و دامن بر ژمین ساید ولی او به‌تاخت و تاز در بیابان 
بیرون آمد. آهاج گشت و فرز ندانش با تير و تیغ خطی [ساخته شب 
«خطٌ» بحرین | و با شمشی‌ها در پیش روی او به پیکار درایستادند. 
ز بیرو طلحه پرد؛ او را دریدند؛ گزارش کار ایشان این است و همین 
پس است . 

حکیم بن جَبَلةُ عبری که فرماندهی سواران داشت» به پیش راند 
و برد را آغاز کرد. یاران عایشه نیزه‌های خود را برافر اشتند ولی 
دست‌از کارزار بداشتند تا حکیم و پارانش نیز دست‌از پیکار بدار ند. 
حکیم باز نایستاد و ستین با ایشان را دنبال‌کرد. یاران عايشه همچنان 
دست بداشته بودند و گز ند را از خود واپس‌میراندند. حکیم سواران 
خود را بر ایشان می‌تازاند و ایشان را همی ترساند. بر دهان؛ کوچه 
با یکدیگر پیکار کردند و عايشه به پیروان خود فرمان داد که رو به 
سوی راست نپادند و به گورستان بنی‌مازن رفتند و شب دیواری از 
تاریکی در میان دو سپاه برافراشت. عشمان به کاخ بر‌گشت و یاران 
عايشه به سوی پرنه دار الرزق روی آوردند و به‌آماده‌سازی خود برای 
پیکار پرداختند و مردم به ایشان همی پیوستند و ایشان در پیشگاه 
دارالرزق (خانة روزی) فراهم آمدند. حکیم بن جبله بامداد زوه بی 
سی ایشان تاخت و دشتام همی داد و تیزه را در دست خویش به‌تکان 
همی آورد. مردی از بنی‌عبدالقیس به وی گفت: ایسن را که دشنام 
همی دمی کیست؟ گفت: عایشه است. گفت: ای ناپا‌زاده, آیا اینپا 
را به مادر خداگرایان می‌گویی؟ حکیم نیزه‌ای بی او کوفت و او را 
کشت. آنگاه بر زنی گذشت و همچنان عايشه را دشنام داد. ژزن گفت: 
ای نا به کار زاده» آیا روی سخن با مادر خداگرایان داری؟ حکیم او را 
نیز با ثیزه از پای درآورد و آنگاه روانه شد. هن دو سوی در دارت 
الرزق به پیکاری بسیار سخت درایستادند تا روز بگردید و کشتگان 





+ الکامل فی‌التار بع 


در میان یاران عثمان بن حنیف رو به فزونی نبادند و زخیمان از هر 
دو سوی بسیار شد ند. چون جنگ هر دو سوی رزمنده را بسه ستوه 
آورد. به آشتی قفراخواندند و روی به سازش آوردند. در میان خود 
نامه‌ای نبشتند بر این پایه که پیکی کسیل مدینه کنند تا از سردم آن 
بپر‌سد که آیا زبیر و طلحه به‌زور بیعت کرده‌اند یا با خر‌سندی خود. 
اگر این‌دو ناچارشناخته شو ند» عشمان‌بن حنیف از بصره بیرون‌رود و 
شرس را به ایشان واگذارد و اگر به‌دلخواه خود بیعت کرده باشند» 
زبیر و طلحه از شببر بیرون روند. میان خود نامه‌ای در این باره 
شپادند. کعب بن شوار به سوی مردمان مدینه رهسپار شد و به پرس 
و جو از ایشان پرداخت. چون بدین شسس درآمد. مس‌دم بر پیر آمون او 
گرد آمدند. روز آدینه بود. برخاست و گفت: ای مردمان مدینه» من 
فر‌ستاده می دم پصرهام؟ از شما می پر سم: آیا ز بیر و مطلحه به‌ز ور و 
از ترس با علی بیمت کردند یا با خرسندی بدان روی آوردند؟ کسی 
پاسخ نداد مگر اسامة بن زید که بر‌خاست و گفت: این دو به‌زور و 
با ترس بیعت کردند. تَمّام بن عباس قرمان داه که سپل بن حنیف و 
مردم با او گلاویز گشتند و صبَیب و ابو ایوب انصاری و گرو هی از 
پاران پیامبر (ص) از آن میان محمد بن مسلمه گه ت‌سیدند اسامه 
کشته شود برشوریدند و گفتند: بار خدایا, آری. مردم او را رها 
گردند. صبیب دست اسامه را گرفت و به خانه‌اش برد و به او گفت: 
آیا نتوانستی مانند ما خاموشی گزینی؟ اسامه گفت: گمان نمی بر دم 
کار به اینجا بکشد. کمب بن سوار باز گشت و گزارش به علی رسید. 
برای عشمان بن حنیف نامه نوشت و او را ناتوان خواند و فرمود: به 
خدا که ایشان دا به زور به پراکندگی و آشفتگی نخواندند بلکه به 
کار و پیکار گروهی و سپردن راه رستگاری. اگر می‌خواهند پیمان 
خود را بشکنند» بپانه‌ای ندارند و اگر جز این را خواهانند» میب 
نگریم و ایشان را فرو می‌گذاريم تا در کار خود نيك بنگر ند. 

نام علی به‌دست عشمان رسید و کعب‌بن‌سوار از مدینه باز گشت. 
پاران عايشه کس به‌نزد عثمان فرستادند که بیرون رود و شپر به 
ایشان واگذارد. عشمان از نامه علی تمودار آورد و گفت: این کاری 
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دیگر به جز آن است که ما بر آن گرد آمدیم. زبیر و طلحه مردان‌خود 
را در شبی تاريك و بادتاك و بارانی گرد آوردند و آهنگت مز گت 
کردند و به هنگام تماز خفتن بدان درآمدند. در آن زمان مردم نماژ 
خفتن را پاره‌ای واپس می‌افکندند. عثشمان در نگت ورزید و بیرون 
آمدن برای نماز دا واپس افکند. دراین‌هنگام کولیان و دوره گردان 
چنگت‌افراد بر کشید ند و شمشی در نمازگزاران گذ اردند!. آنأن بر 
اینان تاختند و به جنگت پرداختند تا همگی که چپل تن بودند» کشته 
شد ند. م‌دان پر‌خاشخر را به نزد عثمان فر‌ستادند که او را به‌نزد آن 
دو (زبیر و طلحه) آوردند. او را با لگد فرو کوفتند و چندان آزردند 
که مویی بر چبپره‌اش به‌چای تما ند. این کار را گران شمردند و او را 
به نزد عأيشه فر‌ستادند و گزارش بدو دادند. او کس به نزد این دو 
فرستاد که او را رها کنید. 

برخی گسویند: چون عشمان دستگیر شد. کس به نسزد عايشه 
فر‌ستادند و جویا شدند که با او چه‌باید کرد. زن‌کفت: او دا بکشید. 
زنی از آن میانه برخاست و به عايشه گفت: تو را دربارء عثمان به 
حق یار ی, او با پیامس مخد | (ص) سو گنت سید هم ! عایشه گفت : آو را 
به‌ز ندان افکنید. مجاشع بن مسعود به ایشان گفت: او را بزنید و 
موهای سر و روی و مژگان و ابروهای او را پس‌کنید. او را چپپل 
تازیانه زدند و موهای ریش و ابروان و موگانش را کندند و او را 
به‌ز ندان افگندند و سپس آزادش کردند و عبدالسرحمان ین ابی یکی 
صدیق را بر کنج‌خانه گماردند. 

در بارهٌ بیرون راندن عثمان بن حنیف گزارشی دیگر نیز هست 
بدین گونه: چسون عايشه و زبیی و طلحه به بصره آمدند. عايشه 
نامه‌ای بر‌ای زید بن صوحان فرستاد و توشت: اژ عايشه مادر خداب 
گرایان و دوست:داشتة پیاس خدا (ص) به پسر ویژه‌اش زید بن 
صوحان. پس‌از درود» چون نامة من به دست تو رسد» فراژ آی و ما 
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را یاری کن و اگر نمی‌کنی» مردم دا از علی بن ابی‌طالب واگردان. 

زید برای وی نسوشت: پس از درود» من پس ويژه توام. اگسس 
کناره گیری و به‌خانه‌ات بازگردیء چه ببتر وگر نه من نخستین کسم 
که به روی تو شمشیر کشم. 

باز این زید گفت: خدا مادر خداگرایان را بیامرزاد! خدا به وی 
فی‌مود که در خانهٌ خود ماندگار گردد و به ما فی‌مود که پیکار کنیم. 
آنچه را بدو گفته بودند» فرو هشت و مارا فی‌مود که‌در خانه ماندگار 
گردیم؛ او کار دیگران را بررگرفت و ما را از انجام‌کارمان بازداشت. 

هنگامی که زن به بصره آمد» عشمان ین حنیف بر این شمپر فرمان 
می‌راند. به ایشان گفت: سرورتان چه خضده گر‌فته‌اید؟ گفتند: 
او را از خود سزاوارتر به فی‌بانرانی نمی‌بینیم و از آن‌گذشته کارت 
هایی کرده است که بر کسی پوشیده نیست. عشمان گفت: مرد مرا به 
فی‌ما نداری بصره پر گماشته است؛ به آستانة وی نامه نبیسم و او را 
آگاه ساژم که شما به‌چه کار آمده‌اید بن این پایه که من پیشنماز مردم 
باشم تا فرمان او فراز آید. 

آنان دست از او بداشتند و او نامه به پیشگاه علی نوشت. ده یا 
سه روز بیش در نگث نکردند که در جایگاه«شپرروزی» (مدینه‌الرزق) 
بر او تاختند و بر وی پیروز شد‌ند و خواستند او را پکشند ولی از 
خشم انصار ترسیدند و موهای سر و ریش و ابروان وی را کندند و 
او را زدند و به زندان انداختند. زبیی و طلحه به سخنوری بر‌خاستند 
و کگفتند: ای مي‌دم بهصس 4۵ باز گشت به دا از پی بز مکاری. هماتا 
خواستيم سرورخداگرایان عشمان‌را اتدك تکو هشی‌کنیم ولی نا بخردان 
بر خردمندان چیره گشتند و او را کشتند! مردم به طلحه گفتند: ای 
ابومحمد. نامه‌های تو که همگی پیش‌تر به دست ما رسید‌ند» جز این 
را می‌گفتند که اکنون می‌گویی. [طلحه لال شد] و زبیر بر‌خاست و 
گفت: آیا در بارة او اژ من به شما نامه‌ای رسیده است؟ او از کشته 
شدن عشمان سخن گفت و در بارةٌ علی به‌بدی ژاژخایید. مردی‌از عبدب 
زبیر خاموش گشت.مرد عبدی گفت: ای‌مردمان مپاجر» شما نخستین 
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کسان بودید که ف‌اخوان پیامس خدا (ص) را پاسخ گفتید. شما را 
از این راه گو نه‌!ی بر‌تری بود. آنگاه مس‌دم به سان شما به آیین اسلام 
درآمد ند. چون پیامبر خدا (ص) در گذشت. با سردی از خسود پیمان 
بستید و او را به فی‌بانراتی بر‌گماشتید و ما خر‌سند شدیم و بدو 
سس سپردیم ژلی شما هیچ کاری به ما وانگذاشتید. خدا په‌فر مانرانی 
وی گوالش بخشید. او در گذشت و چون خواست از گیتی چشم فرو 
پوشد» مردی را بر شما کماشت که دربارهٌ قی‌مانروایی وی با ما 
کتکاش نکردید و ما خر‌سندی نمودیم و تن سپردیم. چون او خواست 
در گذردء کار شما دا به شش تن سپرد و شما از میان ایشان عشمان را 
بر گزیدید و بی‌رایزنی با ما پیمان قرمانبری با او پستید و آنگاه 
بز هکاری‌هایی از او دیدید و او را بی‌کنکاش با ما کشتید و سپس 
بی‌رای‌زدن با ما دست بیعت به علی دادید. مگر چه کار تاروایی از 
علی سر زده است که مارا فرمان به پیکار با او می‌دهید؟ آیا چيزي 
از کنج‌خانه پی‌گرفته است؟ کاری نه بر پاية راستی و درستی کی‌ده 
ست؟ آیا دست به کاری زده است که نمی‌پسندید؟ بر چه پایه‌ای با 
شما باشیم؟ پس این همه هیاهوی بسیار پرای چیست؟". خواستند آن 
مرد را بکشند ولی کسانش او را پاس داشتند. چون فی‌داشد» بی وی 
و هم‌آهانش تاختند و هفتاد کس را از ایشان کشتند. 
زبیر و طلحه پس‌از گرفتن عشمان در بصره ماندند ۶ بر گنج‌خانه 
دست انداختند و پاسداران و مردم را به‌کنار خود کشاندند و کسانی 
که هم‌اهی این دو نکردند, به نپانگاه رفتند. 
گزارش به حکیم ین جبله رسید که بزهکاران با عثمان ین حنیف 
چه کرده‌اند. گفت: اگر او را پاری نکنمء از خدا نت سم ! (اگی او را 
پاری نکنم, خداچوی و خداترس نباشم). با گرو هی‌از بتی‌عبدالقیس 
و همر‌اهان خود از ربیمه فراز آمد و به سوی «روزی‌خانه» راند. در 
آنجا خوردنی‌هایی بود که عبدالله بن زبیر می‌خواست به کسان خود 
خوراند. عبدالله به وی گشت: ایحکیم» تو را چه‌می‌شود؟ حکیم گفت: 
می‌خواهیم از این روزی بخوریم و خواستار آنیم که عثمان بن حنیف 
را آزاد گذارید تا در کاخ فی‌مانداری ماندکار گردد و بر پایة آنچه 
مطنطامه اتطه مرو عامبلا 2 
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میان خود نوشتید, فرمان راند تا علی فر‌از آید. به خداو ندی خدا 
را در برابسر مردم کشی‌های‌تان یکايك بکشم. اينك شما به‌جایی 
رسیده‌اید که ریختن خون‌تان در برابی کسانی که ایشان دا کشتید. 
پرای ما رو است. از خدا نمی‌تر‌سید؟ چرا خون بی‌گناهان را بر زمین 
می‌ر یز ید؟ عبدالله گفت: در پرابی خون عشمسان. حکیم گفت : 
کسانی که فرمان به کشتن این بی‌گناهان دادند» خود عشمان را کشتند 
[در اینجا عبارت متسن اصلاح شد]. آیا از خشم خد! نمی ترسید؟ 
عبد‌الله گفت : نه از این خوراك به شما روزی دهیم و نه عشمان را تا 
بی‌کناری علی رها سبازیم . حکیم گفت: پار خدایا, تو داوری دادگری؛ 
گواه باش. به‌پاران خود گفت: مرا در درستی پیکار با اين مردم 
گمانی نیست. مر‌کس گسانی دارد» پاز گردد. او گام فر اپیش ناد و 
به‌کار زار درایستاد. ز یی و طلحه گفتند: سپاس خدای را که خونیان 
ما را از میان بصریان فراهم آورد. خدایاء يك تن از ایشان را ز نده 
مگذار! پس به سختی پیکار کر‌دند. با حکیم بن جبله چبپار سپبپسالار 
بود ند: حکیم در برابر طلحه. ذریح در برابی زبیر» این محترش در 
برايس عبدالر‌حمان بن‌عتاب و حرقوص‌بن زهیر در برا بر عبدالر‌حمان 
پن حرث بن مشام. طلحه بر حکیم تاخت و با اد سیصد مرد جنگی 
بودند. حکیم ثمسشیر می‌زد و می‌سرود: 


اشنم پا لیایش شرب غلام ابش 
ین الیاة ینت فی الشُذقات تافّش 


پعنی: يا شمشیر خشك ایشان را فرومی‌کوبم» کوفتن جوانمردی 
پر‌خاشخص, از این زندئی نومید» شیفتةٌ برواره‌های بپشتی بر پایهٌ 
نوید. 

مر‌دی شمشیی بی پای او زد و آن را برید. او خم شد و پای را 
گرفت و بر آن مرد کوفت و او را بر زمین افکند و سپس بر سر وی 
آمد و او را کشت و آنگاه بر آن تکیه زد و گفت: 

يا مساق لسن ترامی .  ,‏ ان نمی ذزاعی 
آخیی به کراعی 





رویدادهای سال سی و ششم هچری ۱۳۷ 


یعنی: ای پای من ممس‌اس. با من بازوی من است. با آن پیکر خود 
را پاس می‌دارم. 


نیز گفت: ِ 
لیس غَلی آن اثوت عاز  _‏ . و الماز فی‌التاس هو الفناز 
و المعد لا یفشحه الما 

یعنی: برای من مایة تیگ نیست که یمیم» ننگی آن‌است که‌مرد 
از آوردگاه بگریزد. بزرگی را ویرانگری و نابودی را رسوا نسازد. 

مردی, در واپسین دم بر سر وی آمد و دید که سرش واپس افتاده 
است. گفت : ای حکیم. تو را چه می‌شود؟ گفت: کشته شدم. پر سید : 
چه‌کسی تو را کشت؟ گفت: تکیه‌گاهم. مد او را بر‌داشت و با هشتاد 
تن از یارانش همراه ساخت. در آن روز حکیم بر زبر يك پای خود 
ایستاد و سخن‌راند. شمشی‌ها یاراناو را فرومی گر فتند و او بی هیچ 
لفزشی در زبان فریاد برآورد و فرمود: ما آگاه بودیم و اين دو (ژ بیر 
و طلحه) را در مدینه پشت سس گذاشتیم کسه با علی بیعت کردند و 
دست فر‌مانس‌داری به وی دادند و آنگاه به سان دو ستیزه‌جوی و 
ناسازگار فر از آمدند و خواهان خون عشمان بن عفان شدند. میان ما 
جدایی افگندند و ما از يك خانه بودیم و هسایگی داشتيم. پار 
خدایاء اینان خواهان خون وی نیند! آواز دهنده‌ای او را آواز داد: 
ای مد ناسره! چون کینه‌کشی خدا تو را قرو گر فت» بی‌تابی کردی و 
به سخن کسی گراییدی که تو و یارانت را به کار بر گمارد و این در 
براین کادی بود که پر مس آن رهیی ستمدیده درآوردید و گروه 
م‌دمان را پراکنده کردید و خون‌ها ريختید. خشم و کینه‌کشی خدا 
را بچش. یاران او کشته شدند و او با ایشان کشته شد. یزید بن 
اسحم خدّانی او را کشت. حکپم را میان پزید و برادرش کمب کشته 
پافتند. ۱ 

برخی گویند: مردی به‌نام «ضخیم» او را کشت. همراه او پس‌ش 
اشرف بن حکیم و بر‌ادرش, رعل بن جبله کشته شد ند. چون حکیم را 
کشتند » خواستند عشمان بن حنیف را یز بکشند. او به ایشان گفت: 
بداتید که برادرم سل بن حنیف در مدپنه است؛ اگ مرا بکشید, او 


۱۳۳ الکامل فی‌اثار دج 


کينةٌ سا خواهد کشید. وی را رها کردند و عشمان آهنگث بارگاه علی 
کرد. ذریح و یاران او نیز کشته‌شدند و حرقوص بن زهیر با تنی‌چند 
از یار انش رهایی یافتند و به مردم خود پناه بردند. آنگاه آو ازدهندة 
زبیر و طلحه آواز داد: ه‌کس پا کسان» هر که را از تازشگران مدینه 
در نزد خویش دارند» ایشان را بدینجا به نزد ما آورند. ایشان را 
آو ردند و زبیر و طلحه آنان را کشتار کردند و جز حرقوص بن زهیر 
کسی رهایی نیافت که مردمش بنی‌سمد او را پاس داشتند. او از 
ایشان بود. بنی‌سمد ازاین رمگذر گرفتار کاری سخت»و گر ان گشتند. 
بدسگالان سرآمدی نامزد کردند و دله‌های بتی‌سمد را که عثمانی 
بودند» به درد آوردند. اینان خود را کنار کشیدند. چون بنی سعد 
بر سر کشتگان خود به خشم آمدند» مردم عبدالقیس نیز بر سس آنان 
که پس از پیکار از ایشان کشته شده بودندء به خروش آمدند و 
کسانی نیز که به نزد ایشان گر يخته بودند» یر‌آشفتند که از این‌سری 
دیگی» خود را پای‌بند فرمانبری از رهبرشان علی نیز می‌دانستند. 
زبیر و طلحه فرمان دادن که بخشش‌ها و روزی‌های مردم را در 
میان‌شان بغش کنند و گوش به فی‌مانان و فی‌مانبر آن را بر تری نمپند. 
مردم عبدالقیس و بسیاری از مردم بکس بن وایل بیرون آمدند که 
ایشان را از دار ایی های افزون آمده بی بمپس ه گذ اشعه بودند. پس به 
گنج‌خانه شتافتند و مردم بر سر و روی ایشان ریختند و آنچه 
توانستند» بردئد و روانه شدند تا یر سر راه علی فرود آمدند. ژ بین 
و طلحه ماندند و دیدند که تنبا خونی ایشان که زنده مانده است» 
حرقوص بن زهیر است. اینان برای شامیان گزارش نوشتند که چه 
کردها ند و کارشان به کجا کشیده است. عايشه برای مردم کوفه نامه 
نوشت و به ایشان آگاهی داد که چه رفته است. به ایشان فرمان داد 
که از یاری علی واپس نشینند؛ ایشان را بی پیگرد کشندگان عشمان 
کستاخ گرد بر‌ای مدینیان و پمامیان گز ارش‌ها نوشت و نامه‌ها را 
با پيك ها روانه ساخت. 

این رو یداد پنج شب مانده از ربیع‌الثانی سال ۳۱۰/۳۶ اکتر 
۶ م بود. 


رو بدادهای سال سی و ششم هجری ۱۳۳۷ 


مردم بمسه با زبیر و طلحه بیمت کردند. چون بیمت بسه پایان 
رسید» ز بیر گفت: کجایند هزار سوارء جنگی که ایشان را بی مس 
علی کشانم و پیش از آنکه به مسا رسد او را در بام یا شام از پای 
درآورم! کسی او را پاسخ نگفت. ژزبیر گفت: این همان آشوبی است 
که همواره از آن هراس می‌داشتم و پیوسته از آن سخن می‌شنودم. 
بر ده اش پس سید : : سرورم؛ آن را «آشوب» می‌خوانی و پر سر آن میت 
جنگی؟ ز بیر گفت : وای بر تو؛ ما بینا می‌سازيم ولی خضود کوزيم. 
هیچ کاری برایم در ز ندگی پیش نیامد جز اینکه می‌دانستم جای پایم 
گجاست» به‌چز این کار که نمی‌دا نم به پیش می تازم پا واپس می‌گریزم! 
عَلْقَتَة بن وقاص لیثی کوید: چون زبیسر و طلحه با عايشه بیرون 
آمدند» طلحه را دیدم که تبی‌ترین و آرام‌ترین انجمن‌هصا را دوست 
می‌داشت و همواره ریش خود را بر سینه‌اش می‌کوفت (سس فرو میب 
افکند) . به وی گفتم: ای آبومحمد» می بینم که دوست داشته‌ترین 
انجمن‌ها در تزد تو آرام‌ترین آنپاست؟؛ می‌بينم که سر دد پیش همی 
افکنی؛ اگر کاری نمی‌پسندی, به کناری بنشین. گوید: به من گفت: 
ای علقمه, روزگارها بود که دست یکانه‌ای بودیم و ناگاه دو کوه 
آهن گشتیم و به پیگرد و کوفتن همدگر پسر‌داختيم. از من در باره 
عشمای کناهی سر زد که آمرزش خواستن از آن جن با ریخته شدن 
خو نم در خواستن خون او راست نياید. گفتم: پسرت محمد را بر کتار 
دار که تو را دارایی و زمین و بوستان و بسیار نانغوران است. اگر 
یرای تو کاری پیش آید, او جانشین تسو باشد. گفت: او را بازدار. 
گوید: به نزد پسرش محمد رفتم و به‌او گفتم: چه بت که‌تو ماندگار 
شوی تا اگر بی‌ای پدر کاری پیش آید» جانشین وی بر خاندان و 
دارایی‌مای او باشی. محمد گفت: دوست ندارم که درپارة او از 
کاروانیان و رهگذران پررس‌وجو کنم. 


[وارْة تازه پدید] 


یملی بن مِنْیّه: به ضم میم و سکون نون و یای دو نقطه‌ای در 
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عیدالله بن خالد بن آسید: به فتح همز ه «آسید» باشد. 

جارية بن قدامه: با جیم. 

خکیم بن جَبلّه: به ضم حاء و فتح کاف. برخی گویند: به فتح حاء 
و کسس کاف است. 

صوحان: به ضم صاد که در پایان آن نون است. 


روانه شدن علی به سوی بصره 
جنگ شتر (جمل) 


پیش تن یاد کر‌دیم که علی به آماده‌ساژی رزمی بسرای نبرد با 
شامیان پر داخته بود. همان هنگام که سر گرم ان کار بوق» تاگاه 
گز‌ارش رسید که ژبیر و طلحه در مکه با عايشه سر‌گرم کار ند. چون 
این گزارش را شنید» سپتران مدینه دا فراخواند و برای ایشان سخن 
راند. خدا را سپاس گفت و ستود و سپس فرمود: همانا پایان این‌کار 
بپبود نیابد مگر بدانچه آغازش بدان سروسامان یافت. خدا را یاری 
کنید تا شما را یاری رساند و کار شمارا بپبود بخشد. مردم سنگینی 
نمودند. چون زیاد بن حنظله سنگینی مردم را دید» به‌سوی علی‌شتافت 
و به‌وی گفت: هر که در برابر توسنگینی فرانماید. ما سبکبالی نشان 
دهیم و در کنار تو بچنگيم. دو مرد نیکوکار از بزرگان انصار نیز 
پی‌خاستند. یکی ابوالسیثم بن تیان از رزمندگان بدر بود و دیگری 
خرَیمَة بن ثابت. برخی گویند: او همان «ذو الشپادتین» بود. حکم 
گوید: وی ذوالشپادتین خوانده نمی‌شد که ذوالشپادتین به روزگار 
عشمان در گذشت. او به یاری علی بر‌خاست. 

شمبی گوید: در آن آشوب جز شش تن از رزمندگان بدر از چای 
نجنبید ند که هفتمی نداشتند. سعید پن زید گوید: هرگز نشد که 
چبار کس از پاران پیامبر (ص) برای انجام کار نیکی گرد آپند جز 
که علی بن ابی‌طالب یکی از ایشان بود. ابوقتاده انصاری به علی 
گفت: ای سرور خداگ‌ایان» اين تیغ تيز را پیامبر خدا(ص) بر کس 
من بست. روزگاری است که در نیام است ولی اکنون هنگام بر هنه 
کر‌دن آن در براین پیدادگران است که مردم را چز گن‌ند» چیزی از 
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ایشان فرانمی‌رسد. من دوست‌داشتم که‌می! به‌پیش‌افکنی؛ مرا پیش 
از دیگران روانه کارزار کن. ام سلمه به وی گفت: ای سرور خداب 
گی‌ایان»اگی ته این بود که بیرون آمدن به‌چنگت برای زن‌ها تارواست 
و تو این گناه را نمی‌بخشی و مرا نمی‌پذیری» به جنگت در کنار تو 
بیررون می‌آمدم. اینكت این پسر عموی من است. به خدا سوگند که او 
را از جانم گرامی‌تر می‌دارم. او با تو بیرون می‌آید و در هم نبی‌دها 
ور کنار تو می‌پاید. پسس عموی وی بیرون آمد و همواره با علی بود. 
علی او را بر بحرین گماشت و سپس او را برکنار کرد و نممان بن 
عجلان ژرّقی را بر‌گمارد. چون علی خواست به سوی بصره رهسپار 
گرد (و امید می‌برد که زبیر و طلحه را پیش از رسیدن به بصه 
دریابد و بازگرداند پا از پای درآورد)» به‌هنگام روانه شدن. تما 
بن عباس دا بر مدینه گماشت و قشم بن عباس را بر مکه. بررخی‌گویند: 
علی(ع) سپل ین حتیف را بر مدینه گماشت و با آمادگی رزمی که 
برای شامیان پدید آورده بود. در پایان ر بیع‌الثانی سال ۳۱-۰۱۳۶ 
اکتس 2۶« رهسیپار بصره شد. خواهی علی بن‌عدی از بتی عبد شمس 


چنین سر‌ود: 
هر ره اي شا وه و با که 


ع خ ع یس له 
بهنی* بار خدایا» اشتر او را بر دست‌علی پی کن؛ و به هیو نی که او 
را رسوا[ کند؛ خجستگی مبخش؛ هما نا که‌علی بن‌عدی هم اه او نیست. 


مردماتی چابك و چالاكت از کوفیان و بصریان به‌گونه‌ای سبکبار. 
نیصد کس. با او پیرون آمدند. او امید می‌برد که آن بدسگالان را 
دریاید و فرو گیرد و از بیرون آمدن ایشان بر خود پیشگیری کند یا 
دستگیرشان سازد. در این میان عبدالله بن سلام او را دید و لگام 
اسپش را گرفت و گفت: ای سرور خداگرایان, از مدینه بیرون مرو 
که اگر از آن بیرون روی, به خدا دیگر هرگز فرماترانی مسلمانان 
پدان پاز نخواهد کشت! مردم او را دشنام دادند. علی قر‌مود: مرد زا 
پگذارید که از یاران محمد (ص) است. 


۱۷۸۰ الکامل فی‌اتار ی 


او روانه شد تا به ربذه ردسید. چون بدانجا رسید» پسرای وی 
گزارش آمد که ایشان پیش از او پن پصس ه چنکت آنداخته‌اند. در 
آنجا ماندگار شد و به کنکاش در نشست که چه کاری در پیش کیسد. 
پسرش حسن پن سس راه به نسزد وی آمد و گفت: تسورافرمودم و 
ناف‌مانی من کردی. فردا کشته می‌شوی و خونت پایمال می‌گردد و 
برایت یاوری نمی‌ماند. علی به وی گفت: تو پیوسته مانند دختر‌کان 
دوشیزه گریه سر می‌دصی. چه گنتی که تافر‌مانی ات کردم؟ حسن 
گفت : روزی که عثمان را در میان گرفتند. تورافی‌مودم که از مدینه 
بیرون روی تا به هنگام کشته شدن وی در شبر نباشی. آنگاه چون‌او 
کشته شد. تو راف‌مودم که بیعت نکنی تا گروه‌های نمایند کی ع‌ب 
به‌نزد تو آیند و گزارش بیمت کردن مردم هم شارسان‌ها به تو رسد 
زیرا سردم هرگن تو را کنار نگذارند و کاری بی‌تو به فرجام نر‌سانتد 
ولی‌تو سر از رای من بر‌تافتی. چون آن زن و ان دو مرد بیرون 
شدند» تو رافر‌مودم که در خانه بنشینی تا ایشان به گونه‌ای آشتی 
پر‌سند و اگر تباهی پیش آید» نه بر دست تو باشد. در هم این کار ها 
سر از فرمان من بر تافتی. 

علی فرمود: پسرکم! اما اینکه گفتی: باید به‌هنگام در میان‌گرفته 
شدن عشمان از مدینه بیرون می‌رفتی» بدان که ما را نیز مانند وی 
در میان گرفتند. اما اينکه گفتی: باید پیش از رسیدن گزارش بیعمت 
س‌دمان شارسان‌ها پیست نمی گردی» بدان که قرمان فر‌مان مردمان 
مدینه است و ما تس‌سیدیم که اين کار یکباره به تباهی و نابودی 
گر‌اید. پیامبر خدا (ص) در گذشت و من پر آن بودم که هیچ کس بای 
سروری و رهبری مسلمانان از من سزاوار ی نیست, ولی مردم با 
ابوبکر بیعت کردند و من هم يا او بیمت کردم. آنگاه ابویکر به‌سوی 
آمر‌زش خدا رخت بیرون کشید و سن هیچ‌کس دا برای این کار 
سزاوارتر از خود نمی‌دیدم ولی چون مردم با عمی بیمت کردند. من 
نیز بیمت کردم. پس عمر به‌سوی سب خدا رهسپار کشت و من گمانی 
نداشتم که از همه کس برای رهبری شایسته‌ترم. اما او مرا يت بخش 
از شش بپره بخشید. مردم با عثمان بیمت کردند و من از پی ایشان 
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روان شدم. آنگاه مدم بی عشمان تاختند و او را کشتند و پا خرسندی 
و بی‌زور و فشار با من بیعت کر‌دند. اينك من همراه فی‌سانبر‌انم به 
چالش با کسانی بیرون می‌روم که با من سس ناساز گاری داشته باشند 
تا خدا داوری کند که او بپترین داوران است. اما اينکه کگنتی پاید 
به‌هنگام بیرون‌شدن زبیر و طلحه در خانه می‌نشستم. چه‌گونه آنچه 
را خدا به گی‌د نم گذاشته استء با خواستهُ تو توانم کرد آورد؟ آیا 
می‌خواهی من مانند کفتار لانه نشین شوم که آن را در میان می‌گیر ند 
و همی گویند که‌در لانه نیست‌تا به در لانه‌اش بی‌سند و او همان هنگام 
بیرون آید و فسروگیر ندش! اگر در این کار ننگرم که چه بر من 
بایسته است و خدا چه به گردن من گذاشته است و باید به چه پروا 
دهم و به چه ندهمء چه کسی این کار های گران از پیش برد؟ دست از 
من بدار پس کم. 

چون علی به ربذه رسید و گزارش کار آن کسان را شنید. از آنجا 
محمد بن ابی بکر صدیق و محمد بن جعقر را به نزد کوفیان روانه 
کرد و برای‌ایشان چنین نوشت: من شما را بر م‌دم شارسان‌ها پر تری) 
بخشیدم و از گز ند آنچه پیش آمده است» به شما پناه آوردم. یار ان 
و پایس‌دان دین خدا باشید و به سوی ما شتابید زیسرا ما در پی 
بىپساز ی‌هستیم و همی خواهیم که این مس‌دمان برادران همد گر باشند. 
کسان به مدینه گسیل کرد؛ برای وی ستوران و جنکت‌افزارها از 
ه‌گو نه فرارسیدند و فرمان او روان کشت و او در میان مردم به 
سخنوری درایستاد و گفت: همانا خدای بزرکت و بزر‌گوار ما را با 
اسلام کرامی داشته. مارا پددان بی‌افی‌اشته است و پس از خواری و 
کمپود و کینه‌ تسوزی و دوری از همدگر» ما را در سای خجسته آن 
برادران یکدیگی ساخته است. مردم» چندان که خدا خواست. بر این 
بپایید ند: اسلام آیین‌شان بود» راستی و درستی در میان‌شان و نيشتهة 
خدایی رهبرشان تا اينکه اين مرد بر دستان این کسانی کشته شد که 
دیو در میان ایشان رخنه‌کرد تا این امت را از هم پدراند و پیر اکند. 
مان بدانید که این امت نیز به‌ناچار بپراکند و از هم بدرد چنان که 
امت‌های پیش از آن‌ساکند ند و از هم درید ند. په‌خدا از پد رویدادها 
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پناه می بر یم . آنگاه گفتار خود را دو باره بر ژبان راند و فرمود: آنچه 
بودنی است, به‌ناگزیر و بی‌چون و چرا بیاید. همان بدانید که اين 
امت به‌هقتاد و سه دسته بخش گردد و بدترین آنپا دسته‌ای باشد که 
مسا آیین خود سازد و به رفشار من رفتار نکند. شما در یافتید و دیدید. 
پر دین‌تان استوار باشید و از چسراغ من راهنمایی بجویید که چراغ 
پیامبر شماست. از شیوه؛ وی پیروی کنید و از آنچه بر شما دشوار و 
پوشیده (یا پیچیده) می‌شود» بپر هیزید تا آن را با قرآن برابر نپید. 
آنچه را قرآن پشتاسد» بپذپرید و آنچه را نپسندد و تشناسهد»ء واپس 
رانید. پروردگار جمپان را به خدایی. اسلام را به سان دین داستی و 
درستی» محمد را به پیامبری و قرآن دا به داوری و رهبری بپذیر ید. 

چون خواست از ر بذه رهسپار بهسه گی‌ند» یکی از پسی‌آن رفاعة 
بن رافع به تزد او بی‌خاست و گفت: ای سرور خداگرایان» در پی چه 
کاری و ما دا به کجا می‌بری؟ فرمود :اماآنچه می‌خواهيم و در پی 
آنیم» بم‌سازی است اک از ما بپذیر ند و فراخوان ما بدان را پاسخ 
گویند. گفت: اگی نپذیر ند؟ فی‌مود: برای ایشان به اندازةٌ بسنده 
نمودار می‌آوريم و به دستاویز و بپانه‌جویی خودشان وامی‌گذاریم 
و به ایشان راستی و درستی می بخشیم و بردبار می‌سانیم. گفت: اگی 
نپسندند؟ فی‌مود: تا هنگامی که دست از ما بدارند, دست از ایشان 
کوتاه می‌داریم. گفت: اگر ما را به خود وانگذار ند؟ فی‌مود: خود را 
پاس می‌داريم. گفت: اينك ایسن ساسر درست و راست است؛ اينك 
آری. حجاج بن غزية انصاری بر‌خاست و گفت: بی‌گمان تورابا 
کردار خرسند سازم چنان که مرا با گفتار خر‌سند ساختی. باز گفت: 

ایا تزاکبا قبل القوت. از يتاد اشم یت نو السوث 
و آلث تفسی ان گرفت الوث 

یعنی: دریایش دریابش پیش از آنکه از دست بشود؛ ما را رهبری 
کن و به سوی بانگت و آواز پکشان؛ جان من تباه باد اکسر از س‌کت 
پردایی به خود راه دهم. 


به‌خدا سوگند که‌خدا را یاری کنیم چنان‌که ما دا «انصار» (یاران 
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خدا) خواند. در آن هنگام که هنوز در ر بذه پوة» گروهی از قبیلة ی 
به نزد وی آمد ند. به علی گفته شد: این مردم به نزد تو می‌آیند؛ برخی 
می‌خواهند همراه تو به جنگت شوند و برخی می‌خواهند پسر تو درود 
گویند و راه خود را در پیش گیرند. علی فرمود: خدا هر دو دسته را 
پاداش دهاد. خدا پیکار گ‌ان را بر نشستگان با بمپره‌ای گران بر تری 
بخشیده است. چون بر او درآمدند» به ایشان گفت: بر پاية چه کاری 
به دیدار ما گام رنجه کرده‌اید؟ گفتند: بر پایة هر آن چیزی که تو 
دوست بداری. علی گفت: خدای‌تان پاداش نیت دهاد که با خر سندی 
اسلام‌آوردید و از جان و دل با دین‌زدایان‌جنگیدید و با پر: اختزکات 
خود به‌هنگام» په مسلمانان یاری رساندید. در این هنگام سعید بن 
عبید طایی بر خاست و گفت: ای‌سرور خداگرایان. از مردمان کسانند 
که زبان‌شان می‌تواند آنچه را در دل دارند» بازگو کند. به خد! من 
زبانی ندارم که بتواند نبفته‌های دلم را فراتماید ولی به سختی میب 
کوشم و کامیابی را از خدا می‌خواهم. من در نپان و آشکار نیکخواه 
تو خواهم بود و در همه‌جا با دشمنان تو خواهم جنگید و بای تور 
چندان راستی و درستی می‌شناسم که آن را دد هیچ کسی به جز تو 
نمی بینم و در هيچ‌يك از مردم روز گارت نمی‌شناسم و ایسن به پاس 
بر تری تو و خویشادندیات با پیامبر است. علی فرمود: خدایت 
بیامرزاه که زبانت آنچه را در جان و دل داشتی» آشکار ساخت. او در 
کنار علی در چنگث صفین سا جانبازی سر کشید. 

علی از ر بذه رهسپار شد. فر‌ماتدهی پیشاهنگانش به دست ابو 
لیلی بن عم بن جراح بود و پررچمش به دست محمد ین حنفیه. علی 
بر اشتری سرخ سوار بود و اسپی کپ در کنار خود می‌کشید. 

چون در فیّد فرود آمسد» مردم قبیله‌های عطی و اسد به نزد او 
آمد ند و آمادگی نمودند که به‌ردة جنگاوران‌درآیند. علی گفت : برچای 
خود آرام باشید که ممپاجر ان بسنده‌اند.در فید می‌دی‌از کوفه به‌نزد او 
آمد. علی پر‌سید: که باشی؟ گفت: عاسس بن مطر شیبانی. فرمود: مرا 
از آنچه پشت سر گذاشتی» آگاه ساز: او گزارش بداد. علی در بارةٌ 
ابوموسی اشعری‌پن‌سید: مرد گفت: اک جویای‌آشتی‌هستی. ابوموسی 
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مرد آن است و اگر جنگثرا می بسیجی. او مردش تیست. علی فر مود: 
به خد! که خواهان آشٌ شتی‌ام و جز آن را نخواهم تا آنگه که آن را به 
سوی من افکنند. 
چون علی در ثعلبیه فرود آمد. به‌او گزارش رسید که بر‌سر عشمان 
بن حنیف و پاسدارانش چه آمده است. او گز‌ارش این پیشامد به 
یاران خسویش داد و گفت: خدایا» مرا از آنچه زبیی و طلحه را 
گر‌فتارش ساختیء وارسته بدار. چون به اسَاد رسید. به او گزارش 
دادند که حکیم بن چبله کشته شده است و کشندگان عثمان بن عفان 
کشتار همگانی شده‌اند. فی‌مود: دا بزرکت است! اگی زبیر و طلحه 
ی و و گفت : 
عا کي و و عُوَةّ الزٍمَاعٍ حة پا مثرلة المع 
يعنی: مکیم به سا مس‌دان بسیاد استوار فر‌اخواند و در چایگاه 
می‌دان ن کار به چالش دراپستاد. 


چون به ذی‌قار رسید. عشمان بن حنیف به‌نزدش آمد و علی دید که 
در سس و رویش هیچ مویی نیست. این‌را پیش تر یاد کردیم. او گفت: 
ای سرور خداگرایان» مرا ریش‌دار کسیل کردی و اينكت به سان 
پسس‌کی موی پر ندمیده په نزد تو آمدم! علی فرمود: مزد و پاداش 
خدایی بسیار بردی. بر این م‌دم» پیش از من دو تن فرمان راند ند 
که ب پایة نبشتة خداو ند و شیو؛ٌ پیامبر کار کردند و آنگاه سومین 
مرد فرارسید که دربارة او سخنانی گفتند و بر سر او کارهایی 
آوردند. آنگاه س‌دم با من بیمت کردند و زپیر و طلحه در میان ایشان 
بودند. سپس این دو پیمان مسا شکستند و مردم را پر من شوراند ند. 
شگفتا که از ابو بکر و عمی و عشمان فی‌مان بردئد و یامن به راه 
نافر‌مانی رفتند با اينکه می‌دانند من از آن گذشتگان در پایگاه فرو تر 
نیستم . بار خدایا» آنچه دارشعه‌اند» پنبه ساز و آنچه را استوار 
ساختند» سست گردان و پادفرءةٌ بد کردار های‌شان دا بديشان بنمای! 
آو در ذی‌قار ماند و پیامد کار محمد و محمد را بیوسید. به او 
گزارش رسید که پر سس مردم عبدالقیس و تپار سمد چه آمده است. 
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قی‌مود: عبدالقیس بپترین کسان ر بیعه‌اند و مردم ربیعه سی‌چشمة 


یا لت تفسی علی زَبيعَة ربيعة السَامتة المطيعةً 

رر مه ۱۳ ار و ما اف و مر ره 

قد سبقتنی فییم السوقیعه دما علی دعوة سمیعه 
حلوابپا الَترلة الررفیعة 


یعتی:دریفا از جان‌من بر مردم رپیعه؛ ربیعةٌ شنوای ف‌مانس‌دار» 
خدا را چنان می‌خواند که فی‌اخوانش پذیرفته آید: بادا که در برابر 
این رفتار بزرگوارانه» به پایگاهی بلند برآورده شو ند. 


مردم بکس بن وایل به نزد او آمدند و آمادگی نمودند که در کنار 
وی بجنگند. به ایشان همان را گفت که به مردم طی و اسد گفته 
بود. اما محمد بن اپی‌بکر و محمد بن جمفر» نامه علی را به نزد ابو 
موسی اشمری آوردند و در میان مدم به سامان‌دادن کار او بی‌خاستند 
ولی هیچ‌کس پذیرای فراخوان این دو نگشت. چون شب فرار سید 
کسانی از مردم خر‌دمند» بی ابوموسی اشعری درآمد ند و به‌او گفتند: 
دربارء بیرون رفتن برای پیکار در کنار علی چه می‌گویی؟ ابوموسی 
گفت: آنچه دیروز رای درست بود» امروز درست پیست. سستی شماً 
در کارهای بايستة گذشتة خودء این را که اس‌وز می‌چشید. بر سر‌تان 
آورده است. کار از دو روی بیرون نیست: واپس نشستن پرابر است 
پا سپردن راه آن سرای و بیرون دفتن راهی است برای دست یافتن 
بر خواسته‌های این سرای؛ آماح خود را بر‌گزینید. کسی به سوی 
او بي‌تخاست. محمد و محمد برآشفتند و به ابوموسی سخنان درشت 
گفتند. ابوموسی گفت: به خدا که بیمت عشمان هنوز در گردن من و 
گردن خداو ندگارشماست. اگر به ناچار نبرد می‌بایدکرد» باهيچ‌کس 
نمی‌ستیزیم تا از کار کشتن کشند کگان‌عشمان در هی‌جا باشند» بپردازیم. 

این دو به ذی‌قار به تزد علی آمدند و گزارش به وی دادند. به 
مالك اشتر که همراه وی بود» فر‌مود: تو خداوندگار و کار گزار ما 
ما درپارة ابوموسی اشمری هستی و ناچار به س و سامان دادن به هر 
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کاری. با ابن عباس روانه شوید و آنچه دا تباه ساختی» به سامان 
آور. اين دو بیرون آمدند و به کرفه رفتند و با ابوموسی سخن گفتند 
و در اين کار از تتی چند از مردم کوفه پاری جستند. ابوموسی 
[ که جاسوس امویان بود و به‌ف‌مان‌عایشه» م‌دم‌را از علی می‌رماند.]» 
در برابر ایشان به سخنوری بر‌خاست. و گفت: ای مردم, همانا یاران 
پيأمیی (ص) [مانند من ] که با او روزگار گذرانیده‌اند, از فرمان 
خداو ند و پیامب‌شآگاه‌تر از آن‌کسانند که با او هم‌اهي نداشتهاند. 
شمارا بی گردن ما حقی است و من اندرزی را به‌شما می‌رسانم. رای 
درست این بود که بر فی‌مانرانی خدا پر‌خاشگری و کستاخی نکنید 
و کسانی را که از مدینه به نره شما فر از آمده‌اندء بگیرید و یه این 
شپی بر‌گردانید تا همگی در آن شم گرد آیند زیرا اینان بمپتر از 
هر کسی می‌دانند که رهبری را پاید به که سپد. اين خود آشو بی کس 
و کور است که خفته در آن بپتر از بیداد است و بیسدار بپتش از 
نشسته است و نشسته بت از ایستاده است و ایستاده بپتر از سواره 
است و سواره بمپتی از کوشنده است. شما ستون بنیادی کار ع بان 
باشید و شمذیر‌ها در نیام کنید و پیکان‌ها از نیزه‌ها بر‌کنید و زه‌های 
کمان‌ها پبزید و ستمدید؛ پایمال شده را پناه دهید تا این کار سر و 
سامان پابد و این آشوب فرو خواید. 

این عباس و مالك اشتر به نزد علی آمدند و چگونگی کار به وی 
گز ارش دادند. او پسرش حسن و عمار بن پاسر را روانه کرد و [به 
عمار ] گفت: برو و آنچه را تباه ساخته‌ای» به‌سامان آور. ایضان 
رهسپار شدند تا به درون مز گت رفتند. نخستین کس که به‌نزد ایشان 
آمد» مسروق بن اجدع بود که بر ایشان درود گفت. او روی به عمار 
آورد و گفت: ای ابویقظان. به چه گناهی عشمان را کشتید؟ گفت: به 
اين گناه که به زنان و فرز ندان‌مان دشنام داد و چپره‌های‌مان دا با 
تپا نچه سیاه کرد. ابو اجدع گفت: به‌خدا بیش از اندازه‌ای که بیداد 
کشیدید» کین کردید و اگر بر‌دباری می‌نمودید» این کار برای 
پردپاران بسی بپتر می بود. ابوموسی بیرون آمد و با حسن دیدار 
کرد و او را در آگوش گرفت و رو به عمار آورد و گفت: ای ایو 
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یقظان,آیا تو بر سرور خداگ ایان‌تاختی و خود را در شمار تبمپکاران 
درآوردی؟ حسن سخن او را برید و رو به ابوموسی آورد و به او 
چیزی نخواهیم و کسی مانند سرور خداگرایان (علی) دا بیمی نیست 
که‌دست به‌کاری نسنجیده بز ند. ابوموسی گفت: پدر و مادرم برخیات 
پاه‌ند» راست گفتی. ولی آن کس که با وی راپز نی کنند» باید به‌سان 
يك امین سخن گوید. من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌ گفت: به 
زودی آشوبی به‌پا خواهد شد که نشسته در آن ببپتر از اپستاده, 
ایستاده بت از رو نده و رونده بت از سواره باشد. خضدا ما را 
بر ادران همدگی ساخته است و خون‌ها و دارایی‌های‌مان دا بر یکدیگی 
تار وا قر‌مو ده است. عمار بیآشفت و بسر خاست و گفت: ای مس دم » 
همانا پیامبر این سفارش را تنپا به این مرد کسرده است. تو [ که 
مردی نی نکت باز و ترفندک و بزهکاری]» اگر نشسته باشی» بمپتر 
از آن است که بر‌پای. ایستی. مر‌دی از بنی تمیم بی‌خاست و به عمار 
دشنام داد و گفت: تو دیر‌وز با آشو بگران بودی و ام‌وز فی‌ماندار 
ما را نابخرد می‌خوانی! زید بن صوحان و کسانش بیآشفتند و مردم 
بر خرو شید ند و ابوموسی به‌آرام‌سازی مردم پرداخت. زید بن‌صوحان 
پر در مزگت ایستاد و دو نامه از عايشه بیرون آورد: یکی به خودش 
که به او می‌گفت به یاری زبیر و طلحه برخیزد و یا در خانه بنشیند؛ 
دیگری به مس‌دم کوفه با همان فرمان. بو نامه دا بیرون آورد و پر 
مردم خواند و آیگاه گفت: دا به این زن قرمان داده است که در 
خانه‌اش آرام گیرد (احزاب/۳۳/۳۳) و ما رافرموده است که پیکار 
کنیم تا آشوبی در کار نباشد (بقره/ ۰)۱٩۳/۲‏ اینك این زن ما را 
کاری فرموده است که باید خود بکند و خود کاری می‌کند که ما باید 
انجام دهیم. شبث بن ربمی گفت: ای مردك عمانی (زیرا وی از 
عبدالقیس بود و اینان ماندگاران غُمّان بودند)» در جلولاء دزدی 
کدی و دستت را بریدند و اکنون به ناف‌مانی مادر خداگرایان 
بر‌می‌خیزی و مردم را می‌فریبی و به نابودی می‌کشانی! 

باز ابوموسی بی‌خاست و گفت: ای مردم. از من فس‌مان پرید و 
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ستونی بنیادی از ستون‌های عر بان باشید که ستمدیده به‌سوی شما پناه 
آورد و ترسان در شارسان شما آسایش یابد. آشوب چون روی آورد» 
ناشناخته باشد و چون سپری کردد» آشکار شود. این آشوب» گز ندی 
به‌سان درد شکم است. بر این آشوپ است که بادهای شمالی و جنوبی 
و خاوری و باختشی‌می‌وز ند و فرزانه را به‌سان‌س‌دی پیر و سالخورده 
سس گر‌دان می‌ساز ند. شمشی‌های‌تان را در نیام کنید. نیزه‌های‌تان را 
بشکنید, زه‌های‌تان را بش‌ید و از خانه‌های‌تان بیرون نیایید. اگکس 
قر‌شیان پافشاری ورزند که از کوچگاه (دارالپجره) دوری جویند و 
آگاهان از کار فر‌مانسر‌وایان را نادیده بکیر ند» ایشان را به خوه 
واگذارید. مرا نیکخواه خود بشمارید و بدخواه نینگارید. از من 
فر‌مانبری کنید تا این سرای و آن سر‌ای‌تان آبادان بماند و کسی در 
آتش این آشوب بسوزد که آن را فروزان کرده است. 

زید بن صوحان برخاست و دست پر یدهٌخوه را برافراشت و گفت: 
ای عبدالله بن قیس [ابوموسی اشعری]؛ فرات را از درون رودخانه 
به‌سوی بالا بر‌گردان؛ آن را به‌سوی سر‌چشمه‌اش باز گردان تا چنان 
که فی‌از می‌آید. فرارود. اگر بتوانی چنین کنی بر انجام خواسته‌ات 
نیز توانا باشی. آنچه دا برنتوانی تافت» به خود واگذار! بشتابید 
ای مردم به‌سوی سرور خداگرایان» به‌سوی رهبی مسلمانان» بشتابید 
همگان تا خورشید راستی و درستی بر شما تابد از کران تا کران! 

قعقاع بن عمرو برخاست و گفت: من برای شما نیکخواهم و با 
مپربانی به شما اندرز می‌د هم . همی خواهم که به راه راست روید؛ 
به شما سخنی خواهم گفت که سر‌اسر درستی و راستی باشد. آ نچه 
فرماندار گفت» راست و درست است اکی به سوی آن راهي باشد . اما 
آنچه زید گفت. از آن رو بود که او دشمن سر نوشت مردم است؛ از 
وی اندرز و نیکخواهی نجویید. گفتاری که راست و درست‌باشد» این 
است که باید در هر سرزمینی گونه‌ای فی‌مانروایی برپا باشد تا کار 
مس‌دم را سر و سامان دهد و ستمکار را بر سر چای شود نشاند و 
سیتمدیده را ارچمندی بخشد. این سرور خداگرایان است که بر پاية 
فر‌ماني خدایی و میدمی که به گردن دارد» به‌کار پن‌خاسته است. او 
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دادگرانه شما را به‌پاری خوانده است. زیرا وی به بمپسازی می‌خواند. 
روانه‌گردید و به‌جاپی‌رویدکه این‌کار را از نزديك ببینید و بشنوید. 

عبد الغیر خیرانی گفت: ای ابسوموسی» آیا ژبیر و طلحه بیعت 
کرده‌اند؟ گفت: آری. پن‌سید: آیا علی کاری کرده است که شکستن 
پیمانش در برابی آن روا باشد؟ گفت: نمی‌دانم. گفت: امیدوارم 
همواره نادان یصانی. ما تو را به خود وامی‌گذاریم تا آگاهی به دست 
آوری. آیا کسی را بیر‌ون از این آشوب می‌شناسی؟ مردم در ایسن 
زمینه چپار دسته‌اند: علی در بیرون کسوفه است؛ زبیر و طلحه در 
بصره‌اند» معاویه در شام است و کسانی در حجاز ند که نیازی برس 
تیاور ند و کسی به پایس‌دی ایشان به‌جنگی بر نخیزد. ابوموسی گفت: 
همینان بپتر‌ین مردمانند. این يك آشوب است. عیسد‌الخیر گفت : ای 
ابوموسی,ء کژ نپادی و بد سگالیات بر تو چیره گشته است! سیحان 
بن صوحان گفت: ای م‌دم» این کار و این توده‌های سر‌گشته را 
فی‌مانروایی می‌باید تا ستمکار دا براند و ستمدیده را ارجسندی 
بخشد. اینك فرمانرو ای شما فراتان می‌خواند تا به نزد او روید و در 
کار دو دشمنش نيك بنگرید. او امین این امت و آگاه از پر‌سمان‌های 
دینی است. هر کس می‌خواهد؛ پر خیزد که ما به سوی او ر هسپاریم. 
چون سیحان از گفتار بپرداخت» عمار بن‌پاس بر‌خاست و گنت: اینت 
پسر عموی پیامبر خدا (ص) است که شمارا به رویارویی با زن 
پیامبر خدا (ص) مبی‌خواند و به ستیز پا زبیر و طلحه رهنمون میب 
گردد. من گواهی می‌دهم که این زن در این سرای و آن سرای هم 
وی است. به راستی و درستی بنگرید و بازهم بنگرید و به جنگت در 
کناد وی پشتابید. مردی گفت: ما یا آن کسیم که وی را نوید بپشت 
بخشیده اند و بی آن کسیم که نبخشیده | ند . حسن گفت : دست از ما 
بدار زیر! بمپسازی دا کسانی شایان آن می‌باید. باز حسن بن علی 
بی‌خاست و گفت: ای مردم. فراخوان فی‌مانروای‌تان را پاسخ گویید 
و به سوی برادران‌تان روان گر‌دید زیر | برای این کار خو اه ناخواه 
کسانی پیدا شوند که به یاری آن بشتابند [پس چه بپتر که شما 
باشید] . به‌خد! که اگر خردمندان بر سر کار آیند» هم برای‌این جپان 
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بیس باشد و هم بسر‌ای آن جیان و هم برای فرجام کار خودتان. 
فراخوان ما را پاسخ گویید و برای چاره کردن آنچه ما و شما گر فتار 
آن گشتیم» به پاری ما بر‌خیزید. همانا سرور خداگرایان (علی) 
می‌گوید: من برای این کارء یا ستمکاد بیرون آمدم یا ستمدیده. من 
به هی مردی که می‌خواهد حق خدا را پاس بدارد. خدا را یادآور میت 
شوم که از جای بر‌خیزد و با ما روانه شود. اگر من ستمدیده پاشم» 
پاری‌ام کند و اگر ستمکار باشم. داد خود از من پستاند. به خدا 
سو گند زبی و طلحه نخستین کسان بودند که با من بیمت کردند و 
نخستین کسان بودند که پیمان خود را شکستند. آیا اندکی از دارایی 
را ویژهٌ خود ساختم یا فرمانی خدایی دا دیگ کردم؟ برخیزید و 
روان شوید و به کارهای نيك وادارید و از کارهای بد بازدارید. 
م‌دم آرام گرفتند و پاسخ گفقند و خرسندی نمودند". کسانی‌از م‌دم 
طی یه نزد عدی بن حاتم آمدند و گفتند: چه می‌بینی و به چه می- 
فر‌مایی؟ گفت: ما با این مرد بیمت. کرده‌ايم و او مارا به نیکی فرا 
خوانده است و از ما خواسته است که به نزديكث این رویداد شگین 
شویم و آن را بنگريم. اینك ما رهسپارانيم و در اين کار نگر ندگان. 
هند بن عمرو پر‌خاست و گفت: سرور خداگ‌ایان ما را فی‌اخوانده و 
فی‌ستادگانش را به سوی ما گسیل داشته سرانجام پسر خود را روانه 
کرده است. گفتار او را پنیوشید و فرمان او را به‌کار برید و به تزد 
فی‌مانرو ای‌تان بشتابید و هساه او بدین کار بنگرید و او را با رای 
خود یاری رسانید. 

حج پن عدی ب‌خاست و گفت: ای مردم» فراخوان سرور خدات 
گرایان را پاسخ گویید و سبکبار پا کرانبار به‌یاری‌او شتابید. روانه 
شوید که من در میان شما نخستین کسم که به سوی او پرو از می‌کنم. 
حسن گفت: ای مردم همانا من پامداد فرتا روانه‌شوم؛ هر که خواهد» 
از راه خشکی بیاید و هر‌که خواهد از آبراه. با او نزديك به نه‌هز ار 
کس بیرون آمدند: شش, هزار ود دویست کس از راه خشکی ر هسپار 
گشتند و دو هزار و چپارصد تن از آپراه روانه شد‌ند [<۸۶۰۰]. 


۳۴ نمودنه: نشان دادند. «نمودن» به‌سان کار واژة کمکي به‌کار نرود. 
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برخی گویند: علی پس از پسرش حسن و عمار یاسرء مالك را 
روانهة کوفه کرد. او بدین شپ درآمد و مردم در مزگت بودند و 
ابوموسی برای ایشان سخن می‌راند و ایشان را به دست کشیدن از 
پاری علی می‌خواند و حسن و عمار با او ستین می‌کردند و دیگر مردم 
با او در کشمکش بودند. چنان که یادش برفت. مالك اشتر بر هی 
قبیله‌ای می گذشت» ایشان را فرامی‌خواند و می گفت : به دثیال من به 
کاخ فی‌مانداری آپید. او همساه گروهی از مردم به کاخ رسید. به 
درون آن رفت و اپوموسی در من کت بود و سای مردم سخن می‌راند و 
ایشان را به دست کشیدن از پاری علی می‌خواند و حسن مي‌گفت: 
ای بی‌سادر » از کار ما کناره گیی! از تخت سخنوری ما بسه زیر آيی! 
عمار با او در کشمکش بود. اشتر بردکان ابوموسی را از کاخ بیرون 
راند. اینان بیر‌ون‌دویدند و فریاد بر‌آوردند: ای ابوموسی, اينك اشتر 
است.که به کا خ‌در آمده‌ما را زده‌است و از کاخ بیرونرانده‌است. ایو 
موسی از تخت‌سخنوری به‌ز یر آمدو به‌درون کاخ‌شد.مالك اشتر براو بانگت 
زد: ای‌بی‌مادر» بیر‌ون‌شوخداجانت را از پیگرت بیر ون‌کناد! | بوموسی 
گفت: يك امشب مرا در نگت ده. اشتر گفت: باشد ولی مبادا که امشب 
رادر کاخ بگذرانی! مس‌دم به درون ریختند و به‌تاراج کردن کالاهای 
|پوموسی پرداختند. اشتس ایشان را بازداشت و گفت: من پناه دهندةٌ 
اویم . مر‌دم دست از او بداشتند. آنگاه م‌دم با آن شمار اد شده 
پیر‌ون رفتند. 

برخی گویند: شمار کسانی که از کوفه بیرون شدند. دو ازده‌هزار 
و يك (۱۲۰۰۱) مرد بود. ابوالطفیل گوید: از علی شنیدم که پیش 
از آمدن ایشان از شمارشان کزارش می‌داد. من بر مس راه ایشان 
فرو نشستم و ایشان را شمردم کسه يك تن بیش و کم نبودند. 
فر‌ماندهان چنین بودند: بر کنانه و اسد و تمیم و رٍ باب و مُرّینه معقل 
بن پسار ریاحی» بر سبع قیس سعد بن مسعمود. ثقفی عموی مختار» بر 
یکی و تغل وعلة بن محدوج ذهلی بر مذحیع و اشمس بن حجر اپن 
عدی و بر بجیله و انمار و خثعم و ازد مخنف بن شْلیم ازدی. اینان در 
ذی‌قار بر سرور خداگرایان درآمدند. او همراه کسانی‌چند از پارانش 
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از آن میان این عباس. ایشان را پذدیره گشت و به ایشان خوشامد 
گفت و فر‌مود: ای م‌دم کوفه. شما با پادشاهان ايران چنگیدید و 
سپاهیان ایشان را از هم دریدید تا مرده‌ر یگت‌های ایشان به دست شما 
اقتاد؛ آنگاه سرزمین خسوه را پاس داشتید و مردم را در پسر‌این 
دشمنان‌شان پاری رساندید. اينكت من شما را فر‌اخواندم تا در دیدار 
ما پا برادران بصری‌مان کواه باشید. اگر به راه راست بازآیند» این 
همان است که می‌خواهیم و اگر سرسختی و پافشاری کنند» ایشان را 
با ممپریانی درمان کنیم تا آغاز ستم پر ما کتند. هر کاری را که مایهٌ 
بپیود و بم‌سازی باشد. به پاری خدا بر هس کاری که ماه تباهی 
باشد» بر تری دهیم. اینان در ذی‌قار در نزد او گرد آمدند و همه می‌دم 
عبد‌القیس بر سس راه علی تا بصسه بودند و اینان که شمارشان به‌چند 
هزار کس می‌رسید, آمدن او دا می‌بیوسید ند تا به وی بپیو ندند. 
سر‌کردگان سپاهیان کوفی اینان بودند: قعقارع بن عمرو و سعد 
بن مالك و هند بن عمرو و هیثم بن شمپاب. فرماندهان بسیج‌گشتگان 
ایتان بودند: زید بن صوحان و مالك اشتر و عدی بن حاتم و مسیب 
بن نجبه و پزید بن قیس و مانندان ایشان که پایگاه کم‌تری از آنان 
نداشتند ولی به فرماندهی پر گمارده نشدند و یکی از این میان حجر 
بن عدی بود. چون در ذی‌قار فرود آمدند» علی(ع) قمقاعرا فر‌اخواند 
و او را به سوی یص‌یان کسیل کرد و گفت: با اپن دو مرد دیدار کن. 
قعقاع بن عمرو از یاران پیامبر [(ص) بود. به او فر‌مود: این دو را 
به همراهی‌گروه و همداستانی‌با دم بخوان و پراکندگیو پراکنده 
سازی را در دیدهٌ ایشان بزرگت فرانمای. علی از وی پر‌سید: اک با 
کار یا پررسمانی برخورد کنی که از من دربارة آن سفارشی نداشته 
باشی» چه می‌کنی؟ گفت: بر پايةٌ آنچه فرمودی» با ایشان دیداد میب 
کنیم و چون از ایشان گفتار یا کرداری سی زند که در باره آن از تو 
فرمانی نداشته باشیم. اندیشهة خود را به‌ کار می‌اندازيم و بس پایة 
آنچه می‌شنويم و می‌بینیم و چنان که از ما باید و سزد» کار می‌کنيم. 
علی گفت: تو مرد این کاری. قعقاع بیرون رفت و ر هسپار شد تا به 
بصره رسید. نخست به نزد عايشه رفت و پر وی درود گفت و پر سید: 
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مادر جان؛ چه انگیزه‌ای از خانه‌ات بیر‌ون آورده است و بر‌ای چه به 
این شس آمده‌ای؟ عصایشه گفت: پسس کم » بمپسازی در میان مردم. 
قعقاع گفت: کس به نزد زبیر و طلحه فیست و آن دو را فی‌از آور تا 
گفتار من و سخن ایشان دا بشنوی. عايشه پيك به نزد ایشان فی‌ستاد 
که فراز آمدند و قعقاع به‌ایشان گفت:من از مادر خداگرایان‌پر‌سیدم 
که برای چه به اینجا آمده است و او گفت: برای برسازی میان می‌دم. 
شما دو تن چه می‌گویید؟ آیا پیروان اویید یا با او به راه ناساز گاری 
می‌روید؟ گفتند: پیروان اوییم. قعقاع گفت: اکنون به من بگویید 
این چه‌گو نه بپسازی است که شما دد آنید؟ به‌خدا اکر آن را بشناسیم. 
کار به سازش کشانيم و اگر ناپسند شماریم» از آن رخ بر تابیم. ز بیر 
و طلحه گفتند: کشندگان عثمان دا می‌جوییم که اک دست از پیگرد 
!یشان بدار یم» قرآن دا فرو هشته باشیم. قعقاع گفت : کشندگان وی 
از مردم پصره را کشتید ولی پیش از آنکه چنین کنیدء به استواری 
نزديك تر از امروز بودید. ششصد مرد را کشتید که اينك شش هزار 
مرد جنگی به خونخواهی ایشان بی‌خاسته‌اند. اینان از شما کناره 
گرفته‌اند و از میان شما بیرون رفته‌اند. به پیگرد حرقوص بن ز هی 
بر‌خاستید و شش سار تن به پاسداری او بی‌خاستند. اينكت ار 
ایشان را به خود واگذارید. کفتار و کردار خود را فرو هلیده باشید و 
اکر با ایشان و آن شش هزار تن دیگر که از شما کناره گرفتند. به 
ستیز بر‌خیزید, از شما کینه کشند و روز گار تان‌را به‌سیاهی‌کشانند. 
آنچه از آن پر هیز می‌کردید و آنچه کارتان را با آن توان بخشیدید. 
گران‌تر از آن است که آن دا ناخوش می‌دارید. اگر م‌دمان مضس و 
رپیعه‌را از این شارسان‌ها برانید» بر چنت با شما همداستان گدند. 
دست کشیدن شما از یاری ایشان (یا: دست کشیدن اینان از یاری 
شما)» برابر با پیرروزی این‌س‌دم است چنان‌که‌اینان یرای خداو ندان 
اين کار شکرف و گناه بزرگت فراز آمده‌اند. 

عایشه گفت: تو خود چه می‌گویی؟ قمقاع گفت: من می‌گویم: 
درمان این درد آر ام‌سازی است. چون کار آر ام گیی د» اپنان بی‌شور ند. 
اگي شما بیمت کنید» نشان خوبي و نمودار مسب باني و ماية رسیدن 
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به خونخواهی است. ولی اگر جز در ستیز با اين کار ثکسوبید و بر 
خیسهسری و سر‌سختی پافشارید. نشانهٌ گز ند و مایهٌ بر باد رفتن این 
همه دارایی باشد. تندرستی و رستگاری را بی‌گزینید تا آن را به 
شما ارزانی دارند. کلید‌های خوبی و بپروزی باشید چنان که از 
پیش بودید. خود را آماج گرفتاری و گرند نسازید که گریبا نگیر تان 
گردد و شما را بر زمین افکند و مارا نیز. به خدا سوگند که من این 
سخن را از در نيك اندیشی می‌گویم و از راه دوستی شمارا بدان می- 
خوانم. یم آن را دارم که این کاد سامان نیابد مگر پس از آنکه خدا 
داد خود را از این امتی بستاند که خواسته‌ها و کالاهای آن به کمبود 
گر‌ایید و آنچه می‌بینید» بر سرش فرود آمد. این پیشامدی که اکنون 
رخ نموده است» پذیرای پرآورد نیست و نمی‌توان دانست این‌رشته 
که سی دراز داردء به کجا خواهد کشید. اپن نه از آن دست است که 
می‌دی مرد دیگری را کشته باشد پا چند تن یا مردم‌يك قبیله يك مرد را 
کشته باشند. گفتند: به‌خواستة خود رسیدی و پیام نیکو گزاردی؛ 
باز گرد. اگر علی فراز آید و رایی مانند تو داشته باشد» این کار 
به‌سامان آید. 

قعقاع بن عمرو به نزد علی باز کشت و او را از چگسونگی آگاه 
ساخت و علی کار او دا نيك پسندید. مردم به آشتی نزديكك شد ند 
بی‌پرو! به آنکه چه کسانی آن را خوش می‌دار ند و چه کسانی ناخوش. 
گروه‌های نمایتدگی عرب از بصریان» در ذی‌قار بر علی درآمدند و 
این پیش از باز کشت قعقاع بود. می‌خواستند بدانند رای برانران 
گوفی‌شان چیست و برای چه کاری به سوی ایشان لشکر آراسته‌اند؛ 
می‌خواستند ايشان را آگاه ساز ند که رای ایشان بر آشتی و بپسازی 
است و اينکه انديشٌ پیکار با ایشان بر مغز هيچ‌کس نمی‌گذرد. 

چون با خویشان و بستگان کوفی خویش دیدار کردند. کوفیان 
گفتاری همانند گفتار خودشان به ایشان گفتند و ایشان را بر علی 
در آوردند و گزارش کار ايشان به وی دادند. علی از جر پر بن شیس 
پر‌سید که زیین و طلحه ر! کار چیست. او همه ریز و درشت کار این 
دو را به علی گز ارش داد. به وی گفت: اما ز بیی. همواره می‌گوید: 
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به‌زور بیعت کردیم و اما طلحه پیوسته سروده‌ها می‌خواند و از آن 
میان اینپ را پس ز بان می‌آورد: 

آلا ألغ بیی بح نو یت الی بنی کفب یل 
یرجم < نکم علیک علویل الساعدین له فصول 
یعنی: هان پیکی به نزد بنی‌یکر گسیل کن زیر؟ به سوی بنی- 
گعب راهی. نیست. بگوی که این ستم شما را کسی به شما بر‌خواهد 
گر‌داند که دستانی دراز دارد و سری سر‌فی‌از. 


در این منکام علی این ادها بر خو | ند 


سِ دود ب‌ مر مر 4 
الم 2 ۶ آبا سَععانَ الق لت 5 الصا ع 
و هو بز ‏ ۳ 2۳ 
و یل عقله بالعرب حتی ً یقوع فیشتجیب لقیر ۶5 
قاقع عن خزاعة جع بر و مايك یا شرَاقَةٌ من یقاع 


یعنی: : هان ای اپوسممانء آیا نمیداذ نی که ما پیر‌مردی به سان تو 
را پا دردسی قراوان بر می گر‌دا نیم . . ضردش در پپنه تسرد از مفن 
می‌پرد چنان که برمی‌خیزد و پاسخ می‌گوید بی‌آنکه هيچ‌کس او دا 
آواز داده باشد. هم بکریان به پشتیبانی از خزاعه بر‌خاستند ولی 


گروه‌های نمایندگی بصریان؛ رای و انديشة کوفیان را بر گر فتند 
و باز گشتند. قمقاع بن عمرو هم از بصره قسر از آمد. پس. علی بن 
ابی‌طالب سرور خداگرایان» به سختوری ب‌خاست و خدا! را سپاس 
گفت-روزگار چاهلی و بدبختی آن و هنگامةٌ اسلام و خوش‌بختی به 
دست آمده از آن را یادآور شد و فرانمود که خداو ند بر این امت 
بخشایش ارزانی داشت که ایشان دا بر پیروی از جانشین پیامبر 
خداو ند (ص) و دیگری پس از وی و دیکری پس اژ او همداستان 
گی‌د. آنگاه این رویداد پیش آمد و کساتی آن‌را پر سس این‌امت آوردند 
که جویای خواسته‌های این گیتی بودند و بر کسانی که خدا به ایشان 
بخشش و بر تری داده بود» رشك بردند و خواستند اسلام و کارهای 
آن درا به دنبال بر گردانتد ولی ندانستند که خدا فرمان خود را به 





۱۷۳۹۹ الکامل فی‌التار بخ 


پایان مي‌برد و انجام آن دا آسان می‌گرداند. هان بدانید که من فردا 
رهسپار خواهم شد. هيچ‌يك از آنان که به‌گونه‌ای به کشتن عشمان 
کمكث ورزیدند. با من کوج نکنند و باید که نابغردان خود را از من 
بی‌تیاز گردانند. در این هنگام تنی چند از این گونه کسان گرد 
آمدند» از آن میان: علیاء بن هیثم, عدی بن حاتم. سالم بن ثعلبةً 
قیسی» شریح بن اوفی و مالك اشتر با گروهی از کسانی که به‌جنگت 
عشمان رفته یا بدان تن درداده بودند. مضریان و عبدالله بن سباً و 
خالد بن ملجم نیز فراز آمد ند و به کنکاش در نشستند و گفتند: چاره 
چیست؟ اپنك علی است و اوء به خد! سوگند» از هر کسی به نبشتة 
خدا بیناتی است. می‌بینید که چه می‌گسوید. جز همینان (کشندگان 
عشمان) و اندکی جز ایشان به‌پیکار در کنار او بی‌نخاسته‌اند. کار به 
کجا خواهد کشید ای او با اپنان همداستان شود و اینان با آو از در 
ساز گاري درآیند و بسیاری خود و شمار ائدك ما دا بنگر ند! شما را 
تابوه کنند زیرا در برابی مردم بسی ناچیزید. 

مالك اشت گفت: انديشة زبیر و طلحه را در بارُ خویش دانستیم. 
ولی هنوز رای علی را ندانسته‌ایم. مسدم در باره ما همداستانند. اس 
اینان آشتی کنند» بر سس خضون‌های ما خواهد بود. بیایید هم‌پشت 
گردیم و بر علی بشوریم و او دا به تزديك عشمان فیر‌ستیم تا آشوبی 
دیگر به‌پا شود که چن به آرام شدن آن تن در نتوانند داد. عبدالله بن 
سباً گفت: زشا اندیشه‌ای که فراز آوردی! شما ای کشندگان عشمان» 
در ذی‌قاد پیر‌امون دوهزار و پانصد یا ششصد م‌دید. اينك پس 
حنظلیه (طلحه) و یارانش تزديك به‌پنج‌هزار مرد جنگی‌دار ند و اینان 
آرزوی کشتن شما را می بر ند و می‌کوشند که بدان داهی پیابند. علیاء 
بن هیشم گفت: پیایید از اینجا دور شویم و ایشان دا فرو گذاریم چه 
اگی شمارشان به کاستی گراید» مایه نیروی بیش ‌تری, بر‌أی دشسنان- 
شان باشد و اگی شمارشان افزون گردد» برای آشتی کردن بر پاية 
ریختن خون شما سزاتس باشند. ایشان را فرو گذارید و پاز گر دید و 
به‌شپری از شبر‌ها روی آورید تا کسی فراز آید که بدو یرو گیر ید 
و پتوانید خود را نر پرایر م‌دم پاس دارید. عبدالله بن سباً گفت : 
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اپن رای نیز نادرست است. مردم بسی دوست می‌دار ند که شما دا 
تنپا کی آورند و با مردمی بی‌گناه نیابند. اگر تنپا بمانید» م‌دم 
شما را از هس کران خواهند ربود و همه چین را از دست شما بیرون 
خواهند آورد. عدی بن حاتم گفت: به خدا نه من خرسندم نه پشیمان. 
درشگفتم از کسی که‌در بارُ کشتن او به‌خود گمان‌ر اه‌می‌دهد و روزگار با 
پر‌گویی می‌گذراند. اگر آنچه گمانش می‌رود؛ رخ نماید و م‌دم بدین 
پایگاه بر‌سند» شما را اسبان و چنگ‌افز ار في‌اوان باشد. اسر گام 
قرا پیش نپید. به پیش تازیم و اگر دست بازدارید» ما نیز دست 
بداریم. عبدالله بن سباً گفت: نیکو گفتی. سالم ین تعلبه گفت: اگي 
دیگران از کار خود جز خدا یا این سرا دا خواسته‌اند» من هن گسین 
به‌جن او را نخواسته‌ام. به‌خدا اگر فردا با ایشان دیداد کنم» به چیزی 
باز نگر‌دم. به‌خدا سوگند می‌خورم که شما شمشیرها را به‌سان م‌دمی 
از نیام بر‌آورید که هيچ‌کارشان جز با شمشیر استوار نگردد. عبدالله 
بن سبا گفت: این دو نیز برای گنتن سخنی داشتند. شریح بن اوقی 
گفت : پیش از آنکه شما را بیرون بر‌انشد» کار های‌تان را استوار 
سازید و کاری را که در نگ پر نمی تابد» با شتاب انجام دهید و کاری 
را که نباید با شتاب کنید. واپس افکنید. ما در تزد سردم در بد ترین 
پايگاه‌هاييم و نمی‌دانیم که چون با یکدگر دیدار کنند. بر چه پایه‌ای 
همداستان گردند. عبدالله بن سبا گفت: ای م‌دم» ارجمندی شما در 
آمیزش با مردمان است. چون فی‌دا مس‌دم با یکدیگر دیدار کنند, آتش 
جنگث را برافروزید و ایشان را برای اندیشوری در نگت ندهید. شما 
پا هر‌کس باشید. جن این چاره‌ای نیاپد که خود را پاس بدارد.آنگاه 
خدا علی و زبیر و طلحه را با همه کسانی که همرای ایشانند» باهم 
گلاویز می‌سازد و ایشان دا از آنچه می‌تس‌سید. بازمی‌دارد. باری 
اینان رایز نی گردند و راه خود را يافتند و بر پایة آنچه همداستان 
گشته بودند» پراکندند و مردم از کارشان س در نیاوردند؟. 

۴. این گزارش از بنياد. ساختگی و دروغ است. کسی یه‌نام هیدالله‌بن سپا در 
کار تبوده است. و اگی بوده است (و به راستی‌که بوده‌است و این درست‌تر می‌نمایش)» 


کم‌توان‌تی از آن بوده است که انقلابی سراسری در چببان اسلام پدید آدرد و آن را 
۳۳ 
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پامداد قردا علسی سوار شد و رهسپار کشت و مردم همراه او 
روان شدند. او بر می‌دم عبد‌القیس فر‌ود آمد و ایشان بدو پیوستند. 
از آنجا روانه شد و در زاویه فروه آمد و اژ اینجا آهنگت بصره‌کرد. 
زبس و طلحه با عایشه‌رو ان‌شدند و از فرضه پیرون‌آمدند و درجایگاه 
«کاخ عبیدالله بن زیاد» با همدگر دیدار کردند. چسون مردم فرود 
آمدند» شقیق بن ثور کس به نزد. عمرو ین مر‌حوم عبدی فرستاد که 
چون بیرون رفتی» مارا به لشکرگاه علی ببن. هر دو با سردم عپدت 
القیس و بکر بن وایل بیرون آمدند و راه خود دا به سوی‌سپاه علی 
چر‌خاندند. مردم گفتند: اینان با هر‌کس باشند. بای او پیروزی به 
ارمفان آورند. سه روز ماندند و جنگی در میان‌شان در نگرفت. علی 
کرد و ایشان را به سازش می‌خواند. فرود آمدن‌شان در نیمه جماب 
و فرود آمد و ايشان پیایی بدو پیوستند. چون فرود آمد» ابوالجر پاء 
به‌ز بیر گفت: رای درست آن است که هزار سواره بر سر علی فرستی 
و پیش از آنکه یارانش فسرارسند» کارش بسازی. زبیر گفت: ما 
کارمای رزمی را نيك می‌شناسیم ولی ایشان خداوندان فی‌اخوان 
مایند و این کاری تازه پدید است که پیش از اس‌وز نسوده است. 
سیسات 
تا پایان رهبری کند. سررشتة کارها از آغاز تا اتجام به دستان توانای علی علیه‌السلام 
بود که آن راء تا آنجا که توانست. با فرزانگی و دورانديشي و نرم‌خویی و ممبر‌بانی 
و آزمودگی دنبال کرد گرچه کار ویران‌تی از آن بود که پیکار او بتواند آن دا یبود 
پبخشد. باری: عايشه و زبیر و طلحه, اگي هم بپاتة کشته‌شدن عشمان در کار نمي‌بود, 
چیز دیگری زا دستاویز می‌ساختند و به ستیز با علی می‌پرداختند. در میان کسانی که 
«پسس الیر» تام برده است» پزر گت‌مدی مانند مالك اشتشس دیده می‌شود که از آخاز 3 
انجام. یه‌سان کوهی آهنین در کتار علي علیه‌السلام بود و مردانه از او پشتیبانی و 
پدافند کرد. هايشه و زبیر و طلحه در درازاي يك هفته فی‌مانرانی خود بی پصس». به 
یپانة کشته‌شدن پیر‌سد بز هکار» شمپر را هناور در دریایی از خون‌ک‌دند. آنان‌چه‌گو نه 
می‌توانستند دست از علی بردارند؟ این سه پازیچه را امویان از زیر می‌چر‌خاندند و 
به جست و خیل وامی‌داشتند و در اين میان میچ نیازی به همسگالی سبئیان و کشندگان 
شمان نبود. 
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کسی که در پی این کار با نمودادی درست به دیدار خدا نر‌ود» 
بپانه‌اش به روز رستاخیز بریده گردد. ما با گروه نمایندگی ایشان 
دیدار کردیم و بر پاپ کاری از هم جدا شدیم و من امیدوارم که این 
کار از راه آشتی به سود ما پایان پذیرد. پس مژده یابید و بسردبار 
پاشید. صیرءة بن شیبان به نزد زبیر و طلحه آمد و به ایشان گفت: با 
ما به جنگث این مسد بشتابید که اندیشوری درست دد جنگث بپتر از 

شش سرسختانه است. هر دو گفتند: این کاری است که پیش از 
ام‌وز نبوده است که در بارة آن آیه‌ای از قرآن فرود آید یا پیامیر 
خدا (ص) برای آن شیوه‌ای روشن پایه گذارده باشد. گرومی‌از سردم 
گمان می‌برند که تباید اين کار دا بررشورائذ. اينان علی و هس‌اهان 
وی‌اند. ما نیز کفتیم: برای‌مان سزاواد تیست که او را واگذاریم 
پا در کارش درنکث روا داريم. علی گفته است: رها کردن این‌مردم 
بد است ولی از بدی بدتر از آن‌بپتر است. کار برای ما رو به‌روشنی 
داشت. فرمان‌ها در بارءٌ مسلمانان و در میان ایشان چنان فر ارسیده 
است که سودمندی آن هرچه فراگیرتر و همگانی‌تر باشد. کمب بن 
سور گفت: ای مردم» این گردن را از اين کسان بزنید. او را به سان 
آنچه گذشت» پاسخ گفتند. علی برخاست و در میان مر‌دم به سخنوری 
ترایستاد. اعور بن بتان منقری به‌سوی او بر‌خاست و در باره آهنگت 
ایشان بی دیدار با مردم بصسه پر‌سش کرد. علي گفت: بر پایه آشتی 
و فرو نشاندن آتش کینه‌توزی دیدار خواهیم کرد شاید خدا بر دست 
ما پراکند کی این امت را به همداستانی رهنمون گردد و بار چنگت 
از دوش‌مان پی‌دارد. پر سید : اي نپذ پر فتند؟ قر‌مود: تا هنگامی که 
تست از ما بدارند» دست از ایشان بدار پم . پر‌سید: اگر دست از ما 
بندار ند؟ فی‌مود: از خود پدافند کنیم. پر‌سید: آپا در این کار به‌سان 
آنچه بر ایشان است, برای ایشان هم هست؟ فرمود: آری. 

باز ابوسلامة دألانی به سوی او بر‌خاست و پر‌سید: اگر این م‌دم 
برای خدا به‌پا خاسته باشند» آیا ایشان را نموداری در جستن این 
خون می‌بینی؟ فر‌مود: آری. پرسید: آیا تو را نموداری هست که آن 
را (خونخواهی یا جنک را) واپس می‌افکنی؟ فر‌مود: آری» چسون 


۸۰۰ الکامل فیاثار یغ 


کاری را نتوان دریافت. فیمان شایان در باره آن این است که بیش 
ترین دوراندیشی در آن به‌کار برده شود و خود فراگی ترین و 
سودمند تین باشد. پر‌سید: اگر فردا گرفتار [ جنک ] شدیم» روزگار 
ما و روزگار ایشان چون باشد؟ فرمود: امیدوارم از ماو از ایشان 
هیچ پاك و درست‌کاری‌کشته نشود جز که‌خدا او را به بپشت درآورد. 

او در سخنرانی خود گفت: ای مردم» دستان و زبان‌های‌تان را 
از اين مردم کوتاه کنید. مبادا پیش از فر‌مان ما جنکت آغازید که 
فردا (روز رستاخیز) بدبخت و زیانکار آن خواهد بود که امروز 
بی نمودار روشن» آتش ستیز را روشن کند. علی مالك بن حبیب و 
حکیم ین سلامه دا به نزد ایشان فرستاد و پیام داد: اگی بر سی همان 
پیمانید که بی پایة آن از قمقاع جدا شدید. دست از کاززار بدارید 
تا فرود آییم و در این کار بنگريم. احنف ین قیس و بنی‌سمد آمادة 
کارزار به نزه او بیرون شدند و حر‌قوص بن زهیر را پاس, داشتند 
ولی از لشکریان کناره گ‌فتند. احنفه بن قیس پس از کشته شدن 
عشمان» در بدیته با علی بیمت کرده بود زیرا او به حچ بیرون آمده 
بود و پس از گزاردن حج به مدینه باز‌گشته با او بیعت کرده بود. 
احنف گوید: با علی بیمت نکردم چز پس از آنکه زبیر و طلحه و 
عايشه را در مدینه دیدم (و من آهنگت حج داشتم و عثمان راد میان 
گرفته بردند) و به هريكث از ایشان گفتم : مرد را دیر یا زود بکشند؛ 
مرا می‌فی‌مایید که با که بیمت کنم؟ همگی گفتند: با علی. پر‌سیدم: 
او را برای من می‌پسندید؟ گفتند: آری. چون حج گزاردم و به‌مدینه 
باز گشتم, دیدم که عشمان کشته شده است. با علی بیمت کردم و به 
نزد کسان خود باز گشتم و دیدم کار استوار گشته است. در این حال 
بودم که ناگاه آینده‌ای به نزد من آمد و گفت: اينك عايشه با ز بیر و 
طلحه در خریبه‌اند و تو را قرامی‌خوانند. گفتم: چه انگیزه‌ای‌دار ند؟ 
گفتند: از تو پرای نبرد با علی بر سی خون عشمان پاری می‌جویند. 
کاری سخت گران برای من پیش آمد. با خود گفتم: دست کشیدن از 
یاری مادد خداگ‌ايان و یار پیامبر خدا (ص) دشوار است. پیکار 
کردن پا پسر‌عموی پیامیر خدا (ص) که ایشان خود مرا به بیمت‌کی‌دن 
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با او فرمان دادند. از آن دشوارتی است. چون به نزد این سه رفتم» 
گفتند: برای چنین و چنان‌کاری آمده‌ايم. گفتم: ای‌مادر خداگرایان؛ 
ای ز بیر. ای طلحه. نه از شما پر‌سیدم که پا که بیمت کنم و همگی‌تان 
گفتید که با علی بپمت کن! کفتند: آری. ولی علی کار بگردانید و 
شیوه دیگ کرد. گفتم: به خدا که چون مادر خداگرایان با شماست. 
با شما کارزار نکنم و دست به جنکت با پس عموی پیامیر خدا نیز که 
فر‌مودید با او بیمت کنمء نیازم. ولی کناره می‌گیرم. به او دستوری 
دادند که چنان کند و او در جلحاء با پیر‌آمون شش هزار تن کناره 
گرفت. جلحاء در دو فی‌ستگی بمسه بود. چون علی به بصس» رسید» 
احنف به نزد وی آمد و گفت: این مردمان ما گمان می‌بر‌ند که اگی 
فردا تو بسن ایشان پیروز گسردی» م‌دان ایشان را کشتار کنی و 
زنان‌شان را به اسیری گیری. علی فرمود: از چون من کسی چنین 
بیمی نمی‌رود. آیا تواند چنین کاری سر زد مگر از کسی که به 
خداوند پشت کند و تایاور گردد؟ نه ایشان مسلمانانند؟ احنف 
گفت: از من یکی از دو کار بپذیر: يا در کنار تو با دشمنانت پیکار 
کنم یا ده هزار مرد شمشیرزن را از رزم باتو بازدارم. علی پر سید: 
تو که یارانت را از پپنة جنکث به کناره‌گیری خضوانده‌ای» چه گو نه 
توانی مرا یاری رساند؟ احنف گفت: دانم که پیکار با ایشان پای‌بند 
بودن به پیمان خدایی است. علی فر‌مود: اکنون که چنین گفتی» ده 
هزار مرد شمشیرزن را از نبرد با من بازدار. او به سوی منم 
باز گشت و ایشان دا بسه فرو نشستن خواند و آواز داد: آی م‌دم 
ختدف! دسته‌هایی بدو پاسخ گفتند. پاز فریاد برآورد: آی خاندان 
تمیم! کسان بسیازی به سوی او شتافتند. آنگاه بان برآورد: آی 
سعدیان! هیچ سمدی نماند مگر اینکه فراخوان او دا نیوشید. او همه 
ایشان را به کناری پرد و به نگ‌یستن در نشست که مردم چه میب 
کنند. چون چنگت در گرفت و علی پیروز شد. احنف و گوشه‌گرفتگان 
همگی بی گم و کاست به همان کاری درآمد‌ند که مردم پدان درآمده 
پودند . 

چون دو سپاه در پرابر هم رده پستند و آمسادهٌ کارزار گشتند» 
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زبیر با جنگگ‌افزار سر‌اسری سوار بی اسب از مپان لشکر خود بیرون 
آمد. به علی گفتند: اينك زبیر است. فررمود: از میان این دو مردء او 
شایسته‌ترین است که اگر خدا را فر‌ایاد او آورند, او را به یاد آورد. 

طلحه نیز بیرون آمد. علی [ بی‌شمشیس و زره ] به تزد این دو 
بیرون رفت و چنان به ایشان نزديك شد که گردن‌های اسبان‌شان درهم 
قرو رفت. علی فرمود: به جان‌خودم سوگند که مردان و اسبان و 
جنگت‌افز ار های فراوان گرد آوردید ولی کاش در برابر خدا دستاویز 
و بپانه‌ای بای این کار می‌داشتید. از خدا بپر‌هیزید و مانند آن 
زنی نباشید که «پس از نیرو گذاشتن ف‌اوان» هم رشته‌های خود را 
پنبه کرد» (نحل/4۲/۱۶). نه من برادر دینی شما بودم؟ نه شما خون 
مرا پاس می‌داشتید و من خون شما را؟ آیا چیز تازه‌ای رخ داده است 
که خون مسا بر شما روا ساخته است؟ طلحه گفت: مردم را بر عشمان 
شوراندی. علی گفت: «اينك آن روز است که خدا آپین راستی و 
درستی خود را با همه روشنی» به ایشان قرانماید» (نور/۲۵/۲۴). 
ای طلحه. تو به خونخواهی عشمان بیرون آمده‌ای؟ خدا کشندگان 
عشمان را نفرین کناد! ای طلحه» عروس پیامبر خدا (ص) را به‌اینجا 
کشانده‌ای که به نیروی او پیکار کنی و عروس خودت را در خانه 
نبان ساخته‌ای! آیا با من بیمت نکردی؟ طلحه گفت: هنگامی بیعت 
کردم که شمشیر بر روی گردنم بود. علی به زبیر گفت: ای ز بیر» 
تو را چه انگیزه‌ای بیرون کشاند؟ ز بیر گفت: تو بودی که مرا بیرون 
کشاندی زیرا تو را نه شایست؛ این کار می‌بینم نه سزاوارتسی از 
تو را از بنی عبدالمطلب می‌شمردیم تا فرز ند شومت به بار آمد و 
بزرکت شد و میان ما چدایی افگند. علی بسی چیزها را فی‌ایاد ز بیر 
آورد. به وی گفت: آیا آن روز را به یاد می‌آوری که همراه پیامس 
خدا (ص) بر بنی‌غنم گذشتی. پیامبر نگاهی به سوی من افکند و بر 
من لبخند زد و من بر وی لبخند زدم. تو گفتی: پسر ابوطالب دست از 
بزر گث‌منشی خود بر نمی‌دارد. پيامیر خد! (ص) به تو گفت: او هیچ 
بزر کث‌منشی ندارد. بي‌گمان روزی بپاید که با دی پیکار کنی و تر 
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ستمکار باشی. زبیر گفت: بارخدایاء آری» آن‌روز را به‌یاد می‌آورم. 
اگی از آغاز به‌یاد می‌داشتم» این راه دراز را تمی‌پیمودم. به‌خدا که 
هرگز با تو ستیز نکنم. علی به نسزد یارانش باز گشت و گفت: اما 
زبیر» به‌خدا پیمان داد که‌با شما نستیزد. ز بیر به نزد عايشه باز کشت 
و گفت: از هنگامی که خردمند شدم, در هی کاری بودم جایگاه خود 
را در آن می‌دانستم بنه‌جز کنار امروزی که نمی‌دانم چرا بدان 
پر‌خاسته‌ام. عايشه گفت: اکنون می‌خواهی چه کنی؟ زبیر گفت: 
می‌خواهم ایشان را بگذارم و بگذرم. پسرش عبدالله به وی گفت: 
دو ننگت باهم فراز آوردی و چون دو رده شمشیر به روی همدگر از 
نیام برآوردند. بر آن شدی که ایشان را بگذاری و بگذری! نه چنین 
است که همانا تو از پر‌چم‌های پور ابوطالب در هر اس انتادی و 
دانستی که آنپا را چوانانی پس نیر‌ومند و چالاك به پیش می‌آور ند 
و با آنبا م‌گث سرخ فراز مي‌آورند؛ از این‌رو بود که خود را کنار 
کشیدی. این سخن. ز بیر را به‌جوش آورد. او گفت: سوگند خورده‌ام 
که با وی نجنگم. پسر‌ش عبدالله گفت: تاوان شکستن سوکند خود 
بپر‌داز و با وی پیکار کن. زبیر برد خود مکحول را آزاد ساخت. 
برخی گویند: نام پسرده‌اش سرجس بود. عبدالر‌حمان ين سلیمان 
ی سره ۱ 
لم از کالیوم آخا وان . اجب ین مک الایمان 

یعنی: کاری شکفت‌انگیزتر از کار امروز ندیدم که آن مرد 
بزرگوار سوگندان خود پشکست و تاوان آن بپرداخت. 

لین چکامه را پیت‌هاست. 


برخی گویند: ژزبیر از آن‌رو دست از کارزار پداشت که دانست 
که عمار پن یاس با علی است. ترسید که عمار را بکشد زیرا پیامبر 
(ص) گفته بود: «ای عمارء تو را گروه ستمکار خواهد شت». پس» 
چنان که یاد کردیم» پس‌ش عبدالله او را بر‌گرداند. مردم بصه 
سه دسته شدند: دسته‌ای با زبیر و طلحه, دسته‌ای با علی و دسته‌ای 
که چنگت را روا نمیدانستند. از این میان احنف بن قیس و عمر‌ان‌ین 
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حصین و جز ایشان بودند. عايشه راز آمد و در مزگت حدان در 
میأن مس‌دم از رود آمد. در این هنگام سر‌ کرد اژدیان صبرء بن 
شیمان بود. کم بن سور به وی‌گفت: چون سپاهیانی چنین گشن به 
رویارو یی در ایستند. کس نتواند از نبرد ایشان با یکدیگر پیشگیری 
کند . اینمبا دریاهایی خروشان را می‌مانند. قسی‌مان من بنیوش و در 
کار ايشان فرو نرو بلکه خود را به کناری کش و مردمت را نیز کنار 
بکشان زیرا من می‌تر‌سم که آشتی در کار نباشد. مضریان و مردم 
ربیعه را که پرادران همدیگ ند به خود واگذار چه اگر آشتی کنند. 
همان باشد که با خواهان آنیم و اگر به کشتار همدگس بپرداز ند. 
فردا فرمانرواپان ایشان باشیم. 

کمب در روژگار جاهلی بر کیش تر‌سایی می‌زیست. از این رو 
صبره به وی گفت: می‌تر‌سم بازمانده‌ای از ترسایی در تو باشد! آیا 
مرا می‌فر‌مایی که از بپسازی و به‌پا داشتن آشتی در میان مردمان 
دست بکشم و مادر خداگرایان و زبس و طلحه را فرو گذارم و دست 
از خونخواهی عشمان پد ارم ! به خدا که هر گز چنین کاری نکنم! از 
این‌رو سراسر یمانیان آهنگث حضور کردند. از قبیله‌های عرب اینان 
به کنار عایشه آمدند: منجاپ بن راشد با مرنم ر باب یمنی: : تیم و 
عدی و ثور و عکُل فرزندان عبد مناف بن اد ين طايخة بن الیاس بن 
مشَّرء ضبة بن أدٌ ین طابخه, ابوالجی‌باء همراه عمروین تمیم» ملال 
بن وکیع همساه بنی‌حنظله. صبرة بن شیبان بر سر ازدیان» مجاشع‌بن 
مسمود سلمی بر سلیم» ژفی بن حرث با بنی‌عامی و غطفان, مالك بن 
مسمم بر بکریان؛ خّیت‌بن راشد بر بتی‌ناجیه, یمانیان به‌سر کردگی 
ذو الاجرهٌ حمیری. 

چون زبیر و طلحه پیرون آمد ند» مُضریان همگی در کنار ایشان 
جای گر فتند و یقین داشتند که آشتی برپای خواهد شد؛ م‌دم ر بیعه 
بر زبر ایشان فرود آمدند و یقین به آشتی داشتند و یمانیان فر‌و تس 
از ایشان پیاده گشتند و جز این کمانی نمی بردند که آشتی برپا 
خواهد گشت. عايشه در حسدان بود و مردم در زابوقه در کنار آن 
سس‌ک‌دگان‌شان بودند که نام بردیم. شمار ایشان به سی هزار س‌د 
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جنگی بر می‌آمد. مالك وحکیمر! به نزدعلی باز گردا ند ند که‌ما بر س‌همان 
پیمانیم که با قعقاع بستیم. علی‌در بر ا بر ایشان‌فرودآمد و هرقبیله‌ای در 
پرابن همتای‌خویش :ر بیعه در برابر رییمه, یمانیان در برابریمانیان و 
مض‌یان‌در بر ابر مضریان. مس‌دم به نزد همد گی می‌شد ند و جر آشتی 
گفتاری بر ز بان نمیراندند. یاران‌علی بیست‌هزار مرد جنگی بودند. 
علیو ز بیر و طلحه بیرونآمدند و به‌همسازیرسیدند و کاری‌نیکو تر 
از آشتی و فرو هلیدن جنگ و دشمنی ندیدند. بر این پایه از همدگر 
چدا گشتند. علی شبانه عبدالله پن عباس را به نزد زپیر و طلحه 
ف‌ستاد و آن دو محمد بن ابی‌طلحه را به نزد علی گسیل داشتند. علی 
پيك و پیام و گکرارش به‌نزد پاران خود فرستاد و زبیر و طلحه به‌نزد 
مس‌ان سپاه‌شان فی‌ستادند. مردم شبی آرام و آسوده ر! گذراندند که 
مانند آن دا به یاد نداشتند زیرا بی کناره گلزار آشتی و تندرستی 
فی‌اژ آمده پون ثك . آنان که بر عشان شوریده بودند» بدین ش تیب شب 
را سپری‌کر‌دند و همی ژکید ند و نزديك بود که نا بود شو ند. شباهنگام 
گرد هم آمدند و یه کنکاش در نشستند. بر این همداستان شدند که 
آتش نبرد را برافروز ند. در شب تاريك بیرون آمدند و کسی تمی- 
دانست که ایشان در چسه کار ند. در دل تاریکی آرام آرام بیسرون, 
خزید ند. مضریان آهنگك مضریان خود کر‌دند» ر بیمیان آهنگث ر بیع 
خودویمانیان آهنکت یمانیان خویش. اینان شمشیر در مان آنان 
گذاشتند و بصریان برشوریدند و مرکسی آهنگث مردم رو به روی 
خود کردند که بر ایشان تاخته بودند. زبیر و طلحه»ءعبد الرحمان پن 
حرث را به سر‌کردگی بال راست بر‌گماشتند که مردم ربیعه بودند و 
هبدالرحمان بن عتاپ را به فر‌ماندهی بال چپ. آن دو در دل سپاه 
ماندند. گفتند: این چیست؟ پاسخ دادند: کوفیان شبانه بر ما تاختند. 
آن دو گفتند: می‌دانستیم که علی دست باز ندارد تا خون‌ها بریزد. 
او با ما از در آشتی نياید. از این‌رد» بصریانْ آن کوفیان (میانجیان 
آشتی) را به لشکر‌شان بر ‌گردا ند ند. 

علی و کوفیان بانت و غضریو را شنیدند. سبئیان گسزارشگری 
نپانی را در نزدیکی علی بداشته بودند که ایشان دا از گسزارش 
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کار مای او آگاه می‌ساخت. ون علی گفت: این چیست؟ آن هرد 
گفت: هنوز به خود نیامده بودیم که دیدیم جنگاورانی از بصریان بر 
ما تاختند؛ ما ایشان را بر گردا ندیم و دیدیم که آنان آماده کارزار ند. 
پر ما تاختند و مردم به هم بر آمدند. علی فرمانده بال چپ را به‌سو ی 
چپ فرستاد و فر‌مانده بال راست را سوی راست. علی گقت: راست 
می‌دانستم که زبیر و طلحه دست بر ندارند تا خون‌ها بریز ند؛ این دو 
با ما از در آشتی نیایند. در اين میان سبثیان در کار فروزان‌تر کردن 
هی‌چه بیش‌تی آتش جنگث بودند. علی در میان مردم آواز داد که: 
دست بدارید زیراکاری. پیش نیامده است. رای همگی در آن آشوب 
بر این بود که دست به پیکار نز نند مگر آنکه آن سوی دیگر جنگت را 
آغاز کند. هريك می‌خواست که (با این کار) دستاویز و بپانه‌ای در 
نزد خدا در دست آن سوی دیگی به‌جای نگذاشته باشد. می‌خواستند که 
گریزانی را نکشند, زخم خورده‌ای را گز ند نر‌سانند» جامه یا چیز 
دیگری ر بایندء به روی بصریان شمشیر نکشند و جامه یا هیچ کالای 
دیگری را به‌تاراج نب‌ند. کمپ بن سوار روانه شد و به نزد عايشه 
آید و گفت: مردم را دریاب که یاران علی جسز در جنگث نمی‌کو بند 
شاید خدا با تو کار به آشتی کشانده. 


۵ این گزارش درباره جنگت‌افروزی سبئیان و کشندگان عشمان نیز به یکباره 
درو غ است و از بنیاد ساختگی است. همانا خواست؛ُ ساز ندگان این درو غ ریشخند‌گو نه» 
ستردن لکه‌ای ننگین ء پالك‌نشدنی از دامان «مادر خداگرایان» و شستن دستان آلودهٌ 
این زن بوده است. این زن و زبیر و طلحه جز بریدن سر علی‌بن ابی‌طالب هیچ کار و 
آرزوی دیگری نداشتند و این نه از ردی خونخواهی برای عشمان بود نه کینه‌توزی 
پرای سرور خداگرایان علی‌بن اپي‌طالب صلوات‌الله علیه. آنان می‌خواستند رهگذر 
فی‌مانرانی و خليفگي را به جایگاه بتیادی آن بر‌گردانند و از آن همان را پساززند که 
می‌سزد: افزاری برای بپیءکشی از مردمان و چپاولگری ایشان. علی پیش از آغاز 
چنگك ده‌ها پيك و پیام به نزد يکايك آن جنگث‌افروژان فرستاده بود که بیایند و آشتی 
کنند و آنان به همگی پاسخ نادرست و دنه» گفته بودند. علی بسی والاتس از آن بوه 
که بازیچة سبثیان گردد. ولي آن دو بازیچه‌هایی خرد و ناچیز بودند. بر روی پپنه 
زییی و طلحه جست و خیز مي‌کردند و در زیرژمین و از پشت پرده» «مادر خداگرایان» 


و امویان به س‌کردگی مروان کم سر‌گرم کارگردانی خود بودند. گز ارشگ دانشمند 
‌ "۳ 
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زن سوار شد و آنان کجاوه او دا زره‌پوش کر‌دند. چون سوار بر 
شتس از میان خانه‌ها بیرون آمد و به‌جایی رسید که آواز گیرودار 
مردان جنگی و چکاچاك شمشیی‌ها را می‌شنید» بر سر جای‌خود ایستاد 
و مردم به نبرد پن‌خاستند. زبیر به‌جنگگ پرداخت و عمار بن یاس 
بر او تاخت. عمار تیزه بی برویال او همی چرخاند و زییر دست به 
وی نمی‌یازید و می‌گفت: ای ابویقظان» آهنگث کشتن مرا داری؟ 
عمار می‌گنت: نه ای ابو عبدالله. زبیر از این‌رو بدو دست نمی برد 
که پيامیس خد | (ص) گفشه بود: «عمار را گروه ستمکار ان می‌ کشند». 
اگر نه اين بود» او را کشته بود. در آن هنگام که عايشه ایستاده بود» 
ناگاه فر‌یاد و غریوی سخت شنید. پر‌سید: این چیست؟ گفتند: بانگت 
سپاهیان. پر‌سید: به‌خوبی یا یدی؟ گفتند: به‌بدی. از این‌پس پیوسته 
گزارش‌هایی گویای شکست برای او می‌رسید. زبیر از همانجا 
آهنگث «وّادی الشباع» (دره ددان) کرد. از آن رو پپنهة نبرد دا رها 
کرد که خواسته بود سو کند خود با علی درپارءٌ جنگ نکردن را پشکند 
و اندكی مایه‌ای از مردانگی شگرف خود را نشان دهد و سپس پسرای 
همیشه راه رفته را به دتبال بر‌گردد. 

اما طلحه را کار چنان اقعاد که تیری از تیراندازی نادانسته پی 
او فرود آمد و او را از پای درآورد. تیر» پای او دا به پپلوی اسپ 
دوخت و او همی آواز داد: به نزد من آیید» به نزد من آیید ای بندگان 
خد!ا! پکوشید» بکوشید تا جامهٌ ننگث نپوشید! قعقاع بن عمرو گفت: 
ای اپوممد. تو زخمی گشته‌ای و از آنچه می‌خواسته‌ای» و امانده‌ای. 


سه 

و دادگی ما «اپن‌اثیر» مي‌دانسته است که اینیا همه درو و یاوه است؛ پای‌بندی خود 
را به راستی و درستی بارها نشان داده است. ولی دریخ و نفرین بر پرگی‌های کیشی 
باد که نمی‌گذاشته‌اند او راست را بتویسد بلکه اگر می‌نوشت» خونش را می‌ریختند. 
پر گیر کیشی» پرگیری است پرای خشکی. سر‌سختی» خونریزی» شکنجه‌گری, کوردلی» 
مفززدایی» درشتی» نامازگاری: می‌دم‌ستیزی و گودن‌پروری. اپن‌اثیر را همواره شیره 
پر این است که این‌گونه گزارش‌ها را در پایان ۶ به‌گونه‌ای بسیار نازك و به چببرةٌ 
«جدا» از دیگر گزارش‌ها می‌آورد تا باريك‌بینان». خوه رخسارة راستی و درستی را 
درپاپند. 
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به‌درون خانه‌ها شتاب. او به درون رفت و خون از وی فرومی بارید و 
می‌گفت: خدایاء چندان کینه عثمان از من پستان تا خرسند گردی. 
چون موزه‌اش ی پر خون و سنگین شد» به برده خود گفت: هرا در کنار 
خود سوار کن و به خود بچسپان و به‌جایی پر‌سان که در آن فرود آیم. 
وی به درون بصره شد و او دا در ویسرانه‌ای فرو هشت و طلحه در 
آنجا چان سپره. برخی گویند: مردی از یاران علی بر وی گذشت. 
طلحه کشت : تو از یادان سرور خداگرایانی؟ گشت: آری. طلحه گفت : 
دست فراز آر تا با تو بیمت کنم. با وی بیعت کرد زیرا می‌ت‌سید 
بمیرد و بیعتی در گردنش نباشد. چون در گذشت. او را در میان بنی 
سمد به خاك سپر‌دند. طلحه می‌ گفت: پیری به سان خود ندیدم که 
چنین آسان خونش پایمال گشته باشد. سر نوشت خود و زبیسر را در 
این سروده‌ها په داستان آورد: 

فان تکُنٍ َو ار آفْسّت تیی و اخطاهن سبیی جینَ آزیی 


ققَذ مُعمت جین تبمث سَمّما سَفاها تا سفیت و شَل جلمی 
تدنث نام السَیی لا شرَیِث رضابنی سَبّم برغمی 
۲ بفرقست آل لایر فالقوا لشباع یی و لخیی 

یعنی: اگر رویدادها آهنگث من کر‌دند و تیر من به هنگام گشاد 
گشتن به سوی ایشان. بلفزید و از آماج بسه دور افتاد» من از آن رو 
تیاه شدم که بر نشانه تير نابغردان به‌پیش رفتم نه اينکه خود نادان 
کشته باشم يا خردم به تباهی گر‌اپیده باشد. مانند «کسمی»" پشیمان 
شدم و این هنگامی بود که خر‌سندی بنی‌سپم را به بپسای ناخر‌سندی 
خود (به‌خواری خود) خریداری کردم. از ایشان ب پایة جدایی از 
خاندان «لای» پیرودی کیدم و آنان خضون و گوشت مرا به سوی تدان 
افکند ند. 


۶ پشیمان شدن ماننه کی یا «پشیمان‌تر از کُنْمی» مثلی عربی است: مجمع- 


امثال. میدانی, چاپ ببره برد تورنبرکث. ج۰۲ ص ۷۷۶ په بعد؛ چاپ بی‌شناسنامة 
مشپد, آستانه. ۱۳۶۶ خ» ج۰۲ صس ۰۳۱۱-۳۱۰ 
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زبیی, او بر سپاهیان احنف بن قیس گذشت. احنف گفت: به خدا این 
گر‌ایشی نه اندر جای خود است؛ مسلمانان را به‌رویارویی باهم 
کشاند و چون به روی همدگر شمشیر کشید ند خود واپس نشست و 
به خانه‌اش بر گشت. احتفب یه می‌دم گفت : چه کسی گز‌ارش او برایه 
من آورد؟ عمرو بن جرموز په یاران خود گفت: من گزارش کار او 
پیاورم. او به دنبال زبیر روانه شد. چون به‌وی رسید». ز بیر پر سید: 
پشت سس چهداری؟ عمروبن جرموز گفت: آمدهام چیزی‌از تو بپی‌سم. 
پردة زبیر به نام عطیه گفت: او دشمن (یا آماد کارزار یا کینه‌توز) 
است. زبیر گفت: این مردك فرومایه چه هراسی در تو تواند پدید 
آورد! هنگام نماز فی‌ارسید. این جرموز پسه پشت سر او رفت و 
نیزه‌ای بر گریبان زره وی زد و او را کشت و اسپ و جنگت‌افزار و 
انگشترش بی‌گرفت و برده را به خود واگذاشت. برده او را در «دره 
ددان» به خاك سپرد و ابن چرموز بسه نزد مردم باز کشت و گزارش 
بگفت. احنف بن قیس گفت: به خد! نمی‌دانم که تو کاری‌خوب کردی 
یا بد. 

اين جرموز به نزد علی آمد و به دربان وی گفت: پسرای کشنده 
زبیر دستوری بگیر. علی فر‌مود: به وی دستوری ده و او را به آتش 
دوزخ مژده بخش! او شمشیر زبیر را به نزد علی آورد. علي آن را 
گرفت و نگریست و گفت: شمشیری است که روز گاری دراز اندهان 
از چة پیامبر خدا(ص) می‌زدود. چون جنگت فرو نشست و بصریان 
شکست خورده رو به شپر نپادند. علی آن شمشیر را به نزد عايشه 
فی‌ستاد. باری, چون سپاهیان دشمن دیدند که سوارانْ گرد شتی را 
گرفته‌اند. يك‌دل و همداستان» به همان گونه که از آغاز بودند, 
باز گشتند و فراهم آمدند. مردم ربیعه در بصره برخی در سوي راست 
ایستادند و برخی در سوي چپ. چون باد آوردگاه فرو نشست و مردم 
شکست یافتند. عايشه به کمب بن سور گفت: اشتر را رها کن و با 
قرآن به سوی آن سپاه روانه شو و مردم را به داور ساختن قرآن 
بخوان. او رو به سیاه علی آورد که‌سبئیان پیشاپیش آن بودند [ گفتیم 
که چنین مردمی در کار نبودند)]. سبئیان په سان يك تن یگانه بر او 


۱۸۹۰ الکامل فی‌اثار یخ 


تیر افگندند و او را کشتند و مادر خداگرایان را نیز در کجاوه‌اش 
تیر باران کردند. زن آواز همی داد: بازماندگان را. بازماندگان را 
دریابید پسران من! آواز درشت او از بس غریو» پلند شد که می- 
گفت: خدای راء خدای را به یاد آورید و روز رستاخین دا! اینان 
جن پیشروی کاری نمی‌کردند. ون اینان از پذیرفتن پیشنمیاد او 
خودداری گر‌دند» تخستین کاری که بد ید آورد» این بود که گفت : ای 
مس دم » کشتد‌ ان عشمان را تثرین کنید و خدا را بر پیروان‌شان 
بخوانید. او به خواندن خدا سرگرم شد و مردمان خدا دا همی 
خواندند. علی آواز دا شنید وپر‌سید: این چیست؟ گفتند: عايشه 
است که بر کشندکان عشمان و پیروان‌شان نضرین می‌فر‌ستد. علی 
فی‌مود: خدا کشندگان عشمان دا تفشرین کناد! عايشه کس به نزد 
عبدالی‌حمان بن عَتاب و عبدالرحمان بن حرث فرستاه که بر سر جای 
خود استوار بایستید. چون دید که مردم آهنگت او کرده‌اند و دست از 
جنگث نمی کشند. سپاهیان خود را به جنگت برشوراند. مضس‌یان بصسه 
بر مضریان کوفه تاختند و ایشان را فرو کوفتند چنان که علی در 
دشواری افتاد. او دستی بر پشت گردن پسر‌ش محمد [حنفیه ] نواخت 
که پرچم را به دست داشت؛ به وی گفت: به‌پیش تاز! او چندان به 
پیش رفت که جایی برای پیشروی جز در براپر نیزه‌های آراسته, 
ندید. علی درفش را از دست وی گرفت و گفت: پسر کم» پیش روي 
من تاخت آور. 

مضریان کوقه چالاکی نمودند و بر سپاهیان پیشاپیش اش 
تاختند چنسدان که در تب و تاب افتسادند و به خروش آمدند و 
بی‌چوشید ند. بال‌های چپ و راست همچنان پر سر چای خود بودند و 
کاری نمی‌ک‌دند. همراه علی م‌دمی به‌جز مضریان مانند زیدین 
صوحان بودند. از او خواسته بودند که بدین پپنه آید. مردی به وی 
گفت: به نزد مردم خود باز گرد؛ تو را به اینجا چه کار؟ آیا نمی‌دانی 
که مضریان رویاروی تو هستند و أشتر پیشاپیش توست و هر کس 
یدو نزديك شود» شر نك مر گث می‌چشد؟ 
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وی و برادرش سیحان بن صوحان کشته شد ند و بر ادرشان صعصما بن 
صوحان دا نیمه جان از پپنه نبرد بیرون بردند و جنگث به‌دشواری 
گر,ایید. چون‌علی‌چنین دید, کس به‌نزد یمانیان و مردم ر بیمه فی‌ستاد 
که نزدیکان‌خود را گرد آورید و تاختن آغاز کنید.س‌دی از عبدالقیس 
از پاران علی گفت: شما دا به نبشتة خدا می‌خوانیم. گفتند: چه‌گو نه 
کسی به نبشتهةٌ خدا می‌خواند که بر راه استوار نیست و کیضی‌های 
خدایی را به‌کار نمی‌برد و کمب بن سوار(فیاخوان خدا)رامی کشد! 
می‌دم ربیعه به سان يك تن یگانه آن مرد عبدقیسی را تیی باران وردند 
و کشتند. مسلم بن عبدالله عجلی بر‌خاست و جای او را گرفت و 
قرآن به دست. یاران عایشه را به داور ساختن نبشتهٌ خدا خواند. او 
را نیز همگروه تیی‌باران کردند و از پای درآوردند. یمانیان کوفه 
قرآن فراپیش بردند و یمانیان بصره را به داورسازی نبشتهة خدا 
خواندند ولی اینان دا هم تیرباران کردند. کوفیان به‌سختی رو به 
پیکار آوردند و آهنگث س‌چشم تباهی (اشتر و شترسوار) ک‌دند. 
زن یاران خود را یاد کرد و ایشان روی آوردند و بانگت دردادند و 
رده بستند و باز کشتند و پیکار کسردند و مردم با همدگر گلاو یز 
گشتند. یمانیان بصره بر یمانیان کوفه تاختند و ایشان را درهم 
شکستند و ربیعیان بصره با ربیعیان کسوفه درآویختند و ایشان را 
شکست دادند. آنگاه یمنیان کوفه باژ کشتند و در کنار پی‌چم‌شان ده 
تن جان باختند: پنج تن از همدان و پنج تن از دیگر یمانیان. چون 
یزید بن قیس چنین دید» پرچم را برگرفت که در دست وی استوار 
ماند و او همی سرود: 
الب طولٌ الفتی مایت 

یعنی: ای جان من» ز ندگی به درازا کشاندی و من روزگاری‌دراز 
پماندم. اس‌وز برای هميشه تو دا بس است. تا هنگامی که هستم, 
درازی زندگی را آرزو می‌کتم. 

این سروده‌ها از خودش نبود بلکه آنپا را به سان داستان آورد. 


۱۸۳ الکامل فی‌التاد مخ 


ابن ابی تمران همدانی س‌ود: ۱ ۲ 
رت علیفی فی رجال لاد شیب فی کول و الفزد 
کل لویل السَایدین تدر 
یعنی: شمشیرم را در برایی مردان ازد از نیام بر‌آوردم؛ پیران 
ایشان را همی زدم و جوانان‌شان را؛ همه جنگاوران پلند و ستبر 
بازوی‌شان را. 


ربیعیان کوفه باز گشتند و به سختی جنگید ند و اینان در کنار 
پرچم‌شان کشته شدند: زید بن صوحان, عبدالله بن رقبه و ابوعبيدة 
بن راشد سلمی که در هنگام جان باختن همی گفت: خدایا» تو بودی 
که ما را از گمراهی به راه راست کشاندی و از نادانی و ارهاندی و 
در آشوپ‌مان بیازمودی چنان که در کارهایی هماتند و گمان‌مند به‌س 
بردیم. او کشته شد. کار به دشواری گرایید چندان که بال راست 
کوفیان به دل‌شان چسبید و بال چپ م‌دم بصره نیز به‌دل سپاه‌ایشان. 
اینان رزمندکان پال راست کوفیان را که در کنارشان بودند» از 
آمیختن به دل سپاه خود بازداشتند. رزم‌آوران بال چپ کوفیان هم با 
پیکارمندانِ بال راست بصریان چنین کر‌دند. چون سپپسالار ان مضس 
از کوفیان و بصریان»دیدند که هر دو سوی رزمنده رو در شکیب و 
پایداری دار تي» آواز دادند: هر‌جا جنگت و توان به کرانه رسید» 
کرانه‌ها (دستان و پای‌ها) را بزنید. به دنبال این فرمان» پیکار گران 
آهنگت کرانه‌ها (دستان و پای‌ها) کردند. پیش از این جنکت و پس از 
آن» هر گز کاری گر ان‌تر از اين به چشم نیامد و دیده نشد که این همه 
دست و پا از پیک بریده شده باشند. دست عبدالر‌حمان بن عتاپ نیز 
پیش از کشته شد نش از تن جدا گشت. عايشه به سوی چپ خضود 
نگرپست و گفت: رزمند‌گان چپ من کیانند؟ صبء پن شیمان گفت: 
ازدیان. زن گفت: ای خاندان غسان. آن دلیری و مردانگی و چالاکی- 
تان را که همواره می‌شنیدیم » نکه‌دارید. او این سروده را به سان 
داستان آورد؛: 


مر و 1 مس وگو ور مر و ور سا و روم 9 مس مه 
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یعنی: از غسانیان» م‌دان رزمی و کار کشتةایشان‌چالاکی نمودند 
چنان که مردم هنب واوس و شبیب. 


ازدیان پشکل اشتر آن زن دا برمی‌داشتند و می‌بوییدند و می- 
پوسید ند و می گفتند : پشکل شتر مادرمان بوی مشكت دارد! به‌سوی 
راست خود نگ‌یست و پرسید: جنگاوران سوي راست من کیانند؟ 
گفتند : : میدم پکر بن وایل. زن گفت: در پارء شما سروده‌اند: 

و چاووا الَیتا فی‌الحدیدر انبم مِنّ الم القعسار یک بن دائل 

یعنی: آهن پوشیده به نرد ما لراز آمدند گويي از بس ارجمندی 
و استواری» مردان پکرین وایل پسودند. در برایر شما می‌دان عیدب 
القیس‌اند. 

ایشان بیش‌تر از پیش کوشید ند. 

او بی‌گس‌دانی پیشس روی خود روی آورد و پی‌سید: مس‌دان 
کیانند؟ گفتند: بنی ناجیه. زن گفت: آفریناء آفرین بر شمشیر های 
ابطحی قرشی! اینان چنان سر‌سختانه کوشیدند که مایه بیم د هراس 
گشتند. آنگاه بنی‌ضبه بر پیرامون او گرد آمدند و او فریاد ب‌آورد: 
های آتشپارة آتشپاره‌ها! چون اینان به سستی کسس ایید ند» بنی عدی 
بن عبد مناة به میان ایشان رفتند و کسان بسپاری بر پیرامون آن‌زن 
انبوه شدند. پس‌سید: شما کیانید؟ گفتند: بنی‌عدی هستیم که 
برادران‌مان با ما درآمیختند. اپنان سس شتر را استوار بداشتند و به 
سختی و مردانه همی زدند چنان که هیچ کوتاهی نکردند و از بریدن 
و شکستن و کوفتن دست بنداشتند. چون این کار به فزونی گرایید 
و نشان آن در هی دو سپاه آشکار گشت. آهنکت شتر کردند و گفتند: 
اینان همچنان پایدار باشند مگ آنکه اشتر از پای درآید. دو بال چپ 
و راست سپاه علی به دل آن گرایید ند و بصریان نیز چنین کردند و 
مردان کین همدگر را به دل گر‌فتند. عميرة بن یش بی که داور بهس ه 
پیش از کمب بن سوار بود» سر شتس بگرفت. وی و برادرش عبدالله 
ین یش بی در کنار شش جنگیدند. علی گفت: کیست‌که بر اشتر تازد؟ 
هند پن عمرو جملی مرادي داوخواه شد. این پش بی راه را سس او 
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بگرفت و اين دوء دو بار همدگر را فرو کوفتند و ابسن یش‌بی او را 
کشت. پس از او علباء بن هیثم فیاپیش رفت که ابن یش بی او دا هم 
کشت سیحان پن صوحان کشته شد و صمصمة بن صوحان را نیمه‌جان 
ز پپنه نبرد بیرون بی‌دند. آبن یش‌بی سرود: 
آنْا لمَنْ ینکنی این یشی‌بی قاتل لیا و هثد الجَمّلی 
و این لضوحان عَلی دین علی 
یعنی: هر که مرا تشناسد» بداند که پسي یش بی‌ام؛ کشندء علیاء 
و هند جملی و یکی از پسران صوحان که بر آیین علی بود. 


زامن یش بی سرود: 
شیم و لا آزی آیا السَن کنی بدا حَوَّنا من الحَوّنْ 
7 ثم لام اموّاز ارس 
یعنی: ایشان را همی زنم و ابوالحسن علی را نمی بینم. از میان 
اندهان» همین بس است. ما نیزه‌ها را به‌سان ریسمان گذر می‌دهیم. 


عمار بن‌یاسر او را آواز داد: در دژی استوار فرو رفته‌ای و راهی 
به سوی تو نیست. اگر راست می‌گسویی» از میان این گردان رزمی 
به‌تر آی و با من درآویز. او لگام را در دست مردی از بنی‌عدی فروب 
هشت و چون به میان دو رده رسید. عمار به رزم او شتافت. عمار 
نود سال یا بیش‌تر داشت. پوستینی بر تن داشت که میان آن دا با 
رشته‌ای از لیف بسته پسود. او از هماوردش ناتو ان تر سود. مس‌دم 
فی‌اخوان پس از مرگت یرای او بر لب آوردند و گفتند: این پیر‌مرد 
نیز به پارانش پیوندد. ابن یثربی شمشیر بر وی کوفت و عمار سپر 
پیش آورد که شمشیر در آن فرو رفت و نبرده کوشید که آن دا بیرون 
کشاند ولی نیاردست. عمار چشم به دو پای وی دوخث و هر دو را 
برید.مرد با کون بر زمین افتاد که‌او را گر‌فشند و به نزد علی آوردند. 
په‌علی گفت: مسا زنده بدار. علی فرمود: پس از آنکه سه مرد پاك 
را بن خات انداختی! پس فی‌مود که او دا سر بن‌یدند. بر‌خی گویند: 
کشته عمرد بن یثر بی بود و عمية بن پش بي زنده ماند و به‌روزگار 
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مماو یه س‌پرست دستگاه داد گستری بصسه گشت. ون ابن یش بی 
کشته شد. آن مرد عدوی لگام را به دست مردی از بنی‌عدی سپرد و به 
رزم بیرون آمد. ربیعهٌ عقیلی به چنگث او شتافت و چنین سرود نبرد 


خواند ؛ 
یا امتا اعَق ام تلم و الامتفذو دا و توحه 
۳ و ووا مد ی 4 ۳ 
آلاتسرین کم شجاع یکلم و منه ید و معصم 


یعنی: ای مادر ما» ای پی مسبس تر ین مادری که می‌شناسیم. همانا 
مادر خوراك به فرز ندان خویش می‌دهد و بر ایشان سپس می‌آورد. آیا 
نمی بینی چه مردان دلاوری زخمی و کشته می‌شوند! نمی بینی که چه 
پسیار دست و پاها بریده می‌شو ند! 


آنگاه با یکدیگر گلاو یز گشتند و همدگر را زخمی کردند و هردو 
جان سپ : ند . جایگاه عدوی را حرث ضبی گرفت. از او مس دی دلیس تر 
و گستاخ‌تر دیده نشد. همی سرود: 
خن پثو صَّة اصحَابٌٍ الجََل تبارز القسینَ 1 اون ول 

نثمی این مان باطر افر الاسَر ‏ المَوْن اخلی عنت‌نا من العسل 
زوا نیتال بل 

پعنی؛ ما مردان بنی‌ضبه» نگمپبانان اشتریم؛ چون هماورد فراز 
آید» با او می‌ستيزيم. با زوز نیزه‌های نرم و باريك میان خویش 
گزارش مر گت پسس عشان را می‌دهیم . همانا مرکث در دهمان‌مان از 
انگبین شیرین‌تر است. پیرمی‌دمان دا به ما بازگی‌دانید و آنگاه پاسخ 
درست پشنوید. 

برخی گویند: این سروده‌ها از آن وسیم بن عمرو ضبی بود که در 
روز جنگ شد شتر یار ان‌خود را به‌جنگت بر‌می‌شوراند. او لکام را گرفت 
و گفت: 


ینب الق س 
افتند و خون سرخ از و بر زمین فرو ار 
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باز گفت: 5 
یا اما یا عیقی لَنْ برّاعی کل بنیكه بطْل شُجام 
یعنی: ای مادر ماء ای مایة ز ندگی» مترس که همه فسرز ندانت 
پپلوانان دلیر ند. 


نیز چنین سرود: 


یا نا یا رَجة اللّبع یا روج المبَارٍَ الم 
یعنی: ای مادد ماء ای همسر پيامبر, ای همسس آن مرد خجستةً 
راه یافته. 


کار چنین بود تا در کنار شتر و بر سر لام آن چپل مرد کشته 
شد‌ند. عايشه گوید: شتر من همچنان استوار بود تا آوازهای بنی 
ضبه را از دست دادم. هفتاد مرد از قریش لگام شتر گرفتند و همچنان 
لگام به دست کشته شد‌ند. از آنان که لگام به‌دست گر فتند. یکی محمد 
بن طلحه بوه که گفت: ای مادر. قرمان خوه به من بفر‌مای. زن گفت: 
به تو می‌فرمايم که اگر می‌خواهی بمیری» بمپترین آدمیان باشی. از 
این پس کسی به نزد او نمی‌شتافت جز که محمد بر او می‌تاخت و 
می‌گفت «حاء میم» ازیاری خدا به دور باشید». بر او چنشد تن گرد 
آمدند و همگی کشتن او را ویژه خود شم‌دند: مکمبس اسدیء مکمبی 
ضبی. معاویةبن شداه عبسی و عمّار سمدی لصری. یکی از ایشان او 
را با نیزه فرو کوفت و س‌ود: 
۳ آشتت توام باجات رشه قلیل الاذی فیمّا ی ی‌العیین مُشلم 
بالرْنْح جَیْب قَمیصه قح صریما للیدین و للم 
۳ حامیع رن شاج قبلا تلا حاییم بل الگکدم 
عَلی غیرشیوغین انْ لیس تابما لا و من لا یم الق نشیم 
یعنی: دریغ ۶ از آن مرد ژولیده مویی که آیات پروردگاد خود زا 
همی خواند؛ آزارش اندك بوه و چنین می‌نمود که مسلماني پاك‌دین 
است. با نیزه گریبان زرهش, بر وی دریدم و او با دو دست و دهان بر 
زمین افتاد. همچنان کسه نیزه در پیگرش فسو می‌رفت» «حاء میم» 
پر می‌خواند. چرا «حا» میم» را پر پیش از رویارویی بر نخواند. نه بر 





رو پدادهای سال سی و ششم هجری ۱۸۷ 


پایٌ کادی جز اينکه وی پیرو علی نبود و هرکه از راستی و درستی 
پی‌وی تنکند» شش پشیمان گی‌ند. 


آتگاه عمرو بن اشرف لگام آن اشتر شوم به دست گرفت و هر که دا 
به او نزديك شد. با شمشیر به دو نیم کرد. حرث بن زهیر ازدی به 
سوی وی روی آورد و گفت: 


س 


تا با یتآ لتاق گم فجاع یم 
و تختلی هامته و المغه لیئصم 
یعنی: ای مادر ما» ای بپتر ین مادری که می‌شناسیم» آیا نمی بینی 
چه بسیار دلیراتی که زخمی می‌گردند! نمی بینی که چه بسیار سر‌های 


سس‌فر از و دستان پاك از پیکر جدا می‌شوند و فرو می‌ریز ند! 


اینان دو بار همدگن را کوفتند و هر دو کشته شدند. مردان 
جنگت‌دیدة نیرومند و گستاخ پیرآمون عايشه را گر فتند. هرکس لگام 
را می‌گرفت» کشته می‌شد. مرکس لگام و پرچم دا برمی‌گرفت» در 
نزد پیرامونیان» وابسته به شش خوانده می‌شد و می‌گفت: بیمان 
پسس پپمانم. به خدا که بر پیرامون او پیکاد می‌ک‌دند؛ مر گت فرو 
می‌بارید و جن با جستار و کار و پیکار بدو دست‌سی نمی‌بود. هر کس 
از پاران سرور خداگرایان علی [علیه‌السلام ] آهنگت او کردء کشته 
شد يا گر یخت و بر‌نگشت. عدی بن حاتم بر ایشان تاخت که چشمش 
آسیب دید. عبدالله بن زبیر فراز آمد و چیزی نگفت. زن پر‌سید: 
کیستی؟ گفت: پسر برادرت. زن گفت: ای دريغ از اسماء که داغدار 
گشت! اشتر به سوی او شتافت. با یکدگر کارزار کردند که مالك 
شت او را زه و زخمی گران بر مش فرود آوره. عبدالله او را 
ضس بتی سبك بزد. با همدگر گلاو یز گشتند و هر دو بر زمین افتادند 
و همچنان بی یکدیگ می‌پیچیدند. ابن زبیر گفت: 

آفتشونی و مالک و افتلوا مالک تمی 
پهني: مرا پکشید و مالك را؛ همراه من مالك را از پای درآورید 





۱۸۸ الکامل فی‌التار یغ 


اگی می‌دانستند مالك چه کسی است, بی‌گسان او دا می‌گشتند؛ 
همانا او به نام «اشتر» شناخته بود. از این‌رو بود که یاران علی و 
عايشه بدانجا شتافتند و آنپا را از هم جدا ساختند. مالك اشتر 
گوید: با عیدالر‌حمان پن عتاب دیدار کردم و دریافتم که با نستوب 
ترین و س‌سخت ترین مردم سر و کار دارم ولی اندکی بر نيامد که او 
را از میان به دو نیم کردم؛ با اسود بن عوف دیدار کردم و خود را در 
برابر سی‌سخت‌ترین و کستاخ‌ترین میدم دیدم و بیم آن می‌رفت که‌از 
چنگت وی رهایی نیابم چنان‌که آرزو کردم ای کاش وی را ندیده‌بودم 
ولی چون دست به یکدیگ بردیم. در برایر من یه لرزه افتاد و مانند 
مرفی پرپر گشت؛ آنگاه جندب بن زهیر غامدی بر من تاخت که تنبا 
يك بار شمشیر فرود آوردم و گیتی از او بپرداختم. گوید: عبدالله 
بن‌حکیم بن حزام را دیدم که پرچم قر‌شیان به دست دارد و با عدی بن 
حاتم کارزار می‌کند و این دو مانند دو اشتش نر بر همد‌گر می‌گوشند 
و راه به‌جایی نمی‌بر ند. من و عدی بر او تاختیم و کارش بساختیم. 
گوید: لگام را اسود بن ابی‌البختری بر‌گسرفت و کشته شد و او نیز 
قر‌شی بود. باز عمرو بن اشرف آن را بر‌داشت که جام جانگزای مر گت 
چشید و همراه او سیزده‌تن از کسان خاندانش بی خاك نایسودی 
افتادند. او ازدی بود. مروان بن حکم زخمی شد و عبدالله پن ژ بیر 
سی و هفت زخم سبك و سنگین از تير و شمشیر و نیزه بسرداشت. 
گوید: چنگی گران‌تر از جنگت اشتر ندیسدم. هيچ‌يك از ما [یاران 
علی] روی از نبرد بر نمی‌تافتیم و همگی کوهی سیاه را می‌ما نستیم. 
هر کس لگام شتر را برداشت کشته شد چندان که لگام تباه گشت. 
سرور خداگرایان علی با آواز آسمانی و دلنشین خود فریاه بر‌آورد: 
اشتر شوم را پی کنید که اگر آن را از پای درآورید. اینان دست از 
کارزار بدار ند و پس‌اگنند. مردی اشتر را زد و جانور بر زمین‌افتاد. 
من هر گن بانگی هراس‌انگیزتر از پانگت این اشتر نشنیده بسودم. 
درفش ازدیان کوفه به دست مختف ین سلیم بود که او کشته شد و آن 
را صمقب بن لیم برداشت و سپس برادرش عبدالله بن سلیم که او 
نیز جان به جانان سیرد. آنگاه علاء بن عروه آن را برداشت و هنوز 





رو بدادهای سال سی و ششم هجری ۸2۹ 


در دستش بود که چپرء خرم پی‌وزی‌آشکارا گردید. پرچم عبد‌القیس 
از مردم کوفه همراه قاسم بن سلیم بود که او ثیز کشته شد و همراه او 
زید بن صوحان و سیحان بن صوحان جان باختند. چند کس دیگر آن 
را بر گر قتند و کشته شدند که یکی عبدالله بن رقیه بود. آنگاه منقذ 
بن نعمان آن را بر‌گرفت و به پسرش مرة بن منقذ داد که همچنان در 
دست وی بود که مرغوا در گلوی جفد جنگ فرو شدکست. پر چم بگی بن 
دایل درمیان بنی‌ذهل و در دست.حرث بن حسانذهلی بود. او کام قرات 
پیش ناد و آواز درداد: آی میدم بکر ! هيچ‌يكت از پاران پیامبر خدا 
(ص) را در نزد وی پایگاهی به اندازهٌ سرورتان علی نبود؛ او را 
پاری کنید. او به پیش تاخت و با ایشان به نبرد پرداخت و پسرش 





جان باخت . پنسج تن از کسان وی کشته شدند و حرث خود نیز 
کشته شد. در بارء ی 

نمی ال فیس الحَرّث بن ‏ لا ذغل و یال فان 

یعنی. . گزارش مرگت س_ حرث بن حسان را به خاندان 
ذهل و یه خاندان شیبان می‌رسانم. 

یکی از مردان بنی‌ذهل سرود: ۲ 

می تا ین امریوین عَتَانْ یله الطتان و نّال القرَانْ 

یعنی: گزارش مرگت بمترین مرد از عدنان را به ما می‌دهی که 
به‌هنگام زدوخورد با هماوردان و گلاویسنز شدن با دلیران. بیش از 
همه به‌جان می‌کوشید. 

بر‌ادرش پشس بن حسان سرود: 

آتا ان حشَان بن خوط و آپی دول ی کلبتا ای التّیی 

یعنی: من پسی حسان بن خوطم که پدرم فرستادة همة بکريان به 
سوی بارگاه پیامبر خدا بود. 


م‌دانی از بنی‌ مخدو جح کشته شدند و سی و پنج مرد از بتی‌ذهل. 
م‌دی در هتکامة تبرت به سر‌ادرش گفت: ای بر ادر » چه خوب میب 
جنگیم» ای کاش بر شاهراه درستی و راستی می‌بودیم! بر ادرش به‌وی 
گفت: م‌دمان به سوی کژراهه‌های راست و چپ گراییدند و ما در 





۱۸۳۰ الکامل قی‌التار یج 


دامان خاندان پیامیرمان آو يختیم؛ پس بل شاهراه درستی و راستی 
هستیم چه پیرو سرور خداگرایان علی ين ابی‌طالبیم. آن دو مر‌دانه 
جنگید ند تا جان باختند. در آن روز غُمّیر ين اهلب ضبی زخمی شد. 
مردی از یاران علی که در میان زخمیان بود و ایشان را با پای خود 
می‌گاو ید. وی را بازجست و دید که بر گمراهی و کشته شدن بیمپودةٌ 
خود چنین دریغ و افسوس می‌خورد: تثِّ 

لقد اوردتنا حومة لو امّنا فلم ننضرف الا و تن روا 


لقن کات فی تشر این تب حَتَة اه و شینتت مندوتة و عَتَام 
اطفنا قریها خله مین علرتا و نشی‌تنا ال العجاز عتاغ 
اطفتا بنی‌تیم بن مه وه و َل تیم الا اند و تاه 

یعنی: مادرمان مارا به آبشخور مرکت درآورد و ما بر ز جز 


اينکه همگی سیر اب شده بودیم. همانا در پاری رساندن پسس ضبه به 
مادر خویش و پیروان اين مادر» گزیری بود و همین اندازه این مادر 
خودکامه را بس بود. قرشیان را از روی گمراهی و بر پایة پندار 
های خویش پیروی کردیم و یاری رساندن ما به حجازیان مایة د نج 
بود. از روی بدبختی و گصراهی. در پی بنی‌تمیم بسن مره روان 
گشتیم؛ آیا اینان جز مشتی کنيزك و برده خوارمایه‌اند؟ 

مردی به وی گفت: بگو «خدایی جز خدا نیست». عمیر بن اهلب 
گفت : نزديك من آی و فراخوان مر گت در گوش من بگوی که گوشم 
گس است. مرد به وی نزرديكت شد. عمیر گوش او را به دندان گرفت و 
از جا بر کند. 


در بارٌ پی کردن شتر داستان دیگری نیز بدین‌گونه آورده‌اند که: 
قمقاع بن عمرو را با مالك اشتر دیدار افتاد که از پیکار در پیر امون 
اشتر بازمی کشت . قعقاع به وی گفت : با من بر نمی گردی؟ مالك اشتی 
پاسخ وی نگفت. . قمقاع گفت: ای مالت , ما به نبرد با یکدیگ» از تو 
آشنا تیم . . قمقاع تازش آوره و لگام در دست ژش بن حرث بود و ان 
مرد واپسین کسی بود که لگام را به دست داشت. همه پیر‌م‌دان بتی 
عامي در پیکار بر پیرآمون شتر کشته شده بودند. زفی ین حرث پیوسته 


رویداده‌ای سال سی و ششم هجری ۱۸۳۱ 


سرود رزم خواندی و گفی: ور یو 
یا متا مئلك لا یراع کل بنيك بطل شجاغ 
لیس پوهواه و لا براع 
یعنی: ای مادر ماء همچون تو کسی بی‌پناه نمی‌ماند ذیرا همة 
پسرانت پپلوانانی دلیر ند؛ نه زبونند نه تر‌سان. 
قعقاع بن عمرو گفت: 5 
زذا وَرَذتا آجتاً جَمتاهٌ و لایطاق ورد ما منفتاه 
یعنی: چون یه آبشخوری‌گندیده در آییم » آن‌ر ا پاك و پالوده‌سازیم 
و کس نتواند به آبشخوری که ما پاس می‌داريم, گام قراند. 


کلایی به سوی زفس بن حرث شتافت و مردم عامی به سوی او 
شتافتند و همگی کشته شدند. قعقاع به بجیر بن دلجه که از پاران 
علی بود» گفت: ای پچیر ین دجله, پارانت را آواز ده که شتر شوم را 
پی کنند پیش از آنکه شما کشته شوید و مادد خداگرایان آسیبی 
پبیند. بجیر آواز داد: ای خاندان‌ضبه, ای عمرو بن دلجه, مرا به‌سوی 
خود فراخوان. مرد او را به سوی خود خواند. عمروبن دلجه گفت: آیا 
تا هنکامی که به سوی, شما باز گر دم » زینمپار دارم؟ گفت : آری. او 
پای اشتر را از زمین بس‌کند و خود را بر پپلسوی آن افکند و شتر 
بانگت در گلوی خود پیچاند و ناله سر داد. قعقاع یه پیرامونیان خود 
(يا پیرامونیان شتر) گفت: شما زینپار دارید. وی وزفر همداستان 
شدند که بند‌های پالان شتر را پیر‌ند. کجاوه را بر‌داشتند و بر روی 
زمین گذاشتند. کجاوه از بس تیر‌باران» مانند خارپشت گشته بود. 
آنگاه این دو بر پیرامون کجاوه چرخیدن گرفتند و کسانی که بر گرد 
اشش بودند» رو به گریز نپادند. چون شتر پر‌ستان شکست حوردند» 
علی آو ازدهنده‌ای دا فرمود که آواز داد: هان ای سپاهیان اسلامی و 
پیام آوران دادگری» کریخته‌ای را پیگرد نکنید و زخم خورده‌ای را 
نیازارید و گام به خانة کسی نگذار ید . علی تنی چند را فر‌مود که 
آن کجاوه را از میان کشتگان بیرون آور ند. به برادرش محمد بن 
ابي بکر فرمود که بای آن زن سراپرده‌ای برافی‌ازد. به وی فر‌موده 





۸۳۳ الکامل فی‌التار مخ 


بنگی آیا به زن آسیب پا زخمی رسیده است یا نه. محمد ین ابی بکر 
سس به درون کجاوه پرد. زن پر‌سید: کیستی؟ محمد پاسخ داد: دشمن 
داشته‌ترین کسانت به نزديك تو. زن پرسید: پس خنعمیه؟ محمد 
گفت: آری. زن گفت: ای پدرم پرخی تو باد! سپاس خدای را که به 
تو گن‌ندی نر‌سید. 

گویند: چون شتر فروافتاد. محمد بن ابی‌بکر همراه عمار بن 
یاس به سوی آن شتافتند و کجاوه را از روی آن برداشتند و به‌جایی 
دور و بی‌کنار از گیرودار مردان بردند. محمد دست یه درون کجاوه 
برد. زن پر‌سید: این کیست؟ محمد گفت: بر‌ادر نیکوکارت. زن گفت: 
بدا به روز گارت! محمد پر‌سید: به تو گز ندی رسیده است؟ زن گفت: 
تو را بدان چه کار؟ محمد گفت: پس آن گمراهان به کجا شدند؟ زن 
گفت : پلکه راه یافتگان. عمار به وی گفت: مسادرم» شمشیر ژزدن 
امر‌وزي پسرانت را چون یافتی؟ زن گفت: من مادر و نیم. عمار 
گنت: هستی اگرچه نخواهی. زن گفت: بر خود می‌بالید که فیروز 
گشتید و چنین کارهای پیدادگرانه به راه انداختید. بسی دور است 
به خدا سوگند که هرگز کسانی با این خوی و منش» بس پیروزی 
راستین دست نخواهند پافت! 

آنان کجاوء آن زن را برداشتند و به کناری بردند و کسی را به 
نزدیکی آن راه ندادند. علی به نزد آن زن آمد و پر‌سید: کنیز ك» 
چونی: ؟ زن گفت: : خو بم. . علی فرمود:خدایت ببخشاد. زن گفت: تو را 

نیز . اعين بن ضُبَیْعَة بن آغین مجاشمی فراز آمد و سر به درون کجاوه 
بود. . عايشه گفت : : گم شو» خدایت نفرین کناد. اعین گفت: به خدا 
سو گند» اینکه می بینم. خود «حمیراء» [ دخترك سرخ و سپید | است! 
عبايشه گفت :خد! پرده‌ات بدژد» دستت پینزد و شرمگاهت آشکار سازد. 
چندی بر نیامد که اعین کشته شد و دستش از پیکر جدا گشت و 
پیکرش بر‌هنه در ویرانه‌ای از ویرانه‌های ازدیان افتاد. آنگاه مسپتران 
کوفه به نزد عايشه آمدند و قعقاغ بن عمرو ایشان دا همراهی کرد 
و زن را درود فرستاد. عايشه گفت: دیروز دو مرد دیدم که مردانه 
چنگید ند و سخت کوشیدند و سرود چنگت خود را چنین و چنان 
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خواند ند؛ آیا همتای بصری خود را می‌شناسی؟ قمقاع گفت : آری» 
همان بود که گفت: «نامپ بان‌ترین مادری هستی که می‌شناسیم». 
درو غ گفت. تو مم‌بان‌ترین مادری لیکن سر در برابر درستی و 
راستی فرود نیاوردی. عايشه گفت: به خدا سوگند آرزو کردم که 
بیست سال پیش از این مرده بودم! 

قعقاع بن عمرو از نزد عايشه بیرون آمد و به سوی علی رفت و 
سس ب بر آستان وی سود. علی فرمود: به خدا آرزو کردم که بیست سال 

پیش ازاین مرده بودم. علی در آن روز پس از پایان کازار می‌سرود: 
لب آقکم فهری او بر و مفقرا آغقوا علی بسری 
لت ینبم مرا پفضّری َفَیت تفسی و فلت ی 

مک : خدایا» از درد و رنج خویش به درگاه تو می‌نالم؛ از 
کسانی گله می‌آغازم که خاك در ديده بینای‌من افشاند ند گر چه شم 
را نتوانستند از من گرفت. از میان ایشان مضریان را به خو نخواهی 
مضریان خود کشتم؛ جانم را بمپبود بخشیدم ولی کسان خود را کشتم. 


[ جنگت شتیر در روز يك‌شنبه دهم جم‌ادی‌النانی سال ۳۶ ۴ 
دسامس (۱۳ آذر) ۶ م رخ نمود]. 

چون شب فی‌ارسید. بر ادرش محمد ین ابی‌بکسر او را به درون 
پبصی ه برد و در خانة عبدالله بن خلف خزاعی در نزد صفیه دختس حرث 
بن ابی‌طلحة بن عبدالمزی بن عشمان بن عبدالدار مادر طلحة الطلحات 
بن عبدالله بن خلف جای داد. زخمیان شبانه از میان کشتگان بیرون 
آمد ند و به درون بصره خزید ند. علی سه روز دد بیرون بصره ماند 
و به سردم دستوری داد که مردگان خود را به خساك سپار ند. مردم 
بیرن آمد ند و ایشان ر! به‌خاك سپردند. چون بر لاش کمب بن سوار 
گذشت» فی‌مود: آیا گمان می برید که او همراه تأپخردان بیرون آمد 
و این «حبر» [ دا نشمند یمبودی ] در اینجا در براین شماست! بر پیکر 
عبد ال‌حمان بن عتاپ گذشت و گفت: اين از بپادران این سردم بود 
(که دیگران‌بر گرد وی می‌چر خید ند). مردم همداستان شدند که بدو 
تن دردهند و در پشت سر او [علي؟] نماز بغوانند. بر کشتة طلحة 
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بن عبیدالله گذشت و فرمود: ای وای من بر تو ای ابومحمد! همگی 
خدا راییم و همگی بدو بازمی‌گردیم (بقره/۱۵۶/۲). به خدا هر گن 
خوش نداشتم که قرشیان را چنین در خاك و خون تپیده ببینم . به‌خدا 
تو آن‌چنانی که آن سخنسی! گفته است: 


ما سر وی و و 


َتیعٌ کات پذنیه الفتی من دیقه زذا ما هو استنتی و یه الق 

یعنی: : جوانمردی بود که بی‌نیازی او را به دوستش نزديك می- 
ساخت و این به منگامی بود که دوست بی‌پروایی می‌نمود و تبیدستی 
را مایةٌ دوری می‌شمرد. 


علی با آن سین پررمس و دل بی‌کینه. بس هر کشته‌ای از لشکر 
دشمن که می‌گذشت و او را به‌گونه‌ای نیکی می‌شناخت» می‌ق‌مود: 
برخی گمان می‌برند که جز بی‌سروپایان به جنگ ما بیرون نیامد ند؛ 
پس این پارسای کوشا در میان ایشان چه می‌کند! بر کشتگان هر دو 
سپاه از بصریان» و قرشیان صردو لشکر از اين و آن گروه نماز 
خواند. فرمان داد که دستان و پای‌ها را در گوری بزرگت به خاك 
سپردند. همه آنچه را در لشکرگاه بود» گرد آورد و به مزگت بصره 
فر‌ستاد و گفت: هر‌که هرچه دا می‌شناسد» بر‌گیرد مگ جنگت 
افزاری که در گنج‌خانه پوده است و نشان دولت را دارد. همه کشتگان 
ده‌هز ار تن بودند: نیمی از یاران علی» نیمی از پیسروان عایشه. 
گزارش‌های دیگری به جز این را نیز آورده‌اند. از مردم ضبه هزار 
تن کشته شدند و از بنی عدی بر پیرامون شتر هفتاد کس که همگی 
قرآن‌خوان بودند به‌جز جوانان و کسانی که ناخوانا بودند. چون علی 
از چنگت بپرداخت, احتف بن قیس هم اه بنی‌سعد به نزد او آمد ند. 
اینان از جنگت روی بر گاشته بودند و در گوشه‌ای به تگرش رویدادها 
پر داخته بودند. علی به وی گفت: پاپان داستان را بیوسیدی تا بر ما 
چه رود؟ احنف گفت: خود را در آنچه کردم جز نیکوکار نمی بیتم و 
به‌فی‌مان تو بود آنچه انجام یافت ای سرور خداگرایان. مر بان باش 
زیر! راهی که تو در پیش گرفته‌ای» بس دراز است. تو فردا بیش از 
دیروز به من نیازمند خواهی بود. نیکوکاری مرا بشناس و دوستی 
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مرا پاك و پالوده بشمار و مرا برای فیر‌دای خود پایدار بدار. چنین 
مگوی که من همواره نیکخواه تو بوده‌ام و هستم. 

علی روز دوشنبه به شرس بصسه درآمد. مردم پا پر‌چم‌های خویش 
یا اد بیعت کر‌دند و حتی زخمیان و زینپارداد‌ندگان فراز آمدند و 
دست بیعت به وی دادند. عبدالرحمان پن ابی‌بکره نیز با زیتپار 
خوامان به تزد وی آمد. همگی با وی بیمت گردند. علی به وی گفت: 
چه‌گونه باید رفتار کرد بسا کسی که از یاری من واپس کشید و 
دگر گونی رویدادها را همی بیوسید؟ خواسته‌اش اپوبکره بود. عبد 
الر‌حمان گفت: به خدا که او پیمار است و شادمانی تو را خواستار. 
علی گفت: پیشاپیش من دراه برو! عبد‌الی‌حمان با وی به راه افتاد و 
به نزد پدرش رفت. چون علی بر وی درآمد» فی‌مود: از یاری من دست 
بداشتی و چگونگی سر نوشت مرا بیوسیدی؟ پا اين همه» علی دست 
پر سینةٌ او نمیاد و او دا پررسش و پرستاری کرد و فرمود: این دردی 
آشکار است. ابویکره از گناه خود پوزش خواست و علی پوزش او را 
پذیرفت. ضواست او را به فرمان‌داری بصره پسر گمارد ولی مد 
نپذیرفت و گفت: مردی از خویشاو ندان خود را بر‌گمار که م‌دم بدو 
آرام گیر ند. من به منگام بایسته رایزنی او خواهم کرد. علی و 
ایویکره بر اين پایه از هم چدا شدند که عبدالله بن عباس بسه 
فر‌مانداری بصره بر‌کماشته شود. زیاد ین ابیه دا بسر باژ و گزیت 
گماشت و گنج‌خانه را بدو سپرد و عبدالله بسن عباس را فرمود که 
گفتار و پند و اندرز وی بنیوشد. زیاد در این هنگام راه گوشه‌گیری 
سپرده بود. آنگاه به نزد عايشه رفت. که در خانهٌ عبدالله بن خلف 
به‌س می برد و این بسزرگت‌ترین خانة بصره بود. دید که زنان بر 
حبدالله ین خلف وعشمان بن خلف شیون‌می کنند. عبدالله در کنار عايشه 
کشته شده بود و عثمان در کنار علی. صفیه زن عبدالله روسری 
پوشیده بود و زار می‌گریست. چون او را دیسد» فریاد بر‌آورد: ای 
علی» ای کشنده دوستان» اءه پراکننده انجمنیان! خدا! پسرانت را 
یی‌پدر کناد چنان که پسران عبدالله دا بی‌پدر کس‌دی! علی هیچ 
پاسخ نکفت. سرور خداگر‌ایان پر عايشه درآمد و او دا درود فرستاد 
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و در نزد او نشست و گفت: صفیه از در نامپ بانی با ما سخن گفت» 
ولی من‌از هنگامی که وی دختر کی خردسال بیش نبود, او را ندیده 
پودم » 

چون علی بیرون رفت. بار دیگس صفیه بر سر راه او پدیدار 
کشت و پیفاره‌ها بر زبان راند. علی هیچ گفتاری بر زبان پاكرفتار 
خود نراند. باز آواز ناسزا از درون خانه بلند شد. استر خود را نکه 
داشت و فر‌مود؛ بر آن شدم که در این‌خانه (آن را با اتگشت نشان داد) 
بگشایم و همه ماندگاران آن را از دم تیغ بگذرانم. در آن گروهانی 
از آسیب‌دید گان و زخمیان بودند. علی را از نیبادمان ایشان آگاه 
ساختند و او خود را به ناآگاهی زد و از آنجا درگذشت و خاموشی 
گزید. شیوء کار او اين بود که: گریزانی دا نمی کشت زخم‌خورده‌ای 
را نمی‌آزرد. پرده‌ای را بالا نمی‌زد و هیچ‌پشیزی‌از کسی نمی‌گرفت. 

چون علی از نزد عايشه بیرون آمد. مردی از ازد به وی گفت: به 
خد | سوگند که این زن بر ما چیره نگردد! علی برآشفت و فس‌مود: 
خأموش. یاش! پرده‌ای مدر آن؛ به درون خانه‌ای پای نگذار » زنی را 
پاسختی گر ند ناك میازار و اگر زنان بر شما تاز ند و پرده آبروی‌شما 
بدر ند و ر هی‌آن شما را نابخرد بخوانند و نیکان شما را به پدی نام 
بی‌ند» هیچ آسیبی به ایشان س‌سانید که بانوان مردمی نازك و زوب 
شکنند؛ هنگامی که این ذزنان بت‌پرست بودند» ما دا فر‌موده بودند 
که دست از ایشان پداریم؛ چه رسد به اکنون که مسلمانند. 

علی روانه گشت و دراین زمان مردی خضود را به‌وی رساند و 
گفت: ای سرور خداگرپان» دو مرد بی در خانه ایستادند و کسی را 
با زبان آزردند که نشاید آزرد و گمان می‌رود گفتار این دو از 
ناسزاهای صفنیه برای تو گزیده‌تر باشد. علی پر‌سید: دریغ از تو. 
شاید عايشه را آزردند؟ گفت: آری؛ یکی از دو مرد به عايشه گفت: 
ای مادر ماء خدا کیقر نامپر بانی‌ات را به تو دهاد! دیگری گشت: ای 
مادر من» به خد! باز گرد که لغزپدی! علی قمتاع بن عمرو را روانه 
کرد که ماند‌گاران خانه را آوردند. آثان گفتند: دو مرد از ازدیان 
کوفه نی عچلان بن عبدالله و سعد پن عپدالله بودند. علي این دو 
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را صد تازیانه زد و رخت از تن‌شان بر کند. 

آن رو عایشه از کشتگان م‌دم پررسش کرد؛ چه آنان که با وی 
پودند و چه آنان که بسس وی. مردم در نزد وی بودند. هسی بار که 
گزارش مرگت یکی از همگان می‌دادند. می‌گفت: خدایش بیام‌زاد. 
به او گفتند: این چه‌گونه تواند بود؟ گفت: پیامبر خدا (ص) چنین 
گفت که بپمان در بپشت است و بممان در بپشت. علي گفت: 
امیدو ارم همه آنانی که از رزمندگان این جنگت (در هر دو سوی) دلي 
پا و اندیشه‌ای تابناك برای خدا داشته‌اند» به ف‌مان خدا به بمپشت 
رو ند . 

آنگاه علی همه آنچه را که بایسته بود, از بار و بنة زندگی و ساز 
و برگت و ستور سواری و خوراك و هر‌گونه کالا برای عايشه آماده 
ساخت و همه کسانی را که از جنگت رهیده بودندء همراه او روانه 
ساخت و اینان به‌جز کسانی بودند که می‌خواستند در بصره بمانند. 
برایه عسايشه» چل زن از بانوان سر‌شناس بصره را بر گسزید و 
بر‌ادرش محمد پن ابی‌بکر را همراه وی گسیل‌گرد. چون روز کوچیدن 
عايشه فرارسید» علی فراز آند و به سان پسواز بی سن راه وی 
اپستاد و مردم نیز بدانجا آمدند.عايشه بیرون آمد و ایشان‌را بدروه 
گفت و چنین سخن راند: ای فرز تدان من» بیایید از نکوهش همد گر 
دست بداریم. به خدا که از دیرباز میان من و علی چیزی نبسود جز 
آنچه میان زن و خویشاو ندان شوهرش پیش‌می‌آید. اوء با همه بپانه 
جویی‌های من از نیکان است. علی فیر‌مود: راست می‌گوید؛ به‌خد! که 
میان من و او جنز همان که گفت, چیزی در کار تینود. او همسش 
پیامب تان در این سرای و آن سر‌ای است. 

عايشه روز شنبه یکم‌رجب/۲۴ دسامبر ۶۵۶م بیرون‌رفت و علي 
چندین فی‌سنگت او دا پسواز کرد و پسرانش دا فرستاد که يك روز 
همراه وی ره نوردند. او دا به مکه فرستاد و عايشه حج بگزارد و 
سپس به مدینه باز گشت. هنگامی‌ که عمارین یاس او را پدرود گفت» 
به‌وی گفت: چه دور است این راهپیمایی تو از آنچه تو را بدان 
فر‌مودند و سفارش کر‌دند! عايشه گفت:از هنگامی که تو را می‌شناسم 
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گویند؛ بی‌چون و چرای راستی و درستی یوده‌ای. عمار گفت: سپاس 
خدای را که بر زبان تو به سود من داوری کرد. 

اما شکست‌یافتگان. چگونگی کار ایشان دا فرانمودیم. یکی از 
ایشان عْبّة بن ابی‌سفیان بود. وی و عبدالرحمان بن حکم و پحیی‌بن 
حکم بیرون آمدند و در شارسان‌ها روان گشتند. عصمة بن ابر تیمی 
را با ایشان دیدار افتاد. به ایشان پیشنمپاه کرد: آیا می‌خواهید شما 
را پناه دهم؟ گفتند: آری. او ایشان دا فرود آورد و پناه داد و 
پیرامی کرد تا زخم‌هی‌شان برد منت و یشان دا ماه چبار مد 
سواره روانة شام گرد. چون به دُومَةٌ الدل رسیدند. گفتند: زینمپاد 
خویش به خوبی پاس داشتی و آنچه را بر تو بایسته بود. انجام دادی. 
او باز گشت. عبدالله بن عاس نیز بیرون رفت و او دا با م‌دی از 
بنی‌حر قوص به‌نام «مُّی» دیدار افتاد که وی را پناه داد و به سوی 
شام روانه ساخت. مروان بن حکم به مالك بن مسمع پناه برد که وی 
را پاس داشت و پناه داد. بنی‌م‌وان به هنگام روی کار آمدن» این 
کار او را به یاد آوردند و او از ایشان سود فراوان یافت و آنان پدو 
پایگاه پلند ارزانی داشتند. بررخی گویند: مروان همراه عايشه در 
خانهٌ عبدالله خلف از دشمنان علی فرود آمد و آن زن را تا حجاز 
همر‌آهی گرد. چون زن رهسپار مکه شد. مروان روانة مدینه کشت. 
عبدالله بن ز بیر در خانة م‌دی ازدی به‌نام «وزیر» فرود آمد. عبدب 
الله به وی گفت: به نزد مادر خداگرایان شو و او را از جایگاه من 
آگاه ساز ولی مبادا که محمد ین ابی یک از چگونگي کار آگاه گرند. 
مرد به نزد عايشه آمد و او را آگاه ساخت. زن گفت: محمد بن ابیب 
یکر را به نزد من آورید. وزیر گفت: او مرا از آگاه ساختن محمد 
بازداشت. عايشه سخن وی نشنود و کس به‌نزد محمد فی‌ستاد و گفت: 
با این مرد روانه شو تا خواهرزاده‌ات را به نزد من آوری. مرد با او 
روانه شد و عبدالله بن زبیر و محمد پن ابی‌بکی بیرون آمدند تا به 
خانه عبدالله بن خلف به نزد عايشه ر سید‌ند. 

چون علی از بیمت مردم یصسه بپرداخت» دارایی گنج‌خانه را 
آمار‌گیری کرد و در آن ششصد‌هزار [درم یا دینار] و افزون بي آن 
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یافت. این سیم بر کسانی که در کنار وی جنگیده بودندء بخش گد. 
هر مردی را پانصد ]درم ] رسید. علی فرمود: اگ بر شامیان پیروز 
گی‌دید. افزون بر بخشش‌های نامزد کرده‌تان» به هر‌کدام چندین سیم 
دهم. سبثیان در این باره به ناسز! سخن کفتند و در نپان بر علی 
خرده گر فتند. نیز هنگامی که گفت: بصریان را تاراج نکتید» بر او 
خرده گر‌فتند و گفتند: او را چه می‌شود که خون‌های ایشان بر ما 
روا می‌سازد و دارایی‌های‌شان را ناروا می‌گرداند؟ علی فسن‌مود: 
اینان کسانی مانند شمایند؛ مر‌کس دست از ما پدارد. مانند خود 
ست و هر که بد لگامی و سرسختی کند» از چان و دل با وی کارزاد 
تا بن عسسو گفت: چیزی همانندتر به‌همتای خود از پیکار دل 
دو سپاه در جنکت شتر به دل دو سپاه در جنگث صفین به چشم ندیدم. 
يك بار به خود آمدیم و دیدیم که ایشان را با نیزه‌های خود همی رأنیم 
و بر یازوها (یا خدنگت‌ها پا پیکان‌ها)ی خویش تکیه همی ز نیم و 
ایشان به سامان رفتار می‌کنند. اگ مردان بر زبن. آن راه می ر فتند , 
ایشان را تاپ می‌آو رد. عبد‌الله بن سنان کاهلی گفت: چون جنگت شتر 
آغاز گشت. همد‌گی را تیر باران کسرديم تا تیر‌ها به پایان ز سید ند. 
آنگاه نیزه‌هاً بیافر اشتیم و در سینه‌های همد گر قرو بردیم تا درهم 
شکستند و در پیکر‌های ما و پیکرهای ایشان ماندند و بافتی از آهن 
ید ید آورد زد که ۳ سوار ان می خو استند» می‌توا نستند بی زس آن 
راه روند. آنگاه علی آواز داد: ای فرزندان مسپاچران» شمشی‌ها از 
نیام بر‌آور ید ! آو از چکاچاك آنمپا به فرروکوفتن کازران می‌مانست. 
م‌دمان مدینه همان روز چنگت» پیش از فرو شدن خورشید» از 
نبرد شتس آگاه گشتند. کرکسی بزرگث بسر آبی در پیرامون مدیته 
چر‌خید و از چنگال‌آن چیزی آویزان‌بود. آن‌چیز از چنکت آن لاشخوار 
بر ژمین افتاد و اپنك مردم دیدند دست مردی است که در یکی از 
انگشتانش انگشتری است که نگار نگین آن «عبدالر‌حمان بن عتاپ» 
است. مردمان مائد کار در میان مکه و مدیته و پهسه از دستان و یاب 
هایی که لاشخغوران و کر‌کسان به سو ی اپشان مي برد ند» از در کیری 
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جنگ آگاه گشتند. 

علی می‌خواست در بصره ماندگار گردد و کار این شارسان را به 
سامان آورد ولی سبثیان او را وادار کردند که با شتاب از آن شم 
کوچ کند چه ایشان بی‌دستوری وی روانه کشتند و علی با شتاب در 
پی ایشان روانه شد تا اگر ایشان بخواهند دست یه‌کاری ناشایست 
پاز ند» دست‌شان بر تا بد. 


[گزارشی دیگر دربارة جنگت شتر (جمل) ] 

دربارهٌ انگیسزه چنگت شتر جز آنچه گذشت نیز گکزارش‌هایی 
آورده| ندءاگرچه در اپن باره همداستانند که یاران عايشه رهسپار 
گشتند و در بصره فرود آمدند و چتگت نخست را پا عثمان بن حنیف 
و حکیم انجام دادند . 

اما روانه شدن علی بن ابی‌طالب و بر کنارکردن ابوموسی‌اشعری؛ 
در بارهُ آن گفته شده است: چون علی؛ محمد بن ابی‌بکر را به سوی 
ابوموسی گسیل کرد و آن پیش آمد که گزارش آن بگذشت. هاشم بن 
عتبة بن ابی‌وقاص به نزد علی به ربذه رهسپار شد و او دا از آنچه 
رفته بود» آگاه ساخت. علی او را به نزد ابوموسی بی‌گرداند و پیام 
داد: مردم را په‌یاری من روانه کن زیرا من تو را به فر‌مانداری کوفه 
پر نگماشتم جن برای اینکه در راه دست یافتن بر درستی و راستی و 
پی‌وز کردن آن. از یاران من باشی. ابو موسی از پذیرفتن فرمان 
وی. سس بر تافت. 

هاشم برای علی نوشت: همانا من بر م‌دی فر ود آمدم که‌از اندازه 
در گذشته است» بد سگال است و دشمتی اش آشکار . نامه را با ُجل ین 
ابی خلیفة طایی روانه ساخت . 

علی پسرش حسن و عمار بن یاسر را روانه ساخت که مردم را به 
چنگت بر‌شورانند. قرظة بن کمب انصاری را بسه فرمانداری کوفه 
گسیل کرد و همراه او برای اپوموسی نوشت که: حسن و عسار 
را روانه کردم تا مردم دا به چنگث بی‌شورانند؛ قرظة بن کعپ رابه 
فرمانداری کوفه بر‌گماشتم و یدان سامان فرستادم. نکوهیده رانده 
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از کار ما کناده‌گیر که اگر تکتی» من او را فرمودم که با تو به‌پیکار 
پر‌خیزد و اگی بجنگد و بر تو پیروز گردد» تو را پاره پاره کند. 
چون پيك و نامه بر ابوموسی در آمد» از کار کناره گر‌فت. حسن مردم 
را به چنگث بر‌شوراند و مردمان رهسپار جنگت شدند به گونه‌ای که 
یاد آن پگذشت. علی به سوی بصه روانه شد. 


چون بن قتاده گوید: من با ژبیر بودم که سواره‌ای به نزد او آمد 
که رو به راه داشت. سواره گفت: درود بی تو ای فر‌مانروا. ژبیی 
درود او را پاسخ گفت. سواره گفت: ایسن مس‌دم بدین سامسان روی 
آوردها ند و به‌چنین و چنان‌جایی رسیده‌اند.من از ایشان ژ نده‌پوش تر 
در جنگت‌افزار و کم‌تر در شمار و هراسیده‌تر در دای نااستوار 
ند یدم . آنگاه آن سوار ه پاز گشت و سو اره‌اي دیگر آمد و گفت: این 
مردم روی بدین سامان آوردند و به چنین و چنان چایی ر سید ند. 
چون شنید‌ند که خدا چندین مردان جنگی و این همه جنگت‌افزارهای 
کاری برای شما گرد آورده است. تر‌سیدند و رو به گریز تپادند. 
زبیر گفت: بس کن! به خدا که ای علی بن ابی‌طالب جز دسته‌ای 
بخس و خاشاك نیابد» به پیکار ما شتابد. مرد به راه خود رفت. 

سواره‌ای دیگر فرارسید و در این هنگام سواران می‌خو استند از 
میان گرد و خاك بیرون آیند و پدیدار گردند. او گفت: این مردم رو 
به‌سوی تو آورده‌اند و من با عمار یاسر دیدار و گفت و گو کردم. 
زبیر گفت: او در میان ایشان نیست. مرد گفت: آری به خدا که 
هست . ژ بیر گفت: به خدا سو گند که خدا او را در میان ایشان جای 
نداده است. مرد گفت: به‌خد! که خدا او را در میان اپشان جای داده 
است. چون سخن خود را چندین بار بر زبان راند» زبیر دو مرد را 
فرستاد که بنگ ند. اپشان روانه شدند و سپس بازآمدند و گفتند: 
مرد راست می‌گوید. زبیر گفت: آخ که پینی‌ام به خاك مالیده گشت! 
وای کمرم شکست! آنگاه او را لرزه قرو گرفت و جنگت‌افزارش همی 
فروریخت. جون گوید: گفتم: بادا که مادرم به سوگم در نشیند! این 
همان مردی است که من می‌خسواستم در راهش بمیرم يا در کنارش 
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ز ندگی کنم. چنین کاری بر سرش در نیامده‌است جز به‌انگیزه گفتاری 
که از پیامبی خدا (ص) شنیده است. جون روانه گشت و از دزم 
کناره گرفت و علی از راه فرارسید. چون مردم در سر جاهای خود 
آرام گرفتند» زبیر و طلحه را فی‌اخواند و هرسه در میان دو سپاه 
ایستادند. در اینجا آن گزارش‌هایی را که یادش کگذشت. در باره کار 
زبیر و باز گشت وی و سو گند خوردن و شکستن سوگند و پی‌داختن 
تاوان برای آن باز گفته‌اند. 


چون سپاهیان شتر بر جنگ و ستیز پافشاری گردند. علی گفت: 
کدام‌يك از شما اين قرآن را برمی‌گیرد و اين مردم را به سوی آنچه 
در آن است, فرامی‌خواند؟ اگر دستش بریده گشت» آن را با دست 
دیگر خود می‌گیرد و اگر آن را بر‌یدند» آن را با دندان خود استو ار 
می‌دارد تا او را می کشند. 

جوانی گفت: من چنین کنم. 

علی او دا بر سپاهیانش چرخاند و جز همان جوان کسی فراب 
خوانش را پاسخ نگفت. سه بار چنین گرد و سپس قرآن را بدان جوان 
سپرد. جوان ایشان را به قرآن فر‌اخواند و آنان دست راست او را 
بر ید ند. آن با با دست چپ گرفت که آن هم بریده شد. پس آن را با 
دهان و سینه‌اش فروگرفت و خون از پای تا سرش فرو می‌بارید. 
سر‌انجام کشته شد. 

علی فرمود: هم‌اکنون جنگث با ایشان روا گشت. 

مادر چوان گفت: 


اه اّ مسلسا دعاهم یثلو کتاب الله لا یخشاهم 
و اشنم ق الما تکراشم مهم بالقشل لا تام 


یعتی: بارخدایا. آگاه باش که جوانمردی مسلمان به نزد ایشان 
شد. نبشتة خدا را برایشان خسواند و هراسی از ایشان به دل راه 
نداد. مادرشان ایستاده بود و ایشان‌را می‌دید. به کشتارشان می‌خواند 
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و از اين کارشان باز نمی‌داشت. ریش‌های همه‌شان با خون سیاءر نگ 
شده یو۵ ۰ 


پال ر است سپاه علی بی پال راست سپاه شتر پر ستان تاختن آورد. 
جنگت میان دو سوی در گرفت و مردم به عايشه پناهیدند. بیش‌ترشان 
از مردم ازد و ضبه بودند. جنگث‌شان از یالا آمدن روز تا نزديك نماز 
دگر به درازا کشید و آنگاه شتریان شکست خوردند و رو به گریز 
نپادند. مردی از ازد فریاد برآورد: تازش آورید! محمد بن علی او 
را بزه و دستش دا بر‌ید. مرد گفت: ای ازدیان» بگریزید! آنان پانگی 
پر آو ره ند: ما بر آیین علی هستیم. در اینجا مردی از بنیلیث گفت: 

مائل بتاحین لقینا ادا و الخیل تنذوا آشترا و وزدا 
لا قطنتا کبتهم و انا سختا لبم فی رأییم و نها 


بعنی؛: در باره ما بپن‌س که چگو نه پا ازدیان دیدار کردیم. اسبان 
سر خ‌وش و زردگون به تاخت‌پیش می‌آمدند. جگر‌های ایشان‌را دریدیم 
و بند دست‌های‌شان را بر یدیم . دور پادند و ثابود که اندیشه‌ای کر 
در سس می‌پر‌وراند ند 


عمار بن یاس پر زبیر تاختن آدرد و نیزه همي بر پیرامون او 
چر‌خاند. 

زبیر گفت: ای ابوالیقظان» می‌خراهی سا بکشی؟ 

عمار کفت : نه. ای ایو عبد‌الله» بر گی‌د. 

زبیی بی‌گشت. عبدالله بسن زبپر زخمی شد و خود را در میان 
زخمیان انداخت. وی سپس ببود یافت. شت را پی کرد ند. محمدین 
ابی یک عايشه را بر‌کرفت و او را فرود آورد و سراپرده‌ای برای وی 
پرافر‌اشت. علی پرسر عسايشه ایستاد و به وی گفت: مردم را 
بی‌شوراندی و اینات دیدی که همگی رو به گریز نپادند. ایشان را بر 
یکدیک برآغالیدی تا همدگر را کشتار کر‌دند (علی سخنان پسیار با 
وی گفت). 
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عايشه گفت : سروری یافتی, گذشت کن". خوشا آزمونی که‌س‌دم 
تو امس‌وز دادند! 

علی او را روانه کرد و گرومي از مردان و زنان را همراه او 
ساخت و هرچه می‌خواست. بدو ارزانی داشت و همه نیازهای وی را 
پر‌آورد. 


[ کشتگان جنگت شتر] 


من در بارةٌ جنگت شتر تنبا همان دا گزارش کردم که ابوجمش 
طبری آورده است زیرا وی درست‌گو ترین و وا گرا شکو ان 
تاریخ است. دیگر مردمان تاریخ‌های خود را بر پايةٌ خواهش‌های دل 
خود از گزارش‌ها انباشته‌اند. 

از میان کشتگان پیکار شتر اینان دا می‌توان یاد کرد: عیدب 
الرحمان ین عبیدالله برادر طلحه (از پاران پیامبر)» عمرو ین عبداب 
الله بن ابی قیس بن عامر بسن لوی از یاران» مُحرز بسن حارثة بن 
ربيعة بن عبدالعزی‌بن عید شمس از پاران‌که عمر او را به‌فر مانداری 
مکه بر‌گماشت و سپس پر کنار ساخت» مُرض بن علاط شلمی پر ادر 
حجاج بن علاط که در کنار علی جان باخت» مجاشع ین مسعود سلمی» 
مجالد ين مسسمود (هر دو در پیش روی عایشه) «مردو از یاران که 
بی‌گمان مجاشع در کنار شتس کشته شد, عبدالله بن حکیم بن حزام 
اسدی قر شی مکراهمايشه که وی بسه روز کشوده شدن نکه اسلا 
آوردء هند بن ابی‌هالة آستدی که مادرش خدیجه دخت خویلد همسس 
پيأمیس (ص) بود و او دار کنار علی کشته شد و پسس خی کنتها ند:در 
بصره مرد ولی گزارش نخست درست‌تر است» هلال ین و کیع بن بشس 
تمیمی از یاران همراءمايشه و معاذین عفراء و بر ادرش‌معوّ ین عفراء 
هر دو پسر ان حرث‌بن رفاعة اتصاری از جنگاوران پدر در کنار علی. 
برخی گویند: این معاذ زنده ماند و در نید «حره» [ کشتار همگانی 





۷ مثلی عربی است که به گفتة میدانی نیز نخستین‌بار مايشه آن را در همین 
روز بی ژبان آورد: مجمع‌الامثال. افست آستانه. مشبد. ۱۳۶۶ خ. بی‌شناسنامه» ج۰۲ 
ص ۷ تقد مَلکت قاسْجخ.«سجح» دز بنیاه به معنی نی‌مشی و آسان گیری اسست. 
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مردمان مدیته به فرمان پزید بن معاویه | کشته شد. 


[َوازة تازه بدید] 

أسیدی: به ضم همزه منسوب یه أسَّد که تیره‌ای از تمیم است. 

تیّپان: به فتح تای دو نقطه‌ای بر زیر با تشدید یای دو نقطه‌ای 
در زیر که در پایانش نون است. 

شبث: به فتح شین نقطه‌دار و بای تك نقطه‌ای که درپایان آن ثای 
سه نقطه‌ای است. 

سَیْحَان: به فتعح سین بی‌نقطه و سکون یای دو نقطه‌ای در زیر و 
فتح حای بی نقطه که در پایانش نون است. 

تحبه: به فتح نون و جیم و بای تك نقعه‌ای. 
عبیره: به فتح عین و کسر میم. 

یی : په ضم همزه و فتح بای تك نقطه‌ای. 

خزیت: به کسر خای نقطه‌دار و رای تشدیددار و سکون یای دو 
نقطه‌ای در زیر که در پایان آن تای دو نقطه‌ای پر زیر است. 


روی آوردن خارجیان به سیستان 
در این سال پس از پایان پیکار ۵ شتیء حَسَکة بن عتاب حَبطی و 
عمران بن فضَیل بر‌جمی همراه گدایان عرب روانه شدند و در زالق 
از شارسان سیستان فرود آمدند. مس‌دم آن پیمان خود را کسسته 
بودند. اینان از آنجا اندازه‌ای دادایی به دست آوردند و سپس به 
زر نج رفتند. مرزبان آن از ایشان ترسید و با ایشان از در آشتی در 

آمد و اینان بدان درآمدند و سرودخوان چنین سود: 
بل سجشتان ضوع و حربٍ این الیل و ضماليك المرّب 


یعنی* : سیستان را به گر‌سنگی و جنگت موده بده؛ به پسر فضیل 
و گدایان عرب؛ نه سیمی ایشان را سود بخشد و نه زری. 





۸۳ الکامل فیاتار ی 


حسکه او را کشت. آنگاه سرور خداگر‌ایان برای عبدالله بن عیاس 
نامه نوشت و او را فی‌مود که مر‌دی دا به فی‌مانداری سیستان بر کماره 
و چپار هزار مرد جنگی را همراه او روانه سازد. وی دیعي ین کاس 
عنبری را روانه ساخت و حصین بن ابی‌حر عنبی را با وی همراه 
گرد. چون بدا نجا رسید» حسکه به پیکار با او درایستاد و کشته شد 
و دیعی آن سرژمین‌ها را فرو گرفت. 

فیروز حصین را به این حصین بن ابی حر نسبت می‌دادند و اد 
سیستانی بود. 


در این سال محمد بن ابی‌حذیقه کشته شد. پدرش ابو حذيفة بن 
عتبة بن ربیمة بن عبد شمس, در جنگت یمامه کشته شده بود و این 
پسس خود محمد را به جای هشته بود. عشمان ین عفان پرداخت هزينة 
زندگی وی و نکپداشت او را به گردن گرفت و او را به‌خوبی پرورد 
و یه بار آورد. از میان آنچه در بارهٌ وی گفته شد این بود که بادی 
باده‌ای نوشید و عنمان او را تازیانه زد. آنگاه محمد پارسا کشت و 
به پر‌ستش خدا روی آورد و از عشمان خواست که وی دا ف‌ماندار 
جایی سازد. 

عشمان گفت: اگر شایسته بودی» تو دا بر می گماشتم. 

گفت: من به جنگیدن در دریا گرایش دارم؛ به من دستوری ده که 
به مصس شومح. عشمان به وی دستوری داد و ساز و بر گت و جنگت‌افزار 
و توشه به وی ارزانی داشت. چون به مصس شد. مردم پارسایی او را 
دید ند و پیوستهٌاو شدند و او را بزرکت شمردند. وی همراه عبد‌الله 
بن سعد به جنفت صواری شد. 

محمد وی را می‌تکوهید و عشمان را بسرای روی کار آوردن او 
تکو هش بیش تری می‌کرد. می گفت: عشمان مردی را بر سر کار آورده 
است که پیامبر خدا (ص) ریختن خون او را روا ساخته است. عبدب 
الله برای عثمان گزارش نوشت که: محمد بن ابی‌حذیفه و محمد بن 
ابی یکی شارسان‌ها را پر من تیاه ساخته اند , 


رویدادهای سال سی و ششم هچری ۱۸۳ 


عثمان بر ای‌عبد الله نوشت: اما پسی ابوبکر» وی را باید به‌پدرش 
بوبکر و به خواهرش عايشه بخشید؛ اما پسر ابوحذیفه. او پسر من 
و پسر برادر من و پروردة من و جوجة قر‌یش است. 

عبدالله برای وی نوشت: این جوجه پر برآورده است و جن پرواز 
گر دن کاری در بر آبرش تمانده است. 

عثمان بر ای‌پسر ابوحذیفه سی‌هزار درم و اشتری‌با بار جامه‌های 
گرانیپا روانه کرد. محمد این ارمفان دا به مزگت آورد و در براین 
دید مردم گذاشت و فریاد برآورد: آی مسلمانان» این عنمان دا نمی 
نگر‌ید که می‌خواهد با نیر نگث دینم را از دستم بیر‌ون آورد و به من 
خاموشانه* بیردازد! 

مردمان مصی هرچه بیش‌تر او را ستودند و عثمان دا نکو هید ند. 
با وی بر سروری بیمت کردند. عشمان برای وی نامه نوشت و نیکی 
و پرورش و سرپرستی و رسیدکی به کارهای وی و کوشش‌های 
خویش در برآورد نیازهای وی و خوبی‌هایی دا که به‌راستای او کرده 
بود, پادآور شد. در نامه نوشت: تو در بسرابر نیکو کاری‌های من به 
ناسپاسی روی آوردی و اين در هنگامی است که من هرچه بیش‌تر به 
سپاسگز اری تو نیازمندم. اين کار نیز محمد را از نکوهیدن عثمان 
و شوراندن مردم بر وی, پازنداشت. او پیوسته مردم را وادار کرد 
که به مدینه روند و عثمان را در میان گیر ند. هر کس می‌خواست 
چنین کند» ابن ابی‌حذیفه به او یاری می‌رساند. 

چون مصرپان برای زدودن گزند عشان از ایسن کشور بیرون 
شدند. ابن ابی‌حذیفه در اینجا ماند و عبدالله بن سعد بن ابی‌سح از 
آن بیرون رفت. ابن ابی‌حذیفه بر کشور چیره شد و آن را فرو گرفت 
و همچنان در آنجا ماندگار بود تا عنمان کشته شد و مردم با سر ور 
خداگرایان علی علیه‌السلام بیمت کردند. معاوية بسن ابی‌سفیان و 
عمروین عاص یر ستیز با وی همداستان شد ند. عمروعاص پیش از 
آنکه قیس بن سعد یه قسرمانداری مص اژ سوی علسی بدینجا آید؛ 
رهسپار این سرزمین گشت. او محمد ین ابی‌حذیفه را فریفت تا از 


۱۸۳۸ الکامل فی‌اثباد مخ 


آنجا همراه يك‌هزارتن از یاران خویش بیرون آمد و در عریش دژ 
گزین شد. عمروعاص کشکنجیر؛ بر او برنشاند تا محمد با سی تن 
از پارانش فرود آمد و کشته شد. 

این گزارش درست نیست زیرا علی در آغاز روی کار آمدن خود. 
قیس را به فرمانداری مصس بر گماشت. اگر مماویه و عمرو پیش از 
آمدن قیس» محمد دا کشته بودند» بر مصر چنگتی میا نداختند زیرا 
در این هنگام فرمانداری در کشور نمی‌بود که آن دا پاس پدارد. 
هیچ‌کس دا گمانی نیست که چیرگی معاویه و عمرو بر مصس پس از 
ثبرد صفین بود. و خدا داناتر است. 

گزارشی دیگ نیز در اینجا هست بدین گونه که محمد بن ابی 
حذینه مصریان را برای چالش با عشمان روانه ساخت. چون مردم او 
را دز میان گر فتند» محمد عبدالله بن سمد را از مصس بیرون راند. 
وی کار گزار عثمان بود. محمد بن مصس چیره شد. عب‌دالله در مرز 
مصر فرود آمد و چگونگی کار عشان را پایید و بیوسید. روزی 
سواره‌ای در برایی وی پدیدار شد. عبدالله از وی پن‌سش کرد و 
سواره گزارش داد که عشمان کشته شده است. عبدالله آیت مس کت 
بر‌خواند [همگی خدا راییم و همگی بدو بازمی‌گ‌دیم (بقده/۲/ 
۶ عبدالله پرسید که س‌دم پس از او چه کردند. 

سواره گشت: با علی بیمت کر‌دند. 

عبدالله آیت مس کت بر‌خواند. 

سواره گفت: همی بینم که روی کار آمدن علی در ند تو با 
کشته شدن عشمان برایس است. 


گشفت: آری. 
گفت : چنین پندارم که عبدالله بن سعد باشی. 
گفت: آری. 


سواره به وی گفت: اگر امیدی به خویشتن داری» بگریز بگریز ! 
همانا انديشة سرور خداگرایان در بارة تو و یارانت این است که اگر 
پر شما دست یابد» کشتار تان کند یا به جاهایی دوردست پراند. 


٩‏ کشکنجیی: عراده. سنگدافکن. پرتابه افکن» منجنيق. 
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اینث فی‌ماندار است که در پی من می‌آید . 

گفت : کیست؟ 

گت : قیس بن سعمد بن عباده. 

عبدالله بن سعد گفت: خدا محمد ین ابی‌حذیفه را دور کناد که او 
بر پسر عموی خود ستم کرد و مردم را به‌زیان وی برشوراند با اينکه 
عشمان سر پر‌ستی او را به دست گرفت و پروراند و بدو نیکی‌ها کرد. 
ولی محمد خوبی او را به بدی پاسخ گفت و مردم را بي او بر‌آغالید 
تا او را کشتند. آنگاه [علی] کسی دا به فر‌مانداری مصر بر گماشت 
که از وی (محمد بن ابی‌حذیفه) و از عشمان هصرچه بیش‌تر به دور 
بود. او را حتی يك ماه از فی‌مانداری سرزمینش بی‌خوردار نساخت 
زیرا شایست؛ة اپن کار نشناخت. عبدالله گریزان بپرون آمد و به 
نزد مماو یه رفت. 

این گزارش نشان‌می‌دهد که چون قیس به‌فی‌مانداری مصس رسید, 
محمد بن آبی‌حذیفه زنده بود. درست همین است. 

برخی گویند: عمروبن عمساص پس از نبرد صفین روانةٌ مصس 
گشت. محمد ین ابی حذیفه او را دیدار کرد و سپاهی برای رزم در 
یرابر او آراست. چون عمرو فراوانی سپاه او را دید» پيك و پیام 
به نزد وی فی‌ستاد و این دو باهم دیدار کر‌دند و انجمن آراستند. عم‌و 
به وی گفت: کارهایی رخ داده است کسه می‌بینی و من با این مرد» 
یعنی معاویه. بیمت کرده‌ام. اما از بسیاری از کارهای وی ناخرسندم 
و نيك می‌دانم که رهبر تو علی از معاویه بررتر است و جانی‌پاکیزه تر 
و پیشیته‌ای بیش‌تر دارد و بدین کار سزاوارتر است. مرا تویدگاهی 
نامزد کن که بی‌سپاه با تو دیدار کنم؛ تو با صد مرد جنگی بیایی و 
من با صد رزم‌آور؛ با ما جز شمشیر‌های در نیام فسرورفته نباشد. 
این دو بر این کار پیمان پستند و همسداستان شدند و عریش را 
نویدگاه خود ساختند. عمرو به نزد معاویه بر گشت و چگونگی دا به 
وی گزارش داد. چون سرآمد قی‌ارسید» هر کدام با صد مرد جنگی به 
سوی دیگری رفت. عمرو در پشت سر خود سپاهی بداشت تا چگونگی 
کار او دا بپاید. چون در عریش با یکدیگر دیدار کردند» سپاه عمرو 





۱۸-۰ الکامل فیالتار بخ 


در پی او فرارسید و مبحمد دائست که با او نیر نگت باخته‌اند. وی به 
درون کاخ عریش رفت و در آن دژگزین گشت. عمرو او را در میان 
گرفت و با کشکنجیر پر تابه‌ها بر او افکند تا محمد گرفتار شد. عمرو 
او را به نزد معاویه فرستاد که وی را بهز ندان انداخت. دختر قرظه 
زن معاویه, دختر عموی محمد بن آبی‌حذینه بود و مادر این زن فاطمه 
دخت عتبه بود. زن برای او خوراك می‌ساخت و به نزد وی می‌فی‌ستاد. 
يك روز همساه خوراكت» آهن بر‌ها برای محمد فرستاد که ز تجیر‌های 
خود را برید و گریخت و پنمبان گشت و به کاوی" پناه بسرد. او را 
گر‌فتند و کشتند. و خدا دائاتر است.. 

برخی گویند: او زندانی ماند تا حجر بن عدی کشته شد. سپس 
گریخت. مالك بن هبَیْرَهُ سکونی او دا جست و بر او دست یافت و او 
را به کينهٌ حجر کشت. مالك به نزد معاویه میانجی شده بود که حجر 
بن عدی را نکشد ولی معادیه میانجیگری وی را نپذیرفت. 

برخی گویند: چون محمد بن ابی بکر کشته شد» محمد بن امیس 
حذیفه با گروهی فر‌اوان به‌سوی عمروعاص رفت که او دا زینپار 
داد و سپس به وی خیانت ورزید و او را به نزد مماویه به فلسطین برد 
و معاویه وی را به زندان افکند. محمد گر پخت و معاویه در پراپر 
مردم چنین فرانمود که گریختن او را نمی‌پسندیده است. از این‌رو 
فرمان داد که او را بجویند. عبیدالله بن عمرو بن ظلام خثممی در پی 
وی روان‌گشت و او دا در حوران در درون کاوی بازیافت. گورخرانی 
آمدند که به درون کاو روند ولی چون محمد را دیدند؛ رمیدند. 
کسانی از مردم در آنجا سر‌کرم درو بودند. اینان گفتند: رمیدن این 
خران انگیزه‌ای دارد. به‌درون کاو رفتند و او را دیدند و از نزدوی 
بیر و ن آمدند. عبدالله را با ایشان دیدار افتاد و دربارء او از 
ایشان پر‌سید و ویو کی‌های او را بای ایشان برشمرد. گفتند: او در 
کاو است. وی عیدالله را بیرون کشید و نخواست که او را به نزد 
معاویه برد تا آزادش سازد. از این‌رو او دا سر برید. وی پسردایی 
سعاو یه یود 
ِ ۰ کاو: فار. 








رو بداد‌های سال مس و ششم هجری :۸۶ 


فرمانداری قیس بن سعد بر مصر 


در ماه صفر این سال/اوت ۶۵۶ م علی قیس بن سعد را به 
فر‌مانداری مصر کسیل کرد. وی پرچم‌دار انصار در کتار پیامیر خدا 
(ص) بود و مردی درست‌اندیش و استوار و دلیر شمرده می‌شد. به 
وی فرمود: به سوی مصر شو که من تو را به‌فر‌مانداری آن بر گماشتم. 
به خانه‌ات پر گرد و پاران استوار و نزديك خود و هرکه را می‌خواهی 
همراه داشته باشی» بی‌گیر و با سپاه روانه شو که این کار بر‌ای 
دشمنان‌تو هراس بیش‌تی به‌بار آورد و دوستان‌تو را ارجمندتر سازد. 
به نیکوکار نیکی‌کن و بر بدگسان سخت بگیر و با توده مردم و هم با 
ویژگان به‌نررمی رفتار کن که نر‌مش دارای شگون خوب است. 

قیس گفت: اما اینکه گنتی همراه سپاهیان بدانجا روم» اگی این 
کار بسته به این باشد که با خود لشکری از سدینه بدانجا کشانم. 
هر‌گن بدانجا تروم بلکه اين سپاه را در کناد تو می‌گذارم که اگ 
نیازی بدان پیدا کنیء به‌تو نزديكك باشد و اگر خواهی آن را به‌سویی 
گسیل داری, ماية نیسرومندی تو باشد. قیس با هفت کس از یاران 
خود بیرون رفت و به‌گونه‌ای کسه گفته شد» به مصس درآمد. پس بی 
تخت سخنوری برآمد و بر آن بنشست و فر‌مود که نامه سرور خدابت 
گرایان دريارة فرمانداری وی را فروخواندند. در نامه از سردم 
خواسته شده بود که با او بیمت کنند و به او پاری رسانند و برای 
رسیدن به راستی و درستی به وی كمك ورزند. آنگاه قیس به 
سخنرانی برخاست و گفت: 

سپاس خدایی را که راستی و درستی را فراز آورد و کوی و 
کاستی را فرومیر‌اند و ستمکاران را درهم کوفت و بر سر جای خود 
نشاند. ای مردم» هماناما با بپترین کس پس از پیامبر تان بیمت 
کردیم؛ بی‌خیزید ای مردم و بر پايهٌ نبشتة خداوند و شیوه پیامبرش 
با او پیمت کنید. اک ما بر اين پایه پا شما رفتار نکنیم» بیمتی به 
گردن شما نداریم. 

م‌دم بن‌خاستند و بیعت کر‌دند و کار مصس استوار گشت. او 
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کارگزاران خود را به سر‌اسن مصس گسیل داشت و این به‌جز شارسانی 
به‌نام خر نبا بود که مردم آن کشته شدن عشمان را بزرگت شمردند. 
فی‌ما ندار ایشان مردی از بتی‌کنانه از بنی‌مدلج به‌نام يزید بن حرث 
بود. او کس به نزد قیس فرستاد و خواستار خون‌عتمان کشت. مسلمة 
بن مخلد نیز خوامان خون عشمان شده بود. فیس به نزد وی چنین پیام 
فی‌ستاد: دریغ‌از تو, آیا می‌خواهی بی‌من بشوری! به‌خدا سو گند دوست 
ندارم که میا پادشاهی مصس و شام باشد و دستم به‌خون‌تو آلوده‌گر‌ند. 

مسلمه پیام باز پس فرستاد: تا هنگامی که تو فرماترو ای مصس‌ی, 
دست از تو پدارم. 

قیس که مردی دوراندیش و خردمند بود» پیام به نزد میدم خرنبا 
فر‌ستاد که من نمی‌خواهم شما را به‌زور واداد به بیمت‌کنم و از این‌رو 
دست از شما بخواهم داشت. با ایشان از در آسان گیری درآمد و باژ 
را به گونه دربست گردآورد و کس با او نستیزید. سرور خداگ‌ایان 
به جنگت شتر بیرون رفت و بازگشت و قیس همچنان ببس سر جای 
خود بود. او سنگین‌ترین مردم بر معادیه بود» زیرا در نزدیکی شام 
چای داشت و معادیه پیوسته از این چشما نداز بر خود می‌لر ز ید که 
علی با عراقیان و قیس با مصریان فی‌ارسند و او مانند موشی در 
میان این دو گپر کند. سماویه برای قیس نوشت: 

درود بر تو. پس‌از درود» شما این دا بر عشمان خرده گرفتید که 
مردی را با تازیانه بتواخت یا به‌دشنام‌دادن دیگری پرداخت يا جوانی 
خام را فر‌مانروا ساخت. ولی شما همگی می‌دانستید که ریختن خون 
او ارواست. کاری سخت گران کردید و دست به گناهی بس بزرگت 
زدید. ای قیس, به‌خدا باز گرد زیرا تو در میان آن کسانی بودی که 
میدم را پر عشمان بی‌آغالید ند. اما سرور توء اينك به درستی و بی 
هیچ گمان دانسته‌ایم که او بود که مس‌دم را بن‌شوراند و ایشان را 
وادار کرد که او را کشتند. بدان که بزرگی پایگاه مردمت نبود که 
تو را از گرفتاری در دام خو نخواهی وی وار هاند. ای قیس. اگسس 
می‌توانی از خواهتدگان خون عشمان باشی» چنین کن که در برابر» 
پادشاهی دو عراق (بصره و کوفه) را پس‌از آنکه پیروز شدم, ارزانی 
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تو دارم و تا هنگامی که ز نده‌ام آن را در دست تو نگه دارم. هرکه را 
از خویشانت می‌خواهی» نامزد فر‌مانروایی حجاز گردان که تا ز نده‌ام 
آن را از آن وی شمارم. هرچه می‌خواهی. از من بخواه و رای خود 
را برای من بنویس. 

چون نامه معاویه فرارسید» قیس که مردی فرزانه بود. نخواست 
که او را آگاه بدارد پلکه خواست که او دا به ثر می از نیر نگت‌بازی 
پر‌کنار سازد و کار خود را در پراین او آشکار نکند و شتابان به 
جنگ او نرود. قیس برای مماویه نوشت: پس از درود بر خداء آنچه 
را در بارة کشتن عشمان یاد کردی. دريافتم. این چیزی بوه که من هیچ 
بدان دست نیالودم. یاد کردی که رهبر من مردم را بر او شوراند که 
او را کشتند. این چیزی است که من از آن آگاهی ندارم. نیز یاد 
کردی که بيشينه مردمان‌من آلودهٌ خون عشمانند و نخستین کسان که 
بدین کار بر‌خاستند» خویشاوندان من بودند. اما آنچه دا در بارةٌ 
پیروی من از خود یاد کردی» کاری است که مرا در بارةٌ آن اندیشه‌ای 
و نگر‌شی است و چنین کاری را نتوان با شتاب انجام داد. من از تو 
دست بداشته‌ام و از سوی من چیزی ناپسند به‌تو نوسد تا تو زیر و 
روی کار خود را بنگری و من پس و پیش کار خود را باز نگرم؛ به 
خواست خدای بزرکت. 

چون مماویه‌نامةٌ او دا خواند وی دا نزديك شو نده‌ای دوری‌گزین 
یافت و از این رو برای او نوشت: 

پس از درود» نامه تو را خواندم. نه دیدم که آهنگث نزديك شدن 
داری تا تو را آشتی خواه و پشتیبان خود بخوانم و نه آهنگ دور شدن 
داری که تو را ستیز کی بینگارم. مانند من کسی فریب نی نگ باز 
نخورد و در دام ترفندگر نیفتد که همراه من سپاهیان ف‌اوانند 
و در دست من لگام انبوهی اسبان است. درود و بدرود. 

چون قیس نامه‌اش را خواند و دانست که نر‌مش و آسان‌گیری در 
براپ وی به‌کار نمی‌آید» آنچه را در دل داشت, برای وی نوشت و 
گفت: پس از درود بر خداء شگفتا از فریفته شدن تو پر من و آژمند 
شدن تو بر کول خوردن من و آرزوی تو برای فرو افکندن من. آیا 
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مر! بدین می‌خوانی که از فرمان کسی بیرون آیم که سزاوار ترین 
مردم برای فر‌ماتروایی و دلیر ترپن‌شان برای گفتن راستی و درستی 
و نزديك ترین‌شان به راه درست و پیوسته‌ترین‌شان به پیامبر خدا 
(ص) است! مرا می‌فرمایی که به فرمان تو درآیم؛ فرمان دودترین 
مردم از این کار و گستاخ‌ترین‌شان سس گفتن سخن کژ و نادرست و 
گمس اه تر ین‌شان‌از راه راست و بر کنار ترین‌شان‌از پیامبر خد! (ص)؛ 
زادهٌ مردمی گمراه و گمراه‌کننده. گردن‌کشی از گردن‌کشان دیو! 
اما اینکه گفتی که مصر را مالامال از پیادگان و سوار گان بر ای‌سر کوب 
من سازی, به خدا سوگند اگی تو را به خودت سر‌کرم نسازم که 
بیش‌ترین کارت رهانیدن خود باشد» مر‌دی, بس خضوش‌بخت باشی. 
درود و بدرود. 

چون مماویه نامه او دا خواند» از او نومید شد و پایگاه قیس بر 
او سخت گران آمد و دانست که نیر نگت‌های وی در او کارگر نیفتد. 
از این‌رو. از رهگذر علی به ترفندگری در برابی وی پرداخت و به 
شامیان گفت: قیس بن سمد را دشنام ندهید و به چنگت با وی فراب 
نخوانید که او نیکخواه ماست و نامه‌مایش نپانی به ما می‌رسد و در 
آنیا نشان‌می‌دهد که پیروی ما را بر گزیده‌است. نمی بینید با برادران 
شما از مردم خر نبا که در زیر فرمان اویند, چه می‌کند. بخشش‌ها و 
روزی‌های ایشان را بدیشان ارژانی می‌دارد و به جای ایشان بسی 
نیکو یی روا می‌دار د. او نامه‌ای از سوی قیس بر‌ساخت که بدو توشته 
شده بود و خوامان خون شمان می گشت و می‌گفت. که همراه او بدین 
کار درخواهد آمد. وی نامة بن‌ساخته را بن شامیان فروخواند. 

گزارش این کارها به علی رسید. محمد بن ابی‌بکر و محمد بن 
چعفر بن ابی‌طالب این کارها را پدو رساند ند و گکزارشگر‌انش در 
شام او را از این همه آگأه ساختند. او این کاد را گران و سنگین 
شمرد و دو پسرش حسن و حسین و عبدالله پن جمفش را فر‌اخواند و 
ایشان را از آنچه رفته بود» آگاه ساخت. 

پسر چمش گفت : ای. س‌ور خداگرایان» آنچه را مایه کمان‌مندی 
تو می‌شود» بدانچه مایة گمان‌مندی تو نیست» واگذار. قیس را از 
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فرما نداری مصی پر‌کتار ساز. 

علی گفت: به‌خدا سوکند که من اینمبا را درباره قیس باور 
نمی کنم. 
عبدالله گفت: او را بسرکتار کن که اگر اين کسزارش‌ها درست 
باشد, برکناری را نپذیرد و فرمان تو نیرد. اینان در اين گیرودار 
بودند که نامه قیس, فر ارسید و به سرور خداگرایان گزارش داد که 
گرومی از او کناره گرفته‌اند و او از پیکار با ایشان دست بداشته 
است . 

عبدالله بن جمثر گفت: آنچه مرا نگران می‌سازد. این است که 
این کار از روی همداستانی و یاری با اين بدسگالان باشد. او را 
بقرمای که به پیکار ایشان برخیزد. 

علی, برای او نامه نوشت. و او را فر‌موو که یه کارژار با ایشان 
روی آورد. چون قیس نامه او را خضواند. در پاسخ نوشت: پس از 
درود. از کار تو در شگفتم زیرا مرا به جنگیدن با کسانی می‌خوانی 
که دست از تو بداشته‌اند و تو را بس‌ای نبرد با دشمنانت آسوده 
گذاشته‌اند! اگر بر ایشان فشار آوریم. دشمنانت را به‌زیان تو پاری 
خواهند رساند. ای سرور خداگرایان» اندرز من بنیوش و دست از 
ایشان بدار که رای درست» واگذاردن ایشان است. درود و بدرود. 
چون علی نامه دا خواند» عبدالله بن جمقر گفت: ای سرور خداب 
گرایان» محمد پن اپی‌بکر را به فرمانداری مصی بر‌گمار و قیس بن 
سعد را پر‌کنار بدار زیرا من شنیده‌ام که قیس می‌گوید: آن کار که 
جز با کشتن مسلمة بن ملد راست نیاید» فرمانرانی زشت و 
ستمکار انه‌ای باشد. 

عبد‌الله بن جعفر برادر مادری محمد بن ابی‌ یک بود. علی محمد 
بن ابی‌ بکر یا اشتر نخعی را گسیل مصی کرد. اشتر در راه در گذشت 
و او محمدرا روانه کرد. محمد دز مصن پن قیس درآمد. 

قپس گفت :سرور خداگر‌ایان‌ر! چه می‌شود؟ چه‌چین او را دگر‌گون 
ساخته است؟ آیا کسی به میان من و او درآمده است؟ 

محمد کفت: نه چنین است و اين فرمانرانی از آن توست. 
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قیس گفت: ته» سوگند به‌خدا که نمی‌مانم. او از مصی بیرون آمد 
و رهسپار مدینه گشت و از اينکه او دا بر‌کنار کرده بودند» خشمناكت 
بود. حسان بن ثابت که مردی عشمان‌پررست بود» به نزد وی آمد و به 
او گفت: عشمان را کشتی و علی تو را بر‌کناد کرد. گناه بر تو ماند 
و کسی سپاس تو به‌جا نیاورد! 

قیس به وی گفت: ای کور دل و کور چشم! به خدا که اگی نه‌میان 
کسان من و تو جنگی در گیر می‌شد» گردن تو را می‌زدم! از نزد من گم 
شو! آنگاه مروان بن حکم قیس را در مدینه ترساند و از این رو او 
با سپل بن حنیف به نزه علی رهسپار شدند و هردو در جنگث صفین 
در کنار علی جنگیدند. 

معاویه برای مروان بن حکم نامه نوشت و او را تکوهید که چرا 
قیس را ز نده گذاشته‌است. در نامه نوشت:اگر صد.هزار مد شمشیرزن 
به‌یاری علی روانه می‌گردی» در نزد من آسان‌تر از رفتن قیس, با این 
همه دانش و با این پایگاه بلند» به پاری علی بود. 

چون قیس بر علی درآمد و گزارش‌ها بدو باز گفت» علی دانست 
که وی با چه خیزاب‌های کوه‌پیکری از فشار و نیر نگت‌بسازی و 
تر‌فند گری در گیر بوده است. از آن سوی. گزارش کشته شدن محمد 
بن ابی یکی بدیشان رسید و پایگاه قیس در نسزد علی‌افزون گشت و 
سرور خداگرایان در همه کارها از او فرمان برد و با او همی‌رایز نی 
کرد. چون محمد بن ابی‌بکر به مص درآمد, نامه علی دا بر مصریان 
خواند و آنگاه به سخنرانی برخاست و گفت: 

سپاس خدای را که ما و شما دا بدان کاری از راستی و درستی 
رهنمون گردید که ماية سردر گمی و ناهمسازی دیگران گشت و برای 
ما و شما بسیاری از کار‌ها را روشن ساخت که نادانان از دیدن آن 
کور گشتند. همانا سرور خداگرایان سر‌پر‌ستی کار شمارا به من 
واگذاشته است و آنچه را شنیدید» به من سپرده است . کامیابی من 
چن به‌خدا نیست؛کار خود را به‌وی وامی‌گذارم و به‌درگاه او می‌زادم 
و روی می‌آورم. اگی آنچه را از فرمانرانی و کارهای من می بینید» 
در راستای فی‌مانبی‌ی خدا باشد» خدا دا بی آنچه پیش آمده است» 
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سپاس گویید که او بدان رهنمون گشته است. اگر نیز کارگزاری از 
کار گزاران مرا دیدید که نه بر پایةٌ راستی و درستی قرمان می‌ر اند» 
آن را به من بر‌دارید (به من گزارش کنید) و مرا بر این‌کار بنکو هید 
زیرا من بدین گونه بیش‌تر خوش‌بخت گردم و شما به چنین رفتاری 
سزاوار باشید. خد! با مپر خود ما و شما را به کار‌های نيك رهنمایی 
کناد. 

آنگاه فرود آمد و يك ماه سراسری را در نگت ورژزید و آنگاه کس 
به‌نزد آن کناره‌گر‌فتگانی فی‌ستاد. که قیس با ایشان در سازش به‌س 
می‌برد. بدیشان گفت: يا به زیر فی‌مان ما درآیید يا از کشور ما 
بی‌ون روید . 

ایشان پاسخ گفتند: چنین کاردی تکنیم. ما را بگذار که در کار 
خود بنگر یم‌و ببينيم کارمان به‌کجا می کشد؛ در جنگ با ما شتاب‌مکن. 

محمد پیشنیاه ایشان را نپذیرفت. ایشان دژگزین گشتند و آمادهٌ 
کارزاد شدند و شیوءٌ هشدار به خود گر‌فتند. نبرد صفین رخ داد و 
اینان در هی اس از محمد به سس مبی ی د ند . 

چون علی از چنگث مماویه باز گشت و کار به‌داوری کشید. امید 
بردند که محمد را فرو گو بند و از این‌رو ستیز با او را آشکار کردند. 
محمد حرث بن جشبان جُمْفی را به سوی مردم خی نبا گسیل کرد و در 
آنجا پزید بن حرث با بنی‌کنانه و همراهان خود می‌زیست. او با 
ایشان جنکث آغازید و ایشان در برابر او به پایداری بر‌خاستند و 
او را کشتند. باز محمد ابن مضاهم کلبی را بر سن ایشان فر‌ستاد که 
او را نیز کشتند. 

برخی گویند: میان محمد و مماویه نامه‌نگاری‌ها رخ داد که من 
یاد کردن آن را تپسندیدم زیرا اینپا از آن چیز‌هاست که توده‌های 
مردم آن دا بر نمی تا بند. 


هم دراین ساله» راز مرزبان مرو پس از جنکك شتر به نزد علی 
آمد و تن به آشتی درداد. علی با او نامه‌ای برای دهبانان و اسواران 
و مردمان مرو فرستاد. آنگاه ایشان روی به ناپاوری آوردند و در 





۱۸۵۸ الکامل فیاثار ی 


نیشابور دژگزین گشتند و راء آن را بستند. علی خلید بن قَعّه پا ابن 
علر یف پر بوعی را به خراسان گسیل کرد. 


آمدن عمروبن عاص به نزد معاوية ابی‌سفیان 
دنبال‌روی وی از معاویه 

برخی گویند: عمروبن عاص پیش از کشته شدن عنمان از مدینه 
بیرون رفت و آهنگت فلسطین گرد. 

انگيزة این کار چنان بود که چون عشمان دا در میان گرفتند» او 
گفت: ای مردمان مدینه» هر‌کس در این شیر بماند و به هنگام کشته 
شدن این مرد در اینجا باشد» خدا او را خوار گرداند. هر‌کس توان 
یاری کردن او ندارد» از اینجا بگریزد. از این‌رو بیرون رفث و 
روانه شد. گزارش‌های دیگری نیز گفته‌اند که یاد آن بگذشت. همراه 
وی پسرانش‌عبدالله و محمد روانه‌شدند. او در فلسطین‌ماندگار شد. 

سواره‌ای از مدینه بسر وی گذشت و محمد اژ او پر‌سید: نامت 
چیست؟ گفت : «حصیر ۰» (ثر میان گرفته). عمرو گفت: مد را ثر 
میان گر‌فتند! گزارش چه داری؟ مرد گفت: عشمان را در میان گرفته 
پشت سر گذاشتم. 

پس از چند روز سواره‌ای دیگر بر وی گذشت. عمرو از وی 
پرسید: نامت چیست؟ گفت: «قتّال» (مردم کش). عسرو گفت: مره را 

شتند! چه گزارش داری؟ گفت: عشمان کشته شد و تا هنگامی که من 

تر مدینه بودمء کاری انجام نیافت. 

آنگاه سواره‌ای از مدینه بر وی گذشت. عمرو به او گنت: نامت 
چیست؟ گفت: «حرب» (جنگث). عمرو گفت: به‌ناچار جنگ‌هایی 
سر اسری درخواهد گرفت. عمرو به او گفت: گزارش چه داری؟ مد 
گفت : مر دم با علی بیمت کردند. 

سلم ین ز با غ گفت: ای تازیان» همانا میان شما با مردم دری از 
پاسداری بود که شکسته شد؛ دز دیگری بجویید. عمرو گفت: ما در 
پی همینیم. سپس عمرو با دو پسرش روانه شد و به‌سان ز نان زادی 
و گریه سر داد و همی گفت: آی دریغ از عشمان! همانا گز ارش مر کت 
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آزرم و آیین را به شما می‌دهم! سرانجام به دمشق درآمد. او از پیش 
می‌دانست که در آینده چه روی خواهد نمود و از این‌رو بر پایة آن 
رفتار می‌کد. 

داستان بدین کو نه بوه که پيامی (ص) او را به غمّان کسیل کرده 
بود و او از دانشمندان یبودی چین‌هایی شنیده بود که ر استامد"" آن 
را بازشتاخت. وی دربارء در گکذشت پیامس از آن دانشمند پر سش 
کرد و اينکه چه کسی پس از او بر سی کار خواهد آمد. دانشمند او 
را آگاه‌ساخت که‌پس‌از او ابو بکر برسر کار خواهد آمد و روزگارش 
کوتاه خواهد بود. آنگاه مردی از مردم او به سان خود وی بر سر کار 
خواهد آمد که روزگار ف‌مانرانی‌اش به دراز! خواهد کشید و سر 
انجام به گونه‌ای ناگپانی کشته خواهد شد. پس‌از او مردی فرمانروا 
خواهد گشت که روژگار به درازا خواهد کشاند و در برابر همگان 
خو نش, را بر زمین خسواهند ریخت. به‌دنبال وی مر‌دی از مر‌دمش 
سررشته‌دار خواهد شد که مردم گردش را خواهند گرفت و بر سرش 
جنگی سخت در گیر خواهد گشت ولی پیش از آنکه بر دی همداستان 
گرد ند» او از پای درخواهد آمد. به دنبال او فی‌ماتروای «سرزمین 
خجسته» به گاه بر‌خواهد آمد و پادشاهی‌اش به درازا خواهد کشید و 
پیروان این‌آیین س‌کوب و سس‌سپردة وی خواهند گشت. او یکر است 
از نردیان به دوزخ درخواهد افتاد"". 

برخی گسویند: چون گزارش کشته شدن عثمان به عسرودعاصی 
زر سید » گفت: من ابوعبدالله‌ام من او را کشتم هتگامی که در «درة 
در ندگان» (وادی سباع) بسودم اگن طلحه بن سر کار نیاید که او 
جوانسد عرب و کان زر است. اگر پسس ابوطالب سررشته به دست 
گید او به نزديك من ناخواه‌ترین کس است که می‌تواند سی‌رشته‌دار 
گردد. پس از چند روز گزارش بیعت. کردن مردم با علی به وی رسید 
و این کار سخت بر وی گران‌آمد. او ماند و همی بیوسید که م‌دم چه 

۲ سمدی علیه‌الرحمة فی‌ماید: 


۲ ره ان په دوزخ درافتادم از تردیان 
فت: ا قصبه پي من مخو‌ایب 
پگفت: اي پسس 
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خوردند که چز برای شست و شوی نزدیکی» آب بر پیکر خود نز نند 
و هیچ بر بستش نرم نخسبند تأ کشندگان عشمان را پکشند و هر که 
در پرابر ایشان ایستادگی کند» او را از پای درآور ند. چریر از شام 
به‌نزد سرور خداگرایان باز گشت و گکزارش مماویه به وی داد و 
آگاهش ساخت که شامیان بر پیکار با او همداستانند و بسر عشمان 
می‌گریند و می‌گویند: علی کشندگان او را پناه داده است و از این‌رو 
ایشان دست از او بندارند تا بر دست او کشته شو ند پا او را بکشتد. 

اشتر به علی گفت: پیش تر تو را از فر‌ستادن جسریر بن عبداثله 
بازداشتم و به تو گزارش دادم که وی مردی بد سگال و تناسره است. 
اگر مرا می‌فررستادی بپتر از این مرد می‌بود زیر وی چندان در نزد 
معاویه در نگك ورزید که مر دری را که از آن آمیدی می‌رفت» گشود 
و هر دری را که از آن بیمی داشت» بر بست. 

جریر گفت: اگر تو در آنجا می‌بسودی» تو را می‌کشتند و آنگاه 
می‌گفتند که یکی از کشند‌گان عشمان را کشتیم. 

اشتر گفت: به خدا که اگر به‌نزد ایشان می‌رفتم» از پاسخ‌شان 
در نمی‌ماندم و معاویه را به راهی می‌کشاندم که نتواند پیش از پاسج 
گفتن به من, در بارء آن بیندیشد.اگر سرور خداگرایان سخن من میب 
شنود. تو و مانندان تو را به زندان می‌افکند تا اين کار به استواری 
و آرامش گراید. 

جریر بیرون رفت و آهنکث قرقیسا کرد و گزارش کار حود را 
بررای مماویه نوشت و معاویه پاسخ داد و او را به نزد خود خواند. 

برخی گویند: آنکه معاویه را واداشت که جریر پچلی را ناکام 
بازگرداند» شرّخبیل بُن سم کندی بود. 

انگيزة این کار چنان بود که عمر بن خطاب شر‌حبیل را یه عراق 
به نزد سعد بن ابی‌وقاص فرستاد و او همراز و همراه سعد گشت. 
سمد وی ر! پیش داشت و به‌خود نرديك ساخت. اشعث بن قیس کندی 
به‌انگیزة رقابتی که میان اين دو بود» بر وی رشك برد. در این میان 
تس ی بامیپمانی به نزه عم خطاب رفت. اشعث به وی گفت: 

ک کت اد شرحبیل بدگویی کنی, دريغ مدا ۰ 

ار. چون 
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جریر پن عم درآمد» از وی دربارة مر‌دم پن‌بیش کرد و جریر ستایش 
بسیار از پسر ابیو قاص به‌جای آوره و گنت: او سخنی س‌وده است: 
آلا ی و الَرَّ فد بق مار بایالط فیلجةالبٍَْ 
قیِفرَّقَ آضخایی و خر سالا علی ظبّر قن‌تور آتادی ابَانکی 

یعنی: ای کاش من و این مرد یمنی سعد بن مالك و ذبرام و پس 
سمط همگی در میانه دریا می بودیم. یار ان من به آب خفه می‌شدند و 
من تندرست می‌ر هیدم و بر پشت سمندی به‌سان کشتی سوار می‌شدم 
و ابویکی را آواز می‌دادم. 

عم برای سمد نامه نوشت و او را فر‌مود که زبراء و شر‌حبیل 
را به نزد وی گسیل دارد. سمد هر دو را فرستاد. او زبسراء را در 
مدینه نگه داشت و شرحبیل را روانة شام ساخت. شرحییل در آنجا 
پیشرفت کرد و مسبت شد. پدر وی از عَزه شام [ فلسطین] بود. چون 
جریر با نامه علی به نزد مماویه رفت و خواستار بیمت شد, معاویه 
در نگث ورزید تا شرحبیل فر ارسد. چون شرحبیل فر‌ارسید. مماویه 
به وی گزارش داد که جریس برای چه کناری فر از آمده است. شرحبیل 
گفت: سرور خداگرایان عشمان. خلیفة ما بود. اگر می‌توانی خون 
او را بخواهی, بمان وگرنه از ما کتاره کین. جرین باز کشت و نجاشی 


بهنی : اب شرحییل» نه از و که‌از کارما کنار گر فتی 
پلکه از روی «شمنی با جریر مالکی. آنچه را گفتی. همه از کينةً 
اشمث قیس بود و تو مانند ساربانی شدی که بی‌شت آو از بخواند. 

چریر پسن عبدالله بن چابر بن مالك پجلی است. او را به نیای 
وی ماللت نسیت داده است. 


علی بیرون‌آمد و در نخیله اردو زد. کسانی‌از کوفیان‌از همراهی. 





۳ نواند برد که «زین‌اء» باشد زذیپا بدین گر نه است که دزن راست مي‌آید. 
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وی وایس نشستند, از آن مینان: مس همدانی و مسروق. اینان 
بخشش‌های سود را دریافت داشتند و آهنگت قزوین کردند. اما 
در جنگث صفین واپس نشسته است. عبدالله بن عباس با همراهان 
خویش از بصریان بر او درآمدند. گزارش لشکر کشی علی به‌مماو یه 
رسید و او با عمروعاص به کنکاش نشست. عمرو گفت: اکنون که 
علی خود آهنکت رزم تو کرده است» به خویشتن خویش به ستیز وی 
شتاب و همه رای و نیر نگت‌بازی خود را در اسن راه به‌کار انداژ. 
مماویه ساز و برکث و جنگت‌افزار و بار و بنه بر‌گرفت و مرتم چنین 
کید ند . 

عمروعاص مردم را به چجنگت برشوراند و علی و پاران وی را 
سست و ناتوان فرانموه و گفت: عراقیان پراکنده شده‌اند و شکوه 
شود را در هم شکسته‌اند و تیزی خود را کند کرده‌اند. بصریان باعلی 
در ناسازگاری و نایکدلی به‌س می‌برند زیرا پسیاری از ایشان را 
کشتار کرده است. سران و مبتران و بپادران ایشان راه ناسودی 
سپرده‌ا ند و بزرگان کوفه در جنکت شتر از میان رفته‌اند و اينك علی 
با گ‌دهی اندك و خوارمایه رهسپار گشته است. خدای را خدای را 
در حق‌تان که تباهش تگذارید و خون‌تان که رهایش نسازید! 

معاویه شامیان را آرایش رزمی داد و پرچمی پرای عمروعاص و 
دو پرچم برای دو پسن وی عبدالله و محمد پرپست و درقشی بسه 
دست بردءٌ وی وردان اد. 

علی درفشی برای برده خویش قنبر بست. عمرو سرود: 


هل یفنین وزدان عنّي قنیرا, , و تفنی السَکُونْ نی حمیرا 
ذا اکتا لبشوا الستوَرا 


یعنی: آیا تواند بود که وردان از پس قنبر برآید؟ و مردم سکون 
رژم حمیریان را برای من بس کنند؛ چون رزمندگان شیر‌فش زره 
پولادین بر تن پپوشند. 
۲ ی 
1 ص و صبعن الساصی این الماصی َبْمين آلفا قاقدی الواصی 


رو بدادهای سال سی و ششم هجری انسیا 


مجتبین الغیل بسالقلاص مُشتختبین حَلسق السدلاص 
یعنی: : با هفتاد هزار مرد جنگی‌پیشانی بسته آهنگث رزم گناهکار 
گناهکارزاده خواهم کرد» که بر سمند‌های تیز تك و انبوه سوار شو ند 
وبه چنگت وی شتابند» آنان که چنبره‌های زره‌ها را استواد بر پیکر 
خود بسته باشند. 
چرن معاویه اين را شنید. گفت: چنین می‌بینم که علی پیما 
پر تو پیموده است. معاویه رهسپار شد و در رفتن درنگت ورزید. 
چون ولید بن عقبه اين را دید کس به ند وی فر‌ستاد و چنین پیام‌داد: 
آلا بیغ مُماوية بنْ رب فانك یمن آخی یقت لیم 


قَطفت الم کالم المعتّی تنیز فی دمشق 


و ات و الکتاب ای علستو 
يمك الاسارة کل رکب 


کتَایقة و ند عم ادتیسم 
لانتاض المن‌اقٍ پپتا رسیم 
ون الب الَة و الوم 
وین تسا شوم نفد 
لجتد 5 اف و 3 خشوم 
ییء پیتا و لا رم جشوم 


9 


تسم تم کم مخ 


یعنی: : مان گزاره شی از من به معاوية بن حرب رسان که تو 

سوی بر‌ادری درخور اعتماد» ارزانی نکوهشی. روزگار مرازی ات 
که مانند شد شس توان فر‌سوده» در دمشق مانده‌ای و در گلوی خود خروش 
بر‌می‌آوری و از جای نمی‌جنبی. تو با نامه نوشتنت بسه علی» زنی 
پو ست پیرای را می‌مانی که خواهد پوستی کرم‌افتاده را بپیراید. هس 
کاروانی که بر و پر انه های عراق م ی گذر د و نشانی س‌ آن می‌گذارد» 
به تو نوید فرمانروایی می‌دهد. آن نه دار ندءٌ دا غ‌های فراوان است‌که 
سستی نماید بلکه خواهند؛ بیداد گس خونی که از وی بسی زمین 
ریخته‌اند. اگر تو کشته می‌بودی و او ز نده می بود» شمشیر خود را از 
نیام بر‌می‌کشید؛ نه سستی می‌ کرد نه خشمی بیمبوده نشان می‌داد. نه 
از خواستن خون‌ها بازمی‌ایستاد؛ نه به ستوه می‌آمد و نه به ماندگاه 
خود می‌چسبید مگر آنکه داد دل پستانده باشد و کینه کشیده. مردم تو 
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در مدینه تابود شده‌اند؛ به خاك و خون تپیده‌اند که گویی خس و 
خاشاکی ریز ریز و پایمال شده هستند. 

معاویه برای وی نوشت: , 

و مُشتبرم متا یی من آناجتا ولو یه الب لم رمرم 

یعنی: : بسا کسا که از گرانسنگی ما به ستوه آمده است ولی اگسس 
جنگث بی او آسیب رسانده بودء زبان و دصان را بی‌گفتن سخنی, به 
جنبش در نمی‌آورد. 


علی زیاد ين نضر حارثی را به فرماندهی پیشاهنگانی فراهم آمده 
از هشت هزار مرد جنگی روانه کرد و شریح بن هانی را همراه چپار 
هزار پیکارجوی با وی کسیل داشت. علی خود از خیله رهسپار گشت 
و رزمندگانی از مداین با خود بی‌گرفت و سعد بخ مسعود عموی مختار 
بن آبی‌عبید ثقفی را بر این شپر گماشت. چون علی روانه‌شد» تابغة 
بنی‌جمده همراه وی بود. يكك روز برای وی چنین سر‌ود خواند: 
عم الیضر ان 5 المراق عَلب) قخلبا الیتان 
آیخض یخش جخجاخ له زان ان الاولی جَاروك لا آقافوا 
او و و لبم سباق قتد مت تلم الرفاق 

یعنی: دو شارسانان و عراق به خوبی می‌دانند که علی تره‌شیر 
دیر نده نك سرشت آن است. سپیدروی است» سر‌وری بسزرگوار و 
شتابنده به سوی نیکی‌هاست و او دا شکوه بسیار است. آنان که بر 
تو ستم روا داشتند» از خواب مرگث به هوش نیایند. . شما را تاختنی 
است و ایشان را تاختنی؛ دوستان و همر‌اهان می‌داتند که هی‌کدام را 
چه پایگاه و ارزشی است. 


علي سه هزار مرد جنگی دا به فررماندهی ممقل بن قیس از مداین 
گسیل کرد و او را قرمود که بر موصل بگذرد تا در رقه با وی دیدار 
کند. چون او به رقه رسید. از می‌دم آن خواست که برای وی پلی 
بساز ند که از فراز آن بگذرد و روانة شام ک‌دد. ايشان مس بر تافتند 
چه كشتي‌های خود را فراهم آزرده بودند. وي مالك اشت رایسه 





رو بدادهای سال سی و ششم هجری ‌ِ 


جانشینی خود بر ایشان گماشت و بر‌خاست که از پل منبج گذر کند. 
شتی ایشان را آواز داد و گفت: به خدا سوگند می‌خورم که اگر بر ی 
گذر کردن سرور خداگرایان پلی نسازید. شمشیر از نیام بر کشم و 
مردان‌تان را کشتار کنم و دارایی‌های‌تان را بر‌گیرم! مردم آن با 
یکدیگر دیدار و گفت‌وگو گردند و گفتند: او اشتر نخمی است!مردی 
شایان است که «گوید و کند» یا بدتر از آنچه‌گفته‌است» بر سر شما 
آورد. آنان برای وی پلی ساختند که علی و یارانش از آن گذشتند. 
به‌هنگام گنر» انبوه شدند و کلاه عبدالله بن ابی‌حصین ازدی در آب 
افتاد که‌آن را بر‌گرفت و سوار شد. آتگاه کلاه عبد‌الله ین حجاج ازدی 
افتاد که فرود آمد و آن را برگرفت و به دوست خود گفت: 
ان يِكْ علنٌ الرّاجری الط ضایقا کنازعموا أفتل و شیکا و تقتل 

یعنی: اگر چنان که پنداشته! ند گمان شگونز نندگان به‌پی ندگان 
راست باشد, به‌زودی من و تو کشته خواهیم شد. 

ابن ابی‌الحصین گفت: هیچ پیشامدی را از آنچه گفتی» بیش تس 
دوست ندارم. هن دو در نبرد صفین کشته شدند. 

چون علی به فرات رسید» زیاد بن نضر حارثی و شریح بن مانی 
را به همان گونه که بودند» پیشاپیش خود روانه کوفه کرد. این دو 
بدان‌سان بود ند که از کوفه بیرون‌آمده بودند. انگیزءباز گشت‌این‌دو اپن 
بود که‌چون علی ایشان را از کوفه گسیل‌کرد» بر کران#فرات در سوی 
خشکیر هسپار شد ند. چون‌به‌عا نات‌ر سید ند. گز ارش به‌ایشان رسید که 
معاد یه با سپاهیان شام روی آورده است. گفتند: نه به خدا سو گند. 
این دایی درست نیست که روانه شویم و میان ما با مسلمانان و 
س‌ور خداگرایان» اين دریا جدایی افکند. نیز روا نباشد که همراه 
این گروه اندك. با شامیان دیدار کنیم. رفتند که از عانات گذر کنتد 
ولی می‌دم آن نگذ‌اشتند. از این رو باز کشتند و از هیت گذر گرد ند 
و نر‌سیده به قرقیسا با علی بر‌خوردند. چون به وی رسید ند.فر‌مود: 
پیشاهنگانم از پس پشت به من می‌رسند! 

شریح و زیاد به وی گز ارش دادند که چه روی نموده است. 

علی گفت : نك آمد. چون از فرات گذشت. آن دو دا پیشاپبیش 
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خود روانه ساخت. چسون به باروی روم رسیدند» ابسو اعور سلمی 
همراه سپاهی از شامیان با ايشان دیدار کرد. این دو پیام به نزد 
علی فرستادند و او را آگاه ساختند. علی کس یه نزد اشتر فی‌ستاد و 
او را به شتافتن فرمان داد و به او گفت: چون فر ارسی» تو فیر‌مانده 
پاشی. مبادا با این مردم پیکار آغاز کنی مگر که ایشان آغاز کنند. 
پاید با ایشان دیدار کنی و ایشان دا به آشتی خضوانی و گفتارشان 
بنیوشی. مبادا کینة این بد سکالان تو را وادار به پیکار کند جز پس 
از آنکه ایشان را بارها به آشتی و پیروی از راستی و درستی بخوانی 
و بپانه به پایان آوری. بر بال چپ زیاد را بگمار و بر بال راست 
شریح ر!. نه چنان به ایشان نزديك شو که می‌خواهی آغاز نبرد کنی 
و نه چنان دور شو که‌از پیکار می‌تر‌سی. باش تا من به‌تو رسم. من به 
خواست خد! پا شتاپ در پی تو روان گردم. علی بن‌ای شر یح و زیاد 
نامه نبشت و ایشان را به فر‌ماتبری از اشتر فرمان داد. 

اشتر بدان سامان رهسپار شد تا بر ایشان درآمد و آنچه دا بدو 
ف‌موده پودند». با گوش جان بنیوشید و دست از آغاز پیکار بداشت. 
همگی بی سر جای خود ایستاده بودند تا چون شامگاه فرارسید. ابو 
اعور سلمی بر ايشان تاخت. اینان در برابر او پایداری کیر‌دند و 
لختی بر‌خروشیدند و آنگاه شامیان باز گشتند. ف‌دا ماشم ین عتبة 
مرقال به سوی شامیان بیرون رفت و ابو اعور سلمی به رزم وی 
شتافت. آن روز را با یکدیگی کارزار کردند و در برابر همدگی 
ایستادند و آنگاه باژ گشتند. اپو اعور در پشت همان جایی ایستاد 
که نخستین بار بود. اشتر فراز آمد و پارانش در جای دیروزی ابوب 
اعور سلمی رده بستند. اشتر به سنان بن ماللت نخمی گفت: به تزد 
ابواعور شو و او دا به نید فی‌اخوان. 

پر‌سید: به نبرد من پا تو؟ 

اشتی گفت: اگر تو را به‌نبرد وی فرمایم» چنان کنی؟ 

سنان گفت: آری؛ به خدا سو گند اگر که فی‌مایی که رده‌های 
ایشان با شمشیر خود بدرم» چنین کنم! 

شتس خدا را برای‌او بخواند و گفت: او دا به نبرد من می‌خوانی. 
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ستان به سوی ایشان بیرون رفت و گفت: مرا زینمپار دهید که 
پیام گزارم. او دا زینپار دادند. او به‌نزد ابواعور شد و به‌وی گفت: 
اشتر تو را به نبد خویش می‌خواند. 

اپو اعور زمانی دراز خامسوش ماند و سپس گفت: سبکسری و 
بدگمانی اشتر او را واداشت که فر‌مانداران عشمان را از عصراق 
بر‌ماند و نیکویی‌های وی را زشت فرانماید و آنگاه در خانه‌اش بر 
سس وی تاژد و خونش بر زمین ریزد. اکنون همگی در پیگرد وی بر‌ای 
گرفتن خون عشمانند. مرا نیاز به نبرد با وی نیست. 

سنان گفت: آنچه خواستی» گفتی؛ اکنون پاسخ من بشنو. 

اپواعور گفت: مرا نیازی به پاسخ تو نیست. از برابر من حور 
شو! یارانش بر وی بانگت زدند و او بازگشت و به نزه اشش آمد و 
گزارش با وی بگفت. 

اشتر گفت: او جان خود را پایید. دو سوی رزمنده چندان بر نگ 
ورزید‌ند تا شب دیواری سیاه میان ایشان برافی‌اشت. شامیان شبانه 
باز کشتند و علی به هنگام پگاه خود را به اشتس نخمی رساند. اشتر 
و هم‌اهاتش روانه شدند و خود را به‌نزديك معاویه رساندند و در 
برابی او ایستادند. علی به ایشان پیوست. جنگاوران زمانی دراز 
در نگت ورزید ند. 

آنگاه علی بر ای سپاه خود جایی جست که دز آن فرود آید. مماودیه 
پیش‌تی فراز آمده بود و جایگاهی پپنادر و هموارو گسترده بسرای 
خود بر‌گزیده بود. او پایاب فرات را گرفته بود و در آنجا به‌جز آن 
پایابی نبود. وی پایاب را به زیر چیرکی خویش درآورد. او ابو 
امور سلمی را روانه کرد که پایاب را پاس بدارد و از آن نگپداری 
کند. پاران علی پایابی‌جستند و نیافتند. به‌نزد علی آمدند و گزارش 
کار دشمن و تشنگی م‌دم بدادند. او صمصهة بن صوحان را به نزد 
معماویه فی‌ستاد و پیام داد که: ما اين راه را درنوشتیم و جنگیدن با 
شما پیش از گفت‌و گوی بایسته را ناخوش می‌داشتيم. ولی سواران و 
پیادکان تو فر از آمد ند و پیش از آنکه ما کاری کنیم. با ما جنگید ند 
با اينکه ما دا رای بی این برد و هست که از شما دست بداریم تا شما 
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را به‌آشتی‌خوانيم و حجت بر شما به پایان آوریم. اينك این زشتی 
دیگری است که فراز آورده‌اید. مردم را از آپ دور کرده‌اید که از آن 
دست بر نخواهند داشت. کس به نزد پارانت روانه کن و ایشان را 
گوی که راه آب را به روی ما باز دارند و دست به ستیز نیازند تا 
بنگریم در میان ما با شما چه خواهد رفت ومابرای چه کاری به اینجا 
آمده‌ایم. ولی اگ می‌خواهی کاری دا که یرای آن به اینجا آمده‌ايم» 
کتاری بکذاریم و بر سس آب نبرد آزماييم تا آنکه پیروز کردد آب 
نوشد: چنان کنیم. 

معاویه به پاران خود گفت: چه می‌بینید؟ 

عبداله بن سعد و ولید بن عقبه گفتند: آب را از ایشان بازدار 
چنان که آن را از پسس عفان بازداشتند. ایشان دا از تشنگی بکش 
خد‌ای‌شان. بکشدا 

عمرو بن عاص گفت: راه آب را به روی این مردم باز بگذار که 
ایشان تو را سیراپ و خود را تشنه رها نخواهند کرد. بر سر چیزی 
جز آب نبرد آزمای. بنگر که میان خود با خدا چه می‌کنی. 

ولید و عبدالله بن سعد گفتار خود را دیگ باره بي ز پان راندند 
و گفتند: ایشان را تا شب از آب بازدار تا اگر نتوانند بر آن دست 
پابند» باز گ‌دند و باز گشت‌شان مایة شکست ایشان باشد. ایشان را 
از آپ بازدار خدا در روز رستاخیز آب را از ایشان دریغ دار او! 

صعصمه گفت: خدا به رستاخیز آب را از تبپکاران و میگساران 
بازمی‌دارد. خد! تو را با اين مرد بدکار (ولید بن حقبه) نفرین کناد! 
آنان او را دشنام فررستادند و بیم دادند. 

برخی گویند: ولید و اپن ایی‌سرح در نبرد صفین حاضس نبودند. 

صعصمه باز گشت و گزارش با علی باز گفت و فرانمود که معاو یه 
گفته است: رای من به شما خواهد رسید. او سواران دا به یاری ابو 
اعور فرستاد که پاران علی را از آب بازدارند. چون علی این را 
شنید» گفت: بر بس آب با ایشان پیکار کنید. 

اشمث بن قیس کندی گفت: من به‌رزم ایشان می‌روم. او به‌سوری 
ایشان رهسپار شد. چون یار ان علی به نزدیکی آنان رسید ند» ایشان 
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را تیر باران کردند و هر دو سوی به روی همدگ باران تير گشودند 
و لختی در اين کار بودند و سپس با نیزه‌ها به کوفتن‌همد گر پرداختند 
و آنگاه‌شمشیر‌ها از نیام بر کشيد ند و ساعتی‌باآن بر یکدیگ تاختند. 
معاویه یزید پن اسد بجلی قسری نیای خالد بن عبدالله قسری دا با 
سواران به پاری اپواعور فر‌ستاد و اینان به نسزد او شتافتند. علی 
بت شبّث بن ربعی دریاحی را فی‌ستاد و کارزار به سختی گر‌ایید. مماه یه 
عمروبن عاص را با سپاهیانی انبوه به‌آوردگاه فرستاد و پیوسته 
تیروهای کمکی به یاری ابو اعور و یزید بن اسد گسیل کرد. علی 
اشتر نخعی را با لشکری کران روانه ساخت و همی نیروهای کمکی 
به یاری اشعمث و شبث فر‌ستاد. جنگث سختی بیش‌تری به خود گرفت. 
عبدالله بن عوف ازدی احمری سرود: 

علوا تا عاء الا الجّایٍی آو اثبة تبتوا لجعشّل جَ 

لح قسرم مشتمیت شاری این بزمیه ۳ 

تراپ هامات العتی مفوّار لمٍ یخش غین الواجدِ القتّار 

یعنی؛ ؛ آپ روان فرات را به ما واگذارید یا در برابر سپاهی‌گی‌ان 

و انبوه که در آن سوادان تیزتك باشند» پایداری کنید؛ در بسرایر 
سر‌ورانی دزم که مر کت را می ز نند ؛ پیاپی تاخشن می‌آور ند و تشمن 
را با نیزه فرو می‌کوبند؛ تازشگرانی که تارك‌های دشمنان را می 
شکافند و جز خداو ندیگانةس‌کو بکی بیدادگران»از کسی نمی تر‌سند. 


اینان چندان با شامیان جنگیسدند تا از کنار آب‌شان رماندند و 
پایاپ به زیر فیمان یاران علی درآمد. گفتند: به خدا که شامیان را 
چکه‌ای آپ ندهیم ! 

علی برای یاران گرامی خویش پیام فی‌ستاد که: نیاز خویش از 
آب بر گیرید و ایشان را نیز به پایاب راه دهید زیرا همان بیدادگری 
و ستمکاری ایشان. مایت آن شد که خدا شما را بر ایشان پیرودز 
گر‌داند. علی دو روز درنکث ورزید که نه کسي به نزد ایشان کسیل 
کرد و نه کسی به نزد او آمد. آنگاه اپوعمو پشی پن عمرو بسن 
محصن انصاری و سعید بن قیس همدانی و شپت بن ریعی تمیمی را 
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فی‌اخواند و به ایشان فر‌مود: به تزد این مرد روید و او را به خداو ند 
و فرمانبری و همراهی با توده‌های مسلمان خوانید. 

شبث بن ربعی گفت: ای سرور حداگرایان» آیا اد را آزمند نمی 
فر‌مایی که ار با تو بیعت کند» کاری به وی واگداری یا او را 
پایگامی ارزانی داری که در نزه تو از آن بی‌خوردار گردد؟ 

علی فی‌مود: به نزد وی روید و برای او حجت آورید و بنگرید 
رایش چیست. این کار در یکم ذی‌حجه/ ۲۱ مة ۶۵۷ انجام یافت. این 
سه تن به نزد او رفتند و بی او درآمدند. پشیر بن عصرو انصاری 
آغاز به سجن کید. نخست سپاس خدای را به جای آورد و او را ستود 
و سپس گفت: ای معاویه. این گیتی از تو واگ‌اینده است و تو 
بدان سرای باز گر‌دنده‌ای. فردا خد! از تو بازخواست کند و تو را بر 
ک‌دارت کیفر دهد. تو را به خدا سوگند می‌دهم که گروه این امت را 
پی‌اکنده نسازی و خونریزی در میان آن به راه نیندازی. 

معادیه سخن او را برید و گفت: چرا این اندرزها را به سرور 
خود نمیدهی؟ 

ابوعمسو گفت: سرور من مانند تو نیست. سرور من سزاوار ترین 
همه س‌دمان بای فرماترآنی پر مسلمانان است و این پر پاية بر تری 
و دینداری و پيشینة اسلامی و تزدیکی وی به پيامیبر (ص) است. 

معادیه گفت: چه می‌گوید؟ 

ابوعمرو گفت: تو را به پرهیزکاری خدا می‌خواند و از تو 
می‌خواهد که فراخوان پس عمویت به سوی راستی و درستی را پاسخ 
گویی که اين کار این سرای و آن سرای تو را بپتر پاس بدارد و 
بر‌ای فرجام کار تو شایسته‌تر باشد! 

معاویه گفت: آنگاه خون پسر عفان دا فروهلیم؟ به خدا که 
هر گز چنین کاری نکنیم. 

گوید: در این هنگام سمید بن قیس آهنگت سخن کرد ولی شبث بن 
ریعی بر او پیشی گرفت و خدا را سپاس گفت و ستایش او را به‌جای 
آورد و سپس گفت: ای معاویه. دانستم که پاسخ پسس محصن چه گو نه 
دادی. به خدا سوگند که آنچه در درون دل خویش می‌خواهی. بر ما 
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پوشیده نیست. تو دستاویزی ندیدی که مردم را با آن بفریبی و 
اندیشه‌های ایشان را به سوی خود کشانی و ایشان را کمراه سازی؛ 
از این‌رو گفتی: رهبر‌تان به ستم کشته شد و ما خواهان خون ادییم. 
در پی اين کار گرو هی تابخره و گسول و نادان و بی‌سروپا تو را 
پاسخ گفتند. ما نيك می‌دانیم که تو از یاری عشمان به‌هنگام بایسته 
دست کشیدی و در نگت ورزیدی و کشته شدن او را خواهان بودی تا 
اکنون به اين پایگاهی برسی که خواهان آنی. ولی چه بسیار ند 
کسانی که خواسته‌ای را می‌جویند و آن دا آرزو می‌کنند و خدا راه 
را بی ایشان می بندد. نیز بسیارند کسانی که بر آرزوی خود و 
بر‌تر از آن دست می‌يابند. به‌خدا که از هيچ‌يك از اين دو هوده‌ای 
به‌دست نیاوری و میچ‌کدام برای تو خوب نباشد! به خدا سوگند که 
اگر از آنچه می‌خواهی بازمانی» بدروزگار ترین عربان باشی و اگی 
آنچه دا آرژو می‌کنی به‌دست آوری. بر آن دست نیابی مگر پس از 
آتکه از سوی خدا سزاوار آتش گردی! ای معاویه. از خدا بپر هیز و 
از سر این آرزوی خام برخین و بدانچه دیگران شايستة آنند» 
درمیاویل. 

گوید: معادیه سپاس خدا را به جای آورد و سپس گفت: پس‌از 
درود» نخستین چیزی. که از روی آن کم‌خردی و سبکسری تو را 
شناختم» این بود که راه سخن بر این مرد سرور مب بسریدی و 
گفتار او دا که بزرکث مردم خویش, است. ناکنته مشتی و آنگاه به 
کادی پرداختی که در بارء آن دانشی نداری. درو غ گفتی و نکوهیده 
ماندی ای اعرابی سیکسی ستمکار؛ هيچ‌کدام از آنچه را گفتی» درست 
و راست نبود! از نزد من دور شوید که میان من و شما جز شمشیر 
داور نماشد. 

شبث بن ربعی به‌وی گفت: ما را از شمشیر می‌تر‌سانی؟ به‌خدا 
که به‌زودی آن را بر سر تو کشانیم. 

آنان به نزد علی آمد‌ند و گزارش بسه وی دادند. علی تسد را 
چتپن بنیاد نباد که مر‌دی متس و بزرگت‌زاده را می‌فی‌مود که با 
کروهی از پاران خود بیرون میرفت و از آن سوی مردی دیگن همر اه 
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گروهی از پاران معاویه بیرون می‌آمد و دو گروه با یکدیگر کارزاد 
می‌کردند و سپس بازمی گشتند. نمی‌ضواستند جنگت همگانی و 
همگروه عراقیان با سراسس شامیان در‌گیر شود زیی!ا بپم آن داشتند 
که مردم تباه و نابود شوند. علی گاهی اشتشس نخعی را بیرون می 
ف‌ستاد. گاهی حجر بن عدی کندی يا شبث بن ربمی یا خالد بن 
معمر یا زیاد بن نضر حارئی يا زیاد بن خصفه تمیمی یا سمید ین 
قیس همدانی يا معقل بن قیس ریاحی يا قیس بن سمد انصاری را. 
اشتر بیش از همه به جنکت بیرون می‌رفت. 

معاویه اين کسان دا يكايك بیرون می‌فرستاد: عبدالرحمان بن 
خالد بن ولید. ابو اعور سلمی» حبیب بن مسلمهفپری» این ذی‌الکلاع 
حشیری» عبیدالله بن عمی بن خطاب, شُرّخبیل‌بن سمط کندی و حُمَرَة 
بن مالك همدانسی. اینان سراسر ذی حجه/مه‌سژوئن ۶۵۷ م را در 
کارزار گنراندند. گاه روزی دو بار باهم گلاویز می‌گشتند. 


یاد چند رویداد 
در گذشت. او در جنگت شت حاضر نبون. پسر‌انش صفوان و سعید به 
سفارش پدر» در جنگت صفین در کنار علی ساغی جانبازی نوشیدند. 
برخی گویند: به سال ۶۵۶/۳۵ م در گذشت. گفتةٌ نخست درست‌تر 


است . 


هم دراین سال به گفتة برخی» سلمان پاك پارسی در دو یست و 
پنجاه سالگی در گذشت. این کم تر ین ا ندازه‌ای است. که برای ز تدکی 
او گفته‌اند. برخی گویند: سیصد و پنجاه سال بزیست و برخی از 
پاران مسیح علیه‌السلام را دریافت. 


نیز در این سال عبدالله بن سعد بن اپی سرح به هنگام بیرون 
آمدن معاویه به سوی صفین» در گذشت. وی چنگیدن در کنار معاویه 
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هم در این‌سال عبدالی‌حمان‌بن عدیس بلوی سر‌کردة فرازآیندگان 
از مصر برای کشتن عشمان» روی در خاك نبان کرد و یکراست زی 
بمپشت برین رفت. وی از کسانی, بود که با پیامبر (ص) در زیسن 
درخت بیعت گرد. برخی گویند: در شام کشته شد. 


و ۰ 
ما مر مه موه روت ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ 
نیز قدامة بن مظعون‌جمَحی از کوچندگان به‌خیشه و از رزمندگان 
بدا » در گذشت. 


هم در این سال عمرو بن آبی عمرو بن ضبهُ فپری رخت از این 
مس‌ای بیرون کشید. او را ابوشداد گفتندی و او از رزم‌آوران بدر 
بود . 


هم دراین سال علی علیه‌السلام یزید بن حجيه تیمی (تیم‌لات) را 
بر شارسان ری گماشت. اوسی هزار [درم ] اژ باژ آن کاست (یا: کم 
آورد). علی برای او نامه نوشت و او را فر‌اخواند و در بارءٌ دارایی 
پرسش کرد و گفت: آن دارایی که ربودی» کجاست؟ 

گشت: چیزری ش بوده‌ام. علی تازیانه‌ای چند بی او زد و او رابه 
زندان افکند و برد خود سمد را بر او گماشت. پزید از او گر یخت 
و به شام پیوست. مماویه آن دارایی به وی ارزاتی داشت و او پس 
از آن در بارءٌ سرور خداگرایان هرز هدر ایی می‌گد. او چندان در 
شام به‌س برد که فرمانروایی به مماویه رسید و او به‌عراق آمد و 
پزید را بر شارسان دی گماشت. برخضسی گوپند: او همراه علی در 
جنکت شتر و صفین و تپر‌وان حاضر شد و سپس علی او را پبه 
فر‌مانداری ری گماشت و آنگاه آنچه یاد شد. رخ نمود. درست همین 


است. 


